


ویژگی‌های کلی مقالۀ مورد پذیرش
هدف نشریۀ علمی‌پژوهشی پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، انتشار پژوهش‌ها و تجربه‌های علمی در زمینه‌های باستان‌شناسی، تاریخ هنر و معماری است.

نوشتار باید نتیجۀ پژوهش‌های نویسنده )یا نویسندگان( بوده و در نشریۀ دیگر منتشری نشده باشد.
پذیرش مقاله برای چاپ پس از داوری و با تأیید در جلسۀ ‌هیأت تحریریۀ مجله است.

مسئولیت درستی نوشته‌ها با خود نویسنده )یا نویسندگان( مقاله است.
مقالــه بایــد بــر یــک روی صفحــۀ اســتاندارد A4 )30×21 ســانتی‌متر( و بــا انــدازۀ )ســایز( 13 و قلــم )فونــت( B Mitra بــا فرمــت 2003 و WORD 2007 و حواشــی 2/5 ســانتی‌متر تنظیــم شــده و در نهایــت 

کل مقالــه نبایــد از 20 صفحــۀ اســتاندارد )24 ســطری( و از 7000 کلمــه بیشــتر باشــد.
صفحۀ اول باید شامل نام و نشانی کامل و شماره تلفن نویسنده، پست الکترونیک و محل خدمت و مرتبۀ علمی وی )با دو زبان فارسی و انگلیسی( باشد.

در صورتی که مقاله برگرفته از پایان‌نامۀ نویسنده باشد، مجوز و ذکر نام استاد راهنما الزامی است.
نوشــتارها بایــد به‌ترتیــب شــامل: عنــوان، چکیــده، مقدمــه، پیشــینۀ تحقیــق، مبانــی نظــری، بدنــۀ تحقیــق شــامل: موضوعــات مختلــف، نتیجه‌گیــری، سپاســگزاری، پی‌نوشــت، فهرســت 

منابــع و بخــش انگلیســی )مقالــۀ کوتــاه 1200 کلمــه‌ای( طبــق راهنمــای شــیوه‌نامه باشــد.
- »عنوان« شامل: موضوع مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده و مرتبۀ علمی و دانشگاه محل تدریس و تحصیل وی است؛ عنوان مقاله باید گویا و بیانگر محتوای نوشتار باشد.

ح مختصــر، امــا جامعــی از مســایل محتوایــی و نوشــتاری شــامل: بیــان مســئله، اهــداف، ضــرورت، ســؤال، فرضیــه، روش پژوهــش، نکته‌هــای مهــم و نتیجــۀ بحــث اســت.  - »چکیــده« شــر
چکیــدۀ فارســی نبایــد بیشــتر یــا کمتــر از 300 کلمــه باشــد.

- »واژگان کلیدی« شامل چهار تا شش واژۀ تخصصی که بسامد و اهمیت آن در متن مقاله بیش از سایر واژگان بوده است.
ح مســئلۀ اصلــی اســت کــه مــورد پذیــرش و هــدف پژوهشــگر از بررســی و انتشــار آن اســت؛ در ایــن بخــش بایــد بــه اجمــال بیــان مســئله،اهداف، ضــرورت، ســؤال، فرضیــه،  - »مقدمــه« شــامل طــر

روش تحقیــق و پیشــینۀ تحقیــق، مشــخص گــردد کــه در طــی بررســی بــه آن پرداختــه شــود.
- »روش تحقیق« شامل ذکر بسیار مختصر روش و ابداعات نویسنده در پژوهش در این زمینه است.

- »نتیجه‌گیری« شامل جمع‌بندی بحث متن مقاله با روش منطقی و مفید و روشنگر مسئلۀ مورد پژوهش است و می‌تواند با جدول، تصویر و نمودار و.. هم‌راه باشد. 
- »سپاسگزاری« در پایان این بخش نویسنده، راهنمایی دیگران -که در نوشتن مقاله مؤثر بوده‌اند- را یادآوری و از ایشان مختصراً سپاسگزاری می‌نماید )در صورت تمایل(.

ح‌ها و نمودارها با ذکر شماره )توضیحات و ذکر منابع( در پایین ضروری است. عناوین جدول‌ها با ذکر شماره در بالا و تصاویر، نقشه‌ها، طر
ح‌هــا نبایــد درمجمــوع بیشــتر از 12 عــدد باشــند و هم‌چنیــن بایــد در داخــل متــن قــرار گرفتــه و یــک نســخه از آن‌هــا به‌صــورت مجــزا در یــک  مجمــوع تصاویــر، جــداول، نمودارهــا، نقشــه‌ها و طر

فایــل جداگانــه، بــا فرمــت JPEG و کیفیــت DPI 300 همــراه مقالــه در وب‌ســایت نشــریه بارگــذاری گــردد.
بخش خلاصۀ انگلیسی:

ایــن بخــش بایــد به‌همــراه مقالــه در یــک فایــل جداگانــه )Word( به‌عنــوان مقالــۀ کوتــاه انگلیســی بــه دفتــر نشــریه ارســال شــود؛ کــه دربردارنــدۀ مشــخصات نویســندگان و ترجمــۀ کاملــی 
ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــۀ  از خلاصــۀ مقالــه )به‌صــورت مقالــه‌ای کوتــاه( در 1200 کلمــه، شــامل: چکیــده )همــان چکیــدۀ 300 کلمــۀ فارســی و شــامل: طــر
ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــه )اصلــی و فرعــی(  )اصلــی( پژوهــش، روش تحقیــق و مهم‌تریــن یافته‌هــا و نتیجه‌گیــری(، مقدمــه )400 کلمــه و شــامل: طــر

پژوهــش، به‌صــورت جامــع(، متــن مقالــه )300 کلمــه(، نتیجه‌گیــری )200 کلمــه( و تمامــی منابــع فارســی و انگلیســی مورداســتفاده در تحقیــق باشــد.
شیوۀ ارجاع به منابع:

ج در مقاله، مستند و مبتنی‌بر منابع خواهد بود و از معتبرترین منابع استفاده شود. ارجاعات مندر
درباره آثار مفقود و نیز منسوب، به منابعی که از آن‌ها یاد کرده و یا توضیحی داده‌اند، ارجاع داده می‌شود.

ارجاع داخل متن مقاله: نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ اثر: شماره صفحه یا صفحات؛ مثال فارسی: )نگهبان، 1378: 112(
دربــارۀ اســتفاده از ســنت شــفاهی )مصاحبــه بــا افــراد خبــره و صاحــب نظــر( به‌صــورت زیــر ارجاع‌دهــی صــورت گیــرد و در بخــش تشــکر از ایشــان سپاســگزاری شــود. )حســینی، مصاحبه‌شــونده، 

.)1390/1/12
ارجاع پایانی متن مقاله )منابع(: 

فارسی:
ارجاع به کتاب:

- نام‌خانوادگی، نام؛ و نام‌خانوادگی و نام سایر افراد دخیل؛ تاریخ چاپ اثر، نام اثر )ایتالیک(، ترجمۀ...، تعداد جلد...، نام محل نشر: نام ناشر.
ارجاع به مقالات دانشنامه‌ها )دایرۀ‌المعارف‌ها( فصلنامه‌ها، مجلات و نمونه‌های دیگر: 

- نام‌خانوادگی، نام، تاریخ چاپ اثر، »نام مقاله«، نام مجموعه مقالات )ایتالیک(، تعداد جلد، محل نشر: ناشر، شماره صفحۀ آغاز و پایان مقاله.
تین: لا

در کتاب‌نامۀ لاتین حروف اول باید بزرگ باشد و بین فواصل ویرگول قید شود.
ارجاع به کتاب:

Ward-Perkins, J. B., 1990, Roman Imperial Architecture London, Penguin Books.
لات مجله‌ها: ارجاع به مقا

Trinkaus, E., 1982, “Artificial Cranial Deformation in the Shanidar 1 and 5 Neanderthals”, Current Anthropology 23 (2): 198-199.
لات: ارجاع به مجموعه مقا

Liverani, M., 2003, “The Rise and Fall of Media”, Continuity of Empire (?): Assyria, Media, Persia, (Lanfranchi, G.B and others) eds. Padova, 1-12.
ارجاع به پایان‌نامه‌ها:

Blom, D.E., 1999, “TIvanaku Regional Interaction and Social Identity, a Bioarchaeological Approach”, Ph.D. Thesis, Department of Anthropology, University of Chicago.
نکات دیگر در باب ارجاع به منابع:

- منابع مقاله به‌صورت الفبایی و براساس نام مؤلف تنظیم می‌شود؛ منابعی که در پایان مقاله ذکر می‌شود، همان منابعی است که در داخل متن استفاده شده است. 
- در صورتی‌که یک نویسنده منابع متعدد مربوط به سال‌های مختلف استفاده کرده، باید به‌ترتیب تاریخ انتشار باشد.

- در صورتی که از یک نویسنده منابعی ذکر شود که مربوط به یک سال شمسی یا میلادی است به این صورت عمل شود: )مجیدزاده، 1387الف: 15( و )مجیدزاده، 1387ب: 35(.
- در صورتی که مؤلف منبع اثر، معلوم نباشد، نام اثر جایگزین نام مؤلف می‌شود.

- عنوان کتاب‌ها و مقاله‌ها در منابع پایانی مقاله به‌طور کامل ذکر خواهد شد.
- منابع غیر فارسی، پس از منابع فارسی و به‌ترتیب: عربی، انگلیسی، فرانسوی و... آورده شود.

- هر توضیح دیگری غیر از ارجاع به منابع مورداستفاده، در پی‌نوشت، ذکر شود.
- تمامی منابع فارسی نیز باید به‌صورت ترجمه شدۀ انگلیسی در مقاله آورده شود.

نحوۀ ارسال مقاله:
- مقاله‌های علمی‌پژوهشی را همراه با درخواست کتبی نویسنده و یا نویسندگان، فقط از طریق وب‌سایت نشریه و به‌نشانی: nbsh.basu.ac.ir ارسال فرمایید.
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شــمارۀ 48، دورۀ شانزدهـــم، 1405 

48

ج لزومــاً نقطــه نظــر فصلنامــۀ  مقــالات منــدر
پژوهش‌هــای باستان‌شناســی ایــران نیســت 
و مســئولیت مقــالات بــه عهــدۀ نویســندگان 
گرامــی می‌باشــد. اســتفاده از مطالــب و کلیــۀ 
تصاویــر نشــریه بــا ذکــر منبــع بلامانــع اســت. 

شاپای چاپی: ۲۳۴۵-۵۲۲۵
شاپای الکترونیکی: 2345-5500

باستان‌شناســی  پژوهش‌هــای  فصلنامــۀ 
بــر  علمی-پژوهشــی  درجــۀ  دارای  ایــران 
 3/18/547398 شـــماۀ  مـــجوز  اســـاس 
بررســی  کمیســیون  از   1392/10/23 تاریــخ 
ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــریات علم نش

می‌باشــد. فنــاوری 



5 فهرست مطالب

بازشناسی سازمان‌دهی اقتصادی-اجتماعی دالما به‌منظور درک اقتصاد سیاسی برپایۀ تحلیل کیفی سفال 
حمیدرضا قربانی، علی‌رضا فطرت، عباس مترجم

نظام‌های عقیدتی دورۀ ساسانی و ساختارهای تدفینی
حسین حبیبی

بررسی و مقایسۀ تطبیقی چهارتاقی خرم‌دشت کاشان با سایر بناهای مذهبی ساسانی
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Unraveling the Socio-Economic Organization 
of the Dalma Culture: Investigating Political 

Economy through Qualitative Ceramic Analysis

Abstract
Dalma tradition denotes a 5th millennium BC archaeological phenomenon 
and a widespread trans-regional tradition in Southwest Asia. Pottery 
serves as a key expression of this tradition’s material culture. Although six 
decades have passed since Dalma pottery was first identified, very little is 
known about the general archaeological context of the area. In addition to 
the uncertainties and fundamental challenges surrounding its chronology, 
geographic scope, and distribution, as one of the most essential components 
of Dalma culture, the question of how it was organized socio-economically 
still remains unsolved. The archaeological record of Dalma cultural material 
suggests that the phenomenon’s broader architectural context is not yet 
fully understood; uncertainty persists regarding the nature of residential 
sites and the settlement hierarchy. Nevertheless, the socioeconomic 
aspects of Dalma should not be overlooked due to the scarcity of data. 
Therefore, it is crucial to select an approach that makes the best use of 
the scant data that is now available. Such an approach should focus on 
the socioeconomic implications of Dalma pottery, the sole available 
abundant and diverse dataset. This study presents a political-economic 
analysis of Dalma pottery as a commodity, with a specific focus on its 
common characteristics. Based on this research, it can be concluded that 
Dalma pottery was produced by a specialist potter outside of the immediate 
household context. According to qualitative analyses, Dalma pottery shows 
improvement over earlier periods, but from a political economy standpoint, 
it may still not have been a costly item. Consistent with the expansion of 
Dalma pottery and its geographic scope, the number of settlements reflects 
a widespread substantial abundance of Dalma pottery usage. However, 
pottery has generally always been used in a nonhierarchical fashion. This 
finding, combined with the paucity of data on management practices, 
underscores the challenges in understanding Dalma’s socioeconomic and 
economic characteristics more than it simply clarifies its nonhierarchical 
socioeconomic aspects.
Keywords: Dalma Archaeology, Political Economy, Pottery, Commodity, 
Hierarchy.
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Introduction
With the rise of processual archaeology in the mid-20th century, attention to 
the economic and social dimensions of archaeological research was formally 
acknowledged, and it became a central component of archaeological 
methodology. However, decades before the processual approach emerged, 
archaeologists influenced by political economy had already recognized 
the significance of the economic and social dimensions of ancient 
societies and had sought to describe them. This is not always possible 
because of archaeology’s inherently fragmentary nature. Reconstructing 
the socioeconomic characteristics of the studied communities depends 
significantly on two factors: the type of data used and the quality of the 
archaeological studies. This becomes especially complicated in the case 
of the Dalma tradition. With few exceptions, Dalma studies have not 
primarily concentrated on economic and social aspects. Furthermore, 
because no comprehensive research on analytical methodologies has 
been conducted to date, sporadic studies of social structure undertaken in 
conjunction with the spread of this pottery tradition, including the role of 
nomads, do not currently help clarify the economy and society of Dalma. 
This is due to the fact that incomplete data prevents such analysis. The 
goal of this study is to examine the socioeconomic structure of the human 
populations that are considered to be part of Dalma tradition. This study 
makes an effort to give a socioeconomic analysis of archaeological data 
without using any preset evolutionary models. The main research question 
is how archaeological evidence reveals the nature of Dalma culture’s 
socioeconomic organization. In response to this question, it is suggested 
that current archaeological evidence from Dalma’s material culture appears 
to reflect demographic groups with a relatively low level of socioeconomic 
complexity. The secondary question is whether any socioeconomic study 
of demographic groups using Dalma pottery is possible or not. In response 
to this, it is proposed that using the political economy method to examine 
Dalma pottery suggests the feasibility of conducting economic and social 
sub-analyses.

This study adopts a constructive-interpretive paradigm. Inductive 
reasoning serves as the theoretical basis for quantitative approach. The 
variables extracted from the instances are examined through the case 
studies. The data are collected through documentary research. The study’s 
focus is on prehistoric archaeology, as well as the identification and 
understanding of socioeconomic nature. The study concentrates on the 5th 
millennium BC in the northwest and west, as well as parts of the western 
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regions of the Central Iranian Plateau, in terms of temporal and spatial 
aspects. A case study is employed to identify a specific circumstance that 
aligns with the study’s methodology.

Discussion
In political economy, the relative amount of labor required to produce a 
good is reflected in its consumption value. Determining the production 
procedure is crucial for evaluating the worth of Dalma pottery as a good. 
Rice’s criterion provides the basis for the qualitative assessment method used 
in this study. According to this conventional criterion, which distinguishes 
household production from professional craftsmanship, pottery made in a 
domestic context is undoubtedly nonstandard. The technology of forming 
and decoration can be used to identify the standard, which in this context 
is synonymous with homogeneity. Based on petrographic studies, Tonoike 
argues that certain technological traits can be used to distinguish Dalma 
pottery from different regions and sites. Therefore, it may be said that 
Dalma pottery exhibits technological homogeneity. In terms of decoration, 
there is virtually universal agreement on the homogeneity of Dalma pottery 
(painted, impressed, and red-slipped wares). Thus, Dalma pottery was 
probably not produced in a domestic context; rather, it was made by expert 
potters in most cases (whether full-time or part-time is not discussed here). 
It is, therefore, the product of craftsmanship. In addition, Dalma pottery 
is a product whose manufacture demanded significantly more labor than 
the earlier Hajji Firuz/Hassuna tradition, irrespective of its type (painted, 
impressed, and red-slipped ware) and spatio-temporal distribution. Instead 
of concentrating on forming the pottery body, a considerable amount of 
labor was invested in innovative decorative ideas. However, in qualitative 
contrast to pottery traditions from regions of pronounced socioeconomic 
complexity, such as the Middle Susiana tradition, Susiana pottery, with its 
relatively lower level of technology and ornamentation, probably required 
less effort for decoration. As a result, it held a lower consumption value.

Conclusion
The emphasis on vertical stratigraphy in Dalma material culture deposits, 
together with the archaeology of Dalma cultural material and a critical 
assessment of the current research landscape, reveals significant limitations 
that are largely a consequence of the region’s marginal position in field 
investigations from 1950 to the present day. This study therefore focuses 
on Dalma pottery within this constrained research framework. By drawing 
on a political economy approach that views the consumption value of a 
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good as a reflection of the labor invested in its manufacture and its broad 
geographical reach, it becomes possible to trace its social and economic 
significance. Consequently, it is likely that specialist potters manufactured 
Dalma pottery throughout their production sequence (whether full-time or 
part-time specialization remains an open question). However, no evidence 
supports the existence of a workshop-based craft economy directed by local 
elites, as observed in the Susiana plain (Middle Susiana). The currently 
available data indicate that the use of Dalma pottery reflects nonhierarchical 
consumption, a pattern that aligns with its extensive geographical dispersal 
and prolonged, widespread adoption by communities over relatively long 
intervals of the 5th millennium BC. Given these constraints, archaeological 
investigation can thus at the present stage only reconstruct the prehistoric 
Dalma socioeconomic organization to this very limited degree.
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بازشناسی سازمان‌دهی اقتصادی-اجتماعی دالما به‌منظور 
درک اقتصاد سیاسی برپایۀ تحلیل کیفی سفال 

چکیده
ــزارۀ  ــه‌ای هـ ــر فرامنطقـ گیـ ــنت‌های فرا ــناختیْ از سـ ــدۀ باستان‌شـ ــه یـــک پدیـ ــا به‌مثابـ دالمـ
ــای  ــی از نمودهـ ــفال، یکـ ــی‌رود. سـ ــمار مـ ــیا به‌شـ ــرب آسـ ــاد در جنوب‌غـ ــم پیش‌ازمیـ پنجـ
ــش  ــت‌کم شـ ــت دسـ ــا گذشـ ــود. بـ ــوب می‌شـ ــنت محسـ ــن سـ ــادی ایـ ــگ مـ ــاخص فرهنـ شـ
ــی از کلیّـــت  ــات اندکـ ــا اطلاعـ ــه دالمـ ــفال‌های منســـوب بـ ــتین سـ ــایی نخسـ ــه از شناسـ دهـ
بافتـــار باستان‌شـــناختی آن در دســـترس اســـت. علاوه‌بـــر ابهام‌هـــا و چالش‌هـــای بنیـــادی 
کنـــش آن، پرســـش از ســـازمان‌دهی  دربـــارۀ گاه‌نـــگاری، گســـترۀ جغرافیایـــی و نحـــوۀ پرا
از بنیادی‌تریـــن جنبه‌هـــای آن  اقتصادی-اجتماعـــی فرهنـــگ دالمـــا به‌عنـــوان یکـــی 
از  باستان‌شـــناختی  دانـــش  دیرینه‌شناســـی  اســـت.  باقی‌مانـــده  پاســـخ  بـــدون  کنـــون  تا
کنـــون بافتـــار معمـــاری گســـترده و قابـــل تحلیلـــی از ایـــن پدیـــدۀ  دالمـــا نشـــان می‌دهـــد تا
ــد  ــردۀ ابهام‌انـ ــتقراری در پـ ــای اسـ ــت محوطه‌هـ ــت؛ ماهیـ ــده اسـ ــت نیامـ ــی به‌دسـ فرهنگـ
و سلســـله‌مراتب اســـتقراری آن به‌میـــزان زیـــادی ناشـــناخته اســـت. بـــا این‌وجـــود، کمبـــود 
داده‌هـــا توجیهـــی بـــرای چشم‌پوشـــی از جنبه‌هـــای اقتصـــادی و اجتماعـــی دالمـــا محســـوب 
داده‌هـــای  از  بهینـــه  اســـتفادۀ  جهـــت  رهیافـــت  یـــک  انتخـــاب  بنابرایـــن،  نمی‌شـــود. 
محـــدودِ موجـــود ضـــروری اســـت؛ رهیافتـــی کـــه امـــکان خوانـــش دلالت‌هـــای اقتصـــادی-

اجتماعـــی ســـفال دالمـــا را به‌عنـــوان تنهـــا دادۀ متنـــوع و پرشـــمار عهـــده‌دار باشـــد. در 
ایـــن پژوهـــش بـــا مبنـــا قـــرار دادن ویژگی‌هـــای عـــام ســـفال دالمـــا، یـــک تحلیـــل اقتصـــاد 
سیاســـی‌گرایانه از آن به‌مثابـــه یـــک کالا ارائـــه می‌شـــود. براســـاس ایـــن تحلیـــل، ســـفال 
ج از بافتـــار خانـــوار و محصـــول کار ســـفال‌گر متخصـــص  دالمـــا کالایـــی ســـاخته شـــده خـــار
اســـت. ارزیابی‌هـــای کیفـــی نشـــان‌گر آن اســـت باوجـــود این‌کـــه در ســـفال دالمـــا نســـبت 
ــادِ سیاســـی احتمـــالاً  ــر اقتصـ ــا از منظـ بـــه گذشـــته پیشـــرفت‌هایی حاصـــل شـــده اســـت، امـ
کالایـــی گـــران قیمـــت نبـــوده اســـت. به‌طـــور هماهنـــگ شـــمار اســـتقرارها بـــا غلبـــۀ ســـفال 
دالمـــا و نیـــز گســـتردگی وســـیع جغرافیایـــی آن، بـــر فراوانـــی قابل‌توجـــه اســـتفاده از ســـفال 
اســـتفادۀ  کمابیـــش نشـــان‌گر  این‌حـــال، مصـــرف ســـفال دالمـــا  بـــا  دالمـــا دلالـــت دارد. 
ــای  ــدک داده‌هـ ــیار انـ ــمار بسـ ــا شـ ــته بـ ــه، هم‌بسـ ــن نتیجـ ــت. ایـ ــله‌مراتبی آن اسـ غیرسلسـ
ــی  ــازماندهی اقتصادی-اجتماعـ ــر سـ ــه بیان‌گـ ــت، بیـــش از آن کـ ــون مدیریـ ــا فنـ ــط بـ مرتبـ
ــای  ــناخت جنبه‌هـ ــود در شـ ــای موجـ ــر محدودیت‌هـ ــد، نمایان‌گـ ــله‌مراتب باشـ ــد سلسـ فاقـ
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مقدمه
توجــه بــه ابعــاد اقتصــادی و اجتماعــی در مطالعــات باستان‌شناســی بــا ظهــور و گســترش 
بخشــی  به‌مثابــه  و  شــد  شــناخته  رســمیت  بــه  20م.  ســدۀ  میانــۀ  در  روندگــرا  گفتمــان 
مهــم در پژوهش‌هــای تعریــف شــده در ایــن رهیافــت باستان‌شــناختی تثبیــت شــد. بــا 
رهیافــت  از ظهــور  پیــش  اقتصادسیاســیْ دهه‌هــا  از  متأثــر  باستان‌شناســانِ  این‌وجــود، 
روندگرایــی بــه موضوعیــت و اهمیــت جنبه‌هــای اقتصــادی و اجتماعــی جوامــع باســتانی 
پی‌بــرده و درصــدد توضیــح آن برآمــده بودنــد. بنــا بــه خصلــت ماهــوی باستان‌شناســی 
ــر ماهیــت داده‌هــا و کیفیــت  ایــن مهــم در همــۀ مــوارد قابــل دســت‌یابی نیســت. دو متغی
مطالعــات باستان‌شناســی در بازســازی ابعــاد اقتصادی-اجتماعــی جوامــعِ موردمطالعــه 
نقــش تعیین‌کننــده‌ای دارنــد. اهمیــت بــه جایــگاه داده‌هــای باستان‌شــناختی کاربســت 
پیشــینی الگوهــای پیشــنهادی »ســرویس« )Service, 1971( و یــا مدل‌هــای تطّورگــرای 
و  تطوری‌گرایانــه  رویکــرد  غلبــۀ  به‌ســبب  را   )1389 )اسپنســر،  باستان-انسان‌‌شــناختی 
وجــود قالب‌هــای از پیــش مفــروض بــا مانــع جــدّی مواجــه می‌ســازد؛ بنابرایــن هرکوششــی 
داده‌هــای  بــه  بســته  آن(  عــام  مفهــوم  )بــه  اجتماعــی  خصایــص  شــناخت  به‌منظــور 
باستان‌شناســی اســت. ایــن موضــوع درمــورد فرهنــگ یــا ســنت ســفال دالمــا بســیار بغرنــج 
اســت. بــه اســتثنای مــواردی )ماننــد: مترجــم و حیــدری، 1395(، اصــولاً ابعــاد اقتصــادی و 
کنــده  اجتماعــی اُبــژه مطالعــات بــا محوریــت دالمــا نبــوده اســت. از ســویی دیگــر، اشــارات پرا
کنــش ایــن ســنت ســفالی، ازجملــه نقــش  به‌صورت‌بندی‌هــای اجتماعــی ذیــل توضیــح پرا
کنــون مطالعــات جامعــی مبتنی‌بــر رویکردهــای تحلیلــی  کوچ‌نشــینان بــه این‌دلیــل کــه تا
علمــی و منطقــی بــه انجــام نرســیده، فعــاً کمــک چندانــی در دریافتــی از اقتصــاد و اجتمــاع 
کامــلْ قابــل بررســی نیســت.  کــه در حال‌حاضــر بــا توجــه بــه داده‌هــای نا دالمــا نمی‌کنــد؛ چرا
ایــن عوامــل تــا بــه آنجــا پیش‌رفتــه کــه برخــی از پژوهش‌گــران از امتنــاع شــناخت ســازمان 
کاوش‌هــای  اقتصــادی یــا اجتماعــی جمعیت‌هــای انســانی بــا فرهنــگ دالمــا تــا زمــان 
گســترده ســخن گفته‌انــد. قطعــاً کاوش‌هــای گســترده، دانــش و بینــش مــا را از مؤلفه‌هــای 
مذکــور در فرهنــگ دالمــا به‌نحــو چشــم‌گیری افزایــش خواهــد داد؛ امــا محدودیــت جــاری 
نبایــد مشــکلی در انجــام چنیــن مطالعاتــی ایجــاد کند، زیــرا مجموعه‌های باستان‌شــناختی 
از رخدادهــا و پدیده‌هــای منفــرد و متنــوع منتج‌شــده و پژوهــش بــرروی آن‌هــا جنبه‌هــای 

ــان می‌ســازند. کیفــی جوامــع باســتانی را نمای
جمعیت‌هــای  اقتصادی-اجتماعــی  ســازمان‌دهی  مطالعــه  حاضــر  پژوهــش  هــدف 
انســانیِ تعریف‌شــده ذیــل عنــوان فرهنــگ یــا ســنت ســفال دالمــا اســت. در ایــن پژوهــش 
بــا  تطــوری  شــدۀ  تعییــن  پیــش  از  مــدل  هرگونــه  کاربســت  بــدون  می‌شــود  کوشــش 
ــه داده‌هــای باستان‌شناســی، درصــورت امــکان خوانشــی اقتصــادی- محوریت‌بخشــی ب

اجتماعــی از آن ارائــه شــود. 
پرســش و فرضیــۀ‌ پژوهــش: ماهیــت ســازمان‌دهی اقتصادی-اجتماعــی فرهنــگ 
کنونــی  شــواهد  فرضیــه:  اســت؟  چگونــه  باستان‌شــناختی  شــواهد  برپایــۀ  دالمــا  مــادّی 
باستان‌شــناختی از فرهنــگ مــادّی دالمــا متمایــل بــه بازنمایــی گروه‌هــای جمعیتــی بــا 
آیــا در شــرایط موجــود هــر  از ســطح پیچیدگــی اقتصادی-اجتماعــی اســت.  کمینــه‌ای 
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ــع اســت؟  ــا ســفال دالمــا ممتن ــوع تحلیــل اقتصادی-اجتماعــی از گروه‌هــای جمعیتــی ب ن
ــر. کاربســت رهیافــت اقتصــاد سیاســی در مطالعــۀ ســفال دالمــا نشــان‌دهندۀ  فرضیــه: خی

امــکان خــرده تحلیل‌هــای اقتصــادی و اجتماعــی اســت. 
گونــه برساختی-تفســیری اســت.  کلــی پژوهــش جــاری از  روش پژوهــش: دیــدگاه 
ل  کیفــی و چارچــوب نظــری پژوهــش مبتنی‌بــر راه‌بــرد اســتدلا روش‌شناســی پژوهــش، 
بــه شــیوۀ مــورد  بــا مصــداق،  از مبانــی  ج  اســتقرائی اســت. بررســی متغیرهــای مســتخر
کتابخانــه‌ای اســت. قلمــروی  گــردآوری داده‌هــا، اســنادی و  پژوهشــی اســت. ابزارهــای 
ک ماهیــت  ادرا و  بازشناســی  موضوعــی پژوهــش شــامل باستان‌شناســی پیش‌از‌تاریــخ، 
اجتماعی-اقتصــادی اســت. محــدودۀ زمانــی پژوهــش هــزارۀ پنجــم پیش‌ازمیــاد و قلمــرو 
مکانــی پژوهــش شــمال‌غرب و غــرب و بخــش هایــی از کرانه‌هــای غربــی فلات‌مرکــزی 
اســت. روایــی پژوهــش در مرحلــۀ اســتدلالی مبتنی‌بــر منابــع مختلــف و معتبــر، و در مرحلــۀ 
مــورد پژوهشــی براســاس مشــاهدۀ عمیــق و هدفمنــد در بافــت مصادیــق قابــل بررســی 
اســت. بــا توجــه بــه این‌کــه ســاختار پژوهــش قابلیــت تحقــق در بافت‌هــای مشــابه را دارد، 
ــر مصادیــق بــه شــیوۀ تفســیری و نســبی اســت، می‌تــوان  گرچــه تدویــن یافته‌هــا مبتنی‌ب ا
پایایــی ســاختار پژوهــش را ادعــا نمــود. هــدف از انتخــاب مطالعــۀ مــوردی فرهنــگ دالمــا، 

ــا روش پژوهــش اســت.   یافتــن موقعیتــی متناســب ب

پیشینۀ پژوهش
مطالعــات باستان‌شناســی بــا موضوعیــت دالمــا به‌طــور عمــده بــر لایه‌نــگاری عمــودی، 
بــر  منطقــه‌ای  مقیــاس  در  منفــرد؛  محوطه‌هــای  در  ســفال  گونه‌شناســی  و  گاه‌نــگاری 
دوره‌بنــدی و ایجــاد جــدول گاه‌نــگاری و در ســطح فرامنطقــه‌ای بــه ترســیم پهنــۀ فرهنگــی 
ــا محوریــت پتروگرافــی(  دالمــا، توضیــح گســترش غیرعــادی آن، باستان‌ســنجیِ ســفال )ب
و کوشــش بــرای تعییــن حدآغازیــن و حدپایانــی بــرای فرهنــگ دالمــا محــدود شــده اســت. 
ایــن نــوع اهمیت‌دهــی، مجالــی بــرای پرداختــن بــه موضوعاتــی فراتــر از خــود داده‌هــا 
فراهــم نکــرده؛ بنابرایــن ســازمان‌دهی اقتصادی-اجتماعــی در عمــل موضوعیــت نداشــته 
گســترش جغرافیایــی ســفال  و اشــاره بــه آن، تنهــا در موقعیت‌هایــی هم‌چــون توضیــح 
دالمــا اســت. »یانــگ« به‌عنــوان نخســتین معــرِّف فرهنــگ دالمــا علاوه‌بــر این‌کــه در مــورد 
ســازمان‌دهی اقتصادی-اجتماعــی ســخنی نمی‌گویــد، پیرامــون گســترش آن توضیحــی 
نمی‌دهــد و تنهــا ابــراز شــگفتی می‌کنــد )Young, 1969: 47(. »ســولکی« و »آلــدن« -بــا 
تفاوت‌هایــی در جزئیــات- کوچ‌نشــینان را عامــل گســترش ســفال دالمــا می‌دانــد )هــول، 
1388: 101؛ Alden et al., 2021: 1(. »تُنیکــه« بــر کوچ‌نشــینانی کــه بــا ســکنه دهکده‌هــا 
یــا  کوچ‌نشــینان  بــه  اشــاره   .)Tonoike, 2012: 72( می‌کنــد  کیــد  تأ هســتند،  مربــوط 
ارتباطاتشــان بــا دهکده‌هــا نتیجــه‌ای نیســت کــه از بافتــار باستان‌شــناختی دالمــا اســتنتاج 
شــده باشــد، بلکــه به‌مثابــه یــک مقدمــۀ اثبات‌نشــدنی در توضیــح گســترش دالماســت. 
هنریکســون در توضیــح چرایــی اســتفاده محــدود از فن‌آوری‌هــای مدیریــت، اســتقرارهای 
فراتــر  دهکــده  محــدودۀ  از  آن  مدیریــت  حــوزۀ  کــه  برمی‌شــمارد  دهکده‌هایــی  را  دالمــا 
نمی‌رفــت. اشــاره بــه دهکــده تــا آنجــا کــه بــه اســتقرار دائمــی یــا طولانی‌مــدت اشــاره دارد، 
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قابــل اثبــات اســت، امــا توضیحــی پیرامــون ماهیــت اقتصــادی و اجتماعــی جمعیت‌هــای 
انســانی بــا ســفال دالمــا محســوب نمی‌شــود )Henrickson, 1988: 5(. این‌هــا و ســایر 
-دســت‌کم  مختلفــی  به‌دلایــل  باستان‌شناســان  کــه  اســت  آن  نمایان‌گــر  مشــابه  مــوارد 
به‌طــور مســتقیم- بــه پژوهشــی مســتقل حــول محــور و ابعــاد اقتصــادی و اجتماعــی دالمــا، 

تمایــل نداشــته‌اند.

چارچوب نظری و مفاهیم پژوهش
بــا تکیه‌بــر مــدارک مــادی  کــه باستان‌شناســی  از موضوعاتــی به‌شــمار مــی‌رود  اقتصــاد 
همــواره بــه آن توجــه داشــته اســت )Feinman, 2008: 1114(؛ بــه بیانــی دیگــر، اقتصــاد 
را سیســتم‌هایی از تولیــد، توزیــع و مصــرف چیزهــای مــادّی و خدمــات اجتماعــی معرفــی 
اقتصــاد  اقتصــاد،  رایــج  علــم  بــا  مقایســه  در   .)Frangipane, 2010: 11( اســت  کــرده 
گیرتــری از پدیده‌هــای اقتصــادی را برمی‌گزینــد و بســتر اجتماعــی  سیاســی ارائــۀ تحلیــل فرا
و تاریخــی بخشــی از عوامــل اساســی درنظــر گرفتــه می‌شــوند کــه فعالیت‌هــای اقتصــادی 
ــا ایجــاد می‌کننــد؛ بنابرایــن اقتصــاد سیاســی تحلیــل اجتماعــی و تاریخــی  را شــکل داده ی
از فرآیندهــای اقتصــادی ارائــه می‌کنــد )حاتمــی، 1389: 23، 12، 11(. موضــوع اقتصــاد 
را  در جامعــه  انســان  اقتصــادی  کنــش  کــه  اســت  پدیده‌هایــی  سیاســی شــناخت همــۀ 
ــع و مصــرف محصــولات  ــد، توزی ــد تولی ــد؛ یعنــی -کنــش انســانی در فرآین تشــکیل می‌دهن
و خدمــات لازم بــرای اعضــای جامعــه- چیــزی کــه کلیــت شــرایط مــادّی زندگــی را دربــر 
انســان-طبیعت  و  انسان-انســان  دوگانــۀ  رابطــه‌ای  به‌صــورت  کنــش  ایــن  ‌می‌گیــرد. 
تجلــی پیــدا می‌کنــد )خالق‌پنــاه، 1396: 8(. باوجــود آن‌کــه رویکردهــای اقتصــاد سیاســی 
بــه نابرابــری اجتماعــی و قــدرت بــه جهــان بــازار و ســرمایه‌داری تمرکــز داشــته اســت، امــا 
 Earle( می‌تواننــد در مطالعــات تطبیقــی تسلســل‌های باستان‌شــناختی اســتفاده شــوند

 .)& Spriggs, 2015: 515
گفتمــان  وارد  رهیافــت  یــک  به‌مثابــه  متفــاوت  مســیر  دو  از  سیاســی  اقتصــاد 
»گــوردون  هم‌چــون  باستان‌شناســانی  به‌واســطۀ  نخســت  شــد؛  باستان‌شــناختی 
از مکتــب اقتصــاد سیاســی بودنــد. چایلــد ازجملــه  کــه به‌طــور مســتقیم متأثــر  چایلــد« 
ــا رویکــرد  ــرای یک‌پارچه‌ســازی شــواهد باستان‌شــناختی ب ــش ب ــان الهام‌بخ باستان‌شناس
 Earle & Spriggs,( اقتصــاد سیاســی به‌منظــور فهــم چگونگی توســعه جوامع انســانی بــود
515 :2015(. البتــه بایــد توجه‌داشــت صرف‌نظــر از باستان‌شناســان بــا چارچــوب اندیشــۀ 
کــه در طــول ســدۀ 20م. درصــدد بســط آموزه‌هــای اقتصــاد سیاســی  ماتریالیســم‌تاریخی 
اقتصــادی و  کنتــرل  »مارکــس« در مطالعــات باستان‌شناســی بودنــد، مناســباتِ مابیــن 
تطــور سیاســی از میانه‌هــای ســدۀ 20م. بــه موضــوع موردعلاقــۀ باستان‌شناســان مبــدل 
شــد )Hirth, 1996: 203, 204(. مســیر دیگــر به‌واســطۀ اقتصــاد سیاســیِ انسان‌شــناختی1 
بــود کــه در دهه‌هــای 1960 و 1970م. بــارور شــد و در چارچــوب ماتریالیســم فرهنگــی تبلــور 
یافــت. در ایــن رویکــرد تحلیلــیِ اخیــرْ به‌مثابــه شــاخۀ نظــری از انسان‌شناســی فرهنگــی 
کــه از ماتریالیســم تاریخــی و زیست‌بوم‌شناســی فرهنگــی تأثیــر پذیرفتــه و همانندی‌هــای 
انســانی  جوامــع  دارد،  او  ســاختار-کارکردگرایی  و  »رادکلیف-بــراون«  دیــدگاه  بــا  زیــادی 
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کــه شــناخت آن‌هــا پیــش از هــر چیــز  نظام‌هایــی اجتماعی-فرهنگــی به‌شــمار می‌آینــد 
بایــد از خــال محصــولات مــادی آن‌هــا و شــرایط مــادی کــه در آن زندگــی می‌کننــد، انجــام 
نــژاد،  بــه مقولاتــی ماننــد: طبقــه،  آن  شــود )فکوهــی، 1384: 225-224(. متعاقبــاً، در 
گاهــی از جهــان  ارتبــاط جنســیت بــا دیگــر نابرابری‌هــای اجتماعــی، حضــور دولت‌هــا، آ
ســرمایه‌داری و مظاهــر پیچیــدۀ محلــی آن و بالاتــر از همــه بــه زبــانِ قــدرت در مطالعــات 
مردم‌نــگاری توجــه می‌شــود )Heyman , 2013: 90(. هــر دو مســیر درنهایــت منجــر بــه 
 Cobb, 1993 Earle( گفتمــان باستان‌شناســی معاصــر شــد تثبیــت اقتصادسیاســی در 
کــه »مارویــن هریــس« به‌مثابــه مبــدعِ آن، هنجــار   )& Spriggs, 2015; Hirth, 1996
اقتصــاد سیاســی را در چارچــوب ســاختارِ ســاختیِ فرهنــگِ جوامــع مــورد بحــث و تحلیــل 

قــرار داده اســت )عبــدی، 1380: 103(.
روش‌شناســی: عبــارت اســت از نظریــه و تحلیــل دربــارۀ نحــوۀ اجــرای پژوهــش، و 
کــه پژوهش‌گــر براســاس آن روش یــا روش‌هایــش را  بــه اصــول و ایده‌هایــی اشــاره دارد 
از  بایــد  این‌زمینــه  در   .)83  :1390 ناصــری‌راد،  و  )صادقی‌فســایی  می‌کنــد  پایه‌ریــزی 
کــرد تــا بــه منطــق بازســازی شــده دســت‌یافت و از آن‌طریــق  منطــق کاربــردی اســتفاده 
ــر،  ــی دیگ ــه بیان ــود؛ ب ــام ش ــی انج ــی منطق ــا ارزیاب ــل ی ــدی، تحلی ــدی، مفصل‌بن صورت‌بن
چگونــه اقتصــاد سیاســی در حــوزۀ پژوهــش بــه‌کار بــرده می‌شــود؟ پارادایــم برســاختی-

از  طبیعت‌گرایــی،  اســت.  مبتنــی  تأویلــی  منطــق  بــر  روش‌شــناختی  نظــر  از  تفســیری 
از  اجتنــاب  به‌معنــای  کــه  اســت؛  کیفــی  پژوهــش  مهــم  روش‌شــناختی  مشــخصه‌های 
تحمیــل معنــا بــه ابژه)هــا( و اولویت‌بخشــی بــه بیــرون رفتــن و مشــاهده میــدان اســت. در 
ایــن رویکــرد فــرض بــر ایــن اســت کــه واقعیــت در شــکل بســترمند و پویــای آن در محیــط 
طبیعــی جهــان اجتماعــی قــرار دارد. مشــخصه‌های معنــادار زندگــی روزمــره دربرگیرنــدۀ 
جهت‌گیری‌هــا و کنش‌هــای مشــارکت‌کنندگانی اســت کــه به‌طــور هدفمنــد واقعیت‌هــای 
دنیــای خــود را می‌ســازند )محمدپــور، 1400: 31(؛ بنابرایــن مــواد فرهنگــی بیــش از آن‌کــه 
صرفــاً بازتــاب و نتیجــۀ عمــل باشــد بیانگــر روابــط اجتماعــی هســتند کــه وجودشــان منــوط 
ســاختار  از  بخشــی  و  اجتماعــی  نســبت‌های  محصــول  هم‌زمــان  آن‌هــا  اســت.  آن  بــه 
کــه  فعلــی  این‌اســاس در شــرایط  بــر   .)McQuire, 1992: 95( ایــن نســبت‌ها هســتند 
گاهی‌هــای چندانــی از بافتــار باستان‌شــناختی مــواد فرهنگــی دالمــا در دســت نیســت  آ
کــه  اســت  فرهنگــی  مــادۀ  تنهــا  دالمــا،  بــه  منســوب  ســفال‌های   )Renette, 2022: 7(
می‌تــوان خوانشــی اقتصادی-اجتماعــی از آن داشــت. روش بــه‌کار گرفتــه شــده در ایــن 
نســبی  ارزش  ارزیابــی  کالا،  به‌مثابــه  دالمــا  ســفال  تلقــی  کالا،  مقولــۀ  کاربســت  پژوهــشْ 
کار انجام‌شــده و درنهایــت ســنجش مصــرف آن )کالای نخبگانــی یــا غیــر  آن براســاس 

نخبگانــی( از منظــر اقتصــاد سیاســی اســت.
و  خــاق  فعــال،  موجــودی  به‌مثابــه  را  انســان  برساختی-تفســیری،  پارادایــم  کار: 
و  زندگــی  کــردن  کــه پیوســته درحــال ساخت‌وســاز و معنــادار  معناســاز تعریــف می‌کنــد 
فعالیتــی  کار  بنابرایــن،  31(؛   :1400 )محمدپــور،  اســت  روزمــره  اجتماعــی  واقعیت‌هــای 
گاهانــه و در عین‌حــال اجتماعــی اســت کــه از امــکان ارتبــاط میــان انســان‌ها و همــکاری  آ
بــا یک‌دیگــر پدیــدار می‌شــود. انســان اساســی‌ترین احتیاجــات خــود را از راه کار بــرآورده 
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می‌ســازد. ایــن احتیاجــات بــه شــکل اجتماعــی بــرآورده می‌شــود و نــه بــا تــاش بدنــی یــک 
فــرد در مبــارزه بــا نیروهــای طبیعــت بلکــه از طریــق مناســبات متقابــل کــه میــان اعضــای 
کار را به‌صــورت  گــروه انســانی وجــود دارد )مانــدل، 1359: 11(. »گودلیــه« فرآینــد  یــک 
مناســبات بیــن انســان‌ها و روابــط مــادی آن‌هــا بــا یــک محیط‌زیســت معیــن براســاس 
یــک تکنولــوژی معیــن تعریــف می‌کنــد؛ تعریفــی کــه در آن فرآینــد کار بــا شــیوۀ انطبــاق بــا 

طبیعــت مربــوط می‌شــود )دوپویــی، 1385 : 33(.
اســت.  سیاســی  اقتصــاد  در  به‌ویــژه  و  اقتصــاد  در  مفاهیــم  بنیادی‌تریــن  از  تولیــد: 
کــه توســطِ یــا درنتیجــۀ رفتــار  در ارتبــاط بــا باستان‌شناســی بایــد درنظــر داشــت چیــزی 
ــد نشــده باشــد اصــولاً فرهنــگ مــادی باستان‌شــناختی محســوب نمی‌شــود.  انســانی تولی
گودلیــه، اقتصــاد یــک جامعــه را بــا اشــکال و ســاختارهای اجتماعــی تولیــد، توزیــع و گــردش 
کالاهــا مربــوط می‌دانــد )دوپویــی، 1385: 25(؛ و هریــس، اقتصــاد را حدفاصــل زیرســاخت 
)یــا شــیوۀ تولیــد و ســاختار خانوادگــی( و روســاخت )یــا هنجارهــای فرامــادی( جوامــع و 
به‌عنــوان ســاخت )اقتصــادی خانگــی و اقتصــاد سیاســی( معرفــی می‌کنــد )عبــدی، 1380: 

 .)103
یــا  محیــط  بــر  انســانی  تولیــدات  و  انســان  برساختی-تفســیری،  پارادایــم  در  لا:  کا
ســاخت، تقــدم هستی‌شــناختی دارنــد )محمدپــور، 1400: 33(. کالا، فــرآوردۀ تولیــدی اســت 
کــه بــا ویژگی‌هــای خــودْ نیــاز انســان را بــرآورده می‌کنــد. ماهیــت ایــن نیازهــا در مفهــوم 
کالا تأثیــر  کالا تغییــری ایجــاد نمی‌کنــد، و نحــوۀ رفــع نیازهــای انســانی نیــز در تعریــف 
نــدارد. ســودمندی کالا در ارزش مصرفــی آن مســتتر اســت. ایــن ســودمندی، از خــواص 
فیزیکــی کالا منشــعب می‌شــود. از ســوی دیگــر، از آنجــا کــه کالا دارای ارزش مصرفــی اســت 
از ارزش دیگــری به‌نــام ارزش مبادلــه برخــوردار می‌شــود. ارزش مبادلــه‌ای بیــش از هــر 
چیــز به‌صــورت رابطــۀ کمّــی و نســبت جلــوه می‌کنــد کــه بنــا بــه آن، نوعــی ارزش مصرفــی 
ــر می‌کنــد. در  ــا زمــان و مــکان تغیی ــه می‌شــوند. این‌رابطــه ب ــا نوعــی دیگــری از آن مبادل ب
ــه‌ای یــک ارزش مصرفــی بــه مقــدار ارزش مصرفــی دیگــر مــی‌ارزد، تنهــا  یــک رابطــۀ مبادل
بــه این‌شــرط کــه در قالــب کمیّــت متناســبی ارائــه شــوند. ارزش مصرفــی یــا یــک شــئ مفیــد 
تنهــا از ایــن جهــت دارای ارزش اســت کــه کار مجــرد انســانی در آن شــیئیت یــا مادیــت، 
ــا جایــی ارزش دارد کــه کار انســانی در آن  ــه اســت؛ به‌عبارتــی دیگــر، ارزش مصــرف ت یافت
مادیــت یافتــه اســت. بنابرایــن، آن‌چــه منحصــراً ارزش مقــدار ارزش هــر کالایــی را تعییــن 
می‌کنــد مقــدار کار لازم از لحــاظ اجتماعــی یــا زمــان کار لازم از لحــاظ اجتماعــی بــرای تولیــد 

 .)Frangipane, 2010: 18-19 ارزش مصرفــی اســت )مارکــس، 1388: 69-66؛

یافته‌هـــای پژوهـــش و ارزیابـــی دانســـته‌های موجـــود از پدیـــدۀ فرهنگـــی)-
دالمـــا باستان‌شـــناختی( 

ــع  ــک مقط ــرف ی ــاً مع ــا صرف ــفالی و ی ــنت س ــگ، س ــه فرهن ــا به‌مثاب ــه از دالم ــی ک ــر تلق ــا ه ب
زمانــی می‌تــوان داشــت؛ ایــن پدیــدۀ باستان‌شــناختی در موقعیتــی عجیــب و شــگفت‌آوری 
قــرار داد. ایــن موقعیــت ویــژه در دو ســطح فاعــل شناســا فردیــت باستان‌شناس)ســوژه( 
کــه تشــخیص  و متعیّــنِ شــناخت یــا شــواهد مادّی)ابــژه( چنــان به‌هــم آمیختــه شــده 
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گــر مطالعــات تسلســل فرهنگــی دشــت شوشــان  منشــأ آن‌ از هــم ســخت و مشــکل اســت. ا
کنــون قــرار دارنــد؛  یــا فلات‌مرکــزی تاحدکمــی از گذشــتۀ خــود جــدا شــده‌اند و در وضعیــت ا
دالمــا به‌روشــنی نشــان می‌دهــد کــه دانــش به‌مثابــه پدیــدۀ انســانی تاریخــی، تاریخ‌منــد و 

بســته بــه عاملیــت انســان )در اینجــا باستان‌شــناس( اســت.
دالمــا نخســتین‌بار به‌عنــوان مرحلــه‌ای از تسلســل فرهنگــی در شــمال‌غرب ایــران 
بــا محوریــت حوضــۀ آبریــز دریاچــۀ ارومیــه تعریــف شــد. تــا پیــش از 1956م. به‌ســبب 
ایــن  پیش‌از‌تاریــخ  مختلــف  ادوار  از  چندانــی  گاهی‌هــای  آ تجــاری  کاوش‌هــای  غلبــۀ 
محوطــۀ  در  1948م.  در  بــراون«  »بورتــن  کوتاه‌مــدت  کاوش  نبــود.  موجــود  منطقــه 
گوی‌تپــه دســتاوردی نداشــت و بــر دانــش باستان‌شــناختی ایــن حــوزۀ جغرافیایــی چیــزی 
 )McCown, 1942( ؛ بنابرایــن برخــاف حــوزۀ فلات‌مرکــزی)Brown, 1951( نیافــزود
گاه‌نــگاری نســبی -البتــه بــا  کــه چارچــوب   )Le Breton, 1957( و جنوب‌غــرب ایــران
مقیــاس بــزرگ- تــا نیمــۀ ســدۀ 20م. فراهــم شــده بــود؛ شــمال‌غرب ایــران تــا آن‌زمــان تقریبــاً 
مغفــول مانــده بــود. بــا آغــاز پــروژۀ حســنلو در 1956م. زمینــه بــرای شــناخت پیش‌از‌تاریــخ 
حوضــۀ آبریــز دریاچــۀ ارومیــه بــا محوریــت دشــت ســولدوز فراهــم شــد. از 1957 تــا 1958م. 
گمانه‌زنــی در ســه محوطــۀ حاجی‌فیــروز، دالمــا و پیزدلــی تسلســل گونه‌شــناختی از فازهــای 
غ را در دشــت ســولدوز را فراهــم آورد کــه هــر فــاز ســفالی نــام یکــی  ســفالی پیــش از عصــر مفــر
از ایــن ســه محوطــه را بــه خــود گرفتنــد )Dyson, 1983: xxvn(؛ بنابرایــن تــا پیــش از 
1960م. دانــش کلّــی از فازهــای ســفالی منطقــه به‌دســت آمــد، امــا هنــوز فاقــد ارجاعــات 
ــاز  ــه از 1957م. آغ ــنلو ک ــۀ حس ــود محوط ــه کاوش در خ ــژه آن‌ک ــد؛ به‌وی ــناختی بودن لایه‌ش
غ دســت پیــدا نکــرده بــود. در  شــد تــا آن‌زمــان هنــوز بــه لایه‌هــای پیــش از عصــر مفــر
1960م. »دایســون« بــا حفــر چاهــی در مرکــز بخــش مرتفــع حســنلو توانســت 27/5متــر از 
.)Dyson, 1983: xxvn( لایه‌هــای حســنلو را تــا ســطح آب‌هــای زیرزمینــی شناســایی کنــد
در این‌زمــان، دالمــا از نظــر لایه‌شناســی شناســایی شــد. در 1961م. کایلــر یانــگ از اعضــای 
کــه از محوطــۀ  پــروژۀ حســنلو بــا هــدف »بازیابــی مــواد فرهنگــی از مس‌وســنگ قدیــم 
 )Hamlin, 1975: 111( »بــه آســانی قابــل دســتیابی نبــود امــا  حســنلو شــناخته شــده 
مجــدداً بــه ســراغ تپــه دالمــا رفــت. او امیــد داشــت کــه بــا تکمیــل کاوش‌هــای پــروژۀ حســنلو 
 Young,( ایــران دســت‌یابد  از هــزارۀ پنجــم در شــمال‌غرب  بــه درک دقیقــی  دالمــا  در 
1963(. متأســفانه هیــچ‌گاه گــزارش کاوش یانــگ منتشــر نشــد و بخــش قلیلــی از اطلاعــات 
ــاه توســط »هملیــن« )1975( انتشــار  ــه‌ای کوت حاصــل از کاوش او ســال‌ها بعــد تحــت مقال
ــع  ــه منب ــدی« در 2‌2021 یگان ــط »عاب ــا توس ــه دالم ــدد در تپ ــش از کاوش مج ــا پی ــت و ت یاف

موجــود از ایــن محوطــه به‌شــمار می‌رفــت. 
ــگ  ــه یان ــت ک ــی اس ــولدوز هنگام ــت س ج از دش ــار ــا خ ــفال دالم ــه س ــاره ب ــتین اش نخس
کارگاه B در گودیــن یــک نمونــه قطعــه ســفال بــا پوشــش قهــوه‌ای رنــگ  در لایــۀ 35 از 
دالمــا و در لایــۀ 36 از همــان کارگاه یــک قطعــه ســفال منفــرد دالمایــیِ فشــاری را شناســایی 
گودیــن اظهــار شــگفتی می‌کنــد )Young, 1969: 47(. در  می‌کنــد و از حضــور آن‌هــا در 
ج از حــوزۀ  ــا کاوش در ســه‌گابی بــه نخســتین اســتقرار خــار ادامــۀ پــروژه گودیــن، یانــگ ب
شــمال‌غرب ایــران در دشــت کنــگاور بــا غلبــۀ کامــل ســفال‌های دالمایــی دســت می‌یابــد 
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)Young, Levine, 1974: 2(. در 1975م. دشــت‌های میان‌کوهی کرمانشــاه و ماهیدشــت 
گرفــت. بررســی‌های  توســط تیمــی از مــوزۀ اونتاریــو مــورد بررســی‌ باستان‌شــناختی قــرار 
ماهیدشــت و کاوشِ محــدود در ســیاه‌بید حضــور ســفال‌های دالمــا در آن منطقــه را تأییــد 
تــا  کــرد )Levine & McDonald, 1977: 43; Henrickson, 1983: 310(؛ بنابرایــن 
1979م.، دانســته‌ها از دالمــا از شــناخت یــک ســنت ســفالی فراتــر نرفــت و حتــی بــا تعریــف 
 .)Childe, 1929: V-X( مرســوم از فرهنــگ در رهیافــت تاریخ‌فرهنگــی فاصلــه داشــت
کنــون ادامــه یافتــه و باستان‌شناســان هــر از گاهــی درصــدد پاســخ بــه  همیــن وضعیــت تا
چالش‌هــا و ابهامــات دالمــا به‌مثابــه ســنت ســفالی برآمدنــد و محدودیت‌هــای پیــشِ‌روی 
پژوهش‌هــای باستان‌شــناختی امــکان تعمیــق دالمــا فراتــر از ســنت ســفالی را امکان‌پذیــر 
ج، 1385: 1(، وســعت  نکــرد. عوامــل ماننــد در حاشــیه بــودن موضــوع دالما )هژبــری و پورفر
 Abdi, 2002: 135; Hojebri Nobari et( انــدک محــدودۀ‌ کاوش در نهشــت‌های دالمــا
نزهتــی، 1396: 498-492؛  و  al., 2012: 96; Abedi et al., 2015: 324؛ فلاحیــان 
کنــار ماهیــت نجات‌بخشــی  بلمکــی،1396: 64؛ مترجــم و شــریفی، 1397: 87-85( در 
30؛   :1393 شــریفی،  و  مترجــم  47؛   :1389 همــکاران،  و  )ولی‌پــور  کاوش‌هــا  از  برخــی 
ــاع از  ــناختی قاݣݣبل‌ارج ــار باستان‌ش ــاً بافت ــده عم ــی، 1396: 492( باعث‌ش ــان و نزهت فلاحی
دالمــا در پــردۀ ابهــام باقــی بمانــد؛ تحلیــل فضایی-کارکــردی از بقایــای معمــاری اســتقرارها 
امکان‌پذیــر نباشــد و درنهایــت اطلاعــات کمــی از مــردم و نحــوۀ زندگــی‌ آنــان را فراهــم کــرده 

  .)Tonoike, 2012: 66( اســت
از  باستان‌شـــناختی  دادۀ  فراوان‌تریـــن  دالمـــا:  ســـفال  اجتماعـــی  دلالت‌هـــای 
فرهنـــگ دالمـــا مجموعـــه ســـفال‌های آن اســـت )Renette, 2022: 9( . شـــمار انـــدک و 
کنـــدۀ شـــواهدی هم‌چـــون: تدفیـــن، معمـــاری، مهـــر و اثرمهـــر )رحیمـــی ســـرخنی و  پرا
همـــکاران، 1395: 54( عمـــا بـــرای شـــناخت ســـازمان‌دهی اقتصادی-اجتماعـــی فرهنـــگ 
دالمـــا نابســـنده اســـت )عابـــدی، 1393: 141(. »مک‌گوایـــر« خاطرنشـــان می‌کنـــد مـــواد 
فرهنگـــی از آنجـــا کـــه نتیجـــۀ عمـــل و محصـــول مـــادی بخش‌هایـــی از ســـاختار اجتمـــاع 
 McQuire,( هســـتند؛ درمـــواردی می‌تواننـــد دلالت‌هـــای اجتماعـــی نیـــز داشـــته باشـــند
ــفال  ــه سـ ــت کـ ــی آن اسـ ــفالی، چالـــش اصلـ ــواهدِ غیرسـ ــت شـ ــن در قلّـ 95 :1992(؛ بنابرایـ
ــه  ــه و بـ ــن بازنمایـــی چگونـ ک ایـ ــد و ادرا ــته بازنمایـــی می‌کنـ ــزی را از گذشـ ــه چیـ ــا چـ دالمـ

چـــه روشـــی میســـر خواهـــد بـــود؟
گســترۀ جغرافیایــی: مجموعــه ســفال‌ دالمــا باید به‌عنــوان پدیدۀ فرهنگــی غیرمعمول 
کندگــی  ملاحظــه شــود )Henrickson, 1983: 739(. »هــول«، دورۀ دالمــا را به‌علــت پرا
جغرافیایــی گســترده و غیرعــادی ســفال‌هایش در مقایســه بــا ســایر ســبک‌های ســفالی در 
غــرب ایــران واجــد اهمیــت به‌ســزایی دانســته اســت، امــا عمــاً خاســتگاه و منشــأیی بــرای 
ــا دســت‌کم فاقــد خوانــشِ شــمال‌غرب‌محوریِ آشــکار بــرای دالمــا بــود  آن فــرض نکــرد، ی
)هــول، 1388: 101(. حتــی در صــورت عــدم اشــارۀ مســتقیم بــه همگنــی در ســفال‌های 
کندگــی جغرافیایــی گســتردۀ ســفال‌های آن« )طلایــی، 1392: 66(، می‌توانــد  دالمــا »پرا
دلالــت ضمنی‌بــر حداقل‌هایــی از همگنــی باشــد. در هــر صــورت توافقــی تقریبــاً کلــی وجــود 
دارد کــه مجموعــه ســفال‌های دالمــا به‌رغــم برخــورداری از بُعــد جغرافیــای وســیع، امــا از 
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کاوش  محوطه‌هــای  کنــش  پرا نقشــه   :1 شــکل   
شــده دالمایــی: 1( حســنلو 2( دالمــا 3( حاجی‌فیــروز 
4( گودیــن 5( ســگابی 6( قشــاق 7( ســهاچای 8( 
)12 دوه‌گــوز   )11 لاویــن   )10 9(باغــی  نادعلی‌بیــگ 

.)1403 )نگارنــدگان،  کول‌تپــه 
Fig. 1: Distribution map of excavated Dalma 
culture sites: 1) Hasanlu, 2) Dalma, 3) Hajji 
Firuz, 4) Godin, 5) Seh Gabi, 6) Qashlaq, 
7) Soha Chai, 8) Nadali Beig, 9) Baghi, 10) 
Lavin, 11) Doh Göz, 12) Kul Tepe, (Authors, 
2024).

 Henrickson, 1983:( منظــر فن‌آورانــه و سبک‌شــناختی یــک ســنت ســفال همگــن اســت
Abdi, 2002: 335; 740؛ بحرانی‌پــور، 1400: 104(. 

»عبــدی« یــادآوری می‌کنــد کــه توضیــح هم‌گرایــی گونه‌هــای اصلی ســفال‌های دالما در 
سرتاســر محــدودۀ جغرافیایــی گســترده‌اش آســان نیســت )Abdi, 2002: 335(. »توضیــح« 
و »سرتاســر« کلیدواژه‌هــای مهمــی در ایــن گــزاره از متنــی اســت کــه تعلــق آن بــه رهیافــت 
روندگــرا آشــکار اســت. تأمــل در ایــن کلیدواژه‌هــا بیان‌گــر آن اســت کــه از منظــر روندگرایــی 
کــوچ‌رو یــا عاملیــت  بــرای ایــن گســترش جغرافیایــی وســیع یــک توضیــح )نقــش اقــوام 
گروه‌هــای صنعتگــر نیمــه متخصــص دوره‌گــرد( بــه تنهایــی جواب‌گــو نیســت. به‌ویــژه 
 Tonoike, 2012:( »کنــش متفاوتــی دارنــد آن‌کــه »ســفال‌های متفــاوت دالمــا الگــوی پرا
ــه  ــا نیم ــینی ی ــه کوچ‌نش ــوب ب ــتقرارهای منس ــامل اس ــناختی آن ش ــار باستان‌ش 74(؛ و بافت
کوچ‌نشــینی در حوضــۀ آبریــز دریاچــۀ ارومیــه و نیــز اســتقرارهای احتمــالاً طولانی‌مدت‌تــر در 
گرس‌مرکــزی اســت3. امــا به‌طــور متضــاد ایــن همگنــی شناســایی شــده در  بخش‌هایــی از زا
ســنت ســفالی و در محــدودۀ وســیع جغرافیایــی، بســتر و زمینــۀ مطلوبــی را بــرای کاربســت 
رهیافــت تاریخ‌فرهنگــی فراهــم نمــوده اســت؛ ازجملــه جســتجو در شناســایی خاســتگاه آن 
کنــون توجــه چندانــی  و ســپس معرفــی الگویــی بــرای توضیــح گســترش آن؛ به‌ویــژه کــه تا
کنــش مشــخصاتِ قــراردادیِ مشــابه، مبــذول نشــده  بــه گســیختگی‌های فضایــی در پرا
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اســت. رهیافــت تاریخ‌فرهنگــی برپایــۀ تصــوری از کلیّــت فرهنــگ به‌مثابــه مجموعه‌ایــی از 
عرف‌هــا یــا هنجارهاســت کــه از منظــر فرهنــگ باستان‌شــناختی تبدیــل بــه مجموعــه‌ای 
 .)Binford, 1965: 204( می‌شــود  فرهنگــی  مــواد  در  رســوم  و  هنجارهــا  و  عرف‌هــا  از 
ــه  ایــن عرف‌هــا درمــورد دالمــا شــیوه‌های ســاخت و تزئیــن ســفال را شــامل می‌شــود کــه ب
شــدت همگــن اســت؛ بنابرایــن از منظــر تاریخ‌فرهنگــی خاســتگاه فرهنــگ دالمــا جایــی 
گیــر حضــور داشــته باشــند )رحیمی‌ســرخنی  خواهــد بــود کــه ایــن عرف‌هــا به‌نحــوی فرا
رابطــۀ  اتفاقــاً  کــه  اســت  آن  در  نــوع منشــأیابی  ایــن  اشــکال  و همــکاران، 1395: 55(. 
مســتقیمی بیــن محوطــه معــرّف4 بــا تعریــف مجموعــه‌ای از عرف‌ها/هنجارهــا وجــود دارد. 
گــر در محوطــه معــرّف کــه اینجــا تپــه دالماســت نــوع  ایــن تعریــف قــراردادی اســت، یعنــی ا
دیگــری از ســفال -به‌عنــوان مثــال نخــودی منقــوش- در کنــار انــواع تعریــف شــدۀ امــروزی 
گاهــی از ســنت‌های ســفالی  وجــود داشــت و باعنایــت بــه این‌کــه پیــش از ایــن هیچ‌گونــه آ
ــاد  ــال زی ــه احتم ــوش ب ــودی منق ــفال نخ ــوع س ــن ن ــت؛ ای ــود نمی‌داش ــمال‌غرب وج در ش
از جانــب یانــگ به‌عنــوان ســفال نخــودی دالمــا معرفــی می‌شــد؛ به‌عبارتــی، ســه گونــه 
گرس‌مرکــزی تعلــق  ســفال منســوب بــه دالمــا -بــه اســتثنای ســفال دورنــگ کــه اصــولا بــه زا
دارد- تابعــی از محوطــۀ معــرّف دالماســت و هرگونــه اســتنتاج منشــأیابانه‌ای برپایــۀ صــرف 
وجــود و حضــور آن‌هــا در یــک محوطــه یــا حتــی در یــک منطقــه از بنیــاد محکمــی برخــوردار 

نخواهــد بــود. 
ــی در  ــه طــول کل محــدودۀ زمانــی: تاریــخ مطلق‌هــای موجــود از اســتقرارهای دالمــا ب
محــدودۀ هــزارۀ پنجــم پیش‌ازمیــاد قــرار می‌گیرنــد. ایــن تاریــخ مطلق‌هــا براســاس زمــان 

کنــون را شــامل می‌شــود )جــدول 1 و 2(.  انتشــار از دهــۀ 1970م. تا

جــدول 1: تاریــخ مطلق‌هــای مرحلــۀ اول مطالعــات 
دالمــا )نگارنــدگان، 1403(.  

Tab. 1: Absolute Chronology of the Initial 
Phase of Dalma Research (Authors, 2024).

جــدول 2: تاریــخ مطلق‌هــای مرحلــۀ دوم مطالعــات 
دالمــا )نگارنــدگان، 1403(.  

Tab. 2: Absolute Chronology of the Second 
Phase of Dalma Research (Authors, 2024).

 
 

  

 BC 5568نیمه عمر  BC5730نیمه عمر  تاریخ انتشار محوطه 
 84 ±  4215 4036 (Hamlin, 1975: 119) تپه دالما 

 5990  ± 90 4220  ± 90 (209: 1382)ویت و دایسون،  (IX)حسنلو 
 3844 80 ±  3675 (Henrickson, 1983: 528) (IX)گودین  سگابی

 (Henrickson, 1983: 527) بیدسیاه
 

4096 
4039 

120 ± 3920 
83 ±  3865 

 

 

  

 دوره  (. م.پ) تاریخ مطلق تاریخ انتشار  منطقه محوطه 
 4229 (Danti et al., 2004:587) سولدوز فیروز حاجی

4333 
 پیزدلی 

 4331 ( Danti et al., 2004: 587) سولدوز پیزدلی 
4268 
4263 
4349 
4459 

 
 پیزدلی 

 دالما 4500-5000 (Abedi et al, 2015: 324) جلفا کول تپه 
 دالما 5000-4500 ( 50: 1395)عابدی،  خوی گوز دوه

 بیجار تپه قشلاق 
 

 3960±290 ( 86-87: 1397)مترجم و شریفی،  
390±5000 

 پیزدلی 
 دالما

 4791-4726 ( 116: 1400پور، )بحرانی کرمانشاه -سنقر بیک تپه نادعلی
4728-4799 
4780-4843 
4771-4842 
4844-4932 
4848-4939 
4842-4932 

 
 
 دالما
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 دوره  (. م.پ) تاریخ مطلق تاریخ انتشار  منطقه محوطه 
 4229 (Danti et al., 2004:587) سولدوز فیروز حاجی

4333 
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 4331 ( Danti et al., 2004: 587) سولدوز پیزدلی 
4268 
4263 
4349 
4459 

 
 پیزدلی 

 دالما 4500-5000 (Abedi et al, 2015: 324) جلفا کول تپه 
 دالما 5000-4500 ( 50: 1395)عابدی،  خوی گوز دوه

 بیجار تپه قشلاق 
 

 3960±290 ( 86-87: 1397)مترجم و شریفی،  
390±5000 

 پیزدلی 
 دالما

 4791-4726 ( 116: 1400پور، )بحرانی کرمانشاه -سنقر بیک تپه نادعلی
4728-4799 
4780-4843 
4771-4842 
4844-4932 
4848-4939 
4842-4932 

 
 
 دالما

کــه  در مواجــه بــا ایــن تاریخ‌هــا در مدت‌زمــانِ دســت‌کم 50 ســال بایــد توجه‌داشــت 
ــا  ــاوت ب ــدودی متف ــا ح ــر و ت ــش دقیق‌ت ــج کمابی ــر، و نتای ــگاهی بهینه‌ت ــای آزمایش روش‌ه
گذشــته شــده اســت5؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه تقــدم آزمایش‌هــای سن‌ســنجی در جایگاه‌های 
باستان‌شــناختی اصلــی ماننــد: دالمــا )Hamlin, 1975: 119(، حســنلو )ویــت و دایســون، 
و  شــمال‌غرب  محــدودۀ  در  کــه   )Henrickson, 1983: 528( ســه‌گابی  و   )209  :1382
ــودن ایــن آزمایش‌هــا در محوطه‌هــای هم‌چــون:  ــر ب ــد؛ و جدیدت ــرار دارن گرس‌مرکــزی ق زا
قوشــاتپه )درخشــی و همــکاران، 1387: 32(، کول‌تپــه )Abedi et al., 2015: 324(، تپــه 
قشــاق )مترجــم و شــریفی، 1397: 87-86( و تپــه نادعلی‌بیــک )بحرانی‌پــور، 1400: 116( 
درمــورد هرگونــه اســتنتاج منشــأیابی و ترســیم زمانــی گســترش جغرافیایــی آن برپایــۀ تاریــخ 
مطلــق بایــد بســیار محتــاط بــود؛ بنابرایــن، در شــرایط موجــود و برپایــۀ تاریــخ مطلق‌هــای 
موجــود فقــط می‌تــوان از تفــاوت زمانــی در حضــور ســفال دالمــا در اســتقرارها ســخن گفــت 
تاریــخ مطلق‌هــای موجــود صرفــاً نشــان‌گر حضــور  آن. به‌عبارتــی دیگــر،  نــه خاســتگاه 
کیــد بــر نیمــه نخســت هــزارۀ پنجــم  ســفال دالمــا در گســترۀ زمانــی طولانــی اســت )بــا تأ
رهیافــت  پذیــرش  در صــورت  تنهــا  درنهایــت  اســتنتاجات منشــأیابانه  و هرگونــه  ق.م( 

تاریخ‌فرهنگــی قابــل بحــث خواهــد بــود.
گونه‌شناســی: نــوع منقــوش: دارای تزئینــات هندســی متشــخص در رنــگ قرمــز مــات 
هســتند و در محــدوده‌ای از بنفــش تیــره تــا قهــوه‌ای تیــره، بــرروی یــک پس‌زمینــۀ روشــن 
نخــودی کــه تمــام ســطح خارجــی ظــرف را می‌پوشــاند. در اغلــب مــوارد تنهــا ســطح بیرونــی 
ظــرف منقــوش شــده اســت؛ هرچنــد در ظــروف دهانه‌بــاز در بعضــی مــوارد درون ظــرف 
کثــر ظــروف ســفالی منقــوش دالمــا پرداخــت نشــده  نیــز نقاشــی شــده اســت. ســطح داخلــی ا
باقی‌مانــده یــا دارای پوشــش ضخیــم قرمــز اســت. ســفال‌های منقــوش دالمــا در تپــه دالمــا، 
تک‌رنــگ هســتند )تصویــر 2: الــف(؛ امــا نمونه‌هایــی از دورنــگ در تزئیــن از محوطه‌هــای 
نــوع  ب(.   :2 )تصویــر   ،)Tonoike, 2012: 66( اســت  شــده  شناســایی  گرس‌مرکــزی  زا
پوشــش  دارای  ظــروف  ایــن  از  بســیاری  دربرمی‌گیرنــد.  را  اندکــی  شــکل‌های  فشــاری: 
قرمــز رنــگ یــا طیفــی از قرمــز هســتند کــه بــر روی تمــام ســطح خارجــی اعمــال شــده اســت. 
به‌ســبب وجــود لکه‌هــای ســیاه در ســطح خارجــی برخــی از ایــن ســفال‌ها، هملیــن کاربــری 
پخــت و پــز بــرای آن‌هــا متصــور شــده اســت. تکنیــک کار بــر ســطح خارجــی متشــکل از 
ح‌هــای فشــردۀ ناخنــی تــا کاربــردی6 اســت. بــر این‌اســاس تُنُیکــه پیشــنهاد داده کــه نیــاز  طر
بــه تغییــر در اصطلاح‌شناســی از دالمــای فشــاری بــه دالمــای بافــت‌دار7 احســاس می‌شــود. 
در بیشــتر مــوارد عمــل پرداخــت، تمــام ســطح خارجــی را دربــر می‌گیــرد. ســطح داخلــی 
کنــون  ایــن ظــروف دســت‌نخورده باقــی‌ می‌مانــد یــا دارای پوشــش قرمــز رنــگ اســت. تا
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 Tonoike, 2012:( نمونــه‌ای مبنی‌بــر پرداخــت متنــی در درون ظــرف گــزارش نشــده اســت
ــب  ــی و در اغل ــطح بیرون ــر س ــز: سرتاس ــی قرم ــش گل ــوع دارای پوش ــر 2: ج(. ن 66(، )تصوی
مــوارد ســطح درونــی دارای پوشــش قرمــز رنــگ ضخیــم اســت کــه بیشــتر بــه رنــگ آلویــی 
شــبیه اســت. پوشــش‌ها ضخیــم و اغلــب ترک‌خــورده و تــا انــداره‌ای پوســته‌ای هســتند. در 
مــوارد معــدودی نشــانه‌هایی از عمــل صیقل‌دهــی مشــاهده می‌شــود. در مــواردی به‌نظــر 
می‌رســد ظــروف دارای پوششــی دو لایــه‌‌ هســتند؛ نخســت، بــا لایه‌ایــی بــه رنــگ روشــن 
گونــی براســاس ایــن ویژگــی ســطح  و ســپس بــا پوششــی بــه رنــگ تیــره. شــکل‌های گونا
بیــرون در ایــن گــروه طبقه‌بنــدی می‌شــوند )Tonoike, 2012: 66, 68(، )تصویــر 2: د(.

شــکل 2: الــف( ســفال منقــوش تک‌رنــگ، تپــه دالمــا 
منقــوش  ســفال  ب(  )Alden et al., 2021: 3(؛ 
)Tonoike, 2012: 68(؛  گرس‌مرکــزی  زا دورنــگ، 
 Alden et al.,( دالمــا  تپــه  فشــاری،  ســفال  ج( 
ــه  ــی قرمــز، تپ 3 :2021(؛ د( ســفال دارای پوشــش گل

  .)Tonoike, 2012: 69( حاجی‌فیــروز 
Fig. 2: a) Monochrome painted ware, Dalma 
Tepe (Alden et al., 2021: 3); b) Bichrome 
painted ware, Central Zagros (Tonoike, 2012: 
68); c) Impressed ware, Dalma Tepe (Alden et 
al., 2021: 3); d) Red-slipped ware, Hajji Firuz 
Tepe (Tonoike, 2012: 69). 

از  ذخیره‌ســازی  کــوزۀ  زیرورادیوگرافــی8   :3 شــکل 
تپــه حاجی‌فیــروز )فاقــد مقیــاس در متــن اصلــی(، 

  .)Vandiver, 1987: 19(
Fig. 3: Xeroradiographs of storage jars from 
Hajji Firuz Tepe (not to scale in the original 
text) (Vandiver, 1987: 19).
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بحث و تحلیل یافته‌ها
ســطح نســبی فــن‌آوری: »وندیــور« بــا بهره‌گیــری از چندیــن روش تحلیلــی آزمایشــگاهی9 
نشــان‌داد کــه در تولیــد ســفال‌های دالمــا )براســاس نمونه‌هایــی از حاجی‌فیــروز، دالمــا، 
 Vandiver, 1987:( از روش ســاخت ورقــه‌ای10 اســتفاده شــده اســت )پیزدلــی و ســه‌گابی
18(. ایــن نتیجــه ســال‌ها بعــد دوبــاره تأییــد شــد )Tonoike, 2012: 71(. روش ورقــه‌ای 
ســاختن ظــروف از طریــق پشته‌ســازی ورقه‌هــای گلــی بــرروی هــم بــه شــیوه‌ای خــاص 
اســت. کــف ظــروف بــه شــیوه‌های متفاوتــی عمــل‌آوری می‌شــد. ضخامــت جــدارۀ ظــرف 
می‌توانســت از دو یــا حتــی ســه ورقــه تشــکیل شــود. مطالعــۀ آزمایشــگاهی یــک ظــرف 
ورقه‌هــای  ایــن روش  در  کــه  نشــان می‌دهــد  از دورۀ حاجی‌فیــروز  کامــل  ذخیره‌ســازی 
ــیوه  ــن ش ــد )تصویــر 3(. ای ــتفاده می‌ش ــه اس ــا در بدن ــرف و کوچک‌تره ــۀ ظ ــر در پای بزرگ‌ت
کامــل در ســه‌گابی-  تقریبــاً به‌طــور مشــابه در یــک نمونــه متأخرتــر -ســفال پخت‌وپــز 
هــم مشــاهده می‌شــود. در اینجــا ورقه‌هــای مــدور در پایــۀ ظــرف بزرگ‌تــر از ورقه‌هــای 
نزدیــک بــه لبــه بودنــد و جــدارۀ ظــرف حاصــل هم‌پوشــانی چنــد ورقــه بــود. کــف ظــرف11 
متشــکل از دو و ســه لایــۀ ورقــه بــود )Vandiver, 1987: 13, 18(. »وندیــور« درمیــان 40000 
کامــل( از محوطه‌هــای شــاخصی  کثریــت خــرده ســفال و انگشت‌شــمار ســفال  نمونــه )ا
کــه دایســون آن‌هــا را ذیــل »افــق ســفال نــرم«12 دســته‌بندی کــرده و شــامل محوطه‌هــای 
و یحیــی می‌شــد،  پیزدلــی، ســگابی، علی‌کــش،  دالمــا،  گنــج‌دره، ســراب، حاجی‌فیــروز، 
شــواهدی از کاربــرد روش فتیلــه‌ای -کــه فــن‌آوریِ کامــاً متفاوتــی بــود- نیافــت؛ جــز آن‌چــه 
گاهــی فتیله‌هــای کوتــاه به‌عنــوان تقویت‌کننــده در اتصــالات یافــت می‌شــدند و در یــک 

نمونــه از تپــه دالمــا کــه لبــه به‌واســطۀ آن بــه بدنــه متصــل می‌شــد.
در توضیــح اســتفادۀ طولانی‌مــدت از ایــن فــن‌آوری در بخش‌هــای شــمال‌غرب، غــرب 
ــدا  ــد در ابت ــه هرچن ــود ک ــر می‌ش ــد و متذک ــاره می‌نمای ــی اش ــل بهینگ ــه اص ــور ب ــران وندی ای
ایــن روش‌هــای فرم‌دهــیِ دســتی ظــروف خشــن بــا آمیــزۀ کاه جــذاب به‌نظــر نمی‌رســد، 
کارآمــد، پیچیــده و بهینــه هســتند. علاوه‌بــر ایــن، نقــش ســنت را در تــداوم  کامــاً  امــا 
دیرپــای ایــن فــن‌آوری یــادآوری می‌کنــد، به‌گونــه‌ای کــه »انتخاب‌هــای فن‌آورانــه‌ای کــه 
 Vandiver, 1987: 25,( »انجــام شــده بــود بــه آرامــی بــه مثابــه یــک ســنت تبدیــل شــد
ــا انتخــاب نوعــی گل معدنــی غنــی از آلومینیــوم مشــخص می‌شــود  27(. ســنتی کــه اولاً ب
و دیگــری اســتفاده از آمیــزۀ کاه بــود کــه ســاختن ســریع ظــروف ســفالی بــه روش ورقــه‌ای 
را ممکــن می‌کــرد؛ از طریــق خنثــی کــردن انقبــاض خشــکی بیــش از حــد و کمبــود دوام 
 Tonoike, 2012: 71, 72; Vandiver, 1987:( رطوبــت کــه بــرای گل مذکــور متــدوال بــود

.)17
»الگوهــای  کــه  اســت  معتقــد  پتروگرافــی  بــا  مرتبــط  آزمایش‌هــای  برپایــۀ  تُنُیکــه 
کــه می‌تــوان آن‌هــا را به‌عنــوان تفــاوت بیــن ســفال‌های  ]فن‌آورانــۀ[ جزئــی وجــود دارد 
)Tonoike, 2012: 72(؛  کــرد«  مشــاهده  مختلــف  محوطه‌هــای  و  مناطــق  از  دالمــا 
بنابرایــن می‌تــوان قائــل بــه همگنــی فن‌آورانــه در ســفال‌های دالمــا شــد. فــن‌آوری ســفال 
کلیــت خــود، یعنــی تولیــد بــه شــیوۀ ورقــه‌ای و مؤلفه‌هــای وابســته بــه آن-  دالمــا -در 
تــداوم شــیوه‌های ســاخت ســفال پیشــین اســت و ازطرفــی تَشــخّص دالمــا به‌مثابــه یــک 
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ــی مشــترک آن نیســت. بلکــه اصــولاً منتــج از چیــزی  ســنت ســفالی منبعــث از فــن‌آوری کلّ
اســت کــه وندیــور ویژگی‌هــای رســمی و عناصــر تزئینــی ســفال می‌خوانــد: »رونــد تغییــرات 
تکنولوژیکــی را می‌تــوان از تغییــر در ویژگی‌هــای رســمی و عناصــر تزئینــی ســفال متمایــز 
کــرد. تغییــرات در فنــاوری تولیــد بســیار آهســته بــود و بخــش قابل‌توجهــی از فنــاوری 

.)Vandiver, 1987: 29( »قدیمــی از تغییــرات تدریجــی جــان ســالم بــه در بــرد
تولیدخانگــی یــا پیشــه‌وری: درغیــاب بافتــار باستان‌شــناختی گســترده و قابــل ارجــاع، 
ــرار  ــتفاده ق ــه مورداس ــی ک ــود. روش ــد ب ــتنتاجی خواه ــا اس ــفال دالم ــد س ــوۀ تولی ــی نح ارزیاب
داده  پیشــنهاد   )Rice, 1981( «»رایــس«  کــه  اســت  معیــاری  کیفــی  می‌گیــرد ســنجش 
ــار کــه می‌توانــد فصــل تمایــز تولیــد خانگــی و پیشــه‌وری محســوب شــود  اســت. ایــن معی
مقولــۀ اســتاندارد اســت؛ از آنجــا کــه »تولیــد ســفال در ســطح خانــوار احتمــالاً غیــر اســتاندارد 
ح می‌نمایــد بافتــاری  خواهــد بــود« )Rice, 1981: 222(. مقولــۀ اســتاندارد کــه رایــس مطــر
کــه تغییرپذیــری13 و همســان‌گرایی14 به‌صــورت دیالکتیکــی حضــور دارنــد؛ ســهم  اســت 
از تفــاوت در  کــه می‌توانــد نشــانی  و نســبت هرکــدام تعیین‌کننــده اســت. تغییرپذیــری 
گــر همســان‌گرایی  دانــش، تجربــه، زمــان کــم و حتــی در الگوهــای ذهنــی ســازندگان باشــد ا
را به‌طــور کامــل رد نکنــد، همگنــی را به‌مثابــه برهم‌نهــاد پدیــدار می‌نمایانــد کــه درواقــع 
متــرادف اســتاندارد اســت؛ بنابرایــن، در درک مقولــۀ اســتاندارد یا همگنی بایــد تغییرپذیری 
بــه رســمیت شــناخته شــود. مســئله متعاقــب ایــن اســت کــه از نظــر کیفــی شــاخص و معیــار 
اســتاندارد بــودن چیســت؟ در اینجــا معیــار کیفــی همگنــی یــا اســتاندارد برپایــۀ تشــخیص 
فاعــل شناســا و توافــق و اجتمــاع بــر آن تعریــف می‌شــود. درمــورد ســفال‌های دالمــا چنان‌کــه 
پیــش از ایــن بیــان شــد، ایــن توافــق وجــود دارد کــه ســفال‌های دالمــا از همگنــی برخــوردار 
خصیصه‌هــای  براســاس  همگنــی  ایــن   .)Renette, 2022 مــورد:  )جدیدتریــن  هســتند 
ظاهــری ســفال اســت )فرم-تزئیــن(، امــا در ســطح فن‌آورانــه قضیــه اندکــی متفــاوت اســت. 
ســفال‌های  بــرای  را  ورقــه‌ای(  )روش  واحــدی  ســاخت  شــیوۀ  آزمایش‌گاهــی  مطالعــات 
تاحــدودی  شــیمیایی  ویژگی‌هــای  دارد  تفــاوت  کــه  آن‌چــه  می‌نمایــد.  پیشــنهاد  دالمــا 
ک مورداســتفاده بــرای تهیــۀ خمیــرۀ گل ســفال دالمــا اســت. ایــن  متفــاوت ترکیبــات خــا
مــورد توضیحــات متعــددی می‌توانــد داشــته باشــد؛ از تفــاوت در منابــع زیســت‌محیطی 
مجــاور اســتقرارها تــا دیدگاه‌هــای متفــاوت ســفال‌گران مبنی‌بــر مناســب بــودن خمیــرۀ گل. 
ــی  ــوی ذهن ــک الگ ــا از ی ــفال‌گران دالم ــه س گرچ ــد ا ــان می‌ده ــود »نش ــوع موج ــن تن بنابرای
مبنی‌بــر چگونگــی ظهــور بیرونــی ]ســفال[ برخــوردار بودنــد، تکنیک‌هــای عملــی ســاخت 

.)Tonoike, 2012: 72( »احتمــالاً بــه تک‌تــک ســفال‌گران بســتگی داشــت
ســفال دالمــا در بافتــار دالمــا توضیحــی از منظــر اقتصــاد سیاســی15: یکــی از نتایــج 
دیرینه‌شناســی فرهنــگ دالمــا آشــکار شــدن ایــن چالــش اســت کــه مطالعــۀ ســفال دالمــا در 
ســطح پدیدارشناســی ســفال محــدود شــده اســت. معمــاری به‌مثابــه بخشــی بااهمیــت در 
ــه اســتثنای یــک مــورد -تپــه  ــوده و ب ــی نب ــژۀ اصل ــار باستان‌شــناختی عمــاً اب مفهــوم بافت
کاوش‌هــا عمــاً منجــر بــه آشــکار شــدن ســاختارهای معمــاری  دالمــا- وســعت محــدود 
برخــوردار از قابلیــت تحلیــل مکانــی نشــده اســت. در تپــه دالمــا هــم کــه امــکان تحلیل‌هــای 
ــی کــه بیــان شــد عمــاً ایــن موقعیــت از دســت رفــت. تنهــا  مکانــی وجــود داشــت، به‌دلایل
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گاهــی اندکــی وجــود دارد کــه  از وجــود فضاهــای چهارگوشــه در اطــراف یــک فضــای بــاز آ
نمی‌توانــد بــه تنهایــی بــر نــوع مشــخصی از ســازمان اجتماعی-اقتصــادی دلالــت داشــته 
کــه از محوطه‌هــای  باشــد16. بــا این‌وجــود براســاس شــواهد جســت و گریختــۀ معمــاری 
هم‌چــون تپــه قشــاق، نادعلی‌بیــگ و تپــه یاغــی به‌دســت آمــده انتســاب بخشــی از ســفال 
دالمــا بــه گروه‌هــای جمعیتــی یک‌جانشــین یــا بــا اســتقرار طولانی‌مــدت قابل‌قبــول خواهــد 
گیاه‌‌شــناختی و باســتان جانورشناســی  کــه فقــدان مطالعــات باســتان  بــود؛ در شــرایطی 
اجتماعــیِ  صورت‌بندی‌هــای  ارزیابــی  امــکان  دالمایــی  نهشــت‌های  یــا  محوطه‌هــا  در 
ــا  ــر غیرممکــن نســازد ب گ ــزه‌ای از هــر دو را ا ــا آمی متفــاوت حــول کشــاورزی، دام‌پــروری و ی

مانــع جــدّی مواجــه ســاخته اســت. 
درحال‌حاضــر در اســتقرارهای دالمــا، تنهــا ســفال دالمــا اســت کــه اندکــی پرتــو بــر کلیّــت 
ســازماندهی اقتصــادی و اجتماعــی می‌افکنــد17. براســاس رهیافــت برساختی-تفســیری 
کثــر مــوارد تولیــد خانــوار  اقتصادسیاســی، ســفال دالمــا بــه احتمــال بســیار زیــاد و شــاید در ا
نبــوده و توســط ســفالگران حرفــه‌ای ســاخته می‌شــده اســت )تمام‌وقــت یــا پاره‌وقــت در 
اینجــا موضوعیــت نــدارد(؛ بنابرایــن، محصــول کار پیشــه‌وری اســت، امــا نکتــۀ مهــم آن 
اســت کــه حاصــل اقتصادپیشــه‌وری نیســت. به‌عبارتــی در گســترۀ فرهنــگ دالمــا -برخلاف 
دشــت شوشــان در دورۀ شوشــان میانــۀ متأخــر- تولیــد ســفال عامــل کســب مــازاد یــا کنتــرل 
گــر در دشــت شوشــان  ا نمــی‌رود.  به‌شــمار  اقتصــاد سیاســی  یــک  توســط  مــازاد درونــی 
کــز تخصصی-کارگاهــی تولیــد ســفال در دورۀ شوشــان میانــه شناســایی  شــواهدی از مرا
فلات‌مرکــزی  از  بخش‌هایــی  در  مشــابه  به‌طــور  و   )56  :1392 )علیــزاده،  اســت  شــده 
کاوش‌هــای افقــی  )Fazeli et al., 2010: 110(؛ درمــورد دالمــا درنتیجــۀ محدودیــت 
چنیــن شــواهدی به‌دســت نیامــده یــا بــه احتمــال بســیار زیــاد امــکان وجــود آن بســیار 

انــدک اســت.
ــش  ــاری و دارای پوش ــوش، فش ــه )منق ــر از گون ــا صرف‌نظ ــفال دالم ــر، س ــوی دیگ از س
کنــش فضایی-زمانــی آن، کالایــی اســت کــه در تولیــد آن نســبت  گلــی قرمــز( و نحــوۀ پرا
اســت.  می‌شــده  صــرف  بیشــتری  کار  حاجی‌فیروز/حســونا-  -ســنت  پیشــین  ســنت‌  بــه 
فزونــی کار بیشــتر از ســاخت پیکــرۀ ســفال در محــدودۀ تزئیــن کــه نوآورانــه بــود، صــرف 
کیفــی بــا ســنت‌های ســفالی تقریبــاً هم‌افــق در نواحــی  می‌شــده اســت؛ امــا در مقایســۀ 
بــا پیچیدگی‌هــای متعیّن‌شــدۀ اجتماعــی و اقتصــادی هم‌چــون ســنت شوشــان میانــه 
در شوشــان یــا حتــی در حوزه‌هــای فرهنگــی بــا درجــات کمتــری از پیچیدگــی هم‌چــون 
دورۀ ســیلک II )چشــمه‌علی( در فلات‌مرکــزی؛ به‌ســبب پایین‌تــر بــودن نســبی ســطح 
کــه در  کمتــری بــرای تولیــد نیــاز داشــته اســت. از آنجــا  کار  فــن‌آوری و تزئیــن احتمــالاً 
اقتصادهــای اولیــه و ماقبــل صنعتــی ارزش نســبی کالا براســاس میــزان کار صــرف شــده 
در تولیــد تعییــن می‌شــد؛ بنابرایــن در مقایســه‌ای نســبی بــه احتمــال زیــاد ســفال دالمــا در 
بافتــار اقتصادی-اجتماعــی دالمــا کالایــی بــا ارزش مصرفــی کمتــری نســبت بــه ســنت‌های 

ســفالی هم‌افــق و پیرامونــی به‌شــمار می‌رفتــه اســت18. 
همگنــیِ  تنهــا  توضیحــی(  مکانیســم  هــر  )بــا  دالمــا  ســفال  جغرافیایــی  گســترۀ 
کروســکوپیک در تولیــد آن‌را نشــان نمی‌دهــد، بلکــه نمایان‌گــر اســتفاده یــا بــه تعبیــر  ما
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اقتصادسیاســی دلالت‌بــر مصــرف زیــاد ایــن کالا در گســترۀ جغرافیایــی هــم هســت. از ســوی 
دیگــر، غالبــۀ کمّــی ســفال دالمــا در بیشــتر محوطه‌هــای منســوب بــه دالمــا حائــز اهمیــت 
اســت. به‌رغــم آن‌کــه محدودیــت در وســعت کاوش در ایــن محوطه‌هــا امــکان تحلیــل 
مکانــی را فراهــم نمــی‌آورد؛ شــواهد قطعــی مبنی‌بــر ماهیــت غیرمســکونی ایــن اســتقرارها 
)صرف‌نظــر از تعلــق آن بــه اقــوام کــوچ‌رو یــا یکجانشــین( وجــود نــدارد؛ به‌عبــارت دیگــر، 
بنابرایــن  نشــده؛  شــناخته  کنــون  تا نخبگانــی  و  غیرمســکونی  بافتــار  در  دالمــا  ســفال 
کــه در محوطه‌هــای اســتقراری منســوب بــه  کــرد  ح  اســتنتاج احتمالــی را می‌تــوان مطــر
ــت؛  ــده اس ــرف می‌ش ــی مص ــاد سیاس ــر اقتص ــه تعبی ــوم ب ــاس عم ــفال در مقی ــن س ــا ای دالم
بنابرایــن، احتمــالاً مصــرف عمومــی در کنــار ارزش مصرفــی پاییــن ســفال دالمــا بیــش از هــر 
چیــز جنبــۀ نخبگانــی آن‌را نفــی می‌کنــد و در رابطــه بــا مصــرف ســفال دالمــا، شــاید وضعیــت 

غیــر سلســله‌مراتبی19 را بیشــتر از قشــربندی20 بازنمایــی می‌نمایــد. 

نتیجه‌گیری
دیرینه‌شناســی دانــش باستان‌شناســی از فرهنــگ مــادی دالمــا و ارزیابــی وضعیــت کنونــی 
کــه به‌طــور عمــده  آن نشــان‌دهندۀ وجــود محدودیت‌هــا و تنگناهــای بســیاری اســت 
ماحصــل موقعیــت حاشــیه‌ای دالمــا در پژوهش‌هــای میدانــی از دهــۀ 1950م. تــا زمــان 
حاضــر و هم‌چنیــن تمرکــز بــر لایه‌نــگاری عمــودی در نهشــت‌های بــا فرهنــگ مــادی دالمــا 
اســت؛ بنابرایــن، در شــرایط موجــود نقطــۀ عزیمــت پژوهش‌هایــی از ایــن نــوع، ســفال 
بــا ماهیــت داده‌هــا، انتخــاب رهیافــت  دالمــا خواهــد بــود. به‌طــور متعاقــب، متناســب 
و روش‌شناســی مناســب اهمیــت مضاعــف می‌یابــد. کاربســت رهیافــت اقتصــاد سیاســی 
ــد،  ــزان کار صــرف شــده در تولی ــۀ تحلیــل ســفال دالمــا از نظــر ارزش کالا براســاس می برپای
درکنــار گســترۀ جغرافیایــی وســیع آن متضمــن دلالت‌هــای اجتماعــی و اقتصــادی اســت. بــر 
این‌اســاس، ســفال دالمــا در مرحلــۀ تولیــد احتمــالاً بــر وجود یــک قشــر اجتماعی-اقتصادی 
ــود  ــر وج ــی مبنی‌ب ــا مدارک ــت دارد، ام ــت؟( دلال ــا تمام‌وق ــت ی ــص )پاره‌وق ــفال‌گر متخص س
اقتصــاد پیشــه‌وری مبتنی‌بــر تولیــد کارگاهــی ســفال تحت‌نظــارت نخبــگان محلــی مشــابه 
ــا فلات‌مرکــزی )دورۀ  ــه( ی ــا آن‌چــه در نواحــی ماننــد دشــت شوشــان )دورۀ شوشــان میان ب
ســیلک II( قابــل ارزیابــی اســت، دیــده نمی‌شــود. برپایــۀ شــواهد موجــود، اســتفاده از ســفال 
دالمــا نوعــی مصــرف غیرسلســله‌مراتبی را بازنمایــی می‌نمایــد کــه بــا گســترش جغرافیایــی 
وســیع بــه مثابــه پذیــرش گســترده ازســوی مصرف‌کننــدگان در برهــه‌ای نســبتاً طولانــی در 
هــزارۀ پنجــم پیش‌ازمیــاد ســازگار اســت. بــا عنایــت بــه محدودیت‌هــای موجــود، به‌نظــر 
می‌رســد در حال‌حاضــر دانــش باستان‌شناســی نمی‌توانــد بیــش از ایــن بــه ســازماندهی 
کاوش‌هــای  و  کشــف  بــا  مــی‌رود  امیــد  امــا  نمایــد؛  رســوخ  دالمــا  اجتماعی-اقتصــادی 
گســترده‌تر آتــی جایگاه‌هــای باستان‌شــناختی دالمایــی، بــه درک عمیق‌تــر و دقیق‌تــری 
از جنبه‌هــای اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی دالمــا دســت‌یافته تــا به‌واســطۀ یافته‌هــای 
بیشــتر مبتنی‌بــر رویکردهــای تحلیلــیِ اســتنتاجی و اســتفهامی بتــوان پایایــی این‌گونــه 
پژوهش‌هــای ترکیبــی داده‌محــور و مفهوم‌محــور را بــا اهمیــت بیشــتری در باستان‌شناســی 

ایــران موردتوجــه قــرار داد.
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سپاسگزاری
و  دســـتاوردها  از  بخشـــی  ســـخاوت‌مندانه  کـــه  عابـــدی  کبـــر  ا دکتـــر  آقـــای  جنـــاب  از 
جدیدتریـــن نتایـــج کاوش تپـــه دالمـــا را به‌طـــور شـــفاهی در اختیـــار نگارنـــدگان قـــرار دادنـــد، 

ســـپاس‌گزاریم.

درصد مشارکت نویسندگان
مشـــارکت  و  ســـهم  مقالـــه  ایـــن  نـــگارش  در  مســـاوی  میـــزان  بـــه  نویســـندگان  تمامـــی 

ند. داشـــته‌ا

تضاد منافع
نویســندگان ضمــن رعایــت اخــاق نشــر در ارجاع‌دهــی و دقیــق بــودن آن در متــن و انتهــای 

مقالــه، نبــود تضــاد منافــع را اعــام می‌دارنــد.

پی‌نوشت
1. Anthropological political economy

کبر عابدی. 2. گفتگوی خصوصی با جناب آقای دکتر ا

کبر عابدی. 3. گفتگوی خصوصی با جناب آقای دکتر ا
4. Site-type

5. به‌ویــژه آن‌کــه اخیــراً براســاس تاریــخ مطلق‌هــای جدیــد از عبیــد و دوره‌هــای مس‌وســنگ متأخــر، آغــاز فازهــای عبیــد 3 و 
4 )عبیــد شــمالی( قدیمی‌تــر و آغــاز آن در برخــی محوطه‌هــا 5300 پ.م. دانســته شــده اســت )Alden et al., 2021: 1( ایــن مــورد 
بــرای مناطقــی هم‌چــون ماهیدشــت کــه ســفال دالمــا همــراه بــا ســفال منســوب بــه عبیــد به‌دســت آمــده و بخشــی از تاریخ‌گــذاری 

آن اصــولاً براســاس قدمــت عبیــد 3 در شــمال بین‌النهریــن بــود، اهمیــت می‌یابــد.
6. Appliqué
7. Dalma Textured
8. Xeroradiography

9. ازجمله:
Microscopy of surfaces in raking light، microscopy of fractured and polished cross-sections و 

xeroradiography
10. Sequential slab construction 
11. Base
12. Software horizon
13. Variability
14. Uniformity 

15. اصطــاح بافتــار دالمــا هم‌چــون ســفال دالمــا در ایــن پژوهــش فاقــد هرگونــه ارجــاع تاریخ‌فرهنگــی اســت. بافتــار دالمــا 
اشــاره بــه Archaeological context اســت کــه ســفال دالمــا در آن حضــور دارد؛ صرف‌نظــر از این‌کــه از نظــر کمّــی غالــب اســت 

یــا در موقعیــت اقلیّــت قــرار دارد.
کاوش مجــدد در تپــه دالمــا تردیدهایــی دربــارۀ صحــت تشــخیص یانــگ از ســاختارهای معمــاری مرتبــط به‌هــم را   .16
در جریــان کاوش کوتاه‌مــدت او )حــدود یــک هفتــه( ایجــاد کــرده اســت؛ در کاوش جدیــد ســاختارهای معمــاری دیــده نشــده و 
ارتبــاط معنــاداری بیــن پاره‌هــای معمــاری وجــود نــدارد. شــواهد تــازۀ گرایــش بــه معرفــی تپــه دالمــا ذیــل محوطــۀ فصلــی متعلــق بــه 

کبــر عابــدی(.  کوچ‌نشــینان/رمه‌داران دارد )گفتگــوی خصوصــی بــا جنــاب آقــای دکتــر ا
در  مهــر  از  اســتفاده  گســتردۀ  رواج  دلالت‌بــر  دالمــا  نهشــت‌های  در  اثرمهــر  و  مُهــر  انگشت‌شــماری  تعــداد  وجــود   .17
زیســتگاه‌های دالمــا نــدارد و به‌تنهایــی و در غیــاب شــواهد دیگــر نشــان‌دهندۀ وجــود نوعــی قشــربندی عمــودی و سلســله‌مراتبی 
نیســت. وجــود آن‌هــا در اســتقرارهای منفــردی ماننــد ســه‌گابی به‌طــور خوشــبینانه‌ نشــان از اعمــال مدیریــت در »ســطح روســتای 

محلــی« )Henrickson, 1988: 5( اســت.
18. مطالعــۀ میــزان تخلــل ســفال‌های دورۀ مس‌وســنگ در تپــه قشــاق، فــن‌آوری »ابتدایــی« در تولیــد ســفال نــوع دالمــا را 
در مقایســه بــا ســفال نخــودی از همــان محوطــه نشــان می‌دهــد )مترجــم و حیــدری، 1395: 69( کــه می‌توانــد دلیلــی بــر ادعــای 

پاییــن بــودن نســبی ارزش مصرفــی ســفال دالمــا تلقــی شــود.
19. Heterarchy 
20. Hierarchy
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معمــاری هــزارۀ پنجــم پ.م. در اســتان کردســتان براســاس کاوش‌هــای باستان‌شناســی«. 

مطالعــات باستان‌شناســی پارســه، 2 )4(: 40-23.
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در  فرهنگــی  ماتریالیســم  رهیافــت  و  هریــس  »مارویــن   .)1380( کامیــار،  عبــدی،   -
.106-102  :)2(  1 انسان‌شناســی،  انسان‌شناســی«. 

کشــاورزی و  - علیــزاده، عبــاس، )1392(. »آمیــزش معیشــت‌های متضــاد و مکمــل 
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به‌کوشــش: حمیــده چوبــک، تهــران: پژوهشــگاه میراث‌فرهنگــی و گردشــگری: 498-492.
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کا، غفــور، )1389(.  - ولی‌پــور، حمیدرضــا؛ مصطفی‌پــور، ایمــان؛ بهدادفــرد، رضــا؛ و کا
»گــزارش مقدماتــی فصــل اول کاوش در محوطــۀ شــمارۀ 11 ســد تالــوار، بیجــار، کردســتان«. 

پیام‌باستان‌شــناس، 7 )13(: 72-47. 
و  نوســنگی  دوران  »تبییــن   .)1385( کبــر،  ا ج،  پورفــر و  علیرضــا؛  هژبری‌نوبــری،   -
کالکولیتیــک منطقــه اردبیــل براســاس داده‌هــای باستان‌شناســی قوشــاتپۀ شــهریری«. 

تهــران، 180: 26-1. ادبیــات دانشــگاه  مجلــۀ دانشــکدۀ 
- هــول، فرانــک، )1388(. باستان‌شناســی غــرب ایــران. ترجمــۀ زهــرا باســتی، تهــران: 

انتشــارات ســمت، چــاپ دوم.
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New Evidence for the Emergence of Writing 
on the Central Iranian Plateau Based on 

Excavations at Meymanat-Abad Tepe

Abstract
This study presents and analyzes a numerical clay tablet discovered 
at the archaeological site of Meymanat-Abad on the Iranian Central 
Plateau, offering new evidence for the emergence of early administrative 
technologies in the Late Chalcolithic period. While the origins of writing 
have traditionally been attributed to southern Mesopotamia, particularly 
Uruk, growing archaeological evidence suggests that systems of accounting 
and information management developed across a broader cultural 
landscape of the ancient Near East. The primary objective of this research 
is to evaluate the cultural distribution, chronology, and computational 
systems of numerical tablets and to clarify the role of Central Iran in the 
development of early record-keeping practices. The main research question 
asks whether the emergence of administrative recording systems was 
exclusively a Mesopotamian phenomenon or part of a multi-centered process 
involving regions such as the Iranian Plateau. The principal hypothesis 
proposes that traditions of accounting and commodity registration were 
not limited to southern Mesopotamia but evolved through interconnected 
regional networks. The research employs a descriptive-analytical method, 
combining stratigraphic analysis, typological comparison, and absolute 
radiocarbon dating. The Meymanat-Abad tablet was found near the floor 
of a large administrative building associated with numerous beveled-
rim bowls. A human skeleton discovered within the same occupational 
phase was radiocarbon dated to approximately 3550 BCE. Stratigraphic 
principles of terminus post quem and terminus ante quem confirm the 
contemporaneity of the burial, the architectural complex, and the tablet. 
The findings demonstrate that Central Iran actively participated in the 
formation of early accounting systems, supporting a multi-regional model 
for the emergence of writing in the ancient Near East.
Keywords: Meymanat-Abad, Numerical Tablet, Early Accounting 
Systems, Late Chalcolithic Period, Iranian Central Plateau, Emergence of 
Writing.
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Introduction
The emergence of writing represents one of the most transformative 
developments in human history. Traditionally, this innovation has been 
attributed to southern Mesopotamia during the Uruk period in the mid- to 
late fourth millennium BCE. However, recent archaeological discoveries 
across the Near East, including regions of Iran and Syria, challenge the 
notion of a single-point origin and instead suggest a broader, interconnected 
sphere of administrative experimentation. The Iranian Central Plateau 
occupies a strategic position within this network of cultural interaction. 
Sites such as Susa, Chogha Mish, Godin Tepe, and Sialk have yielded 
administrative artifacts, including numerical tablets, sealings, and beveled-
rim bowls, that parallel developments in Mesopotamia. These materials 
indicate participation in shared technological and economic systems. 
The discovery of a numerical clay tablet at Meymanat-Abad contributes 
significantly to this discussion. The site’s stratified Late Chalcolithic 
deposits and associated architectural remains provide a rare opportunity to 
contextualize early administrative practices within a secure archaeological 
framework. The necessity of this research lies in reassessing the geographic 
and cultural scope of early accounting technologies and determining 
whether Central Iran functioned merely as a recipient of western influence 
or as an active contributor to the development of recording systems. By 
integrating stratigraphy, comparative typology, and radiocarbon analysis, 
this study aims to clarify the chronological position of the Meymanat-Abad 
tablet and evaluate its implications for broader models of early writing.
Tepe Meymanat-Abad

The numerical tablet from Meymanat-Abad measures approximately 
6×5×2.5 cm and bears nine numerical impressions. Although the precise 
numerical values remain under study, the arrangement and morphology of 
the signs resemble Late Chalcolithic accounting tablets from Godin Tepe. 
Such tablets were primarily used for recording commodities, especially 
cereals and ration distributions, through numerical notation without 
lexical signs. The archaeological context of the discovery is particularly 
significant. The tablet was recovered near the floor of a large mudbrick 
administrative building in the northern mound of the site. This structure 
yielded a substantial number of beveled-rim bowls, vessels commonly 
associated with rationing systems. Approximately 14 meters from the 
tablet findspot, in Workshop 4, a partial human skeleton was discovered. 
Stratigraphic analysis revealed that the burial was cut into layers belonging 
to the Sialk III7 cultural phase. The burial therefore cannot predate this 
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occupational horizon and provides a terminus post quem for the associated 
architectural complex. Furthermore, the surface of the skeleton was 
covered with plain buff pottery and beveled-rim bowl sherds. These 
materials establish a terminus ante quem, indicating that the burial and 
the administrative activity belong to the same cultural phase. Radiocarbon 
dating of the human remains yielded a date of approximately 3550 BCE, 
situating the building and tablet firmly within the Late Chalcolithic period.

Discussion 
The Meymanat-Abad evidence contributes to ongoing debates regarding 
the origins of writing and administrative technologies. The widespread 
distribution of numerical tablets across Mesopotamia, Syria, and Iran 
suggests the existence of an interconnected cultural horizon rather 
than isolated innovation. The Meymanat-Abad tablet shares structural 
similarities with examples from western Iran, yet local features, such as 
stamp seal traditions in the northern plateau, indicate regional adaptations. 
The application of stratigraphic principles strengthens the chronological 
argument. Because the burial intruded into Sialk III7 layers, it must 
postdate the formation of those deposits. Conversely, the pottery covering 
the skeleton, particularly the beveled-rim bowl fragments associated with 
administrative activities, indicates that the burial occurred before the 
abandonment of this occupational phase. Together, these observations 
narrow the chronological window and confirm that the radiocarbon date of 
3550 BCE reflects the age of the architectural complex and its associated 
finds. This date corresponds closely with chronologies established at Godin 
Tepe and aligns with ‘formative Proto-Elamite horizon’ developments. The 
contemporaneity of these regions implies participation in shared economic 
networks. Rather than viewing Central Iran as peripheral, the data support 
a model of parallel and interactive development in which administrative 
recording systems evolved across multiple centers.

Conclusion
The numerical clay tablet from Meymanat-Abad represents one of the 
earliest securely dated examples of administrative recording on the Central 
Iranian Plateau. Its association with a large mudbrick building, numerous 
beveled-rim bowls, and a radiocarbon-dated burial provides a robust 
contextual framework. Through the application of terminus post quem and 
terminus ante quem principles, the radiocarbon date of approximately 3550 
BCE can be assigned to the administrative building and the tablet itself. 
This chronological placement situates Meymanat-Abad within the broader 
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Late Chalcolithic administrative horizon of the ancient Near East. The 
evidence challenges strictly diffusionist models that attribute the invention 
of writing exclusively to southern Mesopotamia. Instead, the data favor a 
multi-centered process in which interconnected regions, including Central 
Iran, actively contributed to the emergence of early accounting systems. 
Meymanat-Abad therefore occupies an important position in reconstructing 
the early history of writing, demonstrating that the management and 
registration of commodities developed through regional interaction and 
local innovation across the Near East.
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شواهدی جدید از آغازِ نگارش در فلات‌مرکزی ایران 
براساس کاوش‌های محوطۀ میمنت‌آباد

چکیده
پیدایــش نظام‌هــای ثبــت و نــگارش در خــاور نزدیــک از مهم‌تریــن تحــولات فرهنگــی 
نیمــۀ دوم هــزارۀ چهــارم پیش‌ازمیــاد اســت کــه درپــی افزایــش پیچیدگی‌هــای اقتصــادی 
نخســتین  از  شمارشــی  گِل‌نبشــته‌های  این‌میــان،  در  شــکل‌گرفت.  جوامــع  اداری  و 
ابزارهــای ثبــت، حســابداری و مدیریــت اطلاعــات اقتصــادی به‌شــمار می‌آینــد و بررســی 
آن‌هــا در شــناخت رونــد شــکل‌گیری نظام‌هــای اولیــۀ نــگارش و گســترش آن در آســیای 
ــان‌رودان و فرهنــگ  ــه جنــوب می ــاً ب ــگارش غالب ــد خاســتگاه ن غربــی اهمیــت دارد؛ هرچن
کــه ســنت‌های  اوروک نســبت داده می‌شــود، شــواهد باستان‌شــناختی نشــان می‌دهــد 
در  فرهنگــی  تعامــات  از  گســترده  شــبکه‌ای  چارچــوب  در  کالاهــا  ثبــت  و  حســابداری 
سراســر خاورنزدیــک باســتان شــکل‌گرفته‌اند. فلات‌مرکــزی ایــران نیــز به‌ســبب موقعیــت 
جغرافیایــی خــود در مســیر ارتباطــات فرهنگــی و اقتصــادی میــان‌رودان، جایگاهــی مهــم 
در ایــن فرآینــد دارد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف معرفــی و تحلیــل یــک گِل‌نبشــتۀ شمارشــی 
در  میمنت‌آبــاد،  محوطــۀ  باستان‌شناســی  کاوش‌هــای  دوم  فصــل  از  به‌دســت‌آمده 
جنوب‌غــرب دشــت تهــران، انجــام شــده اســت. در ایــن مطالعــه، ویژگی‌هــای شــکلی، 
ــای  ــا نمونه‌ه ــی و ب ــر بررس ــن اث ــناختی ای ــتر باستان‌ش ــی و بس ــم شمارش ــاخت، علائ ــن س ف
مشــابه از شــوش، چغامیــش، ســیلک، گودیــن، میــان‌رودان و ســوریه مقایســه شــده اســت. 
ایــن گِل‌نبشــته در نزدیکــی کــف بنایــی بــزرگ بــا کارکــرد احتمالــی اداری و در ارتبــاط بــا 
ــق  ــانی متعل ــکلت انس ــن، اس ــد. هم‌چنی ــف ش ــه کش ــه‌های لبه‌واریخت ــه‌ای از کاس مجموع
به‌همیــن لایــه بــا روش رادیوکربــن حــدود ۳۵۵۰پ.م. تاریخ‌گــذاری شــده و بــر پایــۀ اصــول 
پژوهــش  روش  می‌شــود.  تأییــد  گِل‌نبشــته  و  معمــاری  تدفیــن،  هم‌زمانــی  لایه‌نــگاری، 
لایه‌نــگاری،  تحلیــل  میدانــی،  مطالعــات  ازطریــق  داده‌هــا  و  اســت  توصیفی-تحلیلــی 
مقایســۀ گونه‌شــناختی و تاریخ‌گــذاری مطلــق گــردآوری شــده‌اند. نتایــج نشــان می‌دهــد 
کارکــرد احتمالــی، در چارچــوب نظام‌هــای  گِل‌نبشــته از نظــر شــکل، نــوع علائــم و  ایــن 
شمارشــی و مدیریتــی اواســط هــزارۀ چهــارم پیش‌ازمیــاد قابــل تفســیر اســت و شــواهد 
اقتصــادی  و  فرهنگــی  شــبکه‌های  در  ایــران  فلات‌مرکــزی  فعــال  نقــش  بــرای  تــازه‌ای 
آســیای غربــی و الگــوی چندمرکــزی تکویــن نظام‌هــای اداری و نگارشــی فراهــم مــی‌آورد.
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مقدمه
پیدایـش نـگارش به‌عنـوان یکـی از بنیادی‌تریـن نوآوری‌هـای شـناختی و فناورانـۀ بشـر، 
می‌شـود  محسـوب  تاریخـی  جوامـع  بـه  پیش‌ازتاریخـی  جوامـع  از  گـذار  در  عطفـی  نقطـۀ 
 Schmandt-Besserat, 1992; Englund, 2004; Kelley et al., 2025; Porada,(
Porada, 1992 ;1965(. در الگوهـای جهانـی تبییـن خاسـتگاه نـگارش، ایـن پدیـده نـه 
گهانـی، بلکـه به‌عنـوان برآینـد تدریجـی پیچیده‌شـدن سـازمان‌های  به‌مثابـه اختراعـی نا
و  بایگانـی  ثبـت،  بـرای  نهـادی  سـازوکارهای  شـکل‌گیری  و  منابـع،  تمرکـز  اقتصـادی، 
 Schmandt-Besserat, 1992; 1996; Matthews,( می‌شـود  تفسـیر  اطلاعـات  کنتـرل 
Nissen, 2014 ;2003(، )تصویـر 1(. پژوهش‌هـای تطبیقـی نشـان‌داده‌اند کـه نخسـتین 
کارکـرد اولیـۀ  نظام‌هـای نوشـتاری در بسـتر نیازهـای اداری و حسـابداری پدیـد آمدنـد و 
 Damerow, 2007;( آن‌هـا ثبـت مقادیـر کالا، نیـروی کار و جریان‌هـای توزیعـی بوده اسـت
مراحـل  مطالعـۀ  این‌منظـر،  از   .)Englund, 2004; Frahm & Wagensonner, 2019
گِل‌نبشـته‌های شمارشـی، بـرای  گِلـی و  کت‌هـای«1  کالاشـمارها، »پا آغـاز نـگارش، ازجملـه 
 Schmandt-Besserat,( فهـم سـازوکارهای گـذار بـه نـگارش واجـد اهمیـت اساسـی اسـت
چهـارم  هـزارۀ  دوم  نیمـۀ  فرهنگـی  سـنت  در  به‌ویـژه  غربـی،  آسـیای  در   .)1992; 1996
پیش‌ازمیالد، شـواهد متعـددی از تحـول نظام‌هـای ثبـت اطلاعـات مشـاهده می‌شـود کـه 
در چارچوب گسـترش شـبکه‌های مبادله، تخصصی‌شـدن تولید و تمرکز فضایی استقرارها 
رویکردهـای  این‌میـان،  در   .)Schmandt-Besserat, 1992; 1996( می‌گـردد  تبییـن 
و  مُهرهـا  کـه  اداری«2 نشـان می‌دهنـد  بـر »فناوری‌هـای  کیـد  تأ بـا  باستان‌شناسـی  نویـن 
کت‌هـای گِلـی، اشـیائ شمارشـی و درنهایـت گِل‌نبشـته‌ها اجـزای یـک سـامانۀ  اثرمُهرهـا، پا
 Schmandt-Besserat, 1996; Porada,( به‌هم‌پیوسـته بـرای مدیریـت منابـع بوده‌انـد
Porada, 1992; Matthews & Fazeli, 2022: 134; Monroe et al., 2016 ;1965(؛ 
بنابرایـن، هـر یافتـۀ جدیـد از این‌دسـته آثـار می‌توانـد بـه بازسـازی جغرافیـای شـکل‌گیری 
و گسـترش نـگارش یـاری رسـاند و در بازنگـری مدل‌هـای »مرکز-پیرامـون« یـا »اشـاعه‌ای« 

 .)Wallerstein, 2020; Algaze, 2009( باشـد  نقش‌آفریـن 
منطقـــۀ  درمیـــانِ  خـــود  جغرافیایـــی  موقعیـــت  به‌واســـطۀ  ایـــران،  فلات‌مرکـــزی 
میـــان‌رودان، و جنوب‌غـــرب ایـــران، فـــات ایـــران و فرهنگ‌هـــای جنوب‌شـــرقی ایـــران، 
ــارم پیش‌ازمیـــاد جایگاهـــی  ــزارۀ چهـ ــر هـ در شـــبکۀ تعامـــات فرهنگـــی و اقتصـــادی اواخـ
 Algaze, 2009; Dahl, 2013; Lamberg-Karlovsky et al.,( راهبـــردی داشـــته اســـت
2001(. بـــا این‌حـــال، ســـهم ایـــن منطقـــه در مباحـــث مربـــوط بـــه خاســـتگاه نـــگارش، در 
مقایســـه بـــا جنوب‌غـــرب ایـــران و جنـــوب میـــان‌رودان، کمتـــر موردتوجـــه قـــرار گرفتـــه و 
 Nissen et al.,( غالبـــاً در چارچـــوب الگوهـــای انتقالـــی یـــا تأثیرپذیـــری تفســـیر شـــده اســـت
ـــناختی از  ـــای باستان‌ش ـــش داده‌ه ـــر، افزای ـــال‌های اخی Dahl et al., 2013 ;1993(. در س
محوطه‌هـــای فلات‌مرکـــزی، به‌ویـــژه شـــواهد مرتبـــط بـــا ســـاختارهای معمـــاری شـــاخص، 
مهرهـــا و مـــواد فرهنگـــی هم‌ســـنخ بـــا ســـنت‌های آغـــازِ نـــگارش، ضـــرورت بازنگـــری در ایـــن 
 Yousefi Zoshk, 2011; 2019; Yousefi Zoshk &( برداشـــت را آشـــکار ســـاخته اســـت

.)Afshari, 2021; Le Brun, 1971, 1978; 2021; Gopnik & Rothman, 2011
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گِلــی شمارشــی تــا گِل‌نبشــته:   تصویــر 1: از اشــیاء 
 .)Englund, 2004: 27( تاریــخ تکامــل نوشــتار

Fig. 1: From token to tablet: the history of 
evolution of writing (Englund, 2004: 27).

چهـــارم  هـــزارۀ  شـــاخص  اســـتقرارهای  از  یکـــی  به‌عنـــوان  میمنت‌آبـــاد  محوطـــۀ 
ـــت.  ـــئله اس ـــن مس ـــی ای ـــرای بررس ـــم ب ـــه‌ای مه ـــران، نمون ـــزی ای ـــاد در فلات‌مرک پیش‌ازمی
شـــواهد معمـــاری بـــا مقیـــاس و ســـازمان‌یافتگی قابل‌توجـــه، همـــراه بـــا یافته‌هـــای مرتبـــط 
کـــه ایـــن محوطـــه واجـــد ســـطحی از پیچیدگـــی  بـــا فناوری‌هـــای اداری، نشـــان می‌دهـــد 
ــرب  ــرس و جنوب‌غـ گـ ــینی در زا ــای آغازشهرنشـ ــا فرآیندهـ ــد بـ ــه می‌توانـ کـ ــوده  ــادی بـ نهـ
 Yousefi Zoshk, 2011, 2019; Yousefi Zoshk & Afshari,( ایـــران مقایســـه شـــود
Sumner, 2003; Rothman & Petrie, 2013 ;2021(. در ایـــن چارچـــوب، کشـــف یـــک 
گِل‌نبشـــته در فصـــل دوم کاوش‌هـــای باستان‌شناســـی ایـــن محوطـــه، یافتـــه‌ای کلیـــدی 
ــای آغازیـــن نـــگارش  ــد شـــکل‌گیری نظام‌هـ ــزی در رونـ ــگاه فلات‌مرکـ ــرای ارزیابـــی جایـ بـ
 .)Yousefi Zoshk, 2019; Yousefi Zoshk & Afshari, 2021( فراهـــم آورده اســـت
پژوهـــش حاضـــر بـــا هـــدف معرفـــی، مستندســـازی و تحلیـــل ایـــن گِل‌نبشـــته و تبییـــن 
گـــزارۀ اصلـــی  جایـــگاه آن در بســـتر باستان‌شـــناختی میمنت‌آبـــاد تدویـــن شـــده اســـت. 
کـــه آیـــا ایـــن یافتـــه را می‌تـــوان در چارچـــوب نظام‌هـــای شمارشـــی و  پژوهـــش آن اســـت 
ـــودن پاســـخ،  ـــرد و در صـــورت مثبـــت ب ک اداری اواخـــر هـــزارۀ چهـــارم پیش‌ازمیـــاد تفســـیر 
چـــه پیامدهایـــی بـــرای درک مـــا از جغرافیـــای آغـــاز نـــگارش در فلات‌مرکـــزی ایـــران 
خواهـــد داشـــت؟ بدین‌منظـــور، ویژگی‌هـــای ریخت‌شـــناختی، فـــن ســـاخت، نشـــانه‌ها 
ــر  ــم‌دوره در دیگـ ــای هـ ــا نمونه‌هـ ــی و بـ ــته بررسـ ــن گِل‌نبشـ ــناختی ایـ ــۀ باستان‌شـ و زمینـ
کـــه بـــا اتـــکا  مناطـــق آســـیای غربـــی مقایســـه می‌شـــود. اهمیـــت ایـــن پژوهـــش در آن اســـت 
ــود  ــای موجـ ــادی الگوهـ ــی انتقـ ــکان ارزیابـ ــد، امـ ــای نظام‌منـ ــو از کاوش‌هـ ــه داده‌ای نـ بـ
ـــد در بازتعریـــف نقـــش  ـــارۀ خاســـتگاه و گســـترش نـــگارش را فراهـــم می‌ســـازد و می‌توان درب
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فلات‌مرکـــزی ایـــران در تحـــولات اداری و شـــناختی اواخـــر پیش‌ازتاریـــخ ســـهمی مؤثـــر 
داشـــته باشـــد.

پژوهــش دربــارۀ خاســتگاه و گســترش نظام‌هــای آغازیــن نــگارش در آســیای غربــی 
یکــی از موضوعــات بنیادیــن در مطالعــات باستان‌شناســی پیش‌ازتاریــخ و آغازتاریخــی 
تمرکــز  باوجــود   .)Schmandt-Besserat, 1996; Englund, 2004( مــی‌رود  به‌شــمار 
 Englund, 1998; Nissen( میــان‌رودان  جنــوب  بــر  مطالعــات  از  عمــده‌ای  بخــش 
 et al., 1993; Delougaz, 1952; Adams, 1965; Matthews, 1993a; Green et
al., 1987; Lenzen, 1954(، در ســال‌های اخیــر شــواهد باستان‌شــناختی جدیــدی از 
مناطــق پیرامونــی، به‌ویــژه فــات ایــران، به‌دســت آمــده اســت کــه می‌توانــد در بازنگــری 
الگوهــای رایــج دربــارۀ جغرافیــای شــکل‌گیری و گســترش فناوری‌هــای اداری و نظام‌هــای 
 Majidzadeh, 2008; Sołtysiak & Fazeli( کنــد  ایفــا  مهمــی  نقــش  آغازنگارشــی 
 Nashli, 2016; Desset, 2021; Hessari, 2011; Hessari & Yousefi Zoshk,
مهم‌تریــن  از  یکــی  به‌عنــوان  شمارشــی  گِل‌نبشــته‌های  این‌میــان،  در   .)2022; 2023
مظاهــر اولیــۀ ثبــت اطلاعــات اقتصــادی، جایــگاه ویــژه‌ای در بازســازی مراحــل آغازیــن 
نــگارش دارنــد. هــدف اصلــی ایــن پژوهــش معرفــی و تحلیــل یــک گِل‌نبشــتۀ شمارشــی 
کاوش‌هــای باستان‌شناســی محوطــۀ میمنت‌آبــاد و بررســی  به‌دســت‌آمده از فصــل دوم 
جایــگاه آن در چارچــوب تحــولات نظام‌هــای اداری نیمــۀ دوم چهــارم پیش‌ازمیــاد اســت. 
در این‌راســتا، پژوهــش حاضــر تــاش دارد ضمــن بررســی ویژگی‌هــای ریخت‌شــناختی و 
کارکــردی ایــن گِل‌نبشــته، آن‌را در بســتر گســترده‌تر تحــول فناوری‌هــای ثبــت اطلاعــات، 
دهــد؛  قــرار  علائــم،  دارای  گِل‌نبشــته‌های  تــا  گِلــی  کت‌هــای  پا و  شمارشــی  اشــیائ  از 
کندگــی جغرافیایــی این‌دســته از یافته‌هــا در فــات ایــران و دیگــر مناطــق  هم‌چنیــن پرا
آســیای غربــی موردتوجــه قــرار گرفتــه تــا جایــگاه فلات‌مرکــزی ایــران در رونــد شــکل‌گیری 
و گســترش نظام‌هــای آغازیــن نــگارش روشــن‌تر شــود. از این‌منظــر، مطالعــۀ گِل‌نبشــته 
میمنت‌آبــاد می‌توانــد داده‌ای جدیــد بــرای ارزیابــی نقــش ایــن منطقــه در شــبکۀ تعامــات 

اقتصــادی و اداری اواخــر پیش‌ازتاریــخ فراهــم آورد.
پرســش‌ها و فرضیــات پژوهــش: در جریــان کاوش‌هــای باستان‌شناســی در مناطــق 
مختلــف آســیای غربــی، ازجملــه ایــران، میــان‌رودان و ســوریه، نمونه‌هــای متعــددی از 
گِل‌نبشــته‌های شمارشــی شناســایی شــده اســت کــه بررســی آن‌هــا می‌توانــد در شــناخت 
بــر  باشــد.  مؤثــر  نظام‌هــا  ایــن  شــکل‌گیری  زمان‌بنــدی  و  کارکــرد  فرهنگــی،  گســترۀ 
همین‌اســاس، پژوهــش حاضــر درپــی پاســخ بــه چنــد پرســش اصلــی اســت؛ گِل‌نبشــته‌های 
کنــش دارنــد و مرزهای  شمارشــی در چــه گســترۀ فرهنگــی و جغرافیایــی در آســیای غربــی پرا
فرهنگــی آن‌هــا چگونــه قابــل تبییــن اســت؟ این‌دســته از آثــار از نظــر گاهنــگاری بــه چــه 
دوره‌ای تعلــق دارنــد و در چــه بســتری از تحــولات اجتماعــی و اقتصــادی پدیــد آمده‌انــد؟ 
چــه نظام‌هــا و شــیوه‌های شمارشــی در ایــن گِل‌نبشــته‌ها بــه‌کار رفتــه اســت؟ داده‌هــای 
ایــران در  از جایــگاه فلات‌مرکــزی  از محوطــۀ میمنت‌آبــاد چــه تصویــری  به‌دســت‌آمده 

فرآینــد شــکل‌گیری و توســعۀ نظام‌هــای آغازیــن نــگارش ارائــه می‌دهــد؟
ــر آن اســت کــه، هرچنــد بســیاری از مطالعــات، به‌دلیــل  ــی ایــن پژوهــش ب فــرض اصل
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تمرکــز بــالای الــواح و متــون اولیــه، خاســتگاه نــگارش را بــه جنــوب میــان‌رودان نســبت 
داده‌انــد، امــا شــواهد باستان‌شــناختی نشــان می‌دهــد کــه ســنت‌های مرتبــط بــا مدیریــت 
مختلــف  مناطــق  در  فرآینــد  ایــن  از  بخشــی  و  داشــته  کهن‌تــر  ریشــه‌هایی  کالا  ثبــت  و 
آســیای غربــی، ازجملــه فــات ایــران، شــکل‌گرفته و توســعه یافتــه اســت. کشــف گِل‌نبشــتۀ 
ــا داده‌هــای گاهنــگاری مطلــق به‌دســت‌آمده  شمارشــی در محوطــۀ میمنت‌آبــاد، همــراه ب
از بافــت باستان‌شــناختی آن، ایــن احتمــال را تقویــت می‌کنــد کــه فلات‌مرکــزی ایــران نیــز 
در شــبکۀ شــکل‌گیری و گســترش نظام‌هــای ابتدایــی ثبــت اطلاعــات نقشــی فعــال داشــته 

و ایــن یافتــه می‌توانــد در زمــرۀ شــواهد نســبتاً کهــن ایــن ســنت در منطقــه به‌شــمار آیــد.
انجــام  »توصیفی-تحلیلــی«  رویکــردی  پایــۀ  بــر  حاضــر  پژوهــش  پژوهــش:  روش 
کاوش‌هــای  از  حاصــل  میدانــی  یافته‌هــای  از  پژوهــش  اصلــی  داده‌هــای  اســت.  شــده 
کاوش  کشف‌شــده در فصــل دوم  گِل‌نبشــتۀ  به‌ویــژه  تپــۀ میمنت‌آبــاد،  باستان‌شناســی 
اســت. ایــن داده‌هــا بــا اســتفاده از منابــع دســت اول کتابخانــه‌ای، گزارش‌هــای کاوش، 
و مقــالات تخصصــی مرتبــط بــا نظام‌هــای آغــاز نــگارش در آســیای غربــی مــورد بررســی 
گرفته‌انــد. در ایــن چارچــوب، ویژگی‌هــای ریخت‌شــناختی، فــن ســاخت  و تحلیــل قــرار 
ــای  ــا نمونه‌ه ــپس ب ــه و س ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــته م ــر گل‌نبش ــده ب ــانه‌های ثبت‌ش و نش
ــده  ــه ش ــی مقایس ــیای غرب ــق آس ــر مناط ــران و دیگ ــم‌دوره در ای ــای ه ــابه از محوطه‌ه مش
اســت. ایــن رویکــرد یافتــۀ موردنظــر را در بســتر گســترده‌تر تحــولات اجتماعــی، اقتصــادی 

و اداری اواخــر هــزارۀ چهــارم پیش‌ازمیــاد تفســیر می‌کنــد.

پیشینۀ پژوهش
مطالعــۀ خاســتگاه نــگارش و نظام‌هــای پیش‌نوشــتاری در آســیای غربــی از حوزه‌هــای 
نســبتاً نویــن در باستان‌شناســی و مطالعــات میان‌رشــته‌ای اســت کــه طــی چنــد دهــۀ اخیــر 
 Porada, 1965; 1992; Matthews, &( گرفتــه اســت به‌طــور جــدی موردتوجــه قــرار 
Fazeli, 2022: 134; Jamshidi Yeghaneh et al., 2025(. پژوهش‌هــا در این‌زمینــه 
از  کامــل نوشــتاری، مجموعــه‌ای  از شــکل‌گیری نظام‌هــای  کــه پیــش  نشــان می‌دهــد 
کنتــرل اطلاعــات اقتصــادی در جوامــع پیش‌ازتاریــخ  فناوری‌هــای اداری بــرای ثبــت و 
 Schmandt-Besserat, 1992: 20; Pittmann, 1997: 134;( بــود  یافتــه  توســعه 
 Pittmann, 2013: 293; Sharifi & Motarjem, 2025: 378; Yousefi Zoshk et
ــای  کت‌ه ــی )پا ــی،گوی‌های گِل ــیائ شمارش ــامل اش ــا ش ــن فناوری‌ه al., 2025: 102(. ای
گِلــی(، اثرمُهرهــا و درنهایــت گل‌نبشــته‌های شمارشــی اســت کــه به‌عنــوان مراحــل مقدماتــی 
 Schmandt-Besserat, 1996: 55;( در مســیر شــکل‌گیری نــگارش شــناخته می‌شــوند
ــان  ــران در جری ــا در ای ــن نظام‌ه ــا ای ــط ب ــواهد مرتب ــتین ش Englund, 2004: 121(. نخس
کاوش‌هــای باستان‌شناســی اواخــر قــرن 19 و اوایــل قــرن 20م. شناســایی شــد. »دمــورگان« 
گِلــی به‌دســت آورد  کروپــل شــوش تعــداد قابل‌توجهــی اشــیائ کوچــک  در کاوش‌هــای آ
Schmandt-( کــه امــروزه از آن‌هــا به‌عنــوان توکن‌هــا یــا اشــیائ شمارشــی یــاد می‌شــود

Besserat, 1996; Afshari & Yousefi Zoshk, 2020: 30(؛ هرچنــد کارکــرد دقیــق ایــن 
ــی و  ــل فراوان ــورگان به‌دلی ــا دم ــود، ام ــن نب ــگران روش ــرای پژوهش ــف ب ــان کش ــیاء در زم اش
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اهمیــت بالقــوۀ آن‌هــا اقــدام بــه ثبــت و انتشــار ایــن یافته‌هــا کــرد )Scheil, 1905(. ایــن 
بــرای پژوهش‌هــای بعــدی دربــارۀ نظام‌هــای شمارشــی  اقــدام بعدهــا زمینــه‌ای مهــم 
کــه در دهه‌هــای بعــد  کاوش‌هــای باستان‌شــناختی  در آســیای غربــی فراهــم ســاخت. 
ــوس  ــم آورد. »جولی ــمندی را فراه ــات ارزش ــد، اطلاع ــام ش ــۀ »اوروک-وارکا« انج در محوط
گزارش‌هــای حفــاری ســال‌های ۱۹۲۸ تــا ۱۹۳۳م.،  جــردن« بــا معرفــی ایــن یافته‌هــا در 
آغازنــگارش  و  اطلاعــات  ثبــت  نخســتین  نظام‌هــای  شــناخت  به‌ســوی  نــو  دریچــه‌ای 
در  خــط  شــکل‌گیری  رونــد  بــه  را  پژوهشــگران  توجــه  و  گشــود  آغازتاریخــی  جوامــع  در 
ایــن مجموعــه یافته‌هــا،  کــرد )Jordan, 1928: 1-9(. در  نهشــته‌های باســتانی جلــب 
به‌تدریــج نــگاه پژوهشــگران را به‌وجــود یــک نظــام پیش‌رفتــۀ ثبــت اطلاعــات و مدیریــت 
اداری در جوامــع باســتانی جلــب نمــود )Nöldeke, 1933: 41(. در ادامــۀ ایــن رونــد، 
»رابــرت بریــدوود« در کاوش‌هــای محوطــۀ جارمــو در شــمال میــان‌رودان صدهــا نمونــۀ 
از ایــن اشــیائ گِلــی کوچــک را کشــف کــرد )Braidwood, 1972(. ایــن مجموعــه توســط 
 Broman Morales,( ویویــن برومــن مورالِــز« در قالــب رســاله‌ای مــورد بررســی قــرار گرفــت«
به‌طــور  اشــیاء  ایــن  دقیــق  کارکــرد  هنــوز  آن‌زمــان  در  بــا ‌این‌حــال،   .)1983: 369-426
ــز احتمــال مــی‌داد کــه برخــی از اشــیائ مخروطــی  کامــل روشــن نشــده بــود و برومــن مورالِ
کاربردهایــی  کــروی نیــز  ممکــن اســت پیکرک‌هــای ســاده یــا نمادیــن باشــند و اشــکال 
 Broman Morales,( هم‌چــون ســنگ فلاخــن یــا حتــی نوعــی ابــزار بــازی داشــته باشــند
ــد،  ــته ش ــال 1959م. برداش ــا در س ــن نظام‌ه ــناخت ای ــدی در ش ــم بع 28 :1992(. گام مه
گو مقالــه‌ای دربــارۀ مهره‌هــای شمارشــی هــزارۀ  زمانی‌کــه »لئــو اوپنهایــم« از دانشــگاه شــیکا
کــت گِلــی توخالــی بــا  دوم پیش‌ازمیــاد منتشــر کــرد؛ او در ایــن پژوهــش بــه بررســی یــک پا
ــۀ  ــال 1920م. در محوط ــه در س ــت ک ــی آن پرداخ ــطح خارج ــرروی س ــی ب ــانه‌های میخ نش
نــوزی کشــف شــده بــود )Oppenheim, 1959: 122(. ایــن شــئ تخــم‌ مرغی‌شــکل درواقــع 
نوعــی ســند بایگانــی خانوادگــی متعلــق به یــک دامدار به‌نام »پوخیســنی« بــود. متن کتیبه 
بــه فهرســتی از دام‌هــای ســبک اشــاره داشــت و در پایــان نیــز مُهــر فــردی به‌نــام »زیقــروی 
کــت توخالــی گشــوده شــد، درون آن  چوپــان«، بــر آن نقــش بســته بــود. هنگامی‌کــه ایــن پا
ــه  ــن کتیب ــده در مت ــام ذکرش ــا ارق ــاً ب ــا دقیق ــداد آن‌ه ــه تع ــد ک ــت ش ــی یاف ــرۀ شمارش 49 مه
کــه  کشــف نشــان‌داد  ایــن   .)Schmandt-Besserat, 1992: 10-11( مطابقــت داشــت
اشــیائ شمارشــی نه‌تنهــا ابــزاری بــرای ثبــت اطلاعــات بوده‌انــد، بلکــه در قالــب یــک نظــام 
اداری منســجم مورداســتفاده قــرار می‌گرفتنــد. »پیــر آمیــه« بــا مقایســۀ سیســتم مدیریتــی 
کــت گِلــی نــوزی بــا نمونه‌هایــی بســیار کهن‌تــر، پیشــنهاد کــرد کــه ایــن  مشاهده‌شــده در پا
شــیوۀ ثبــت اطلاعــات دارای پیشــینه‌ای بســیار طولانی‌تــر در آســیای غربــی اســت. وی 
نشــان‌داد کــه بســیاری از اشــیائ شمارشــی کشف‌شــده در محوطه‌هــای پیش‌ازتاریخــی 
 .)Amiet,s 1972( را می‌تــوان در چارچــوب یــک نظــام حســابداری ابتدایــی تفســیر کــرد
آســیای  در  اداری  فناوری‌هــای  بــه  مربــوط  مطالعــات  در  عطفــی  نقطــۀ  دیــدگاه  ایــن 
دربــارۀ  نظام‌مندتــری  پژوهش‌هــای  به‌بعــد،  1970م.  دهــۀ  از  مــی‌رود.  به‌شــمار  غربــی 
ــان، »دنیــس اشــمانت ‌بســرات« و »یورگــن فریبــرگ«  ایــن موضــوع انجــام شــد. در این‌می
نقش‌برجســته‌ای در تبییــن ســاختار و کارکــرد نظام‌هــای شمارشــی ایفــا کردنــد. »اشــمانت 
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ــف آســیای  ــا بررســی گســتردۀ مجموعه‌هــای باستان‌شــناختی از مناطــق مختل ‌بســرات« ب
غربــی، نظریــه‌ای جامــع دربــارۀ تحــول تدریجــی نظــام ثبــت اطلاعــات از اشــیائ شمارشــی 
بــه گوی‌هــای گِلــی و درنهایــت بــه گل‌نبشــته‌های شمارشــی آغازیــن ارائــه داد و نشــان‌داد 
 Schmandt-Besserat, 1992;( کــه ایــن رونــد در طــول چنــد هــزاره شــکل‌گرفته اســت
2018 ;1996(. هم‌زمــان، »یورگــن فریبــرگ« بــا رویکــردی ریاضــی و تحلیلــی بــه مطالعــۀ 
نشــانه‌های عــددی در متــون آغازیــن پرداخــت و موفــق شــد ســاختار نظام‌هــای عــددی 
کنــد. پژوهش‌هــای  مورداســتفاده در نخســتین متــون اداری آســیای غربــی را بازســازی 
او نقــش مهمــی در درک نظام‌هــای عــددی و حســابداری در الــواح آغازنــگارش داشــت 
)Friberg, 1978(. امــروزه، بــا ترکیــب داده‌هــای باستان‌شــناختی، مطالعــات ریاضــی و 
تحلیل‌هــای تطبیقــی، پژوهشــگران توانســته‌اند بخــش مهمــی از ســازوکارهای نظام‌هــای 
 Englund, 1998; Friberg,( کننــد را بازســازی  شمارشــی و اداری اواخــر پیش‌ازتاریــخ 
2019(. ایــن مطالعــات نشــان می‌دهــد کــه اشــیائ شمارشــی و گل‌نبشــته‌های ابتدایــی 
بخشــی از یــک فنــاوری اداری گســترده‌تر بوده‌انــد کــه بــرای مدیریــت منابــع، کنتــرل تولیــد 
و ســامان‌دهی مبــادلات اقتصــادی بــه‌کار می‌رفــت؛ بــا این‌حــال، هم‌چنــان دربــارۀ گســترۀ 
جغرافیایــی ایــن نظام‌هــا و نقــش مناطــق مختلــف آســیای غربــی در شــکل‌گیری آن‌هــا 

ح اســت.  پرســش‌های مهمــی مطــر

گِل‌نبشته‌های شمارشی
گِل‌نبشــته‌های شمارشــی از مهم‌تریــن شــواهد مــادی در مطالعــۀ مراحــل آغازیــن نــگارش 
در آســیای غربــی به‌شــمار می‌رونــد و در چارچــوب فناوری‌هــای اداری اواخــر هــزارۀ چهــارم 
پیش‌ازمیــاد قابــل تحلیل‌انــد. ایــن اشــیاء معمــولاً از گل رس ســاخته شــده و به‌صــورت 
دســتی شــکل‌داده شــده‌اند. اغلــب نمونه‌هــا یــا در معــرض حــرارت انــدک خشــک شــده‌اند 
کامــل ندیده‌انــد؛ از ایــن‌رو، بافــت آن‌هــا نســبتاً نــرم و شــکننده اســت.  یــا اساســاً پخــت 
به‌جــز چنــد نمونــۀ گچــی کشف‌شــده از اوروک )Jordan, 1932: 29(، تمامــی نمونه‌هــای 
گِل‌نبشــته‌ها عمومــاً کوچــک و  شناخته‌شــده از گل ســاخته شــده‌اند. ازنظــر ابعــاد، ایــن 
قابل‌حمــل هســتند؛ میانگیــن انــدازۀ آن‌هــا حــدود 4 تــا 5ســانتی‌متر در طــول یــا قطــر و 
کــه  گــزارش شــده اســت، به‌گونــه‌ای  ضخامــت متوســط آن‌هــا نزدیــک بــه 2ســانتی‌متر 
به‌راحتــی در کــف دســت جــای می‌گرفته‌انــد )Schmandt-Besserat, 1996: 58(. ایــن 
ویژگــی فیزیکــی بــا کارکــرد اداری و روزمــرۀ آن‌هــا در فرآینــد ثبــت و انتقــال اطلاعــات ســازگار 
گــرد یــا  گِل‌نبشــته‌های شمارشــی دارای شــکل  اســت. ازنظــر ریخت‌شناســی، بیشــترین 
بیضــوی نســبتاً محدب‌انــد، هرچنــد نمونه‌هایــی بــا فرم‌هــای نامنظــم یــا چهارگــوش نیــز 
گــزارش شــده اســت )Hessari, 2020: 7(. ســطح آن‌هــا معمــولاً بــا انگشــت یــا ابــزار ســاده 
صــاف شــده و ســپس نشــانه‌ها بــا فشــار، بُــرش یــا فروبــردن ابــزار نوک‌تیــز بــر آن نقــش 
شــده‌اند. در برخــی مــوارد، آثــار مُهــر اســتوانه‌ای نیــز بــر ســطح آن‌هــا دیــده می‌شــود کــه 
 Englund,( نشــان‌دهندۀ پیونــد ایــن اشــیاء بــا نظام‌هــای کنتــرل و تأییــد اداری اســت
56–51 :1998(. از منظــر محتوایــی، گِل‌نبشــته‌های شمارشــی در ســاده‌ترین شــکل خــود، 
تنهــا شــامل نشــانه‌های عــددی هســتند. ایــن نشــانه‌ها اغلــب به‌صــورت اثرهــای مــدور، 
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فرورفتگی‌هــای عرضــی یــا اشــکال مخروطــی و خطــی ظاهــر می‌شــوند و بیانگــر مقــدار 
ــل  ــتند. در مراح ــن هس ــی معی ــام شمارش ــک نظ ــوب ی ــخصی از کالا در چارچ ــم مش ــا حج ی
پیش‌رفته‌تــر، افزون‌بــر علائــم عــددی، نشــانه‌های تصویرنــگار و معنی‌نــگار نیــز بــه‌کار 
ــار را  ــته از آث ــد. این‌دس ــخص می‌کرده‌ان ــوع ثبت‌شــده را مش ــا موض ــوع کالا ی ــه ن ــد ک رفته‌ان
می‌تــوان گِل‌نبشــته‌های »شمارشــی-معنا‌نگار« نامیــد؛ زیــرا در آن‌هــا ترکیــب نشــانه‌های 
ــد.  ــکل می‌ده ــات را ش ــت اطلاع ــام ثب ــک نظ ــی از ی ــاختاری ابتدای ــی، س ــددی و مفهوم ع
هم‌نشــینی ایــن دو نــوع نشــانه را می‌تــوان گامــی اساســی در گــذار از نظام‌هــای صرفــاً کمــی 
بــه نظام‌هــای نوشــتاری دانســت کــه در آن، اطلاعــات نه‌تنهــا دربــارۀ مقــدار، بلکــه دربــارۀ 
 .)Schmandt-Besserat, 1992; Englund, 2004( اقــام نیــز ثبــت می‌شــود ماهیــت 
کــه  ایــران نشــان می‌دهــد  گِل‌نبشــته‌ها در  بــر ســطح  اســتقرار نشــانه‌ها  بررســی نحــوۀ 
علائــم مربــوط بــه نــوع کالا عــددی غالبــاً به‌صــورت نســبتاً قاعده‌منــد در ابتــدای متــن یــا 
در بخــش فوقانــی قــرار می‌گرفتنــد و ســپس در ادامــه، نشــانه‌های مرتبــط بــا میــزان آن‌هــا 
ج می‌شــد )Yousefi Zoshk et al., 2025; Yousefi Zoshk & Hessari, 2026(. در  در
برخــی نمونه‌هــا، نظــام محاســباتی به‌گونــه‌ای ســازمان‌یافته کــه جمــع نهایــی در پشــت 
کــی از وجــود یــک سیســتم حســابداری نســبتاً  گل‌نبشــته قابــل اســتخراج اســت؛ امری‌کــه حا
منســجم اســت. مطالعــات تطبیقــی بــر نمونه‌هــای شــوش و گودیــن نشــان‌داده اســت کــه 
ایــن نظام‌هــا برپایــۀ ترکیبــی از دســتگاه‌های عــددی »شــصت‌تایی« و »ده‌تایــی« عمــل 
می‌کرده‌انــد؛ سیســتم‌های عــددی کــه بعدهــا در متــون آغازنگارشــی ایــران و میــان‌رودان 
 Friberg, 1978; Englund,( می‌شــود  مشــاهده  تایــی«  »ده  عــددی  سیســتم  به‌جــز 

.)1998; Schamandt-Besserat, 1996; Yousefi Zoshk et al., 2025
ازنظــر گونه‌شناســی، نشــانه‌های شمارشــی به‌کاررفتــه بــر گِل‌نبشــته‌های ابتدایــی را 
گونــۀ  کــرد؛ بــر این‌اســاس، دســت‌کم هفــت  گــروه اصلــی طبقه‌بنــدی  می‌تــوان در چنــد 
اصلــی از نشــانه‌های شمارشــی قابــل تشــخیص اســت؛ نخســت، نشــانه‌های مــدوّر بــا 
عمــقِ زیــاد کــه خــود شــامل انــواع مختلفــی ماننــد: نمونه‌هــای بــزرگ و کوچــک، نقش‌هــای 
کَنــده یــا نیشــگونی، و اشــکال نیم‌دایــره یــا ســه‌چهارم دایــره اســت. دوم، نشــانه‌های مــدور 
بــا عمــق کــم کــه معمــولاً بــه صــورت فرورفتگی‌هــای کم‌عمــق بــر ســطح گِل‌نبشــته ایجــاد 
شــده‌اند. ســوم، نشــانه‌های مخروطــی یــا بــه اصطــاح »کله‌قنــدی« کــه در انــواع کوچــک 
نشــانه‌های  چهــارم،  می‌شــوند.  دیــده  خوابیــده  یــا  ســوراخ‌دار  به‌صــورت  گاه  و  بــزرگ  و 
لوزی‌شــکل کــه بــا فشــار ابــزار بــر ســطح گل ایجــاد شــده‌اند. پنجــم، نشــانه‌های بیضــوی 
کــه اغلــب به‌شــکل فرورفتگی‌هــای کشــیده ظاهــر می‌شــوند. ششــم، نشــانه‌های میلــه‌ای 
گِل‌نبشــته نقــش شــده‌اند.  کشــیده بــر ســطح  کوتــاه و  کــه به‌صــورت خطــوط  یــا خطــی 
درنهایــت، هفتمیــن گــروه شــامل نشــانه‌های ســه‌گوش اســت کــه خــود بــه انــواع ســاده و 
کنــده تقســیم می‌شــوند. ایــن تنــوع شــکلی در نشــانه‌های شمارشــی احتمــالاً بازتاب‌دهنــدۀ 
در  کالاهــای ثبت‌شــده  نــوع  یــا حتــی  در واحدهــای شــمارش، مقادیــر عــددی  تفــاوت 
Schamandt-Besserat, 1996: 63-( اســت  بــوده  آغازیــن  حســابداری  نظام‌هــای 

کــه  کرده‌انــد  Schmandt-Besserat, 1981: 329 ;68(. برخــی پژوهشــگران پیشــنهاد 
هــر شــکل ممکــن اســت نماینــدۀ یــک کالای خــاص )ماننــد: غلّــه، دام یــا فرآورده‌هــای 
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کارگاهــی( یــا یــک واحــد ســنجش مشــخص باشــد؛ هرچنــد تفســیر قطعــی ایــن هم‌بســتگی 
.)Englund, 2006( در همــۀ مــوارد امکان‌پذیــر نیســت

شیوه‌های محاسبه در گل‌نبشته‌های شمارشی
گِل‌نبشــته‌های شمارشــی در اواخــر پیش‌ازتاریــخ، ابزارهــای کلیــدی مدیریــت اداری بــرای 
نظــارت بــر منابــع اقتصــادی نظیــر غــات، دام و توزیــع جیــره‌ بودنــد کــه نقــش نخبــگان را 
 Englund,( ــد ــت می‌کردن ــه تثبی ــتقراری اولی ــز اس ک ــع در مرا ــد و توزی ــازمان‌دهی تولی در س
کــه نوعــی »حســابداری ابتدایــی« محســوب می‌شــوند، اطلاعــات  1998(. ایــن مــدارک 
مفهومــی  نشــانه‌های  گاه  و  عــددی  علائــم  ازطریــق  نمادیــن  و  فشــرده  به‌صــورت  را 
 Schmandt-Besserat,( ثبــت می‌کردنــد اقتصــادی(  یــا واحــد  کالا  نــوع  )نشــان‌دهندۀ 
Englund ;1992و 2004(. ســطح پیچیدگــی ایــن اســناد از »جمــع‌داری ســطح پاییــن« 
( تــا »جمــع‌داری ســطح بــالا« )ثبــت کالاهــای متنــوع در یــک ســند(  )ثبــت یــک یــا دو کالا
و نظام‌هــای  گســترده‌تر  توزیــع  نشــان‌دهندۀ شــبکه‌های  اخیــر  مــورد  کــه  اســت  متغیــر 
نشــان  اســناد  ایــن  تحلیــل   .)Friberg, 2019: 213( اســت  پیش‌رفته‌تــر  ســازمانی 
می‌دهــد کــه محاســبات در قالــب چندیــن نظــام عــددی مجــزا ســازمان‌دهی شــده‌اند کــه 
 Friberg,( پیش‌درآمــد خطــوط آغازایلامــی در ایــران و آغازمیخــی میــان‌رودان بوده‌انــد
Damerow et al., 1989 ;2019(؛ ۱( »نظــام شــصت‌گانی«3، پرکاربردتریــن سیســتم بــرای 
شــمارش اشــیائ بی‌جــان و غــات کــه برپایــۀ تکــرار مقادیــر ۶ و ۱۰ اســتوار بــود. در ایــن 
نظــام، محاســبات عمدتــاً برپایــۀ اعــداد صحیــح انجــام می‌شــد و علامتــی بــرای اعــداد 
شــصت‌گانی«4،  دو  »نظــام   )۲  .)Friberg, 2019: 188–213( نداشــت  وجــود  کســری 
ایــن سیســتم به‌طــور ویــژه بــرای محاســبه و توزیــع جیره‌هــای غذایــی )ماننــد نــان( در 
کــز اداری و کارگاهــی اســتفاده می‌شــد )Friberg, 2019: 188(. ۳( »نظــام‌ اندازه‌گیــری  مرا
حجمــی«5، بــرای ثبــت مــواد فلــه ماننــد مایعــات و غــات بــه‌کار می‌رفــت. در ایــن شــیوه، 
گویــای شــکل‌گیری نوعــی  کــه  اســتاندارد بودنــد  بیانگــر واحدهــای ظرفیتــی  نشــانه‌ها 

.)Damerow et al., 1989( استانداردســازی در اندازه‌گیــری محصــولات اســت

پراکنش گل‌نبشته‌های شمارشی در آسیای غربی باستان
کندگــی جغرافیایــی، نمونه‌هــای شــاخص گِل‌نبشــته‌های شمارشــی در ایــران از  از نظــر پرا
 Le Brun, 2021; Le Brun & Vallat, 1978; Damerow et al.,(اI کروپــل  شــوش آ
1989( و چغامیــش )Kantor, 1976; Delougaz & Kantor, 1996; Dahl 2013( در 
تپــه  گــرس،  زا تپــه )Weiss & Young, 1975; Badler, 2002( در  گودیــن  خوزســتان، 
 Hessari, 2011;( و تپه سفالین )Ghirshman, 1938; Nokandeh et al., 2019( سیلک
Hessari & Yousefi, 2022; Yousefi Zoshk & Hessari, 2026( در شمال فلات‌مرکزی 
 ،)Englund, 1998; Nissen et al., 1993; Green et al., 1987( و در میان‌رودان از اوروک
 Matthews, 1993b;( جمدت‌نصــر  و   )Delougaz, 1952; Adams, 1965( خفاجــه 
گــزارش شــده‌اند. در ســوریه نیــز محوطه‌هایــی   )Green et al., 1987; Lenzen, 1954
 ،)Van Driel, 1982; Van Driel & van Driel-Murray, 2023( هم‌چــون: جبــل اَرودا
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 Margueron, 1982;( کبیــره  حبوبــا   ،)Parrot, 1965; Margueron, 1982( مــاری 
 Oates & Oates, 1993; Oates et al., 2001;( ک بــرا تــل  Strommenger, 1980( و 

Matthews, 2003( شــواهدی از ایــن نظام‌هــا ارائــه داده‌انــد )تصویــر 2(. 
یـک  از  بخشـی  شمارشـی  گِل‌نبشـته‌های  کـه  می‌دهـد  نشـان  کندگـی  پرا گسـترۀ  ایـن 
سـنت اداری فرامنطقـه‌ای بوده‌انـد کـه در شـبکۀ تعامالت اقتصادی و فرهنگـی نیمۀ دوم 
گِل‌نبشـته‌های شمارشـی را  هـزارۀ چهـارم پیش‌ازمیالد عمـل می‌کـرده اسـت. درمجمـوع، 
می‌تـوان حلقـه‌ای میانـی در زنجیـرۀ تحـول از اشـیائ شمارشـی و گوی‌هـای گِلـی به متون 
آغازنـگارش دانسـت. ایـن آثـار نه‌تنها بازتاب نیازهای اقتصـادی و مدیریتی جوامع درحال 
پیچیده‌شـدن‌ هسـتند، بلکـه شـواهدی عینـی از گـذار تدریجـی از نظام‌هـای نمادین کمّی 
بـه نظام‌هـای نوشـتاری واجـد سـاختار »نحـوی« و »مفهومـی« فراهـم می‌کننـد؛ از ایـن‌رو، 
گِل‌نبشـته‌ها، به‌ویـژه  ایـن  مطالعـۀ دقیـق ویژگی‌هـای فنـی، ریخت‌شناسـی و محتوایـی 
کلاسـیک میـان‌رودان، بـرای بازسـازی جغرافیـای  کانون‌هـای  ج از  در محوطه‌هایـی خـار

واقعـی شـکل‌گیری نـگارش در آسـیای غربـی اهمیتـی بنیادیـن دارد.

گِل‌نبشــته‌های  کنــش  پرا نقشــه   :۲ تصویــر   
 .)after: Desset, 2016( شمارشــی در آســیای غربــی
Fig.  2: Distribution Map of Economic Tablets 
in the Ancient Near East (after: Desset, 2016).

الف( میان‌رودان
در مطالعــات مربــوط بــه خاســتگاه نــگارش، حــوزۀ جغرافیایــی میــان‌رودان به‌دلیــل حجــم 
ــالای یافته‌هــای باستان‌شــناختی، جایگاهــی محــوری دارد. کاوش‌هــای انجام‌شــده در  ب
ایــن منطقــه، مجموعــه‌ای غنــی از گِل‌نبشــته‌های شمارشــی اولیــه را به‌دســت داده اســت 
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 تصویــر ۳: گِل‌نبشــته‌های شمارشــی مقایســه‌ای 
چــپ  )از  میــان‌رودان  شــاخص  محوطه‌هــای  از 
نینــوا/ از  شمارشــی  گِل‌نبشــتۀ  یــک  راســت(:  بــه 

 Collon & Reade 1986, :کویونجیــک )اقتبــاس از
گِل‌نبشــتۀ شمارشــی از خفاجه/توتــوب  034(؛ یــک 
گِل‌نبشــتۀ  یــک  Frankfort 1936(؛  از:  )اقتبــاس 
 Englund :شمارشــی از جمــدت نصــر )اقتبــاس از
گِل‌نبشــتۀ شمارشــی از  Matthews, 1991 &(؛ یــک 

.)Englund, 1994 از:  )اقتبــاس  اوروک/وارکا 
Fig.  3: Comparative numerical tablets 
from prominent Mesopotamian sites (Left 
to Right): A numerical tablet from Nineveh/
Kuyunjik (after: Collon & Reade 1986, 
034); A numerical tablet from Khafaje/
Tutub (after: Frankfort, 1936); A numerical 
tablet from Jemdet Nasr (after: Englund & 
Matthews, 1991); A numerical tablet from 
Uruk/Warka (after: Englund, 1994). 

کــه بیشــترین تمرکــز آن‌هــا در محوطــۀ اوروک )بــا ۶۰ نمونــه( گــزارش شــده اســت. علاوه‌بــر 
کنــده، امــا ارزشــمندی نیــز از محوطه‌هــای جمدت‌نصــر، خفاجــه و نینــوا  اوروک، شــواهد پرا
ــان‌رودان  ــۀ می ــاوری اداری در پهن ــن فن ــوذ ای ــترۀ نف ــان‌دهندۀ گس ــه نش ــده ک ــت آم به‌دس

اســت )Collon & Reade 1983; Schmandt-Besserat, 1996: 55(، )تصویــر 3(. 

کــز شــهری آســیای غربــی باســتان،  محوطــۀ اوروک به‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن مرا
اهمیــت  امــا  می‌گیــرد؛  دربــر  را  ساســانی  تــا  عبیــد  دورۀ  از  گســترده‌ای  فرهنگــی  توالــی 
بنیادیــن آن در تاریــخ تمــدن، بــه نقــش کلیــدی ایــن شــهر در توســعۀ ابزارهــای مدیریــت 
اطلاعــات بازمی‌گــردد. تمرکــز کشــف گِل‌نبشــته‌ها در مجتمع‌هــای بــزرگ مذهبــی، به‌ویــژه 
کارکــرد چندگانــۀ  معبــد »اینانــا« و »آنــو«، و هم‌چنیــن در بافت‌هــای مســکونی، بیانگــر 
ایــن اســناد در ســاختار قــدرت اســت. ایــن یافته‌هــا نشــان می‌دهنــد کــه گِل‌نبشــته‌های 
امــوال عمومــی،  بــرای مدیریــت  کلان دیوان‌ســالاری معبــد  عــددی نه‌تنهــا در ســطوح 
ــز نقشــی اساســی ایفــا  بلکــه در تعامــات روزمــرۀ بازرگانــی و مبــادلات بخــش خصوصــی نی
گــذار  گِل‌نبشــته‌های متعلــق بــه لایه‌هــای اروک )V-IVa(، نقطــۀ عطفــی در  می‌کردنــد. 
از حســاب‌داری عینــی بــه ذهنــی محســوب می‌شــوند. در ایــن دوره، نظام‌هــای شمارشــی 
ابزارهــای  بــا  گِل‌نبشــته‌ها  ایــن  ترکیــب  و  شــده  ســنتی  روش‌هــای  جایگزیــن  انتزاعــی 
گِلــی خمره‌هــا، حکایــت از  گِلــی در و درپوش‌هــای  کنترلــی دیگــری نظیــر مهرهــا، قفــل 
 Schmandt-Besserat, 1996:( یــک سیســتم اقتصــادی پیچیــده و نظارت‌شــده دارد
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را  تولیــد  استانداردســازی  از  گِل‌نبشــته‌ها درجاتــی  ایــن  از منظــر ریخت‌شــناختی،   .)84
بالشــتکی،  ســطوح  و  اُریــب  لبه‌هــای  بــا  چهارگــوش  فرم‌هــای  می‌گذارنــد؛  نمایــش  بــه 
نشــان‌دهندۀ شــکل‌گیری یــک ســنت فنــی در ســاخت اســناد اداری اســت. ایــن یکپارچگــی 
در شــکل و ابعــاد، نه‌تنهــا ســهولت در نــگارش و دســت‌گیری ســند را فراهــم می‌کــرد، بلکــه 
نشــان‌دهندۀ وجــود یــک نظــام آموزشــی یــا دیوانــی منســجم بــود کــه در آن، کاتبــان از 
الگوهــای فیزیکــی و نشانه‌شــناختی مشــابهی بــرای ثبــت و ضبــط داده‌هــای اقتصــادی 

می‌کردنــد. پیــروی 

ب( سوریه
در حــوزۀ جغرافیایــی ســوریه نیــز شــواهد ارزشــمندی از گل‌نبشــته‌های شمارشــی به‌دســت 
گســترش نظام‌هــای اداری در امتــداد حوضــۀ فــرات و مناطــق  گویــای  کــه  آمــده اســت 
کلیــدی نظیــر: »جبــل اَرودا«  شــمالی اســت )تصویــر ۴(. ایــن یافته‌هــا در محوطه‌هــای 
ک« و »مــاری«  )۱۳ مــورد(، »حبوبــا کبیــرا« )۶ مــورد( و نمونه‌هــای منفــردی در »تــل بــرا
ک، کــه طــی فصــول  توزیــع شــده‌اند )Schmandt-Besserat, 1996: 55(. محوطــۀ تــل بــرا
متعــدد مــورد کاوش قــرار گرفتــه، گِل‌نبشــته‌ای از لایه‌هــای متعلــق بــه دورۀ »اوروک جدیــد« 
را به‌دســت داده اســت )Matthews, 1995: 85, 98(. ایــن یافتــه کــه از نظــر ویژگی‌هــای 
در  دارد،  شــوش  در  مکشــوفه  نمونه‌هــای  بــه  نزدیکــی  شــباهت  محتوایــی  و  ظاهــری 
کــم )کــف ســخت( در زیــر ســازه‌های  بافتــی باستان‌شــناختی شــامل یــک کف‌ســازی مترا
دوره‌هــای بعــدی کشــف شــده اســت )Matthews, 1995: 98(. ایــن موقعیــت لایه‌نــگاری، 
جایــگاه زمانــی دقیــق ایــن ابزارهــای مدیریتــی را در اواخــر هــزارۀ چهــارم پیش‌ازمیــاد 
»اوروک  دورۀ  اســتقرارهای  مهم‌تریــن  از  یکــی  به‌عنــوان  کبیــرا،  حبوبــا  می‌کنــد.  تأییــد 
جدیــد« در حاشــیۀ رود فــرات، کانــون کشــف تعــداد قابل‌توجهــی گِل‌نبشــته و اثر‌مهــر بــوده 
اســت. تمرکــز ایــن یافته‌هــا در فضــای موســوم بــه »ســاختمان شــمارۀ ۲«، به‌وضــوح بــر 
کارکــرد اداری و مدیریتــی ایــن بنــا دلالــت دارد )Strommenger, 1980: 34(. بــا توجــه بــه 
موقعیــت راهبــردی ایــن محوطــه و ســاختار دفاعــی و اســتحکامات آن، به‌نظــر می‌رســد 
حبوبــا کبیــرا نقشــی کلیــدی در شــبکه‌های تجــاری منطقــه‌ای ایفــا می‌کــرده اســت. تحلیــل 
را  بــا غــات  مرتبــط  از محاســبات  ایــن محوطــه، شــواهدی  گِل‌نبشــته‌های  محتوایــی 
نشــان می‌دهــد کــه گویــای نظــارت دقیــق بــر ذخیره‌ســازی و توزیــع محصــولات کشــاورزی 
ــز  ــل ارودا« نی ــۀ »جب ــتا، محوط ــت )Englund, 2006: 24(. در همین‌راس ــز اس ــن مرک در ای
بــا ارائــه بیــش از ۱۳ گل‌نبشــتۀ شمارشــی، یکــی دیگــر از کانون‌هــای مهــم مطالعاتــی در 
 Van Driel, 1980: 92; Van Driel, 1982: 20-21;( ایــن منطقــه محســوب می‌شــود
Van Driel & Van Driel-Murray, 2023: 271(. حضــور گســتردۀ ایــن مــدارک اداری 
در جبــل ارودا و ســایر محوطه‌هــای حوضــۀ فــرات، بازتاب‌دهنــدۀ نفــوذ عمیــق و گســترده 

ســنت‌های فرهنگــی و دیوان‌ســالاری »دورۀ اوروک« در مناطــق پیرامونــی اســت. 

ج( فلات ایران و خوزستان
ــت  ــی را به‌دس ــته‌های شمارش ــت از گِل‌نبش ــز اهمی ــی و حائ ــیار غن ــه‌ای بس ــران مجموع ای
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ــه‌ای  ــی مقایس ــته‌های شمارش ــر 4: گِل‌نبش  تصوی
بــه  چــپ  )از  ســوریه  شــاخص  محوطه‌هــای  از 
روده 

َ
ا جبــل  از  شمارشــی  گِل‌نبشــتۀ  یــک  راســت(: 

گِل‌نبشــتۀ  یــک  Van Driel, 1982(؛  از:  )اقتبــاس 
Schmandt- :شمارشــی از حبوبــه کبیــره )اقتبــاس از

از  شمارشــی  گِل‌نبشــتۀ  یــک  Besserat, 1992(؛ 
ماری/تــل حریــری )اقتبــاس از: Parrot, 1965(؛ یــک 
ک )اقتبــاس از:  گار/تــل بــرا گِل‌نبشــتۀ شمارشــی از نا

.)Oates et al., 2001
Fig.  4: Comparative numerical tablets from 
prominent Syrian sites (Left to Right): A 
numerical tablet from Jebel Aruda (after: 
Van Driel, 1982); A numerical tablet from 
Habuba Kabira (after: Schmandt-Besserat, 
1992); A numerical tablet from Mari/Tell 
Hariri (after: Parrot, 1965); A numerical 
tablet from Nagar/Tell Brak (after: Oates et 
al., 2001).

کنــش جغرافیایــی آن‌هــا، از جنوب‌غــرب تــا مرکــز و شــمال فــات را در  داده اســت کــه پرا
شــامل:  یافته‌هــا  ایــن  باستان‌شــناختی،  گزارش‌هــای  براســاس   .)۵ )تصویــر  برمی‌گیــرد 
گودین‌تپــه، ۱۴ مــورد از ســیلک، ۱۰ نمونــه از  حــدود ۴۹ نمونــه از شــوش، ۳۹ نمونــه از 
کــه نشــان‌دهندۀ  چغامیــش و یافته‌هــای منفــردی از تپــه ســفالین و میمنت‌آبــاد اســت 
 Le Brun & Vallat, گســترۀ وســیع به‌کارگیــری ایــن فنــاوری اداری در ایــران اســت ) 
 1978; Amiet, 1972; Delougaz & Kantor, 1996; Ghirshman, 1938; Hessari &
Akbari, 2007; Dahl et al., 2012; Yousefi Zoshk, 2019(. در این‌میان، گودین‌تپه 
)کنــگاور( بــا مجموعــه‌ای متعلــق بــه ۳۵۰۰ - ۳۲۰۰پ.م.، جایگاهــی اســتثنایی دارد. برخــی 
پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه یافته‌هــای ایــن محوطــه ممکــن اســت از نظــر زمانــی حتــی 
 Young & Levine, 1974; Levine, 1974;( ــان‌رودان مقــدم باشــند ــر نمونه‌هــای می ب
کــه شــامل  گِل‌نبشــته‌های گودیــن   .)Yousefi Zoshk et al., 2025; Elendari, 2024
نمونه‌هــای ســالم و شکســته هســتند، طیفــی از علائــم عــددی، و یــک مــورد »عــددی-

تصویــر نــگار« و اثر‌مهرهــا را به‌نمایــش می‌گذارنــد. کشــف گِل‌نبشــته‌های خــام )نانوشــته( 
کنــار اســناد نهایــی در اتاق‌هــای خــاص، به‌وضــوح بــر »تولیــد محلــی« ایــن اســناد  در 
 Rothman & Petrie, 2013: 82; Matthews, 2013: 345; Elendari,( دلالــت دارد
گِل‌نبشــته‌ها و فضاهــای انبــارداری  8 :2024(. هم‌چنیــن، ارتبــاط نزدیکــی میــان ایــن 
گودین‌تپــه  غــات مشــاهده شــده اســت؛ به‌طوری‌کــه سیســتم شمارشــی به‌کاررفتــه در 
بــرای ثبــت مقــدار و نــوع کالا، شــباهت خیره‌کننــده‌ای بــه نظــام محاســبۀ »جــو« در اوروک 
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دارد کــه تأییــدی بــر نقــش ایــن محوطــه به‌عنــوان یــک مرکــز جمــع‌آوری و توزیــع غــات 
اســت )Matthews, 2013: 347(. در جنوب‌غــرب، شــوش بــا گِل‌نبشــته‌های بالشــتکی 
گِل‌نبشــته‌های  بــا  کــه حامــل نشــانه‌های عــددی بــزرگ و مــدور هســتند، و چغامیــش 
مســتطیلی مهرشــده، تنــوع ریخت‌شــناختی و کارکــردی ایــن اســناد را برجســته می‌کننــد 
یافته‌هــای  ایــران،  فــات  مرکــز  در   .)Amiet, 1972; Delougaz & Kantor, 1996(
ایــن  از  برخــی  در  ســوراخ  وجــود  هســتند؛  منحصر‌به‌فــردی  ویژگــی  واجــد  ســیلک  تپــه 
کالا«6 اســت  از آن‌هــا به‌عنــوان »برچســب  گِل‌نبشــته‌ها احتمــالاً نشــان‌دهندۀ اســتفاده 
یافته‌هــای  هم‌چنیــن   .)Ghirshman, 1938( می‌شــدند  الصــاق  محموله‌هــا  بــه  کــه 
در  کلاســیک،  آغازایلامــی  نمونه‌هــای  و وجــود  فــرم  در  تنــوع  بــا  )پیشــوا(  تپــه ســفالین 
کنــار یافتــه جدیــد میمنت‌آبــاد، نشــان‌دهندۀ نفــوذ ایــن نظام‌هــای پیچیــدۀ اداری در 
 Hessari & Yousefi Zoshk, 2022: 15; Yousefi( حاشــیۀ کویــر و دشــت تهــران اســت
Zoshk & Hessari, 2026: 16(. یافته‌هــای اخیــر ثابــت می‌کنــد کــه فلات‌مرکــزی ایــران 
در اواخــر هــزارۀ چهــارم پیش‌ازمیــاد، نه‌تنهــا یــک مصرف‌کننــده صــرف، بلکــه بخشــی 
ــوده اســت کــه از  فعــال و تاثیرگــذار از شــبکۀ تعامــات اقتصــادی و اداری آســیای غربــی ب

سیســتم‌های محاســباتی مشــابه بــرای مدیریــت منابــع خــود بهــره می‌بــرده اســت.

تپۀ میمنت‌آباد
ــرار دارد و  ــم ق ــتان رباط‌کری ــدودۀ شهرس ــران و در مح ــی ته ــاد در جنوب‌غرب ــۀ میمنت‌آب تپ
در فاصلــۀ حــدود ۵۰۰متــری جنــوب روســتای میمنت‌آبــاد واقــع شــده اســت )مختصــات 
جغرافیایــی: N 3928141.46 و E 515322.47؛ ارتفــاع از ســطح دریــا: ۱۰۵۳٫۹۶متــر(. ایــن 
محوطــۀ باســتانی کــه در جنوب‌غربــی دشــت تهــران قــرار گرفتــه، از دو برآمدگــی یــا تپــه 

 تصویــر 5: گِل‌نبشــته‌های شمارشــی مقایســه‌ای 
از محوطه‌هــای شــاخص ایــران )از چــپ بــه راســت(: 
)اقتبــاس  شــوش  از  شمارشــی  گِل‌نبشــتۀ  یــک 
از  شمارشــی  گِل‌نبشــتۀ  یــک  Scheil, 1923(؛  از: 
Delougaz et al., 1996(؛  از:  )اقتبــاس  چغامیــش 
یــک گِل‌نبشــتۀ شمارشــی از گودین‌تپــه )اقتبــاس از: 
Weiss & Young, 1975(؛ یــک گِل‌نبشــتۀ شمارشــی 
Ghirshman, 1939(؛  از:  )اقتبــاس  ســیلک  تپــه  از 
یــک گِل‌نبشــتۀ شمارشــی از تپــه ســفالین )اقتبــاس 

.)Dahl et al., 2012 :از
Fig.  5: Comparative numerical tablets from 
prominent Iranian sites (Left to Right): A 
numerical tablet from Susa (after: Scheil 
1923); A numerical tablet from Chogha Mish 
(after: Delougaz et al., 1996); A numerical 
tablet from Godin Tepe (after: Weiss & 
Young, 1975); A numerical tablet from Tepe 
Sialk (after: Ghirshman, 1939); A numerical 
tablet from Tepe Sofalin (after: Dahl et al., 
2012).
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محوطــۀ  جغرافیایــی  موقعیــت   :۶ تصویــر   
.)1405 )نگارنــدگان،  ایــران  فــات  در  میمنت‌آبــاد 
Fig. 6: The Geographical Location of Tepe 
Meymanatbad in the Iranian Plateau 
(Authors, 2026).

مجــزا تشــکیل شــده اســت کــه بــه نام‌هــای تپــۀ شــمالی و تپــه جنوبــی شــناخته می‌شــوند. 
مجموعــۀ محوطــه درمجمــوع مســاحتی در حــدود 2هکتــار را دربــر می‌گیــرد و بلنــدای 
کاوش‌هــای  آن حــدود ۴٫۷۳متــر از ســطح دشــت پیرامونــی بیشــتر اســت )تصویــر ۶(. 
باستان‌شــناختی انجام‌شــده در ایــن محوطــه بــا هــدف شــناخت ســاختار اســتقراری و 
 Yousefi( جایــگاه آن در تحــولات فرهنگــی هــزارۀ چهــارم پیش‌ازمیلاد صورت گرفته اســت
 Zoshk, 2011; 2019; Yousefi Zoshk et al., 2015; Yousefi Zoshk & Afshari,
Yousefi Zoshk et al., Forthcomming ;2021(. موقعیــت جغرافیایــی میمنت‌آبــاد 
در حاشــیۀ دشــت‌های مرکــزی و در مســیر ارتباطــی میــان نواحــی غربــی فــات ایــران و 
دشــت تهــران، ایــن محوطــه را بــه نقطــه‌ای مهــم در شــبکۀ تعامــات منطقــه‌ای بــدل 
کــه تپــۀ میمنت‌آبــاد ازجملــه  کــرده اســت. بررســی‌های باستان‌شناســی نشــان می‌دهــد 
ــخ  ــر پیش‌ازتاری ــادی اواخ ــی و اقتص ــولات اجتماع ــتر تح ــه در بس ــوده ک ــتقرارگاه‌هایی ب اس
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ــر منطقــه  ــز بزرگ‌ت ک ــا مرا شــکل گرفتــه و احتمــالاً در شــبکۀ مبادلاتــی و مدیریتــی مرتبــط ب
.)Yousefi Zoshk et al., 2021: 165; Kashani et al., 2013( نقــش داشــته اســت

بــا  اســتقرار  مختلــف  مراحــل  از  بازتابــی  محوطــه  ایــن  در  مجــزا  تپــۀ  دو  وجــود 
کارکردهــای متفــاوت فضایــی در طــول زمــان اســت. چنیــن الگــوی اســتقراری در بســیاری 
نشــان‌دهندۀ  و می‌توانــد  ایــران مشــاهده می‌شــود  فــات  در  هــم‌دوره  از محوطه‌هــای 
گســترش تدریجــی ســکونتگاه یــا تفکیــک کاربری‌هــای مســکونی، تولیــدی و اداری باشــد؛ 
از میمنت‌آبــاد  ایــن‌رو، مطالعــۀ لایه‌نــگاری، معمــاری و مــواد فرهنگــی به‌دســت‌آمده  از 
الگوهــای  اســتقرارها،  فضایــی  ســازمان  دربــارۀ  ارزشــمندی  داده‌هــای  اســت  توانســته 
ــۀ  ــران در نیم ــزی ای ــی در فلات‌مرک ــدۀ اجتماع ــاختارهای پیچی ــکل‌گیری س ــتی و ش معیش

آورد. دوم هــزارۀ چهــارم پیش‌ازمیــاد فراهــم 
بــه  و  شــد  انجــام   ۱۳۹۰ شــهریور  در  باستان‌شــناختی  کاوش‌هــای  فصــل  نخســتین 
ــه‌ای اســتقرار در ایــن محوطــه انجامیــد  ــی لایه‌نــگاری منظــم و چنــد مرحل شناســایی توال
ایــن فصــل  نتایــج   .)Yousefi Zoshk, 2011; Yousefi Zoshk et al., 2018: 230(
نشــان‌داد کــه تپــۀ جنوبــی شــامل ســه فــاز اســتقراری منطبــق بــا افــق فرهنگــی ســیلک 
 Yousefi( اســت کــه در قالــب دو ســطح معمــاری قابــل تفکیــک شناســایی شــد )III 6–7(
Zoshk, 2011; Yousefi Zoshk et al., 2015; Yousefi Zoshk et al., 2021(. در 
کــه از مرحلــۀ  گذاشــت  مقابــل، تپــۀ شــمالی توالــی پیوســته‌تری از اســتقرار را به‌نمایــش 
 Yousefi Zoshk et al., 2018:( تــداوم می‌یابــد )IV1( آغــاز و بــه ســیلک )III7( ســیلک
بــا دورۀ »شــکل‌گیری فرهنــگ آغازایلامــی«  بــا یافته‌هایــی مرتبــط  230(. مرحلــۀ اخیــر 
همــراه اســت؛ امــری کــه نشــان می‌دهــد میمنت‌آبــاد در اوســط هــزارۀ چهــارم پیش‌ازمیــاد 
در جریــان تحــولات فرهنگــی گســترده‌تری قــرار داشــته و در شــبکۀ تعامــات فرامنطقــه‌ای 
ادغــام شــده بــوده اســت )Yousefi Zoshk et al., 2025(. پــس از یــک وقفــۀ چندســاله، 
دومیــن فصــل کاوش در شــهریور ۱۳۹۸ بــا هــدف بررســی دقیق‌تــر ســاختارهای ســازمانی 
پیچیــدۀ  نوپــای  جوامــع  در  اداری  و  سیاســی  نظام‌هــای  شــدن  پیچیده‌تــر  رونــد  و 
فلات‌مرکــزی ایــران و دشــت تهــران آغــاز شــد )Yousefi Zoshk, 2019(. ایــن مرحلــه از 
کــه از برجســته‌ترین آن‌هــا می‌تــوان بــه  پژوهــش بــه کشــف داده‌هــای مهمــی انجامیــد 
ح معمــاری  شناســایی یــک مجموعــۀ معمــاری خشــتی عظیــم نســبتاً ســالم اشــاره کــرد. طــر
 Halo, 1980;( ایــن بنــا شــباهت‌های چشــمگیری بــا ســاختارهای هــم‌دورۀ در گودین‌تپــه
کمــی متأخرتــر در  Gopnik et al., 2016; Rothman & Petrie, 2013: 82 ;1982( و 
 )Le Brun, 1971: 189–205; Le Brun, 2021( )Sumner, 2003(، شــوش  ملیــان 
در  قابل‌توجــه  نکتــۀ  دارد.   )Lamberg-Karlovsky et al., 2001: 4( یحیــی  تپــه  و 
ایــن بنــا، وجــود شــواهدی از تزئینــات نقاشی‌شــده بــر روی دیوارهــا اســت؛ ویژگی‌هایــی 
ــن  ــر 7(. چنی ــت )تصوی ــده اس ــزارش ش ــز گ ــان نی ــون ملی ــی چ ــر در محوطه‌های ــه پیش‌ت ک
کارکــرد ویــژه و نمادیــن ســاختمان  تزئیناتــی افزون‌بــر ارزش هنــری، می‌توانــد دلالت‌بــر 
داشــته باشــد؛ به‌ویــژه آن‌کــه در بســیاری از اســتقرارهای دورۀ آغازایلامــی، بناهــای دارای 
دانســته  مرتبــط  یــا مدیریتــی  آئینــی  اداری،  کارکردهــای  بــا  دیــواری معمــولاً  آرایه‌هــای 
می‌شــوند )Yousefi Zoshk & Afshari, 2021: 922(. ایــن هم‌ســانی‌های معمــاری و 
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تزئینــی، بیانگــر وجــود یــک ســنت مشــترک معمــاری و احتمــالاً یــک »زبــان فضایــی اداری« 
ــا فلات‌مرکــزی و نواحــی جنــوب‌ شــرقی اســت  در گســتره‌ای وســیع از جنوب‌غــرب ایــران ت
ــارم  ــزارۀ چه ــۀ دوم ه ــه در نیم ــرد ک ل ک ــتدلا ــوان اس ــه، می‌ت )Desset, 2014: 9(. درنتیج
پیش‌ازمیــاد، ایــن محوطه‌هــا بخشــی از شــبکه‌ای درهم‌تنیــده از تعامــات فرهنگــی و 
ــد کــه در آن، الگوهــای مشــترک معمــاری، نظام‌هــای مدیریتــی و ابزارهــای  اداری بوده‌ان
شــکل‌گیری  در  اساســی  نقشــی  شمارشــی،  گِل‌نبشــته‌های  ازجملــه  اطلاعــات،  ثبــت 

ســاختارهای پیچیــدۀ اجتماعــی ایفــا می‌کرده‌انــد.

گاه‌نگاری تپۀ شمالی
کاوش‌هــای باستان‌شــناختی در تپــۀ شــمالی میمنت‌آبــاد وجــود دو دورۀ اســتقراری متمایــز 
را آشــکار ســاخته اســت کــه هــر یــک بازتابــی از تحــولات فرهنگــی و اجتماعــی منطقــه در 
ســه ربــع پایانــی هــزارۀ چهــارم پیش‌ازمیــاد به‌شــمار می‌آینــد )تصویــر 8(. لایه‌هــای زیریــن 
بخــش شــمالی تپــه به‌طــور قطعــی بــه دورۀ ســیلک )III7( تعلــق دارنــد؛ مرحلــه‌ای کــه بــا 

رنگــی  تزئینــات  کشــف  موقعیــت   :7 تصویــر   
)نگارنــدگان،  میمنت‌آبــاد  تپــۀ  در  اداری  ســاختمان 

.)1405
Fig. 7: Location of the painted decorations 
discovered in the administrative building at 
Meymanat-Abad Tepe (Authors, 2026).
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 Yousefi Zoshk et al.,( شــاخصه‌های فرهنگــی و فناورانــه مشــخصی شــناخته می‌شــود
2021(. برجســته‌ترین نمــود مــادی ایــن دوره، ســفالینه‌های منقــوش ســیاه بــر زمینــۀ 
ــی، بلکــه بخشــی از یــک  ــاً پدیــده‌ای محل نخــودی اســت. ایــن ســنت ســفالگری نــه صرف
افــق فرهنگــی گســترده در سراســر فلات‌مرکــزی ایــران اســت و در توالــی لایه‌نــگاری تپــه 
 Ghirshman, 1938;( ســیلک، تپــه قبرســتان و اریســمان به‌خوبــی مســتند شــده اســت
 .)Majidzadeh, 2008; Vatandoust et al., 2011; Yousefi Zoshk et al., 2020
کــی  لایه‌هــای فوقانــی تپــۀ شــمالی کــه محــور اصلــی ایــن پژوهــش را تشــکیل می‌دهنــد، حا
از افزایــش چشــمگیر پیچیدگــی اجتماعــی و ســازمانی هســتند. ایــن دوره کــه بــا مرحلــۀ 
ســیلک )IV1( هم‌زمــان اســت، بــا شــواهدی از ارتباطــات فرهنگــی بــا غــرب و جنوب‌غــرب 
مهم‌تریــن   .)Yousefi Zoshk et al., Forthcomming( می‌شــود  شــناخته  ایــران 
شــاخص ایــن تحــول، ظهــور شــیوه‌های پیشــرفتۀ مدیریــت و نظــارت اداری اســت کــه در 
قالــب اثرمهرهــا و گِل‌نبشــته‌های شمارشــی نمــود یافته‌انــد. ایــن داده‌هــا از وجــود نظامــی 
کنتــرل و توزیــع منابــع حکایــت دارنــد و بیانگــر شــکل‌گیری  بــرای ثبــت،  ســاختاریافته 
نیــز  ایــن دوره  مــادی  اســتقرار هســتند. فرهنــگ  ایــن  اداری منســجم در  ســازوکارهای 
ســطحی از تخصص‌گرایــی و استانداردســازی تولیــد را نشــان می‌دهــد؛ ازجملــه ســاخت 
کــف نــخ بــر و ســینی‌های تخــت. ایــن اشــیاء  کاســه‌های لبه‌واریختــه، جام‌هــای  انبــوه 
افزون‌بــر بازتــاب مهارت‌هــای بومــی، بیانگــر مشــارکت در شــبکه‌های تعامــل و مبادلــه‌ای 
هســتند کــه احتمــالاً تحت‌تأثیــر گســترش فرهنگــی مرحلــۀ »شــکل گیــری فرهنــگ آغــاز 
 Yousefi Zoshk et( گرفتــه بودنــد ایــران شــکل  از فــات  گســترۀ وســیعی  ایلامــی« در 
al., 2025(. کشــف یــک مجموعــۀ معمــاری قابل‌توجــه در بالاتریــن لایه‌هــای فرهنگــی 
اداری داشــته، نقــش مهمــی در تفســیر جایــگاه  کارکــردی  کــه به‌احتمــال  تپــۀ شــمالی 
ح معمــاری ایــن ســاختمان شــباهت‌های قابل‌توجهــی  ایــن محوطــه ایفــا می‌کنــد. طــر
بــا بناهــای هــم‌دوره در گودیــن و کمــی متأخرتــر در محوطه‌هــای مهمــی چــون ملیــان، 

ــی دارد. ــه یحی ــوش و تپ ش

ســفال‌ها  لایه‌نگارانــه  تحــول  ســیر   :8 تصویــر   
گونه‌شــناختی  تغییــرات  کــه  میمنت‌آبــاد  تپــۀ  در 
می‌دهــد  نشــان  محوطــه  اســتقراری  توالــی  در  را 

.)1405 )نگارنــدگان، 
Fig.  8: The Stratigraphical Evolution of 
Potteries in Meymanat-Abad Tepe (Authors, 
2026).



57 یوسفی‌زشک و همکاران: شواهدی جدید از آغازِ نگارش در فلات‌مرکزی ایران...

مُهــر  اثــر  و  گِل‌نبشــته  کشــف  موقعیــت   :9 تصویــر 
در تپــۀ میمنت‌آبــاد در چارچــوب معمــاری و بافــت 
  .)1405 )نگارنــدگان،  محوطــه  باستان‌شــناختی 
Fig.  9: The Location of Unearthed Table and 
Seal Impression at Meymanat-Abad Tepe 
(Authors, 2026). 

یافته‌های اداری
کاوش‌هــای تپــۀ میمنت‌آبــاد  یافته‌هــای مرتبــط بــا نظام‌هــای اداری در دومیــن فصــل 
ایــن محوطــه در دورۀ مس‌وســنگ متأخــر  داده‌هــای مهمــی دربــارۀ ســاختار ســازمانی 
فراهــم کــرده اســت. در جریــان ایــن کاوش‌هــا، یــک گِل‌نبشــتۀ شمارشــی به‌دســت آمــد کــه 
 Weiss( گودین‌تپــه کلــی بــا نمونه‌هــای مشــابه از محوطــۀ‌  ازنظــر شــکل و ویژگی‌هــای 
ــاد قطعــه‌ای  Young, 1975: 8, Fig. 4-5 &( قابــل مقایســه اســت. گِل‌نبشــتۀ میمنت‌آب
بیضی‌شــکل و شکســته اســت کــه به‌نظــر می‌رســد در اثــر قــرار گرفتــن در معــرض حــرارت، 
به‌صــورت نیم‌پختــه درآمــده باشــد. ابعــاد ایــن شــئ حــدود ۶×۵×۲٫۵ســانتی‌متر اســت. بــر 
روی گِل‌نبشــته هیچ‌گونــه اثرمُهــر مشــاهده نمی‌شــود، امــا نُــه نشــانۀ عــددی بــر ســطح آن 
ثبــت شــده اســت کــه ارزش عــددی دقیــق آن‌هــا هنــوز مشــخص نیســت. پشــت گِل‌نبشــته 
فاقــد هرگونــه نشــانۀ عــددی یــا اثــر مُهــر اســت )تصویــر 9(. افزون‌بــر گِل‌نبشــتۀ شمارشــی، 
در فضــای داخلــی یکــی از اتاق‌هــای مجموعــۀ معمــاری، کــه بــا توجــه بــه شــواهد موجــود 
احتمــالاً کارکــردی انبارگونــه داشــته اســت، یــک قطعــه گل مهرشــده نیــز به‌دســت آمــد. 
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نکتــۀ قابل‌توجــه آن اســت کــه باوجــود شــباهت‌های چشــمگیر معمــاری ایــن مجموعــه 
بــا بناهــای هم‌افــق در محوطه‌هایــی چــون: ملیــان، گودین‌تپــه، شــوش و تپــه یحیــی، 
گل‌نبشــتۀ شمارشــی میمنت‌آبــاد بــا نمونه‌هــای شــناخته ‌شــده  و نیــز هم‌ســانی الگــوی 
ــوع اســتامپی اســت. ایــن ویژگــی  ــرروی گِل مهرشــده از ن ــه ب ــه، مُهــر به‌کاررفت در گودین‌تپ
ازنظــر ســبکی و فــن ‌شــناختی شــباهت‌های قابل‌توجهــی بــا نمونه‌هــای به‌دســت‌آمده 
 Sołtysiak &( ــه تپــه ســیلک از محوطه‌هــای واقــع‌در شــمال فلات‌مرکــزی ایــران، ازجمل
Nashli, 2016(، تپه اُلو )Moghimi & Davoudi, 2020( در دشت قزوین و تپه قمرود 
)Kaboli, 2005( در قــم نشــان می‌دهــد. ایــن وضعیــت می‌توانــد نشــان‌دهندۀ نوعــی 
هم‌پوشــانی و تعامــل فرهنگــی میــان ســنت‌های اداری مناطــق مختلــف فلات‌مرکــزی 
ایــران باشــد؛ درحالی‌کــه برخــی عناصــر اداری و معمــاری در تعامــل بــا مناطــق غربــی و 
ســنت‌های  عین‌حــال  در  داشــته‌اند،  قــرار  فرامنطقــه‌ای  شــبکه‌های  و  جنوب‌غربــی 
محلــی، ماننــد اســتفاده از مهرهــای اســتامپی، نیــز در نظــام مدیریتــی ایــن اســتقرار تــداوم 

یافته‌انــد.
زمینــۀ باستان‌شــناختی کشــف ایــن گِل‌نبشــته نیــز از نظــر تفســیر زمانــی و کارکــردی 
در  بــزرگ  اداری  ســاختمان  کــف  مجــاورت  در  اثــر  ایــن  دارد.  قابل‌توجهــی  اهمیــت 
کــه در ارتبــاط بــا آن تعــداد قابل‌توجهــی از  تپــۀ شــمالی محوطــه به‌دســت آمــد؛ بنایــی 
کــه در ادبیــات باستان‌شناســی معمــولاً بــا  کشــف شــد، ظروفــی  کاســه‌های لبه‌واریختــه 
 Johnson,( می‌شــوند  دانســته  مرتبــط  اداری  فعالیت‌هــای  و  جیــره  توزیــع  نظام‌هــای 
Ghaedi et al., 2024 ;1973(. افزون‌بــر ایــن، در »کارگاه ۴« و در فاصلــۀ حــدود ۱۴متــری 
کــه از نظــر  گِل‌نبشــته، بخشــی از یــک اســکلت انســانی شناســایی شــد  کشــف  از محــل 
لایه‌نــگاری اطلاعــات مهمــی بــرای تعییــن چارچــوب زمانــی ایــن مرحلــه از اســتقرار فراهــم 
گــور مذکــور در درون لایه‌هــای  کــه  می‌کنــد )تصویــر 10(. بررســی‌های میدانــی نشــان‌داد 
فرهنگــی متعلــق بــه دورۀ ســیلک »III7« حفــر شــده و درواقــع تدفیــن بــا بریــدن ایــن لایه‌هــا 
ایجــاد شــده اســت؛ بنابرایــن از دیــدگاه لایه‌نــگاری، ایــن تدفیــن نمی‌توانــد قدیمی‌تــر از 
ایــن افــق فرهنگــی باشــد و به‌عنــوان شــاخصی بــرای تعییــن »حــد نهایــی پاییــن«7 عمــل 
ــا قطعــات ســفال نخــودی ســاده  ــد. ازســوی دیگــر، ســطح اســکلت به‌طــور آشــکار ب می‌کن
ــه  ــفال‌های لبه‌واریخت ــات س ــا را قطع ــی از آن‌ه ــش قابل‌توجه ــه بخ ــود ک ــده ب ــیده ش پوش
تشــکیل مــی‌داد. حضــور ایــن ســفال‌ها کــه به‌طــور مســتقیم بــا کارکردهــای اداری و توزیــع 
جیــره در همیــن مجموعــۀ معمــاری مرتبــط هســتند، نشــان می‌دهــد کــه تدفیــن در زمانــی 
ــان  ــی هم ــت فرهنگ ــت‌کم در باف ــا دس ــتفاده ی ــۀ اس ــروف در چرخ ــن ظ ــه ای ــده ک ــام ش انج
فــاز اســتقراری حضــور داشــته‌اند. بدین‌ترتیــب، ایــن مجموعــۀ ســفالی به‌عنــوان شــاخصی 
ــز قابل‌اســتفاده اســت و نشــان می‌دهــد کــه تدفیــن و  ــالا«8 نی ــرای تعییــن »حــد نهایــی ب ب
ــد.  ــق دارن ــد تعل ــی واح ــق زمان ــک اف ــه ی ــزرگ ب ــاختمان اداری ب ــا س ــط ب ــای مرتب فعالیت‌ه
بــر همین‌اســاس، از بقایــای اســکلت انســانی نمونه‌بــرداری و بــرای تاریخ‌گــذاری مطلــق 
ارســال شــد و نتیجــۀ آزمایــش تاریــخ حــدود ۳۵۵۰پ.م. را نشــان‌داد. از آنجــا کــه گِل‌نبشــتۀ 
شمارشــی در همــان مجموعــۀ معمــاری و در مجــاورت کــف ســاختمان اداری کشــف شــده 
اســت، تاریــخ به‌دســت‌آمده از اســکلت انســانی به‌طــور منطقــی می‌توانــد چارچــوب زمانــی 
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کنــد؛  ایــن بنــا و یافته‌هــای مرتبــط بــا آن، ازجملــه گِل‌نبشــته و اثرمُهــر را نیــز مشــخص 
بنابرایــن، بــا اســتناد بــه شــواهد لایه‌نــگاری و قانــون »حــد نهایــی بــالا و پاییــن«، می‌تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه زمــان ســاخت و اســتفاده از ســاختمان اداری بزرگ و اشــیائ کشــف ‌شــده 
گِل‌نبشــتۀ شمارشــی، احتمــالاً در حــدود ۳۵۵۰پ.م. قــرار دارد؛ تاریخــی  در آن، ازجملــه 
اهمیــت  و  می‌دهــد  نشــان  قابل‌توجهــی  هم‌خوانــی  نیــز  گودین‌تپــه  گاهنــگاری  بــا  کــه 
داده‌هــای میمنت‌آبــاد را در بازســازی چارچــوب زمانــی تحــولات اداری اواخــر هــزارۀ چهــارم 

پیش‌ازمیــاد برجســته می‌ســازد.9

نتیجه‌گیری
در مطالعــات ســنتی خاســتگاه نــگارش در آســیای غربــی، معمــولاً جنــوب میــان‌رودان و 
اســت؛  شــده  معرفــی  خــط  پیدایــش  اصلــی  کانــون  به‌عنــوان  اوروک  محوطــۀ  به‌ویــژه 
ــالای گِل‌نبشــته‌های شمارشــی و پــس از آن،  ــز ب ــۀ تمرک ــادی برپای ــا حــد زی دیدگاهــی کــه ت
گل‌نبشــته هــای آغازمیخــی در ایــن منطقــه و پیچیدگــی ســاختار اداری جوامــع شــهری آن 
ــر در کاوش‌هــای باستان‌شــناختی  ــا این‌حــال، پیش‌رفت‌هــای اخی شــکل گرفتــه اســت؛ ب
و گســترش داده‌هــای گاه‌نــگاری مطلــق از مناطــق پیرامونــی نشــان‌داده اســت کــه فرآینــد 
شــکل‌گیری نظام‌هــای ثبــت اطلاعــات احتمــالاً بســیار پیچیده‌تــر و چندکانونی‌تــر از آن 
چیــزی اســت کــه در رویکردهــای کلاســیک تصــور می‌شــد. بررســی مجموعــۀ شــواهد مربــوط 
بــه گِل‌نبشــته‌های شمارشــی، اشــیائ شمارشــی و نظام‌هــای عــددی اولیــه نشــان می‌دهــد 
ــاد  ــاوری اداری در بســتر تحــولات اقتصــادی اواســط هــزارۀ چهــارم پیش‌ازمی ــه ایــن فن ک

 تصویــر 10: بقایــای اســکلتی و نتایــج تاریخ‌گــذاری 
محــل  کــه  میمنت‌آبــاد  تپــۀ  از   )C14( رادیوکربــن 
به‌دســت‌آمده  زمانــی  چارچــوب  و  اســکلت  کشــف 
 Yousefi( از آزمایش‌هــای مطلــق را نشــان می‌دهــد
Zoshk, 2019(: الــف. بقایــای جمجمه یافت‌شــده در 
ترانشــه ۴ تپۀ شــمالی میمنت‌آباد )عکس از: حســن 
افشــاری(؛ ب. تجمــع ضایعــات و سفال‌شکســته‌ها 
کــه بقایــای اســکلتی در زیــر آن‌هــا کشــف شــد )عکس 
از: حســن افشــاری(؛ ج. پــان تدفیــن کشف‌شــده در 
ترانشــه ۴ تپۀ شــمالی میمنت‌آباد )ترســیم از: حســن 
 )C14( ؛ د. نتایــج تاریخ‌گــذاری رادیوکربــن)افشــاری
به‌دســت‌آمده از دنــدان یکــی از جمجمه‌هــا در تپــۀ 
 Keck Carbon Cycle Ams Facility( میمنت‌آبــاد

.)Earth System Science Dept, Uc Irvine
Fig. 10: Skeletal remains and radiocarbon 
(C14) dating results from Meymanat-
Abad Tepe, showing the discovery location 
of the skeleton and the chronological 
framework obtained from absolute dating 
(Yousefi Zoshk, 2019): a. Cranial remains 
discovered in Trench 4 of the northern 
mound of Meymanat-Abad Tepe (Photo 
by: Hassan Afshari); b. Accumulation of 
debris and potsherds beneath which the 
skeletal remains were discovered (Photo by: 
Hassan Afshari); c. Burial plan discovered 
in Trench 4 of the northern mound of 
Meymanat-Abad Tepe (Drawing by: Hassan 
Afshari); d. Radiocarbon (C14) dating results 
obtained from a tooth of one of the crania at 
Meymanat-Abad Tepe (Keck Carbon Cycle 
Ams Facility Earth System Science Dept, Uc 
Irvine).
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کنتــرل تولیــد و ســامان‌دهی مبــادلات شــکل‌گرفته و  و درپــی نیــاز بــه مدیریــت منابــع، 
به‌تدریــج بــه نظام‌هــای نوشــتاری پیچیده‌تــر انجامیــده اســت.

این‌زمینــه  در  ایــران  فلات‌مرکــزی  در  میمنت‌آبــاد  تپــۀ  از  به‌دســت‌آمده  یافته‌هــای 
اهمیــت ویــژه‌ای دارنــد. کشــف یــک گِل‌نبشــتۀ شمارشــی در بافتــی معمــاری مرتبــط بــا 
کاســه‌های لبه‌واریختــه و دیگــر شــواهد  فعالیت‌هــای اداری، همــراه بــا مجموعــه‌ای از 
اقتصــادی، نشــان می‌دهــد کــه ایــن محوطــه بخشــی از یــک نظــام مدیریتــی ســازمان‌یافته 
در اواســط هــزارۀ چهــارم پیش‌ازمیــاد بــوده اســت. نتایــج تاریخ‌گــذاری مطلــق انجام‌شــده 
بــر بقایــای مرتبــط بــا ایــن بافــت، تاریــخ حــدود ۳۵۵۰پ.م. را بــرای ایــن مرحلــه از اســتقرار 
گاه‌نــگاری به‌دســت‌آمده از محوطــۀ  بــا  کــه  تپــۀ میمنت‌آبــاد نشــان می‌دهــد؛ تاریخــی 
و  هم‌زمانــی  ایــن  دارد.  قابل‌توجهــی  هم‌خوانــی  گرس‌مرکــزی  زا در  گودین‌تپــه  مهــم 
شناخته‌شــده  نمونه‌هــای  و  میمنت‌آبــاد  گِل‌نبشــتۀ  میــان  ســاختاری  شــباهت‌های 
کــه ســنت‌های مرتبــط بــا ثبــت و مدیریــت اقتصــادی در  گودین‌تپــه نشــان می‌دهــد  از 

گــرس و فــات ایــران از پیشــینه‌ای کهــن برخــوردار بوده‌انــد. مناطــق مرتفــع زا
جنــوب  کــه  ســنتی  دیدگاه‌هــای  برخــاف  کــه  می‌رســد  به‌نظــر  این‌اســاس،  بــر 
از  جدیــد  داده‌هــای  می‌داننــد،  نــگارش  پیدایــش  آغازیــن  نقطــۀ  را  میــان‌رودان 
ایــن ســنت  اولیــۀ  گودین‌تپــه احتمــال شــکل‌گیری  محوطه‌هایــی چــون میمنت‌آبــاد و 
گــرس و فلات‌مرکــزی ایــران تقویــت می‌کننــد. در ایــن چارچــوب،  را در مناطــق مرتفــع زا
کــز بــزرگ شــهری ماننــد اوروک الزامــاً خاســتگاه اولیــۀ ایــن فنــاوری نبوده‌انــد، بلکــه بــه  مرا
احتمــال زیــاد نقــش اصلــی آن‌هــا در مرحلــۀ توســعه و نظام‌منــد کــردن ایــن دســتاورد اداری 
ــر در  ــه‌ای کــه ایــن ســنت‌های شمارشــی و ثبــت اقتصــادی کــه پیش‌ت ــوده اســت؛ به‌گون ب
شــبکه‌های اقتصــادی مناطــق مرتفــع شــکل‌گرفته بودنــد، در بســتر ســاختارهای پیچیــدۀ 
شــهری میــان‌رودان بــه مرحلــه‌ای پیش‌رفته‌تــر از تکامــل رســیدند و در قالــب نظام‌هــای 

نوشــتاری آغازمیخــی تثبیــت شــدند.
نوآوری‌هــای  انتشــار  کلاســیک  مدل‌هــای  بــا  الگویــی  چنیــن  نیــز  نظــری  منظــر  از 
فناوری‌هــای  از  بســیاری  آن‌هــا  براســاس  کــه  مدل‌هایــی  دارد؛  هم‌خوانــی  فرهنگــی 
کوچک‌تــر  ابتــدا در بســتر شــبکه‌های منطقــه‌ای و در مقیاس‌هــای  اجتماعــی و اداری 
کــز شــهری بــزرگ بــه مرحلــۀ تثبیــت، استانداردســازی  شــکل می‌گیرنــد و ســپس در مرا
از  مطلــق  گاه‌نــگاری  داده‌هــای  تحلیلــی،  چارچــوب  ایــن  برپایــۀ  می‌رســند.  گســترش  و 
نوآوری‌هــای  کــه  می‌دهــد  نشــان  میمنت‌آبــاد  تپــۀ  و  گودین‌تپــه  ماننــد  محوطه‌هایــی 
کامــل  از ظهــور  اولیــه در زمینــۀ نظام‌هــای شمارشــی و ثبــت اطلاعــات احتمــالاً پیــش 
ــان‌رودان در مناطــق ایــران شــکل‌گرفته و ســپس از طریــق  نظــام نوشــتاری در جنــوب می
شــبکه‌های تعامــل اقتصــادی و فرهنگــی بــه ســایر نقــاط آســیای غربــی انتقــال یافته‌انــد.

بنابرایــن، شــواهد حاصــل از تپــۀ میمنت‌آبــاد نه‌تنهــا یکی از کهن‌ترین اســناد اقتصادی 
شناخته‌شــده در آســیای غربــی را معرفــی می‌کنــد، بلکــه در بازنگــری در الگوهــای رایــج 
دربــارۀ خاســتگاه نــگارش نیــز نقــش مهمــی ایفــا می‌کنــد. ایــن داده‌هــا نشــان می‌دهنــد کــه 
ــی  ــای اصل ــی از کانون‌ه ــوان یک ــد به‌عن ــزی را بای گرس‌مرک ــی زا ــران و نواح ــزی ای فلات‌مرک
در فرآینــد شــکل‌گیری فناوری‌هــای اداری و نظام‌هــای اولیــۀ ثبــت اطلاعــات در اواخــر 
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پیش‌ازتاریــخ درنظــر گرفــت؛ کانونــی کــه احتمــالاً در تعامــل بــا دیگــر مناطــق آســیای غربــی، 
ازجملــه میــان‌رودان، در شــکل‌گیری یکــی از مهم‌تریــن نوآوری‌هــای فرهنگــی تاریــخ بشــر 

یعنــی نــگارش ســهمی اساســی داشــته اســت.

سپاسگزاری
نویســندگان بــر خــود لازم می‌داننــد از تمامــی اعضــای تیــم کاوش و مؤسســات حامــی کــه 
صمیمانــه  بوده‌انــد،  یاری‌رســان  آزمایشــگاهی  تحلیل‌هــای  و  میدانــی  فعالیت‌هــای  در 
تشــکر نماینــد؛ هم‌چنیــن بدین‌وســیله مراتــب ســپاس و قدردانــی ویــژۀ خــود را بــه حضــور 
دکتــر  آقــای  جنــاب  و  بیک‌محمــدی  خلیــل‌الله  دکتــر  آقــای  جنــاب  ارجمنــد،  اســتادان 
مرتضــی حصــاری، بابــت راهنمایی‌هــای ارزشــمند و حمایت‌هایشــان در طــول انجــام ایــن 
ــاس  ــه به‌پ ــوا دوس ــر فرانس ــای دکت ــاب آق ــن، از جن ــر ای ــم. علاوه‌ب ــم می‌داری ــش تقدی پژوه
کاوش، صمیمانــه  ایشــان در طــی مراحــل  ارزشــمند و تخصصــی  همکاری‌هــای بســیار 
 )C14( کربــن۱۴  تاریخ‌گــذاری  انجــام  بابــت  پایــان،  در  می‌نماییــم.  ســپاس‌گزاری 
ــه، از خانــم دکتــر مطهــره فیض‌آبادی‌فراهانــی و »مرکــز ژئوژنتیــک  ارائه‌شــده در ایــن مقال
 Lundbeck Foundation Geogenetics( گ دانمــارک بنیــاد لوندبــک در دانشــگاه کپنهــا
را  قدردانــی  و  تشــکر  کمــال  نیــز   )Centre, University of Copenhagen, Denmark

داریــم. 

مشارکت نویسندگان
کــه در انجــام ایــن پژوهــش مشــارکت یکســان داشــته‌اند.  نویســندگان تأییــد می‌کننــد 
تمامــی نویســندگان نســخۀ نهایــی ایــن مقالــه را مطالعــه کــرده و بــا انتشــار آن موافقــت 

نموده‌انــد.

تعارض منافع
نویســندگان ضمــن رعایــت اخــاق نشــر در ارجاع‌دهــی و دقیــق بــودن آن در متــن و انتهــای 

مقالــه، نبــود تضــاد منافــع را اعــام می‌دارنــد.

پی‌نوشت
1. Bullea
2. Administrative Technologies
3. Sexagesimal
4. Bisexagesimal
5. Capacity Systems
6. Invoicing System

کــه بــه معنــای »حــدّ  گاه‌نــگاری تاریخــی اســت  Terminus Post Quem“ .7”: اصطلاحــی لاتیــن در باستان‌شناســی و 
نهایــی پاییــن« بــه‌کار مــی‌رود و بــه نخســتین تاریخــی اشــاره دارد کــه یــک رویــداد، لایــۀ باستان‌شــناختی یــا شــئ نمی‌توانــد پیــش 
خ داده یــا شــکل‌گرفته باشــد. ایــن مفهــوم معمــولاً بــر اســاس جوان‌تریــن داده یــا شــئ قابــل تاریخ‌گــذاری در یــک بافــت  از آن رُ
باستان‌شــناختی تعییــن می‌شــود؛ بــه این‌معنــا کــه وجــود آن داده نشــان می‌دهــد شــکل‌گیری آن بافــت یــا رویــداد مــورد نظــر بایــد 
خ داده باشــد؛ از ایــن‌رو Terminus Post Quem حــدّ پاییــن یــا آغازیــن بــازۀ زمانــی  پــس از تاریــخ تولیــد یــا اســتفاده آن شــئ ر

ممکــن بــرای یــک پدیــدۀ باستان‌شــناختی را مشــخص می‌کنــد، بی‌آن‌کــه زمــان دقیــق وقــوع آن‌را تعییــن کنــد.
بـه معنـای »حـدّ  کـه  گاه‌نـگاری اسـت  “Terminus Ante Quem”: اصطلاحـی لاتیـن در باستان‌شناسـی و مطالعـات   .8
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خ  از آن ر بایـد پیـش  یـا شـئ  باستان‌شـناختی  رویـداد، لایـۀ  کـه یـک  اشـاره دارد  تاریخـی  آخریـن  بـه  و  بـه‌کار مـی‌رود  بـالا«  زمانـی 
داده یـا شـکل‌گرفته باشـد. ایـن مفهـوم زمانـی بـه‌کار مـی‌رود کـه شـواهد لایه‌نگارانـه یـا داده‌هـای تاریخـی نشـان‌دهند یـک پدیـدۀ 
باستان‌شـناختی پیـش از وقـوع رویـدادی دیگـر یـا پیـش از شـکل‌گیری لایـه‌ای متأخـر وجـود داشـته اسـت؛ بنابراین،ایـن قانون حد 

بالایـی یـا پایـان بـازۀ زمانـی ممکـن بـرای یـک پدیـده را مشـخص می‌کنـد، بـدون آن‌کـه زمـان دقیـق وقـوع آن‌را تعییـن کنـد.
برخــی  ازســوی  پیش‌تــر  گودین‌تپــه  گل‌نبشــته‌های  بــرای  کربــن۱۴  تاریخ‌گــذاری  کــه  توجه‌داشــت  بایــد  این‌حــال،  بــا‌   .9
پژوهشــگران مــورد تردیــد قرارگرفتــه اســت؛ زیــرا تاریخ‌هــای به‌دســت‌آمده در برخــی مــوارد قدیمی‌تــر از تاریخ‌هــای شناخته‌شــده 
بــرای گل‌نبشــته‌های میــان‌رودان به‌نظــر می‌رســند. چنیــن ناهم‌خوانی‌هایــی نشــان‌دهندۀ پیچیدگی‌هــای موجــود در تعییــن 
دقیــق گاه‌نــگاری پیدایــش نظام‌هــای اداری و اســناد اقتصــادی اولیــه اســت و ضــرورت انجــام پژوهش‌هــای بیشــتر و بهره‌گیــری از 
روش‌هــای متنــوع تاریخ‌گــذاری را برجســته می‌کنــد. در این‌میــان، یافته‌هــای تپــۀ میمنت‌آبــاد بــا ارائــه یــک تاریــخ مطلــق مبتنی‌بــر 
بقایــای انســانی می‌توانــد ســهم مهمــی در روشــن‌تر شــدن ایــن ابهام‌هــا داشــته باشــد. ایــن تاریخ‌گــذاری نه‌تنهــا چارچــوب زمانــی 
گل‌نبشــته‌های  مطمئن‌تــری بــرای اســتقرار مربــوط بــه ایــن مرحلــه فراهــم می‌کنــد، بلکــه بــه تعییــن دقیق‌تــر جایــگاه زمانــی 

ــاند. ــاری می‌رس ــز ی ــوار نی ــق همج ــران و مناط ــات ای ــای اداری در ف ــکل‌گیری نظام‌ه ــد ش ــن در رون ــادی آغازی اقتص

کتابنامه 
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Archeological Investigation of Counting and 
Accounting Evidence in Tappeh Yal (Yalda) of 

Sistan During the Bronze Age 

Abstract
Small objects fashioned from mud and stone in varied sizes and shapes 
are recurrent among cultural assemblages recovered from archaeological 
excavations. Various theories exist regarding the function of these objects; 
some researchers maintain that they were used as counting devices within 
the accounting and tallying systems during different periods. With the 
growth of regional and transregional trade in the Bronze Age and the 
emergence of specialist communities, recording and accounting systems 
became highly essential. Sistan constituted a major center of the Bronze Age 
in southeastern Iran; consequently, scholars have consistently emphasized 
the pivotal role of the cultural sphere of the Hirmand Civilization in its 
cultural interactions and vibrant regional and transregional trade. Tappeh 
Yal (Taleb Khan 2) is one of the satellite sites near Shahr e Sukhteh, where 
six seasons of the survey have been completed, and 273 accounting and 
counting objects have been discovered within the four first seasons, most 
of them relating to the season four. Most of these objects were uncovered 
in an archaeological pit that serves as the focus of the present paper. 
The principal objectives of this study are to typologize and classify the 
accounting related finds, to recognize the accounting and counting system at 
Tappeh Yal, and to identify this system within the developmental sequence 
of counting. In this research, the objects under study were divided into 
two main categories, each containing various subtypes. The presence of 
workshop spaces, a warehouse, and counting objects on this site indicate 
that Tappeh Yal was a manufacturing center during the Bronze Age, with 
some industrialists working full time in workshops to produce industrial 
goods, and some individuals overseeing and managing these sites. These 
findings indicate that a relatively complex accounting system was used 
during the Bronze Age, which had been common from the middle of the 
fourth millennium BC in many areas of Iran.
Keywords: Hirmand Civilization, Scope, Sistan, Shahr-e-Sukhteh, Tapeh 
Yal, Counting System, Good Counter, Accounting.
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Introduction
The Sistan Plain, situated in southeastern Iran, has served as a fertile ground 
for the development of significant civilizations, influenced by factors 
such as its rich agricultural land, pristine natural environment, strategic 
location, and access to the Hirmand River. The existence of numerous 
prehistoric, historical, and Islamic sites attests to a vibrant cultural life that 
has endured for thousands of years. Among these sites, the ancient site 
of Shahr-e Sukhteh, a pivotal center of the Bronze Age and one of the 
most strategically important urban areas from the dawn of history, holds a 
prominent position. Additionally, one of the satellite sites, known as Tappeh 
Yal (Yalda), has been the subject of archaeological excavations. These 
excavations have yielded a diverse array of cultural artifacts, including a 
substantial collection of objects related to counting and accounting. These 
discoveries provide a valuable foundation for the examination of counting 
and accounting systems in the prehistoric societies of the Sistan Plain, 
which is the focus of this research study.

Objectives and Necessity of the Research: The aims of the research 
are to investigate the counting and accounting evidence recovered from 
archaeological excavations at Tappeh Yal. Additionally, the study classifies 
the counting objects retrieved during the excavations according to their 
typology. It also endeavors to elucidate and to theoretically analyze the 
accounting system mechanism employed at Tappeh Yal in particular, as 
well as more broadly across the wider Sistan Plain.

Research Questions: In line with the research objectives and the critical 
necessity of understanding the accounting systems of Bronze Age societies 
in southeastern Iran through the Tappeh Yal findings, the present study 
addresses these questions: What roles and functions did the diverse clay 
objects from Tappeh Yal serve? Which specific accounting and counting 
system was in use at the site? Moreover, by carefully comparing these 
findings with comparable archaeological discoveries from the Sistan Plain, 
what degree of socio-economic complexity is reflected by these small 
objects?

Research Method: This study constitutes a historical-analytical 
investigation carried out in two distinct stages. Stage I focused on the finds 
from the first four seasons of archaeological excavation at Tappeh Yal. 
Stage II involved the thorough examination of relevant library documents. 
The research sought to construct a clear, logically coherent, and systematic 
understanding of the accounting and counting system utilized at Tappeh 
Yal by integrating theoretical foundations with the excavation-derived 
evidence and documentary records.
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Discussion
Tappeh Yal is a site measuring 70×50 meters, covering a total area of 3,500 
square meters. It is located approximately 11 kilometers from Shahr-e 
Sukhteh and is considered one of the satellite sites associated with this 
site. Since 2010, the University of Zabol has been excavating this site 
for six seasons under the supervision of the first author. During the first 
four seasons, nine trenches were excavated to identify cultural layers and 
sequences and to perform horizontal excavations uncovering architectural 
features. The site consists of three main sections: residential areas, 
workshops, and storage spaces. On the western side of the site, the remains 
of an ancient pit were discovered, containing layers of sand and ash, along 
with numerous artifacts. These included accounting and management 
objects, spindle whorls, slings, statuettes of humans and animals, plain and 
decorated pottery sherds, and charcoal. A series of storage spaces were 
also identified in the northern front and center of the mound, near this pit. 
The findings clearly indicate that Tappeh Yal functioned as a residential-
workshop site, a conclusion further supported by the discovery of counting 
and accounting materials.

To document the collection of accounting objects from the first four 
seasons of excavation, which numbered 273, accounting objects were 
classified based on their shapes and appearances. In total, this classification 
identified eight main types and their subtypes, which included simple and 
complex counting objects. These eight types included spherical, cylindrical, 
flat, and seal tokens, decorated pottery, miniature vessels, counting balls, 
and tally slabs.

Conclusion
The excavations at Tappeh Yal uncovered a significant assemblage 
of artifacts, providing a solid foundation for the study of accounting 
and counting systems in prehistoric societies of the Sistan Plain. These 
artifacts represented 273 of the 907 objects recovered during the first four 
excavation seasons at the site. A typological study based on these objects’ 
morphology and appearance resulted in the identification of eight main 
types and various subtypes, comprising both simple and complex counting 
items. According to the research, the absolute and relative chronology of 
Tappeh Yal places the site between 2600 and 2300 BC. The architectural 
remains at the site attest to the presence of warehouse bins. The presence 
of kilns and storage spaces at Tappeh Yal suggests that the site was one of 
the centers of pottery production during the Bronze Age. Furthermore, the 
presence of counting tools points to a specific counting and accounting 
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system within a relatively complex society characterized by distinct social 
hierarchies, where certain individuals (the elite) played a role in monitoring 
and controlling societal activities.
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بررسی باستان‌شناختی شواهد شمارش و حسابداری 
غ تپه یل )یلدا( سیستان در عصر مفر

چکیده
در مجموعـــه یافته‌هـــای فرهنگـــی حاصـــل از کاوش‌هـــای باستان‌شناســـی، اشـــیاء کوچـــک 
کنـــون جهـــت کارکـــرد آن‌هـــا  گلـــی و ســـنگی در ابعـــاد و اشـــکال مختلـــف یافـــت می‌شـــود کـــه تا
نظـــرات مختلفـــی ارائـــه شـــده، کـــه برخـــی از پژوهشـــگران معتقدنـــد ایـــن اشـــیاء جهـــت 
شـــمارش در یـــک نظـــام حســـابداری و شمارشـــی در دوران‌هـــای مختلـــف اســـتفاده می‌شـــده 
غ بـــا توجـــه بـــه توســـعۀ تجـــارت منطقـــه ای و فرامنطقـــه‌ای  اســـت. در طـــول دورۀ مفـــر
ــود  ــابداری وجـ ــط و حسـ ــت و ضبـ ــه ثبـ ــادی بـ ــاز زیـ ــرا نیـ ــۀ تخصص‌گـ ــود یـــک جامعـ و وجـ
غ در جنوب‌شـــرق  داشـــته اســـت. سیســـتان نیـــز یکـــی از قطب‌هـــای اصلـــی عصـــر مفـــر
ایـــران بـــوده کـــه پژوهشـــگران همـــواره بـــه نقـــش کلیـــدی حـــوزۀ فرهنگـــی تمـــدن هیرمنـــد 
ــه  ــد. تپـ ــان نموده‌انـ ــه‌ای آن اذعـ ــه‌ای و فرامنطقـ ــارت منطقـ ــی و تجـ ــات فرهنگـ در تعامـ
یـــل )طالب‌خـــان 2( یکـــی از محوطه‌هـــای اقمـــاری و نزدیـــک بـــه شهرســـوخته اســـت. 
ــار فصـــل نخســـت آن  ــده اســـت و طـــی چهـ ــام شـ ــل کاوش در آن انجـ ــون شـــش فصـ کنـ تا
تعـــداد 273عـــدد شـــئ حســـابداری و شمارشـــی کشـــف شـــد؛ کـــه بیشـــترین آن‌هـــا طـــی 
چهارمیـــن فصـــل کاوش از داخـــل یـــک پیـــت باســـتانی به‌دســـت آمـــده اســـت. گونه‌‌شناســـی 
ـــا حســـابداری، بازشناســـی ســـامانۀ حســـابداری و نظـــام  و طبقه‌بنـــدی یافته‌هـــای مرتبـــط ب
ـــام  ـــور نظ ـــل تط ـــامانه در مراح ـــن س ـــگاه ای ـــناخت جای ـــن ش ـــل و هم‌چنی ـــه ی ـــی در تپ شمارش
شمارشـــی، از اهـــداف اصلـــی ایـــن نوشـــتار اســـت. طـــی ایـــن پژوهـــش اشـــیاء فـــوق بـــه دو 
ـــد کـــه هرکـــدام از آن‌هـــا دارای زیرگونه‌هـــای مختلفـــی هســـتند.  ـــی تقســـیم گردی دســـتۀ اصل
وجـــود فضاهـــای کارگاهـــی، انبـــار و اشـــیاء شمارشـــی در ایـــن محوطـــه نشـــان می‌دهـــد کـــه 
ـــت  ـــورت تمام‌وق ـــی به‌ص ـــه صنعتگران ـــوده ک غ ب ـــر ـــر مف ـــدی در عص ـــز تولی ـــک مرک ـــل ی ـــه ی تپ
در کارگاه‌هـــا بـــه تولیـــدات صنعتـــی مشـــغول بـــوده و افـــرادی وظیفـــۀ نظـــارت و مدیریـــت 
را برعهـــده داشـــته‌اند. بـــا توجـــه بـــه یافته‌هـــای فـــوق به‌نظـــر می‌رســـد مردمـــان عصـــر 
غ سیســـتان از یـــک سیســـتم حسابرســـی نســـبتاً پیچیـــده کـــه از اواســـط هـــزارۀ چهـــارم  مفـــر

پیش‌ازتاریـــخ در مناطـــق وســـیعی از ایـــران رایـــج بـــوده اســـتفاده می‌کرده‌انـــد.
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مقدمه
ســرزمین ایــران بــا توجــه بــه موقعیــت قرارگیــری و زیســت‌بوم در طــول دوران مختلــف 
در  کلیــدی  و  مهــم  نقــش  همــواره  کــه  بــوده  مختلفــی  انســانی  گروه‌هــای  موردتوجــه 
 Oveisi & Kavosh, 2021;( اســت  داشــته  آســیا  جنوب‌غــرب  تمــدن  شــکل‌گیری 
 Abbasnejad Seresti & Sattari Galoogahi 2022; Azizi Kharanaghi et al.,
 .)2023; Khanipour 2023; 2025; Elahian et al., 2024; Keykhasaber 2025
کــه بــا در اختیــار  دشــت سیســتان واقــع‌در جنوب‌شــرقی ایــران ازجملــه مناطقــی اســت 
داشــتن مزایایــی ازجملــه زمین‌هــای حاصلخیــز، طبیعــت بکــر و موقعیــت اســتراتژیک و 
دسترســی بــه رودخانــۀ هیرمنــد تمدن‌هــای شــگفت‌انگیز و برجســته‌ای را در خــود شــکوفا 
تاریخــی  اعــم‌از پیش‌از‌تاریــخ،  باســتانی  اســت. وجــود صدهــا محوطــۀ  کــرده  بالنــده  و 
کنــون اســت و در  و اســامی شــاهدی از وجــود حیــات فرهنگــی از هــزاران ســال پیــش تا
این‌میــان محوطــۀ باســتانی شهرســوخته مرکــز ایــن جریــان فرهنگــی یکــی از مهم‌تریــن 
شــهر‌های اســتراتژیک در ســپیده‌دَم تاریــخ، از جایــگاه خــاص و ممتــازی برخــوردار اســت. 
شهرســوخته نــام سلســله تپه‌هایــی اســت کــه در 56 کیلومتــری زابــل واقــع شــده اســت. 
در اطــراف ایــن شــهر پیش‌از‌تاریخــی تپه‌هــای باســتانی زیــادی وجــود دارد کــه تپه‌هــای 
اقمــاری ایــن شــهر نامیــده می‌شــوند )سیدســجادی، 1386: 19-21(. یکــی از تپه‌هــای 
اقمــاری ایــن شــهر، تپــه یل)یلــدا( اســت. ایــن محوطــۀ بــا وســعتی بــه ابعــاد 70×50 مترمربــع 
کنــون شــش فصــل بــه سرپرســتی »حســینعلی کاوش« کاوش شــده اســت )کاوش، 1395:  تا
ــی  ــای فرهنگ ــواهد و یافته‌ه ــر ش ــل، علاوه‌ب ــه ی ــده در تپ ــای انجام‌ش ــی کاوش‌ه 529(. ط
گــون، مجموعــۀ قابل‌توجهــی از اشــیاء شمارشــی و حســابداری کشــف گردیــد کــه بســتر  گونا
مطالعاتــی مناســبی را بــرای بررســی ســامانۀ شمارشــی و حســابداری در جوامــع پیش‌از‌تاریــخ 

دشــت سیســتان فراهــم کــرد کــه در ایــن پژوهــش تــاش شــد بــه آن‌هــا پرداختــه شــود. 
مـازاد  افزایـش  انسـانی،  اجتماعـی جوامـع  رشـد فرهنگـی،  در  از عوامـل محـرک  یکـی 
محصـول و شـکل‌گیری حرفه‌هایـی اسـت کـه متخصصانـی به آن‌ها مشـغول‌اند. در چنین 
جوامعی، قشـری از جامعه کنترل بر امور و توزیع محصولات را بین افراد مختلف به‌دسـت 
می‌گیرنـد .در ایـن فرآینـد، جوامـع انسـانی همـواره به‌منظـور محاسـبه، هماهنگ‌سـازی، 
تصمیم‌گیـری، حفـظ و نظـارت بـر محصـولات تولیـدی خـود و منابـع موجـود در طبیعـت، 
بـه ثبـت و ضبـط و پـردازش اطلاعـات مرتبـط با آن‌ها نیاز داشـته‌اند، که شـکلی از مدیریت 
و حسـابداری نخسـتین اسـت. یکـی از کارابزارهـای اصلـی بـرای سـهولت و دقـت در انجـام 
از  کار، اشـیاء شمارشـی هسـتند )مقیمـی، 1394: 128(. اشـیاء شمارشـی یکـی  ایـن  دادن 
کـه از حـدود 8000پ.م. در اشـکال مختلـف  گلـی در خاورمیانـه هسـتند  نخسـتین اشـیاء 
نظیـر: مخروطـی، کـروی، بیضی، اسـتوانه‌ای، دیسـکی، چهار وجهی، چهار گوشـه، مثلثی، 
دو مخروطـی، سـهموی، حلقه‌هـای تـا شـده، اشـکال بادامـی/ لـوزی، به‌شـکل ظـروف، بـه 
شـکل ابـزار، بـه شـکل حیوانـات و اشـیاء متفرقـه در محوطه‌هـای باسـتانی وجـود دارنـد. 
اشـیاء شمارشـی بـه دو گـروه کلـی سـاده و پیچیـده تقسـیم می‌شـوند. از حـدود 8000پ.م. 
تـا هـزارۀ چهـارم پیش‌ازتاریـخ به‌صـورت سـاده اسـتفاده شـده‌اند. در اواخـر هـزارۀ پنجـم 
آن  طـی  در  کـه  شـد  آغـاز  تطـوری  مرحلـۀ  دومیـن  پیش‌ازتاریـخ  چهـارم  هـزارۀ  آغـاز  بـا  و 
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اشـیاء شمارشـی پیچیـده بـه اشـیاء شمارشـی سـادۀ قبلـی اضافـه شـدند. اشـیاء شمارشـی 
پیچیـده علاوه‌بـر اشـکال هندسـی و طبیعت‌گـرای جدیـد، دارای برخـی نشـانه‌ها بودنـد 
)Schmandt-Besserat, 1996: 16(. فلسـفۀ وجـودی و نقـش اشـیاء شمارشـی در جوامـع 
انسـانی در تقابـل بـا نیازهـای اقتصـادی بـوده اسـت. ابتـدا اشـیاء شمارشـیِ سـاده به‌منظور 
حسـابداری محصـولات و تولیـدات کشـاورزی و در مرحلـۀ بعـد و در عصـر آغـاز شهرنشـینی، 
بـرای  کشـاورزی،  محصـولات  میـزان  ثبـت  و  شـمارش  علاوه‌بـر  پیچیـده  شمارشـی  اشـیاء 
حسـابداری مصنوعـات و محصـولات تولیـد شـده در کارگاه‌های صنعتی اسـتفاده شـده‌اند. 
کاربـری اساسـاً بـه پدیـد آمـدن نظـام شمارشـی و حسـابداری در دورۀ پیش‌از‌تاریـخ  ایـن 

.)Schmandt-Besserat, 1996: 15-20( منجـر شـد
یــل  تپــه  در  حســابداری  و  شمارشــی  شــواهد  بررســی  و  مطالعــه  پژوهــش،  اهــداف 
در  شــده  یافــت  شمارشــی  اشــیاء  طبقه‌بنــدی  و  بررســی  هم‌چنیــن  و   )۲ )طالب‌خــان 
گونه‌شــناختی و تحلیــل نظــری و بازشناســی ســازوکار  کاوش‌هــای ایــن محوطــه از نظــر 
ســامانۀ حســابداری به‌طــور أخــص در تپــه یــل و به‌طــور اعــم در دشــت سیســتان اســت. 
ــامانۀ  ــناخت س ــرورت ش ــش و ض ــداف پژوه ــه اه ــه ب ــا توج ــش: ب ــش‌های پژوه پرس
یــل  تپــه  یافته‌هــای  براســاس  ایــران  جنوب‌شــرق  در  غ  مفــر عصــر  جوامــع  حســابداری 
پرســش‌های ایــن پژوهــش عبارتنــداز: نقــش و کاربــرد اشــیاء ریــز گلــی تپــه یــل چیســت؟ 
ســامانۀ حســابداری و نظــام شمارشــی در تپــه یــل چگونــه بــوده اســت؟ برمبنــای مقایســه 
بــا دیگــر یافته‌هــای مشــابه به‌دســت آمــده در دشــت سیســتان، ایــن اشــیاء در چــه ســطحی 

از پیچیدگی‌هــای اجتماعی-اقتصــادی قــرار داشــته‌اند؟
روش پژوهــش: بــرای تدویــن ایــن پژوهــش از روش تاریخی-تحلیلــی اســتفاده شــده 
گانــه تقســیم کــرد؛ مرحلــۀ  اســت و مراحــل انجــام تحقیــق را می‌تــوان بــه دو بخــش جدا
اول شــامل مطالعــۀ یافته‌هــای حاصــل از کاوش‌ چهــار فصــل نخســت تپــه یــل بــوده و 
مرحلــۀ دوم مطالعــات اســناد کتابخانــه‌ای در این‌زمینــه اســت. ســعی‌بر آن اســت تــا برپایــۀ 
ترکیــب مبانــی نظــری و نتایــج حاصــل از مطالعــۀ یافته‌هــا و مــدارک به‌دســت آمــده از 
کاوش‌هــای باستان‌شناســی، درک و تفســیری صحیــح و منطقــی از ســامانۀ حســابداری و 

نظــام شمارشــی در تپــه یــل ارائــه شــود.

پیشینۀ پژوهش
مختلــف،  کاوش‌هــای  از  آمــده  به‌دســت  باستان‌شــناختی  فرهنگــی  مــواد  درمیــان 
یافته‌هایــی شناســایی شــده‌اند کــه رونــد جمــع داری اولیــه را از دورۀ نوســنگی بازســازی 
 Schmandt Besserat, 1992; Hole, 1977; 1394؛  ســلیمانی،  )علیــدادی  می‌کننــد 
شمارشــی-مفهومی  واســطه‌های  نقــش  مــدارک  ایــن   .)Khanipour et al., 2021
ــه ایــران بــه تصویــر می‌کشــند. ایــن  جمــع‌داری اولیــه را در جوامــع بشــری مختلــف ازجمل
کننــد، شــامل  دلالــت  تولیــدات  و جمــع‌داری  نظارتــی  نقــش  بــر  کــه می‌تواننــد  شــواهد 
از  برخــی   .)46  :1392 )حصــاری،  هســتند  گل‌خــط  و  شمارشــی  گوی‌هــای  کالاشــمارها، 
اشــیا‌ئ  یــا  و   )Bernbeck, 2004( بــازی  مهــرۀ  را  اشــیاء  ایــن  کاربــرد  باستان‌شناســان 
نــذری )Mecquenum, 1943: 161( معرفــی کرده‌انــد. در ســال 1958م. »اپنهایــم« 48 
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ــیلۀ  ــیاء وس ــن اش ــه ای ــود ک ــد ب ــت و معتق ــانۀ 48 رأس گاو دانس ــده را نش ــت آم ــره به‌دس مه
شــمارش بــوده انــد )Oppenheim, 1959(، »پیــر آمیــه« نیــز متوجــه شــد کــه ارتباطــی بیــن 
شــوش  و  اروک  از  آمــده  به‌دســت  شمارشــی  مهره‌هــای  و  اپنهایــم  شمارشــی  مهره‌هــای 
کبــری و حصــاری، 1383: 29(. »شــماندت بســرات« ایــن اشــیاء را اولیــن  وجــود دارد )ا
وســیلۀ حســابداری در خــاور نزدیــک معرفــی کــرد و نظریــه پیــش از نــگارش را اعــام نمــود 
علاوه‌بــر   .)Schmandt Besserat, 1974( نهــاد  نــام   )Token( توکــن  را  اشــیاء  ایــن  و 
کنــون بــر روی اشــیاء ‌شمارشــی دشــت  پژوهش‌هــای اشــماندت بســرات، مطالعاتــی کــه تا
 Tosi,( تــوزی«  »ماریتســیو  پژوهش‌هــای  بــه  می‌تــوان  اســت  گرفتــه  صــورت  سیســتان 
1983( و حســینعلی کاوش نیــز اشــاره کــرد )کاوش و اویســی‌کیخا، 1402: 61-88( تکامــل 
ایــن کالانشــان‌ها منجــر به‌وجــود آمــدن گوی‌هــای شمارشــی گلــی گردیــد و بعــد از آن نیــز 
ابداعــی دیگــر صــورت گرفــت و آن گل‌نوشــته ‌هایــی بــود کــه روی آن نشــانه‌هایی وجــود 
داشــت. اولیــن گــروه از ایــن گل‌نوشــته‌های شمارشــی و اقتصــادی در ایــران در کاوش‌هــای 
 Scheil,( اســت  آمــده  به‌دســت  5-1901م.  ســال‌های  در  »دمــورگان«  توســط  شــوش 
1905(. ایــن گل‌نوشــته‌ها در ابتــدا فقــط جنبــه اقتصــادی داشــتند، ولــی در مدت‌کوتاهــی 
براســاس نیــاز جامعــه گســترش و تکامــل یافتنــد و تبدیــل بــه خطــوط اولیــه شــدند. معمــولاً 
نشــانه‌های عــددی در جنوب‌غــرب آســیا یکســان بــود و بــا هــم تفــاوت نداشــتند، ولــی 
ــف  ــق مختل ــانه‌ای در مناط ــروه نش ــد گ ــا چن ــک ی ــته‌ها در ی ــری گل‌نوش ــانه‌های تصوی نش
مشــترک هســتند کــه ایــن چنیــن نشــانه‌ها معمــولاً ارتباطــی مــا بیــن نشــانه‌های شمارشــی و 

.)Schmandt-Besserat, 1974: 194-200( می‌کننــد  ایجــاد  زنجیــره‌ای  خطــوط 

تپه یل: بستر باستانشناسی مجموعه مورد پژوهش
تپه یل )طالب‌خان 2( محوطه‌ای با وسعت 70×50 مترمربع و مساحت کلی 3500مترمربع 
است که در فاصلۀ 67 کیلومتری جنوب‌غربی شهرستان زابل و در حدود هزار متری جبهۀ 
جنوبـی جـادۀ زابل-زاهـدان واقع شـده اسـت. این تپـه در حدود 11 کیلومتر با شهرسـوخته 
کثـر ارتفـاع ایـن  فاصلـه دارد و یکـی از تپه‌هـای اقمـاری ایـن شـهر محسـوب می‌شـود. حدا
مذکـور  تپـه   .)361  :1393 )کاوش،  اسـت  متـر   5/5 اطـراف  زمین‌هـای  سـطح  از  محوطـه 
به‌صـورت برآمدگـی مـدور بـا دامنه‌هـای نامنظـم و شـیب‌دار اسـت کـه در تمـام دامنه‌هـای 
تپـه اثـر فرسـایش و تخریـب در اثـر عوامـل طبیعـی از قبیـل بـاد و بـاران را می‌توان مشـاهده 
ک تپـه از نـوع رسـوبی رسـی و بـا دانه‌بنـدی ریـز و بـه رنـگ نخـودی روشـن اسـت.  کـرد. خـا
تپـه یـل از حیـث مـواد فرهنگـی از غنـای خوبـی برخـوردار اسـت؛ به‌طوری‌که در سـطح تپه 
کـوره، تکه‌هـای  آثـاری از قبیـل: قطعـات سـفال، قطعـات ظـروف و اشـیاء سـنگی، جـوش 
کوچـک فلـز، سـربارۀ فلـز و مهره‌هـای تزئینـی یافـت می‌شـود )کاوش و همـکاران، 1395: 
529(. ایـن محوطـه در بررسـی میراث‌فرهنگـی شهرسـتان زابـل و بـه تبعیت از شهرسـوخته 
به‌نـام تپـه 291 حـوزۀ شهرسـوخته ثبـت شـده بـود. کاوشـگران محوطـۀ تپـه طالب‌خـان بـه 
جهـت نزدیکـی ایـن تپـه بـه محوطـۀ طالب‌خـان 1 آن‌را تپه طالب‌خـان 2 نام‌گـذاری کردند 
)کاوش، 1389: 15(. آخریـن نام‌گـذاری ایـن محوطـه توسـط کاوشـگر آن در انتشـارات بـه 
»یـل« تغییـر نـام یافتـه اسـت )Oveisi- Keikha & Kavosh, 2023: 9(.  دانشـگاه زابـل 
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از سـال 1389 در تپـه یـل )طالب‌خـان 2(، بـا هـدف آمـوزش دانشـجویان باستان‌شناسـی 
و پژوهـش در زمینـۀ تپه‌هـای اقمـاری شهرسـوخته و کسـب اطلاعـات بیشـتر از اسـتقرار در 
ایـن محوطه‌هـا و ارتبـاط آن‌هـا بـا شهرسـوخته به‌سرپرسـتی کاوش اقـدام بـه شـش فصـل 
کاوش نمـود. براسـاس تاریخ‌گذاری‌هـای نسـبی و مطلـق، تاریـخ اسـتقرار در تپـه یـل حـدود 
300 سـال اسـت کـه از 2600 تـا 2300پ.م. زندگـی در آن جریـان داشـته اسـت )کاوش، 1402: 

 .)40-21

 تصویــر 1: موقعیــت جغرافیایــی تپــه یــل در دشــت 
جنوبــی سیســتان )نگارنــدگان، 1403(. 

Fig. 1: The geographical location of Tappeh 
Yal in the southern plain of Sistan (Authors, 
2023).

)نگارنــدگان( یــل  تپــه  کلــی  نمــای   :2 تصویــر   
 .)1403 )نگارنــدگان، 

Fig. 2: General view of Tappeh Yal (Authors, 
2023).

لایه‌نــگاری،  اهــداف  بــا  کارگاه   9 یــل  تپــه  کاوش  نخســت  فصــل  چهــار  درمجمــوع 
کاوش افقــی ســطح تپــه به‌منظــور شناســایی آثــار  شناســایی لایه‌هــا و توالــی فرهنگــی و 
معمــاری حفــاری شــد. در پنــج ترانشــه )ترانشــۀ 1، 3، 5، 7، 9( درمجمــوع 206 کانتکســت 
ــن  ــی ای ــت. تمام ــاری اس ــه معم ــوط ب ــت مرب ــا 98 کانتکس ــن آن‌ه ــه از بی ــد ک ــایی ش شناس
کانتکســت‌ها به‌نوعــی بــا هــم مرتبــط و تشــکیل یــک ســاختار بــزرگ خشــتی را داده‌انــد. 
کنــون در رابطــه بــا معمــاری ایــن محوطــه از کاوش‌هــای ترانشــه‌های مذکــور  آن‌چــه کــه تا
به‌دســت آمــده شــامل 16 اتــاق مســتطیل و مربع‌شــکل و پیــت و کــوره می‌شــود کــه به‌نظــر 
می‌رســد ایــن محوطــه از ســه بخــش مســکونی، کارگاهــی و انبارهــای ذخیــره تشــکیل شــده 
اســت )کاوش، 1394: 80(. تمــام بنــا از خشــت‌خام ســاخته شــده و روی آن‌را بــا گل انــدود 
ک مدفــون اســت،  کرده‌انــد. بــا توجــه بــه این‌کــه قســمتی از معمــاری ایــن تپــه در زیــر خــا
نمی‌تــوان گفــت کــه پــان کل مجموعــه بــه چــه صــورت بــوده اســت؛ امــا بــا توجــه بــه جهــت 
گفــت کل مجموعــه به‌صــورت شــرقی-غربی ســاخته شــده  دیوارهــا و اتاق‌هــا می‌تــوان 
اســت. باوجــود این‌کــه بنــا یــک مجموعــه واحــد را تشــکیل می‌دهــد، امــا از واحدهــای 
ــر  ــه یک‌دیگ ــاً ب ــه بعض ــده ک ــود آم ــتقل به‌وج ــا و کارگاه مس ــا، انبارک‌ه ــد اتاق‌ه ــرد مانن منف
ــه کاوش در  ــت ک ــده اس ــت ش ــت یاف ــک پی ــای ی ــه بقای ــی مجموع ــع غرب ــد. در ضل راه دارن
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کســتر  ک بکــر ادامــه یافتــه اســت. درون پیــت، لایه‌وارهــای ماســه و خا پیــت تــا ســطح خــا
به‌همــراه اشــیاء فــراوان ازقبیــل: اشــیاء شمارشــی و مدیریتــی، ســردوک، فلاخــن، پیکــرک 
انســانی و حیوانــی، ظــروف ســفالی، زغــال، ســفال کار شــده و ... وجــود دارد. احتمــالاً ایــن 
کســتر مجموعــه کارگاهــی و مســکونی تپــه یــل بــوده اســت.  پیــت محــل ریختــن زبالــه و خا
قطــر پیــت 220 ســانتی‌متر و عمــق آن 352 ســانتی‌متر اســت. احتمــال دارد کــه در طــول 
دوران ســکونت بــر روی تپــه ایــن پیــت مورداســتفاده بــوده اســت. علاوه‌بــر مجموعــه 
ــی  ــۀ جنوب ــا در جبه ــه‌ای از انبارک‌ه ــد، مجموع ــح داده ش ــه توضی ــکونی ک ــی و مس کارگاه
مجموعــه واقــع شــده اســت )همــان، 1394: 82(. ایــن شــواهد نشــان از آن دارد کــه ایــن 
تپــه در اصــل کارکــرد کارگاهی-ســکونتی داشــته اســت. ایــن فرضیــه بــا یافتــه شــدن شــواهد 
شمارشــی و مدیریتــی بیشــتر مــورد تأییــد قــرار می‌گیــرد؛ زیــرا اشــیاء شمارشــی مکشــوفه 
حســابداری  بــرای  دامــی،  و  کشــاورزی  محصــولات  مقــدار  ثبــت  و  شــمارش  علاوه‌بــر 
مصنوعــات و محصــولات تولیــد شــده در کارگاه‌هــای صنعتــی نیــز اســتفاده می‌شــده اســت؛ 
لــذا ایــن محوطــه بــا توجــه بــه یافته‌هــا و آثــار معمــاری مکشــوفه، محوطــه‌ای کارگاهــی 

ــکاران، 1395: 530-529(. ــت )کاوش و هم ــوده اس ــانی ب ــکونت انس ــا س ــراه ب هم

ــه  ــده از تپ ــت آم ــاری به‌دس ــی از معم ــر 3: نمای تصوی
کاوش و همــکاران،  یــل ترانشــۀ 7 فصــل چهــارم )

  .)532  :1394
Fig. 3: A view of the architecture obtained 
from Tappeh Yal, Trench 7, Fourth Season 
(Kavosh et al., 2016: 532).

تصویــر 4: پــان و بــرش ترانشــۀ 9 و پیــت به‌دســت 
کاوش، 1394: 79(.   آمــده )

Fig. 4: Plan and section of Trench 9 and Pit 
obtained (Kavosh, 2016: 79).

مجموعه یافته‌های مورد پژوهش
بـــا هـــدف مســـتندنگاری و بررســـی مجموعـــه اشـــیاء مربـــوط بـــه حســـابداری حاصـــل از چهـــار 
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حســابداری  و  شمارشــی  اشــیاء  کل   :1 جــدول   
و  گونــه  تفکیــک  بــه  یــل  تپــه  مکشــوفه  )توکن‌هــا( 

.)1403 )نگارنــدگان،  زیرگونه‌هــا 
Table 1: Total countable and accounting 
objects (tokens) discovered from Tappeh Yal, 
by type and subtypes (Authors, 2023).

ــدد  ــا 273 عـ ــداد آن‌هـ ــه تعـ ــتان کـ ــان 2( سیسـ ــل )طالب‌خـ ــه یـ ــت کاوش تپـ ــل نخسـ فصـ
گونه‌شناســـی اشـــیاء شمارشـــی برمبنـــای شـــاخصه‌های  اســـت، طبقه‌بنـــدی و مطالعـــۀ 
موجـــود در شـــکل و ســـیمای یافته‌هـــا انجـــام شـــده اســـت کـــه نـــامِ اشـــکال، گویـــای هـــر گونـــۀ 
خـــاص اســـت. گونه‌هـــای شناســـایی شـــده دارای یـــک شـــماره و یـــک نـــام هســـتند؛ بـــرای 
ــاوت موجـــود در جزئیـــات و ویژگی‌هـــای  ــه تفـ ــه بـ ــا توجـ ــال: گونـــۀ شـــمارۀ 1، کـــروی. بـ مثـ
ظاهـــریِ اشـــیاء، گروه‌بنـــدی شـــده‌اند. زیرگونه‌هایـــی نیـــز بـــرای هرگونـــه تعریـــف شـــده 
ــده‌اند؛  ــام طبقه‌بنـــدی شـ ــای پارســـی و یـــک نـ ــروف الفبـ ــی از حـ ــا یکـ ــا بـ اســـت. زیرگونه‌هـ
بـــرای نمونـــه: الـــف( کامـــا کـــروی. درمجمـــوع در طبقه‌بنـــدی اشـــیاء حســـابداری، هشـــت 
کـــه از نـــوع اشـــیاء  گونـــۀ اصلـــی به‌همـــراه زیرگونه‌هـــای آن‌هـــا شناســـایی شـــده اســـت 
ــروی،  ــای کـ ــد از: توکن‌هـ ــه عبارتنـ ــتند؛ ایـــن هشـــت گونـ ــده هسـ ــاده و پیچیـ شمارشـــی سـ
گوی‌هـــای  مینیاتـــوری،  ظـــروف  شـــده،  کار  ســـفال  مهـــر،  توکـــن  تخـــت،  اســـتوانه‌ای، 
زیرگونه‌هـــای معرفـــی  و  گونه‌هـــا   ،1 گل‌نوشـــته‌های شمارشـــی. در جـــدول  و  شمارشـــی 
ـــه یـــل به‌صـــورت  شـــده به‌همـــراه جنـــس و تعـــداد آن‌هـــا در چهـــار فصـــل نخســـت کاوش تپ
مجـــزا بیـــان شـــده‌اند؛ ســـپس، توصیـــف و تفســـیر گونه‌شـــناختی ایـــن اشـــیاء آمـــده اســـت. 
ــاوت موجـــود در جزئیـــات و ویژگی‌هـــای  ــه بـــه تفـ ــا توجـ ــه بـ ــرای هرگونـ ــوارد بـ در برخـــی مـ

ــز تعریـــف شـــده اســـت.  ظاهـــری زیرگونه‌هایـــی نیـ
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طبقه‌بندی اشیاء شمارشی تپه یل
کــروی: گونــۀ کــروی 38 عــدد و حــدود 14% از کل مجموعــه را بــه  گونــۀ شــمارۀ 1، توکــن 
خــود اختصــاص داده اســت. همان‌طورکــه از نــام ایــن اشــیاء مشــخص اســت، ایــن گونــه 
گــرد هســتند و جنــس آن‌هــا از گل و ســنگ می‌باشــد و تقریبــاً از تمامــی  تیله‌ای‌شــکل و 
کوچــک تــا بــزرگ بیــن 10 تــا  جهــات قطــری یکســان دارنــد و از نظــر ابعــاد اندازه‌هــای 
61 میلی‌متــر می‌باشــند. توکــن فــوق دارای دو زیــر گونــه اســت؛ الــف( کامــاً کــروی، ب( 
کــروی )تصویــر 5(. ایــن گونــه، ســاده و فاقــد هرگونــه علائــم و نشــانه می‌باشــد.  تقریبــاً 
دنیــس اشــماندت بســرات کالاشــمار‌هایی کــه در مرحلــۀ اولیــه ســاخته می‌شــد و بیشــتر در 
شــکل‌های هندســی، بــا ســطحی تخــت و ســاده بودنــد را در گــروه اشــیاء‌ شمارشــی ســاده و 
ــز  ــانه‌هایی نی ــم و نش ــی و دارای علائ ــی و طبیع ــکل‌های هندس ــه در ش ــمارهایی را ک کالاش
 Schmandt-Besserat, 1992:( هســتند در گــروه اشــیاء پیچیــده طبقه‌بنــدی کــرده ‌اســت
1996:16 ;17-13(. برمبنــای ایــن طبقه‌بنــدی، گونــۀ شــمارۀ 1 در گــروه اشــیاء ســاده قــرار 

می‌گیرنــد.

تصویــر 5: گونــۀ شــمارۀ 1 توکــن کــروی و تقریبــاً کروی 
)نگارندگان، 1403(.  

Fig. 5: Type No. 1: spherical and nearly 
spherical tokens (Authors, 2023).

گونــۀ شــمارۀ 2، توکــن اســتوانه‌ای: گونــۀ اســتوانه‌ای 15 عــدد و حــدود 5% از کل 
مجموعــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت. اشــیاء مربــوط بــه ایــن گونــه شکســته و ناقــص 
می‌باشــد کــه تعــدادی از آن‌هــا دارای نــوک مخروطی‌شــکل هســتند، جنــس اشــیاء ایــن 
گونــه گلــی و تعــدادی از آن‌هــا حــرارت دیــده اســت. همــۀ نمونه‌هــای یافــت شــده در تپــه 
یــل، شکســته و ناقــص اســت و طولشــان بیــن 11 تــا 27 میلی‌متــر اســت. ایــن گونــه را نیــز بــا 
توجــه بــه این‌کــه ویژگی‌هــای اشــیاء شمارشــی ســاده را داراســت در گــروه اشــیاء شمارشــی 

ســاده طبقه‌بنــدی شــده اســت )تصویــر 6(.
گونــۀ شــمارۀ 3، توکــن تخــت: گونــۀ تخــت 51 عــدد و حــدود 19% از کل مجموعــه را 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. همان‌طورکــه از نــام ایــن اشــیاء مشــخص اســت، این‌گونــه 
کــم و تخــت هســتند و جنــس آن‌هــا از گل و ســنگ می‌باشــد و از نظــر  دارای ضخامــت 
ابعــاد، ضخامــت آن‌هــا بیــن 13 تــا 83 میلی‌متــر اســت. توکــن فــوق دارای دو زیرگونــه 
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اســتوانه‌ای  توکــن   2 شــمارۀ  گونــۀ   :6 تصویــر   
.)1403 )نگارنــدگان، 

Fig. 6: Type No. 2: cylindrical tokens 
(Authors, 2023).

گونــۀ  توکــن تخــت،  گونــۀ شــمارۀ 3   تصویــر 7: 
.)1403 )نگارنــدگان،  چهارضلعــی  و  مــدور 

Fig. 7: Type No. 3: flat tokens, circular and 
quadrilateral types (Authors, 2023).

اســت؛ الــف( مــدور، ب( چهارضلعــی )تصویــر 7(. اشــیاء گونــۀ شــمارۀ 3 را نیــز بــا توجــه بــه 
ــوند. ــدی می‌ش ــاده طبقه‌بن ــی س ــیاء شمارش ــروه اش ــادگی در گ س

گونــۀ شــمارۀ 4، توکــن مهــر: ایــن گونــه 19 عــدد و حــدود 7% از کل مجموعــه را بــه 
ــه  ــام ایــن اشــیاء مشــخص اســت ایــن گون خــود اختصــاص داده اســت. همان‌طورکــه از ن
کــه برخــی از آن‌هــا دارای بدنــۀ  شــبیه مهرهــای مســطح فلــزی هســتند بــا ایــن تفــاوت 
اســتوانه‌ای هســتند و بــرروی ســطح مســطح یــا قاعــدۀ آن‌هــا علائــم هندســی و حفره‌هــای 
سوزنی‌شــکل وجــود دارد. از نظــر ابعــاد، قطــر آن‌هــا بیــن 14تــا 36 میلی‌متــر اســت و دارای 
ســه زیــر گونــه هســتند؛ الــف( مخروطــی ســاده، ب( مخروطــی نشــانه‌دار، ج( گونــۀ هندســی 

و نشــانه‌دار.
گلــی  حجم‌هــای  شــکل  بــه  می‌کنیــم  مشــاهده  را  مهر‌هایــی  توکــن  الــف  گونــۀ  در 
مخروطی‌شــکل، کــه قاعــدۀ آن‌هــا مــدور، ســاده و مقعــر اســت. از ایــن زیرگونــه در تپــه یــل 
10 عــدد به‌دســت آمــده اســت. بــا توجــه بــه این‌کــه ایــن اشــیاء ســاده هســتند و بــرروی 
گــروه اشــیاء ســاده  آن‌هــا هیچ‌گونــه علائــم و نشــانه‌ای مشــاهده نمی‌شــود، آن‌هــا را در 
طبقه‌بنــدی می‌شــوند. از ایــن زیرگونــه در تپــه یــل 10 عــدد به‌دســت آمــد )تصویــر 8(.

در زیرگونــۀ ب کــه 6 عــدد از 19 توکــن مهــر به‌دســت آمــده را تشــکیل می‌دهــد، توکــن 
ــکل  ــی مخروطی‌ش ــای گل ــف حجم‌ه ــۀ ال ــد گون ــه همانن ــم ک ــاهده می‌کنی ــی را مش مهر‌های
دارنــد، بــا ایــن تفــاوت کــه نزدیــک بــه رأس ایــن گونــه، حفــره‌ای مشــاهده می‌شــود کــه 
کثــراً دارای  بــرای عبــور ریســمان مورداســتفاده قــرار می‌گرفتــه اســت. قاعــدۀ آن‌هــا مــدور و ا
شــماندت   .)9 )تصویــر  هســتند  متفــاوت  تعــداد  بــه  سوزنی‌شــکل  حفره‌هــای  و  علائــم 
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گونــه  مهــر،  توکــن   4 شــمارۀ  گونــۀ   :8 تصویــر 
  .)1403 )نگارنــدگان،  ســاده  مخروطــی 

Fig. 8: Type No. 4: stamped tokens, simple 
conical type (Authors, 2023).

گونــه  مهــر،  توکــن   4 شــمارۀ  گونــۀ   :9 تصویــر 
  .)1403 )نگارنــدگان،  نشــانه‌دار  مخروطــی 
Fig. 9: Type No. 4: stamped tokens, marked 
conical type (Authors, 2023).

بســرات اشــیائی دارای ایــن نــوع علائــم و نشــانه‌ها را در گــروه اشــیاء شمارشــی پیچیــده 
نیــز  یــل  تپــه  در  لــذا  )Schmandt-Besserat, 1996: 16(؛  اســت  کــرده  طبقه‌بنــدی 

زیرگونــۀ ب در زمــرۀ اشــیاء شمارشــی پیچیــده طبقه‌بنــدی گردیــد.

از زیرگونــۀ ج تعــداد کمــی به‌دســت آمــده کــه شــامل 3 عــدد از 19 توکــن مهــر مکشــوفه 
از تپــه یــل را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن زیرگونــه فاقــد بدنــۀ اســتوانه‌ای و 
دارای شــکل‌های متفاوت‌تــری نســبت بــه دو زیرگونــۀ دیگــر اســت. ایــن توکــن مهر‌هــا، 
مــدور و چهارضلعــی دســته‌دار اســت، در ایــن گونــه بــرروی بخــش دســته،‌ ســوراخی افقــی 
نســبت بــه ســطح شــئ بــرای عبــور نــخ قــرار دارد و در ســطح مســطح آن‌هــا اغلــب علائــم و 
حفره‌هــای سوزنی‌شــکل بــه اندازه‌هــا و تعــداد مختلــف ایجــاد شــده اســت. در یــک مــورد، 
در یــک ســمت علامــت هندســی بــا نقــش دایــرۀ هشــت‌پر و در ســمت دیگــر نشــانه‌هایی 
ــی  ــم هندس ــه علائ ــه ب ــا توج ــوق ب ــۀ ف ــن زیرگون ــن، ای ــود؛ بنابرای ــده می‌ش ــکل دی سوزنی‌ش

وحفره‌هــای موجــود در گــروه اشــیاء پیچیــده طبقه‌بنــدی شــده اســت )تصویــر 10(.
کار شــده: طــی کاوش در محوطه‌هــای مختلــف باســتانی  گونــۀ شــمارۀ 5، ســفال 
قطعــات ســفالی کــه اســتفاده مجــدد شــده‌اند بــا اشــکال گــرد، مربــع یــا بیضــی به‌دســت 
می‌آیــد کــه نشــان می‌دهــد بســیاری از مردمــان پیش‌ازتاریــخ، قطعــات ســفال را به‌عنــوان 
اشــیائی مفیــد یــا به‌عنــوان مــادۀ خامــی بــرای ســاختن مصنوعات جدیــد درنظــر می‌گرفتند. 
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گونــه  مهــر،  توکــن   ،4 شــمارۀ  گونــۀ   :10 تصویــر   
.)1403 )نگارنــدگان،  نشــانه‌دار  و  هندســی 

Fig. 10: Type No. 4: stamped tokens, 
geometric and marked type (Authors, 2023).

معتقدنــد  برخــی  اســت؛  شــده  ذکــر  آن‌هــا  کارکــرد  مــورد  در  مختلفــی  نظــرات  کنــون  تا
گــرد به‌عنــوان ابــزاری بــرای شــکل دادن و تکمیــل ظــروف  ســفال‌های ســاییده شــده و 
اســتفاده می‌شــد )López Varela et al., 2002(. بــه عقیــدۀ اشــمانت بســرات بــا توســعۀ 
کشــاورزی، در حــدود 7500 پیش‌ازمیــاد، نیــاز بــه شــمارش و حســابداری به‌منظــور کنتــرل 
 Schmandt-Besserat( آمــد بازتوزیعــی پدیــد  اقتصادهــای  و  مــازاد جامعــه  و مدیریــت 
147 :2009 ;162 :2007(. قطعــات ســفالی پرداخــت شــده در ایــن محوطه‌هــا معمــولاً 
به‌عنــوان کالاشــمار تفســیر می‌شــوند کــه بــرای ادارۀ ایــن اقتصاد‌هــای کشــاورزی جدیــد 
اســتفاده می‌شــوند. طــی کاوش در چهــار فصــل نخســت تپــه یــل تعــداد 66 عــدد ســفال 
شکســتۀ کار شــده به‌دســت آمــد کــه مجــدداً مورداســتفاده قــرار گرفتنــد و در حــدود 35% از 
کل مجموعــه اشــیاء شمارشــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. به‌نظــر می‌رســد کــه پــس 
از شکســتن ظــروف ســفالی و از دســت دادن کارکــرد اصلــی خود بخشــی از بدنــۀ آن‌ها جهت 
اســتفاده ثانویــه بــه‌کار گرفتــه شــده اســت. نکتــۀ قابل‌توجــه ایــن اســت کــه از قســمت‌های 
انحنــادار ظــروف مثــل قــوس منتهــی بــه گــردن و یــا بخــش زاویــه‌دار ظروف اســتفاده نشــده 
کثــر ایــن ســفال‌ها  و تنهــا از قســمت‌های صــاف و بــدون انحنــا اســتفاده شــده اســت. ا
خ‌ســاز هســتند، تنهــا در یــک مــورد از ســفال دست‌ســاز اســتفاده شــده. نمونه‌هــای تپــه  چر
یــل از ســفال‌های نخــودی و قرمــز رنــگ انتخــاب شــده‌اند کــه بــه شــکل‌های مختلــف 
شــامل چهــار ضلعــی بــا گوشــه‌های پــخ، مربع‌شــکل و مــدور درآمده‌انــد. بیشــتر نمونه‌هــا از 
نــوع مــدور بــوده. مقطــع شکســتۀ اطــراف برخــی از قطعــات کامــاً صــاف و پرداخــت شــده 
و در برخــی از قطعــات لبه‌هــای تیــز و نامنظــم وجــود دارد. دور 19 عــدد از ایــن قطعــه 
ســفال‌ها کامــاً پرداخــت شــده و تعــداد 6 عــدد دارای پوشــش گلــی و 4 عــدد پوشــش رنگــی 
هســتند، 4 عــدد صیقلــی، 1 عــدد دارای نقــش رنگــی، 3 عــدد نقــش کنــده و 2 عــدد نقــش 
ــر اثــر حــرارت دیدگــی ســطح خشــنی  شــیاردار دارنــد؛ هم‌چنیــن 3 عــدد از ایــن ســفال‌ها ب
بــه خــود گرفتنــد. به‌طورکلــی ســفال‌های کار شــدۀ مکشــوفه از تپــه یــل دارای دو شــکل 
مــدور و چهــار ضلعــی )تصویــر 11( هســتند کــه 50 عــدد مــدور و 16 عــدد چهارضلعــی هســتند 
گونــه  و ازنظــر ابعــاد، قطــر آن‌هــا بیــن 9 تــا 82 میلی‌متــر می‌باشــد. نمونه‌هایــی از ایــن 
ســفال‌های مجــدد اســتفاده شــده در مناطــق مختلــف از دوران نوســنگی تــا دوران اســامی 
دیــده شــده اســت. هنــوز بیــن محققــان درمــورد کارکــرد ایــن اشــیاء اتفاق‌نظــر وجــود نــدارد. 
ایــن اشــیاء درنظــر می‌گیرنــد )حصــاری، 1392: 46(.  بــرای  کارکــردی مدیریتــی  برخــی 
از بافت‌هــای مختلــف  کارشــده  گــون ســفال‌های  گونا اشــکال  آمــدن  باتوجــه به‌دســت 
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یــل، به‌همــراه  تپــه  و  تپــه رســتم  گراتزیانــی،  تپــه طالب‌خــان،  در محوطه‌هایــی ماننــد 
ــه این‌کــه در ایــن محوطه‌هــا فعالیت‌هــای صنعتــی  توکن‌هــای شمارشــی و مهــر، و نظــر ب
بــا حســابداری و شــمارش  کارکــردی مرتبــط  انجــام می‌شــده می‌تــوان احتمــال این‌کــه 

داشــته‌اند را محتمل‌تــر دانســت )کاوش، 1402: 61-88(.

گونــه  کار شــده،  گونــۀ شــمارۀ 5 ســفال  تصویــر 11: 
مــدور و چهــار ضلعــی )نگارنــدگان، 1403(.  

Fig. 11: Type No. 5: worked pottery, circular 
and quadrilateral types (Authors, 2023).

تصویــر 12: گونــۀ 6 ، ظــروف مینیاتــوری )نگارنــدگان، 
  .)1403

Fig. 12: Type No. 6: miniature vessels 
(Authors, 2023). 

گونــۀ شــمارۀ 6، ظــروف مینیاتــوری: از ایــن نــوع گونــه، 33 عــدد به‌دســت آمــده و 
حــدود 12% از کل مجموعــه اشــیاء حســابداری را تشــکیل می‌دهنــد. آن‌گونــه کــه از نامشــان 
پیداســت ایــن گونــۀ ظــروف مینیاتــوری در اندازه‌هــای مختلــف امــا کوچــک می‌باشــند. 
ایــن ظــروف از گل رس ورز داده شــده، دست‌ســاز و حــرارت دیــده ســاخته شــدند و دارای 
کثــر ایــن  پوشــش گلــی و همــۀ آن‌هــا به‌صــورت شکســته و ناقــص یافــت شــده‌اند. لبــۀ ا
گونــه بیــن  کــف ایــن  ظــروف شکســته اســت و ابعــاد قطــر لبــه نامشــخص اســت؛ قطــر 
21 تــا 35 میلی‌متــر و ارتفــاع باقی‌مانــدۀ آن بیــن 10 تــا 26 میلی‌متــر اســت )تصویــر 10(؛ 
هم‌چنیــن از تپــه طالب‌خــان1 سیســتان نیــز تعــداد 14 نمونــه و مشــابه ظــروف مینیاتــوری 
تپــه یــل به‌دســت آمــده اســت )کاوش، 1402: 73(. در مطالعــات انجام‌شــده توســط دنیــز 
اشــمانت بســرات بــرروی ژتون‌هــای به‌دســت آمــده از خــاور نزدیــک و طبقه‌بنــدی انجــام 
شــده، مشــابه ایــن گونــه شناســایی و معرفــی شــده اســت )اشــمانت بســرات، 1395: 31(.
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پــر  تــو  شمارشــی  گــوی   ،7 گونــۀ   :13 تصویــر   
.)1403 )نگارنــدگان، 

Fig. 13: Type No. 7: solid counting balls 
(Authors, 2023). 

گونـه در تپـه یـل 43 عـدد به‌دسـت  گـوی شمارشـی: از ایـن نـوع  گونـۀ شـمارۀ 7، 
آمـده کـه در حـدود 16% از کل مجموعـه اشـیاء حسـابداری تپـه را بـه خـود اختصـاص داده 
کـه نمونه‌هـای  ک رس ورز داده شـده اسـتفاده شـده  اسـت. در سـاخت ایـن اشـیاء از خـا
خـام و حـرارت دیـده در بیـن آن‌هـا مشـاهده می‌شـود و ازنظر شـکل ظاهـری گلوله‌های گرد 
گونـه، یکـی دیگـر از مـدارک باستان‌شـناختی مربـوط  گاهـی بیضی‌شـکل هسـتند. ایـن  و 
کالاشـمار‌ها در شـکل یـک جمـع‌داری  کنتـرل  کـه بیانگـر ثبـت، ارسـال و  بـه آغـاز نـگارش 
کالانشـان‌ها  از  ابتدایـی اسـت )حصـاری، 1392: 51-55(. مشـکل نگـه‌داری و حفاظـت 
موجـب شـده کـه در آغـاز نیمـۀ دوم هـزارۀ چهـارم پیش‌از‌میالد تعـدادی از کالانشـان‌ها را 
گونـه اطلاعـات  گوی‌هـا بـرای نگـه‌داری دو  گـوی شمارشـی قـرار دهنـد. ایـن  داخـل یـک 
به‌کار می‌رفته اسـت؛ نخسـت برای نشـان‌دادن مقدار کالا که توسـط کالانشـان‌های داخل 
آن مشـخص می‌شـده و دیگـر این‌کـه بـا نقـش مهـر روی ایـن گوی‌هـا اطلاعـات به‌صـورت 
گوی‌هـای شمارشـی   .)Schmandet- Besserat, 1992: 113( انتقـال می‌یافتـه  رسـمی 
به‌دسـت آمـده از کاوش‌هـای تپـه یـل شـامل سـه زیـر گونـه می‌شـوند؛ زیـر گونۀ الـف( گوی 

شمارشـی تـو پـر، ب( گـوی شمارشـی تـو خالـی، ج( گـوی شمارشـی دوکی‌شـکل.
زیــر گونــۀ الــف، شــامل گوی‌هــای شمارشــی تــو پــر اســت کــه 18 عــدد از 43 گــوی یافــت 
شــده را تشــکیل می‌دهــد. ایــن گوی‌هــا تــو پــر و بــرروی ســطح آن‌هــا فرورفتگی‌هــای عمیــق 
کالانشــان‌ها اســت و تنهــا در یــک  کــه به‌نظــر می‌رســد جــای  گــردی مشــاهده می‌شــود 
مــورد از ایــن گوی‌هــا فاقــد فــرو رفتگــی و به‌جــای آن حفره‌هــای سوزنی‌شــکل بــرروی آن 
ک رس ورز داده شــده و اغلــب حــرارت دیــده و  مشــاهده می‌شــود. جنــس همــۀ آن‌هــا از خــا
کثــر ایــن گوی‌هــا شکســته و  تعــداد اندکــی نیــز بــا آمیــزۀ ماســه بــادی ســاخته شــده اســت. ا
ناقــص هســتند، امــا نمونه‌هــای کامــل آن نیــز یافــت شــده کــه دارای علائــم و نشــانه‌های 

کمتــر و یــا فاقــد آن اســت )تصویــر 13(.
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زیرگونــۀ ب، 12عــدد از 43 عــدد گــوی یافت‌شــده را تشــکیل می‌دهــد ایــن گوی‌هــای 
گــرد تــو خالــی بــوده و بــرروی آن‌هــا ماننــد نمونــۀ قبلــی فرورفتگی‌هــای کم‌عمقــی مشــاهده 
می‌شــود کــه جــای کالانشــان‌ها اســت و تنهــا تفــاوت آن‌هــا بــا نمونه‌هــای قبلــی خــط کَنــدۀ 
بــه  گرفتــه و عمــق فررفتگی‌هــا هــم نســبت  را  کــه دور فرورفتگی‌هــا  دایره‌شــکل اســت 
قبلی‌هــا کمتــر اســت کــه احتمــالاً نشــان‌دهندۀ مفهــوم خــاص و یــا نوعــی تزئیــن اســت. 
ایــن زیرگونــه نیــز از گل رس ورز داده شــده و در انــواع خــام و حــرارت دیــده آن وجــود دارد 

)تصویــر 14(.

خالــی  تــو  شمارشــی  گــوی   ،7 گونــۀ   :14 تصویــر 
  .)1403 )نگارنــدگان، 

Fig. 14: Type No. 7: hollow counting balls 
(Authors, 2023). 

زیرگونــۀ ج، 13 عــدد از 43 گــوی شمارشــی تپــه یــل را بــه خــود اختصــاص داده اســت، 
ایــن نــوع گونه‌هــا دوکی‌شــکل و به‌لحــاظ شــکل ظاهــری ســطح زیریــن آن‌هــا مســطح و 
ســطح بالایــی آن‌هــا کــروی و بیضی‌شــکل اســت و یــک حفــره در امتــداد محــور طولــی آن‌هــا 
کــه محــل عبــور ریســمان می‌باشــد. جنــس همــۀ آن‌هــا از گل رس ورز داده  وجــود دارد 
 Amiet,( گوی‌هــای شمارشــی دوکی‌شــکل .)کثریتشــان خــام هســتند )تصویــر 15 شــده و ا
70 :1972( گونــۀ دیگــری از ثبــت اطلاعــات اقتصــادی در رونــد تکاملی جمع‌داری به‌شــمار 
می‌آیــد. یــک نمونــۀ قابل‌مقایســه، مشــابه چنیــن قطعــات بیضی‌شــکل، امــا پخ‌شــده و بــا 
نقــوش مهر‌هــای مســطح، از لایه‌هــای قدیــم حلــف در تــل ارپاچیــه به‌دســت آمــده اســت. 
ایــن نمونــه می‌توانــد پیش‌زمینــۀ اولیــه در اســتفاده از چنیــن دست‌ســاخته‌های دورۀ 

آغــاز نــگارش باشــد )حصــاری، 1392: 54-53(.
گونــۀ شــمارۀ 8، گل‌نوشــته‌های شمارشــی: از گل‌نوشــته‌های شمارشــی در تپــه یــل 
کــه در حــدود 3% از کل مجموعــه اشــیاء حســابداری را تشــکیل  8 عــدد به‌دســت آمــده 
می‌دهــد. ایــن نــوع گل‌نوشــته‌ها مســطح بــوده کــه دارای ســه شــکل بیضــی، مســتطیل و 
مربــع هســتند )تصویــر 16(. بــر روی آن‌هــا دو فرورفتگــی مــدور در یــک ســمت وجــود دارد 
ــی از  ــتگی‌هایی در برخ ــن شکس ــت و هم‌چنی ــاده اس ــی و س ــدون فرورفتگ ــر ب ــی دیگ و برخ
ک رس ورز داده  گل‌نوشــته‌ها دیــده می‌شــود )کاوش، 1394(؛ جنــس همــۀ آن‌هــا از خــا
شــده می‌باشــد و برخــی از آن‌هــا حرارت‌دیــده و تعــدادی هــم نپختــه هســتند. مشــابه ایــن 
نمونــۀ گل‌نوشــته‌ها از محوطــه، هم‌زمــان تپــه طالــب خــان سیســتان بــه تعــداد ســه عــدد 
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 تصویــر 15: گونــۀ 7، گــوی شمارشــی دوکی‌شــکل 
ــدگان، 1403(. )نگارن

Fig. 15: Type No. 7: spindle-shaped counting 
balls (Authors, 2023).

گل‌نوشــته‌های شمارشــی  گونــۀ 8،   تصویــر 16: 
.)1403 )نگارنــدگان، 

Fig. 16: Type No. 8: counting clay tablets 
(Authors, 2023).

گونــۀ  گل‌نوشــته‌های شمارشــی شــامل ســه  اســت )کاوش، 1402: 78(.  آمــده  به‌دســت 
ــع‌داری  ــته در جم ــی گل‌نوش ــن ابتدای ــوع آغازی ــتند. ن ــگار هس ــم ن ــر و علائ ــی، متأخ ابتدای
ــوع  ــده و ن ــی پهن‌ش ــی و کم ــا بیض ــرد ی ــکل گ ــه ش ــگارش ب ــن، آغازن ــل آغازی ــی مراح ابتدای
ــا مســتطیل بــه‌کار رفتــه اســت. در ابتــدا بــرروی گل‌نوشــته  پیشــرفتۀ آن بــه شــکل مربــع ی
یــک یــا دو علامــت ثبــت می‌شــد و بعدهــا تعــداد ایــن علائــم عــددی و نگارشــی بیشــتر شــد 
و در صورتی‌کــه فضــای روی گل‌نوشــته بــرای متــن موردنظــر کافــی نبــود، ادامــۀ متــن بــه 
کــت محافظتــی به‌منظــور  پشــت آن منتقــل می‌شــد. برخــی از گل‌نوشــته‌ها دارای جلــد یــا پا
حفاظــت بیشــتر و جلوگیــری از ضربه‌هــای احتمالــی هســتند. گل‌نوشــته‌های شمارشــی 
ــگار هســتند )حصــاری، 1392:  ــم ن ــۀ جمــع داری ابتدایــی، متأخــر، و علائ شــامل ســه گون

.)81-79



  شــــــمارۀ 48، دورۀ شانــــزدهـــــــــم، 901405

بحث و تحلیل: اشیاء شمارشی و حسابداری تپه یل
بررســی ویژگی‌هــای فنــاوری ســاخت ایــن اشــیاء نشــان‌دهندۀ ایــن اســت کــه رایج‌تریــن 
مــادۀ اولیــه بــرای ســاخت اشــیاء شمارشــی، گل رس بــا آمیزۀ مــواد معدنی مانند ماســه‌بادی 
اســت. ســطح اشــیاء نیــز در بیشــتر نمونه‌هــا بــا روش دســت مرطــوب و بــدون افــزودن مــادۀ 
دیگــری پرداخــت و همــوار شــده اســت. بیشــتر نمونه‌هــا به‌صــورت طبیعــی خشک‌شــده و 
تعــداد کمــی از نمونه‌هــا در حــرارت مناســب پختــه شــده‌‌اند. نــوع ظرافــت اشــیاء برمبنــای 
متغیر‌هایــی نظیــر بافــت خمیــره، نــوع شــکل‌دهی و ســیمای شــئ بررســی شــده اســت 
کــه بــر این‌اســاس بیشــتر اشــیاء بــا ظرافــت ســاخته شــده ‌اســت؛ و بیشــتر اشــیاء در فــرم 
ظاهــری تناســب دارنــد و کامــاً نشــان‌دهندۀ شــکل هندســی واضحــی هســتند. از منظــر 
ــا حالــت شکســتگی  ــه این‌کــه بیشــتر اشــیاء ســالم هســتند و ی ــا توجــه ب ــز ب حفظ‌شــدگی نی
گونــه و زیرگونــه و ســنجش تمامــی متغیر‌هــا  کــه امــکان تشــخیص  گونــه‌ای اســت  بــه 
ک  فراهــم اســت. نکتــۀ حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه بیشــتر اشــیاء مجموعــه از انباشــت خــا
یــا زباله‌دانــی ترانشــۀ 9 یــل به‌دســت آمده‌انــد )کاوش، 1394: 411- کســتر پیــت  و خا
466(. چنیــن الگویــی کــه اشــیاء شمارشــی در زباله‌هــا و انباشــت‌های دورریــز به‌دســت 
 Wright et al., 1975:( آمده‌انــد، در بیشــتر محوطه‌هــای باســتانی مشــاهده می‌شــود
277(؛ و احتمــالاً بیانگــر ایــن مســئله باشــد کــه اشــیاء شمارشــی در فرآینــد خاصــی اســتفاده 
و ســپس دور انداختــه می‌شــدند. آثــار معمــاری کشــف شــده در تپــه یــل وجــود انبارک‌هــای 

.)Oveisi- Keikha & Kavosh, 2023: 27( ذخیره‌ســازی مــواد را تأییــد می‌کنــد
براســـاس وجـــود کـــوره و فضاهـــای صنعتـــی، انبار‌هـــای ذخیره‌ســـازی، وجـــود مُهـــر، 
اثرمُهـــر و اســـتفاده از اشـــیاء شمارشـــی می‌تـــوان تپـــه یـــل را یـــک محوطـــۀ صنعتـــی کـــه 
دارای مـــازاد محصـــول بـــوده و بـــرای کنتـــرل و نظـــارت بـــه آن یـــک سیســـتم حســـابداری 
و مدیریتـــی نســـبتاً پیچیـــده اســـتفاده می‌شـــده درنظـــر گرفـــت. به‌نظـــر می‌رســـد کـــه ایـــن 
ــده و  ــته شـ ــا شکسـ ــدد، مهرموم‌هـ ــردن مجـ ــاز کـ ــده و پـــس از بـ ــوم می‌شـ ــا مهرومـ انبارک‌هـ
دور ریختـــه می‌شـــده اســـت. برخـــی از اشـــیاء ماننـــد کالاشـــمارها در ســـامانۀ حســـابداری 
 Niknami درونـــیِ روســـتاها و مبـــادلات داخـــل محوطـــه کاربـــرد داشـــته‌اند )مقیمـــی 1394؛
توکن‌هـــای  روی  رنگ‌دانه‌هـــای  آنالیـــز   ،)et al., 2018; Khanipour & Abe, 2025
به‌دســـت آمـــده از محوطـــۀ هرمنـــگان بـــا سنگ‌ســـاب و دیگـــر اشـــیائ ایـــن محوطـــه نشـــان 
 Holakooei et( ــده اســـت ــتفاده می‌شـ ــد و اسـ ــه تولیـ ــن محوطـ ــن در ایـ ــه توکـ ــد کـ می‌دهـ
al., 2025; Khanipour & Holakooei, 2025(؛ اســـتفاده از آن‌هـــا بـــرای مبـــادلات و 
داد و ســـتدهای اقتصـــادیِ درون‌منطقـــه‌ای بیـــن روســـتاهای پیش‌ازتاریـــخ در دشـــت 
سیســـتان نیـــز قابـــل تصـــور اســـت. به‌ماننـــد تپـــه یـــل، کاوش‌هـــای باستان‌شـــناختی تپـــه 
طالب‌خـــان سیســـتان نیـــز، مدارکـــی روشـــن از فعالیت‌هـــای اداری و ابزارهـــای کنتـــرل را 
در ایـــن دوره نشـــان می‌دهـــد )کاوش، 1402: 88-61(. برخـــی از اشـــیاء ماننـــد گوی‌هـــا را 
می‌تـــوان مرتبـــط بـــا مبـــادلات برون‌منطقـــه‌ای دانســـت، آنالیز‌هـــای صورت‌گرفتـــه بـــرروی 
اثرمهـــر و گل‌نوشـــته‌های ملیـــان، یحیـــی و شـــوش نشـــان می‌دهـــد کـــه گل‌نوشـــته‌ها بیـــن 
محوطه‌هـــا جابه‌جـــا می‌شـــده اســـت )Jamshidi Yeganeh et al., 2025(؛ بنابرایـــن 
جابه‌جـــا  کالا  به‌همـــراه  گل‌نوشـــته‌ها  به‌ماننـــد  نیـــز  گوی‌هـــا  کـــه  اســـت  تصـــور  قابـــل 
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ــام آنالیزهایـــی ماننـــد XRF بـــرروی نمونه‌هـــای فـــوق می‌توانـــد بـــه  می‌شـــده اســـت. انجـ
مـــا جهـــت تشـــخیص ایـــن موضـــوع کمـــک کنـــد.

نتیجه‌گیری
طــی چهــار فصــل نخســت کاوش تپــه یــل، مجموعــۀ قابل‌توجهــی از انــواع اشــیاء شمارشــی 
کشــف شــده و بســتر مطالعاتی مناســبی را برای بررســی سامانۀ حســابداری و نظام شمارشی 
در جوامــع پیش‌از‌تاریــخ دشــت سیســتان فراهــم کــرده اســت. ایــن اشــیاء 273 عــدد از 907 
ــکیل  ــل را تش ــه ی ــل کاوش تپ ــار فص ــل از چه ــیاء حاص ــده از کل اش ــت آم ــئ به‌دس ــدد ش ع
ســیمای  و  شــکل  در  موجــود  شــاخصه‌های  برمبنــای  گونه‌شناســی  مطالعــۀ  می‌دهنــد. 
یافته‌هــا انجــام شــد کــه درمجمــوع در طبقه‌بنــدی اشــیاء حســابداری، هشــت گونــۀ اصلــی 
به‌همــراه زیرگونه‌هــای آن‌هــا شناســایی شــده اســت کــه از نــوع اشــیاء شمارشــی ســاده و 
پیچیــده هســتند. تنهــا تعــداد 9 عــدد از اشــیاء گونــۀ چهــارم توکــن مهرهــا کــه حــدود 7% از 
اشــیاء شمارشــی مــورد پژوهــش را تشــکیل می‌دهنــد، دارای نشــانه‌هایی هســتند کــه آن‌هــا 
را بــر این‌اســاس در گــروه اشــیاء پیچیــده و مابقــی اشــیاء در گــروه اشــیاء ســاده طبقه‌بنــدی 
شــده‌اند. گاهنــگاری مطلــق و نســبی صورت‌گرفتــه تاریــخ اســتقرار در تپــه یــل سیســتان 
در  باستان‌شناســی  پژوهش‌هــای  گرچــه  ا می‌دهــد،  نشــان  2300پ.م.  تــا   2600 بیــن  را 
ایــران نشــان می‌دهــد کــه اســتفاده از توکــن از هــزارۀ هشــتم پیش‌ازمیــاد، یعنــی در دورۀ 
 Schmandt-Besserat, 1992; Bennison-Chapman, 2019;( رایــج شــده  نوســنگی 
ــه  ــی در تپ ــتم شمارش ــوع سیس ــن ن ــتفاده از ای ــان اس Khanipour et al., 2021b( و در زم
یــل حــدود پنج‌هــزار ســال از اســتفادۀ جوامــع انســانی از کالاشــمار می‌گذشــته اســت؛ اشــیاء 
گاهــی انســان‌ها از مفاهیــم  کــه آ شمارشــی در تپــه یــل در مرحلــه‌ای از تطــور قــرار دارد 
کــی و شــناختی موجــود در آن‌هــا افزایــش یافتــه اســت و به‌صــورت یــک الگــوی کاربردی  ادرا
شــناخته شــده‌اند. این‌امــر حاصــل افزایــش ارتباطــات و تجــارت فرامنطقــه‌ای بــوده کــه 
ــت؛  ــته اس ــود داش ــیا وج ــرب آس ــف جنوب‌غ ــع مختل ــاد در جوام ــوم پیش‌ازمی ــزارۀ س در ه
هم‌چنیــن بــا توجــه بــه فراوانــی نســبی بقایــای گســترۀ وســیع ایــن اشــیاء در ایــران و دیگــر 
ــه گــواه ایــن موضــوع اســت. در ایــن جامعــه، نقــش اشــیاء شمارشــی  کشــور‌های خاورمیان
به‌ماننــد کارابــزاری اســت کــه بــه پیش‌بــرد برخــی رفتارهــای نظارتــی و مدیریتــی درون هــر 
نظــام فرهنگــی کمــک می‌کنــد. وجــود چنیــن ســازوکاری گویــای انســجام روابــط اجتماعــی 
در خانوارهــا و افــراد و مراحــل آغازیــن شــکل‌گیری مدیریــت نهادمنــد بــر فعالیت‌هــای 
اقتصــادی اســت. یکــی از عوامــل اصلــی در رشــد ســامانۀ حســابداری و شمارشــی، اقتصــاد 
بازپخشــانی اســت؛ به‌طوری‌کــه گروهــی از افــراد جامعــه )نخبــگان( محصــولات کشــاورزی 
و دامــی کــه معمــولاً حاصــلِ کار و فعالیــت گروهــی و مشــترک بــوده اســت و احتمــالاً تولیــدات 
گــردآوری و آن‌هــا را پــس از آمارگیــری و مشــخص  کارگاهــی را از افــراد مختلــف جامعــه 
و  از شــمارش  پــس  را  آن‌هــا  و  نگــه‌داری می‌کرده‌انــد  ارزش، در محلــی  و  میــزان  کــردن 
ثبــت و ضبــط، میــان افــراد جامعــه بــاز توزیــع می‌کننــد )Hirth, 1996: 217-218(. در 
کی به‌منظــور کشــت و دروی  ایــن رونــد اقتصــاد معیشــتی بــه برنامه‌ریــزی بــرای کار اشــترا
محصــولات کشــاورزی و ذخیــره کــردن آن‌هــا وابســته بــوده اســت. حســابداری و ثبــت و 
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ضبــط اطلاعــات، زمانــی الزامــی و حتمــی شــد کــه جوامــع، محصــولات را به‌صــورت مشــترک 
و بــا اتحــاد یک‌دیگــر کشــت و برداشــت می‌کردنــد و اشــیاء شمارشــی ایــن امــکان را فراهــم 
کار همگانــی و هــم جزئیــات میــزانِ  کــه هــم میــزان مشــارکت افــراد جامعــه در  آوردنــد 
ســهمی کــه در حیــن بازتوزیــع بــه افــراد می‌بایســت پرداخــت می‌شــد، ثبــت شــود؛ به‌بیــان 
دیگــر، نقــش اشــیاء شمارشــی بیشــتر مبتنی‌بــر حســابداری )ثبــت و ضبــط اطلاعــات( بــوده 
اســت تــا فقــط محاســبه و شــمارش )Schmandt-Besserat, 1992, Vol. I:172(. در ایــن 
فرآینــد، از اشــیاء شمارشــی به‌منظــور پیگیــری آمــار ثبــت ســبد شــده اســتفاده می‌شــده 
اســت؛ بدین‌معنــی کــه مثــاً در مقابــل 20 ســبد یــا کیســۀ حــاوی بــذر و دانــۀ گنــدم، تعــداد 20 
شــئ شمارشــی مخروطــی یــا کــروی در نــزد حســابدار نگــه‌داری می‌شــد کــه پــس از تحویــل 
یــک ســبد گنــدم بــه یکــی از خانوارهــای جامعــه، حســابدار یــک شــئ را از مجموعــۀ اشــیاء 
ــد،  ــزوده می‌ش ــه اف ــه مجموع ــز ب ــدی نی ــام جدی ــواد و اق ــر م گ ــن ا ــرد؛ هم‌چنی ــذف می‌ک ح

یــک یــا چنــد شــئ شمارشــی بــه مجموعــه اضافــه می‌شــد )مقیمــی، 1394: 142(.
نتایــج باستان‌گیاه‌شناســی و غــات شناســایی شــده در شهرســوخته، تپــه طالب‌خــان 
اســت  غــات  انــواع  کشــت  نشــان‌دهندۀ  گراتزیانــی  تپــه  و   )1399 همــکاران،  و  )کاوش 
ــوم  ــزارۀ س ــتان در ه کنان سیس ــا ــتی س ــاد معیش ــی از اقتص ــتر و بخش ــد بیش ــۀ تولی ــه زمین ک
 Kavosh et al.,( می‌ســازد  آشــکار  را  دامپــروری  و  کشــاورزی  پایــۀ  بــر  پیش‌از‌میــاد 
کــه خــود بــه پژوهــش بیشــتری نیــاز دارد  173 :2019(. در این‌زمینــه، ذکــر ایــن فــرض 
کــه بیشــتر اشــیاء شمارشــی تپــه یــل از محــل انباشــت و دورریــز  خالــی از فایــده نیســت 
پســماندهای محوطــه به‌دســت آمده‌انــد )کاوش، 1402: 19(. می‌تــوان چنیــن پنداشــت 
فرآینــد  کشــاورزی،  زمــان خرمن‌کوبــی محصــولات  و در  برداشــت محصــول  از  پــس  کــه 
گــردآوری و بازپخــش محصــولات و کالاهــا انجــام می‌شــده اســت و پــس از رونــدی کــه بیــان 
ــه  ــرض ب ــن ف ــنجش ای ــده‌اند. س ــه می‌ش ــه دور انداخت ــی ب ــیاء شمارش ــدادی از اش ــد، تع ش
مطالعــات قوم‌باستانشناســی دقیــق و تطبیــق آن بــا مــدارک باستان‌شــناختی و تاریخــی 
بــرای  پنجــره  و  در  مهروموم‌هــای  انجام‌گرفتــه  مطالعــات  براســاس  دارد.  نیــاز  معاصــر 

.)Pittman, 1997: 133( می‌شــدند  بــرده  بــه‌کار  ذخیره‌ســازی  انبار‌هــای 
را  مـــواد  انبارک‌هـــای ذخیره‌ســـازی  یـــل وجـــود  تپـــه  در  کشف‌شـــده  آثـــار معمـــاری 
Oveisi-Keikha & Kavosh, 2023: 27(. وجـــود  تأییـــد می‌کنـــد )کاوش، 1402: 19؛ 
کـــوره و فضاهـــای انبـــار به‌دســـت آمـــده از تپـــه یـــل نشـــان می‌دهـــد کـــه ایـــن محوطـــه 
کـــز تولیـــدی ســـفال بـــوده و وجـــود کالاشـــمارها نشـــان از یـــک  غ یکـــی از مرا در عصـــر مفـــر
کـــه در  نظـــام مشـــخص شمارشـــی و حســـابداری در یـــک جامعـــۀ نســـبتاً پیچیـــده دارد 
آن سلســـله‌مراتب اجتماعـــی متفاوتـــی وجـــود داشـــته و افـــرادی )نخبـــگان( نقشـــی در 
ــه  ــابداری تپـ ــی و حسـ ــیاء شمارشـ ــتر اشـ ــه بیشـ ــا کـ ــته‌اند. از آنجـ ــرل آن داشـ ــارت و کنتـ نظـ
ــن  ــوان چنیـ ــده، می‌تـ ــت آمـ ــه به‌دسـ ــماندهای محوطـ ــز پسـ ــت دورریـ ــل انباشـ ــل از محـ یـ
پنداشـــت کـــه ایـــن اشـــیاء پـــس از اســـتفاده دور ریختـــه می‌شـــده‌اند. عمـــوم پژوهشـــگران 
بـــه نقـــش جنوب‌شـــرق و به‌طـــور أخـــص حـــوزۀ تمدنـــی هیرمنـــد بـــا مرکزیـــت شهرســـوخته 
در تجارت‌هـــای منطقـــه‌ای و فرامنطقـــه‌ای اشـــاره دارنـــد، یافته‌هـــای به‌دســـت آمـــده از 
تپـــه یـــل نیـــز نشـــان می‌دهـــد کـــه برخـــی از تپه‌هـــای اقمـــاری شهرســـوخته محوطه‌هـــای 
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ــد  ــر فرآینـ ــی بـ ــد و نخبگانـ ــد می‌پرداخته‌انـ ــه تولیـ ــور تمام‌وقـــت بـ ــه به‌طـ ــوده کـ ــی بـ صنعتـ
تولیـــد و تجـــارت نظـــارت داشـــته‌اند.

سپاسگزاری
ایـــن مقالـــه تقدیـــم می‌شـــود بـــه مهنـــدس علیرضـــا خســـروی )مدیـــر اســـبق میراث‌فرهنگـــی 
زابـــل( بـــه پـــاس یـــک عمـــر تـــاش صادقانـــۀ ایشـــان در حفـــظ و نگـــه‌داری از آثـــار باســـتانی 
کاوش‌هـــای باستان‌شناســـی تپـــه  سیســـتان، هم‌چنیـــن از حامیـــان مـــادی و معنـــوی 
کشـــور سپاســـگزاریم؛ از  یـــل سیســـتان، دانشـــگاه زابـــل و پژوهشـــکدۀ باستان‌شناســـی 
همـــکاران گرامـــی آقایـــان دکتـــر رضـــا ناصـــری، دکتـــر ســـید مهـــدی میـــری، دکتـــر حمیـــد 
حســـنعلی‌پور و دکتـــر جـــواد علایی‌مقـــدم و کلیـــۀ دانشـــجویان باستان‌شناســـی دانشـــگاه 
ــکر و  ــال تشـ ــد، کمـ ــا بودنـ ــر مـ ــل یاریگـ ــه یـ ــی تپـ ــای باستان‌شناسـ ــه در کاوش‌هـ کـ ــل  زابـ
ــیاء بی‌نهایـــت  ــای علـــی ناصـــری بابـــت طراحـــی اشـ قدردانـــی را داریـــم. هم‌چنیـــن از آقـ

سپاســـگزاریم.

درصد مشارکت نویسندگان
سهم همۀ نویسندگان در نگارش مقاله یکسان بوده است.
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رســالۀ  غ«.  کاوش، حســینعلی، )1391(. »دشــت جنوبــی سیســتان در عصــر مفــر  -

نشــده(. )منتشــر  تهــران  دانشــگاه  باستان‌شناســی  گــروه  دکتــری 
باســتان  کاوش  فصــل  ســومین  مقدماتــی  »گــزارش   .)1391( حســینعلی،  کاوش،   -
شناســی تپــه یــل سیســتان)طالب‌خان 2(«. دانشــگاه زابــل، دانشــکده هنــر و معمــاری 

)منتشــر نشــده(.
کاوش در تپــه یلــدا  گــزارش مقدماتــی دومیــن فصــل  کاوش، حســینعلی، )1391(.   -
)طالبخــان 2(. در: مجموعــه مقــالات کوتــاه یازدهمیــن گردهمایــی ســالانۀ باستان‌شناســی 
ایــران به‌کوشــش: عبــاس مقــدم. تهــران: پژوهشــگاه میراث‌فرهنگــی و گردشــگری: 348.

کاوش در تپــه یلــدا )طالب‌خــان2(،  کاوش، حســینعلی، )1393(. »ســومین فصــل   -
ایــران،  باستان‌شناســی  ســالانۀ  گردهم‌آیــی  دوازدهمیــن  کوتــاه  مقاله‌هــای  سیســتان«. 

گردشــگری، تهــران: 361- 363. پژوهشــگاه میراث‌فرهنگــی و 
کاوش  فصــل  چهارمیــن  مقدماتــی  »گــزارش   )1394( حســینعلی،  کاوش،   -
باستان‌شناســی تپــه یلــدا سیســتان)طالب خــان2(«. دانشــگاه زابــل، دانشــکدۀ هنــر و 

نشــده(. )منتشــر  معمــاری 
- کاوش حســینعلی، )1395(. »ششــمین فصل کاوش در تپه طالب خان 1 سیســتان«. 
مجموعــه مقــالات کوتــاه پانزدهمیــن گردهمایــی ســالانۀ باستان‌شناســی ایران، به‌کوشــش: 

حمیــده چوبــک، تهران، پژوهشــگاه میراث‌فرهنگی و گردشــگری: 534-534.
- کاوش، حســینعلی، )1401(. »گاهنــگاری مطلــق تپــه طالب‌خــان سیســتان براســاس 
https://doi.org/10.52547/ .67-82 :)۱( ۸ ،آزمایش کربن ۱۴«. پژوهه باستان‌ســنجی

jra.8.1.67
برمبنــای  سیســتان  دشــت  گاهنــگاری  »توالــی   .)1402( حســینعلی،  کاوش،   -
https:// .21-40 :)2( 9 ،پژوهــه باستان‌ســنجی .»)تاریخ‌گــذاری مطلــق تپــه یــل )یلــدا

doi.org/10.52547/jra.9.2.378
گیــاه  »مطالعــات   .)1399( رضــا،  ناصــری،  و  زهــره؛  شــیرازی،  کاوش، حســینعلی؛   -
)2300-2500پ.م.(«.  ایــران  جنوب‌شــرق  سیســتان،  طالب‌خــان  تپــه  باستان‌شناســی 
https://doi.org/10.29252/jra.6.1.137  .137-154  :)1(  6 باستان‌ســنجی،  پژوهــه 
عصــر  در  اداری  »مدیریــت   .)1402( زهــره،  اویســی‌کیخا،  و  حســینعلی؛  کاوش،   -
پژوهش‌هــای  سیســتان(«.  طالب‌خــان  تپــه  از  )شــواهدی  ایــران  جنوب‌شــرق  غ  مفــر

.61-88  :)39(  13 ایــران،  باستان‌شناســی 
- کاوش، حســـینعلی؛ میـــری، مهـــدی؛ کیخـــا، لیـــا؛ محجـــوب، زینـــب؛ ناصـــری، 
سیســـتان«.   )2 )طالبخـــان  یلـــدا  تپـــه  در  کاوش  فصـــل  »چهارمیـــن   .)1395« رضـــا؛ 
کوتـــاه پانزدهمیـــن گردهمایـــی ســـالانه ی باســـتان شناســـی ایـــران.  مجموعـــه مقـــالات 
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گردشـــگری:  و  میراث‌فرهنگـــی  پژوهشـــگاه  تهـــران:  چوبـــک،  حمیـــده  به‌کوشـــش: 
533 -529

در  حســابداری  ســامانه  باستان‌شــناختی  »بررســی   .)1394( نیلوفــر،  مقیمــی،   -
مطالعــات  زاغــه«.  تپــه  مطالعاتــی  مــورد  قزویــن:  دشــت  پیش‌از‌تاریــخ  انســانی  جوامــع 

.146-127  :)1(  7 باستان‌شناســی، 
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Population Mobility of Mersin Chal Residents 
During the Second Half of the

First Millennium BC

Abstract
The Mersin Chal Cemetery lies on the southern bank of the Esperu River, 
southwest of Telajim village in Mehdishahr city, Semnan Province. It is 
situated on the southern slopes of the Eastern Alborz Mountains, between 
the desert regions and the Central Iranian Plateau on one side and northern 
and northeastern Iran on the other. It lies along the ancient east-west 
communication route, known as the Great Khorasan Road. Absolute 
chronology analysis indicates that the cemetery dates to the Achaemenid, 
Seleucid, and Parthian periods. This cemetery is highly significant, as it 
represents the first Achaemenid site excavated in the Semnan region. It 
highlights the Achaemenid Empire’s dynamics on a regional scale. Its 
importance is further underscored by its proximity to the Qumis civilization. 
In this regard, one aim of the third season of archaeological excavations at 
the Mersin Chal cemetery was to identify and investigate burial practices 
and to conduct biological anthropology studies. This study aimed to estimate 
age at death, determine sex, and identify indigenous and non-indigenous 
individuals buried in the cemetery through bioarchaeological research. To 
achieve these objectives, the following questions were posed: (1) What 
methods were used to estimate age and determine sex of individuals buried 
in this cemetery? (2) How can indigenous and non-indigenous individuals 
be distinguished? To address these questions, the study employed 87Sr/86Sr 
stable isotope analysis of tooth enamel samples from human remains in 12 
of the 49 excavated graves at the Mersin Chal cemetery, along with SPSS 
statistical techniques. Analysis of stable strontium isotope ratios in adult 
male and female skeletons from the Mersin Chal cemetery suggests that 
an indigenous community most likely used the site during the latter half of 
the first millennium BC.
Keywords: Mersin Chal Cemetery, The Second Half of the First 
Millennium BC, Mobility, Tooth Enamel, Strontium Isotope.
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Introduction
The strontium (Sr) isotope ratio is an important geochemical tracer 
employed across various disciplines, including archaeology, ecology, 
food authenticity studies, forensics, and more (Willmes et al., 2013: 
763). In archaeology, Sr isotope analysis was pioneered by Erickson and 
has since become a widely adopted method for investigating patterns of 
human and animal mobility (Blank et al., 2018: 4). Strontium consists of 
four stable isotopes: 84Sr, 86Sr, 87Sr, and 88Sr; 87Sr originates from the 
decay of 87Rb (Dorado et al., 2012: 88). Analysis of strontium isotopes 
in archaeological materials such as teeth and bones is a valuable method 
for examining historical human mobility patterns (Willmes et al., 2018: 4; 
Bentley, 2006: 135-136; Gregoricka, 2021: 20). This technique relies on 
variations in strontium isotope ratios, which are shaped by local geology, 
because the 87Sr/86Sr ratio differs among rock and sediment types (Price, 
2015: 78). Certain rocks, such as basalt, contain low levels of 87Sr, 
whereas others, like granite, are rich in it. In sedimentary rocks, the 87Sr 
concentration is closely linked to geological age, reflecting changes in the 
isotopic composition of seawater through time (Sołtysiak, 2020a: 116). 
Strontium isotope ratios vary with the bedrock type that forms the soil and 
also differ between individuals consuming marine or terrestrial resources 
(Katzenberg, 2008: 430). Through weathering, strontium from rocks is 
released and incorporated into the cycles of soil, vegetation, and animals. 
Humans, in turn, absorb strontium through their diet. Because strontium is 
chemically similar to calcium, it substitutes for calcium in biological apatite 
(bones and teeth), (Bentley, 2006: 141; Willmes et al., 2018: 4). Dental 
enamel is widely regarded as the ideal material for examining prehistoric 
human and animal mobility, owing to its greater resistance to diagenesis 
and contamination than bone (Blank et al., 2018: 5). “The strontium 
isotope ratio in tooth enamel reflects the bedrock geology of an individual’s 
birthplace. In contrast, the strontium isotope ratio in their bones, together 
with plant and animal remains and the surrounding bedrock, reveals the 
environment the individual experienced during adulthood” (Goodarzi et al., 
2022: 61). This characteristic is useful for tracking mobility and changes in 
geological environment. “If an individual relocates to an area with different 
geological conditions or is buried in a new region, the isotopic composition 
of their dental enamel will not correspond to that of the new location” 
(Price, 2015: 78). This discrepancy enables the identification of individuals 
as migrants based on differing 87Sr/86Sr signatures in their teeth (Bentley 
et al., 2003: 474).

Discussion 
Mersin Chal Cemetery, located along the southeastern shore of the Caspian 
Sea, is recognized as “the first archaeological site from the Achaemenid 
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period to be unearthed in this region of Iran. This discovery provides 
valuable insights into the Achaemenid Empire’s dynamics at the regional 
level” (Malekzadeh et al., 2023: 70). The Semnan region, historically known 
as Qumis or Hecatompylos, once served as the capital of the Parthians 
and was strategically situated along the Great Khorasan road of the Silk 
Road. This strategic location underscores its historical importance (Sharifi, 
2019: 145). The East-West Road of Greater Khorasan served as a vital 
communication and trade route across the Iranian Plateau. It connected 
Central Asia to Khorasan and extended along the southern slopes of the 
Alborz Mountains, reaching Anatolia and Mesopotamia (Tahmasebi Zave 
& Iravani Ghadim, 2015: 77). Qumis now lies within Semnan Province, 
which makes the study of the Mersin Chal cemetery particularly significant 
because of its proximity to the Qumis civilization area. This underscores the 
importance of analyzing human bone data from the Mersin Chal cemetery 
to gain deeper insights into the population diversity, encompassing both 
indigenous and non-indigenous groups, of the communities that once 
inhabited this area. The location of this cemetery on the Iranian central 
plateau has long offered favorable environmental potential, supplying 
livelihood resources. Its strategic position along the communication route 
linking the East and West of the ancient world also played a crucial role. 
These advantageous conditions occasionally led to population movements 
and large-scale migrations into the region at certain times. In this study, 
displacement and mobility refer to the presence of non-local individuals 
within the community. “Being indigenous refers to individuals who have 
remained in a specific area for an extended period without significant 
migration during their lifetimes and have relied on native food resources” 
(Goodarzi et al., 2022: 53). Twelve skeletal remains with first molars were 
selected for strontium isotope analysis. This selection was because first 
molar enamel forms prenatally and generally retains a stable chemical 
composition over time (Price, 2015; Bentley, 2006; Hrnčíř & Laffoon, 
2019: 3). Homogenization of sediment samples, chemical separation of 
strontium, and measurement of Sr isotope ratios were carried out at the 
Isotope Laboratory of Adam Mickiewicz University in Poznań. Strontium 
stable isotope analysis indicated that, although two samples displayed 
variations in their Sr ratios compared to the others, the evidence suggests 
that most of the samples were likely of local origin.

Conclusion 
In 2021, under the supervision of Mohammad Reza Nemati, three trenches 
were opened during the third season of archaeological excavations at the 
Mersin Chal cemetery. Trench C11, measuring 10 x 5 meters, contained 
four graves. Trench D11, measuring 10 x 10 meters, yielded 17 graves. 
Similarly, Trench E11, also measuring 10 x 10 meters, revealed 28 graves. 
In total, these three trenches revealed 49 burials, all dating to the first 
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millennium BC. A total of 12 rectangular pit graves were selected for 
this study. These graves are comparable in construction, orientation, and 
grave goods. Each burial is individual, with the skeleton placed supine 
and oriented northeast-southwest. The remains are placed between vertical 
stone slabs, with two stones marking the grave, one at the head and the 
other at the feet. Recent radiocarbon (C14) analyses of human skeletons 
from the Mersin Chal cemetery have revealed that the cemetery remained 
in use during the late Achaemenid, Seleucid, and Parthian periods. The 
environmental potential and strategic position of the region have played a 
crucial role in maintaining cultural continuity there. Sr isotope analysis of 
dental enamel from human skeletal remains at the Mersin Chal cemetery 
indicates a distinct isotopic signature unique to the region, differing 
significantly from those of other areas. Sr isotope evidence revealed that, 
although two samples displayed variations in Sr ratios compared to the 
others, the cemetery was likely used predominantly by the local indigenous 
community during the second half of the first millennium BC. Moreover, 
the discovery of iron sickles in the graves might suggest agricultural 
activity in the region. Given the favorable climate and the biological 
resources available in the Telajim area, it is plausible that the inhabitants 
of the Mersin Chal met a portion of their subsistence needs using local 
resources. Consequently, large-scale movement to procure food supplies 
may not have been necessary. The similarity of burial practices and grave 
goods in this cemetery to those in the nearby Qumis area strongly highlights 
the indigenous culture and traditions of these people. There is no evidence 
of external influence on the burial methods or grave goods in the Mersin 
Chal cemetery. Overall, it can be concluded that most individuals buried in 
this cemetery likely experienced no significant displacement during their 
lifetimes and relied on a diet composed primarily of native, local resources.
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کنان مرسین‌چال  جابه‌جایی‌ جمعیتی سا
در نیمۀ دوم هزارۀ اول پیش‌ازمیلاد

چکیده
تلاجیــم  روســتای  جنوب‌‌غربــی  اســپه‌رو،  رودخانــۀ  حاشــیۀ  در  مرســین‌چال  گورســتان 
گورســتان از یک‌ســو  گرفتــه اســت. ایــن  در شهرســتان مهدی‌شــهر اســتان ســمنان قــرار 
کویــری و فلات‌مرکــزی ایــران و از ســوی دیگــر شــمال و شمال‌شــرق  حدفاصــل مناطــق 
ایران، در حاشــیۀ جنوبی البرز شــرقی قرارگرفته اســت. گورســتان مرسین‌چال در منطقه‌ای 
شــاهراه‌های  مســیر  در  و  معدنــی  کانســارهای  غنــی،  زیســت‌‌محیطی  پتانســیل‌های  بــا 
واقع‌شده‌اســت.  بــزرگ(  خراســان  )جــادۀ  باســتان  دنیــای‌  غــرب  بــه  شــرق  ارتباطــی 
مطالعــات گاهنــگاری مطلــق نشــان می‌دهــد کــه ایــن گورســتان در دوره‌هــای هخامنشــی، 
ســلوکی و اشــکانی مورداســتفاده قــرار می‌گرفتــه اســت؛ لــذا ایــن گورســتان از یک‌ســو بــه 
ایــن جهــت کــه اولیــن محوطــۀ هخامنشــی کاوش شــده در منطقــۀ ســمنان اســت، بســیار 
کــه بیانگــر پویایــی امپراتــوری هخامنشــی در ســطح منطقــۀ مذکــور  مــورد توجــه اســت؛ چرا
می‌باشــد و ازســوی دیگــر به‌دلیــل نزدیکــی بــه حــوزۀ تمدنــی قومــس بســیار حائــز اهمیــت 
اســت. در این‌راســتا، یکــی از اهــداف فصــل ســوم کاوش‌هــای باستان‌شناســی گورســتان 
مرســین‌چال، شناســایی و بررســی شــیوه‌های تدفیــن و مطالعــات انسان‌شناسی‌زیســتی 
بــود؛ بنابرایــن، پژوهــش حاضــر بــا هــدف تخمیــن ســن، تعییــن جنــس و بومــی یــا غیربومــی 
کنین ایــن گورســتان ازطریــق مطالعــات زیست‌باســتان‌ شناســی مــورد بررســی  بــودن ســا
ح شــد، مبنی‌بــر این‌کــه  قــرار گرفــت. بــرای دســتیابی بــه اهــداف مذکــور پرســش‌هایی مطــر
1( تخمیــن ســن و تعییــن جنــس افــراد مذکــور در ایــن گورســتان بــه چــه صــورت اســت؟ 2( 
چگونــه می‌تــوان بومــی یــا مهاجربــودن مردمــان منطقــه موردمطالعــه را مشــخص نمــود؟ 
از روش  بــا اســتفاده  بــه پرســش‌های مذکــور، پژوهــش حاضــر  در راســتای پاســخ‌گویی 
تحلیلی-آزمایشــگاهی مطالعــات آنالیــز ایزوتــوپ‌ پایــدار استرانســیوم )87Sr/86Sr( بــرروی 
اســکلت‌های  بقایــای   ،SPSS آمــاری  روش‌هــای  به‌همــراه  دنــدان  مینــای  نمونه‌هــای 
گورســتان مرســین‌چال را موردمطالعــه قــرار  کاوش شــدۀ  گــور از 49 تدفیــن  انســانی 12 
می‌دهــد. براســاس آنالیــز نســبت‌‌ ایزوتوپ‌هــای پایــدار استرانســیوم اســکلت‌های زنــان 
ــد کــه بــه  ــوان نتیجــۀ نهایــی مشــخص گردی ــغ گورســتان مرســین‌چال، به‌عن و مــردان بال
احتمــال زیــاد، ایــن گورســتان در طــی نیمــۀ دوم هــزارۀ اول پیش‌از‌میــاد میزبــان جامعه‌ای 
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مقدمه
 Y: 3991489.190 و X: 719131.920 گورســـتان مرســـین‌چال بـــا مختصـــات جغرافیایـــی
در حوضـــۀ آبگیـــر ســـد فینســـک، شـــرق روســـتای تلاجیـــم، حاشـــیۀ جنوبـــی رودخانـــۀ 
ســـمنان  اســـتان  شـــمال‌غرب  در  مهدی‌شـــهر،  شهرســـتان  پشـــتکوه  بخـــش  اســـپه‌رو، 
واقـــع شـــده ‌اســـت. پـــس از قطعـــی شـــدن احـــداث ســـد فینســـک بـــرروی رودخانـــۀ اســـپه‌رو 
مطالعاتـــی،  مرحلـــۀ  در  ســـمنان،  اســـتان  آب‌منطقـــه‌ای  شـــرکت  توســـط  رود(  )ســـفید 
ســـد مذکـــور بررســـی و موجـــب شناســـایی محوطـــۀ مرســـین‌چال گردیـــد. ایـــن محوطـــه 
توســـط »مرتضایـــی« و »ملکـــی« )1389( بررســـی و شناســـایی شـــد. اولیـــن و دومیـــن فصـــل 
ملکـــزاده«  »مهـــرداد  توســـط   ۱۳۹۹ و   ۱۳۹۳ ســـال‌های  در  محوطـــه  ایـــن  کاوش‌هـــای 
ملکـــزاده و همکارانـــش )1394( و فصـــل ســـوم ایـــن پژوهش‌هـــا در تابســـتان ســـال ۱۴۰۰ 
حســـن‌پور«  »عطـــا  و   )1400( نعمتـــی«  »محمدرضـــا  سرپرســـتی  بـــه  هیـــأت  دو  توســـط 
گرفـــت. در کاوش باستان‌شـــناختی فصـــل ســـوم گورســـتان مرســـین‌چال  )1401( انجـــام 
ــاد  گـــون ایجـ ــاد گونا ــه ابعـ ــه بـ ــه ترانشـ ــال 1400، سـ ــا نعمتـــی در سـ به‌سرپرســـتی محمدرضـ
گردیـــد. ترانشـــۀ C11 بـــه ابعـــاد 10×5 متـــر ایجـــاد شـــد کـــه در ایـــن ترانشـــه، 4 گـــور شناســـایی 
و مـــورد کاوش قـــرار گرفـــت. ترانشـــۀ D11 بـــه ابعـــاد 10×10متـــر می‌باشـــد کـــه از ایـــن ترانشـــه، 
17 گـــور به‌دســـت آمـــد. از ترانشـــۀ E11 نیـــز بـــا ابعـــاد 10×10 متـــر، 28 گـــور شناســـایی شـــد. 
درمجمـــوع از ایـــن ســـه ترانشـــه، 49 تدفیـــن از نـــوع گورهـــای چالـــه‌ای متعلـــق بـــه هـــزارۀ اول 
پیش‌ازمیـــاد شناســـایی شـــد. ســـابقاً مطالعـــات کربـــن 14 نشـــان مـــی‌داد کـــه ایـــن گورســـتان 
ــف  ــر کشـ ــا علاوه‌بـ ــت )Malekzadeh et al., 2023(. امـ ــی اسـ ــه دورۀ هخامنشـ ــق بـ متعلـ
انگشـــترمهرهای متعلـــق بـــه دوره‌هـــای سلوکی/اشـــکانی از قبـــور مرســـین‌چال، مطالعـــات 
ـــرروی اســـکلت‌های انســـانی ایـــن گورســـتان صـــورت  ـــراً ب ـــق )C14( کـــه اخی گاهنـــگاری مطل
گورســـتان در دوره‌هـــای اواخـــر هخامنشـــی، ســـلوکی و  گرفتـــه، نشـــان از اســـتمرار ایـــن 

.)Nemati & Bakhtiari, 2025( ،)1 اشـــکانی دارد )شـــکل
گورســـتان مرســـین‌چال »اولیـــن محوطـــۀ دورۀ هخامنشـــی اســـت کـــه در ایـــن قســـمت 
از ایـــران، در کرانـــۀ جنوب‌شـــرقی دریـــای خـــزر کاوش شـــده اســـت؛ بنابرایـــن ایـــن محوطـــه 
 Malekzadeh( می‌دهـــد«  نشـــان  منطقـــه  ســـطح  در  هخامنشـــی  امپراتـــوری  پویایـــی 
et al., 2023: 70(. ازســـوی دیگـــر منطقـــۀ ســـمنان )قومـــس یـــا هکاتوم‌پلیـــس( زمانـــی 
پایتخـــت اشـــکانیان بـــوده کـــه در حاشـــیۀ شـــاهراه ارتباطـــی خراســـان ‌بـــزرگ )جـــادۀ ابریشـــم( 
گرفتـــه بـــود و دارای موقعیـــت اســـتراتژیکی مهمـــی بـــوده است1)شـــریفی، 1398:  قـــرار 
145(. جـــادۀ شـــرقی-غربی خراســـان ‌بـــزرگ مهم‌تریـــن مســـیر ارتباطی-تجـــاری در فـــات 
امتـــداد دامنه‌های‌جنوبـــی  و در  ازطریـــق خراســـان  را  آســـیای‌مرکزی  کـــه  اســـت  ایـــران 
 Tahmasebi Zave &( ــد ــی و بین‌النهریـــن متصـــل می‌کنـ ــه آناتولـ ــرز بـ ــته‌کوه‌های البـ رشـ
Iravani Ghadim, 2015: 77(. امـــروزه قومـــس در محـــدودۀ اســـتان ســـمنان واقـــع شـــده 
ــس  ــی قومـ ــوزۀ تمدنـ ــه حـ ــی بـ ــر نزدیکـ ــین‌چال از نظـ ــتان مرسـ ــۀ گورسـ ــذا مطالعـ ــت؛ لـ اسـ
ـــر اهمیـــت مطالعـــۀ داده‌هـــای اســـتخوانی  ـــز اهمیـــت اســـت. ایـــن موضـــوع ب ـــز بســـیار حائ نی
گورســـتان مرســـین‌چال جهـــت بازســـازی تنوع‌جمعیتـــی )جمعیـــت بومـــی و غیربومـــی( 
کنـــون هیچ‌گونـــه مطالعـــه‌ای  کن در ایـــن منطقـــه می‌افزایـــد. نظـــر بـــه این‌کـــه تا مردمـــان ســـا
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بـــرروی بقایـــای اســـکلتی گورســـتان مرســـین‌چال صـــورت نگرفتـــه اســـت و با‌توجـــه بـــه 
کـــه  بـــوده  به‌گونـــه‌ای  فلات‌مرکـــزی  در  گورســـتان  ایـــن  جغرافیایـــی  موقعیـــت  این‌کـــه 
را به‌لحـــاظ منابـــع ‌معیشـــتی و هم‌چنیـــن  زیســـت‌محیطی لازم  پتانســـیل‌های  همـــواره 
موقعیـــت سوق‌الجیشـــی، قرارگیـــری بـــرروی شـــاهراه ارتباطـــی بیـــن شـــرق و غـــرب دنیـــای 
ـــذا ایـــن شـــرایط مســـاعد گاهـــی در  ـــا می‌کـــرده اســـت؛ ل باســـتان، بـــرای مردمـــان گذشـــته مهی
برهه‌هایـــی از زمـــان موجـــب جابه‌جایـــی جمعیت‌هـــا و مهاجرت‌هـــای گســـترده به‌ســـوی 
ایـــن منطقـــه می‌شـــده اســـت. پژوهـــش حاضـــر درنظـــر دارد براســـاس آنالیـــز ایزوتـــوپ 
استرانســـیوم بـــه مطالعـــۀ جابه‌جایـــی جمعیتـــی در محوطـــۀ مرســـین‌چال بپـــردازد. در ایـــن 
پژوهـــش، منظـــور از جابه‌جایـــی و تحـــرک، حضـــور افـــراد غیربومـــی در جامعـــه می‌باشـــد؛ 
ـــودن بدین‌معناســـت کـــه آن‌هـــا در طـــول زندگی‌شـــان مهاجـــرت طولانـــی نداشـــته  »بومـــی ب
و از محصـــولات غذایـــی بومـــی اســـتفاده می‌کرده‌انـــد« )گـــودرزی و همـــکاران، 1400: 53(. 
و  پرســـش‌ها  پژوهـــش،  اهـــداف  راســـــتای  در  پژوهـــش:  فرضیـــات  و  پرســـش 
ح گردیــــد کـــه عبارتنـــداز: 1( تخمیـــن ســـن و تعییـــن جنـــس افـــراد مذکـــور  فرضیاتـــی مطــــر
گورســـتان براســـاس چـــه پارامترهایـــی انجـــام شـــده اســـت؟ طبـــق مطالعـــات  در ایـــن 
ـــغ هســـتند و مربـــوط  ـــق بـــه افـــراد بال ـــاً متعل بقایـــای اســـکلتی می‌تـــوان فـــرض نمـــود کـــه غالب
ــدار  ــوپ پایـ ــز ایزتـ ــات آنالیـ ــاس مطالعـ ــند. 2( براسـ ــرد می‌باشـ ــیت زن و مـ ــر دو جنسـ ــه هـ بـ
بـــرروی داه‌هـــای بیولوژیکـــی به‌دســـت آمـــده از کاوش‌هـــای باستان‌شـــناختی گورســـتان 
ــه را  ــۀ موردمطالعـ ــان منطقـ ــودن مردمـ ــا مهاجربـ ــی یـ ــوان بومـ ــه می‌تـ ــین‌چال، چگونـ مرسـ
ــا  ــز ایزوتوپ‌هـــای پایـــدار استرانســـیوم می‌تـــوان بومـــی یـ مشـــخص‌ نمـــود؟ براســـاس آنالیـ
ــه  ــود کـ ــرض نمـ ــود و فـ ــازی نمـ ــین‌چال را بازسـ ــتان مرسـ کنان گورسـ ــا ــودن سـ ــی بـ غیربومـ

کنان منطقـــۀ موردمطالعـــه دارای ترکیـــب جمعیتـــی بومـــی و مهاجـــر بوده‌انـــد. ســـا
بـــا  کـــه  اســـت  کابـــردی  تحقیقـــات  نـــوع  از  حاضـــر  پژوهـــش  پژوهـــش:  روش 
از  آمـــده  به‌دســـت  اســـکلتی  بقایـــای  مطالعـــۀ  بـــه  زیست‌باستان‌شناســـی  رویکـــرد 
ــوزۀ  ــه در حـ ــه مطالعـ ــه این‌کـ ــه بـ ــا توجـ ــردازد. بـ ــین‌چال می‌پـ ــتان مرسـ ــای گورسـ تدفین‌هـ
زیست‌باستان‌شناســـی متکـــی بـــه مطالعـــات آزمایشـــگاهی بـــرروی بقایـــای بیولوژیکـــی 
کـــه ایـــن پژوهـــش براســـاس ماهیـــت و روش  اســـت؛ بنابرایـــن، می‌تـــوان بیـــان نمـــود 
ــج  ــول نتایـ ــه حصـ ــه این‌کـ ــه بـ ــا توجـ ــر، بـ ــد. از ســـوی دیگـ ــر روش تجربـــی می‌باشـ مبتنی‌بـ
در ایـــن پژوهـــش متکـــی بـــه تحلیل‌هـــای آمـــاری در راســـتای ارزیابـــی، مطالعـــه و تفســـیر 
شـــرایط زیســـتی و اجتماعـــی جوامـــع گذشـــته می‌باشـــد؛ لـــذا روش توصیفی-تاریخـــی و 
ـــرای پژوهـــش حاضـــر درنظـــر گرفـــت. درمجمـــوع بایـــد  ـــوان ب ـــز می‌ت ـــی را نی توصیفی-تحلیل
متذکـــر گردیـــد کـــه ایـــن پژوهـــش بـــا گـــردآوری اطلاعـــات موردنیـــاز به‌صـــورت عملـــی شـــامل 
مطالعـــات میدانـــی، آزمایشـــگاهی و آمـــاری در جهـــت پاســـخ بـــه پرســـش‌های پژوهـــش، بـــه 

تجزیـــه و تحلیـــل داده‌هـــا و نتیجه‌گیـــری نهایـــی اقـــدام خواهـــد نمـــود.

مبانی نظری
کلیـــدی  نســـبت‌های ایزوتـــوپ استرانســـیوم )87Sr/86Sr( یـــک ردیـــاب ژئوشـــیمیایی 
کولـــوژی، مـــواد غذایـــی  اســـت کـــه در طیـــف وســـیعی از زمینه‌هـــا هماننـــد: باستان‌شناســـی، ا
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 C14 شــکل 1: نمــودار هم‌ســنجی گاهنــگاری مطلــق
 Nemati and( گورســتان مرســین‌چال  نمونه‌هــای 

  .)Bakhtiari, 2025: 175
Fig. 1: Calibrated age of the radiocarbon 
dates from Mersin Chal Cemetery (Nemati 
and Bakhtiari, 2025: 175).

و علـــوم پزشـــکی ‌قانونـــی اســـتفاده می‌شـــود )Willmes et al., 2013: 763(. در مطالعـــات 
ــز ایزوتـــوپ Sr توســـط پژوهش‌هـــای »اریکســـون« معرفی‌شـــد و بـــه  باستان‌شناســـی، آنالیـ
یـــک روش اســـتاندارد بـــرای مطالعـــۀ تحـــرک و جابه‌جایـــی انســـان‌ها و جانـــوران تبدیـــل 
شـــده اســـت )Blank et al., 2018: 4(. عنصـــر استرانســـیم دارای چهـــار ایزوتـــوپ پایـــدار 
ــاد‌  ــی 87Rb ایجـ ــت و از واپاشـ ــک اسـ ــت: 84Sr, 86Sr, 87Sr و 88Sr. 87Sr رادیوژنیـ اسـ
 )87Sr/86Sr( ایزوتوپ‌استرانســـیوم  آنالیـــز   .)Dorado et al., 2012: 88( می‌شـــود 
بـــرای  مناســـب  روش  یـــک  اســـتخوان‌ها(  و  )دندان‌هـــا  باستان‌شناســـی  نمونه‌هـــای 
 Willmes et al., 2018: 4; Bentley,( اســـت گذشـــته  انســـان در  شناســـایی تحـــرک 
Gregoricka, 2021: 20 ;136-135 :2006(؛ زیـــرا تغییـــرات ایزوتـــوپ استرانســـیوم بـــا 
زمین‌شناســـی محلـــی مرتبـــط اســـت. نســـبت ایزوتـــوپ استرانســـیوم 87Sr/86Sr در انـــواع 
مختلـــف ســـنگ‌ها و رســـوبات متفـــاوت اســـت )Price, 2015: 78(. برخـــی از ســـنگ‌ها 
)ماننـــد بازالـــت‌( از لحـــاظ وجـــود ایزوتـــوپ 87Sr فقیـــر و برخـــی دیگـــر )هماننـــد گرانیـــت( 
ـــی  ـــرات زمان ـــل تغیی ـــوبی، به‌دلی ـــنگ‌های رس ـــتند. در س ـــی هس ـــوپ 87Sr غن ـــاظ ایزوت ازلح
ــط  ــی مرتبـ ــن زمین‌شناسـ ــا سـ ــدت بـ ــت 87Sr به‌شـ ــا، غلظـ ــی آب دریـ ــات ایزوتوپـ در ترکیبـ
اســـت )Sołtysiak, 2020a: 116(. ایزوتوپ‌هـــای استرانســـیوم بســـته بـــه ســـنگ بســـتر 
ک می‌شـــود، متفـــاوت هســـتند و بیـــن افـــراد تغذیه‌کننـــده  زمینـــه‌ای کـــه باعـــث ایجـــاد خـــا
از دریـــا و در مقابـــل افـــرادی کـــه از منابـــع زمینـــی تغذیـــه می‌کننـــد، تفـــاوت وجـــود دارد 
هوازدگـــی  اثـــر  در  ســـنگ‌ها  در  موجـــود  استرانســـیوم   .)Katzenberg, 2008: 430(
ازطریـــق  و  می‌شـــود  جانـــوران  و  گیاهـــی  پوشـــش  ک،  خـــا چرخـــۀ  وارد  می‌شـــود،  آزاد 
چرخه‌غذایـــی توســـط انســـان‌ها جـــذب می‌شـــود. استرانســـیم ازنظـــر شـــیمیایی مشـــابه 
کلســـیم می‌باشـــد و لـــذا جایگزیـــن کلســـیم در آپاتیـــت بیولوژیکـــی )اســـتخوان‌ها، مینـــای 
 Willmes et al.,( نـــدارد  متابولیکـــی  عملکـــرد  هیـــچ  جایی‌کـــه  می‌شـــود،  دندان‌هـــا( 
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ـــرک  ـــی تح ـــرای بررس ـــی ب ـــادۀ ترجیح ـــدان م ـــای دن Bentley, 2006: 141 ;4 :2018(. مین
ــرا نســـبت بـــه اســـتخوان کمتـــر در معـــرض  انســـان‌ها و حیوانـــات پیش‌ازتاریـــخ اســـت؛ زیـ
دیاژنـــز و آلودگـــی اســـت )Blank et al., 2018: 5(. یکـــی از مهم‌تریـــن معیارهـــای انتخـــاب 
اســـکلت بـــرای مطالعـــات ایزوتوپـــی، وجـــود دندان‌هـــای مولـــر اول در شـــرایط مناســـب 
اســـت. ســـاختار )مینـــا( دندان‌هـــای مولـــر در دوران پیـــش از تولـــد تشـــکیل می‌شـــود و 
 Price, 2015; Bentley,( ــد ــر نمی‌کنـ ــی تغییـ ــیمیایی آن‌ به‌طورکلـ ــب شـ ــس از آن، ترکیـ پـ
استرانســـیوم  ایزوتـــوپ  »نســـبت  بنابرایـــن  Hrnčíř & Laffoon, 2019: 3 ;2006;(؛ 
مینـــای دنـــدان نشـــانگر سنگ‌بســـتر محـــل تولـــد افـــراد می‌باشـــد و نســـبت ایزوتـــوپ 
استرانســـیوم در اســـتخوان همـــان فـــرد، بقایـــای گیاهـــی، جانـــوری و سنگ‌بســـتر، بیانگـــر 
ــکاران، 1400: 61(.  ــودرزی و همـ ــد« )گـ ــالی می‌باشـ ــرد در دوران بزرگ‌سـ ــی فـ ــط زندگـ محیـ
ایـــن خصیصـــه می‌توانـــد بـــرای ردیابـــی تحـــرک و جابه‌جایـــی در مناظـــر زمین‌شناســـی 
گـــر »شـــخصی بـــه مـــکان جدیـــدی بـــا شـــرایط زمین‌شناســـی  متمایـــز اســـتفاده شـــود، یعنـــی ا
متفـــاوت منتقـــل شـــود، یـــا در مـــکان جدیـــدی دفـــن شـــود، ایزوتوپ‌هـــای مینـــای دنـــدان بـــا 
ـــذا می‌تـــوان فـــرد را به‌عنـــوان  مکان‌هـــای جدیـــد مطابقـــت ندارنـــد« )Price, 2015: 78(؛ ل
ـــدان هایـــش دارای امضاهـــای 87Sr/86Sr متفاوتـــی هســـتند، شناســـایی  مهاجـــری کـــه دن
نمـــود )Bentley et al., 2003: 474(؛ بنابرایـــن، بـــا آنالیـــز مقادیـــر ایزتـــوپ استرانســـیوم 
87Sr/86Sr در مینـــای دندان‌هـــای دائمـــی انســـان )عمدتـــاً دندان‌هـــای آســـیاب اول( 
 .)Sołtysiak, 2020b( نشـــان‌داد  را  جمعیت‌هـــا  در  را  جابه‌جایـــی  و  تحـــرک  می‌تـــوان 
یـــا  متفـــاوت  سنگ‌بســـتر  بـــا  منطقـــه  دو  بیـــن  کنین  ســـا مهاجـــرت  تحـــرک،  از  منظـــور 
ــه  ــت کـ ــد توجه‌داشـ ــد. بایـ ــی می‌باشـ ــع غیربومـ ــر منابـ ــی مبتنی‌بـ ــدی از رژیم‌غذایـ بهره‌منـ
»نســـبت‌های ایزوتوپـــی استرانســـیوم در جایی‌کـــه مناطـــق ازنظـــر زمین‌شناســـی تقریبـــاً 
یکســـان هســـتند، تفـــاوت قابل‌توجهـــی را نشـــان نمی‌دهـــد؛ بنابرایـــن، یکـــی از مهم‌تریـــن 
الزامـــات مطالعـــات جابه‌جایـــی و تحـــرک براســـاس آنالیـــز ایزوتـــوپ استرانســـیوم ایـــن 
اســـت کـــه منطقـــه بایـــد دارای تنـــوع زمین‌شناســـی کافـــی باشـــد؛ بنابرایـــن، قبـــل از شـــروع 
ـــت  ـــا در آن یاف ـــه نمونه‌ه ـــه‌ای ک ـــی منطق ـــت زمین‌شناس ـــل، لازم اس ـــه و تحلی ـــه تجزی هرگون
شـــده‌اند، مطالعـــه شـــود« )Kasiri & Zand Karimi, 2017: 360(. همان‌طورکـــه در 
شـــکل 2 مشـــاهده می‌شـــود، روســـتای تلاجیـــم بـــرروی ســـازندهای شمشـــک واقـــع شـــده‌ 
کـــه شـــامل: ماسه‌ســـنگ، شـــیل، ســـنگ آهـــک نـــازک و... می‌باشـــد و ازنظـــر زمین‌شناســـی 
زمین‌شناســـی  تفاوت‌هـــای  آنجایی‌کـــه  از  اســـت.  تشـــخیص  قابـــل  مجـــاور  نواحـــی  از 
مســـتقیماً بـــر نســـبت 87Sr/86Sr تأثیـــر می‌گذارنـــد، می‌تـــوان بقایـــای بیولوژیکـــی ایـــن 

ــرار داد. ــر مـــورد بررســـی قـ ــا مطالعـــات ایزوتوپـــی استرانســـیوم به‌طـــور مؤثـ منطقـــه را بـ

پیشینۀ پژوهش
»مطالعــات بیوشــیمی ایزوتوپــی بــرروی نمونه‌هــای اســتخوان و دنــدان بــه روشــی رایــج در 
 Mashkour et al.,( »باستان‌جانورشناســی و دیرین‌انسان‌شناســی تبدیــل شــده اســت
2005(. ایــن مطالعــات بــا هــدف »مستندســازی شــیوه‌های زندگــی در دوران پیش‌از‌تاریــخ 
ســازگاری  نمــود  به‌عنــوان  تحــرک  مســتلزم  کــه  شــیوه‌هایی  به‌ویــژه  می‌شــوند،  انجــام 
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ســمنان  اســتان  زمین‌شناســی  نقشــۀ   :2 شــکل 
ســبز  رنــگ  بــا  کــه  منطقــه‌ای  همجــوار؛  مناطــق  و 
گورســتان مرســین‌چال  مشخص‌شــده، محــدودۀ 

  .)http://www.ngdir.ir( اســت 
Fig. 2: Geological map of Semnan Province 
and adjacent areas. The green area marks 
the Mersin Chal Cemetery boundary (http://
www.ngdir.ir) 

کولوژیکــی یــا تصمیمــات اجتماعی-اقتصــادی هســتند« )Mashkour, 2003(. یکــی از  ا
شــیوه‌های زیســتی مبتنی‌بــر تحــرک، دامــداری اســت. »دامــداری همــواره نقــش اساســی در 
 Mashkour & Abdi,( »ســاختار جوامــع و اقتصــاد خــاور نزدیــک باســتان ایفــا کــرده اســت
2002(. ایــن شــیوۀ اقتصــاد معیشــتی در هــر دو الگــوی زیســتی یکجانشــین و کوچ‌نشــین 
کوچ‌نشــینی نیــز شــامل  مشــاهده می‌شــود )Mashkour et al., 2005(. شــیوۀ زیســتی 
کوچ‌نشــینی تخصصــی،  کوچ‌رویــی،  کــه عبارتنــداز:  از تحــرک می‌شــود  انــواع مختلفــی 
 Bernbeck,( افقــی  کوچ‌نشــینی  و  عمــودی  کوچ‌نشــینی  نیمه‌مســتقل،  کوچ‌نشــینی 
اســتخوان‌های  بقایــای  متریــک  آنالیــز  از  اســتفاده  بــا  گذشــته  مطالعــات   .)1992: 83
 Bernbeck,( تولایــی  تپــه  و   )Mashkour & Abdi, 2002( توه‌خشــکه  در  جانــوری 
1992( و هم‌چنیــن براســاس آنالیــز ایزوتــوپ پایــدار δ18O و δ13C در جهــت بررســی 
حــرکات فصلــی دام در عشــایر بختیــاری )Mashkour et al., 2005( و نحــوۀ بررســی 
ــای  ــۀ بقای ــر مطالع ــی مبتنی‌ب ــرس )Mashkour, 2003(، همگ گ ــۀ زا ــینی در منطق کوچ‌نش
جانــوری در جهــت بررســی نحــوۀ تحــرک بــوده اســت. امــا در دهــۀ اخیــر، مطالعــات تحــرک 
 87Sr/86Sr و جابه‌جایی‌هــای جمعیت‌هــای انســانی بــا رویکــرد آنالیــز ایزوتــوپ پایــدار
بــرروی بقایــای اســکلت‌های انســانی موردتوجــه قــرار گرفته‌اســت. امــروزه آنالیــز ایزوتــوپ 
پایــدار استرانســیوم بــه یکــی از متداول‌تریــن روش‌هــا در مطالعــات ز‌یست‌باستان‌شناســی 
تبدیــل شــده اســت. برخــی پژوهش‌هایــی کــه بــا رویکــرد مذکور در ایران انجام شــده اســت، 
گورســتان  انســانی  بقایــای  بــرروی  استرانســیوم  پایــدار  ایزوتوپ‌هــای  آنالیــز  عبارتنــداز: 
 Kasiri & Zand Karimi, عصرآهــن مســجد کبــود تبریــز )زندکریمــی و همــکاران، 1394؛
Ahmadzadeh et al., 2024 ;2017(، آنالیــز ایزوتوپ‌های‌پایــدار استرانســیوم و تعییــن 
افــراد بومــی یــا غیربومــی در گورســتان عصرآهــن محوطــۀ باســتانی گوهرتپــه )شیخ‌شــعاعی 
و نیکنامــی، 1397(، بررســی پدیــدۀ مهاجــرت در بقایــای اســکلت‌های انســانی تپه‌ســیلوه 
 )Ahmadzadeh Khojasteh et al., 2020 ــدی،1399؛ ــری و عاب ــهر )باقرزاده‌کثی پیرانش
و ســنجش ایزوتوپ‌هــای پایــدار استرانســیوم در بقایــای انســانی دوران تاریخــی محوطــۀ 

شــهر قومــس )گــودرزی و همــکاران، 1400(. 

گورستان مرسین‌چال
 C11, D11,( در طــول کاوش‌هــای باستان‌شناســی گورســتان مرســین‌چال، ســه ترانشــه
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مرســین‌چال؛  گورســتان  توپوگرافــی   :3 شــکل   
موقعیــت ترانشــه‌های فصــل ســوم کاوش بــا رنــگ 

آبــی مشــخص شــده اســت )نعمتــی، 1400(.
Fig. 3: Topographic map of Mersin Chal 
Cemetery. Third-season excavation trenches 
are marked in blue (Nemati, 2021).

E11( در شــمال‌غرب محوطه ایجاد شــد )شــکل 3(. در مرســین‌چال گورها مستطیلی‌شکل 
و به‌صــورت چالــه‌ای ســاخته شــده‌اند. به‌لحــاظ ســاخت، گورآوندهــا، نــوع و جهــت تدفیــن، 
بیــن قبــور تجانــس و مشــابهت‌های فــراوان مشــاهده می‌شــود. همــۀ تدفین‌هــا به‌صــورت 
انفــرادی بــا جهــت شمال‌شــرقی-جنوب‌غربی هســتند. تدفیــن در بیــن تخته‌ســنگ‌هایی 
کــه در اضــاع شــرقی و غربــی گــور بــه شــکل عمــودی قــرار داده شــده‌اند، انجــام شــده اســت. 
دو تخته‌ســنگ نیــز در بــالای ســر و زیــر پــای آن‌هــا به‌عنــوان نشــانۀ قبــر قــرار گرفتــه اســت. 
تدفین‌هــا به‌صــورت طاق‌بــاز انجام‌شــده و تنهــا در نحــوۀ قرارگرفتــن جهــت ســر، دســت‌ها 
کنــار تدفین‌هــا اشــیائی به‌عنــوان  و پاهــا بــا یک‌دیگــر متفــاوت بوده‌انــد )شــکل 4(. در 
گــردن و دســت‌ها و پاهــا قــرار داده شــده اســت.  گــور و بــالای ســر اســکلت،  هدایــا درون 
اغلــب گورهــا دارای ظــروف ســفالی می‌باشــند )شــکل 5(. ظــروف ســفالی ایــن قبــور شــباهت 
زیــادی بــا محوطــۀ قومــس در دوره‌هــای سلوکی/اشــکانی و بــا محوطــۀ مرســین‌چال در دورۀ 
 Malekzadeh et(اE11 هخامنشــی دارنــد؛ بــرای مثــال، ظــرف ســفالی گــور 23 در ترانشــۀ
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مــورد  قبــور  ســفالی  ظــروف  از  گزیــده‌ای   :5 شــکل 
گورســتان مرســین‌چال )نعمتــی، 1400(.   مطالعــه 
Fig. 5: Pottery assemblages from the Mersin 
Chal cemetery (Nemati, 2021).

گورســتان  مطالعــۀ  مــورد  قبــور   :4 شــکل   
.)1400 )نعمتــی،  مرســین‌چال 

Fig. 4: Studied graves of the Mersin Chal 
Cemetery (Nemati, 2021).

al., 2023: 61-Fig4( مشــابه مرســین‌چال در دورۀ هخامنشــی اســت و ظــروف ســفالی 
گــور 26 در ترانشــۀ   ،)Stronach et al., 2019: 22-Fig. 8: 4(اD11 گــور 4 در ترانشــۀ 
 Stronach et al.,(اE11 گــور 7 در ترانشــۀ ،)Stronach et al., 2019: 22-Fig. 8: 4(اE11
 Stronach et al., 2019: 22-Fig.18:(اE11 گور 28 در ترانشۀ ،)22 :2019-Fig. 18: 33
37(، گور 14 در ترانشۀ D11ا)Stronach et al., 2019: 24-Fig. 10: 16( شباهت زیادی 
بــه ســفال‌های شــهر قومــس دارنــد. اشــیائ فلــزی از جنــس آهــن، مفــرغ و نقــره شــامل 
انــواع: خدنــگ، خنجــر، نــوک پیــکان، کارد، داس، پیکــرک، مهــره، دســتبند، النگــو، پابنــد، 
گوشــواره، حلقــه، انگشــترمهر، گل ســینه و زنگولــه می‌باشــند )شــکل 6(؛ هم‌چنیــن اشــیائ 
ســاخته شــده از جنــس خمیرشیشــه‌، ســنگ، صــدف، گــچ و قیــر در جهــت ســاخت انــواع 

مهره‌هــا بــه‌کار بــرده می‌شــدند )نعمتــی، 1400(. 
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 شــکل 6: گزیــده‌ای از جنــگ افزارهــا و داس‌هــای 
مرســین‌چال  گورســتان  از  آمــده  به‌دســت  فلــزی 

.)1400 )نعمتــی، 
Fig. 6: Metal weapons and sickles from the 
Mersin Chal Cemetery (Nemati, 2021).

نمونه‌های دندانی
گورســـتان  کـــه برپایـــۀ مطالعـــۀ بقایـــای اســـکلتی  باتوجـــه بـــه موضـــوع پژوهش‌حاضـــر 
مرســـین‌چال در هـــزارۀ اول پیش‌ازمیـــاد می‌باشـــد، لـــذا 12 نمونـــه از بقایـــای اســـکلتی 
ــاب  ــات آزمایشـــگاهی ایزوتوپـــی انتخـ ــد، جهـــت مطالعـ ــر اول بودنـ ــدان مولـ ــه دارای دنـ کـ
بـــا توجـــه بـــه این‌کـــه بقایـــای اســـکلتی موردمطالعـــه در پژوهـــش  شـــدند )شـــکل 7(. 
حاضـــر، حفاظت‌شـــده و تـــا حـــدودی مفصل‌بنـــدی شـــده هســـتند؛ بنابرایـــن، تخمیـــن 
جنـــس بقایـــای اســـکلتی براســـاس اســـتخوان لگـــن )Bones of the Pelvis( ]قـــوس 
شـــرمگاهی )Pubic Arch( و بریدگـــی ســـیاتیک )Sciatic Notch([ و اســـتخوان جمجمـــه 
]برجسـتگی ابـرو )Glabella(، زائـدۀ ماسـتوئید )Mastoid Process(، برجسـتگی پیشانی 
 ،)Parietal Prominence( آهیانـــه  اســـتخوان  برجســـتگی   ،)Frontal Prominence(
ســـوپراوربیتال  حاشـــیۀ   ،)Occipital Prominence( کسیپتال/پس‌ســـری  ا برجســـتگی 
 ])Mental Eminence( برجســـتگی خـــط وســـط فـــک پاییـــن ،)Supraorbital Margin(
 Mays, 1998; Buikstra, & Ubelaker, 1994; White & Folkens,( صورت‌گرفـــت
Tague, 1995; Hager, 1996 ;2005(. تخمیـــن ســـن براســـاس ســـاختارهای آناتومیکـــی 
بقایـــای اســـکلتی از طریـــق مـــوارد پیـــشِ‌رو صـــورت گرفـــت؛ بسته‌شـــدن درزهـــای جمجمـــه 
 The Epiphyseal( اپی‌فیزیـــال  هم‌جوشـــی   ،)Closure of the Cranial Sutures(
 ،)Alterations in the Pubic Symphysis( تغییـــرات در ســـمفیز شـــرمگاهی ،)Fusion
 Stages of Degeneration of Sternal( ــی ــای جناغـ ــای دنده‌هـ ــاط انتهـ ــل انحطـ مراحـ
 Changes in the( ک  کروایلیا ســـا مفصـــل  گـــوش  ســـطح  در  تغییـــرات   ،)Rib Ends

از  موردمطالعــه  دندانــی  نمونه‌هــای   :7 شــکل   
.)1402 )نگارنــدگان،  مرســین‌چال  گورســتان 

Fig. 7: Dental specimens from the Mersin 
Chal cemetery (Authors, 2023).
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استرانســیوم  ایزوتــوپ  آنالیــز  نتایــج   :1 جــدول 
نمونه‌هــای مینــای دنــدان بقایــای انســانی گورســتان 

  .)1402 )نگارنــدگان،  مرســین‌چال 
Tab. 1: Strontium isotope results from dental 
enamel of Mersin Chal human remains 
(Authors, 2023).

9 

 

 

 

Number ID T.T.R Context Grave Sex Age Tooth Sr_value Error 
1 IH-885 D11 304 2 Male >45 LRM1 0/708464 ± 0,000015 
2 IH-886 D11 305 3 Male 40-45 LRM1 0/708406 ± 0,000012 
3 IH-887 D11 306 4 Female 40-45 LLM1 0/708349 ± 0,000010 
4 IH-888 D11 313 11 Male >45 LRM1 0/708200 ± 0,000010 
5 IH-889 D11 316 14 Female >35 LRM1 0/708299 ± 0,000010 
6 IH-890 D11 317 15 Female 35-40 LRM1 0/708195 ± 0,000010 
7 IH-891 E11 305 3 Male Adult? LRM1 0/708358 ± 0,000010 
8 IH-892 E11 309 7 Male 45-55 LLM1 0/708361 ± 0,000010 
9 IH-893 E11 320 18 Female Adult? LRM1 0/708329 ± 0,000010 
10 IH-894 E11 325 23 Female Adult? LRM1 0/708333 ± 0,000011 
11 IH-895 E11 328 26 Female Adult? LRM1 0/708475 ± 0,000011 
11 IH-896 E11 330 28 Male >50 LRM1 0/708436 ± 0,000010 

 Vertebral( ــره‌ای ــتئوفیت‌های مهـ Auricular Surface of the Sacroiliac Joint(، اسـ
 Ossification of the Thyroid( استخوانی‌شـــدن غضـــروف تیروئیـــد ،)Osteophytes
Cartilage(، هم‌جوشـــی اســـتخوان هیوئیـــد )Fusion of the Hyoid Bone( و ســـاییدگی 
 Oliveira et al., 2006: 407; Buikstra, & Ubelaker,(ا،)Tooth Attrition( دنـــدان
 1994; White & Folkens, 2005; Lovejoy et al., 1985; Meindl & Lovejoy,
Iscan et al., 1984; Todd, 1920 ;1985(. براســـاس مطالعـــات تخمیـــن ســـن و تعییـــن 
ــراد بالـــغ  جنـــس، نمونه‌هـــای انتخـــاب شـــده بـــرای ایـــن پژوهـــش همگـــی متعلـــق بـــه افـ

هســـتند و ترکیبـــی از اســـکلت‌های دو جنســـیت زن و مـــرد می‌باشـــند )جـــدول 1(. 

آماده‌سازی و آنالیز نمونه‌های دندان
از مجموعــه بقایــای انســانی گورســتان مرســین چــال، 12 دنــدان دائمــی افــراد بالــغ عمدتــاً 
قطعــات  شــدند.  انتخــاب  استرانســیوم،  ایزوتــوپ  اندازه‌گیــری  بــرای  اول،  مولرهــای 
کوچــک مینــای دنــدان )تــا 20میلی‌گــرم( بــا اســتفاده از ابــزار Dremel از قســمت پاییــن 
تــاج، نزدیــک محــل اتصــال ســمان بــه مینــا جمــع‌آوری شــد. درمــورد دندان‌هــای آســیاب 
اول، نشــان‌دهندۀ ســال دوم تــا ســوم زندگــی اســت. آماده‌ســازی نمونه‌هــا طبــق شــیوه‌ای 
کــه  این‌ترتیــب  بــه  گرفــت؛  صــورت  اســت،  داده  توضیــح   )2020b( ک«  »سولتشــیا کــه 
شــیمیایی  جداســازی  رســوب،  نمونه‌هــای  همگن‌ســازی  دنــدان،  مینــای  »جداســازی 
ایزوتــوپ  آزمایشــگاه  در  استرانســیوم  ایزوتوپ‌هــای  نســبت  اندازه‌گیــری  و  استرانســیوم 
 The Isotope Laboratory of the Adam( پوزنــان  در  میتســکیویچ  آدام  دانشــگاه 
انجــام شــد. به‌منظــور حــذف ذرات رســوبی،   )Mickiewicz University in Poznań
مینــای دنــدان در آب فــوق خالــص و در حمــام اولتراســونیک تمیــز شــد. پــس از آن، بــرای 
ــور« و  ــط »داف ــده توس ــیوۀ ارائه‌ش ــق ش ــیوم، طب ــی استرانس ــی دیاژنتیک ــردن آلودگ ــن ب از بی
همــکاران )Dufour et al., 2007(، 13-11 میلی‌گــرم مینــای پــودر شــده، بــا 0.1 اســید 
اســتیک فــوق خالــص )5 مرتبــه به‌طــور متوالــی( غوطــه‌ور شــد؛ ســپس نمونه‌هــا در یــک 
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 PFA ویال‌هــای  در  شــب(  یــک  طــول  در  ســانتی‌گراد،  100درجــۀ  )حــدود  داغ  صفحــۀ 
دربســته بــا اســتفاده از یــک مــولار HNO3 حــل شــدند. نمونه‌هــای پودر شــدۀ رســوبی )90-
100 میلی‌گــرم( در یــک صفحــۀ داغ )حــدود 100 درجــۀ ســانتی‌گراد، ســه روز( در ویال‌هــای 
PFA دربســته بــا اســتفاده از مخلوطــی از هیدروفلوئوریــک غلیــظ و اســید نیتریــک غلیــظ 
 Pin( حــل شــدند. تکنیــک کروماتوگرافــی مینیاتــوری کــه توســط »پیــن« و همــکاران )4:1(
et al., 1994( ارائــه شــده اســت، بــرای جداســازی استرانســیوم مطابــق شــیوۀ دوپیرالســکا 
معــرف‌ غلظــت  و  ســتون  انــدازۀ  در  تغییــرات  برخــی  بــا   ،)Dopieralska, 2003(

یــک  بــرروی   TaCl5 بــا یــک فعال‌کننــدۀ  گرها( اســتفاده شــد. استرانســیوم  هــا )شناســا
طیف‌ســنج‌جرمی  بــرروی  پویــا  جمــع‌آوری  حالــت  در  و  شــد  بارگــذاری   Re واحــد  رشــتۀ 
کمتــر  Finnigan MAT 261 تجزیــه و تحلیــل شــد. مقــدار مــواد مصرفــی در ایــن روش 
87Sr/86Sr = 0.1194 اصــاح شــدند.  87Sr/86Sr، نســبت بــه  pg 80 بــود. مقادیــر  از 
مقادیــر استرانســیوم بــرای تأییــد مقــدار مجــاز NBS-987 = 0.710240 متعادل‌ســازی 
مجموعــه‌ای  بــرای   2σ(  0.000011  ±  0.710228 شــده  اندازه‌گیــری   NBS-987 شــد. 
اســتفاده  بــا  به‌دســت‌آمده  داده‌هــای   .)Sołtysiak, 2020b: 3( بــود«  آزمایــش(   10 از 
مــورد   )SPSS( آمــاری  نرم‌افــزار  در  یومان‌ویتنــی  و  انحــراف ‌معیــار  آمــاری  از مطالعــات 
گرفتنــد. آزمــون یومان‌ویتنــی )U Mann-Whitney Test( یکــی  تحلیــل و بررســی قــرار 
بــرای ســنجش تفــاوت و  کــه  از آزمون‌هــای ناپارامتریــک هم‌بســتگی رتبــه‌ای هســتند 
توزیــع احتمالــی میــان دو گــروه مســتقل بــه‌کار مــی‌رود. انحــراف معیــار مفهومــی اســت کــه 
کندگــی داده‌هــای یــک مجموعــه را مشــخص می‌کنــد و بــه ایــن دلیــل یکــی  میــزان پرا
از مهم‌تریــن مقیاس‌هــای آمــاری در زمینــۀ آمــار توصیفــی به‌حســاب می‌آیــد. می‌تــوان 
کندگــی داده‌هــا از نقطــۀ میانگیــن را نشــان می‌دهــد  گفــت کــه انحــراف معیــار نیــز میــزان پرا
و از ایــن‌رو مقیاســی دوبُعــدی بــرای بــرآورد توزیــع داده‌هــا در اختیــار مــا قــرار می‌دهــد. بــه 
کــه هرچــه انحــراف معیــار مجموعــه‌ای از داده‌هــا عــدد پایین‌تــری داشــته  این‌صــورت 
کــه داده‌هــا بــه میانگیــن نزدیک‌تــر  باشــد و نزدیــک بــه صفــر باشــد، نشــانۀ آن اســت 
کندگــی اندکــی دارنــد. در صورتی‌کــه انحــراف معیــار عــدد بزرگــی داشــته باشــد،  هســتند و پرا
کندگــی داده‌هــا زیــاد اســت؛ بنابرایــن، انحــراف معیــار، عــددی بــرای  نشــان می‌دهــد کــه پرا

کندگــی اعضــای یــک مجموعــه از داده‌هــا اســت.  نشــان‌دادن میــزان پرا

تحلیل آنالیز ایزوتوپ استرانسیوم در نمونه‌های گورستان مرسین‌چال  
»یکـی از روش‌هـای شناسـایی مکان‌هـای تهیـۀ غـذا بـرای تغذیـۀ جمعیت‌هـای بومـی و 
محلـی، اسـتفاده از ایزوتوپ‌هـای استرانسـیوم اسـت. آنالیـز استرانسـیوم مینـای دنـدان در 
کوچـک یـا آنالیـز استرانسـیوم نمونه‌هـای  نمونه‌هـای پیش‌از‌تاریـخ و/یـا مـدرن حیوانـات 
گیاهـی مـدرن بـا ریشـه‌های کوتـاه، نظیـر غالت و حبوبـات، به‌منظـور ایجـاد سـطح موجود 
دارای  مـدرن  گونه‌هـای  گرچـه  می‌شـود.  توصیـه  مهاجـر  افـراد  تشـخیص  و  بیولوژیکـی 
نمونه‌هـای  صورتی‌کـه  در  هسـتند.  آلاینده‌هـا  یـا  غذایـی  مـواد  از  وارداتـی  آلودگی‌هـای 
پیش‌از‌تاریـخ در دسـترس نباشـند، بـا فـرض عـدم آلودگـی مـدرن، مقایسـۀ مینـای دنـدان 
در نمونه‌هـای فسـیلی و نمونه‌هـای مـدرن همـان گونه یـا گونه‌های گیاهـی، روش کنترلی 
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را بـرای دیاژنـز فراهـم می‌کنـد. روش قابـل اطمینـان دیگـر جهـت جداسـازی افـراد مهاجـر 
موجـود  بیولوژیکـی  استرانسـیوم  ایزوتـوپ  نسـبت‌های  میانگیـن  از  اسـتفاده  بـا  بومـی  و 
گرچـه ایـن معیـار به‌طـور دل‌بخواهـی انتخـاب می‌شـود، امـا به‌طـور  SD ±‌2 ایجـاد شـود. 
متعـارف اسـتفاده می‌شـود و به‌روشـی مناسـب بـرای شناسـایی افـراد مهاجر و بومـی تبدیل 
شـده اسـت« )Price et al., 2002: 132(؛ بنابرایـن، همان‌طورکـه ذکـر شـد، »نسـبت‌های 
اسـکلت،  اسـتخوان همـان  بـا تجزیـه و تحلیـل نمونه‌هـای  را می‌تـوان  ایزوتوپـی محلـی 
اخیـر  اسـکلت‌های  یـا  باستان‌شناسـی  مـکان  همـان  در  شـده  یافـت  دیگـر  اسـکلت‌های 
کـرد. بـرای به‌دسـت  کـه در سـایت‌های مجـاور یافـت شـده، تعییـن  انسـان‌ها و حیواناتـی 
آوردن قانـون مناسـب بـرای تمایـز بیـن نمونه‌هـای محلـی )بومـی( و غیرمحلـی یـا بیگانه، 
طبـق پیشـنهاد »پرایـس« و همکارانـش بـرای داشـتن یـک حـد اطمینـان دقیـق، علاوه‌بـر 
محاسـبۀ میانگیـن بیولوژیکـی استرانسـیم منطقـه توسـط نمونه‌هـای دنـدان یـا اسـتخوان 
حیوانـات یـا انسـان‌های )قدیمـی یـا امـروزی یـا هـر دو(، محـدودۀ میانگیـن انحـراف معیـار 
محلـی  نمونه‌هـای  گیـرد.  قـرار  مورداسـتفاده  حـد  به‌عنـوان  می‌توانـد  نیـز   )SD  ±‌2(  ±‌2
نشـان  محـدوده  ایـن  در  را  ایزوتوپـی  نسـبت  کـه  نمونه‌هایـی  پیشـنهاد،  ایـن  براسـاس 
ج از این  می‌دهنـد، می‌تواننـد به‌عنـوان نمونـۀ بومـی درنظر گرفته شـوند و نمونه‌هـای خار
محدوده مهاجرین را نشـان می‌دهند. این پیشـنهاد به‌طور گسـترده توسـط پژوهش‌های 
بعـدی مـورد پذیـرش قـرار گرفتـه اسـت و امـروزه به‌عنـوان یـک توافـق در پروژه‌هـای علمی 

.)Kasiri & Zand Karimi, 2017: 360( »مربوطـه می‌باشـد

ایزوتــوپ  مقادیــر  توزیــع  محــدودۀ   :8 شــکل 
استرانســیوم بقایای انســانی گورســتان مرسین‌چال 

  .)1402 )نگارنــدگان، 
Fig. 8: Distribution range of strontium isotope 
values in human remains from the Mersin 
Chal cemetery (Authors, 2023).

همان‌طورکه در جدول 1 می‌توان مشاهده‌ نمود، محدودۀ ایزوتوپ استرانسیوم برای 
 0.708475 الی   0.708195 بین  مرسین‌چال،  گورستان  در  موردمطالعه  دندانی  نمونۀ   12
با  آماری  مطالعات  می‌دهد.  نشان‌  را  مقادیر  این  توزیع  محدودۀ   ،8 شکل  می‌باشد. 
 Mann-Whitney( استرانسیوم  ایزوتوپ  آماری  مقدار  یومان‌ویتنی،  آزمون  از  استفاده 
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نســبت  میانگیــن  و  معیــار  انحــراف   :9 شــکل   
گورســتان  انســانی  بقایــای  استرانســیوم  ایزوتــوپ 

 .)1402 )نگارنــدگان،  مرســین‌چال 
Fig. 9: Mean and standard deviation of 
strontium isotope ratios in human remains 
from the Mersin Chal cemetery (Authors, 
2023).

مقادیــر  یومان‌ویتنــی  آمــاری  آزمــون   :2 جــدول   
استرانســیوم بقایای انســانی گورســتان مرسین‌چال 

)نگارنــده، 1402(.
Tab. 2: Mann-Whitney U test of strontium 
isotope values in human remains from the 
Mersin Chal cemetery (Authors, 2023).

آماره‌های  جدول  می‌دهد.  نشان  را   )U= 9, Wilcoxon W= 30, p-value =0.150
آزمون، معنی‌داری آزمون یومان‌ویتنی را نشان می‌دهد. در آزمون یومان ویتنی، فرض 
صفر این است که دو نمونۀ مستقل از یک توزیع یکسان تبعیت می‌کنند و تفاوتی آماری 
معنادار بین دو نمونه وجود ندارد. در صورت رد فرض صفر، می‌توان نتیجه گرفت که دو 
گر در ردیف معنی‌داری ).Asymp. Sig( عدد  نمونه تفاوت معناداری دارند؛ بنابراین، ا
آماره‌های  جدول  براساس  است.  معنی‌دار  تفاوت  بود،   0.05 از  کوچک‌تر  آمده  به‌دست 
آزمون، مقدار معناداری )Asymp. Sig=0.423( بیشتر از 0.05 است، لذا نمی‌توان فرض 
کافی برای نشان‌دادن تفاوت  کرد؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که شواهد  صفر را رد 

معنادار بین دو گروه مورد بررسی وجود ندارد )جدول 2 و 3(.

 

Test Statisticsa 

 sr 

Mann-Whitney U 9.000 
Wilcoxon W 30.000 
Z -1.441 
Asymp. Sig. (2-tailed) .150 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .180b 

Exact Sig. (2-tailed) .180 
Exact Sig. (1-tailed) .090 
Point Probability .024 

a. Grouping Variable: sex 
b. Not corrected for ties. 
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رتبه‌هــای  یومان‌ویتنــی  آمــاری  جــدول   :3 جــدول 
استرانســیوم بقایای انســانی گورســتان مرسین‌چال 

)نگارنــده، 1402(.  
Tab. 3: Mann-Whitney U test of strontium 
isotope values in human remains from the 
Mersin Chal cemetery (Authors, 2023).

مقادیــر  معیــار  انحــراف  آمــاری  جــدول   :4 جــدول 
گورســتان  انســانی  بقایــای  استرانســیوم  ایزوتــوپ 

  .)1402 )نگارنــدگان،  مرســین‌چال 
Tab. 4: Standard deviation of strontium 
isotope ratios in human remains from the 
Mersin Chal cemetery (Authors, 2023).

از 12 نمونـــۀ دندانـــی کـــه مـــورد آزمایـــش ایزوتـــوپ استرانســـیوم قـــرار گرفتنـــد، 10 نمونـــه 
در بـــازۀ 0.708475 الـــی 0.708299 قـــرار دارنـــد و تنهـــا دو نمونـــه )اســـکلت شـــمارۀ 4 بـــا مقـــدار 
بـــا مقـــدار ایزوتـــوپ استرانســـیوم  ایزوتـــوپ استرانســـیوم 0.708200 و اســـکلت شـــمارۀ 6 
ج از ایـــن بـــازه و بـــا مقـــدار کمتـــر از آن هســـتند. براســـاس آزمـــون انحـــراف  0.708195( خـــار
ــین‌چال  ــتان مرسـ ــی گورسـ ــای دندانـ ــیوم در نمونه‌هـ ــوپ استرانسـ ــن ایزوتـ ــار، میانگیـ معیـ
 )Std. Deviation =0.000090047( آن  معیـــار  انحـــراف  و   )Mean =0.70835042(
می‌باشـــد )شـــکل 9(. بـــا احتســـاب ±‌2 )SD ±‌2(، مقـــدار انحـــراف معیـــار آن به‌صـــورت 
 -2 مقـــدار  کـــه،  این‌صـــورت‌  بـــه   .)4 )جـــدول  می‌شـــود  محاســـبه   )0.7084  _+0.00018(
انحـــراف معیـــار برابـــر 0.708220 و مقـــدار 2+ انحـــراف معیـــار برابـــر بـــا 0.708580 می‌باشـــد. 
نمونه‌هـــای  کل  از  اســـکلت  شـــش  می‌گـــردد،  مشـــاهده   4 جـــدول  در  همان‌طورکـــه 
 87Sr/86Sr اســـتخوانی کـــه هویـــت آن‌هـــا مـــرد تشـــخیص داده شـــده اســـت، دارای ســـطوح
در محـــدودۀ 0.708200 الـــی 0.708464 بـــا میانگیـــن )Mean =0. 70839183( می‌باشـــند و 
شـــش اســـکلت دیگـــر کـــه دارای هویـــت زن هســـتند، دارای ســـطوح 87Sr/86Sr در محدودۀ 
براســـاس  می‌باشـــند.   )Mean =0.70830900( میانگیـــن  بـــا   0.708475 الـــی   0.708195
 87Sr/86Sr و میانگیـــن نســـبت استرانســـیوم )SD ±‌2( کـــه انحـــراف معیـــار شـــکل 10 
نمونه‌هـــای مینـــای دنـــدان بقایـــای انســـانی گورســـتان مرســـین‌چال را نمایـــش می‌دهـــد، 
کـــه در محـــدودۀ 0.708220 الـــی 0.708580 قـــرار می‌گیرنـــد، بومـــی بـــوده و  نمونه‌هایـــی 
ج از ایـــن محـــدوده افـــراد غیـــر بومـــی را دربـــر می‌گیرنـــد. همان‌طورکـــه  نمونه‌هـــای خـــار
در شـــکل 10 مشـــاهده می‌شـــود، نمونـــۀ اســـکلت شـــمارۀ 4 )0.708200( و اســـکلت شـــمارۀ 6 
ــار  ــراف معیـ ــرز 2- انحـ ــر اختـــاف 0.00002 و 0.000025 در مـ ــا مقادیـ )0.708195( به‌ترتیـــب بـ
قـــرار دارنـــد. ایـــن اختـــاف مقادیـــر ناچیـــز قابـــل اغمـــاض هســـتند و بنابرایـــن می‌تـــوان ادعـــا 

ــتند. ــا بومـــی هسـ ــه 100% نمونه‌هـ ــود کـ نمـ

 

Descriptives 

87Sr/86Sr N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 Male 6 .70839183 .000069171 .000028239 .70831924 .70846442 .708299 .708475 

Female 6 .70830900 .000094537 .000038594 .70820979 .70840821 .708195 .708436 

Total 12 .70835042 .000090047 .000025994 .70829320 .70840763 .708195 .708475 

Ranks 
 

sex N 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Sr Male 6 8.00 48.00 

Female 6 5.00 30.00 

Total 12   
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میانگیــن  و   )SD  ±‌2( معیــار  انحــراف   :10 شــکل   
انســانی  بقایــای  استرانســیوم  ایزوتــوپ  نســبت 

.)1402 )نگارنــدگان،  مرســین‌چال  گورســتان 
Fig. 10: Mean and standard deviation (SD±2) 
of strontium isotope ratios in human remains 
from the Mersin Chal cemetery (Authors, 
2023).

ـــت  ـــی اس ـــی از روش‌های ـــارویدادی، یک ـــش پس ـــا پژوه ـــه‌ای ی ـــات تحلیلی-مقایس مطالع
کـــه در آن روابـــط علّـــی و معلولـــی بیـــن متغیرهـــا تعییـــن می‌شـــود. در پژوهـــش حاضـــر، 
بـــه مقایســـۀ مطالعـــات آنالیـــز ایزوتـــوپ استرانســـیوم گورســـتان مرســـین‌چال بـــا محوطـــۀ‌ 
و  دقیق‌تـــر  به‌طـــور  بتـــوان  را  حاضـــر  پژوهـــش  نتایـــج  تـــا  می‌شـــود  پرداختـــه  قومـــس 
معنادارتـــری تفســـیر و تحلیـــل نمـــود. محوطـــۀ قومـــس در فاصلـــۀ نزدیکـــی )۵ کیلومتـــر 
جنوب‌شـــرقی روســـتای قوشـــه، شهرســـتان دامغـــان، اســـتان ســـمنان( نســـبت بـــه گورســـتان 
مرســـین‌چال واقـــع شـــده اســـت کـــه به‌لحـــاظ زیســـت‌محیطی تـــا حـــدودی مشـــابه بـــه 
منطقـــۀ موردمطالعـــه اســـت. در ایـــن محوطـــه، مطالعـــات آنالیـــز استرانســـیوم صـــورت 
گرفتـــه اســـت. مطالعـــات آنالیـــز ایزوتـــوپ استرانســـیوم 87Sr/86Sr در محوطـــۀ قومـــس 
بـــرروی 22 نمونـــه بقایـــای اســـکلتی از دو جنســـیت زن و مـــرد صـــورت گرفتـــه و نشـــان 
کـــه 95% از نمونه‌هـــا بومـــی و 5% غیربومـــی هســـتند. نســـبت‌های ایزوتـــوپ  می‌دهـــد 
ــدودۀ  ــه در محـ ــن محوطـ ــانی ایـ ــای انسـ ــده از بقایـ ــیوم 87Sr/86Sr به‌دســـت آمـ استرانسـ
ــا محـــدودۀ  ــاً بـ ــه تقریبـ ــودرزی و همـــکاران، 1400: 63( کـ ــرار دارد )گـ 0.7084 الـــی 0.7088 قـ
ایزوتـــوپ استرانســـیوم گورســـتان مرســـین‌چال )0.7082 الـــی 0.7084( قابـــل مقایســـه اســـت. 
ـــی  ـــتر زمین‌شناس ـــباهت در بس ـــل ش ـــالاً به‌دلی ـــی، احتم ـــای ایزوتوپ ـــباهت در امضاه ـــن ش ای
ــای  ــفانه از کاوش‌هـ ــکل‌گرفته‌اند. متأسـ ــه در آن شـ ــن دو محوطـ ــه ایـ ــت کـ ــه‌ای اسـ منطقـ
کنـــون شناســـایی نشـــده  گیاهـــی و جانـــوری تا گورســـتان مرســـین‌چال هیچ‌گونـــه داده 
اســـت و بنابرایـــن مطالعـــات ایزوتوپ‌هـــای استرانســـیوم 87Sr/86Sr بـــرروی نمونه‌هـــای 
گیاهـــی یـــا جانـــوری محـــدودۀ گورســـتان مرســـین‌چال صـــورت نگرفتـــه اســـت. امـــا، در 
محوطـــۀ قومـــس، مطالعـــات ایزوتـــوپ استرانســـیوم بـــرروی نمونه‌هـــای گیاهـــی صـــورت 
ــی  ــای دندانـ ــوپ 87Sr/86Sr نمونه‌هـ ــدودۀ ایزوتـ ــکل 11، محـ ــاس شـ ــت. براسـ ــه اسـ گرفتـ
ــده از  ــع‌آوری شـ ــان جمـ ــوپ 87Sr/86Sr گیاهـ ــر ایزوتـ ــا مقادیـ ــین‌چال بـ ــتان مرسـ از گورسـ
آرادان )0.708164(، قوشـــه )0.708273(، شـــهرقومس )0.708402( و عمـــروان )0.708496( 
ـــت  ـــا مطابق ـــی کام ـــی محل ـــۀ محیط ـــا پس‌زمین ـــن ب ـــان: 64(؛ بنابرای ـــانی دارد )هم هم‌پوش

دارد.
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بقایــای  استرانســیوم  ایزوتــوپ  ارزش   :11 شــکل 
انســانی گورســتان مرســین‌چال نســبت بــه ایزوتــوپ 
استرانســیوم نمونه‌هــای گیاهی منطقــه )نگارندگان، 

  .)1402
Fig. 11: Strontium isotope values of human 
remains from the Mersin Chal cemetery 
compared to local plant samples (Authors, 
2023).

نتیجه‌گیری
کـــه ایـــن محوطـــه  گورســـتان مرســـین‌چال نشـــان‌داد  گاهنـــگاری مطلـــق در  مطالعـــات 
اســـت.  بـــوده  اشـــکانی دارای پویایـــی فرهنگـــی  و  در دوره‌هـــای هخامنشـــی، ســـلوکی 
ـــل  ـــن عوام ـــه از مهم‌تری ـــن منطق ـــتراتژیکی ای ـــت اس ـــت‌محیطی و موقعی ـــیل‌های زیس پتانس
ــدار  ــای پایـ ــش ایزوتوپ‌هـ ــج آزمایـ ــت. نتایـ ــوده اسـ ــه بـ ــن محوطـ ــی در ایـ ــتمرار فرهنگـ اسـ
گورســـتان مرســـین‌چال نشـــان  بـــرروی مینـــای‌ دنـــدان بقایـــای اســـکلتی  استرانســـیوم 
ــن  ــی 0.7084( مختـــص به‌همیـ ــه )0.7082 الـ ــن محوطـ ــی ایـ ــای ایزوتوپـ ــه امضـ ــد کـ می‌دهـ
منطقـــه بـــوده و بـــا امضـــای ایزوتوپـــی مناطـــق دیگـــر مغایـــرت دارد. ایـــن امـــر نشـــان می‌دهـــد 
گورســـتان در نیمـــۀ دوم هـــزارۀ اول پیش‌ازمیـــاد میزبـــان جامعـــه‌ای بومـــی  کـــه ایـــن 
بـــوده اســـت. ازســـوی دیگـــر، حضـــور داس آهنـــی درون قبـــور می‌توانـــد نشـــانگر تولیـــدات 
کشـــاورزی در ایـــن منطقـــه ‌باشـــد کـــه بـــا توجـــه بـــه اقلیـــم مناســـب و ســـایر ظرفیت‌هـــای 
زیســـتی موجـــود در محـــدودۀ تلاجیـــم، می‌تـــوان محتمـــل دانســـت کـــه بخشـــی از نیازهـــای 
کنین محوطـــۀ مرســـین‌چال از منابـــع محلـــی منطقـــۀ مذکـــور تأمیـــن می‌شـــده  معیشـــتی ســـا
ـــذا نیـــازی بـــه جابه‌جایـــی در مقیـــاس گســـترده بـــرای تأمیـــن منابـــع غذایـــی خـــود  اســـت و ل
نداشـــته‌اند؛ هم‌چنیـــن، شـــباهت زیـــاد در شـــیوه‌های تدفیـــن و گورآوندهـــای درون قبـــور 
ـــد مـــی‌ورزد؛  کی ـــودن فرهنـــگ و رســـوم ایـــن مردمـــان تأ ـــر بومـــی ب ـــز ب ـــا محوطـــۀ قومـــس نی ب
به‌طوری‌کـــه هیچ‌گونـــه تأثیـــر خارجـــی در نـــوع تدفیـــن یـــا گورآوندهـــای ایـــن گورســـتان 
مشـــاهده نمی‌شـــود. به‌طورکلـــی، می‌تـــوان گفـــت کـــه بومـــی بـــودن مردمـــان ایـــن گورســـتان 
بیانگـــر ایـــن واقعیـــت اســـت کـــه ایـــن افـــراد در طـــول زندگـــی‌ خـــود جابه‌جایـــی گســـترده‌‌ای 

نداشـــته و از رژیم‌غذایـــی مبتنی‌بـــر منابـــع بومـــی و محلـــی بهره‌منـــد می‌شـــدند.

سپاسگزاری
و  مهربانانـــه  راهنمایـــی  بـــرای  ک  سولتیشـــیا آردکایـــوش  دکتـــر  از  مایلنـــد  نویســـندگان 
آزمایشـــگاه ایزوتـــوپ دانشـــگاه آدام میتســـکیویچ در پوزنـــان بابـــت انجـــام آزمایشـــات 

نماینـــد. قدردانـــی  صمیمانـــه  استرانســـیوم 



119 بختیاری و همکاران : جابه‌جایی‌ جمعیتی ساکنان مرسین‌چال در ...

درصد مشارکت نویسندگان
در سراســـر ایـــن پژوهـــش، مشـــورت و مشـــارکت بیـــن نویســـندگان وجـــود داشـــته و درصـــد 

مشـــارکت نویســـندگان برابـــر بـــوده اســـت.

تعارض منافع
هرگونـــه  وجـــود  ارجاع‌دهی‌هـــا،  در  نشـــر  اخـــاق  رعایـــت  اعـــام  ضمـــن  نویســـندگان 
ـــت از  ـــدوق حمای ـــادی صن ـــت م ـــت حمای ـــر تح ـــن اث ـــد. ای ـــام می‌دارن ـــی را اع ـــارض مناف تع
ـــام  ـــمارۀ 4003216 انج ح ش ـــر ـــده از ط ـــه ش ـــور )INSF( برگرفت ـــاوران کش ـــگران و فن پژوهش
 Narodowe( ــتان ــوم لهسـ ــز ملـــی علـ ــده اســـت؛ هم‌چنیـــن ایـــن تحقیـــق توســـط مرکـ شـ
شـــده  مالـــی  تأمیـــن   M/HS3/ 00353/2016/22 شـــمارۀ  گرنـــت   ،)Centrum Nauki

اســـت.
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Funerary Structures

Abstract
Funerary structures and remains are among the few cultural materials 
that reveal extinct cultures’ views of death. The information drawn from 
these materials, however, is indirect in nature. In the case of historical 
cultures, literary sources can nonetheless complement archaeological data 
in exploring the subject. Sasanian Ērānšahr represents a spatiotemporal 
horizon for which evidence of funerary traditions and structures is available. 
Therefore, examining the material culture and texts related to the subject 
offers potential progress to Sasanian Studies that has remained relatively 
overlooked. This article undertakes ideological reconstructions based on 
those sets of data. It seeks to answer whether the available evidence allows 
for identifying the ideological systems of the groups that constructed 
different types of burials. Given the current state of knowledge, the author 
assumes it is problematic to distinguish between various religions, let 
alone different Zoroastrian sects of the era. Employing a descriptive-
analytical method and drawing on material culture and primary sources, 
this research addresses burial typology and spatial distribution. It infers 
the religious information implied by the data under examination. Each 
burial type offers certain possibilities for extracting data regarding the 
various ideological systems behind them. Based on the available evidence, 
apart from the Nestorian population, identifying structures associated with 
other minorities is problematic. Pits and cairns that do not accord with 
the conditions of urgent burial are not Zoroastrian. Traces of ideological 
minorities may also be sought in some examples of ‘rock-cut niches’ and 
‘portable astōdāns’. However, diverse kinds of astōdān signify the coping 
mechanisms of groups residing in different areas with distinct topography 
and accessible resources for making Zoroastrian ossuaries. Moreover, 
‘rock-cut niches’ and ‘towers of silence’ are claimed to demonstrate the 
continuity, and yet transformation, of the age-old Zoroastrian tradition of 
entombment in the Sasanian period.
Keywords: Burial, Sasanian Period, Zoroastrianism, Entombment, 
Vīdēvdād.
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Introduction
Funerary remains are one of the few aspects of material culture that 
archaeologists may undoubtedly regard as reflecting past societies’ attitudes 
toward death. However, information derived from fragmentary evidence is 
indirect. In the case of historical cultures, however, texts can also serve as 
a complementary source of information in this field. Sasanian Ērānšahr 
lends itself to such a study given the recent archaeological discoveries and 
available primary sources that present data about different funerary methods 
and practices in that spatiotemporal horizon. Hence, an interdisciplinary 
examination of available datasets related to those traditions at an inter-
regional scale across the Sasanian realms can represent a progressive step 
in Sasanian scholarship that has yet to be taken. The present research 
seeks to answer whether the available evidence allows for identifying the 
ideological systems of the groups that constructed different burial types. 
Given the current state of knowledge, the author considers it problematic 
to distinguish between various religions, let alone different Zoroastrian 
sects of the era. However, some burial structures identified so far may be 
regarded as non-Zoroastrian – in the orthodox sense of the word. In these 
cases, one encounters traces of minority groups living in different areas, 
while some types of structures appear compatible with Zoroastrian laws of 
purity. Therefore, employing a descriptive-analytical method and drawing 
on cultural materials and primary sources (particularly the Vīdēvdād, 
Dādestān ī Dēnīg, and the Syriac Acta Martyrum), this study discusses the 
typology of funerary structures and their spatial distribution, and explores 
the possible links between these structures and the documented religious 
systems.

One of the chief challenges of this research is the scarcity of systematic 
funerary archaeology projects that have included the excavation of 
burials and the archaeometric analysis of structures, human remains, 
and artifacts inside them. Another issue is the dearth of primary sources 
in general, and particularly the lack of sources presenting inclusive 
perspectives on various minority groups and their burial practices. This 
means that the few available documents are mainly limited to two sets 
of texts: those presenting an interpretation of Zoroastrianism supported 
by the Sasanians, and late-antique Christian literature and East Syrian 
hagiographical texts, which are not impartial but inform us about certain 
Nestorian dioceses in the Sasanian realms and the extent of conversions 
to Christianity.

Burial Typology and Implications for Ideological Systems
‘Pit burials’ constitute a category once considered uncommon in the 
Sasanian period. However, their discovery in scattered areas across the 
imperial territories disproved this view and indicated that fieldwork 
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projects were simply scarce. This type also appears to be in stark contrast 
with the official Zoroastrian burial laws.

Conversely, examples of astōdān are among the funerary remains that 
are most commonly associated with Zoroastrianism. Given their diversity, 
this type can be subdivided into distinct groups: cubic architectural astōdāns 
built from gypsum; so-called pillar ossuaries carved from stone, which 
would have been fixed into holes cut into cliffs; and portable terracotta 
and stone astōdāns. Finally, to allow for the possibility of finding ossuaries 
made of other materials and in view of the secondary burial practices at 
Qumis, a ‘miscellaneous’ subdivision should also be considered.

Another type includes specimens of terracotta jar burials, sarcophagi, 
and ceramic and gypsum coffins. These cases are predominantly reported 
from western regions of the Sasanian realm. Archaeometric analysis of 
the torpedo jars from the Bushehr peninsula proved them to be astōdāns, 
while some examples from Susa are claimed to contain articulated bones 
related to a primary burial practice. Moreover, the attestation of at least 
one Christian interment in a jar, now held at the British Museum, further 
complicates the picture.

Entombment in rock-cut niches represents a later continuation of an 
age-old Zoroastrian tradition, with specimens documented particularly 
in the Southern and Central Zagros regions, as well as in the Khuzestan 
lowlands and on Kharg Island. At present, Christian specimens bearing a 
cross on their entrance facade are to be excluded as anomalies, given their 
rarity.

‘Cists’ are another funerary structure of the era that accords with 
Zoroastrian practice. In the Fars region particularly, their spatial distribution 
mirrors that of rock-cut niches. The few Middle-Persian inscriptions refer 
to both types as dahmag.

Archaeological finds and literary evidence indicate that ‘towers 
of silence’ originated in the Sasanian period. However, architectural 
differences between the excavated examples from the Sasanian and 
Middle-Islamic periods and the Qajarid specimens have sparked scholarly 
debate about whether the former group should be identified as such.

Finally, ‘cairns’ exhibit the widest range of all the types mentioned, 
both geographically and functionally. However, funerary cairns became 
more widespread during the first millennium BCE. These structures are 
particularly common in southeastern Iran and the highlands of Fars and 
Bakhtiyari.

The Vīdēvdād contains passages (Fargards 3–8) concerning the bans 
and punishments for inhumation. These rather detailed discussions in the 
most important Zoroastrian text regarding funerary rites, together with the 
widespread archaeological findings, signify that the tradition was not rare 
– if not common – in the Sasanian period. It is worth noting that Fargard 
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7 of this source permits underground burial under urgent conditions, such 
as extreme weather and darkness. However, such graves must have a bed 
consisting of a layer of ash or cowpat and be covered by stone slabs or 
bricks. These references have two implications for our understanding of 
pit burials in this era: first, one must be cautious about ruling out examples 
of pit burials and cairns as non-Zoroastrian; second, structures that do 
not meet the Vīdēvdād’s urgency criteria may be confidently identified as 
non-Zoroastrian. This is particularly true for cairns, whose considerable 
size and number in some areas attest to their commonality and the labour 
and time required for their construction – points that contradict the above-
mentioned urgency theory.

Rock-cut niches, cists, sarcophagi, and portable stone receptacles are 
all carved from a single block of rock, are lidded (at least in many cases), 
and in some examples referred to as astōdān/astōdāna and dahmag. These 
features accord with the description of an ossuary in Zoroastrian texts.

Conclusions
Each burial type offers certain potential for extracting data regarding 
the various ideological systems behind them. Apart from the Nestorian 
population, identifying the structures associated with other minorities is 
problematic given the present state of research. Some examples of ‘portable 
astōdāns’ and ‘rock-cut niches’ indicate the use of Zoroastrian funerary 
practices by non-Zoroastrians. Moreover, pits and cairns that do not meet 
the conditions of urgent burial are not Zoroastrian.

On the other hand, one may examine the continuity, and transformation, 
of age-old Zoroastrian traditions in the case of ‘towers of silence’ and 
‘niches’. While the former type has undergone architectural changes that 
could reflect shifts in funerary praxis, the latter may signify that entombment 
became more common in Late Antiquity and was not inevitably limited 
to the elites. Finally, the varied classes of ossuaries reflect the efforts of 
populations in different geographical zones to follow Zoroastrian purity 
laws using the topography and local natural materials available in their 
environment.
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نظام‌های عقیدتی دورۀ ساسانی و ساختارهای تدفینی

چکیده
نگــرش  از  شــواهدی  بی‌شــک  کــه  هســتند  فرهنگــی  مــواد  معــدود  از  تدفینــی  آثــار 
اطلاعــات  طبیعــت  می‌کننــد.  فراهــم  را  مــرگ  بــه  نســبت  منقرض‌شــده  فرهنگ‌هــای 
اســناد  امــا  از رهگــذر مطالعــۀ مــواد تدفینــی غیرمســتقیم و ضمنــی اســت،  فراهم‌آمــده 
فرهنگ‌هــای  درمــورد  موضــوع  ایــن  بررســی  راهنمــای  و  مکمــل  می‌تواننــد  نوشــتاری 
از  کــه شــواهدی  بــوده  زمانی-مکانــی  افق‌هــای  از  ایرانشــهر ساســانی  باشــند.  تاریخــی 
بنابرایــن،  اســت؛  دســت  در  گونــش  گونا فرهنگ‌هــای  کســپاری  خا عقایــد‌  و  ســنت‌ها 
مطالعــۀ فرهنــگ مــادی و مــدارک مکتــوب مرتبــط بــا ایــن موضــوع گامــی رو بــه پیــش در 
حــوزۀ مطالعــات ساســانی شــمرده می‌شــود کــه تــا بــه امــروز کم‌وبیــش مغفــول مانــده اســت. 
پژوهــش حاضــر تلاشــی از آن‌دســت بــرای اســتنباط‌های عقیدتــی از مــواد تدفینــی بــوده و 
ــه  ــی ک ــی گروه‌های ــای عقیدت ــایی نظام‌ه ــه، شناس ــده ک ــی ش ــش طراح ــن پرس ــاس ای براس
ســاختارها و بقایــای تدفینــی گونه‌گونــی را به‌وجــود آورده‌انــد، برپایــۀ شــواهد در دســترس 
انــدک،  بــه منابــع نوشــتاری  کــه باتوجــه  بــوده  ایــن  بــر  چگونــه ممکــن اســت؟ فــرض 
گــون براســاس فرهنــگ مــادیِ در دســترس چالش‌برانگیــز  گونا تمایــز میــان دین‌هــای 
کنونــی  اســت، چــه برســد بــه تفاســیر مختلــف از زرتشــتی‌گری در ایــن دوران. پژوهــش 
بــه روش توصیفی-تحلیلــی و برپایــۀ داده‌هــای باستان‌شــناختی و منابــع دســت‌اول بــه 
کنــش فضاییشــان براســاس واپســین یافته‌هــا و  گونه‌شناســی ســاختارهای تدفینــی و پرا
ســرانجام اســتخراج و اســتنباط اطلاعــات آئینــی پرداختــه اســت. درنتیجــه نشــان داده 
شــده کــه گورهــای »چالــه‌ای« و »چینه‌ســنگی« کــه فاقــد ویژگی‌هــای اســتودان یــا گورهــای 
اطمینــان  بــا  می‌تواننــد  هســتند،  دینیــگ  دادســتان  و  وندیــداد  در  مذکــور  اضطــراری 
ــواردی  ــطوری در م ــت نس ــی اقلی ــت آئین ــن زیس ــد؛ هم‌چنی ــی گردن ــتی تلق ــی غیرزرتش بالای
در اســتفادۀ آن‌هــا از ســنت‌های تدفیــن زرتشــتی ماننــد »گوردخمه‌هــا« و »اســتودان‌ها« 
بازتــاب یافتــه اســت. امــا درحالی‌کــه اســتودان‌ها به‌طــور کلــی مدرکــی از تــاش مردمــان 
حوزه‌هــای جغرافیایــی متفــاوت را بــرای انطبــاق اعمــال تدفینــی بــا اصــول زرتشــتی ارائــه 
ج‌هــای خاموشــی امــکان پیگیــری تــداوم و  می‌کننــد، »دخمه‌گــذاری« در گوردخمه‌هــا و بر

گــون را فراهــم می‌نماینــد. گونا تحــول ســنت‌های تدفیــن زرتشــتی در ایــران دوران 
کلیدواژگان: تدفین، دورۀ ساسانی، زرتشتی، گور، وندیداد.
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مقدمه
آثــار تدفینــی از معــدود مواد فرهنگی هســتند که بی‌شــک شــواهدی از نگرش فرهنگ‌های 
باستان‌شــناس  دیگــر،  به‌عبــارت  می‌کننــد؛  فراهــم  را  مــرگ  بــه  نســبت  منقرض‌شــده 
انســانی  گروه‌هــای  مذهبــی  عقایــد  بــا  مرتبــط  بقایایــی  را  آن‌هــا  اطمینــان  بــا  می‌توانــد 
کنــد. بــا این‌وجــود، طبیعــت  کســپاری به‌طــور جزئــی تلقــی  کلــی و تشــریفات خا به‌طــور 
اطلاعــات فراهم‌آمــده از رهگــذر مطالعــۀ مــواد تدفینــی غیرمســتقیم و ضمنــی اســت. ایــن 
ویژگــی چالشــی بــر ســر راه تشــخیص دقیق‌تــر چیســتی و چگونگــی ســامان‌های عقیدتــی 
و دین‌هــای مردمــان باســتانی شــمرده می‌شــود؛ امــا اســناد نوشــتاری می‌تواننــد مکمــل و 

ــند. ــی باش ــای تاریخ ــورد فرهنگ‌ه ــوع درم ــن موض ــق ای ــای تحقی راهنم
کـه بخـش بیـان مسـئله به‌شـکلی خلاصـه  پیـش از ورود بـه بحـث اصلـی، جـای دارد 
نکتـه‌ای را دربـارۀ دوره‌بنـدی آثـار مـورد مطالعـه نیـز ارائـه کنـد. تمرکز این پژوهـش بر دورۀ 
ساسـانی به‌دلیـل وضعیـت خلأهـا درمطالعـات ساسـانی )ر. ک. بـه: »پیشـینۀ پژوهـش«(، 
ظرفیت اطلاعات در دسـترس و محدودیت یک پژوهش اسـت. وگرنه شـواهدِ در دسـترس 
اشـکانی  دورۀ  از  ساسـانی  دورۀ  تدفینـی  سـنت‌های  کـردن  مجـزا  از  گزیـر  نا را  نویسـنده 
نمی‌کنـد. دلایـل ایـن نکتـه کـه صـرف تغییر در قدرت سیاسـی نمی‌تواند شـالوده‌ای اسـتوار 
و توجیهـی منطقـی بـرای متمایـز کـردن چنـان سـنت‌هایی بیـن دوران آن دو شاهنشـاهی 
باشـد، در چند دسـته قابل تقسـیم‌بندی اسـت: تداوم روش‌های تدفین در دوران اشکانی 
گورهـای  و  وانی‌شـکل  تابوت‌هـای  خمـره‌ای،  تدفیـن  گوردخمه‌هـا،  ماننـد:  ساسـانی،  و 
»گونه‌شناسـی  بخـش  بـه  ک.  ر.  ارجاع‌هـا  و  توضیحـات  )بـرای  چالـه‌ای  و  پشته‌سـنگی 
تحـت  کـه  گورسـتان‌هایی  از  مـواردی  در  همین‌طـور  تدفیـن«(.  سـنت‌های  و  سـاختارها 
دورۀ  از  فراتـر  محوطه‌هـا  از  اسـتفاده  کـه  شـده  گـزارش  گرفته‌انـد،  قـرار  روشـمند  مطالعـۀ 
اشـکانی در عصر ساسـانی نیز ادامه یافته اسـت. گورسـتان‌های چشمه‌سـار تخت‌جمشـید 
1384؛  )عبـدی،  آخوررسـتم/تنگ‌زندان   ،)Schmidt, 1957: 117–23, Pls. 85–9(
Whitcomb, 1985: 210–( ابونصـر Atayi, 2020(، قصـر  احمدی‌نیـا و رزمجـو، 1400؛ 

شـوش   ،)Ghirshman 1960; Haerinck, 1975; Potts, 2004b( خـارگ  جزیـرۀ   ،)6
ایـن  از   )1377 1346؛  )کامبخش‌فـرد،  گِرمـی  و   )Boucharlat & Haerinck, 2011(
جمله‌انـد. سـوای ایـن دو نکتـه، مطالعات جوامع انسـانی گواه فرآیندهـای تحولی متفاوت 
جنبه‌هایـی  در  تغییـر  کـه  این‌معنـا  بـه  اسـت.  بـوده  فرهنگ‌هـا  گـون  گونا نمودهـای  در 
و سـازگاری‌های فن‌آورانـه همـگام  از جواهـر  اسـتفاده  آرایـش،  ماننـد چگونگـی پوشـش، 
 Tapper, 2002:( و همسـان بـا تحـول هنجارهـا و ارزش‌هـای رفتاری-عقیدتـی نیسـتند
نـو دشـوار  بـا ظهـور دیـن  39(. به‌نظـر »بویـس« تغییـر در آئین‌هـای دفـن مـردگان حتـی 
اسـت )بویـس، 1393: 136(. در مطالعـات جامعه‌شناختی-انسان‌شـناختیِ انجام‌شـده بـا 
توجـه بـه »تئـوری عمـل« »بوردیـو« )Bourdieu, 1977( نیـز پدیـدۀ »ناسـازی یا ناسـازش« 
گـون اجتماعـی )fields( در روندهایـی گرچه مرتبط، اما  )hysteresis( در میدان‌هـای گونا

خ می‌دهـد1. متمایـز و بـا میـزان تأثیـر متفـاوت ر
ایرانشــهر ساســانی از افق‌هــای زمانی-مکانــی بــوده کــه شــواهدی از ســنت‌ها و عقایــد‌ 
گونــش در دســت اســت؛ بنابرایــن، مطالعــۀ فرهنــگ مــادی  کســپاری فرهنگ‌هــای گونا خا
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و مــدارک مکتــوب مرتبــط بــا ایــن موضــوع گامــی رو بــه پیــش در حــوزۀ مطالعــات ساســانی 
ک. بــه بخــش:  کم‌وبیــش مغفــول مانــده اســت )ر.  تــا بــه امــروز  کــه  شــمرده می‌شــود 
»پیشــینۀ پژوهــش«(. پژوهــش حاضــر تلاشــی از آن‌دســت بــرای اســتنباط‌های عقیدتــی-

آئینــی از مــواد تدفینــی اســت.
پرسـش و فرضیـۀ پژوهـش: پرسـش ایـن مطالعـه عبارتسـت از این‌کـه برپایۀ شـواهد 
تدفینـی  بقایـای  و  کـه سـاختارها  گروه‌هایـی  در دسـترس شناسـایی نظام‌هـای عقیدتـی 
گونه‌گونـی را به‌وجـود آورده‌انـد؟ در راسـتای آن، فـرض نویسـنده بـر ایـن اسـت کـه بـا توجه 
مـادیِ  فرهنـگ  براسـاس  گـون  گونا دین‌هـای  میـان  تمایـز  انـدک،  نوشـتاری  منابـع  بـه 
ناقـصِ در دسـترس چالش‌برانگیـز اسـت، چـه برسـد بـه تفاسـیر مختلـف از زرتشـتی‌گری در 
کـه حداقـل می‌توانـد  ایـن دوران2. بـا این‌حـال، شـواهدی از سـنت‌هایی شناسـایی شـده 
غیرزرتشـتی -در مفهومـی ارتدکـس- تلقـی شـود. در این موارد، ردپـای اقلیت‌های مذهبی 
تـا حـدی قابـل پیگیـری اسـت؛ درحالی‌که گونه‌های تدفینی دیگر هم‌سـاز با قواعد رسـمی 

زرتشـتی دورۀ ساسـانی هسـتند، در بعضـی مـوارد آشـکارا.
از مهم‌تریــن چالش‌هــای پیــشِ‌روی ایــن پژوهــش، انجــام نشــدن تحقیقــات روشــمند 
گاهــی از ســاختار آن‌هــا  باستان‌شناســی تدفینــی اســت کــه همــراه بــا کاوش گورهــا بــرای آ
و تجزیه‌وتحلیــل محتویاتشــان بــا بهره‌گیــری از روش‌هــای علمــی باستان‌ســنجی بــوده 
کــم بــودن و درعین‌حــال همه‌شــمول نبــودن منابــع  باشــند. همین‌طــور مســئلۀ دیگــر، 
دســت‌اول نوشــتاری در دســترس اســت. ایــن بــه این‌معناســت کــه منابــع انــدک مکتــوب تــا 
حــد چشــمگیری محــدود بــه تفســیر تحــت حمایــت دولــت ساســانی از قواعــد و تشــریفات 
بــه  مــواردی  در  -کــه  ســریانی  شــهادت‌نامه‌های  و  اولیــه  نســطوری  ادبیــات  و  تدفیــن 
اسقف‌نشــینان قلمــروی ساســانی و سرگذشــت و شــرایط زیســت اقلیــت مســیحیان ایرانــی 

پرداخته‌انــد- اســت.
روش پژوهــش: ایــن پژوهــش بــا توضیــح پدیده‌هــای مــادی بــه تحلیــل چیســتی 
و چگونگــی فرآینــد وقــوع آن‌هــا پرداختــه و از‌ ایــن‌رو روش‌شناســیش توصیفی-تحلیلــی 
شــمرده می‌شــود. مــواد مطالعاتــی بــه روش کتابخانــه‌ای گــردآوری شــده و دربرگیرنــدۀ ایــن 
مــوارد هســتند؛ داده‌هــای باستان‌شناختی-ســاختارهای تدفینــی، محتویــات و محیــط 
آن‌هــا و مــدارک نوشــتاری -به‌ویــژه منابــع دســت‌اول کــه شــامل: متــون مذهبــی زرتشــتیِ 

وندیــداد و دادســتان دینیــگ و شــهادت‌نامه‌های ســریانی- می‌شــوند.
بــه شــکلی موجــز  ایــن دوره  از ســاختارهای تدفینــی  راه، نخســت هرگونــه  ایــن  در 
کنــش فضایــی آن براســاس واپســین انتشــارات  معرفــی و توصیــف گشــته، پــس از آن پرا
مــوازی  مــدارک  کمــک  بــا  گذاشــته شــده و ســپس  بــه بحــث  باستان‌شناســی ساســانی 
کــه به‌طــور  -به‌ویــژه متــون مذهبــی مربــوط بــه دورۀ مــورد مطالعــه، اطلاعــات مذهبــی 
اســتخراج  هســتند-  مطالعاتــی  مــواد  ایــن  براســاس  اســتنتاج  و  اســتنباط  قابــل  بالقــوه 
می‌گردنــد؛ ایــن اطلاعــات می‌توانــد ایجابــی یــا ســلبی باشــد. ســرانجام نتیجه‌گیــری در 
یــا تأییــد فرضیــۀ پژوهــش برآمــده، برآینــد اصلــی اطلاعــات در دســترس را در  مقــام رد 
شــماری نکتــۀ کلیــدی ارائــه کــرده و وضعیــت مطالعــات ساســانی و باستان‌شناســی تدفینــی 
بــرای جهت‌دهــی بــه نقشــۀ راه کارهــای آینــده در ایــن حــوزۀ مطالعاتــی را ترســیم می‌کنــد.
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پیشینۀ پژوهش
مطالعــۀ تدفیــن در ایــران باســتان براســاس منابــع نوشــتاری و داده‌هــای باستان‌شــناختی 
بیــش از یــک ســده پیشــینه دارد. ولــی تقریبــاً مطالعــه‌ای »جامع« و »متمرکز« بــر موضوع در 
 Boucharlat, 1991; Farjamirad, :دورۀ ساســانی صورت‌گرفتــه نشــده اســت )ر.ک. بــه
2015c(. پژوهش‌هــای پیشــین عمومــاً یــا ازنظــر زمانــی بســیار گســترده‌تر )ایــران باســتان 
 Inostrantcev, 1923; Trümpelmann, 1984; Grenet, 1989;( بــوده  به‌طورکلــی( 
Farjamirad, 2015c؛ رئیســی‌گهرویی، 1396( و یــا این‌کــه ازنظــر جغرافیایــی در مقیــاس 
 Vanden Berghe, 1953; Benveniste, 1962; Grenet, :محدودتــر منطقــه‌ای )ماننــد
 1984; Trümpelmann, 1984; Huff, 1988; Huff, 1992; Huff, 2004a; Russel,
Simpson, 2018 & 2019a ;2000( هســتند. گروهــی دیگــر از مطالعــات نیــز کتیبه‌هــای 
کرده‌انــد  معرفــی  فــارس-  در  -به‌ویــژه  باســتان  اواخــر  دورۀ  گورهــای  میانــۀ  پارســی 
Tafazzoli & Sheikh- ؛Tafazzoli, 1991 ؛Frye 1970 :به‌عنــوان نمونــه ر. ک. بــه(

گورنوشــته‌ها در پژوهــش مــا نقشــی  al-Hokamayi, 1994؛ نصرالــه‌زاده، 1385(. ایــن 
از جوامــع ســازندۀ ســاختارهای تحــت مطالعــه  کــه ســندی اســتثنائی  مهــم دارنــد، چرا

فراهــم می‌نماینــد.
هم‌چنیــن بررســی‌های تاریخــی انجام‌شــده بــر تشــریفات تدفیــن زرتشــتی نیــز مرتبــط 
بــا موضــوع موردتوجــه در اینجــا هســتند. ایــن تحقیق‌هــا بیشــتر برپایــۀ اســناد تاریخــی 
 Boyce, 1993; De Jong, 1997: 432–46; Russel, 2000; Herman,( انجــام شــده
Hintze, 2017a & 2017b ;2010( و تنهــا در انــدک مــواردی همــراه بــا درنظــر گرفتــن 
 Shapur-Shahbazi 1987; Huff, 1988; Huff, 1992; Huff,( فرهنــگ مــادی بوده‌انــد

.)1998; Huff, 2004a

گونه‌شناسی ساختارها و سنت‌های تدفین
)Pit Burials( گورهای چاله‌ای

یکــی از انــواع ســاختارهایی کــه شــاید در نــگاه نخســت در تناقــض بــا قواعــد رســمی زرتشــتی 
تدفیــن شــمرده شــود )ر. ک. بــه بخــش: »بحــث: اســتنباط‌های عقیدتــی از گونه‌هــای 
تدفینــی«(، گــور چالــه‌ای اســت. چنان‌کــه از نــام این‌دســته از گورهــا پیداســت، جســد بــه 
شــکل مســتقیمی بــا حفــر زمیــن درون چالــه‌ای دفــن می‌شــده اســت )تصویــر 1(. برخــاف 
مناطــق  از  آن  نمونه‌هــای  امــروزه  می‌پنداشــت،  نــادر  را  گونــه  ایــن  پیشــتر  کــه  گمانــی 

گــون قلمروهــای اشکانی-ساســانی گــزارش شــده اســت3. گونا
 Balcer, 1978: 89–99; cf. Simpson( نمونه‌های گزارش‌شده عبارتنداز: تل ملیان
 Bendezu-Sarmiento & Jafari, 2018:( تنگ‌بلاغـی   ،)& Molleson, 2014: 85
Fig. 3 ,50 ,47–45( و قصـر ابونصـر )Whitcomb, 1985: Fig. 75( در منطقـۀ فـارس؛ 
Boucharlat, 1991: 72; Boucharlat & Haerinck, 2011: 61–( شـهر شـاهی شـوش
ج در شـمال فلات‌مرکـزی  3(؛ شـغاب بوشـهر )توفیقیـان و باسـتانی، 1395: 22(؛ قلعه‌ایـر
 Hansman &( ؛ قومـس)Mousavinia et al., 2018 توفیقیـان و باسـتانی، 1395: 22؛(
باباجیالن  گـرگان )Kiani, 1982: 11-19( در شمال‌شـرق؛  Stronach, 1970: 148( و 



133 حبیبی: نظام‌های عقیدتی دورۀ ساسانی و ساختارهای تدفینی

)حسـن‌پور، 1391؛ Hasanpour et al., 2015( و ورکبـود )Vanden Berghe, 1972( در 
گرس‌مرکـزی، هفتوان‌تپـۀ سـلماس )Burney, 1970; 1972; 1973( و فضـای موسـوم  زا
 Kleiss, 1970a: 50–4, Pl. 31,( سـاختمان شـرقی در بسـطام )Hallenbaus( بـه تـالار
گـرس  1970b: 112–3 ;1( در شـمال‌غرب؛ در دو تـل صنکـر در غربی‌تریـن محـدودۀ زا
 Kamada & Ohtsu, 1988: 149–50; Yokoyama & Matsumoto,( حمریـن  در 
 Kaim( ؛ مرو)1990:185(؛ قلعه‌کنگلـوی مازنـدران )سـورتیجی، 1390: 87-80، تصویـر 4
Kornacka, 2016: 54; Simpson & Molleson, 2014, Pl. 5 &( و تپـه‌کلای )قلعـه( 

.)Shaffer & Hoffman, 1976: 133-37( در غـرب قندهـار

گــور چالــه‌ای در قلعه‌کنگلــو، ســوادکوه   تصویــر 1: 
)ســورتیجی، 1390: تصویــر 4(. 

Fig. 1: Pit Burial at Qal‘e-kangelō, Savadkouh 
(Soortijee, 2011: Fig. 4).

)Ossusaries/Bone Receptacles( استودان‌ها
گونـــۀ دیگـــری از تدفیـــن دربرگیرنـــدۀ انـــواع ساختارهای‌یســـت  گورچاله‌هـــا،  در برابـــر 
کـــه به‌طـــور ســـنتی در ادبیـــات باستان‌شناســـی ایـــران »اســـتودان« خوانـــده می‌شـــوند. 
براســـاس شـــکل و مـــواد ســـاختِ نمونه‌هـــای گزارش‌شـــده، این‌دســـته خـــود بـــه چنـــد 
اســـتودان‌ها  می‌شـــوند.  معرفـــی  اینجـــا  در  کـــه  اســـت  تقســـیم  قابـــل  زیرمجموعـــه 
در  کـــه  گچـــی  مکعب‌مســـتطیل  یـــک  به‌شـــکل  و  ســـاختمانی  عنصـــری  به‌عنـــوان 
 Rahbar, 1998: Fig. 8; 2004: 10–13; 2008: 19–20, Figs( مجموعـــۀ بندیـــان
 )Khosravi et al., 2019: 55( و آتشـــکدۀ پلنگ‌گـــرد )25–16; cf. Gignoux, 2008
 )Pillar Ossuaries( »اســـتودان‌های ســـتون‌وار«   .)2 کبـــرداری شـــده‌اند )تصویـــر  خا
کـــه در حفـــره‌ای در بلوک‌هـــای صخره‌هـــا برپاداشـــته و به‌ویـــژه  تراشیده‌شـــده در ســـنگ 
 Stronach, 1966: Figs 2–7, 12, & 13; Huff, 2004b:( در فـــارس یافتـــه شـــده‌اند
 399 with bibliography; Farjamirad, 2015b: 150; Simpson, 2018: 425,
 . ر کهگیلویه‌وبویراحمـــد  بـــرای نمونـــه‌ای در  Khanipour & Kavosh, 2022 ;442؛ 
ک. بـــه: Farjamirad, 2015a(. اســـتودان‌های منقـــول ســـفالی و ســـنگی گروهـــی دیگـــر 



  شــــــمارۀ 48، دورۀ شانــــزدهـــــــــم، 1341405

 Grenet, 1984; Kaim &( ـــوده کـــه به‌ویـــژه در آســـیای مرکـــزی رایـــج ب ـــد  از ایـــن گونه‌ان
Kornacka, 2016: 54–6, 58; Han & Wang, 2023( و مـــوارد یافت‌شـــده از فـــات 
ایـــران انـــدک اســـت )Cereti & Gondet, 2015: 399, n. 31; Huff, 2004a: 594(؛ 
ــا نمونه‌هایـــی دردار از ســـنگ‌آهک از محوطه‌هایـــی ساســـانی در شـــبه‌جزیرۀ بوشـــهر  امـ
 Molleson, 2009; Simpson & Molleson, 2014: 80‌‌-1. Pls( گـــزارش شـــده اســـت
3–1؛ تصویرهـــای 3 و 4(. نویســـنده تمایـــل دارد گروهـــی دیگـــر از این‌دســـته را نیـــز تحـــت 
ــر بگیـــرد. ایـــن انتخـــاب براســـاس کشـــفی از  ــر مـــواد« درنظـ عنـــوان »اســـتودان‌ها از دیگـ
کـــه  گردآوری‌شـــده در یـــک پارچـــه )بقچـــه‌؟(  قومـــس و مربـــوط بـــه اســـتخوان‌هایی 
خـــود در کیســـه‌ای چرمـــی نهـــاده شـــده بـــوده، اســـت )Hansman & Stronach, 1970؛ 
ایـــن  در  بنابرایـــن  Simpson & Molleson, 2014: 87–8(؛  بـــه:  ک.  ر.  هم‌چنیـــن 
ــکل‌های  ــده از شـ ــف‌های آینـ ــال کشـ ــه احتمـ ــن گونـ ــوع ایـ ــه تنـ ــه بـ ــا توجـ ــدی بـ طبقه‌بنـ

ــود. ــه می‌شـ ــر گرفتـ ــز در نظـ ــده‌اند نیـ ــاخته شـ ــاوت سـ ــوادی متفـ ــه از مـ کـ ــری  دیگـ

آتشــکدۀ  در  گچــی  اســتودان‌های   :2 تصویــر 
 Khosravi et al., 2018: Fig.( ــرد، کرمانشــاه پلنگ‌گ

  .)13
Fig. 2. Gypsum astōdān at Palang-gerd Fire 
Temple, Kermanshah (Khosravi et al., 2018: 
Fig. 13).

ســبزآباد،  در  خمــره‌اژدری  اســتودان   :3 تصویــر   
 Simpson & Molleson, 2014, Pl. 2;( بوشــهر 

.)Simpson, 2019, Fig. 3
Fig. 3. Torpedo-Jar astōdān from Sabz-abad, 
Bushehr (Simpson & Molleson, 2014: Pl. 2; 
Simpson, 2019: Fig. 3).

بوشــهر  در  ســنگ‌آهکی  اســتودان   :4 تصویــر 
  .)Simpson, 2019b, Fig. 4(

Fig. 4: Limestone astōdān from Bushehr 
(Simpson, 2019b: Fig. 4).
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 تصویــر 5: تابوت‌ســنگی کاوش‌شــده در شــغاب، 
.)Khosravi et al., 2018: Fig. 3( بوشــهر

Fig. 5: Sarcophagi Unearthed at Shoghab, 
Bushehr (Khosravi et al. 2018: Fig. 3).

و   )Terracotta (torpedo) jar burials( )اژدری(  خمره‌هــا  در  تدفیــن 
گچــی و  ســفالی   ،)sarcophagi( ســنگی  تابوت‌هــای 

گــزارش شــده  کنــون به‌ویــژه از نیمــۀ غربــی قلمــروی ساســانی  نمونه‌هــای این‌دســته تا
1400؛  منتظرظهــوری،  )ماننــد:  فــارس  منطقــۀ  در  محوطه‌هایــی  از  مــوارد  ایــن  اســت. 
پســت  دشــت‌های   ،)Schmidt, 1957: 117–23, pls. 85–9 1396؛  زنــد،  جعفــری 
Unvala, 1929: 133; Boucharlat & Haerinck, 2011: 39– :جنوب‌غــرب )ماننــد

گرس‌مرکــزی )آذرنــوش،  50(، بوشــهر )Khosravi et al., 2018: Fig. 3؛ تصویــر 5(، زا
)کامبخش‌فــرد،  شــمالی  و   )241  :1386 53-145؛   :1374 کامبخش‌فــرد،  51؛   :1354
کاوش‌هــای اخیــر در  گــزارش شــده‌اند. در این‌میــان، قابــل اشــاره آن‌کــه   )15-6 :1346
گچــی  غــرب ارگ اردشــیرخوره بــه پیــدا شــدن نمونه‌هایــی جالب‌توجــه از تابوت‌هــای 
ــه انجامیــده اســت )منتظرظهــوری، 1400(.  وانی‌شــکل در آرامگاهــی از دورۀ ساســانی اولی
همین‌طــور پژوهش‌هــای باستان‌شناســان بــر تدفیــن در خمره‌هــای اژدری در منطقــۀ 
گــواه حضــور چنیــن ســنتی در کرانه‌هــای شــمالی خلیج‌فــارس نیــز در ایــن دوره  بوشــهر 
بــوده اســت )ماننــد: میرفتــاح، 1374: 61-25؛ توفیقیــان، 1394: 3؛ توفیقیــان و باســتانی، 
Simpson, 2019b: 293- ؛Simpson, 2019a ؛Simpson, 2007: 153-65 1395: 22؛

.)Rahbar, 2024: Figs 4 & 5 4؛

دخمه‌گذاری )Entombment( در گوردخمه‌ها
کــه در بیــن زرتشــتیان  اصطــاح دخمه‌گــذاری در اینجــا در مفهومــی متفــاوت از آن‌چــه 
امــروزی رایــج اســت، بــه‌کار مــی‌رود؛ در واقــع، واژۀ »دخمــه« در اینجــا بــه پیــروی از نــام 
کــه به‌شــکل افقــی در صخره‌هــای  رایــج دورۀ ساســانی بــرای ســاختارهایی بــه‌کار رفتــه 
کوه‌هــا ایجــاد شــده و می‌توانســته  کوهســتان یــا بلوک‌هــای ســنگی بــزرگ و منفصــل از 
دارای یــک یــا چنــد فضــای درونــی باشــد. براســاس چنیــن تعریفــی، ســنت دخمه‌گــذاری تــا 
دورۀ هخامنشــی )دقیق‌تــر دورۀ داریــوش اول( بــه پــس رفتــه و تــداوم آن حداقــل تــا پایــان 
دورۀ ساســانی تقریبــاً مســلّم اســت. شــایان ذکــر آن‌کــه ایــن گــزاره دربــارۀ تــداوم ایــن ســنت 
گــون و حتــی تمایــز در بیــن  بــا درنظــر گرفتــن تمایــز شــکلی در بیــن نمونه‌هــای دوران گونا

ح می‌شــود. مــواردی هم‌عصــر مطــر
نمونه‌هــای دوران هخامنشــی4 و فراهخامنشی-ســلوکی5 در قیــاس بــا گوردخمه‌هــای 
جدیدتــر در ابعــادی بزرگ‌تــر و دارای شــمار فضاهــای داخلــی بیشــتر و تزئینــات نمایــی 
پرکارتــر هســتند. دخمه‌هــای6 اشکانی-ساســانی در شــماری بالاتــر نســبت بــه نمونه‌هــای 
و  کوچک‌تــر  عمومــاً  آن‌هــا  بــا  قیــاس  در  امــا  شــده‌اند،  یافتــه  کهن‌تــر  و  پیچیده‌تــر 
دارای  هــم‌دوره  مــوارد  بــا  قیــاس  در  هم‌چنیــن  ســاختارها  ایــن  هســتند.  تک‌فضایــی 
تمایزهــای منطقــه‌ای در ابعــاد، اطلاعــات اپیگرافیــک و تزئینــات هســتند. دخمه‌هــای 
ایــن دوره در فــارس عمومــاً تزئیناتــی کــه ورودی ســاختار را در نمــا قــاب می‌کننــد )ماننــد: 
Stronach, 1966: 20 & 21؛ بــرای نمونــه‌ای از ســیراف بــا بقایــای گچبــری در نمــای 
بیرونــی ر. ک. بــه: Whitehouse, 1972: Pl. Ia( و در مــواردی کمتــر معمــول گورنوشــته 
گزارش‌شــده از خوزســتان  )Cereti & Gondet, 2015( دارنــد. در مقــام قیــاس، مــوارد 
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و بختیــاری عمومــاً فاقــد تزئیــن و هرگونــه نوشــته‌ای هســتند )بــا چنــد اســتثنا: حیــدری 
1377: 212، تصویــر 11؛ حیدری‌دســتنایی و حســینی 1394: 304(.

جنوبــی  و  گرس‌مرکــزی  زا در  مختلفــی  نواحــی  از  باســتان  اواخــر  دورۀ  دخمه‌هــای 
 Sharifinia et al., 2022: 65, 67; Habibi, 2023:( ایــام  ماننــد:  گــزارش شــده‌اند، 
حســینی،  و  حیدری‌دســتنایی  2-41؛   :1394 )روســتایی،  بختیــاری  ارتفاعــات   ،)161
1394؛ Habibi, 2023: 161, Fig. 4.9(، خوزســتان )حیــدری، 1377؛ عزیــزی خرانقــی 
 Mehrkiyan, 1997: 68–9; Messina و همــکاران، 1391؛ حاتمــی و همــکاران، 1398؛
 Gropp & ( و فــارس )ماننــد: احمدی‌نیــا و رزمجــو، 1400؛& Mehr Kian, 2016: 443
 Nadjmabadi, 1970; Boucharlat, 1991: Figs. 3: b, 4: f; Simpson & Molleson,
ایــن  هم‌چنیــن   .)2014: 79; Atayi, 2020: Fig. 7; Cereti and Gondet, 2015
ــان،  ــهر )توفیقی ــۀ بوش ــون منطق ــارس در پیرام ــمالی خلیج‌ف ــای ش ــا در کرانه‌ه گوردخمه‌ه
 Whitehouse, 1972; Ghirshman, 19-22؛   :1395 باســتانی،  و  توفیقیــان  1394؛ 
Haerinck, 1975; Potts, 2004b; Hozhabri et al., 2024 ;1960( و در جزیــرۀ خــارگ 
 Haerinck, 1975: 163; Boucharlat, 1991: 73–4; see also Steve & Hermann,(

2003( نیــز کشــف شــده‌اند )تصاویــر 6 و 7(.

اردل،  در  )بردگــوری(  گوردخمــه   :6 تصویــر 
و  دســتنایی  )حیــدری  چهارمحال‌وبختیــاری 

  .)12 تصویــر   :1394 حســینی، 
Fig. 6: Rock-cut Niche (Bard-e Gawri) in 
Ardal, Chaharmahal va Bakhtiyari (Heydari 
Datenaei & Hosseini, 2015: Fig. 12)

کوهرنــگ،  در  )بردگــوری(  گوردخمــه   :7 تصویــر 
چهارمحــال و بختیــاری )روســتایی، 1394: شــکل 

  .)12
Fig. 7: Rock-cut Niche (Bard-e Gawri) in 
Kouhrang, Chaharmahal va Bakhtiyari 
(Roustaei, 2015: Fig. 12).



137 حبیبی: نظام‌های عقیدتی دورۀ ساسانی و ساختارهای تدفینی

تدفین چاله‌سنگی یا چاله‌های صخره‌ای7
»گورهــای چاله‌ســنگی« چالــه یــا حفره‌هایــی تدفینــی در بخش‌هــای افقــی متصــل یــا 
منفصــل صخره‌هــا هســتند. ایــن ســاختارها حداقــل در بعضــی مــوارد براســاس لبــۀ شــیاردار 
 :1399 کردشــولی،  )مولایــی  می‌شــده‌اند  مســدود  و  بــوده  دردار  احتمــالاً  برآمدۀشــان  و 
 Stronach, 1966: 225; Simpson & Molleson, 2014: عکس‌های 8-6 و تصویر 3؛
 Boucharlat,( گــزارش شــده‌اند یــا به‌صــورت ناقــص و تکه‌تکــه  81(. درهــای »برجــا« 
 1991: 73; Huff, 2004b: 400; Farjamirad, 2015b: 150; Simpson & Molleson,
78 :2014؛ تصویــر 8(. بعضــی از ایــن چاله‌هــا در منطقــۀ فــارس دارای گورنوشــته‌های 
فارســی میانــه‌ای بــوده کــه آن‌هــا را به‌عنــوان »دخمــگ« معرفــی کــرده اســت )نصــرالله‌زاده، 
 Gignoux, 1975: 221–4; Tafazzoli, 1991; Tafazzoli 1969: 241؛ ,Gropp1385؛
اطلاعــات   .)& Sheikh-al-Hokamayi, 1994; Cereti & Gondet, 2015: 396
کتیبه‌شــناختی در مــواردی همــراه بــا تاریــخ ســاختی بــوده کــه غالبــاً اواخــر ساســانی اســت 

.)Asadi & Cereti, 2018; Farjamirad, 2015b: 150(
چاله‌ســنگی  ســاختارهای  محوطه‌هــا  بســیاری  در  فــارس،  منطقــۀ  در  به‌ویــژه 
هخامنشــی  گوردخمه‌هــای  درون«  »در  شــده‌اند.  واقــع  هــم  کنــار  در  گوردخمه‌هــا  و 
درمــورد  درحالی‌کــه  هســت.  چاله‌هایــی  چنیــن  از  گونــی  گونا شــمار  فراهخامنشــی8  و 
دخمه‌هــای صخــره‌ای اشکانی-ساســانی، چنــان آثــاری »در مجــاورت« هــم قــرار دارنــد 
)توفیقیــان، 1394؛ توفیقیــان و باســتانی، 1395؛ حیــدری، 1377؛ حاتمــی و همــکاران، 
Atayi, 2020: fig. 7; Gondet in Cereti & Gondet, 2015: n. 20(. ایــن  1398؛ 
بــا  کــه  می‌شــود  بــدل  ســه‌گانه‌ای  بــه  فــارس  منطقــۀ  محوطه‌هــای  بعضــی  در  دوگانــه 
شــکل  مــدوری9  حفره‌هــای  کنــار  در  صخــره‌ای  چاله‌هــای  و  دخمه‌هــا  هم‌پوشــانی 
می‌گیــرد. ســاختارهای تدفینــی چاله‌ســنگی از مناطــق دیگــر در خوزســتان و کرانه‌هــای 

شــده‌اند. گــزارش  نیــز   )1394 )توفیقیــان،  عمــان  دریــای  و  خلیج‌فــارس 
گـــون بـــرای هـــر دوی چاله‌هـــا و حفره‌هـــای صخـــره‌ای پیشـــنهاد  کاربری‌هایـــی گونا
کاســـه‌ها یـــا حفره‌هـــا هـــم به‌عنـــوان پایه‌هـــای اســـتودان‌های ســـتون‎وار  شـــده اســـت. 
تفســـیر شـــده )Huff, 2004a: 613–14( و هـــم جـــای ثابت‌کـــردن ادوات معـــدن‌کاوی 
دانســـته شـــده‌اند )Cereti & Gondet, 2015: 395(. چاله‌هـــا نیـــز به‌عنـــوان گورهـــای 
کم‌عمـــق یـــا مکان‌هـــای عرضه‌داشـــت جســـد در هـــوای آزاد و آئیـــن خورشیدنگرشـــنی 
 Stronach, 1966: 225–6; Ghirshman, 1971: Pl. VII: :شناســـایی شـــده‌اند )ماننـــد

.)2
شــایان ذکــر آن‌کــه »ســکوی عرضه‌داشــت« )Exposure platform( اصطــاح دیگــری 
رایــج در باستان‌شناســی تدفینــی ایــران در دوران تاریخــی بــوده و بــه ســکوهای به‌دقــت 
صاف‌شــدۀ صخــره‌ای اطــاق شــده کــه باتوجــه بــه آثــاری کــه بــر خــود دارنــد مرتبــط بــا 
و  چاله‌هــا  دارای  می‌توانــد  ســکوها  ایــن  ســطح  شــده‌اند.  تصــور  تدفیــن  آئین‌هــای 
حفره‌هــای تدفینــی باشــد. نمونه‌هــای شناسایی‌شــدۀ ســکوی عرضه‌داشــت جســد نیــز 
بــر صخره‌هــای متصــل یــا منفصــل ارتفاعــات واقع‌شــده‌اند کــه از محوطه‌هایــی در فــارس 
بیشــاپور   ،)Gondet in Cereti & Gondet, 2015: n. 20‎( گــزارش شــده‌اند: دره‌بــره 
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)Ghirshman, 1971: Pl. VII: 1 & 2; Huff, 2004a: 595–6(، نقش‌رستم و گونداشلو 
.)Stronach, 1966: 225–6, Figs 14, 16–18(

ج‌های خاموشی دخمه‌ها10 یا بر
ج‌هــای خاموشــی دوران اخیــر در هنــد و ایــران عبارتنــداز بناهایــی مــدور و  دخمه‌هــا یــا بر
محصــور بــر کوه‌هایــی نســبتاً بلنــد کــه کاربــری آن‌هــا در ارتبــاط بــا مراســم خورشیدنگرشــنی 
بــوده اســت. ایــن ســاختارها حداقــل از دورۀ قاجــار -هنگامی‌کــه »مانکجــی لیمجــی«، 
ــۀ  ــهرها در ده ــن ش ــون ای ــان را در پیرام ــزد و کرم ــای ی ــی، دخمه‌ه ــوکار پارس ــزار و نیک کارگ
60 ســدۀ 20 م. بنیــاد نهــاد- تــا زمانی‌کــه دولــت پهلــوی دوم در ســال 1344ه‍ــ.ش. ایــن 
ســنت را به‌دلیــل نگرانی‌هــای بهداشــتی ممنــوع اعــام کــرد، مورداســتفاده بوده‌انــد11. امــا 
ــا  ــر دخمه‌ه ــینۀ کهن‌ت ــواه پیش ــناختی گ ــات باستان‌ش ــی و مطالع ــون تاریخ ــاره‌های مت اش

بــوده کــه حداقــل تــا دورۀ ساســانی بــه پــس مــی‌رود12.
گورهــای  دربرگیرنــدۀ  دیــواری  از  متشــکل  مجموعــه‌ای  کرمــان،  صوغــان  درۀ  در 
ــک  ــالای ی ــش( در ب ــن بخ ــۀ همی ــه: ادام ــا ر. ک. ب ــه از گوره ــن ‌گون ــرای ای ــنگی )ب پشته‌س
یــک دخمــۀ  به‌عنــوان  کــه  قــرار دارد  آن  از  بیــرون  نیــز نمونه‌قبــوری مشــابه در  و  کــوه 
 Lamberg Karlovsky & Fitz, 1987: 748,( عرضه‌داشــت اجســاد شــناخته شــده اســت
 753, Fig. 11; cf. Boucharlat, 1989: 694–5; 1991: 74–5; Bendezu-Sarmiento
Jafari, 2018: 52 &(. ترومپلمــان )Trümpelmann, 1984: 317–8, Fig. 1( ســاختار 
مــدور و محصــورِ تل‌خنــدق در سرمشــهد فــارس را دخمــه‌ای دیگــر از ســدۀ ســوم میــادی 
دانســته اســت. او ایــن بنــا را برپایــۀ مجاورتــش بــا کتیبــۀ »کرتیــر« بــه ســدۀ ســوم میــادی 
ــه: Simpson & Molleson, 2014: 79؛  ــاوت ر. ک. ب ــر متف ــرای نظ ــد )ب ــوب می‌کن منس
 Grenet, 1984:( »؛ هم‌چنیــن بــه نظــر »گرنــت)Gignoux, 1991 :بــرای کتیبــه ر. ک. بــه
ج‌هــای خاموشــی اســت )بــرای نظــر  از بر ج نورآبــاد نمونــه‌ای  بــر  )234 & 243 n. 10

.)Huff, 1975; Boucharlat, 1991: 75 :ک. بــه متفــاوت ر. 

ناحیــۀ  در  شــیاردار  و  لبــه  چاله‌ســنگی   :8 تصویــر 
 Boucharlat,( فــارس  کوه‌حســین،  شاه‌اســماعیل 

  .)1991: Pl. XXV, Fig. 4d
Fig. 8: Cist with a Framing Rim (Probably for 
the lead) in the Shah-Esmaeil Area of Kouh-
Hossein, Fars (Boucharlat, 1991: Pl. XXV, 
Fig. 4d).
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بندیــان  خاموشــی(  )بــرج  دخمــۀ   :9 تصویــر   
.)Rahbar, 2007: Fig. 9(

Fig. 9. Dakhma (Tower of Silence) in Bandian 
(Rahbar, 2007: Fig. 9).

چنان‌کــه ارجاع‌هــا بــه نقدهــای مورداشــاره پیشــین نشــان می‌دهــد، صاحب‌نظــران 
دربــارۀ تفســیرها در هــر ســه مــورد بــالا متفق‌القــول نیســتند؛ امــا کاوش‌هــای »مهــدی رهبــر« 
ــان بــه شناســایی ســاختمان مســقف و مــدوری انجامیــده کــه برجــی خاموشــی از  در بندی
 Rahbar, ؛Rahbar, 1998 دورۀ ساســانی اســت )حیدرپــور و رهبــر، 1388؛ رهبــر، 1390؛
ترک‌آبــاد  در  تازگــی  بــه  ایشــان  هم‌چنیــن   .)9 تصویــر  cf. Gignoux, 2008؛  2007؛ 
اردکان )Rahbar, 2024( دخمــه‌ای از قــرون میانــۀ اســامی را کاوش کرده‌انــد، چنان‌کــه 
نمونــه‌ای دیگــر از ایــن عصــر در قلعه‌خلچــان تفــرش نیــز کشــف شــده اســت )موســوی‌نیا 

و همــکاران، 1401(.

در آســیای مرکــزی و منطقــۀ فــرارود نیــز ســاختارهایی بــا ایــن کاربــری معرفــی و مســتند 
شــده‌اند. ســاختمانی مســتطیلی در محوطــۀ آنــگکا مالایــا )Angka Malaya(، مربــوط بــه 
ــه  ــاز را دربرگرفت ــی روب ــه فضای ــوده ک ــه ب ــادی، از آن‌جمل ــم می ــا پنج ــت ت ــده‌های نخس س
 .)Minardi & Amirov, 2017( اســت  گشــته  تفســیر  خاموشــی  ج  بــر به‌عنــوان  و 
محوطه‌هــای شــمارۀ 1 و 2 در گورســتان خارجــی شــهر مــرو نیــز دارای ســاختارهای خشــتی 
 .)Kaim & Kornacka, 2016: 54–8( کــه دخمــه دانســته شــده‌اند محصــوری بــوده 
هم‌چنیــن چیله‌پیــک )Chil’pȳk( محوطــه‌ای دیگــر در حــوزۀ فرهنگــی خــوارزم باســتان 
 Minardi & Amirov,( اســت کــه کاندیــد چنیــن کاربــری در ســدۀ اول میلادی شــده اســت

Fig. 13 ,31 :2017؛ تصویــر 10(.
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تصویــر 10: دخمــۀ چیله‌پیــک )ســده‌های 4-5م.( 
  .)Xin, 2014: Fig. 5(

Fig. 10: Dakhma of Chil’pȳk (4-5 c. CE) (Xin, 
2014: Fig. 5).

)Cairn burials( گورهای پشته‌سنگی یا سنگ‌چین
در مقــام قیــاس بــه دســته‌های گفته‌شــده در بــالا، ایــن گونــه در طیــف گســترده‌تری هــم 
گرفته‌انــد. ســنگ‌چین‌ها به‌عنــوان  از نظــر زمانــی و هــم جغرافیایــی مورداســتفاده قــرار 
یادمان‌هــای نمادیــن، نشــان مرزهــا و مســیرها از یونــان باســتان تــا جوامــع امــروزی ادامــه 
یافته‌انــد )Doyle, 2020(. گورهــای پشته‌ســنگی در کرانه‌هــای جنوبــی خلیج‌فــارس، از 
 Boucharlat, 1989; Jasim, 2003: 86–93; Simpson( هــزارۀ چهــارم پیش‌ازمیــاد
Molleson, 2014 &( ســاخته شــده و در جنــوب ایــران در محوطه‌هایــی از هــزارۀ اول 
پیش‌ازمیــاد )Boucharlat, 1991: 75; Stein, 1937: 72( مســتند شــده‌اند. بــا این‌حــال 
 Simpson & Molleson,( ســاخت ایــن ســاختارها در هــزارۀ اول میــادی رواج می‌یابــد

.)2014: 77–8
1386؛  )خســـروزاده،  ایـــران  جنوب‌شـــرق  در  به‌ویـــژه  پشته‌ســـنگی،  گورهـــای 
 Stein, 1937: 70–80, Fig. 24, Plan 7; Lamberg 1395؛  نـــوروزی،  و  ســـرلک 
 Karlovsky & Humphries, 1968; Lamberg Karlovsky & Fitz, 1987;
 . Boucharlat, 1991: 74( و منطقه‌هـــای مرتفـــع فـــارس و بختیـــاری )بـــرای نمونـــه ر
 Khosrowzadeh, 2010: 318–19, ک. بـــه: روســـتایی، 1394: 37-36، تصویـــر 11؛
کرمـــان  گـــون  گونا Fig. 9, 5( پرشـــمارند )تصویـــر 11(. ایـــن نـــوع تدفیـــن در ناحیه‌هـــای 
 Lamberg Karlovsky &( گـــزارش شـــده اســـت؛ پیرامـــون تپۀحیـــی در درۀ صوغـــان
گبرهـــا در جنوب‌شـــرق  کرمـــان، در تمـــب  Fitz, 1987(، حوالـــی زرنـــد در شـــمال و غـــرب 
در   ،)Stein, 1937: 163–75( کَلمُـــرز  کـــوه  پـــای  در  وســـیع  به‌شـــکلی  و  دولت‌آبـــاد 
منطقـــۀ  در  و   )3 تصویـــر   ،162  :1384 عالـــی،  و  )خســـروزاده  بردســـیر  شهرســـتان 
 :1391 دومـــاری،  و  )شهســـواری  هلیـــل‌رود  سرشـــاخه‌های  حوضـــۀ  در  قَدرودخانـــه 
 TB-88 81، تصویـــر 10(. در منطقـــۀ فـــارس نیـــز ایـــن ســـاختارها پرتعدادنـــد: محوطـــۀ
 ،13)Bendezu-Sarmiento & Jafari, 2018: 45–47, 50, Fig. 3( تنگ‌بلاغـــی 
 Stein, 1936: 157–9, Fig. 13, Pl. XXIX: 5–12,( محوطـــۀ ساســـانی بیشـــه‌زرد
 15, 18, 20, 23–4, 26, 38, 40, 43, 50; see also Simpson & Molleson,
قصـــر  در  ساســـانی  اشـــکانی-اوایل  اواخـــر  دوران  از  نمونه‌هایـــی   ،)2014: 77–8
غـــام  تُـــلّ  تپه‌هـــای  در   ،)Whitcomb, 1985: 210–6, Figs. 75 & 76( ابونصـــر 
 Gondet( و ناحیـــۀ ده‌نـــو یـــا قادرآبـــاد به‌ترتیـــب در شـــمال و شمال‌شـــرق پاســـارگاد
گونـــه  کـــوه مهـــر - به‌عنـــوان رایج‌تریـــن  et al., 2010: 22–23, Figs 13–14(، در 
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کوهرنــگ،  در  پشته‌ســنگی  گــور   :11 تصویــر   
شــکل   :1394 )روســتایی،  چهارمحال‌وبختیــاری 

.)11
Fig. 11: Cairn Burial in Kouhrang, 
Chaharmahal va Bakhtiyari (Roustaei, 1394: 
Fig. 11).

 Khanipour & Molaei( توجـــردی  بخـــش  در   ،)152  :1396 گهرویـــی،  )رئیســـی 
 Cereti & Gondet,( ـــره Kordshouli, 2023: 59, 70( و شـــرق گوردخمه‌هـــای دره‌ب
نیـــز  هرمـــزگان  رودان  در  ســـنگ‌چین  گورهـــای  همین‌طـــور   .)2015: 390, n. 22
ــۀ  ــد، منطقـ ــه آمـ گفتـ ــه  ــرانجام چنان‌کـ ــوروزی، 1395(. سـ ــرلک و نـ ــده‌اند )سـ کاوش شـ
بختیـــاری در شـــرق خوزســـتان و غـــرب چهارمحال‌و‌بختیـــاری نیـــز از مناطـــق غنـــی 
گزارش‌هایـــی از آن‌هـــا در دســـت اســـت: در مناطـــق  کـــه  در مـــورد ایـــن ساختارهاســـت 
گورهـــای چاله‌ســـنگی )حیـــدری، 1377:  لـــی خوزســـتان در مجـــاورت  کله‌دیـــزی و لا
ــاری  ــکاران، 1389( و در چهارمحال‌و‌بختیـ ــر 5؛ عزیزی‌خرانقـــی و همـ 207-208، تصویـ
 Khosrowzadeh, 2010:( فارســـان  و   )36-37  :1394 )روســـتایی،  کوهرنـــگ  در 
گورهـــای  ــایان‌ذکر آن‌کـــه برخـــی پژوهشـــگران  Figs. 4.7 & 4.8 .19–318(. نکتـــۀ شـ
کرده‌انـــد؛ براســـاس نزدیکـــی بـــه  کوچ‌نشـــین منســـوب  گروه‌هـــای  پشته‌ســـنگی را بـــه 
 Lamberg Karlovsky & Humphries,( کشـــاورزی  زمین‌هـــای  از  و دوری  راه‌هـــا 
.)1968; Boucharlat, 1991; see also: Simpson & Molleson, 2014: 77–8

بحث و تحلیل: استنباط‌های آئینی از بقایای تدفینی
چنان‌کــه گفتــه شــد، ایــن بخــش بــه اســتخراج و اســتنباط اطلاعــات آئینی-عقیدتــی از آثــار 
ــه  ــد؛ ب ــلبی باش ــا س ــی ی ــد ایجاب ــات می‌توان ــن اطلاع ــاص دارد. ای ــده اختص ــی ذکرش تدفین
این‌معنــا کــه شــواهدی ممکــن اســت از نظــر وجــود ارتبــاط بیــن ســنت و ســاختاری تدفینــی 
گاهی‌بخــش باشــند و در برابــر آن داده‌ای دیگــر بــه  بــا آئیــن و عقیــده‌ای به‌خصــوص آ

عــدم انتســاب گونــه‌ای از گورهــا بــه نظامــی عقیدتــی گواهــی دهــد.
 ،)39-36  ،21-12  ،9-8(  3 فرگردهــای  در  وندیــداد  به‌ویــژه  و  مذهبــی  متــون 
بــه   )8-10( و 8  و 56(   3( 7 ،)51-44 ،25-1( 6 ،)40-39 ،35-27 ،14-10 ،4-1( 5
ک‌ســپاری  ممنوعیــت، مجــازات و جریمه‌هــای ارتــکاب »نســانگانی« -تحت‌اللفظــی خا
)Inhumation(- می‌پردازنــد. ایــن اشــاره‌ها و نیــز یافته‌هــای باستان‌شــناختی مربــوط بــه 
ــر  گ ــودن )ا ــول نب ــد از نامعم ــد، می‌توان ــه ش ــه آن پرداخت ــالا ب ــه در ب ــه‌ای« ک ــای چال »گوره
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 .)Grenet, 1989 :نــه رایــج بــودن( ایــن روش در دورۀ ساســانی حکایــت کنــد )ر. ک. بــه
بندبندشــده  اســکلت‌هایی   ،) کالا )گیــور  مــرو  دژ  اســتحکامات  در  آن‌کــه  جالب‌توجــه 
تدفینــی  در  و  عرضه‌داشــته  آزاد  هــوای  در  پیش‌تــر  کــه  شــده  پیــدا  ساســانی  اوایــل  از 
از  تدفیــن  بــرای  آماده‌شــده  و  تمیــز  بســترِ  دفن‌شــده‌اند.  ماســه‌ای  بافتــاری  در  ثانویــه 
کســپاری در اینجــا  ج نیــز گــزارش گشــته، امــا نمی‌تــوان دربــارۀ ثانویــه بــودن خا قلعه‌ایــر
وقــوع  گــزارش  این‌کــه شــاید  )Mousavinia et al., 2018: 34(. ضمــن  بــود  مطمئــن 
ج  ک‌ســپاری در درون بناهــا )اســتحکامات؟( از چنــد محوطــه -مــرو، بســطام، قلعه‌ایــر خا
و قومــس- الگویــی باشــد کــه نشــان‌دهندۀ ســنتی ویــژه در ایــن عصــر باشــد )تصویــر 12(. 
بــر این‌اســاس، بهتــر اســت کــه باستان‌شناســان تأییــد اســتقرایی و یــا رد ایــن الگــو را در 
پژوهش‌هــای میدانــی آینــده درنظــر بگیرنــد. آن‌چنان‌کــه گفتــه آمــد، به‌نظــر می‌رســد کــه 
گورهــای چالــه‌ای پیوســته بــا ســنتی ظاهــراً غیرزرتشــتی هســتند. امــا مجــاز شــمردن تدفیــن 
بــا شــرایطی در مواقــع اضطــرار -شــرایط جــوی نامســاعد و تاریکــی- توســط  ک  در خــا
وندیــداد )فرگــرد 8، 8 .2(، قــدری از قطعیــت چنیــن گــزاره‌ای در جایی‌کــه مــوارد بقایــای 

کســپاری انــدک اســت، می‌کاهــد. ایــن روش خا
 Simpson( »ازســوی‌دیگر، دلایــل پشــتیبان کاربری اســتودان بــرای گونۀ »اســتودان‌ها
Molleson, 2014: 79; cf. Stronach, 1966 &( در چنــد دســته قابــل تقســیم‌بندی 
هســتند. در این‌میــان، کشــف و آنالیــز علمــی نمونه‌هــای قابل‌حمــل شــبه‌جزیرۀ بوشــهر 
و اســتخوان‌های بندبندشــدۀ درونشــان، ثانویه‌بــودن تدفیــن و عرضه‌داشــت جســد در 
کــرده اســت )Molleson, 2009(. چنان‌کــه پیشــتر  هــوای آزاد را بــرای ایــن آثــار ثابــت 
گونه‌هــای  دیگــر  جــوار  در  مــواردی  در  اســتودان‌ها  وقــوع  محــل  شــد،  داده  توضیــح 
کاربــری پشــتیبانی  بــا چنیــن  آن‌هــا  ارتبــاط  از  کــه مجــدداً  بــوده  ســاختارهای تدفینــی 
 Huff, 1992; 1998;( کــه آن‌هــا را »دخمــگ« می‌نامنــد کتیبه‌هــای تدفینــی  می‌کنــد. 
Frye 1970; Russel, 2000(، دردار بــودن و تراشیده‌شدنشــان در بدنــۀ ســنگی واحــد 

نیــز هم‌ســاز بــا ســنت‌های تدفیــن زرتشــتی شــمرده می‌شــوند.
اســت.  دیگرگــون  ســنگی«  تابــوت  و  )اژدری(  خمــره  در  »تدفیــن  مــورد  در  شــرایط 
از خمره‌هــا و تابوت‌هــای  بــر شــماری  آنالیزهــای باستان‌ســنجی  گفتــه شــد؛  چنان‌چــه 
بوشــهر  شــبه‌جزیرۀ  در  نمونه‌هــا  ایــن  شناســایی  بــه  آن‌هــا  محتویــات  و  آهکــی  ســنگ 
در  ســنگی  و  ســفالی  تابوت‌هــای  از  شــماری  اســت.  انجامیــده  اســتودان  به‌عنــوان 
 Ghirshman, 1949:( »گیرشــمن«  واقع‌شــده‌اند.  ســردابه‌ها  در  بوشــهر  و  خوزســتان 
 Mecquenem, 1943: 737; Boucharlat &( نمونه‌هــای کاوش‌شــده در شــوش )198
 Rahbar, 2024: 58,( و رهبــر )Haerinck, 2011: 53–54; Boucharlat, 1991: 72
کبــرداری کــرده را اســتودان  Figs. 2–5( مــواردی کــه در گِلالــک، صالــح‌داوود و شــغاب خا
دانســته‌اند )بــرای نظــری متفــاوت ر. ک. بــه: Boucharlat, 1991: 72–3(. امــا به‌نظــر 
در شــوش حــاوی  کاوش‌شــده  نمونه‌هــایِ  بعضــی   )Boucharlat, 1991: 76( بوشــارلا 
ــد. در صورتی‌کــه ایــن نظــر درســت  اســکلت پیوســته و نشــان‌دهندۀ تدفیــن اولیــه بوده‌ان
کــی« وندیــداد )14 .5( مانند خورشیدنگرشــنی  باشــد، چنیــن مــواردی هم‌ســاز بــا »قوانین پا
قابل‌حمــل  اســتودان‌های  و  ســنگی  تابوت‌هــای  بــا ‌این‌حــال،  نیســتند؛  ســگ‌دید  و 

  تصویــر 12: تدفیــن ثانویــه در بافتــاری ماســه‌ای 
 Simpson &( کالا  گیــور  مــرو،  دژ  اســتحکامات  در 

.)Molleson, 2014: Pl. 5
Fig. 12: Secondary Burial in a Sand Context 
in Merv’s Castle, Giyor Kala (Simpson & 
Molleson, 2014: Pl. 5)
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و  آتشــدان  کــه  زرتشــتی هســتند  ســغدی در ســغد و چیــن دارای شــمایل‌نگاری غالــب 
 Han & Wang,( آتــش مقــدس رایج‌تریــن نقش‌مایــه و موضــوع آن‌هاســت تشــریفات 
Xin, 2014: 26–7 ;2023(. شــایان‌ذکر آن‌کــه نمونــۀ خمــرۀ اژدری به‌تازگــی معرفی‌شــده 
از مــوزۀ بریتانیایــی )ظاهــراً به‌دســت‌آمده از بوشــهر( )Farjamirad, 2016( تدفیــن فــردی 
کــه در کنــار شــماری دنــدان و دیگــر دست‌ســاخته‌ها، ایــن  مســیحی را نشــان می‌دهــد؛ چرا
ســفالینه دربرگیرنــدۀ مهــری بــا موضوعــی آشــکارا مســیحی )نقــش عبادت‌گــری مســیحی 
بــا عصایــی در دســت کــه در بــالا بــه صلیبــی بــدل می‌شــود و نقش‌مایــۀ صلیبــی دیگــر در 

پس‌زمینــه( بــوده اســت.
ســنت ســاخت گوردخمه‌هــا مــوردی جالــب از تــداوم ســنتی زرتشــتی از دورۀ هخامنشــی 
ــا  ــیه از آن فض ــر از لیس ــی متأخ ــۀ هخامنش ــۀ نمون ــت. کتیب ــران اس ــانی در ای ــر ساس ــا عص ت
نــام می‌بــرد )Shahbazi, 1975: 111–24; 1987(، درحالی‌کــه  بــا عنــوان »اســتودانه« 
می‌نامنــد  »دخمــگ«  را  آن‌هــا  فــارس  در  ساســانی  نمونه‌هــای  کتیبه‌نــگاری  اطلاعــات 
 Gropp & Nadjmabadi, 1970: 203–4; Cereti & Gondet, :بــرای نمونــه ر. ک. بــه(
گــون می‌توانســته متفــاوت  گرچــه کــه مفهــوم ضمنــی ایــن واژگان در دوران گونا 2015(. ا
 Boyce, 1975: 109; Shahbazi, 1987; Grenet, 1989; Cereti &( باشــد  بــوده 
کاربــری ایــن ســاختارها به‌عنــوان اســتودان  Gondet, 2015: 378, 389–91(، احتمــالاً 
گوردخمه‌هــای ساســانی در ســنگی  توضیح‌دهنــدۀ اســتفاده از ایــن اصطلاحــات اســت. 
یکپارچــه نقر‌شــده‌اند و ایــن ویژگــی مطابــق بــا آن‌چــه وندیــداد )51-50 .6( و دادســتان 
دینیــگ )4-2، 17، 13، 16( از ســاختاری تدفینــی انتظــار دارنــد، اســت. بعضــی از ایــن 
نمونه‌هــا بــا شــیارهایی در نمــا هســتند کــه کاربــری ایــن عنصــر بــرای جلوگیــری از ورود آب 
نــزولات جــوی بــه داخــل ســاختار گــزارش شــده اســت )حاتمــی و همــکاران، 1398: 87(. 
گــر ایــن فرضیــه درســت باشــد، ایــن نکتــه نیــز هم‌ســاز بــا بندهایــی از وندیــداد )49-51  ا
.6( و دادســتان دینیــگ )13 .16، 4-2 .17( اســت کــه بــه چنــان منعــی بــرای اســتودان‌ها 
می‌پردازنــد. دردار بــودن مشــخصۀ دیگــر ایــن ساختارهاســت کــه باتوجــه بــه چارچــوب 
ورودی و پاشــنۀ درشــان اســتنباط شــده اســت )Huff, 2004a: 596–602(14. ایــن ویژگــی 
 von Gall, :و نیــز ابعــاد کوچــک بســیاری از ایــن گوردخمه‌هــا )بــرای نمونــه ر. ک. بــه
ایــن ســاختارها  1994( فرضیــۀ محــل عرضه‌داشــت جســد را در برابــر اســتودان بــودن 

تضعیــف می‌کنــد.
جالب‌توجــه آن‌کــه نمــای 10 گوردخمــۀ خــارگ و تک‌نمونــۀ گوردخمــۀ ماهــور در دزفــول 
دارای صلیبــی کنــده و تزئین‌شــده هســتند )تصویــر 13(. ایــن یافتــه، خودبه‌خــود مــا را بــا 
ایــن پرســش روبــه‌رو می‌کنــد کــه آیــا چنیــن مدرکــی احتمــال مســیحی بــودن ایــن ســنت را 
ح می‌کنــد؟ در پاســخ بایــد گفــت کــه به‌نظــر نویســنده ایــن فرضــی ممکــن، امــا بســیار  مطــر
نامحتمــل اســت. در ادامــه بــه اختصــار دلایــل این‌نظــر بحــث می‌شــود. نخســت آن‌کــه 
شــمار چنیــن مــواردی نســبت بــه جمعیــت کل گوردخمه‌هــای شناسایی‌شــده از ایــن دوره 
گــر بــا اطلاعــات کنونــی گوردخمه‌هــای موردنظــر را  ناچیــز اســت، آن‌چنان‌کــه نــاروا نیســت ا
»اســتثناء« بدانیــم. دو دیگــر آن‌کــه احتمــال تعلــق ایــن گوردخمه‌هــا بــه نوکیشــان مســیحی 
گزیــر از  کــه شــهروند ایرانشــهر بــوده، به‌شــکلی پنهانــی تغییــر دیــن داده و درنتیجــه نا
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از شــیوه‌های زرتشــتی تدفیــن بوده‌انــد، وجــود دارد. چــون ادبیــات نســطوری  پیــروی 
اولیــه اشــاره‌ای بــه حضــور جامعــۀ مســیحی خــارگ نمی‌کنــد )Potts, 2004b(15. ازســوی 
دیگــر، دوره‌هــای تعقیــب و آزار نوکیشــان و تخریــب گورستان‌هایشــان )Grenet, 1989( در 
عصــر ساســانیان گرچــه کــه کوتــاه و معــدود بــود، امــا وجــود داشــته اســت. ادبیــات مســیحی 
دورۀ اواخــر باســتان دربــارۀ مقیــاس تغییــر کیــش بــه مســیحیت در قلمــروی ساســانی و نیــز 
ــهادت‌نامه‌های  ــژه ش ــاط -به‌وی ــت. در این‌ارتب ــش اس گاهی‌بخ ــت آ ــن اقلی ــت ای آزار و اذی
مهــم  ایرانــی  مســیحیان  دربــارۀ  ســریانی  زبــان  بــه  نوشته‌شــده   -)Acta Martyrum(
 Guidi, 1903; هســتند، ماننــد: رویدادنامــۀ خوزســتان )رضاخانــی و باوندپــور، 1395؛ 
 Bedjan, 1897;( اناهیــد  و  آدرهرمــزد  پتیــون،  شــهادت‌نام‌های   ،)Nöldeke, 1893
مــار  و  Sims-Williams, 1985; Payne, 2010: 27–92( و مارگریگــور پیران‌گشنســب 
یزدپنــاه )Jullien, 2023(؛ بنابرایــن، بافتــار و شــرایط تاریخــی تــا حــدی فرضیــۀ پیــروی از 
ســنن تدفیــن زرتشــتی توســط غیرزرتشــتیان را درمــورد ایــن گوردخمه‌هــای صلیب‌نشــان 
کرانه‌هــای  در  دیگــری  باســتانی  محوطه‌هــای  در  پدیــده‌ای  چنــان  می‌بخشــد.  قــوت 
شــمالی خلیج‌فــارس )Farjamirad, 2016; Simpson, 2019a: 122( و آســیای مرکــزی 

ــز تصدیــق شــده اســت. )Boucharlat, 1991: 73( نی
گورهــای »چاله‌ســنگی« گونــۀ دیگــری از ســاختارهای تدفینــی را تشــکیل داده کــه از 
کنــش فضایــی، بــا همجــوار بودنشــان  چنــد نظــر مشــابه و مطابــق گوردخمه‌هاســت؛ پرا
در بســیاری مــوارد، تراشــیده شــده از ســنگی واحــد، دخمــگ نامیده‌شــدن و دردار بــودن. 
بــر این‌اســاس، احتمــالاً در ایــن مــورد نیــز بــا نــوع ســاختاری مرتبــط بــا آئین‌هــای تدفیــن 

زرتشــتی روبــه‌رو هســتیم.
ج‌هــای خاموشــی« تجلــی ســنتی دیریــن هســتند کــه به‌روشــنی در  امــا »دخمه‌هــا یــا بر
وندیــداد توصیــف شــده و تاحــدود میانــۀ ســدۀ پیشــین خورشــیدی مورداســتفادۀ جوامــع 
زرتشــتی ایــران قــرار داشــته‌اند؛ بــا این‌حــال نمونه‌هــای کاوش‌شــدۀ آنــان از دورۀ اوایــل 
نشــان  قاجــاری  دخمه‌هــای  بــا  را  ســاختاری  تفاوت‌هــای  ساســانی  میانــۀ  تــا  ساســانی 
ــه مســقف بودنشــان بحث‌هایــی را بیــن صاحب‌نظــران  ــا توجــه ب ــد کــه به‌ویــژه ب می‌دهن
خورشیدنگرشــنی  آئین‌هــای  تحــول  نیــز  و  دخمــه  به‌عنــوان  آن‌هــا  شناســایی  دربــارۀ 
از دلایــل  یکــی  1401(. شــاید  )موســوی‌نیا،  اســت  زده  رقــم  تاریــخ  در طــول  و دخمه‌هــا 
شناســایی معــدود چنــان ســاختارهایی از دوران باســتان، در کنــار کــم بــودن پژوهش‌هــای 
ــان مکان‌هایــی را  ــه عقیــده‌ای در بیــن زرتشــتیان برمی‌گــردد کــه چن ــد، ب میدانــی هدفمن
جایــگاه دیوانــی چــون »نســو« دانســته و ویــران کــردن دخمه‌هــای غیرمعمــور و انباشــته 
از بقایــای مــردگان را رفتــاری پرهیزکارانــه تلقــی می‌کــرده اســت )ر. ک. بــه: وندیــداد، 7، 

.)8  :51-59
ــگاه نخســت در تعــارض  ــا ســنگ‌چین« در ن ــۀ »گورهــای پشته‌ســنگی ی ســرانجام گون
ایــن  کــه  داد  پیشــنهاد  بایــد  بنابرایــن،  می‌رســد؛  به‌نظــر  زرتشــتی  تدفیــن  ســنت  بــا 
ســاختارها تنهــا در صورتــی می‌تواننــد ســازگار بــا ســنن تدفیــن زرتشــتی دانســته شــوند 
کــه تطابقشــان بــا مشــخصه‌های یــک اســتودان ثابــت شــود. ایــن کاربــری حداقــل بــرای 
 Bendezu-Sarmiento & Jafari,( اســت  شــده  پیشــنهاد  صوغــان  درۀ  نمونه‌هــای 

  تصویــر 13: گوردخمــه بــا نشــان صلیــب مزیــن در 
.)Boucharlat, 1991: Pl. XXV, Fig. 4a( خــارگ

Fig. 13: Rock-ct Niche with Cross on Kharg 
Island (Boucharlat, 1991: Pl. XXV, Fig. 4a).
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 Cereti & Gondet, 2015: 390, n. :52 :2018(. همین‌طــور مطابــق بــا نظــر گنــدِ )در
22(، بعضــی بلوک‌هــای ســنگ کارشــده می‌توانــد درواقــع باقی‌مانــدۀ بخــش ســنگ‌چین 
ســرداب تک‌قبــر بــوده باشــد. در این‌صــورت نظریــۀ اســتودان بــودن ابطــال نمی‌شــود. 
گورهــای چالــه‌ای بحــث شــد، شــرایط آســان‌تر تدفیــن اضطــراری  آن‌چنان‌کــه درمــورد 
ــا ایــن روش  ــا احتیــاط بیشــتری ب مذکــور در متــون مذهبــی زرتشــتی باعــث می‌شــود کــه ب
ک‌ســپاری روبــه‌رو شــویم. ولــی درمــورد گورهــای پشته‌ســنگی بایــد گفــت کــه موقعیــت  خا
ــرای ســاخت  ــی ب ــروی انســانی و مدت‌زمان ــه نی ــاز ب ــواه نی ــاً کوهســتانی و ابعادشــان گ غالب
بــوده کــه در تعــارض بــا آن‌چــه از موقعیــت اضطــرارِ گفته‌شــده در وندیــداد انتظــار مــی‌رود، 
اســت. ســوای ایــن نکتــه، شــرایط اضطــرار بــرای تدفیــن منــوط بــه رایــج نبــودن آن روش و 
به‌عبــارت دیگــر مجــاز شمرده‌شــدنش تنهــا بــرای موقعیتــی ویــژه اســت. باتوجــه بــه شــمار 
فــراوان گورهــای پشته‌ســنگی در مناطقــی از ایــران، خودبه‌خــود فــرض اضطــراری بــودن 
چنــان تدفین‌هایــی مــردود خواهــد بــود. براســاس ایــن دلایــل، گورهــای چینه‌ســنگی کــه 
بســتر و دیواره‌هــای ســنگ‌چین ندارنــد نیــز نمی‌تواننــد متعلــق بــه جوامــع زرتشــتی بــوده 

باشــند. 

نتیجه‌گیری
بــه  را دربــارۀ رویکــرد شــهروندان ایرانشــهر باســتان  باستان‌شناســی تدفینــی اطلاعاتــی 
ــا  ــا بازتــاب نیافتــه ی مــرگ فراهــم می‌کنــد کــه در دیگــر مــواد فرهنگــی و منابــع نوشــتاری ی
بــه ســختی قابــل اســتخراج و اســتنباط هســتند. پیگیــری یافته‌هــای باستان‌شــناختی و 
ک‌ســپاری دورۀ ساســانی نشــان‌داد کــه تأییــد یــا رد زرتشــتی  مــدارک نوشــتاری مرتبــط بــا خا
بــودن بعضــی از روش‌هــا ممکــن اســت. بــا این‌وجــود، در جایی‌کــه غیرزرتشــتی بــودن یــک 
ســنت آشــکار بــوده، نســبت آن بــه اقلیتــی خــاص براســاس اطلاعــات در دســترس کنونــی 
دشــوار اســت. باتوجــه بــه چالش‌هایــی کــه بیشــتر بــه دو عامــلِ انــدک و ناقــص بــودن 
پژوهش‌هــای روشــمند بــر ســاختارهای تدفینــی و آســیب‌های واردشــده بــر محوطه‌هــای 
ــر  ــی دیگ ــای دین ــری رد اقلیت‌ه ــطوری، پیگی ــیحیان نس ــوای مس ــردد، س ــتانی برمی‌گ باس
کن قلمــروی ساســانی، ازجملــه: مانویــان، مزدکیــان، یهودیــان، بوداییــان، مهرپرســتان  ســا

و فرقه‌هــای زرتشــتی مختلــف در بقایــای تدفینــی درحــال حاضــر ممکــن نیســت.
گــون تدفیــن امکانــات متفاوتــی بــرای تفســیر و تأویــل فراهــم می‌کننــد  شــیوه‌های گونا
کــه مشــروط بــه کمّیــت و کیفیــت پژوهش‌هــا، اطلاعــات در دســترس در متــون دســت اول 
و دوم، آســیب‌های وارده بــر ســاختارها و ویژگی‌هــای ســاختمانی و ظاهــری آن‌هاســت. 
ک‌ســپاری در گــوری کــه بــا  چنان‌کــه در بــالا اشــاره شــد، وندیــداد در شــرایط اضطــرار خا
کلــوخ پوشــانده شــده را  کف‌ســازی و و رویــش بــا آجــر، ســنگ یــا  گاو  کســتر یــا تپالــۀ  خا
مجــاز می‌دانــد؛ بنابرایــن در کاوش ســاختارهای گورهــای چینــه‌ای و پشته‌ســنگی، بافتــار 
ــرای  ــد به‌شــکلی دقیــق مســتند شــده و حتی‌الامــکان ب گــر مضطــرب نباشــد- بای گورهــا -ا
تجزیــه به‌روش‌هــای باستان‌ســنجی از آن نمونه‌بــرداری گــردد. روشــن اســت کــه گورهــای 
کــه فاقــد چنیــن ویژگی‌هایــی هســتند، می‌تواننــد بــا اطمینــان  چالــه‌ای و چینه‌ســنگی 
بالایــی غیرزرتشــتی تلقــی گردنــد. زیســت آئینــی اقلیت‌هــای مذهبــی هم‌چنیــن در اســتفادۀ 
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آن‌هــا از ســنت‌های تدفیــن زرتشــتی ماننــد گوردخمه‌هــا )خــارگ و ماهــور در دزفــول( و 
اســتودان‌ها )بوشــهر( بازتــاب یافتــه اســت.

تدفیــن  روش‌هــای  بعضــی  بــا  مرتبــط  باستان‌شــناختی  یافته‌هــای  دیگــر،  ازســوی 
امــکان پیگیــری تــداوم و تحــول ســنت‌های تدفیــن زرتشــتی در ایــران را فراهــم آورده کــه 
ج خاموشــی از این‌جمله‌انــد. در هــر دوی  گوردخمه‌هــا و دخمــه یــا بــر دخمه‌گــذاری در 
گونه‌هــا ادامۀافتــن ســنت دخمه‌گــذاری قابــل تشــخیص اســت، امــا ســاختارهای  ایــن 
معمارانــه  تفاوت‌هایــی  دارای  گــون  گونا دوران  در  کاربــری  چنــان  بــرای  مورداســتفاده 
از تحــول در تشــریفات و آئین‌هــای عرضه‌داشــت )درمــورد  کــی  کــه می‌توانــد حا اســت 
ج خاموشــی( و حتــی عمومیــت یافتــن ایــن روش در بیــن مردمــی کــه الزامــاً از طبقــات  بــر
نخبــگان نیســتند )درمــورد گوردخمه‌هــای اشکانی-ساســانی و باتوجــه بــه شمارشــان در 
بعضــی مناطــق(، باشــد. در همیــن راســتا، اســتودان‌ها مدرکــی چشــمگیر از تــاش مردمــان 
کن حوزه‌هــای جغرافیایــی متفــاوت را بــرای انطبــاق اعمــال تدفینــی بــا اصــول زرتشــتی  ســا
گــون چــه ازنظــر  فراهــم می‌کننــد. ایــن تــاش در بــوم‌آوردی اســتودان‌ها در مناطــق گونا
شــکل و چــه مــادۀ ســاخت منعکس‌شــده اســت؛ درواقــع، منطقــه‌ای بــودن شــکل و مصالــحِ 
به‌کاررفتــه، معلــول ویژگی‌هــای جغرافیایــی و توپوگرافیــک و درنهایــت ســنت‌های تدفیــن 

بــوده اســت.
ح تحقیقاتــی بــرای کاوش  در پایــان پیشــنهاد می‌شــود کــه پژوهش‌هــای آینــده بــا طــر
روشــمند گورهــای دســت‌نخورده تعریــف شــده و بــا مشــاهده و تجزیه‌وتحلیــل آزمایشــگاهی 
محتویــات قبــور و بقایــای اجســاد، فرضیه‌هــای ثانویــه بــودن و عرضه‌داشــت جســد در 
 )Context( ک بافتــاری هــوای آزاد را بــه بوتــۀ آزمایــش نهنــد؛ هم‌چنیــن مطالعــۀ ذرات خــا
گاهــی از بسترســازی‌های  کــه بقایــای تدفیــن در آن قــرار دارد نیــز در ایــن مــوارد بــرای آ

محتمــل بــرای عمــل تدفیــن راه‌گشــا خواهــد بــود.

سپاسگزاری
کــه بــا پیشــنهادهای به‌جای‌شــان بــه بهترشــدن  گرامــی  در اینجــا جــای دارد از داوران 
ایــن مقالــه کمــک کرده‌انــد، سپاســگزاری نمایــم؛ پیداســت کــه کاســتی‌های ایــن‌کار بــه 

برمی‌گــردد. نویســنده‌اش 

تعارض منافع
نویسنده بر عدم وجود هر گونه تعارض منافع در انجام پژوهش حاضر اذعان دارد.

پی‌نوشت
1. براســاس ایــن نظریــه، ســرمایۀ نمادیــن فــرد در چالــش بــرای ســازگاری بــا موقعیــت و ســاختارهای میدان‌هــای اجتماعــی 
در یــک رونــد دائمــی و متــداومِ تعدیــل و تغییــر اســت. بنابرایــن در حالتی‌کــه در نتیجــۀ دخالــت میــدان قــدرت )عمدتــاً دولت‌هــا( 
ارزش‌هــای نســبی ســرمایه‌های نمادیــن )symbolic capital( تغییــر کنــد، هم‌ســویی عــادت‌وارۀ )habitus( فــرد و ســاختارهای 
خ می‌دهــد )Hardy, 2010: 132–4; Graham, 2020؛ ایــن  میــدان از دســت رفتــه، ارتبــاط بیــن آن‌هــا مختــل گشــته و ناســازش ر

مســئلۀ محــوری مقالــه‌ای دیگــر قــرار گرفتــه کــه بــه‌زودی ازســوی نویســنده منتشــر خواهــد شــد(.
گزیــر  ــودن نا گاهیــم کــه تعریفشــان از زرتشــتی ب گــون زرتشــتی در ایــن دوره آ 2. براســاس شــواهدی از وجــود فرقه‌هــای گونا
ــد و مُــووه- بــاور داشــته‌اند )یــا پشــتیبانش  کامــاً هم‌ســو بــا آن‌چــه ساســانیان و موبــدان دیوانیشــان -به‌ویــژه در دیوان‌هــای مُوبِ
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 .)Gyselen, 2019: 286–300 :ک. بــه ک. بــه: Daryaee, 2009: 16, 70–1؛ بــرای دیــوان ر.  بوده‌انــد( نبــوده اســت )ر. 
براســاس »نامــۀ تنســر«، گوشنســپ -شــاه پَریشــوَر و تبرســتان- اردشــیر پابــگان را بــه بدعــت در دیــن زرتشــتی متهــم کــرده بــوده 
کــی از تلقــی و تفســیرهای متفــاوت از آداب و قواعــد زرتشــتی‌گری در ایــن زمــان  اســت. خوانــش بینامتنــی چنیــن روایتــی می‌توانــد حا
بــوده باشــد. هــم از این‌روســت کــه در عنــوان ایــن پژوهــش از اصطــاح »نظام‌هــای عقیدتــی« بهــره بــرده شــده کــه در عین‌حــال کــه 

کلی‌تــر از دیــن، مذهــب، کیــش و فرقــه بــوده، دربرگیرنــدۀ همــۀ آنــان اســت.
 Huff, 2004a: :؛ بــرای وضعیــت در آســیای مرکــزی به‌طــور کلــی ر.ک. بــهMousavinia et al., 2018: 30–1 :3. ر. ک. بــه
594 و Xin 2014: 26–7؛ ر. ک. بــه: De Jong, 1997: 436–44 بــرای روش‌هــای تدفیــن در منابــع یونانی-لاتیــن؛ و بــرای 
ک‌ســپاری -بــه معنــای تحت‌اللفظیــش- درمیــان اقــوام ایرانــیِ  ریشــۀ واژۀ پارســی میانــۀ دخمــگ و دلالــت ضمنیــش بــر وجــود خا

.Shahbazi, 1987 :پیشازرتشــتی ر. ک. بــه
 Shahbazi, 1975: :4. ایــن مــوارد شــاهانه یــا مربــوط بــه اشــراف هخامنشــی بوده‌انــد )بــرای نمونــه‌ای در لیســیه ر. ک. بــه

.)111–24; 1987
 von Gall, 1966; 1974; 1988; 1994; Huff, 1971; :5. کــه متعلــق بــه نخبــگان دورۀ فراهخامنشــی بوده‌انــد )ماننــد
گــون مورداســتفاده قــرار گرفتــه کــه ایــن خــود  2004a ;1999 ;1988(. برخــی از ایــن ســاختارها تــک‌دوره‌ای نبــوده و در دوران گونا

.)Huff, 1999( گــون اســت نکتــه‌ای دیگــر در پشــتیبانی از نظریــۀ تــداوم ســنت تدفینــی مــورد بحــث در دوران گونا
6. در ادبیــات انگلیســی و فرانســۀ مطالعــات ساســانی ایــن دســتۀ متأخــر را از نمونه‌هــای متکلف‌تــر هخامنشی-ســلوکی )کــه 

»Tombs« نامیــده می‌شــوند( بــا عنــوان »Niches« تمیــز می‌دهنــد.
7. اصطــاح گــور یــا تدفیــن چاله‌ســنگی به‌عنــوان برابرنهــادی بــرای »Cist« بــه‌کار رفتــه اســت؛ درحالی‌کــه نویســنده معــذور از 

معادلــی بهتــر بــوده، مشــتاق پیشــنهادی مناســب‌تر دراین‌بــاره اســت. 
8. به‌عنــوان نمونــه در قیزقاپــان )Shahbazi, 1987(، شــمارۀ دو لانه‌طــاووس )ر. ک. بــه: احمدی‌نیــا و رزمجــو، 1400: 14، 

.)Atayi, 2020 تصویــر 2( و آخور‌رســتم یــا تنگ‌زنــدان )عبــدی، 1384؛ احمدی‌نیــا و رزمجــو، 1400؛
 Stronach, 1966: :9. ایــن آثــار گاه در باستان‌شناســی ایــران »کاســه‌های آتــش« نامیــده شــده‌اند؛ بــرای نمونــه ر. ک. بــه

.Figs 10 & 11; Boucharlat, 1991: 74
کمابیـــش هم‌ســـاز بـــا اســـتفادۀ رایـــج بیـــن زرتشـــتیتان امـــروزی ایـــران بـــوده و به‌عنـــوان  10. در اینجـــا واژۀ »دخمـــه« 
 Browne,( »ج خاموشـــی- بـــه‌کار رفتـــه اســـت. »ادوارد بـــراون برابرنهـــادی بـــرای اصطـــاح غیربومـــی »Tower of silence« -بـــر
ج خاموشـــی بـــرای اشـــاره بـــه دخمه‌هـــای زرتشـــتی اســـتفاده  and 471 361 ,88 :1895( در اواخـــر ســـدۀ 19 از اصطـــاح بـــر

می‌کنـــد.
در  بــه ‌»بی‌بی‌شــهربانو«  موســوم  کــوه  در  زرتشــتیان  دخمــۀ   )Browne, 1895: 88–9( بــراون  ادوارد  همین‌طــور   .11
پیرامــون تهــران را در ســدۀ 19م. توصیــف کــرده اســت. بایــد اشــاره کــرد کــه احتمــالاً اســتفاده از دخمه‌هــا پــس از ممنوعیــت دورۀ 
محمدرضاشــاه پهلــوی تــا مدتــی به‌شــکل پنهانــی ادامــه داشــته، چــون در مســتند موســوم بــه »بــاد صبــا« )ســاختۀ آلبــرت لاموریــس 
در ســال 1347ه‍ــ.ش.(، در صحنــه‌ای هوایــی چنــد جنــازه در درون دخمــه دیــده می‌شــود. اولیــن و قدیمی‌تریــن قبــر زرتشــتیان در 

گورســتان فعلیشــان در پیرامــون دخمــۀ یــزد متعلــق بــه آذرمــاه 1344ه‍ــ.ش. اســت.
12. برای تحول آئین‌های خورشیدنگرشنی و دخمه‌ها در طول تاریخ ر. ک. به: موسوی‌نیا، 1401.

.)Stronach, 1978: 167, Fig. 115: 8, Pl. 145a–b( 13. و موردی دیگر در همین محوطه با سفال شاخص اشکانی
14. ایــن گمــان کــه درهــا به‌گونــه‌ای طراحــی شــده بــوده کــه بــاز نشــده و گــور را مهــر کننــد، در مــواردی کــه امــکان نگــه‌داری از 

ح باشــد، بــا چالــش روبه‌روســت. اســتخوان‌های بیــش از یــک نفــر در یــک گوردخمــۀ واحــد مطــر
.)Farjamirad, 2016( 15. برعکس مرکز اسقف‌نشین فارس در ریواردشیر
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A comparative Study and Comparison of the 
Čahārṭāq of Khorramdasht Kashan with 

Sassanian Religious Monuments

Abstract
Undoubtedly, in religious archaeological studies of the Sassanid era, fire 
temples and chahartaqis are very important. In the doctrines of the Zoroastrian 
religion, fire was one of the sacred and respected elements of the Zoroastrian 
community, and with the legitimation of the Zoroastrian faith, fire temples/
chahartaqis emerged as a prominent setting for rituals and religious customs 
in Sassanid society. One of the most critical fire temples of the Sassanid 
period in the Kashan cultural zone is the Chahartaqi of Khorram Dasht, 
which is not well known despite the fame of other chahartaqis in this area, 
such as the Chahartaqi of Niaser and the fire temple of Vigol. The Chahartaqi 
of Khorram Dasht is located in the southeast of Kashan near the village 
of the same name, in the low-lying moorlands. Based on the evidence, it 
seems that the Chahartaqi of Khorram Dasht is a type of composite building, 
and traces of architectural remains can still be seen today around that 
(north of the area). The present research, conducted through a combination 
of fundamental research employing a descriptive-analytical approach, 
together with field investigations and library-based studies, seeks to answer 
the following questions: “Based on the architectural evidence preserved 
within this structure, can it be demonstrated that the building functioned 
as a fire temple?”, “What architectural model did the plan of Khorram 
Dasht Chahartaqi follow?”, and finally, “According to Zoroastrian religious 
texts, what type of fire was maintained in this fire temple?” Based on the 
results, the analysis and comparison of the architectural characteristics of 
the Khorram Dasht fire temple with other contemporary Sassanid examples 
reveal substantial similarities between this monument and its counterparts in 
several respects, particularly in terms of its architectural plan, indicating that 
it was constructed according to an almost identical pattern. Furthermore, the 
examination of adjacent architectural remains, such as circumambulatory 
corridors, supports the interpretation of the structure as a fire temple. 
Considering the classification of sacred fires during this period and the fact 
that Atash-i Bahram (Bahram’s Fire) was maintained exclusively in the 
principal and permanent fire temples (namely the three great fire temples), 
it is most likely that the fire maintained at this site was of the local Atash-i 
Adoran type and was kindled during specific occasions and ceremonies.
Keywords: Sassanian Period, Fire Temple/ Chahar Taq, Khorramdasht, 
Kashan city.
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Introduction
In the Sassanid era, the central government’s attention to religious unity 
led to the promotion of the construction of religious structures associated 
with what is today known as Zoroastrianism in different parts of Iran. 
Accordingly, the study and examination of the religious monuments 
of this period play a significant role in the enhanced recognition and 
understanding of historical, artistic, and architectural issues of the Sassanid 
period. During the Sassanid period, in addition to the construction of 
essential and prominent fire temples such as the Azargoshasb fire temple 
in Takht-i Soleyman or the Azar-Barzin Mehr fire temple in Khorasan and 
Azar Faranbagh in Fars, many chahartaqis (chahartaqi structures) were 
built in which religious ceremonies were held; this reflects the importance 
of the construction of fire temples and public buildings. Unfortunately, so 
far, there are only a small number of Sassanid fire temples from the middle 
and late Sassanid periods that have been identified through archaeological 
excavations, such as Kuh-i Khwaja, Takht-i Soleyman, Bandian, Shiyan, 
Khoune-ye Div, Palang Gerd, Dover Castle, Mil-e Milegeh, the Vigol fire 
temple, and, outside the political borders of Iran, the Meleh Hairam fire 
temple in Turkmenistan; this dispersion can be seen as a reflection of the 
expansion of the Zoroastrian religion. In addition to the mentioned cases, 
several examples of this category of structures have also been identified 
in Isfahan Province, one of which is the chahartaqi of “Khorram Dasht,” 
located in the southeast of Kashan, as an evidence of Sassanid religious 
architecture in this part of the Iranian Central Plateau. In the following 
section, we aim to address the questions raised in this study through 
comparative analysis and interpretation.

The purpose of the current research is to introduce the chahartaqi of 
Khorram Dasht (including its architectural elements, materials, and spatial 
organization) and compare the existing archaeological and architectural 
evidence of this building with other fire temples of the Sassanid era. The 
introduction and analysis of this chahartaqi, in addition to introducing 
a fire temple from the Sassanid period, will be a step towards a better 
understanding and explanation of the status and role of the Kashan region 
within the Sassanid territorial sphere. The research questions are: “Based 
on the evidence preserved in the architecture of this building, can it be 
proved that it was used as a fire temple?”, “What model did the architectural 
plan of Khorram Dasht fire temple follow?”, and finally, “According to 
Zoroastrian religious texts, what kind of fire was lit in this fire temple?”
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Discussion
The Chartaqi of Khorram Dasht is located in Isfahan Province, Kashan 
County, 20 km southeast of the city center, northeast of the village of 
Khorram Dasht. The building stands on a stone platform (soffe) situated on 
a moorland to the east of the village and is aligned with cardinal directions. 
The stone platform (soffe), in addition to providing a foundation for the 
Chartaqi, extends approximately 2.5 m on all four sides and probably 
covers the circular ambulatory corridor of the building (Fig. 3). Of the 
Chartaqi building, only its four main pillars have survived, while the 
arches have been reconstructed. Unfortunately, no information is available 
concerning the construction method of the dome due to its destruction; 
however, it can be assumed that it originally possessed a high oval dome, 
by comparison with the surviving domes of other contemporary structures. 
The thick pillars of the Chartaqi measure approximately 290 cm in width 
and 450 cm in length, and rest on a square stone platform approximately 4 
m on each side; on the interior of the building, each pillar is considerably 
wider, thereby creating a bench-like surface near floor level. Between the 
base pillars, portals open in the four cardinal directions, which connect to 
the Tawaf corridor behind the pillars, as is typical of many four-arched 
Chartaqis of this period. The width of these corridors is approximately 155 
cm, and large stones are used in the core of the walls. The wall is visible 
on the east, west, and north sides of these corridors. The central space of 
the Khorram Dasht fire temple is square. Inside this central space, precisely 
in the middle of the building, beneath the now-vanished dome, a circular 
structure 100 cm in diameter can be seen, which most likely represents the 
remains of the base of the fire altar or the stone bench of the fire altar (Fig. 
7), since a centrally placed fire altar was one of the essential elements of 
Sasanian fire temples. Furthermore, in the northern part and at a distance 
of about 4 m from the Chartaqi, there is a stone structure, which comprises 
a sizeable quadrangular space aligned with the pillars of the Chartaqi in a 
north–south direction and incorporates side rooms; traces of plaster coating 
on the walls and the windows of the rooms have survived to the present day 
(Fig. 10). The walls of these rooms are approximately 5 m in length, and 
the surviving portions stand about 110 cm in height.

Conclusion
Analysis and comparison of the architectural style of the Chartaqi of 
Khorram Dasht with other contemporary Sassanid samples discussed in 
the preceding sections reveal similarities in several respects, including 
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the building plan and materials employed in its construction. The layout 
comprises a central square space with four portals on each side and a 
peripheral corridor comparable to known religious buildings of the Sasanian 
period. In Dietrich Huff’s classification of fire temples and Chartaqis, this 
complex can be placed within the second group of Sasanian Chartaqis, 
since a Tawaf corridor is observable around it, and the building can most 
likely be identified as a religious structure functioning as a fire temple of 
the Sassanid era. The materials used in many Sassanid Chartaqis and fire 
temples consist of stone rubble and gypsum mortar, as observed in the 
Chartaqi of Khorram Dasht in Kashan. Given the limited number of known 
fire temples that housed an Atash Bahram, it is probable that a lower-grade 
fire was maintained at this site. Consequently, in the Chartaqi of Khorram 
Dasht and fire temples of this type, which lack complex architecture, the 
Atash Adoran (local fire) was venerated, and the remains of the fire altar 
are located at the centre of the fire temple.
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بررسی و مقایسۀ تطبیقی چهارتاقی خرم‌دشت کاشان با 
سایر بناهای مذهبی ساسانی

چکیده
و  آتشــکده‌ها  ساســانی،  عصــر  مذهبــی  باستان‌شــناختی  مطالعــاتِ  در  بدون‌شــک 
کــه در تعالیــم دیــن زرتشــت  چهارتاقی‌هــا از اهمیــت بســیاری برخــوردار هســتند. آتــش 
از عناصــر مقــدس و مــورد احتــرام جامعــۀ زرتشــتی بــود بــا رســمی شــدن دیــن زرتشــت 
آتشــکده‌ها/ چهارتاقــی به‌عنــوان جلــوگاه بــارز تشــریفات و آداب دینــی در جامعــۀ ساســانی 
کاشــان  آتشــکده‌های مهــم دورۀ ساســانی در پهنــۀ فرهنگــی  از  گشــتند. یکــی  نمایــان 
چهارتاقــی خرم‌دشــت اســت کــه بــا وجــود شــهرت چهارتاقی‌هــای دیگــر ایــن پهنــه، یعنــی 
چهارتاقــی نیاســر و آتشــکدۀ ویــگل به‌خوبــی شــناخته نشــده اســت. چهارتاقــی خرم‌دشــت 
بــر تپه‌ماهورهایــی  نــام  کاشــان و مجــاورت روســتایی به‌همیــن  در جنوب‌شــرقی شــهر 
چهارتاقــی  می‌رســد  به‌نظــر  ســطحی،  شــواهد  براســاس  اســت.  شــده  واقــع  کم‌ارتفــاع 
در  امــروزه  معمــاری،  بقایــای  شــواهد  کــه  می‌باشــد  مرکــب  بناهــای  نــوع  از  خرم‌دشــت 
پیرامــون چهارتاقــی )شــمال محوطــه( دیــده می‌شــود. پژوهــش حاضــر در تــاش پاســخ 
بــه پزســش‌هایی هم‌چــون: برپایــۀ شــواهد به‌جــا مانــده از معمــاری ایــن بنــا، می‌تــوان 
کاربــری آن‌را به‌عنــوان آتشــکده اثبــات نمــود؟ پــان معمــاری چهارتاقــی خرم‌دشــت از چــه 
الگــوی پیــروی نمــوده اســت؟ و درنهایــت، براســاس متــون دینــی زرتشــتی چــه نــوع آتشــی 
در ایــن آتشــکده فــروزان بــوده؟ اســتوار اســت؛ بنابرایــن ماهیــت پژوهش بنیادی بــا رویکرد 
کتابخانــه‌ای در  توصیفی-تحلیلــی و بــا اســتفاده از روش پژوهــش میدانــی و مطالعــات 
تــاش اســت تــا بــه پرســش‌های مذکــور پاســخ دهــد. نتایــج پژوهــش نشــان‌داد کــه تحلیــل 
بــا دیگــر نمونه‌هــای هم‌زمــان  آتشــکدۀ خرم‌دشــت  و مقایســۀ سبک‌شناســی معمــاری 
کــه نمایانگــر شــباهت‌های ایــن اثــر، از منظرهــای مختلفــی نظیــر نقشــه، در  ساســانی 
ســاخت خــود از الگویــی مشــابه نمونه‌هــای ساســانی بهــره بــرده اســت و هم‌چنیــن بــا 
وجــود بقایــای معمــاری هم‌جــوار ازجملــه دالان طــواف می‌تــوان کاربــری آتشــکده را بــرای 
آن متصــور شــد. بــا توجــه به‌مراتــب آتــش در ایــن دوره و روشــن بــودن آتــش بهــرام فقــط 
در آتشــکده‌های مهــم و دائمــی )ســه آتشــکدۀ معــروف(، احتمــالاً آتشــی کــه در ایــن مــکان 

روشــن بــوده از نــوع آتــش محلــی )آدران( و افروختــه در مناســبات بــوده اســت.
کلیدواژگان: دورۀ ساسانی، چهارتاقی/آتشکده، خرم‌دشت، شهرستان کاشان.
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مقدمه
شاهنشـــاهی ساســـانی در ســـال 224م. بـــا پیـــروزی اردشـــیر پابـــکان بـــر اردوان چهـــارم/ 
پنجـــم اشـــکانی، تأســـیس شـــد. در ایـــن دوره، توجـــه حکومـــت مرکـــزی بـــه یکپارچگـــی 
مذهبـــی، ســـبب شـــد تـــا ســـاخت و احـــداث ســـازه‌های مذهبـــی مرتبـــط بـــا آئینـــی کـــه امـــروزه 
گـــردد؛ بـــر  کیـــش زرتشـــتی شـــناخته می‌شـــود، در نقـــاط مختلـــف ایـــران ترویـــج  به‌نـــام 
ــار مذهبـــی ایـــن دوران، نقـــش به‌ســـزایی در شـــناخت  همین‌اســـاس مطالعـــه و بررســـی آثـ
هرچـــه بهتـــر و درک موضوعـــات اســـتفاده شـــده در تاریـــخ، هنـــر و معمـــاری دورۀ ساســـانی 
ــای  ــد دورنمـ ــانیان، می‌توانـ ــی ساسـ ــاری مذهبـ ــر معمـ ــه بهتـ ــناخت هرچـ ــد1. شـ ــا می‌کنـ ایفـ
شـــاخص و روشـــن‌تری از ویژگی‌هـــای مذهبـــی و رســـوم ایـــن دوره را بـــرای مـــا آشـــکار 
ــر احـــداث آتشـــکده‌های مهـــم و بـــزرگ مثـــل آتشـــکدۀ  ــانیان، علاوه‌بـ کنـــد. در زمـــان ساسـ
آذرگشنســـب در تخـــتِ ســـلیمان )Huff, 1974: 247( و یـــا آتشـــکده‌های آذربُرزین‌مهـــر 
 ،)72  :1369 )بندهـــش،  فـــارس  در  آذرفرنبـــغ  و   )5-17  :1382 )صادقـــی،  خراســـان  در 
می‌گردیـــد  برپـــا  مذهبـــی  مراســـم  آن‌  در  کـــه  شـــده  ســـاخته  فراوانـــی  چهارتاقی‌هـــای 
یـــا دســـتور  ایـــن دوره به‌کـــرات اخبـــار  کتیبـــه‌ای  کـــه در متـــون تاریخـــی و  به‌گونـــه‌ای 
ـــانگر  ـــود نش ـــن خ ـــه ای ـــی، 1388: 128 و 129( ک ـــتیم )میرزای ـــه هس ـــی مواج ـــاخت چهارتاق س
اهمیـــت و جایـــگاه مهـــم ســـاخت آتشـــکده و بناهـــای عام‌المنفعـــه اســـت. شـــوربختانه 
ــی و  ــده‌های میانـ ــه سـ ــوط بـ ــانی مربـ ــکدهای ساسـ ــماری از آتشـ ــدک شـ ــداد انـ ــون تعـ کنـ تا
ــو،  ــز، شـــیان، خانۀ‌دیـ ــلیمان، بندیـــان درگـ ــر: کوه‌خواجـــه، تخـــتِ سـ ــانی نظیـ ــر ساسـ متأخـ
پلنگ‌گـــرد، قلعـــه‌داور، میـــلِ‌ میلگـــه، آتشـــکدۀ ویـــگل و در بیـــرون از مرزهـــای سیاســـی 
ــر برآورده‌انـــد  ــناختی سـ ــتان از کاوش‌هـــای باستان‌شـ ــرم ترکمنسـ ــران آتشـــکدۀ ملـــه حیـ ایـ
کندگـــی را نشـــان از گســـترش دیـــن زرتشـــتی بدانیـــم. علاوه‌بـــر مـــوارد  و می‌توانیـــم ایـــن پرا
کنـــون شناســـایی  ح شـــده در اســـتان اصفهـــان نیـــز چندین‌گونـــه از این‌دســـته بناهـــا تا مطـــر
شـــده اســـت کـــه یکـــی از آن‌هـــا چهارتاقـــی »خرم‌دشـــت« واقـــع‌در جنوب‌شـــرقی شهرســـتان 
کاشـــان، به‌عنـــوان نمونـــه‌ای از معمـــاری مذهبـــی ساســـانی در ایـــن بخـــش از فلات‌مرکـــزی 
کـــه در ادامـــه در تـــاش می‌شـــود تـــا بـــا مقایســـه و تحلیـــل بنـــا  ایـــران به‌شـــمار می‌آیـــد 
ح شـــده در پژوهـــش حاضـــر پاســـخ داده شـــود. هـــدف پژوهـــش  بـــه پرســـش‌های مطـــر
و  و مصالـــح، فضاهـــا(  مـــواد  معرفـــی چهارتاقـــی خرم‌دشـــت )عناصرمعمـــاری،  حاضـــر، 
مقایســـۀ شـــواهد باستان‌شناســـی و معمـــاری موجـــود ایـــن بنـــا بـــا دیگـــر آتشـــکده‌های هـــم 
عصـــر ساســـانی اســـت. معرفـــی و تحلیـــل ایـــن چهارتاقـــی ضمـــن این‌کـــه باعـــث معرفـــی و 
شناســـاندن یـــک آتشـــکدۀ از دورۀ ساســـانی اســـت، گامـــی در جهـــت شـــناخت بهتـــر و تبییـــن 

جایـــگاه و نقـــش منطقـــۀ کاشـــان در قلمـــرو حکومـــت ساســـانی خواهـــد بـــود.
پرســش‌ها و فرضیــۀ پژوهــش‌: برپایــۀ شــواهد به‌جــا مانــده از معمــاری ایــن بنــا، 
چهارتاقــی  معمــاری  پــان  نمــود؟  اثبــات  آتشــکده  به‌عنــوان  آن‌را  کاربــری  می‌تــوان 
دینــی  متــون  براســاس  درنهایــت،  و  اســت؟  نمــوده  پیــروی  الگــوی  چــه  از  خرم‌دشــت 

زرتشــتی چــه نــوع آتشــی در ایــن آتشــکده فــروزان بــوده اســت؟
بــا  و  توصیفی-تحلیلــی  رویکــرد  بــا  بنیــادی  پژوهــش  ماهیــت  پژوهــش:  روش 
ــیوۀ  ــه شــ ــا بـ ــت و داده‌هـ اســتفاده از روش پژوهــش میدانــی و مطالعــات کتابخانــه‌ای اسـ
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معمــــول مطالعـــات باستان‌شناســـی کـــه بــــه آثــــار معمـاری نظــر دارد، بــــه دو روش میدانــی 
و اســــنادی گــــردآوری شــــده‌اند؛ در روش میدانــــی بــــا بررســی ســـطح و پیرامـون چهارتاقی، 
یافته‌هـــای معمـــاری و سفالی بررسی شـــدند و در شـــیوۀ اســـنادی نیـــز بـا مطالعـه و کنـکاش 
در منابـــع کتابخانـــه‌ای جهـــت تکمیـل مطالعـات و مقایســـۀ تطبیقـی اسـتفاده شـد؛ سـپس 
داده‌هـــای اســـنادی و میدانـــی بـــا هـــم تطبیـــق داده شـــدند و مـــورد تفســـیر و تحلیـــل قـــرار 

گرفتنـد. 

پیشینۀ پژوهش
یــا  چهارتاقــی  روی  محققــان  مطالعــات  یکــی  بخــش،  دو  بــه  پژوهــش  ایــن  پیشــینۀ 
اختصاصــی  کــه  مطالعاتــی  دیگــری  و  شــده؛  شناســایی  کنــون  تا ساســانی  آتشــکده‌های 
کــه می‌دانیــم  گرفتــه اســت. همان‌گونــه  کاشــان انجــام  پیرامــون چهارتاقــی خرم‌دشــت 
ازجملــه نشــانه‌ها و عوامــل انتســاب یــک ‌بنــا بــه آتشــکده کــه امــروزه آن‌را به شــکل چهارتاقی 
می‌شناســیم شــامل چهــار ســتون مربع‌شــکل، راهــروی مســقف در دور بنــا و هم‌چنیــن 
پیونــد آتشــدان بــا محــل آئین‌هــای عمومــی اســت. نمونه‌هــای فراوانــی از پــان چهارتاقــی 
بــا تالارطــواف کشــف شــده اســت؛ ازجملــه می‌تــوان بــه آتشــکده‌های: شــیان )رضوانــی، 
1384: 74(، میــل میلگــه )مــرادی، 1388: 165(، جولیــان )محمدی‌فــر و مترجــم، 1390: 
Huff, 1983: 293-( تخت‌ســلیمان ،)88-77(، پلنگ‌گــرد )خســروی، 1396: 146-119
295(، چن‌ژیــۀ ایــام )Vanden Berghe, 1977: 182-184(، بــازۀ ‌هــور )لباف‌خانیکــی، 
1393: 85-89(، تنــگ چک‌چــک فــارس )Vanden Berghe, 1961: 180(، چهارتاقــی 
 Vanden Berghe, 1968:( سلطان‌آباد کرمان ،)Miroschedji, 1980: 157-160( داراب
ج آبــاد و همــکاران،  94(، نیاســر2، ویــگل )جــاوری، 1394: 54-43(، خانــۀ دیــو )هاشــمی‌زر
کنــون  1389: 79-92( وغیــره اشــاره نمــود؛ امــا پیرامــون چهارتاقــی خرم‌دشــت کاشــان تا
کوتــاه شــامل مقالــۀ »محمدی‌فــر« و همــکاران )1391( تحت‌عنــوان  به‌جــز چنــد اشــارۀ 
»گونه‌شناســی تحلیلــی چهارطاقی‌هــای اســتان اصفهــان« کــه در آن بــه معرفــی کلــی اثــر 
کاشــان و نظنــز مطالــب  کتــاب »نراقــی« )1382( آثــار تاریخــی شهرســتان  پرداخته‌انــد و 
مبســوط و مقایســه‌ای دیگــری بیــان نشــده اســت؛ بنابرایــن، اهمیــت ایــن آتشــکده ضــرورت 
ــه ایــن مهــم می‌پــردازد. هم‌چنیــن  ــرده اســت و پژوهــش پیــشِ‌رو ب مطالعــۀ آن‌را فراهــم ک
بایــد اشــاره شــود، در ســال 1400ه‍ــ.ش. نیــز گمانه‌زنــی پیرامــون چهارتاقــی خرم‌دشــت جهــت 
تعیــن عرصــه و حریــم ایــن بنــا بــه سرپرســتی »رضائی‌نیــا« انجــام گرفتــه اســت )رضائی‌نیــا، 

.)259-264  :1401

موقعیت‌جغرافیایی چهارتاقی خرم‌دشت
چهارتاقــی خرم‌دشــت در اســتان اصفهــان، شهرســتان کاشــان، بــه فاصلــۀ 20 کیلومتــری 
جنوب‌شــرقی مرکــز شهرســتان در طــول 33 درجــه و 2 دقیقــه و 58 ثانیــۀ طــول شــمالی و 
ــرار  ــت ق ــتای خرم‌دش ــرقی روس ــرقی در شمال‌ش ــول ش ــۀ ط ــه و 23 ثانی ــه و 8 دقیق 51 درج
دارد. ارتفــاع ایــن محوطــه نســبت بــه ســطح آب‌هــای دریــای آزاد 1202 متــر اســت )تصاویــر 

1 و 2(.



  شــــــمارۀ 48، دورۀ شانــــزدهـــــــــم، 1741405

چهارتاقــی  جغرافیایــی  موقعیــت   :1 تصویــر 
بــر روی نقشــۀ جــی‌آی اس )نگارنــده،  خرم‌دشــت 

  .)1401
Fig. 1: Geographical location of the Khorm-
Dasht Chartaqi on the GIS map (Author, 
2022).

تصویــر 2: موقعیــت هوایــی چهارتاقــی خرم‌دشــت 
  .)Google Earth, 2024(

Fig. 2: Aerial view of the Khorm-Dasht 
Chartaqi (Google Earth, 2024).

توصیف و مقایسۀ تطبیقی بنای چهارتاقی خرم‌دشت کاشان
چهارتاقــی خرم‌دشــت )بــه شــمارۀ ثبــت 431 در فهرســت آثــار ملــی( از بناهــای ارزشــمندی 
اســت کــه در ســاخت آن دقــت و مهــارت کافــی، از نظــر عناصــر معمــاری، ابعــاد و تناســب 
بــه‌کار رفتــه اســت. ایــن بنــا بــر ســطح صفــه‌ای ســنگی، روی یکــی از تپه‌ماهورهــای ضلــع 
شــرقی روســتا و عمــود بــر جهــات اصلــی ســاخته شــده اســت. صفــۀ ســنگی، علاوه‌بــر ســطح 
کــه احتمــالاً  گســترده شــده  زیربنــای چهارتاقــی، در چهــار طــرف آن تــا حــدود 2/5 متــر 
دالان طــواف چهارتاقــی را دربــر می‌گرفتــه اســت )نراقــی، 1382: 33(، )تصویــر 3( و ایــن 
راهروهــای طــواف )سرپوشــیده( یکــی از اجــزای ســاختمان یــا اتاق‌هــای جانبــی برخــی از 

آتشــکده‌های دورۀ ساســانی به‌شــمار مــی‌رود )شــیپمان، 1390: 111(.
پــان و معمــاری بنــا: از بنــای چهارتاقــی فقــط چهــار جــرز اصلــی آن باقی‌مانــده و 
طاق‌هــای آن بازســازی شــده اســت کــه متأســفانه به‌علــت عــدم تناســب مصالــح بــه‌کار 
رفتــه و شــیوۀ اجــرای طاق‌هــا، ناهنجاری‌هایــی در ســاختار آن مشــاهده می‌شــود. پــان 
پایه‌هــا  پاییــن  چهارتاقــی مربع‌شــکل )چلیپایــی(، طــول چهارتاقــی 10متــر، در قســمت 
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 تصویــر 3: چهارتاقــی خرم‌دشــت قبــل از بازســازی 
و مرمــت )نراقــی، 1382: 34(.

Fig. 3: The Khorm-Dasht Chartaqi before 
restoration and conservation (Naraghi, 2003: 
34).

حــدود 450 ســانتی‌متر و در بــالای دهانــۀ قوس‌هــا 340 ســانتی‌متر و قطــر گنبــد نزدیــک 
می‌باشــد  متــر   7 حــدود  انتقالــی  منطقــۀ  قســمت  تــا  چهارتاقــی  ارتفــاع  اســت،  متــر   5
گنبــد  از شــیوۀ ســاخت  )محمدی‌فــر و همــکاران، 1391: 88(، )تصویــر 4(. متأســفانه 
به‌دلیــل تخریــب هیچ‌گونــه اطلاعــی در دســت نیســت، امــا می‌تــوان احتمــال‌داد بــا توجــه 
گــی داشــته  بــه گنبــد باقی‌مانــده ســایر بناهــای هــم‌دوره احتمــالاً گنبــدی بلنــد از نــوع خا
اســت. چهارپایــۀ قطــور چهارتاقــی بــه قطــر حــدود 290 متــر و طــول هــر پایــه 450 ســانتی‌متر 
ج(  می‌باشــد کــه روی ســکوی مربع‌شــکلی در حــدود 4 متــر کــه از داخــل بنــا )برخــاف خــار
ــت؛ در  ــده اس ــا ش ــف بن ــی ک ــد در نزدیک ــطح نیمکت‌مانن ــاد س ــث ایج ــاد آن، باع ــرض زی ع
کــه در تصویــر قبــل مرمــت )ن. ک. بــه: تصویــر 3( ایــن عنصــر نیمکتی‌شــکل  صورتــی 
ــاع  ــانتی‌متر و ارتف ــول 450 س ــه ط ــل ب ــا در داخ ــای بن ــال نیمکت‌ه ــر ح ــه ه ــدارد ب ــود ن وج
ســکو‌های ایجــاد شــده 100 ســانتی‌متر اســت )ن. ک. بــه: تصویــر 4(. در حدفاصــل جرزهــا، 
ورودی‌هــای متقارنــی در چهــار جهــت اصلــی ایجــاد شــده اســت کــه پــان کــف بنــا تشــکیل 
یــک فضــای چلیپایــی را می‌دهــد و از شــکل‌های متــداول آتشــکده‌های ساســانی اســت 

)ن. ک. بــه: تصویــر 4(.
چهارتاقــی و آتشــکده‌ها دارای عناصــر معمــاری مشــخصی نظیــر چهــار جــرز قطــور، 
چهــار دهانــه عریــض در جرزهــا، ســقف گنبــدی، پــان مربــع چلیپــا و دالانــی در یک‌طــرف 
ج‌آباد و همــکاران، 1389: 83(؛ امــا به‌طورکلــی  یــا پیرامــون چهــار تــاق اســت )هاشــمی‌زر
مطالعــات  براســاس  اســت.  اســتوار  مربــع  واحــد  بــر  چهارطاقی‌هــا  همــۀ  اصلــی  ســاختار 
صورت‌گرفتــه می‌تــوان بیــان نمــود کــه بنــای آتشــکده در دورۀ ساســانی، درمجمــوع شــامل 
یــک جایــگاه مقــدس گنبــدار و چهارگــوش و راه‌روهــای احاطه‌کننــده در پیرامــون بــوده 
اســت )روتــر، 1387: 697(. در تقســیم‌بندی کــه »گردگــروپ« الگوهــای مورداســتفاده در 
گیــاری متداول‌تریــن نمونــه و  گونــه ارائــه می‌شــود؛ 1( آ آتشــکده‌های باســتانی در ســه 
ســاختمانِ راست‌گوشــه در مرکــز اســت. 2( آدُریــان اتــاق مربعــی کــه گنبــد داشــت و توســط 
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چهارتاقــی  معمــاری  عناصــر  و  اجــزا   :4 تصویــر 
  .)1398 )نگارنــده،  کاشــان  خرم‌دشــت 

Fig. 4: Architectural components and 
elements of the Khorm-Dasht Chartaqi, 
Kashan (Author, 2019).

  
، ف هنگاا آیشاا ا ادایم ر اا ا ) کوشااوا دشاا نمااو پ نااها تاوی ااو    اا  

 (کوشوا  دست پ صنویع  گ دشگ ی
 ( 1398نگوینده، دش  کوشوا )نموی شمول  تاوی و       

 

 
 ( 1398دش  )نگوینده، شکل دا ل تاوی و      فضوی تل پوی  ( 1398دش  )نگوینده، دا ل تاوی و        شکلفضوهوی ن مک 

  
 ( 1398بعد از ر ر  )نگوینده،    دش     نمانۀ ج ز تاوی و   ( 250: 1390نورجا،  بل ر ر  )دش     نمانۀ ج ز تاوی و   

 
راهرویــی احاطــه شــده بــود. در ســوی دیگــر، اتاق دومی کــه »دَرمهر« یا »یزشــن‌گاه« نامیده  (1398دش  کوشوا )نگوینده، . اجزا پ عنوص  رعمویی تاوی و      4 صای  

گونــۀ دوم از آتشــکده‌ها  می‌شــد و دارای ارتبــاط مســتقیم بــا آدُریــان بــود قــرار داشــت. 
آدُریــان تنهــا اتــاق مربع‌شــکل گنبــدار بــا راهرویــی پیرامونــی اســت. 3( آتشــکده‌هایی اســت 
شــامل یــک اتــاق گنبــد شــکل کــه توســط راهــرو دربــر گرفتــه شــده اســت و فاقــد یــزش‌گاه 
دالان  بــه  توجــه  بــا  خرم‌دشــت  آتشــکدۀ  احتمــالاً   .)Gropp, 1969: 166-173( اســت 
مجــاور خــود از گونــۀ دوم تقســیم‌بندی فــوق بــوده باشــد. »دیتریــش هــوف« چهارتاقی‌هــا 
ــا چهــار  ــا ســه ی ــرد ب ــۀ اول چهارتاقی‌هــای منف ــد؛ گون ــروه طبقه‌بنــدی می‌نمای ــه ســه گ را ب
در؛ گونــۀ دوم چهارتاقی‌هایــی همــراه بــا راهروهایــی کــه اطــراف آن‌را احاطــه کــرده منشــأ 
زرتشــتی دارنــد و آتشــکده هســتند؛ گونــۀ ســوم چهارتاقی‌هــا هماننــد دســتۀ دوم بــا ایــن 
تفــاوت کــه به‌جــای راهــروی طــواف بــا اتاق‌هــا، ایوان‌هــا احاطــه شــده‌اند )محمدی‌فــر و 
ــا توجــه بــه محوطــۀ پیرامونــی آن می‌تــوان در  امینــی، 1394: 131( آتشــکدۀ خرم‌دشــت ب

گــروه دوم از طبقه‌بنــدی هــوف جــای داد )ن. ک. بــه: تصویــر 6 و جــدول 1(.
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اطــراف  طــواف  دالان‌هــای  نمونــه   :5 تصویــر   
)نگارنــده، 1398(. کاشــان  خرم‌دشــت  چهارتاقــی 
Fig. 5: Examples of circumambulatory 
corridors around the Khorm-Dasht Chartaqi, 
Kashan (Author, 2019).

لان طـــواف: در حدفاصـــل پایه‌هـــا، ورودی‌هایـــی در چهـــار جهـــت اصلـــی قـــرار دارد  دا
کـــه هماننـــد بســـیاری از چهارتاقی‌هـــای ایـــن عصـــر بـــه راهـــرو طـــواف پشـــت جرزهـــا مرتبـــط 
می‌شـــوند عـــرض ایـــن فضاهـــای دالان‌هـــا حـــدود 155 ســـانتی‌متر و از ســـنگ‌های بـــزرگ 
در بدنـــۀ میانـــی دیوارهـــا بـــه‌کار گرفتـــه شـــده و دیـــوار در ســـه جبهـــۀ شـــرقی، غربـــی و شـــمالی 

ایـــن دالان‌هـــا قابل‌رؤیـــت هســـتند )تصویـــر 5(.

پیرامـــون  طـــواف  دالان  بـــودن  دارا  خرم‌دشـــت،  آتشـــکده  شـــاخصۀ  مهم‌تریـــن 
چهارتاقی‌هـــا،  ســـایر  مشـــابه  خرم‌دشـــت  آتشـــکدۀ  پـــان  اســـت.  اصلـــی  چهارتاقـــی 
گنبـــدار »البتـــه  از الگویـــی ثابـــت، بنایـــی بـــا چهـــار جـــرز و چهـــار ورودی و پوششـــی 
ــت«  ــوده اسـ ــد بـ گنبـ ــته دارای  ــا در گذشـ ــد، امـ ــد می‌باشـ گنبـ ــد  ــا فاقـ ــی بنـ ــع فعلـ در وضـ
بهـــره می‌بـــرد. نقشـــۀ آتشـــکدۀ خرم‌دشـــت به‌دلیـــل داشـــتن فضـــای مربـــع مرکـــزی، 
ــا بناهایـــی چـــون آتشـــکدۀ ویـــگل  ــا، قابل‌مقایســـه بـ راهـــروی پیرامونـــی و الحاقـــات بنـ
 :1381 )شاه‌حســـینی،  ناییـــن  شـــیرکوه   ،)242  :1401 همـــکاران،  و  )منتظرظهـــوری 
تـــل جنگـــی و  آتشـــکده   ،)132  :1394 امینـــی،  و  آتشـــکوه )محمدی‌فـــر   ،)328-330
ــکدۀ  ــوک )Ibid: 247(، آتشـ ــیر )Huff, 1974: 251(، مـ ــر شـ ــبند3، ظهـ خرمایـــک فراشـ
میـــل   ،)74  :1384 )رضوانـــی،  شـــیان  امام‌قلـــی4،  میرآبـــاد   ،)282  :1384 )آزاد،  نـــگار 
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 ،)79  :1390 مترجـــم،  و  )محمدی‌فـــر  جولیـــان   ،)165  :1388 )مـــرادی،  میلگـــه 
ــر  ــت )تصویـ ــیاه‌گل )آزاد، 1384: 222( اسـ ــکده‌های سـ ــو5، آتشـ کلـــک تمرخـ ــی  چهارتاقـ
کـــه در تصویـــر هوایـــی و  کـــه همان‌گونـــه  6؛ جـــدول 1(. شایســـته اســـت اشـــاره شـــود 
پـــان بنـــا مشـــخص اســـت، ایـــن آتشـــکده از نـــوع چهارطاقـــی منفـــرد نیســـت و بخشـــی 

می‌باشـــد. مجموعـــه  یـــک  از 
آتـــش‌دان: فضـــای مرکـــزی چهارتاقـــی خرم‌دشـــت مربع‌شـــکل و به‌دلیـــل وجـــود 
نیمکت‌هـــای اطـــراف بنـــا ابعـــاد 250×250 ســـانتی‌متر اســـت. در داخـــل ایـــن فضـــای 
ســـاختار  داشـــته  وجـــود  زمانـــی  کـــه  گنبـــدی  زیـــر  در  بنـــا  وســـط  در  دقیقـــاً  مرکـــزی 
کـــه احتمـــالاً بقایـــای محـــل پایـــۀ  دایره‌شـــکل بـــه قطـــر 100 ســـانتی‌متر دیـــده می‌شـــود 
کـــه یکـــی از ملزومـــات آتشـــکده‌های  ـــا ســـکوی آتشـــدان اســـت )تصویـــر 7(؛ چرا آتشـــدان ی
مشـــابه  داشـــت.  قـــرار  آتشـــکده  میانـــی  بخـــش  در  کـــه  اســـت  آتـــش‌دان  ساســـانی، 
چنیـــن فضـــای مـــدوری را نیـــز می‌تـــوان در آتشـــکدۀ نیاســـر6 یـــا فضـــای حفره‌ماننـــد 
چهارگـــوش در آتشـــکدۀ مـــل حیـــرم ترکمنســـتان )جلالـــی، 1394: 112( و آتشـــکدۀ ویـــگل 
کـــه بـــه نظـــر به‌لحـــاظ  )منتظرظهـــوری و همـــکاران، 1401: 241( نیـــز مشـــاهده نمـــود 
موقعیـــت قرارگیـــری آتشـــدان، شـــباهت بـــه چهارتاقـــی خرم‌دشـــت دارد. شـــوربختانه از 
ـــا پایـــۀ آتشـــدان اطلاعاتـــی وجـــود نـــدارد  عناصـــر احتمالـــی داخـــل ایـــن فضـــا ماننـــد ســـکو ی
و وضعیـــت امـــروزی آن همان‌گونـــه کـــه در تصویـــر ذیـــل مشـــخص اســـت، ســـنگ‌ریزهای 

کـــف آن ریختـــه شـــده اســـت.  بادامی‌شـــکل در 

آتشــدان  محــل  چــپ،  ســمت  بــالا   :6 تصویــر 
راســت  ســمت  و  کاشــان  خرم‌دشــت  چهارتاقــی 
پاییــن  و  ترکمنســتان  حیــرم  مــل  آتشــدان  محــل 
محــل پایــه آتشــدان آتشــکده ویــگل آران و بیــدگل 

  .)1401 )نگارنــده، 
Fig. 6: Locations of fire altars: (top left) 
Khorm-Dasht Chartaqi, Kashan; (right) Mal 
Hayram, Turkmenistan; (bottom) Vigol Fire 
Temple, Aran and Bidgol (Author, 2022).
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 ( 1398دشت )نگارنده، محل آتشدان چهارتاقی خرم ( 112: 1394جلالی، موقعیت آتشدان مل حیرم )

 
 ( 241:  1401منتظرظهوری و همکاران، آتشدان و سکوی نیایش آتشکده ویگل )
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 تصویــر 7: نمونه‌هایــی از بناهــای قابــل مقایســه 
کاشــان )نگارنــده، 1401(. بــا چهارتاقــی خرم‌دشــت 
Fig. 7: Examples of structures comparable to 
the Khorm-Dasht Chartaqi, Kashan (Author, 
2022).

بــا  قابل‌مقایســه  بناهــای  مشــخصات   :1 جــدول 
کاشــان )نگارنــده، 1401(.   چهارتاقــی خرم‌دشــت 
Table 1. Characteristics of structures 
comparable to the Khorm-Dasht Chartaqi, 
Kashan (Author, 2022).
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چهارتاقی خرم
ت 

دش
 

های ویژگی
 معماری 

 های قابل مقایسه آتشکده
 سیاهگل تمرخو شیان میرآباد  نگار  موک  ظهر شیر  خرمایک تل جنگی  آتشکوه  شیرکوه ویگل

 * * * * * * * * * * * * پلان چلیپایی 
 * * * * * * * * * * * * دالان پیرامونی 
الحاقات در 

 * * * * ؟ ؟ ؟ * * * ؟ * پیرامون 

لاشه   مصالح
 * * * - * * * * * * * - سنگ و گچ

دان یا آتش 
 ؟ * * * ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ * محل آتشدان 

 
مصالــح و تزئینــات: مصالــح مورداســتفاده در چهارتاقــی خرم‌دشــت هماننــد بســیاری   

اســت7. معمــاران  گــچ ســاخته شــده  مــات  و  از لاشه‌ســنگ  بناهــای عصــر ساســانی  از 
ــتفاده  ــا اس ــف بن ــای مختل ــاخت بخش‌ه ــوم‌آورد در س ــح ب ــت، از مصال ــی خرم‌دش چهارتاق
کوه‌هــای  کــه از قلوه‌ســنگ‌های رودخانــه‌ای و لاشه‌ســنگ‌های  نمودنــد؛ بدین‌صــورت 
اطــراف منطقــه و بــه شــیوۀ‌ غوطــه‌ور کــردن در مــات گــچ اســتفاده شــده اســت و هیچ‌گونــه 
تراشــی در ســنگ‌ها دیــده نمی‌شــود. هــر یــک از پایه‌هــای چهارتاقــی بــا اســتفاده از مصالــح 
گــچ ســاخته شــدند. متأســفانه از پوشــش ســقف بنــا جــز بخشــی از  لاشه‌ســنگ و مــات 
منطقــۀ انتقالــی کــه بــا شــیوۀ فیل‌پــوش انجام‌شــده، چیــزی باقــی نمــاده اســت. چهارتاقــی 
نحــوۀ  تاق‌هــا،  و  پایه‌هــا  ســاخت  روشِ  اســت،  خاصــی  تزئینــات  فاقــد  امــروزه  و  ســاده 
کــه در ســاخت ایــن چهارتاقــی دقــت و ظرافــت بســیاری  ســنگ‌چینی نشــان می‌دهــد 
داخلــی  فضــای  کــف  می‌رســد  به‌نظــر  امــا  تصویــر 4(؛  بــه:  ک.  )ن.  اســت  رفتــه  بــه‌کار 
چهارتاقــی از گــچ پوشــیده شــده بــود. بــه گفتــۀ کارشناســان ادارۀ میراث‌فرهنگــی کاشــان بــر 
اثــر حفاری‌هــای غیرمجــاز در حــدود 10 ســانتی‌متری پایین‌تــر از کــف فعلــی بنــا یــک لایــۀ 
ســفید رنــگ دور تــا دور گــودال را گرفتــه و به‌نظــر می‌رســد کــه کــف فضــای داخلــی باشــد. 
ــا  کـــه ازنظـــر مصالـــح چهارتاقی‌هـــای مـــورد مقایســـۀ همـــۀ آن‌هـ ــر اســـت  ــایان ذکـ شـ
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ـــا تکنیـــک یکســـان ســـاخته شـــده‌اند؛ به‌عنـــوان  گـــچ و ب بـــوم‌آورد و از لاشه‌ســـنگ، مـــاط 
ــیرکوه ناییـــن )باغ‌شـــیخی  ــد شـ ــان ماننـ ــتان اصفهـ ــای اسـ ــال، برخـــی از چهارتاقی‌هـ مثـ
ــر  ــه‌دار )محمدی‌فـ ــر و قلعـ ــو، 1390: 253(، نیاسـ ــک )نامجـ ــکاران، 1398(، نخلـ و همـ
ــر چهارتاقی‌هـــای ســـنگی  کثـ ــاخته شـــده اســـت. ا و همـــکاران، 1391( از لاشه‌ســـنگ سـ
ساســـانی در نمـــای بیـــرون از ســـطوح صـــاف ســـنگ و حدفاصـــل آن بـــا ســـنگ‌های 
باروهـــای  و  ج‌  بـــر ســـاخت  در  کـــه  تکنیکـــی  شـــده‌اند؛  پُـــر  گـــچ  مـــاط  و  کوچک‌تـــر 
قلعه‌هـــای ســـنگی ایـــن دوره هـــم مشـــاهده می‌شـــود. از دیگـــر ویژگی‌هـــای معمـــاری 
وابســـته  ســـازه‌های  از  مجموعـــه‌ای  داخـــل  در  آن  گرفتـــن  قـــرار  بـــه  می‌تـــوان  بنـــا، 
بـــه چهارتاقـــی، مشـــابه چهارتاقـــی شـــیرکوه ناییـــن در اســـتان اصفهـــان اشـــاره نمـــود 

)تصویـــر 8(. 

بــه  وابســته  ســازه  مشــابه  نمونــۀ   :8 تصویــر 
چهارتاقــی ســمت راســت شــیرکوه ناییــن، ســمت 
)نگارنــده،  کاشــان  خرم‌دشــت  چهارتاقــی  چــپ 

  .)1401
Fig. 8: Right: An associated structure of the 
Chartaqi  Shir Kuh, Nain; Left: The Khorm-
Dasht Chartaqi, Kashan (Author, 2022).
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 (1398دشت )نگارنده، چهارتاقی خرم ( 1395چهارتاقی شیرکوه )نگارنده 

 
شــایان‌ذکر اســت کــه علاوه‌بــر مقایســۀ پــان و ســاختار معمــاری چهارتاقــی خرم‌دشــت   
کاشــان بــا ســایر بناهــای چهارتاقــی هم‌عصــر خویــش، می‌تــوان به‌طورکلــی نمونــۀ ســبک 
و ســیاق فــرم معمــاری ایــن بنــا را ازلحــاظ پــان و ســاختار معمــاری در ســایر آثــار هم‌عصــر 
ساســانی یــا اوایــل اســامی نیــز مشــاهده نمــود؛ به‌عنــوان مثــال، می‌تــوان بــه کاخ ساســانی 
دامغــان )Schmidt, 1937: 337-338( یــا عمــارت چهارقاپــی قصــر شــیرین )محمدی‌فــر 
و امینــی، 1394: 92( اشــاره نمــود؛ هم‌چنیــن بــا ورود اســام و تغییــرات حکومتــی و آئینــی 
بــه ایــران رونــد ســاخت بناهــای مذهبــی تغییــر و آتشــکده‌ها بــه مســجد تبدیــل گشــتند؛ 
برهمیــن‌ مبنــا می‌تــوان مقایســۀ دیگــری برمبنــای رونــد تبدیــل ســنت معمــاری چهارتاقــی 
بــه بناهــای اســامی »فرآینــد تبدیــل آتشــکده بــه مســجد« انجــام‌داد کــه از دورۀ پیشــین 
و  )کریمیــان  اســتخر  ایزدخواســت،  تاریخــی  مســاجد  بــه  بنابرایــن،  گرفتنــد؛  وام  خــود 
ســیدی، 1396: 84( مســجد اشــکرند )ســیرو، 1359: 156(، اشــاره نمــود کــه همــان پــان 

چهارتاقــی را حفــظ و تبدیــل بــه مســجد تاریخــی شــدند )تصویــر 9(.
کــه بنــای چهارتاقــی خرم‌دشــت در ســال 1374ه‍ــ.ش.  شایســته اســت اشــاره شــود 
توســط ادارۀ میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و گردشــگری کاشــان »قوس‌هــای و جرزهــای 
گــچ اقــدام بــه مرمــت و بازســازی ایــن بنــای  چهارتاقــی« بــا اســتفاده از ســنگ و مــات 

نموده‌انــد.  ارزشــمند 
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)خــط  گچــی  انــدود  بقایــای  و  آثــار   :10 تصویــر   
الحاقــی  فضاهــای  دیواره‌هــای  روی  آبی‌رنــگ( 
)نگارنــده، 1398(. کاشــان  خرم‌دشــت  چهارتاقــی 
Fig. 10: Traces and remains of plaster coating 
(blue line) on the walls of the Khorm-Dasht 
Chartaqi’s additive spaces (Author, 2019).

معمــاری  پــان  مشــابه  فــرم  نمونــه   :9 تصویــر   
اســامی  و  کاخ(  ( ساســانی  آثــار  در  چهارتاقــی، 

.)1398 )نگارنــده،  )مســجد(، 
Fig. 9: A similar architectural plan form 
in Sasanian (palace) and Islamic (mosque) 
structures (Author, 2019).

محوطۀ پیرامون چهارتاقی خرم‌دشت کاشان
ــواف  ــه دارای دالان ط ــت ک ــکده‌هایی اس ــه آتش ــا ازجمل ــن بن ــد ای ــان ش ــه بی ــه ک همان‌گون
چهارتاقــی  از  متــری   4 حــدود  بــه ‌فاصلــۀ  و  شــمالی  بخــش  در  هم‌چنیــن  می‌باشــد؛ 
گــوش در امتــداد  کــه شــامل فضــای بــزرگ چهــار  ساخت‌وســازی از ســنگ وجــود دارد 
پایه‌هــای چهارتاقــی بــا جهــت شــمالی-جنوبی و اتاق‌هــای جانبــی اســت کــه تــا بــه امــروز 
اســت  باقی‌مانــده  اتاق‌هــا  طاقچه‌هــای  هم‌چنیــن  و  دیوارهــا  روی  »گــچ«  انــدود  آثــار 
)تصویــر 10(. طــول دیوارهــای ایــن اتاق‌هــا حــدوداً 5 متــر و ارتفــاع بخــش باقی‌مانــدۀ 

آن‌هــا حــدود 110 ســانتی‌متر اســت )تصویــر 11(. 

بــه مســافتی دورتــر از ایــن بنــای تاریخــی، آثــار دیــوار دیگــری کــه حصــار آتشــکده را 
نشــان‌دادن  ازلحــاظ  روی‌هم‌رفتــه  کــه  می‌خــورد  به‌چشــم  اســت،  مــی‌داده  تشــکیل 
هیــأت کامــل یــک آتشــکده و چهارتاقــی روســتایی -کــه در محــل به‌نــام »آذران« شــناخته 
می‌شــود- اثــر تاریخــی قابل‌توجهــی محســوب می‌گــردد )نراقــی، 1382: 34(؛ متأســفانه در 
بخشــی از بدنــۀ دیــوار حصــار، حفــاران غیرمجــاز قســمتی از آن‌را تخریــب کرده‌انــد )تصویــر 

.)12
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همــکاران،  و  )محمدی‌فــر  بنــا  پــان   :11 تصویــر 
1391: 92( و ســاخت و ســازهای محوطــۀ پیرامــون 

  .)1398 )نگارنــده،  خرم‌دشــت  چهارتاقــی 
Fig. 11: The building plan (Mohammadi-far 
et al., 2012: 92) alongside the surrounding 
structures of the Khorm-Dasht Chartaqi 
(Author, 2019).

تصویــر 12: اثــرات حفــاری غیــر مجــاز صــورت گرفتــه 
)دایــرۀ زردرنــگ( و بزرگ‌نمایــی آن )ســمت راســت 
تصویــر( در بخشــی از حصــار چهارتاقــی خرم‌دشــت 

کاشــان )نگارنــده، 1398(.  
Fig. 12: Impacts of unauthorized excavation 
(indicated by the yellow circle) and the 
magnified view (right) within a portion of the 
Khorm-Dasht Chartaqi wall (Author, 2019).

سفال‌ها اطراف محوطۀ چهارتاقی خرم‌دشت کاشان
کنـــدۀ در ســـطح محوطـــۀ آتشـــکدۀ خرم‌دشـــت بیشـــتر بـــدون لعـــاب )از نـــوع  ســـفال‌های پرا
ســـاده( و اندکـــی نیـــز لعـــاب‌دار هســـتند. ایـــن قطعـــات از ویژگی‌هـــای کلـــی ســـفال‌های 
خ‌ســـاز هســـتند. قطعـــات  ساســـانی تبعیـــت می‌کنـــد. پخـــت ســـفال‌ها کافـــی و تمامـــاً چر
مربـــوط بـــه ظـــروف متوســـط و دارای خمیـــره‌ای بـــه رنـــگِ نخـــودی و قرمـــز می‌باشـــند. 
ــا تزئیـــن  ــۀ بـ ــه بدنـ ــز متعلـــق بـ ــورد نیـ ــۀ ظـــرف و یـــک مـ ــه لبـ ــترین قطعـــات متعلـــق بـ بیشـ
حلزونـــی شـــکل می‌باشـــد. در خمیـــرۀ ســـفال‌ها ذرات شـــن و ماســـه بـــه‌کار رفتـــه اســـت. 
شـــکل ظـــروف شناسایی‌شـــده، کـــوزه اســـت و براســـاس شـــکل و ویژگی‌هـــای فنـــی، نمونـــۀ 
ـــا اندکـــی تفـــاوت در مقطـــع مشـــابه محوطـــۀ اشـــکالیون کاشـــان )حیـــدری و ســـاروخانی،  1 ب
 ،)Keall & Keall, 1981: fig. 12:17( و قلعـــه یزدگـــرد )N1 :288 1395: 328 تصویـــر
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 تصویــر 13: نمونــه و طــرح ســفال‌های ساســانی 
)نگارنــده،  کاشــان  کنــدۀ چهارتاقــی خرم‌دشــت  پرا

.)1398
Fig. 13: Sasanian pottery fragments and 
motifs scattered at the Khorm-Dasht 
Chartaqi, Kashan (Author, 2019).

 جــدول 2: مشــخصات فنــی ســفال‌های چهارتاقی 
خرم‌دشــت کاشــان )نگارنده، 1398(. 

Table 2: Physical characteristics of the 
Khorm-Dasht Chartaqi pottery, Kashan 
(Author, 2019).

نمونـــۀ 2، چهارتاقـــی کلـــک تمرخـــو8، نمونـــۀ 3 بـــا اندکـــی تفـــاوت در مقطـــع مشـــابه قلعـــه 
ــرد  ــه یزدگـ ــر N1 267:304( و قلعـ ــاروخانی، 1395: تصویـ ــدری و سـ ــان )حیـ ــا کاشـ یزدان‌پـ
)Keall & Keall, 1981: fig. 17: 20(، نمونـــۀ 4 قلعـــۀ سیرم‌شـــاه ســـیمره9 و نمونـــۀ 
5، میانـــاب شوشـــتر )عالـــی و خســـروزاده، 1385: شـــکل 3: 69( قابل‌مقایســـه هســـتند 

ــدول 2(.  ــر 13؛ جـ )تصویـ
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نوع   ف یرد
 قطعه 

 رنگ پوشش 
  تیفیک  آمیزه

نوع   تزئین  پخت 
 ساخت

 منبع مقایسه  قدمت
 درون  رون یب

 یساسان ساز چرخ -- ی کاف ی کان ینخود ینخود لبه  1
Keall & Keall, 1981: fig 12:17) ) 

 (N1:  288: تصویر 1395و ساروخانی،  حیدری (
 ( 14: 15: شکل 1398، وند و میری)یوسف یساسان ساز چرخ -- ی کاف ی کان ینخود ینخود لبه  2

لعاب  ینخود لبه  3
 -ساسانی ساز چرخ -- ی کاف ی کان ی لاجورد

 اسلامصدر
(Keall & Keall, 1981: fig 17:20 ) 

 (N1:  267: تصویر 1395)حیدری و ساروخانی، 
 ( 146:  31: تصویر 1393، فر و طهماسبی)محمدی --- ساز چرخ حلزونی  ی کاف ی کان قرمز  قرمز  بدنه 4
 ( 69: 3: شکل 1385، )عالی و خسروزاده یساسان ساز چرخ -- ی کاف ی کان ینخود ینخود کف  5

 
کاربری چهارتاقی خرم‌دشت کاشان  

اشــاره نشــده اســت.  آتشــکده  بــه دیــوان، ویــژه روحانیــون و  در منابــع عصــر ساســانی 
کوتاهــی دارد بــه آتــشِ »همــار دفیــره« یــا آتــشِ  »خوارزمــی« )وفــات 232ه‍ــ.ق.( اشــاره 
ــد )خوارزمــی،  ــرای نوشــتن حســاب‌های آتــش ترجمــه می‌کن ــره« و آن‌را خطــی ب »آمــار دبی
ــالاً  ــتان احتم ــان هزاردس ــاب مادی ــر« و کت ــتۀ »کرتی ــنگ نوش ــای س ــا برمبن 1347: 113(؛ ام
کــه در کتیبــۀ کرتیــر از واژه »بُن‌خانــگ«  هــر آتشــکده، بایگانــی و خزانــۀ داشــته ‌اســت، چرا
و  کشــاورزی  زمین‌هــای  معمــولاً  تاریخــی  متــون  براســاس  هم‌چنیــن  اســت؛  شــده  یــاد 
ــه انضمــام  ــان از راه درآمــد آن‌هــا ب ــه آتشــکده‌ها تعلق‌داشــت کــه متولی باغــات بســیاری ب
نــذورات و هدایــا ثــروت زیــادی داشــتند10 به‌گونــه‌ای کــه بــه بازخریــد اســیران دشــمن کــه 
درواقــع متعلــق بــه آتشــکده بودنــد و در زمــان جنــگ اســیر شــده بودنــد نیــز می‌پرداختنــد 
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)میرزایی، 1388: 133(. رســــالۀ روایــــات پهلــــوی، فلســـفۀ فـــرود آمـــدن آتـــش بـــر زمیـن کـه 
درواقـــع لازمــۀ تشـــکیل آتشـــکده اســـت را بیــــان کــــرده اســت؛ »در انجمــــن امشاســــپندان 
ــزد و  ــان اورمــ ــا در پایــ ــود. امــ ــنود بــ ــن ناخشــ ــه زمیــ ــرود بــ ــال و فــ ــزد، آتــــش از انتقــ و اورمــ
امشاســــپندان بــــر آن شــــدند کــــه اورمــزد آتــش را بــه بهرامــی بــه زمیــن/ آتشــگاه بنشــاند و 
دیگــر این‌که بــه روز پســین او را بــا گــرزی بــر در بهشــت بنشــاند تــا کســانی را کــه در دنیــا 
خ افکنــــد«11. برحسب منابع تاریخی  موجــــب آزار وی شــــده اســــت، بــــا ضربه‌هــــای بــــه دوز
آتــشِ آتشــکده‌های ساســانی دارای مراتبــی بــود و برحســب اهمیــت، شــامل آتــش بهــرام، 
آتــش آدُران و آتــش دادگاه و پــس از آن آتش‌هــای خانگــی و شــخصی اســت )آمــوزگار، 
1374: 25(. آتــش بهــرام مهم‌تریــن و مقدس‌تریــن آتــش و بــه »آتــش پادشــاه پیروزگــر« 
موســوم اســت؛ آتــش بهــرام بــا تشــریفات خاصــی از شــانزده آتــش مختلــف تهیــه و تطهیــر 
می‌شــود )گیمــن، 1385: 129-116(. آتــش بهــرام همــواره و در هــر شــرایطی می‌بایســتی بــا 
شــعله‌های درخشــان و فروزنــده بســوزد )بویــس، 1384: 156( ایــن آتــش در آتشــکده‌های 
شنســب، آذرفرنبــغ و آذربُرزین‌مهــر نیایــش می‌شــده اســت. 

ُ
بــزرگ و طــراز اول هم‌چــون آذرگ

آتــش آدُران یــا آتــش محلــی در مرتبــه‌ای پایین‌تــر از آتــش بهــرام قــرار دارد بــرای نشــاندن 
آن تنهــا چهــار نــوع آتــش خانگــی کافــی اســت و مراســم تطهیــر و تقدیــس آن ســاده‌تر از 
آتــش بهــرام اســت. نکتــۀ جالب‌توجــه ایــن نــوع آتــش ایــن اســت کــه برخــاف آتــش بهــرام 
همــواره شــعله‌های آن شــعله‌ور نبــوده اســت )همــان: 157(؛ مراســم ایــن آتــش در حــدود 
پنج‌هفتــه بــه طــول می‌انجامیــد )زبــان آور و همــکاران، 1400: 178(. ســومین نــوع آتــش 
ایــن دوره آتــش دادگاه یــا آتــش خانوادگــی، تنهــا از یــک آتــش بــه ســادگی تهیــه، تطهیــر و 
گرچــه ایــن آتــش را موبــدان برپــا می‌کردنــد، امــا نگــه‌داری آن‌را هــر بــه  تقدیــس می‌شــود؛ ا
‌دینــی می‌توانســت برعهــده بگیــرد )بویــس، 1384: 157(. بــه ایــن نکتــه نیــز بایــد توجــه کرد 
کــه هیچ‌کــدام از ایــن آتش‌هــا بــا یک‌دیگــر ترکیــب نمی‌شــدند. باتوجــه بــه بررســی‌های 
به‌عمــل آمــده مجموعــۀ بقایــای معمــاری بازمانــده از ایــن مــکان از ســاختار پیچیــده و 
وســیعی مثــل آتشــکده‌های ســه‌گانۀ ساســانی برخــوردار نیســت و نمی‌توانســته آتــش مهــم 
ساســانی آتــش بهــرام کــه پیوســته بایــد شــعله‌ور و مــورد احتــرام باشــد در ایــن مــکان مــورد 
ــت را  ــی خرم‌دش ــن چهارتاق ــعله‌ور در ای ــش ش ــوان آت ــن، می‌ت ــرد؛ بنابرای ــرار گی ــتاری ق پرس
از نــوع آتــش محلــی یــا آدران نامیــد کــه در ســایر آتشــکده‌های مجــاور منطقــۀ خــود ماننــد 
ــاده‌تر  ــش س ــوع آت ــن ن ــم ای ــت. مراس ــوده اس ــتاری آن ب ــرای پرس ــی ب ــگل مکان ــکدۀ وی آتش
کتاب‌هــای متأخــر زرتشــتیان ایــن آتــش در شــهرها، محله‌هــا و  از آتــش بهــرام و بنابــر 
روســتاهایی کــه بیــش از 10 خانــوار زرتشــتی ســکنه داشــته‌اند، روشــن می‌شــد و چهــار نــوع 
آتــش اصلــی کــه بــرای آتــش آدران نیــاز بــود شــامل: آتشــخانه‌های آتورنان‌هــا، ارتیشــتاران، 
واستریوشــان و هوتوخشــان بــود )زبــان‌آور و همــکاران، 1400: 178(. در بخش‌های پیشــین 
بــه توصیــف ویژگی‌هــای معمــاری چهارتاقــی خرم‌دشــت پرداختــه شــد، ایــن بنــا متشــکل 
از: یــک فضــای مرکــزی بــا پــان چلیپایــی، راهروهــای پیرامــون بنــا، ســکوی آتــش در وســط 
چهارتاقــی و اتاق‌هایــی در کنــار چهارتاقــی اســت. پیرامــون کارکــرد ایــن اتاق‌هــا بــا قطعیــت 
نمی‌تــوان نظــر داد، امــا احتمــالاً جهــت نگــه‌داری وســایل چهارتاقــی و اســتراحت موبــدان 
پیرامــون  راهرو‌هــای  چلیپایــی،  پــان  معمــاری  ویژگی‌هــای  به‌طورکلــی  اســت؛  بــوده 
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ــا را  ــوان آتشــکده بــودن ایــن بن چهارتاقــی و اتاق‌هــا یــک ســری مدارکــی هســتند کــه می‌ت
نشــان‌داد و در پایــان مهم‌تریــن نمــاد و نشــانۀ یــک ســکونتگاه و اجتمــاع زرتشــتی، آتــش 
و آتشــکدۀ آن اســت و ایــن نمــاد جــزو جدایی‌ناپذیــر جوامــع زرتشــتی به‌شــمار می‌رفــت؛ 
به‌گونــه‌ای کــه »مــردم بهدیــن بــی آتــش نمی‌شــود و البتــه می‌بایــد بــه هــر حلقــۀ بهدیــن 
گنبــد آتش‌خانــه بســازند و آتــش آدران بنهنــد و یــک خدمتــکار مواجــب بدهنــد کــه آتــش 
خدمــت کنــد« )یزدانــی‌راد، 1400: 325، نقــل از: روایــت داراب هرمزدیــار، 1900( و محــور و 

مرکــز ثقــل یــک جامعــۀ زرتشــتی آتشــکدۀ آن اســت.

نتیجه‌گیری 
بــا دیگــر نمونه‌هــای  تحلیــل و مقایســۀ سبک‌شناســی معمــاری چهارتاقــی خرم‌دشــت 
هم‌زمــان ساســانی کــه در بخش‌هــای پیشــین آورده شــد، نمایانگــر شــباهت‌های ایــن اثــر، 
از منظرهــای مختلفــی نظیــر نقشــه و مصالــح در ســاخت خــود از الگویی مشــابه نمونه‌های 
ساســانی بهــره بــرده اســت. نقشــۀ بنــا شــامل فضــای مربــع مرکــزی با چهــار درگاه در چهارســو 
و راهــروی پیرامونــی قابل‌مقایســه بــا بناهــای مذهبــی شــناخته شــده از دورۀ ساســانی 
اســت؛ در تقســیم‌بندی دیتریــش هــوف بــرای آتشــکده‌ها و چهارتاقی‌هــا می‌تــوان ایــن 
کــه راهــروی طــواف  مجموعــه را جــزو گــروه دوم از چهارتاقی‌هــای ساســانی دانســت؛ چرا
در اطــراف نمایــان شــده اســت؛ و بــه احتمــال زیــاد می‌تــوان ایــن بنــا را یــک بنــای مذهبــی 
بــا کاربــری آتشــکده از دورۀ ساســانی معرفــی نمــود. مصالــح مورداســتفاده در چهارتاقی‌هــا 
و آتشــکده‌ها بســیاری از بناهــای عصــر ساســانی از لاشه‌ســنگ و مــات گــچ ســاخته شــده 
کاشــان مشــاهده می‌شــود. باتوجــه  کــه ایــن مــورد هــم در چهارتاقــی خرم‌دشــت  اســت 
بــه محــدود و معلــوم بــودن آتشــکده‌هایی کــه آتــش بهــرام در آن‌هــا نگــه‌داری می‌شــد، 
کــه آتشــی در درجــۀ پایین‌تــر از آتــش بهــرام، در ایــن مــکان نگــه‌داری  به‌نظــر می‌رســد 
کــه از  می‌شــده اســت؛ بنابرایــن در چهارتاقــی خرم‌دشــت و آتشــکده‌هایی از این‌دســت 
معمــاری پیچیــده مبــرا می‌باشــند، آتــش آدران )محلــی( نیایــش می‌شــده اســت و بقایــای 
محــل آتــش‌دان در مرکــز آتشــکده قــرار گرفتــه اســت. بــا توجــه تعلیمــات زرتشــت تنهــا موبــد 
یــا موبــدان اجــازۀ ورود بــه حریــم ایــن نــوع آتــش را داشــته و نیایــش مربــوط بــه آن‌را اجــرا 
می‌کردنــد؛ و رده‌هــای عــادی نیایش‌کننــدگان مثــاً مــردم محلــی داخــل راهروهــای طــواف 

و در جلــو درگاه‌هــا تجمــع می‌کردنــد و از دور ناظــر بــر انجــام مراســم بودنــد.

سپاسگزاری
در پایــان نویســنده برخــود لازم می‌دانــد کــه از داوران ناشــناس نشــریه بــا نظــرات ارزشــمند 

خــود بــه غنــای متــن مقالــه افزودنــد، قدردانــی نمایــد. 

تضاد منافع
نویســنده ضمــن رعایــت اخــاق نشــر در ارجاع‌دهــی و دقیــق بــودن آن در متــن و انتهــای 

مقالــه، نبــود تضــاد منافــع را اعــام مــی‌دارد.
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آتشــکدۀ ویــگل، شــواهدی‌بر فــروزان بــودن آتشــکدۀ ویــگل در قــرون نخســتین اســامی«. 
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1 .233-252 :22 ،مطالعــات باستان‌شناســی پارســه

.26455048.1401.6.22.9.8
دورۀ  از  آتشـــکده‌ای  میلگـــه:  میـــل  »چهارتاقـــی   .)1388( یوســـف،  مـــرادی،   -
https://jarcs.ut.ac.ir/  .183-155  :1 باستان‌شناســـی،  مطالعـــات  ساســـانی«. 

article_28636.html
- میرزایــی، علی‌اصغــر، )1388(. »کارکــرد سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی آتشــکده‌ها 
https://jhss.ut.ac. .137-123 :)2(1 ،در عصــر ساســانی«. پژوهش‌هــای علــوم تاریخــی

ir/article_28925.html
ــار تاریخــی شهرســتان‌های کاشــان و نطنــز. تهــران: نشــر  - نراقــی، حســن، )1382(. آث

انجمــن آثــار ملــی.
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https://bagh-sj.com/article_14.html?lang=en  .79-92 :7 ،باغ‌نظــر
- یزدانــی‌راد، علــی، )1400(. »کارکــرد دینــی و اجتماعــی آتــش و آتشــکده در فرهنــگ 
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The Evolution of Semi-Open Spaces in 
the Architecture of Historical Mosques in 

Khorasan

Abstract
Semi-open spaces, which act as transitional elements between open and 
enclosed spaces, play a central role in the spatial organisation of many 
Iranian mosques. These spaces are important not only for their climate 
responsiveness and functional use, but also for their significant impact on the 
architectural identity and formal expression of mosques. Previous studies 
have shown that semi-open spaces in mosque architecture help to modulate 
climatic conditions and increase the flexibility and multifunctionality of the 
building by creating a spatial hierarchy. However, the historical evolution 
of these spaces has received little comprehensive study. This study aims 
to investigate the semi-open spaces used in the architecture of historical 
mosques in the Khorasan region (within Iran’s contemporary borders) in 
chronological order. The research employs a descriptive-analytical method 
based on field and library studies. To ensure the reliability of the findings, 
all historical mosques of Khorasan registered on the National Heritage List 
of Iran have been analysed. The sample comprises 151 historical mosques 
dating from the early Islamic centuries to the Pahlavi era. These mosques are 
scattered across the three provinces of North Khorasan, Razavi Khorasan, 
and South Khorasan. The findings indicate that the transformation of these 
spaces occurred either through the gradual modification of earlier forms 
or through the emergence of new types of semi-open spaces in mosque 
architecture. From the early Islamic centuries to the Seljuk period, these 
spaces were mainly manifested as surrounding ravaqs (arcades). A major 
turning point occurred in the Khwarazmshah period with the replacement 
of the ravaq by deep, high īwāns, a development that continued into the 
Timurid and Safavid periods. Notably, the emergence of the satavand during 
the Timurid period, a feature that persisted until the Pahlavi era, marks 
another evolutionary stage. From the Safavid period onwards, however, 
a significant decrease in semi-open spaces is observed, culminating in 
the Qajar period, when shabestānī mosques with a courtyard became the 
dominant design.
Keywords: Evolution Process, Semi-Open Space, Architecture, Historical 
Mosques, Khorasan
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Introduction
Iranian architecture has always reflected the culture, climate, and ideas that 
defined each historical period. One of its most prominent features is the 
use of semi-open spaces, which play a crucial role in spatial organization 
and in mediating between interior and exterior. These spaces, manifested 
primarily in the form of īwāns and ravaqs, are of particular importance in 
Iran’s historical mosques, especially in hot and dry climates such as that of 
Khorasan. Examining them can yield a deeper understanding of traditional 
architectural principles and their relevance to contemporary design. 

Previous studies have shown that semi-open spaces in mosque 
architecture not only help modulate climatic conditions but also lend 
flexibility and multifunctionality to the building by creating spatial 
hierarchies. However, the historical evolution of these spaces and the 
factors that drove their transformation have received less comprehensive 
attention. This study therefore examines the form, function, and evolution 
of semi-open spaces in the architecture of Khorasan’s mosques—within 
the contemporary borders of Iran—from the early Islamic centuries to the 
Pahlavi period. The central research question is: How did semi-open spaces 
in the architecture of historical Khorasan mosques evolve from the early 
Islamic period to the end of the Pahlavi era? The study also seeks to identify 
the spatial models that emerged during this evolution through the analysis of 
a sample of mosques and an examination of existing documentary sources. 
The findings may contribute to a deeper understanding of historical Iranian 
architectural principles and offer insights for the application of traditional 
concepts in contemporary architectural design. This article first reviews the 
research background and theoretical foundations concerning semi-open 
spaces; it then introduces the scope and the sample of mosques under study, 
analyzes them, and finally presents the research findings and conclusions.

Discussion
In the early Islamic centuries, the architecture of Khorasan mosques 
developed according to a model consisting of a shabestān (columned prayer 
hall) and a central courtyard surrounded by a ravaq (arcade); the ravaq thus 
provided the semi-open space. This arrangement remained common until 
the Seljuk period, when the ravaq was gradually replaced by the īwān. 
During the Seljuk period, the īwān became established as a semi-open 
element on the qibla façade (as at the Sangān Mosque), although it did not 
initially offer direct access to the domed chamber. In the Khwārazmshāh 
period, the īwān emerged as the principal semi-open element, and its form 
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underwent significant transformations, including an increase in height and 
depth, the creation of opposing īwāns, and the introduction of a transitional 
īwān that linked the courtyard to the rear space. This development 
continued into the Ilkhanid period, with examples such as the Dastgerdān 
and Merāndiz Jāmeʿ Mosques demonstrating the consolidation of the deep 
īwān form with independent miḥrābs and a notable expansion of spatial 
dimensions.

In the Timurid period, earlier forms were retained, but new types 
also appeared, including single-īwān mosques (such as the Qāʾin Jāmeʿ 
Mosque) and four-īwān mosques (such as the Goharshād Mosque). The 
satavand likewise appeared for the first time, in the Jāmeʿ Mosque of 
Azgad, where it was placed along the qibla axis. During the Safavid era, 
simpler models, such as single-īwān mosques, became widespread, and 
the satavand acquired a devotional function. The elimination of the semi-
open space, which had already begun in the Timurid period, intensified, 
and half of the surviving mosques from this period lack such a space. 
Throughout the Afshārid and Zand periods, construction activity was 
limited by political instability; nonetheless, earlier models were preserved, 
the removal of semi-open spaces continued, and brick and adobe replaced 
wood in the building of satavands.

In the Qajar period, the tendency to build shabestānī mosques without 
semi-open spaces reached its peak, and no significant formal innovation 
occurred. This period can be regarded as the last phase of continuity of the 
traditional model. During the Pahlavi period, the introduction of modern 
materials altered the spatial structure, yet in some parts of Khorasan the 
ravaq, īwān, and satavand continued to be employed on a limited scale.

Conclusion
In the early Islamic centuries, the architecture of Khorasan mosques 
developed according to a model consisting of a shabestān (columned prayer 
hall) and a central courtyard surrounded by a ravaq (arcade); the ravaq thus 
provided the semi-open space. This arrangement remained common until 
the Seljuk period, when the ravaq was gradually replaced by the īwān. 
During the Seljuk period, the īwān became established as a semi-open 
element on the qibla façade (as at the Sangān Mosque), although it did not 
initially offer direct access to the domed chamber. In the Khwārazmshāh 
period, the īwān emerged as the principal semi-open element, and its form 
underwent significant transformations, including an increase in height and 
depth, the creation of opposing īwāns, and the introduction of a transitional 
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īwān that linked the courtyard to the rear space. This development 
continued into the Ilkhanid period, with examples such as the Dastgerdān 
and Merāndiz Jāmeʿ Mosques demonstrating the consolidation of the deep 
īwān form with independent miḥrābs and a notable expansion of spatial 
dimensions.

In the Timurid period, earlier forms were retained, but new types 
also appeared, including single-īwān mosques (such as the Qāʾin Jāmeʿ 
Mosque) and four-īwān mosques (such as the Goharshād Mosque). The 
satavand likewise appeared for the first time, in the Jāmeʿ Mosque of 
Azgad, where it was placed along the qibla axis. During the Safavid era, 
simpler models, such as single-īwān mosques, became widespread, and 
the satavand acquired a devotional function. The elimination of the semi-
open space, which had already begun in the Timurid period, intensified, 
and half of the surviving mosques from this period lack such a space. 
Throughout the Afshārid and Zand periods, construction activity was 
limited by political instability; nonetheless, earlier models were preserved, 
the removal of semi-open spaces continued, and brick and adobe replaced 
wood in the building of satavands.

In the Qajar period, the tendency to build shabestānī mosques without 
semi-open spaces reached its peak, and no significant formal innovation 
occurred. This period can be regarded as the last phase of continuity of the 
traditional model. During the Pahlavi period, the introduction of modern 
materials altered the spatial structure, yet in some parts of Khorasan the 
ravaq, īwān, and satavand continued to be employed on a limited scale.

Acknowledgements
The authors wish to thank the anonymous journal reviewers, whose 
constructive comments enriched the article.

Author Contributions
This article is derived from the first author’s Master’s thesis, conducted 
under the supervision of the second author. Accordingly, the data collection 
process, analysis of findings, and preparation of the manuscript were 
carried out by the first author, while scientific supervision, guidance, and 
overall direction of the research were provided by the second author.

Conflict of Interest
The authors, while adhering to the ethical principles of publication, declare 
that they have no conflict of interest.



48

ht
tp

s:
//n

bs
h.

ba
su

.a
c.

ir 
یه:

شر
اه ن

ایگ
ی پ

شان
ن

14
05

م، 
ـــــــ

ـــــــ
دهـ

نـــز
شا

رۀ 
دو

 ،4
8

رۀ 
ما

ـــــــ
شــــــ

ان
یر

ی ا
اس

شن
ان‌

ست
ی با

ها
ش‌

وه
 پژ

می
 عل

مۀ
لنا

ص
ف

P.
 IS

SN
: 2

34
5-

52
25

 &
 E

. I
SS

N
: 2

34
5-

55
00

فصلنامــۀ علمــی گــروه باستان‌شناســی دانشــکدۀ‌ هنــر و 
معمــاری، دانشــگاه بوعلی‌ســینا، همــدان، ایــران.

CC حق انتشار اين مستند، متعلق به نويسنده)گان( آن 
است. 1405 © ناشر اين مقاله، دانشگاه بوعلی‌سینا است.

استفاده  نوع  هر  و  منتشرشده  زير  گواهی  تحت  مقاله  اين 
غیرتجاری از آن مشروط بر استناد صحیح به مقاله و با رعایت 

ج در آدرس زير مجاز است.  شرايط مندر
Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International license (https://creativecommons.

org/licenses/by-nc/4.0/).

 https://doi.org/10.22084/nb.2025.30768.2764 :)DOI( شناسۀ دیجیتال
تاریخ دریافت: 1404/01/20، تاریخ بازنگری: 1404/04/04، تاریخ پذیرش: 1404/04/09

نوع مقاله: پژوهشی
صص: 193-234

مطالعۀ سیر تحول فضای نیمه‌باز در معماری مساجد 
تاریخی خراسان

چکیده
نقشــی  بســته،  و  بــاز  فضاهــای  میــان  واســط  عنصــری  به‌عنــوان  نیمه‌بــاز  فضاهــای 
کلیــدی در ســازمان‌دهی فضایــی بســیاری از مســاجد ایــران دارنــد. ایــن فضاهــا به‌لحــاظ 
اقلیمــی و عملکــردی حائــز اهمیت‌انــد و در بیــان فرمــی و هویــت معمــاری مســاجد نیــز 
فضاهــای  کــه  می‌دهنــد  نشــان  صورت‌گرفتــه  مطالعــات  داشــته‌اند.  به‌ســزایی  تأثیــر 
نیمه‌بــاز در معمــاری مســاجد، افزون‌بــر نقــش مؤثــر در تعدیــل شــرایط اقلیمــی، بــا ایجــاد 
سلســله‌مراتب فضایــی، کیفیتــی منعطــف و چندبعــدی بــه بنــا می‌دهنــد. باوجــود ایــن، 
ســیر تحــول ایــن فضاهــا در طــول تاریــخ کمتــر به‌صــورت جامــع مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه 
اســت. ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی انــواع فضاهــای نیمه‌بــاز به‌کاررفتــه در معمــاری 
مســاجد تاریخــی خراســان، در چارچــوب مرزهــای کنونــی ایــران و براســاس توالــی تاریخــی، 
و  و مبتنی‌بــر مطالعــات میدانــی  اســت. روش تحقیــق توصیفی-تحلیلــی  انجــام شــده 
کتابخانــه‌ای اســت. باتوجــه بــه اهمیــت موضــوع و بــرای اطمینــان از دقت نتایــج پژوهش، 
تمامــی مســاجد تاریخــی ثبت‌شــده در ســه اســتان خراســان شــمالی، رضــوی و جنوبــی، 
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد کــه شــامل 151 مســجد تاریخــی اســت و از ســده‌های نخســتین 
هجــری تــا دوران پهلــوی را دربــر می‌گیــرد. یافته‌هــای پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه تحــول 
فضاهــای نیمه‌بــاز در ایــن نمونه‌هــا، یــا در قالــب تکامــل فرم‌هــای پیشــین صورت‌گرفتــه‌ 
اســت یــا بــه پیدایــش گونه‌هــای نوینــی از ایــن فضاهــا در معمــاری مســاجد منطقــه منجــر 
کــه از نخســتین ســده‌های هجــری تــا دورۀ ســلجوقی، ایــن  شــده‌ اســت. بدین‌ترتیــب 
فضاهــا عمدتــاً در قالــب رواق‌هــای پیرامونــی تعریــف می‌شــدند. در دورۀ خوارزمشــاهی، 
جایگزینــی ایوان‌هــای عمیــق و مرتفــع بــا رواق‌هــا، نقطه‌عطفــی در تحــول ایــن فضاهــا 
توســعه‌یافته  صفــوی،  و  تیمــوری  در  به‌ویــژه  بعــد،  دوره‌هــای  در  کــه  مــی‌رود  به‌شــمار 
اســت. در این‌میــان، ســتاوندها در دورۀ تیمــوری ظاهــر می‌کننــد و تــا دورۀ پهلــوی تــداوم 
می‌یابنــد. بــا این‌حــال، از دورۀ صفــوی به‌بعــد، رونــد حــذف فضــای نیمه‌بــاز شــدت‌یافته 
کــه مســاجد شبســتانی، خصوصــاً بــا  و در دورۀ قاجــار بــه اوج خــود می‌رســد، به‌گونــه‌ای 
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مقدمه
کــم بــر هــر دوره  معمــاری ایرانــی همــواره بازتابــی از فرهنــگ، اقلیــم و اندیشــه‌های حا
تاریخــی بــوده اســت. یکــی از شــاخص‌ترین ویژگی‌های ایــن معماری، اســتفاده از فضاهای 
نیمه‌بــاز اســت کــه نقــش مهمــی در ســازمان‌دهی فضایــی و ارتبــاط میــان فضاهــای درونــی 
و بیرونــی ایفــا می‌کنــد. ایــن فضاهــا، کــه عمدتــاً در قالــب ایــوان و رواق نمــود یافته‌انــد، 
گــرم و خشــک نظیــر خراســان از اهمیــت  در مســاجد تاریخــی ایــران، به‌ویــژه در اقلیــم 
ویــژه‌ای برخوردارنــد. بررســی ایــن فضاهــا می‌توانــد درک بهتــری از اصــول معمــاری ســنتی 
و تأثیــرات آن بــر طراحــی معمــاری معاصــر فراهــم آورد. مطالعــات پیشــین نشــان می‌دهنــد 
کمــک  کــه فضاهــای نیمه‌بــاز در معمــاری مســاجد نه‌تنهــا بــه تعدیــل شــرایط اقلیمــی 
می‌کننــد، بلکــه بــا ایجــاد سلســله‌مراتب فضایــی، کیفیتــی انعطاف‌پذیــر و چندعملکــردی 
ــا این‌حــال، رونــد تحــول ایــن فضاهــا در بســتر تاریخــی کمتــر مــورد  بــه بنــا می‌بخشــند؛ ب
مطالعــۀ جامــع قــرار گرفتــه اســت؛ از ایــن‌رو، ایــن پژوهــش بــه بررســی فــرم، عملکــرد و ســیر 
تحــول فضاهــای نیمه‌بــاز در معمــاری مســاجد خراســان درون مرزهــای سیاســی ایــران از 
ــوی می‌پــردازد. هم‌چنیــن، ایــن پژوهــش تــاش  ــا دورۀ پهل ســده‌های نخســت هجــری ت
ــا بــا تحلیــل نمونه‌هــای تحقیــق و بررســی منابــع موجــود، الگوهــای ایجادشــده  می‌کنــد ت
در تحــول ایــن فضاهــا را شناســایی کنــد. در ایــن پژوهــش، ابتــدا پیشــینۀ پژوهــش و مبانــی 
نظــری مرتبــط بــا فضاهــای نیمه‌بــاز بررســی شــده، ســپس محــدودۀ پژوهــش و نمونه‌هــای 
موردمطالعــه معرفــی و تحلیــل گردیــده و درنهایــت، یافته‌هــا و نتیجــۀ پژوهــش ارائــه شــده 

اســت.
مســاجد  معمــاری  در  نیمه‌بــاز  فضاهــای  تحــول  ســیر   )1 پژوهــش:  پرســش‌های 

تاریخــی خراســان از آغــاز تــا دورۀ پهلــوی چگونــه اســت؟
روش پژوهـــش: ایـــن پژوهـــش به‌صـــورت ترکیبـــی و برپایـــۀ روش پژوهـــش توصیفـــی-
تحلیلـــی و تاریخـــی انجـــام شـــده اســـت. هـــدف آن تحلیـــل ســـاختار و رونـــد دگردیســـی 
فضاهـــای نیمه‌بـــاز در معمـــاری مســـاجد تاریخـــی خراســـان اســـت. پژوهـــش حاضـــر بـــا 
منطقـــه  تاریخـــی  مســـاجد  نیمه‌بـــاز  فضاهـــای  تطبیقـــی،  تحلیـــل  روش  از  بهره‌گیـــری 
خراســـان را در دوره‌هـــای مختلـــف تاریخـــی از منظـــر فرمـــی )ایوان-رواق-ســـتاوند( و 
عملکـــردی )مقصد-مفصـــل( مقایســـه کـــرده اســـت. بـــرای گـــردآوری داده‌هـــا، از مشـــاهدات 
ــق  ــری از طریـ ــازی تصویـ ــی و مستندسـ ــورد بررسـ ــای مـ ــد از نمونه‌هـ ــامل بازدیـ ــی شـ میدانـ
کتابخانـــه‌ای نظیـــر بررســـی مقـــالات  کروکـــی، همـــراه بـــا مطالعـــات  عکاســـی و ترســـیم 
پژوهشـــی، کتاب‌هـــای علمـــی، پایان‌نامه‌هـــای مرتبـــط و اســـناد میراث‌فرهنگـــی اســـتفاده 
ــای  ــان از صحـــت یافته‌هـ ــور اطمینـ ــوع و به‌منظـ ــه اهمیـــت موضـ ــه بـ ــده اســـت. باتوجـ شـ
ــار ملـــی ایـــران بـــه ثبـــت  پژوهـــش، تمامـــی مســـاجد تاریخـــی خراســـان کـــه در فهرســـت آثـ
ــامل 151 مســـجد تاریخـــی  ــا شـ ــۀ نمونه‌هـ ــرار گرفـــت. مجموعـ ــورد بررســـی قـ ــیده‌اند، مـ رسـ
اســـت کـــه قدمـــت آن‌هـــا از ســـده‌های نخســـتین هجـــری تـــا دورۀ پهلـــوی اســـت. ایـــن 
کنده‌انـــد  مســـاجد در ســـه اســـتان خراســـان شـــمالی، خراســـان رضـــوی و خراســـان جنوبـــی پرا
ــتند؛  ــان هسـ ــاری در خراسـ ــر تحـــولات ســـبک‌های مختلـــف معمـ ــاری بیانگـ ــر معمـ و ازنظـ
از ایـــن‌رو، بررســـی ایـــن بناهـــا می‌توانـــد شـــناخت بهتـــری از ویژگی‌هـــای ســـاختاری و 
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تحـــولات تاریخـــی آن‌هـــا در دوره‌هـــای مختلـــف ارائـــه دهـــد. بـــرای تحلیـــل ســـیر تحـــول 
ــان  ــه‌های پـ ــر نقشـ ــای مبتنی‌بـ ــاجد، از نمودارهـ ــن مسـ ــاز در ایـ ــای نیمه‌بـ ــور فضاهـ و تطـ
و بـــرش، اســـتفاده شـــده اســـت. ایـــن نمودارهـــا، کـــه توســـط نگارنـــدگان ترســـیم شـــده‌اند، 
بـــه شبیه‌ســـازی و مقایســـه فضاهـــای نیمه‌بـــاز در دوره‌هـــای مختلـــف تاریخـــی کمـــک 

کرده‌انـــد.

پیشینه پژوهش
فضاهــای نیمه‌بــاز، کــه از طیــف گســتردۀ واژگان بــرای نام‌گــذاری آن هم‌چــون: ایــوان، 
رواق، ســتاوند و... بهــره گرفتــه اســت، همــواره نقشــی کلیــدی در معماری ایرانی داشــته‌اند. 
ایــن نــوع از فضاهــای محصــور به‌عنــوان عناصــر انتقالــی بیــن فضاهــای بــاز و بســته، 
علاوه‌بــر عملکــرد اقلیمــی، تأثیــر قابل‌توجهــی در ســازماندهی فضایــی، هویت‌بخشــی بــه 
معمــاری و تقویــت تعامــات اجتماعــی دارنــد. پژوهش‌هــای متعــدد، از زوایــای مختلفــی 
بــه بررســی ایــن فضاهــا پرداخته‌انــد؛ برخــی بــه گونه‌بنــدی و ســیر تحــول تاریخــی آن‌هــا 
توجــه داشــته‌اند، برخــی بــه تحلیــل فــرم و عملکــرد، و برخــی دیگــر بــه بررســی مفاهیــم 
ــات  ــابقۀ مطالع ــوع و س ــا تن ــنایی ب ــد آش ــن‌رو، به‌قص ــا. از ای ــانه آن‌ه ــی و پدیدارشناس ک ادرا
انجام‌شــده در ایــن حــوزه، مــروری هدفمنــد بــر شــماری از پژوهش‌هــای مرتبــط بــا فضــای 

نیمه‌بــاز در معمــاری مســاجد ارائــه شــده اســت.
تاریخــی  بررســی فضــای نیمه‌بــاز در معمــاری مســاجد  بــا  در پژوهش‌هــای مرتبــط 
ایــران، ایــن فضــا اغلــب به‌عنــوان یکــی از شــاخص‌های ســه‌گانۀ محصوریــت فضایــی 
بــوده  موردمطالعــه  مســاجد  فضایی-کالبــدی  گونه‌شناســی  در  )بســته-باز-نیمه‌باز( 
ــران«  ــتان ای ــی کردس ــوزۀ فرهنگ ــی ح ــاجد تاریخ ــی مس ــی تحلیل ــۀ »گونه‌شناس ــت؛ مقال اس
)خــادم‌زاده و همــکاران، 1396(، مقالــۀ »گونه‌شناســی مســاجد بلوچســتان ایــران، از دورۀ 
قاجاریــه تــا معاصــر« )پاســیان خمــری و همــکاران، 1396(، مقالــۀ »مطالعــه‌ای در معمــاری 
مســاجد ایــران بــرای الگویابــی معمــاری مســاجد بوشــهر در دورۀ قاجــار« )نــژاد ابراهیمــی 
کــو در دورۀ قاجــار«  ــۀ »گونه‌شناســی معمــاری مســاجد تبریــز و با و مــرادزاده، 1397(، مقال
تاریخــی  مســاجد  کالبــدی  فضایــی  »گونه‌شناســی  مقالــۀ   ،)1402 معماریــان،  و  )فرمانــی 
مســاجد  معمــاری  گونه‌شناســی  مقالــۀ  و   )1402 همــکاران،  و  کــری  )ذا فــارس«  اســتان 
کــری و ســعید، 1403( از نمونه‌هــای  تاریخــی اســتان کرمــان برمبنــای ســاختار فضایــی« )ذا

متأخــر ایــن دســت از پژوهش‌هــا اســت.
ــاز  ــای نیمه‌بـ ــی فضـ ــه بررسـ ــود بـ ــات خـ ــان مطالعـ ــا در جریـ ــن پژوهش‌هـ ــماری از ایـ شـ
ــوۀ  ــر نحـ ــاً بـ ــات عمدتـ ــن تحقیقـ ــد؛ ایـ ــان پرداخته‌انـ ــی خراسـ ــاجد تاریخـ ــاری مسـ در معمـ
ســـازماندهی فضاهـــای معمـــاری بـــا تمرکـــز بـــر نـــوع محصوریـــت فضایـــی و روابـــط ایـــن 
بـــا عنـــوان »گونه‌شناســـی مســـاجد خراســـان  پایان‌نامـــه‌ای  عناصـــر متمرکـــز بوده‌انـــد. 
گلمکانـــی، 1394(، بـــه بررســـی تعامـــل مســـاجد  رضـــوی در دورۀ تیمـــوری« )دانشـــمند 
ـــت.  ـــه اس ـــردم، پرداخت ـــع م ـــل تجم ـــوان مح ـــاز، به‌عن ـــای ب ـــا فض ـــوی ب ـــان رض ـــتان خراس اس
ــرای  ــه میان‌سـ ــاجدی کـ ــده‌اند: مسـ ــیم شـ ــه تقسـ ــه گونـ ــه سـ ــاجد بـ در ایـــن پژوهـــش، مسـ
داخلـــی آن‌هـــا نقشـــی مشـــابه میـــدان شـــهری دارد، مســـاجدی کـــه فاقـــد میان‌ســـرا هســـتند؛ 
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امـــا بـــه فضـــای بـــاز شـــهری متصل‌انـــد، و مســـاجدی کـــه هیچ‌گونـــه ارتبـــاط مســـتقیمی بـــا 
ـــا عنـــوان گونه‌شناســـی مســـاجد ســـنتی خراســـان )شـــمالی- ـــه‌ای ب ـــاز ندارنـــد. مقال فضـــای ب

رضوض-جنوبـــی( برمبنـــای فضـــای بـــاز و نیمه‌بـــاز بـــه گونه‌بنـــدی مســـاجد اســـتان‌های 
و  ایوان‌هـــا  این‌راســـتا  در  کـــه  می‌پـــردازد  نیمه‌بـــاز  و  بـــاز  فضـــای  براســـاس  خراســـان 
ـــده  ـــه ش ـــکل مطالع ـــرد و ش ـــه، کارک ـــبات، هندس ـــای تناس ـــور برمبن ـــاجد مذک ـــای مس صحن‌ه
اســـت. یافته‌هـــای پژوهـــش نشـــان می‌دهـــد ایـــن مســـاجد بـــه دو دســـتۀ صحـــن‌دار و 
بی‌صحـــن تقســـیم می‌شـــوند. مســـاجد صحـــن‌دار شـــامل ســـه نـــوع اصلـــی هســـتند: صحـــن 
بـــا کشـــیدگی در راســـتای قبلـــه، صحـــن بـــا کشـــیدگی عمـــود بـــر قبلـــه، و صحـــن مربع‌شـــکل. 
اجـــزای  ترکیـــب  براســـاس  کـــه  اســـت  زیرگونه‌هایـــی  دارای  گونه‌هـــا  ایـــن  از  یـــک  هـــر 
کالبـــدی از ســـاده‌ترین تـــا پیچیده‌تریـــن الگوهـــا معرفـــی و تحلیـــل شـــده‌اند )موســـوی 
و حمزه‌نـــژاد، 1398(. مقالـــه‌ای بـــا عنـــوان »بررســـی تطبیقـــی ارتبـــاط میـــان حکمـــت و 
ــو  ــزار نحـ ــا بهره‌گیـــری از نرم‌افـ ــر بـ ــاری مســـاجد ســـنتی و معاصـ چیدمـــان فضایـــی در معمـ
ـــت  ـــای حکم ـــر ارزش‌ه ـــی تأثی ـــه بررس ـــوی(« ب ـــان رض ـــاجد خراس ـــوردی: مس ـــۀ م ـــا )نمون فض
ایرانی-اســـامی بـــر چیدمـــان فضایـــی مســـاجد اســـتان خراســـان رضـــوی بـــا روش نحـــو 
ـــاط  ـــود حی ـــل وج ـــنتی، به‌دلی ـــاجد س ـــه مس ـــد ک ـــان می‌ده ـــج نش ـــت. نتای ـــه اس ـــا، پرداخت فض
مرکـــزی، از نظـــر ارتبـــاط بصـــری، عمـــق فضایـــی، هم‌پیونـــدی و انســـجام فضایـــی عملکـــرد 
بهتـــری نســـبت بـــه مســـاجد معاصـــر دارنـــد. در مســـاجد ســـنتی، حیـــاط نقـــش اساســـی در 
ـــای  ـــر و ارتق ـــای دیگ ـــا فضاه ـــر ب ـــل بهت ـــری، تعام ـــش نورگی ـــی، افزای ـــتگی فضای ـــاد پیوس ایج
معنویـــت دارد، درحالی‌کـــه در مســـاجد معاصـــر، حـــذف یـــا طراحـــی نامناســـب حیـــاط، 
 .)1401 و همـــکاران،  )شـــیرخانی  اســـت  داده  کاهـــش  را  بهـــره‌وری فضایـــی  و  انســـجام 
پایان‌نامـــه‌ای بـــا عنـــوان »گونه‌شناســـی معمـــاری مســـاجد تاریخـــی خراســـان برمبنـــای 
ســـاختار فضایـــی« بـــه مطالعـــه انـــواع گونه‌هـــای مســـاجد خراســـان بـــزرگ در مرزهـــای 
ــاز  داخلـــی، براســـاس محصوریـــت فضایـــی پرداختـــه و نحـــوۀ ترکیـــب فضاهـــای بســـته، بـ
ــه  ــد کـ ــان می‌دهـ ــق نشـ ــج تحقیـ ــت. نتایـ ــرده اسـ ــی کـ ــاجد بررسـ ــن مسـ ــاز را در ایـ و نیمه‌بـ
معمـــاری مســـاجد تاریخـــی خراســـان از نظـــر ســـازمان‌دهی فضایـــی بـــه پنـــج گونـــۀ اصلـــی 
ـــب  ـــاز، و ترکی ـــاز و نیمه‌ب ـــاز، ب ـــته و نیمه‌ب ـــاز، بس ـــته و ب ـــته، بس ـــای بس ـــود: فض ـــیم می‌ش تقس
هـــر ســـه فضـــای بســـته، بـــاز و نیمه‌بـــاز. هرگونـــه براســـاس بهره‌گیـــری از عناصـــر فضایـــی 
ماننـــد: گنبدخانـــه، شبســـتان، ایـــوان و حیـــاط، زیرگونه‌هـــای خاصـــی دارد کـــه بـــا الگوهـــای 
متنوعـــی ســـازماندهی شـــده‌اند )پیـــگان، 1402(. ایـــن مطالعـــات جنبه‌هـــای متنوعـــی از 
مســـائل پیرامـــون فضاهـــای محصـــور اعـــم‌از: بســـته، بـــاز و نیمه‌بـــاز را در معمـــاری مســـاجد 
ـــی  ـــازماندهی فضای ـــای س ـــل الگوه ـــد؛ از تحلی ـــرار داده‌ان کاوی ق ـــورد وا ـــان م ـــی خراس تاریخ
ــوۀ  ــر نحـ ــا بـ ــرات آن‌هـ ــی و تأثیـ کـ ــم ادرا ــی مفاهیـ ــا بررسـ ــه تـ ــاری گرفتـ ــاختارهای معمـ و سـ
شـــکل‌گیری ایـــن فضاهـــا. بـــا این‌حـــال، خلأهـــای پژوهشـــی قابل‌توجهـــی هم‌چنـــان در 
ـــی  ـــی و تحلیل ـــۀ تطبیق ـــا، مطالع ـــن آن‌ه ـــی از مهم‌تری ـــه یک ـــورد ک ـــم می‌خ ـــوزه به‌چش ـــن ح ای
ـــر ایـــن کاســـتی‌ها،  ـــا تکیه‌ب تحـــول تاریخـــی ســـاختار ایـــن فضاهـــا اســـت. پژوهـــش حاضـــر، ب
ــورد  ــان مـ ــاجد خراسـ ــاری مسـ ــی معمـ ــور تاریخـ ــیر تطـ ــاز را در سـ ــای نیمه‌بـ ــاختار فضاهـ سـ

بررســـی قـــرار داده اســـت.
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چارچوب نظری
مبانی و مفاهیم فضای نیمه‌باز در معماری ایران

کاربــرد فضــای نیمه‌بــاز در معمــاری ایــران ریشــه‌ای کهــن دارد و بــه دوران پیــش از اســام 
بازمی‌گــردد؛ ایــن ســنت معمــاری پــس از اســام نیــز ادامــه یافتــه و تــا دوران معاصــر تــداوم 
گــون، ازجملــه حکومتــی،  داشــته اســت. فضاهــای نیمه‌بــاز در طــول تاریــخ در بناهــای گونا

مذهبــی و ســایر کاربری‌هــا، مورداســتفاده قــرار گرفته‌انــد.
بــه محوطــۀ باســتانی  ایــران  نــوع فضــا در  ایــن  براســاس شــواهد تاریخــی، حضــور 
در   .)125  :1396 )رضائی‌نیــا،  بازمی‌گــردد  ۱پ.م.(  تــا   ۹ ســدۀ  چهــارم،  )طبقــۀ  حســنلو 
کــه بــا نقــش واســط خــود،  ایــن مجموعــه، بقایــای ایــوان ســتون‌دار مشــاهده می‌شــود 
اهمیــت فضاهــای نیمه‌بــاز را در تاریــخ معمــاری ایــران نشــان می‌دهــد. اســتفاده از ایــن 
فضاهــا در هزاره‌هــای بعــدی و در ســده‌های منتهــی بــه ظهــور اســام بــه اوج خــود رســید. 
و شــوش در  پاســارگاد، تخت‌جمشــید  کاخ‌هــای  در  آن‌را می‌تــوان  برجســتۀ  نمونه‌هــای 
کاخ  کــوه خواجــه‌ سیســتان در دورۀ اشــکانی و نیــز  کاخ آشــور، هتــرا و  دورۀ هخامنشــی، 
تیســفون، آتشــکدۀ فیروزآبــاد و قلعه‌دختــر در دورۀ ساســانی مشــاهده کــرد. پــس از اســام 
ــز ایــن فضاهــا در معمــاری ایــران هم‌چنــان جایــگاه خــود را حفــظ کــرده و در بناهایــی  نی

گرفتــه شــده‌اند. کــن بــه‌کار  هم‌چــون: مســاجد، مــدارس، خانه‌هــا و ســایر اما
کــه از یک‌طــرف یــا بیشــتر  فضــای نیمه‌بــاز بــه فضاهــای مســقفی اطــاق می‌شــود 
کامــل بــاز نمی‌باشــند. ایــن فضاهــا نه‌تنهــا  بــه فضــای بــاز متصــل هســتند، امــا به‌طــور 
مؤثرنــد.  نیــز  هــوا  دمــای  و  تهویــه  نــور،  کنتــرل  در  بلکــه  دارنــد،  رفتــاری  عملکردهــای 
می‌توانــد  هــم  و  می‌کنــد  عمــل  درنــگ  بــرای  فضایــی  به‌عنــوان  هــم  نیمه‌بــاز  فضــای 
کــرده و آن‌هــا را از یک‌دیگــر متمایــز  نقــش مفصــل را میــان فضاهــای بــاز و بســته ایفــا 
ســازد. ایــن فضــا بســتری بــرای زندگــی نیمه‌جمعــی یــا نیمه‌خصوصــی محســوب می‌شــود 
گــون قابــل تحقــق اســت )زرکــش، 1390: 92(. فضــای نیمه‌بــاز  گونا و در مقیاس‌هــای 
بــا میــزان مشــخصی از حصارهــای مــادی شــکل می‌گیــرد کــه مقــدار آن‌هــا بــه برداشــت و 
تفســیر مــا از مفهــوم فضــای نیمه‌بــاز بســتگی دارد. ایــن نــوع فضــا ویژگی‌هــا و مختصــات 
منحصربه‌فــردی داشــته و به‌عنــوان بســتری بــرای نوعــی از ســبک زندگــی انســان و تأمیــن 
برخــی از نیازهــای او عمــل می‌کنــد کــه ازنظــر ســاختاری، ترکیبــی از دو جــزء یــا دو نیــروی 
ج، محســوب  متضــاد و در عین‌حــال برابــر، یعنــی بســته و بــاز، یــا به‌عبارتــی داخــل و خــار
می‌شــود و به‌عنــوان فضایــی در نوســان بیــن دو حــوزۀ متضــاد، یعنــی بــاز و بســته، عمــل 
می‌کنــد. در این‌میــان، فــرد خــود را وابســته بــه هــر دو حــوزه احســاس می‌کنــد )همــان(.

فضــای نیمه‌بــاز در معمــاری ایــران از نظــر فــرم، ابعــاد و جایــگاه تنــوع زیــادی دارد 
در  کــه  ایــن فضاهــا،  ایفــا می‌کنــد.  در ســازماندهی فضاهــای معمــاری  نقــش مهمــی  و 
گــذر از محیــط بــاز بــه محیــط بســته شــکل می‌گیرنــد، به‌عنــوان عنصــری واســط میــان 
فضاهــای خارجــی و داخلــی عمــل کــرده و بــه تعبیــر »حائــری مازندرانــی« )1395: 127( 
موجب‌شــده‌اند کــه مــرز میــان فضاهــای بــاز و بســته در معمــاری به‌تدریــج کم‌رنــگ شــود، 
به‌گونــه‌ای کــه ایــن فضاهــا قابلیــت تبدیل‌شــدن بــه یک‌دیگــر را پیــدا کننــد. نمونه‌هایــی 
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کــه هرکــدام  از ایــن فضاهــا شــامل: ایــوان، رواق، ســتاوند و ســردر ورودی و... هســتند 
ــا، ابعــاد و جایگاهــی متفــاوت دارنــد؛  ــه اقلیــم، فرهنــگ و نیازهــای عملکــردی بن بســته ب
بــرای مثــال، مطابــق بــا آن‌چــه در کتــاب بررســی اقلیمــی ابنیــۀ ســنتی آمــده، در نواحــی 
کوهســتانی و مرتفــع فــات ایــران، ایوان‌هــا و رواق‌هــا به‌دلیــل اســتفاده از تابــش مســتقیم 
شــمالی  کرانــۀ  در  درحالی‌کــه  می‌شــدند،  طراحــی  کوچــک  ابعــاد  در  آفتــاب  حــرارت  و 
ــرای ایجــاد ســایه و  ــای عمــان، رواق‌هــا و ایوان‌هــای وســیع و مرتفــع ب خلیج‌فــارس و دری
کــوران هــوا بــه‌کار می‌رونــد )قبادیــان، 1397: 73 و 103(. علاوه‌بــر کارکردهــای اقلیمــی، ایــن 
فضاهــا در ایجــاد تعامــات اجتماعــی نیــز نقــش مهمــی دارنــد. در معمــاری ســنتی ایــران، 
ایوان‌هــا و رواق‌هــا محلــی بــرای گردهمایی‌هــای خانوادگــی، گفتگوهــای روزمــره و انجــام 
فعالیت‌هــای مختلــف بودنــد؛ هم‌چنیــن، ایــن فضاهــا در بناهــای مذهبــی و عمومــی، 
ماننــد مســاجد و کاروانســراها، زمینــه‌ای بــرای تحقــق رفتارهایــی چــون: مکــث، اســتراحت 
معمــاری  در  نیمه‌بــاز  فضاهــای  به‌طورکلــی،  می‌کردنــد.  فراهــم  اجتماعــی  تعامــات  و 
کنان کمــک می‌کننــد، بلکــه در  ایــران، نه‌تنهــا بــه بهبــود شــرایط محیطــی و آســایش ســا
ارتقــائ کیفیــت فضایــی، زیبایی‌شناســی و هویــت معمــاری بناهــا نیــز نقــش به‌ســزایی 
دارنــد. »اردلان« )1382: 23( در حــس وحــدت درخصــوص اهمیــت فضاهــای نیمه‌بــاز 
چنیــن بیــان می‌کنــد: مفهــوم ایــوان و رواق در سراســر تاریــخ اســام متضمــن تلویحــات 
ژرفــی بــوده اســت. ایــوان نمایشــگر امکانــات تعیــن و تحدیــد فضاســت و همانــا طریقــت یــا 
فضــای انتقالــی بیــن عوالــم زمینــی و زمانــی اســت. از دیــدگاه مابعدالطبیعــی، ایــوان خــود 
مقــام نفــس می‌توانــد به‌شــمار آیــد کــه میــان بــاغ یــا حیــاط در حــد روح و اتــاق در حــد جســم 
ســیر می‌کنــد. گونــۀ رایــج ایــن فضاهــا در معمــاری ســنتی به‌صــورت ایــوان اســت کــه معمــولاً 
مســقف بــوده و از یــک ســمت بــاز می‌باشــد. نــوع بــدون ســقف ایــن فضاهــای نیمه‌بــاز را 
در برخــی مناطــق بهارخــواب و در برخــی شــهرها مهتابــی می‌نامنــد. گونــۀ دیگــری از ایــن 
فضاهــا، رواق اســت کــه بــا ســتون‌های متعــدد در جلــو، دارای ارتفاعــی برابــر بــا ســقف و 
عرضــی کــم می‌باشــد. رواق از ســه ســمت بســته و از یــک ســمت بــاز اســت )محمــودی، 

.)55  :1384
باتوجــه بــه کارکردهــای متنــوع اقلیمــی و اجتماعــی، فضــای نیمه‌بــاز همــواره یکــی از 
عناصــر شــاخص معمــاری مســاجد در دوره‌هــای مختلــف تاریخــی به‌شــمار مــی‌رود. ایــن 
فضاهــا در ســاختار مســاجد عمدتــاً در قالــب رواق و ایــوان تجلی‌یافتــه و همــواره در پیونــد 
بــا دســت‌کم یکــی از فضاهــای بــاز نظیــر حیــاط، یــا فضاهــای بســته‌ای چــون شبســتان و 
گنبدخانــه شــکل گرفتــه اســت1. تزئینــات در ایــن فضــا طیفــی از الگوهای ســاده تــا پیچیده‌، 
چــون ایجــاد مقرنس‌هــا بــا شــیوۀ آجــرکاری، گچ‌بــری و کاشــی‌کاری اســت )کیانــی، 1397: 
19(. بررســی نمونه‌هــای تاریخــی بیانگــر آن اســت کــه ایــن فضــا در گــذر زمــان و در بســتر 
تحــولات معمــاری، بســته بــه نیازهــای عملکــردی، شــرایط اقلیمــی و ســبک‌های معمــاری 

هــر دوره، دگرگونی‌هــا و نمودهــای متنوعــی به‌خــود گرفتــه اســت.

عناصر معماری در فضای نیمه‌باز مساجد تاریخی خراسان
در معمــاری مســاجد تاریخــی خراســان، ایوان‌هــا، رواق‌هــا و ســتاوندها ازجملــه اجــزای 
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کلیــدی به‌شــمار می‌رونــد کــه در طراحــی فضاهــای نیمه‌بــاز نقــش اساســی ایفــا می‌کننــد. 
ایــن عناصــر افزون‌بــر شــکل‌دهی بــه نظــم فضایــی مســجد، بــه برقــراری ارتبــاط میــان 

کمــک می‌کننــد. بخش‌هــای مختلــف آن نیــز 
کالبــدی فضــای نیمه‌بــاز در معمــاری مســاجد  رواق را می‌تــوان قدیمی‌تریــن تجلــی 
تاریخــی خراســان دانســت کــه به‌ویــژه در ســده‌های نخســتین هجــری کاربــرد گســترده‌ای 
میــان  یــا  ســاختمان  جلــوی  در  ســتون‌دار  سرپوشــیدۀ  راهــروی  رواق،  اســت.  داشــته 
را  ایــن فضــا  )رفیعی‌سرشــکی و همــکاران، ۱۳۹5: 236(.  اســت  بــوده  چنــد ســاختمان 
می‌تــوان نوعــی فضــای نیم‌بــاز ســتون‌دار دانســت کــه از تکــرار چهارطاقی‌هــای مشــابه 
ــا چنــد جبهــه از حیــاط مســاجد قــرار  ــع ی در یــک راســتا پدیــد می‌آیــد و در امتــداد یــک ضل
می‌گیــرد )لباف‌خانیکــی و تقــی‌زاده، ۱۳۹5: 408(. رواق‌هــا معمــولاً به‌صــورت راهروهــای 
سرپوشــیدۀ پیرامــون حیــاط ســازماندهی می‌شــوند. ایــن فضاهــا بــا داشــتن ســتون‌های 
متعــدد و ســقف‌های منحنــی یــا تخــت، علاوه‌بــر ایفــای نقــش ســایه‌اندازی و تعدیــل 
گذرگاه‌هایــی ارتباطــی میــان بخش‌هــای مختلــف مســجد  شــرایط محیطــی، به‌عنــوان 
عمــل کــرده و بســتری بــرای مکــث و حرکــت فراهــم می‌آورنــد. افــراد می‌تواننــد در هــوای 
آزاد، امــا در محیطــی ســایه‌دار مســیر خــود را ادامــه دهنــد یــا به‌عبــادت و تفکــر بپردازنــد. 
رواق‌هــای مســاجد تابــران تــوس و کوشــک فــردوس نمونه‌هــای بــارز این‌گونــه فضاهــای 

نیمه‌بــاز در معمــاری مســاجد خراســان محســوب می‌شــوند.
خراســان  تاریخــی  مســاجد  معمــاری  در  نیمه‌بــاز  فضــای  عنصــر  مهم‌تریــن  ایــوان 
به‌شــمار مــی‌رود کــه از ســده‌های نخســتین هجــری تــا دوران معاصــر در مســاجد بســیاری 
بــه‌کار رفتــه اســت. ایــوان فضــای نیمه‌بــاز مســقفی اســت کــه از ســه طــرف محــدود و از 
گونــه  ایــن فضــا در دو  تقــی‌زاده، ۱۳۹5: 399(.  و  اســت )لباف‌خانیکــی  بــاز  یک‌طــرف 
رایــج طراحــی و اجــرا می‌شــده اســت: 1( ایــوان بــا پوشــش طاقــی کــه در ســه طــرف دارای 
دیــوار و در یک‌طــرف بــاز و متصــل بــه فضــای بــاز بــوده اســت. 2( ایــوان بــا پوشــش 
کــه از ســتون‌ها بــرای نگه‌داشــتن ســقف اســتفاده می‌شــده اســت  مســطح و ســتون‌دار 
)ســلطان‌زاده، ۱۳۷7: 142(. معمــولاً شــاخص‌ترین تزئینــات بنــا در ایــوان انجــام می‌شــده 
و کتیبه‌هــای بانــی یــا معمــار بنــا اغلــب در ایــن فضــا قــرار می‌گرفتــه اســت )حســینی، ۱۳۹3: 
نــوع اصلــی ســاخته می‌شــده‌اند؛ 1( ایوان‌هــای  کارکــردی، ایوان‌هــا در دو  ازنظــر   .)24
کــه به‌عنــوان فضــای مرکــزی و اصلــی مســجد مورداســتفاده قــرار می‌گرفتنــد. 2(  اصلــی 
ایفــا  را  اتصال‌دهنــدۀ میــان بخش‌هــای مختلــف مســجد  نقــش  کــه  رابــط  ایوان‌هــای 
ــه  ــر نســبت ب ــاع بلندت ــد )ســلطان‌زاده، ۱۳۷7: 144(. ایوان‌هــا معمــولاً دارای ارتف می‌کردن
ــاز  ــادی )نم ــای عب ــر فض ــود، علاوه‌ب ــاص خ ــبات خ ــا تناس ــوده و ب ــی ب ــای پیرامون جداره‌ه
ــد.  ــم می‌آورده‌ان ــی فراه ــی و فرهنگ ــات اجتماع ــرای تعام ــتری ب ــادت(، بس ــت و عب جماع
ایــن فضاهــا نقــش مؤثــری در انسجام‌بخشــی بــه ســاختار کلــی مســجد داشــته و به‌عنــوان 
فضــای مفصــل یــا مقصــدی مناســب بــرای نمازگــزاران عمــل می‌کردنــد. ایوان‌هــا به‌لحــاظ 
کاملــی بــا اقلیــم منطقــه داشــته و بــا ویژگی‌هــای اقلیمــی  کارکــردی، تطابــق  کالبــدی و 
خراســان هماهنــگ بوده‌انــد. ایوان‌هــای مســاجد گوهرشــاد مشــهد، جامــع گنابــاد و جامــع 
قائــن نمونه‌هــای برجســته‌ای از این‌گونــه فضاهــای نیمه‌بــاز در معمــاری مســاجد تاریخــی 
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خراســان هســتند کــه بــا ســقف‌های بلندتــر از فضاهــای مجــاور و بــا چفدهــای تیــزه‌دار، 
چکادهــای عالــی و تزئینــات شــاخص شــناخته می‌شــوند.

علاوه‌بــر ایــوان‌ و رواق، ســتاوند نیــز یکــی از فضاهــای نیمه‌بــاز در معمــاری مســاجد 
ایــوان ســتون‌دار  یــا  نام‌هــای ســتون‌آوند  بــا  کــه  خراســان محســوب می‌شــود. ســتاوند 
نیــز شــناخته می‌شــود )رفیعی‌سرشــکی و همــکاران، ۱۳۹5: 263(، بــه فضایــی نیمه‌بــاز 
بــرای  دارای چندیــن ســتون  و  بــوده  بــاز  از یک‌طــرف  کــه  گفتــه می‌شــود  و ســتون‌دار 
پشــتیبانی از ســقف اســت )معماریــان، 1398: 368(. ایــن فضــا معمــولاً در مقابــل یــک 
فضــای بســته ماننــد شبســتان قــرار می‌گیــرد )لباف‌خانیکــی و تقــی‌زاده، ۱۳۹5: 399(. 
ســتاوندها ازنظــر ســازه‌ای و مصالــح بــه دو دســتۀ کلــی تقســیم می‌شــوند؛ 1( ســتاوندهای 
چوبــی: در برخــی مناطــق، به‌ویــژه در مســاجد روســتایی، از تیروســتون‌های چوبــی بــرای 
احــداث ســتاوند اســتفاده می‌شــد. ایــن روش باعــث کاهــش وزن ســازه و افزایــش مقاومــت 
در  و  بزرگ‌تــر  مســاجد  در  خشــتی:  و  آجــری  ســتاوندهای   )2 می‌گردیــد.  زلزلــه  برابــر  در 
کــه پایــداری  مناطــق شــهری، معمــولاً از ســتون‌های آجــری یــا خشــتی اســتفاده می‌شــد 
بیشــتری داشــتند. ســتاوند هماننــد ایــوان به‌عنــوان واســطه‌ای میــان محیــط درونــی و 
بیرونــی مســجد عمــل می‌کنــد و محیطــی مناســب بــرای کاربردهــای عبــادی و اجتماعــی 
در مســاجد فراهــم مــی‌آورد. برخــاف ایــوان، ایــن فضاهــا فاقــد تزئینــات قابل‌توجــه بــوده 
و بیشــتر جنبــه عملکــردی داشــته‌اند. از نمونه‌هــای برجســتۀ ســتاوند در مســاجد تاریخــی 
ــاره  ــاد اش ــموئی گناب ــجد س ــنگان و مس ــب س ــرت خطی ــجد حض ــه مس ــوان ب ــان می‌ت خراس

کــرد.
تمدنــی  قلمــرو  در  معمــاری  کهــن  ســنت‌های  از  بازتابــی  کــه  نیمه‌بــاز،  فضاهــای 
خراســان هســتند، در کنــار ســایر عناصــر فضایــی، نقشــی اساســی در شــکل‌گیری هویــت 
منحصربه‌فــرد مســاجد ایــن منطقــه ایفــا کرده‌انــد. ایــن فضاهــا بیانگــر تعامــل میــان بســتر 
فرهنگــی، شــرایط اقلیمــی و الگوهــای عملکــردی در معمــاری ایرانــی بــوده و بــر هماهنگــی 

ــد. ــد دارن کی ــا محیــط و نیازهــای اجتماعــی تأ معمــاری ب

در  محصــور  فضــای  انــواع  گــرام  دیا  :1 جــدول 
نیمه‌بــاز.  فضــای  بــر  کیــد  تأ بــا  حاضــر  پژوهــش 

  .)1403 )نگارنــدگان، 
Tab. 1: Diagram of the types of spaces in this 
research (Authors, 2024).

 
 باز فضای نیمه فضای بسته  فضای باز نوع فضای محصور 

 ستاوند  رواق  ایوان  گنبدخانه  -شبستان حیاط نوع فضای عملکردی 

 نشانه 
     

 
سلسله‌مراتب در فضای نیمه‌باز مساجد تاریخی خراسان  

از نظــر سلســله‌مراتب و  ایــن جســتار، فضاهــای نیمه‌بــاز مســاجد تاریخــی خراســان  در 
ــاز  ــای نیمه‌ب ــد و فض ــاز مقص ــای نیمه‌ب ــده‌اند؛ فض ــیم ش ــی تقس ــه اصل ــه دو گون ــرد ب عملک
مفصــل. ایــن دو گونــه در ایــوان و ســتاوندِ نمونه‌هــای مــورد مطالعــه مشــاهده می‌شــوند و 

ــتند. ــاجد هس ــی مس ــازماندهی فضای ــزی در س ــای متمای ــک دارای ویژگی‌ه ــر ی ه
به‌منظــور تبییــن و تفکیــک ایــن دو نــوع فضــای نیمه‌بــاز، دو شــاخص اساســی مــورد 
نظــر بــوده اســت؛ نخســت، داشــتن یــا نداشــتن محــرابِ مســتقل، و دوم کــه از اهمیــت 
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بیشــتری برخــوردار اســت، ارتبــاط یــا عــدم ارتبــاط بــا فضــای بســته واقــع‌در پشــت فضــای 
. نیمه‌بــاز

بــر این‌اســاس، فضــای نیمه‌بــاز مقصــد، فضایــی اســت کــه در امتــداد فضــای بــاز قــرار 
دارد؛ امــا پشــت آن، فضــای بســته‌ای وجــود نــدارد یــا در صــورت وجــود، ارتبــاط مســتقیمی 
ــت  ــته در پش ــی بس ــر فضای گ ــا، ا ــوع فض ــن ن ــر، در ای ــارت دیگ ــد. به‌عب ــرار نمی‌کن ــا آن برق ب
آن قــرار داشــته باشــد، دسترســی مســتقیم و در امتــداد محــور قبلــه بــه آن ممکــن نیســت. 
ایــن فضاهــا به‌طــور مشــخص دارای محــراب هســتند کــه نشــان‌دهندۀ اهمیــت آن‌هــا در 
ســازماندهی فضایــی مســجد اســت. نقــش اصلــی ایــن فضاهــا، ایجــاد مکانــی مســتقل بــرای 
انجــام عبــادات و اعمــال مذهبــی اســت و تنهــا به‌عنــوان گــذرگاه بــه فضــای دیگــر محــدود 
نمی‌شــود. حضــور محــراب در ایــن فضــا، جایــگاه آن‌را در ســاختار مســجد تقویــت می‌کنــد؛ 
زیــرا محــراب همــواره نشــانه‌ای از فضــای عبــادت و تمرکــز بــر قبلــه اســت. چنیــن فضایــی 
ــت  ــجد از اهمی ــی مس ــر فضای ــایر عناص ــان س ــان، درمی ــی خراس ــاجد تاریخ ــژه در مس به‌وی
بیشــتری برخــوردار اســت و اساســاً به‌عنــوان فضایــی مســتقل از ســایر بخش‌هــای مســجد 

شــناخته می‌شــود.
ــاز مفصـــل دارای ســـاختاری متفـــاوت اســـت. در این‌گونـــه،  در مقابـــل، فضـــای نیمه‌بـ
فضـــای نیمه‌بـــاز به‌عنـــوان حلقـــۀ ارتباطـــی میـــان فضـــای بـــاز و فضـــای بســـته عمـــل 
می‌کنـــد و نقشـــی واســـطه‌ای دارد؛ به‌عبـــارت دیگـــر، ایـــن فضاهـــا نه‌تنهـــا دارای ارتباطـــی 
ـــد و  ـــز در ارتباط‌ان ـــود نی ـــتی خ ـــتۀ پش ـــای بس ـــا فض ـــه ب ـــتند، بلک ـــاز هس ـــای ب ـــا فض ـــتقیم ب مس
بیـــن ایـــن دو فضـــا نقـــش پیونددهنـــده را ایفـــا می‌کننـــد. ویژگـــی برجســـتۀ ایـــن نـــوع فضاهـــا، 
عـــدم وجـــود محـــراب اســـت، کـــه نشـــان‌دهندۀ کارکـــرد متفـــاوت آن‌هـــا در مقایســـه بـــا 
فضـــای نیمه‌بـــاز مقصـــد اســـت. ایـــن فضاهـــا دارای دسترســـی مســـتقیم بـــه فضـــای بســـتۀ 
ــدون  ــد بـ ــراد می‌تواننـ ــه افـ ــا کـ ــه این‌معنـ ــتند، بـ ــه هسـ ــور قبلـ ــداد محـ ــود در امتـ ــتی خـ پشـ
مانـــع ازطریـــق ایـــن فضـــا بـــه فضـــای بســـتۀ پشـــت آن، ماننـــد گنبدخانـــه یـــا شبســـتان، وارد 

شـــوند.
چنان‌کــه ذکــر شــد، یکــی از معیارهــای اساســی در تعییــن نــوع فضاهــای نیمه‌بــاز، 
گــر ایــوان یــا ســتاوند  دسترســی مســتقیم و بی‌واســطه بــه فضــای پشــت ایــوان اســت. ا
ــا  ــد: شبســتان ی ــه قــرار دارد )مانن ــداد محــور قبل ــه فضــای بســته‌ای کــه در امت مســتقیماً ب
ــه  ــر گرفت ــل درنظ ــاز مفص ــای نیمه‌ب ــک فض ــوان ی ــد، به‌عن ــته باش ــاط داش ــه( ارتب گنبدخان
گــر چنیــن ارتباطــی وجــود نداشــته باشــد و ایــوان یــا  شــده اســت. در غیــر این‌صــورت، ا
ــد  ــای مقص ــد، در دســتۀ فضاه ــراب باش ــتقل بــا مح ــی مس ــوان فضای ــاً به‌عن ــتاوند صرف س

ــه اســت. ــرار گرفت ق
ایــن تفکیــک نشــان می‌دهــد کــه ایوان‌هــا و ســتاوندها در مســاجد تاریخــی خراســان، 
گاهــی  باشــد.  داشــته  متفــاوت  بــه جایــگاه فضایــی خــود، می‌توانــد عملکــردی  بســته 
گاهــی به‌عنــوان فضایــی واســط  به‌عنــوان مکانــی مســتقل و مقــدس بــرای عبــادت و 
بــرای ایجــاد ارتبــاط میــان بخش‌هــای مختلــف مســجد عمــل می‌کنــد؛ از ایــن‌رو، درک 
ــی  ــاجد تاریخ ــاز در مس ــای نیمه‌ب ــر فضاه ــناخت بهت ــرای ش ــی ب ــله‌مراتب فضای ــن سلس ای

خراســان و نقــش عملکــردی آن‌هــا ضــروری بــوده اســت.
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محدودۀ جغرافیایی پژوهش و معرفی نمونه‌ها
محدودۀ جغرافیای پژوهش

ــر محــدودۀ  ــرات مــرزی و محدودیت‌هــای جغرافیایــی، ایــن پژوهــش ب ــه تغیی ــا توجــه ب ب
خراســان در درون مرزهــای سیاســی امــروز ایــران تمرکــز دارد. بــر این‌اســاس، خراســان 
مــورد بررســی در ایــن پژوهــش شــامل ســه اســتان خراســان شــمالی، خراســان رضــوی و 
خراســان جنوبــی اســت کــه مطابــق بــا آخریــن تقســیمات کشــوری ایــران )وبــگاه وزارت 
کشــور جمهــوری اســامی ایــران، ۱۴۰۲( مشــخص شــده‌اند. ایــن انتخــاب به‌منظــور تمرکــز 
بــر شــرایط معاصــر و ویژگی‌هــای جغرافیایــی، فرهنگــی و سیاســی ایــن ناحیــه در چارچــوب 
مرزهــای رســمی ایــران انجــام شــده اســت؛ بنابرایــن، باوجــود گســتردگی تاریخــی خراســان، 
پژوهــش حاضــر بــه بررســی ایــن منطقــه در محــدودۀ سیاســی کنونــی ایــران پرداخته اســت.

معرفی نمونه‌های پژوهش
در اســتان‌های خراســان شــمالی، خراســان رضــوی و خراســان جنوبــی، مجموعــاً 167 
مســجد تاریخــی در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت. ایــن مســاجد از نظــر 
توزیــع جغرافیایــی شــامل: ۷ مســجد در خراســان شــمالی، ۹۵ مســجد در خراســان رضــوی 
و ۶۵ مســجد در خراســان جنوبــی هســتند. ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی جامــع مســاجد 
تاریخــی خراســان و اطمینــان از صحــت یافته‌هــا، تمامــی مــوارد ثبت‌شــده در فهرســت آثــار 

ــی ایــن اســتان‌ها را موردمطالعــه قــرار داده اســت.  مل
مقابــر  بــه  وابســته  نمازخانه‌هایــی  قالــب  در  بناهــا  ایــن  از  برخــی  ایــن،  باوجــود 
»شــیخ  آرامگاهــی  مجموعه‌هــای  در  می‌تــوان  آن‌را  از  نمونه‌هایــی  کــه  شــکل‌گرفته‌اند، 
تایبــادی« و »قطب‌الدیــن حیــدر« مشــاهده  ابوبکــر  احمــد جامــی«، »شــیخ زین‌الدیــن 
آئینــی  الزامــات  و  مقبــره‌ای  الگوهــای  تحت‌تأثیــر  بناهــا  ایــن  این‌کــه  بــه  باتوجــه  کــرد. 
ج شــدند. در مقابــل، پژوهــش حاضــر بــه  توســعه‌یافته‌اند، از دامنــۀ مطالعــۀ حاضــر خــار
بررســی مســاجدی پرداختــه اســت کــه به‌طــور مســتقل و صرفــاً بــا کاربــری مســجد طراحــی 

شــده‌اند. ســاخته  و 
علاوه‌بــر ایــن، ســه بنــای تاریخــی در فهرســت آثــار ملــی بــا عنــوان مســجد قــرار دارنــد 
کــه در مجــاورت مســجد  کاربــری آن‌هــا دارای ابهــام اســت؛ 1( مســجد شــاه مشــهد  کــه 
گوهرشــاد واقــع شــده اســت؛ برخــی پژوهشــگران آن‌را آرامــگاه امیــر غیاث‌الدیــن ملک‌شــاه 
آن‌را  دیگــر  منابــع  درحالی‌کــه   ،)130  :۱۳۷7 ســیدی،  91؛   :۱۳۷2 )مولــوی،  دانســته‌اند 

تصویــر 1: مفهــوم ایــوان مقصــد )چــپ( و مفهــوم 
  .)1403 )نگارنــدگان،  )راســت(،  مفصــل  ایــوان 

Fig. 1: The Terminal Iwan (left) and the 
Transitional Iwan (right), (Authors, 2024). 
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جغرافیایــی  موقعیــت  و  کندگــی  پرا  :2 تصویــر   
.)1402 )نگارنــدگان،  خراســان  تاریخــی  مســاجد 
Fig. 2: Geographical location of historical 
mosques of Khorasan (Authors, 2023).

اعتمادالســلطنه،  233؛   :۱۳۷7 )قصابیــان،  کرده‌انــد  معرفــی  نوغــان  جامــع  مســجد 
کــه دربــارۀ ماهیــت  ۱۳۶2: 532؛ پوگاچنکــووا، ۱۳۸7: 220(. 2( مســجد جامــع رشــتخوار 
 O’Kane,( آن اختلاف‌نظــر وجــود دارد؛ برخــی پژوهشــگران آن‌را مســجد تلقــی کرده‌انــد
242-239 :1987؛ لباف‌خانیکــی و صابری‌مقــدم، ۱۳۸5: 52(، درحالی‌کــه گروهــی دیگــر 
گــدار و همــکاران،  آن‌را خانقــاه می‌داننــد )Diez, 1918: 83؛ Golombek, 1972: 33؛ 
مــورد  هم‌چنــان  کــه  زوزن  ملــک  بنــای   )3  .)88  :1375 گرابــار،  و  هیلــن  184؛   :1371
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بحــث اســت؛ »بلــر« )۱۳۸۷: 133( آن‌را به‌عنــوان مدرســه‌ای حنفــی توصیــف کــرده اســت، 
بــه  متعلــق  می‌داندکــه  تاریخــی  مســجدی  آن‌را   )Wilber, 1955( »ویلبــر«  درحالی‌کــه 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــد از آن س ــوده و بع ــی ب کاخ
تحلیــل  بــرای  منســجم  و  مشــخص  چارچوبــی  بــه  دســتیابی  به‌منظــور  ایــن‌رو،  از 
بــا حــذف نمونه‌هــای ذکرشــده به‌تعــداد ۱۶  ایــن پژوهــش  مســاجد تاریخــی خراســان، 
مســاجد  تاریخــی  ســیر  بررســی  اســت.  شــده  متمرکــز  تاریخــی  مســجد   ۱۵۱ بــرروی  بنــا، 
کــه قدیمی‌تریــن نمونــه باقی‌مانــده مربــوط بــه دورۀ غزنویــان  خراســان نشــان می‌دهــد 
ــی  ــاجد تاریخ ــداد مس ــترین تع ــال، بیش ــرار دارد. در عین‌ح ــواف ق ــتان خ ــوده و در شهرس ب
در ایــن منطقــه بــه دورۀ قاجــار تعلــق دارنــد، و پــس از آن، مســاجد دوره‌هــای صفــوی و 
تیمــوری ازلحــاظ کمّــی در رتبه‌هــای بعــدی جای‌می‌گیرنــد. در جــدول 2، فهرســتی جامــع 
از مســاجد تاریخــی اســتان‌های خراســان بــه تفکیــک دوره‌هــای تاریخــی احــداث آن‌هــا 
ارائــه شــده اســت. ایــن اطلاعــات مبتنی‌بــر پرونده‌هــای ثبتــی ادارۀ کل میراث‌فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع‌دســتی اســت و در تطابــق بــا عنــوان رســمی ثبت‌شــده بــرای هــر اثــر 

تنظیــم شــده اســت2.

تاریخــی  مســاجد  اســامی  و  قدمــت   :2 جــدول 
  .)1402 )نگارنــدگان،  خراســان  اســتان‌های 
Tab. 2: Historical periods and names of 
historical mosques of Khorasan (Authors, 
2023) 

 تفکیک استان به نام بنا دوره 
 مسجد رباط زيارت   خراسان رضوی:  - غزنوی 

 جد تابران توس، مسجد گنبد سنگان،مسجد جامع رشتخوار، مس  خراسان رضوی:  - سلجوقی 
 مسجد کوشک فردوس خراسان جنوبی:  -

 استاد جامع مسجد، جاجرم جامع مسجد خراسان شمالی:  - خوارزمشاهی 
 ، گناباد جامع سنگان، مسجد جامع ، مسجد ملک زوزن، مسجدبزد مسجد نور  خراسان رضوی:  -
 رقه جامع فردوس، مسجدجامع مسجد  خراسان جنوبی:  -

 ، مسجد جامع سبزوار، مسجد جامع مرنديز کاخک جامع  ، مسجد جغتای ، مسجد خسروشيرجوين قلعهمسجد آق  خراسان رضوی:  - ايلخانی
 جوخواه جامع دستگردان، مسجد  جامع مسجد خراسان جنوبی:  -

مسجد جامع گوهرشاد، مسجد شاه مشهد، مسجد جامع ازغد، مسجد جامع نيشابور، مسجد ازغند، مسجد جامع خواف،    خراسان رضوی:   - تيموری 
 مسجد جامع نشتيفان، مسجد جامع بجستان، مسجد جامع مزار  

مسجد جامع افين، مسجد جامع قائن، مسجد حسينی قائن، مسجد جامع هندوالان، مسجد ازبک بجد، مسجد جامع   خراسان جنوبی:   -
 اسفهرود، مسجد جامع خوسف 

 مسجد جامع درق  خراسان شمالی:  - صفوی
پايينمسجد حوض  خراسان رضوی:   - مسجد  سبزوار،  پامنار  مسجد  مشهد،  جامع معجردار  مسجد  چشام،  جامع  مسجد  مزينان،  قلعه 

 آباد، مسجد جامع استای، مسجد حضرت خطيب سنگان، مسجد جامع برآباد آباد، مسجد جامع فيضبهمن
پايين قائن، مسجد سيدی فردوس، مسجد جامع سرايان، مسجد مسجد جامع گريمنج، مسجد جامع سده، مسجد محله  خراسان جنوبی:   -

ده بشرويه، مسجد جامع ارسک، مسجد جامع درخش، مسجد چهاردرخت بيرجند، مسجد آخوند صالح بجد، مسجد قلعه ، مسجد ميانجامع سه
 ، مسجدبجد  خانمسجد عطااللهجامع روشناوند، مسجد جامع تقاب، مسجد جامع همچ، مسجد عاشوراخانه نهبندان، مسجد جامع طارق،  

 ، مسجد عسگری خور، مسجد جامع گل، مسجد جامع خضری ميغان جامع
 آباد زيرک جامع مسجد، رادکان جامع ، مسجدکلات مسجد کبودگنبد  خراسان رضوی:  - افشار 

 مود  جامعمسجد  خراسان جنوبی:  -
   ايور جامع مسجد خراسان شمالی:  - زند

 زاوه   آبادیخان دولتمسجد نجف  خراسان رضوی:  -
 ، مسجد قلعه هودر پخت  جامع مسجد قديمی دوحصاران، مسجد خراسان جنوبی:  -

 مسجد جامع گليان   خراسان شمالی:  - قاجار
حيدريه، مسجد عماد تربت حيدريه، مسجد شيخ يوسفعلی تربت حيدريه،  آباد، مسجد جامع تربتمسجد جامع اسحاق خراسان رضوی: -

خان سبزوار، مسجد سرسنگ سبزوار، مسجد جامع ايزی، مسجد جامع مزينان، مسجد مسجد حاج سيدحسن کدکنی کدکن، مسجد لطفعلی
آباد، مسجد وکيل رشتخوار،  جامع شهرآباد داورزن، مسجد جامع صدخرو، مسجد جامع خسروآباد، مسجد جامع ريوند، مسجد اميرحمزه محسن

آباد، مسجد جامع کوشه، مسجد جامع بردسکن، مسجد مسجد جامع سنجان، مسجد جامع کاشمر، مسجد جامع سعدالدين، مسجد جامع سيف
مسجد جامع نصرآباد، مسجد جامع نيازآباد، مسجد جامع حطيطه، مسجد جامع شهرآباد بردسکن، مسجد بلال خواف، مسجد النبی خواف،  

ساوط بجستان، مسجد سرگود بجستان، مسجد بالا گناباد، مسجد خواجه گناباد، مسجد جامع قوژد، مسجد کمالی قوژد، مسجد جامع  بيدخت،  
سجد جامع نوده، مسجد جامع مسجد عبدالله نوقاب، مسجد سموئی خيبری، مسجد ميرزاعرب بيلند، مسجد عليا بيلند، مسجد جامع رضو، م

 رياب، مسجد جامع عمرانی، مسجد ديزق قنبرآباد، مسجد جامع کلات  
آباد، مسجد جامع مهويد، مسجد جامع نيگنان، مسجد جامع طبس ، مسجد قلعه، مسجد جامع فتح مسجد ارگ قلعه سه  خراسان جنوبی:   -

پايينآباد، مسجد عثمانجامع يوسف بيرجند، مسجد جامع ذوالنورين طبس مسينا، مسجد جامع سيدان، مسجد  آيتی  بيرجند، مسجد  شهر 
پايين خوسف، مسجد بالاده خوسف، مسجد مهدوی خور، مسجد جامع تازيان، مسجد محلهشاخن، مسجد جامع بهلگرد، مسجد جامع سرچاه

معصوم سربيشه، مسجد گنجی سربيشه، مسجد گلستان نهبندان، مسجد جامع چهکندوک، مسجد حاج عبدالله برون، ماژان، مسجد چهارده
 مسجد جامع گسک

   کرف جامع ، مسجدمسجد جامع قاولقا خراسان شمالی:  - پهلوی
 آباد  مسجد علوی تربت جام، مسجد جامع چهارطاق، مسجد حاج جلال کاشمر، مسجد جامع خليل  خراسان رضوی:  -
 الحوائج خوسفمسجد جامع دوحصاران، مسجد غريبان نيگنان، مسجد جامع نگينان، مسجد قلعه نوغاب، مسجد باب  خراسان جنوبی:  -
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 تفکیک استان به نام بنا دوره 

 مسجد رباط زيارت   خراسان رضوی:  - غزنوی 
 جد تابران توس، مسجد گنبد سنگان،مسجد جامع رشتخوار، مس  خراسان رضوی:  - سلجوقی 

 مسجد کوشک فردوس خراسان جنوبی:  -
 استاد جامع مسجد، جاجرم جامع مسجد خراسان شمالی:  - خوارزمشاهی 

 ، گناباد جامع سنگان، مسجد جامع ، مسجد ملک زوزن، مسجدبزد مسجد نور  خراسان رضوی:  -
 رقه جامع فردوس، مسجدجامع مسجد  خراسان جنوبی:  -

 ، مسجد جامع سبزوار، مسجد جامع مرنديز کاخک جامع  ، مسجد جغتای ، مسجد خسروشيرجوين قلعهمسجد آق  خراسان رضوی:  - ايلخانی
 جوخواه جامع دستگردان، مسجد  جامع مسجد خراسان جنوبی:  -

مسجد جامع گوهرشاد، مسجد شاه مشهد، مسجد جامع ازغد، مسجد جامع نيشابور، مسجد ازغند، مسجد جامع خواف،    خراسان رضوی:   - تيموری 
 مسجد جامع نشتيفان، مسجد جامع بجستان، مسجد جامع مزار  

مسجد جامع افين، مسجد جامع قائن، مسجد حسينی قائن، مسجد جامع هندوالان، مسجد ازبک بجد، مسجد جامع   خراسان جنوبی:   -
 اسفهرود، مسجد جامع خوسف 

 مسجد جامع درق  خراسان شمالی:  - صفوی
پايينمسجد حوض  خراسان رضوی:   - مسجد  سبزوار،  پامنار  مسجد  مشهد،  جامع معجردار  مسجد  چشام،  جامع  مسجد  مزينان،  قلعه 

 آباد، مسجد جامع استای، مسجد حضرت خطيب سنگان، مسجد جامع برآباد آباد، مسجد جامع فيضبهمن
پايين قائن، مسجد سيدی فردوس، مسجد جامع سرايان، مسجد مسجد جامع گريمنج، مسجد جامع سده، مسجد محله  خراسان جنوبی:   -

ده بشرويه، مسجد جامع ارسک، مسجد جامع درخش، مسجد چهاردرخت بيرجند، مسجد آخوند صالح بجد، مسجد قلعه ، مسجد ميانجامع سه
 ، مسجدبجد  خانمسجد عطااللهجامع روشناوند، مسجد جامع تقاب، مسجد جامع همچ، مسجد عاشوراخانه نهبندان، مسجد جامع طارق،  

 ، مسجد عسگری خور، مسجد جامع گل، مسجد جامع خضری ميغان جامع
 آباد زيرک جامع مسجد، رادکان جامع ، مسجدکلات مسجد کبودگنبد  خراسان رضوی:  - افشار 

 مود  جامعمسجد  خراسان جنوبی:  -
   ايور جامع مسجد خراسان شمالی:  - زند

 زاوه   آبادیخان دولتمسجد نجف  خراسان رضوی:  -
 ، مسجد قلعه هودر پخت  جامع مسجد قديمی دوحصاران، مسجد خراسان جنوبی:  -

 مسجد جامع گليان   خراسان شمالی:  - قاجار
حيدريه، مسجد عماد تربت حيدريه، مسجد شيخ يوسفعلی تربت حيدريه،  آباد، مسجد جامع تربتمسجد جامع اسحاق خراسان رضوی: -

خان سبزوار، مسجد سرسنگ سبزوار، مسجد جامع ايزی، مسجد جامع مزينان، مسجد مسجد حاج سيدحسن کدکنی کدکن، مسجد لطفعلی
آباد، مسجد وکيل رشتخوار،  جامع شهرآباد داورزن، مسجد جامع صدخرو، مسجد جامع خسروآباد، مسجد جامع ريوند، مسجد اميرحمزه محسن

آباد، مسجد جامع کوشه، مسجد جامع بردسکن، مسجد مسجد جامع سنجان، مسجد جامع کاشمر، مسجد جامع سعدالدين، مسجد جامع سيف
مسجد جامع نصرآباد، مسجد جامع نيازآباد، مسجد جامع حطيطه، مسجد جامع شهرآباد بردسکن، مسجد بلال خواف، مسجد النبی خواف،  

ساوط بجستان، مسجد سرگود بجستان، مسجد بالا گناباد، مسجد خواجه گناباد، مسجد جامع قوژد، مسجد کمالی قوژد، مسجد جامع  بيدخت،  
سجد جامع نوده، مسجد جامع مسجد عبدالله نوقاب، مسجد سموئی خيبری، مسجد ميرزاعرب بيلند، مسجد عليا بيلند، مسجد جامع رضو، م

 رياب، مسجد جامع عمرانی، مسجد ديزق قنبرآباد، مسجد جامع کلات  
آباد، مسجد جامع مهويد، مسجد جامع نيگنان، مسجد جامع طبس ، مسجد قلعه، مسجد جامع فتح مسجد ارگ قلعه سه  خراسان جنوبی:   -

پايينآباد، مسجد عثمانجامع يوسف بيرجند، مسجد جامع ذوالنورين طبس مسينا، مسجد جامع سيدان، مسجد  آيتی  بيرجند، مسجد  شهر 
پايين خوسف، مسجد بالاده خوسف، مسجد مهدوی خور، مسجد جامع تازيان، مسجد محلهشاخن، مسجد جامع بهلگرد، مسجد جامع سرچاه

معصوم سربيشه، مسجد گنجی سربيشه، مسجد گلستان نهبندان، مسجد جامع چهکندوک، مسجد حاج عبدالله برون، ماژان، مسجد چهارده
 مسجد جامع گسک

   کرف جامع ، مسجدمسجد جامع قاولقا خراسان شمالی:  - پهلوی
 آباد  مسجد علوی تربت جام، مسجد جامع چهارطاق، مسجد حاج جلال کاشمر، مسجد جامع خليل  خراسان رضوی:  -
 الحوائج خوسفمسجد جامع دوحصاران، مسجد غريبان نيگنان، مسجد جامع نگينان، مسجد قلعه نوغاب، مسجد باب  خراسان جنوبی:  -

 
  

بررسی و تحلیل فضای نیمه‌باز مساجد خراسان در دوره‌های اسلامی
سده‌های نخست هجری تا دورۀ غزنوی

در نخســتین ســده‌های هجــری، شــواهد معمــاری بازمانــده از مســاجد تاریخــی خراســان 
در دســت نیســت؛ بــا این‌حــال، بررســی منابــع مکتــوب نظیــر ســفرنامه‌ها، متــون تاریخــی 
کــه ایــن  و جغرافیایــی3 و نیــز تحقیقــات معاصــر مبتنی‌بــر ایــن منابــع نشــان می‌دهــد 
مســاجد دارای ســاختاری شبســتانی بوده‌انــد )لباف‌خانیکــی و صابرمقــدم، 1385: 12(. 
می‌کردنــد،  تبعیــت  فرهنگــی  ایــران  در  مســاجد  اولیــۀ  الگــوی  از  کــه  شبســتان‌ها  ایــن 
از   .)210 بوده‌انــد )معماریــان، 1399:  پیرامونــی  رواق‌هــای  و  مرکــزی  مشــتمل‌بر حیــاط 
مهم‌تریــن نمونه‌هــای ذکرشــده در منابــع، مســاجدی موســوم بــه »بومســلمی« هســتند 
معمــاری  بقایــای  درمیــان   .)8  :1398 )کیانــی،  داشــته‌اند  باشــکوه  شبســتان‌هایی  کــه 
کنــون، تنهــا اثــر قابــل انتســاب بــه دورۀ غزنــوی، مســجد ربــاط زیــارت  شناسایی‌شــده تا
کــه امــروزه ویــران شــده و تنهــا بخــش قبلــی آن باقی‌مانــده اســت. ایــن  اســت؛ بنایــی 
ســازه دارای عناصــر معمــاری ساســانی بــوده و در دورۀ غزنــوی دســتخوش تغییراتــی شــده 
ــن  ــۀ ای ــدم، 1385: 18(؛ ازجمل ــی و صابرمق ــت )لباف‌خانیک ــده اس ــل ش ــجد تبدی ــه مس و ب

تغییــرات، افــزودن کتیبه‌هــای کوفــی آجــری بــرروی جرزهــای ســنگی اســت.
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تصویــر 3: الگــوی اولیــۀ مســاجد در ایــران؛ مســجد 
ــی، 1399(.   ــی و نام ــوس )طغرای ــران ت تاب

Fig. 3: An example of the spatial configuration 
of an early Iranian mosque (Toghraei & 
Nami, 2020).

تصویــر 4: بقایــای مســجد ربــاط زیــارت )نگارنــدگان، 
  .)1400

Fig. 4: Architectural Remains of the Rabat-e 
Ziarat Mosque (Authors, 2021).

زیــارت   ربــاط  مســجد  جزییــات   :5 تصویــر 
  .)1400 )نگارنــدگان، 

Fig. 5: Architectural Details of the Rabat-e 
Ziarat Mosque (Authors, 2021).

 

از دورۀ سلجوقی تا خوارزمشاهی
در دورۀ ســلجوقی، شــواهدی از مســاجد تاریخــیْ باقی‌مانــده کــه امــکان بررســی معمــاری 
و فضاهــای نیمه‌بــاز آن‌هــا را فراهــم می‌ســازد. نمونه‌هایــی هم‌چــون: مســاجد تابــران 
تــوس، کوشــک فــردوس و گنبــد ســنگان، نشــان‌دهندۀ توســعۀ فضــای نیمه‌بــاز در ســاختار 
مســاجد ایــن دوره هســتند. در ایــن مســاجد، فضــای نیمه‌بــاز عمدتــاً در قالــب رواق‌هــای 
پیرامــون حیــاط یــا به‌صــورت ایــوان متجلــی شــده اســت. بقایــای مســجد تابــران تــوس 
نشــان می‌دهــد ایــن مســجد دارای الگویــی شبســتانی بــا حیاطــی رواق‌دار اســت کــه در 
ــز دارای  ــاز را ایفــا می‌کننــد. مســجد کوشــک فــردوس نی آن، رواق‌هــا نقــش فضــای نیمه‌ب
ســازماندهی مشــابهی اســت، گرچــه رواق ایــن مســجد در دوره‌هــای بعــد بــه بنــا الحــاق 
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 تصویــر 6: مســجد جامــع رشــتخوار )نگارنــدگان، 
.)1400

Fig. 6: The Jameh Mosque of Roshtkhar 
(Authors, 2021).

فــردوس  کوشــک  مســجد  پــان   :7 تصویــر   
.)1385 صابرمقــدم،  و  )لباف‌خانیکــی 

Fig. 7: Plan of the Kushk-e Ferdows Mosque 
(Labbaf Khaniqi & Saber Moghadam, 2006).

 جــدول 3: انــواع فضــای نیمه‌بــاز دورۀ ســلجوقی و 
نمونۀ آن )نگارنــدگان، 1403(.

Tab. 3: Typology of Semi-Open Spaces in the 
Seljuk Period (Authors, 2024).

شــده اســت. در مقابــل، مســجد گنبــد ســنگان از ایــن الگــو فاصلــه گرفتــه، دارای ایــوان 
مقصــد اســت کــه میــان حیــاط و گنبدخانــه واقع‌شــده و بــه فضــای پشــتی دسترســی نــدارد 
و از محــراب مســتقل برخــوردار اســت. بررســی‌های صورت‌گرفتــه نشــان می‌دهــد ایــوان 
موجــود، جایگزیــن ســازۀ فروریختــۀ اولیــه اســت )حســینی، 1394: 78(. ویژگی‌هــای مذکــور 
در مســجد رشــتخوار نیــز تکــرار شــده، جایی‌کــه ایــوان مســتقیماً بــه محــراب ختــم می‌شــود 
و فاقــد فضــای پشــتی اســت. )در جــداول ایــن بخــش، قبلــه در تمامــی نقشــه‌ها به‌ســمت 
چــپ اســت به‌جــز مــواردی کــه بــا علامــت )*( مشــخص شــده‌اند کــه به‌ســمت بــالا اســت(.

 

 
 طرح شماتیک  عکس  پلان باز عنصر نیمه

 رواق 
  

 ( 1399طغرایی و نامی،  ) مسجد تابران توس
 

  ( 1400نگارندگان، ) مسجد تابران توس

 مقصد  ایوان
 

 ( 1394حسینی،  ) مسجد گنبد سنگان
 

  ( 1400نگارندگان، ) مسجد گنبد سنگان
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در عصــر خوارزمشــاهیان، فضــای نیمه‌بــاز تمامــی مســاجد به‌جامانــده، از فــرم ایوانــی 
تبعیــت می‌کننــد. نمونه‌هــای برجســته ایــن مســاجد عبارت‌انــد از: مســجد جامــع گنابــاد، 
مســجد ملــک زوزن و مســجد جامــع فرومــد4 کــه به‌دلیــل برخــورداری از دو ایــوان رودررو، 
به‌عنــوان مســاجد »دوایوانــی« شــناخته می‌شــوند. ایــوان قبلــه در ایــن بناهــا عمیــق و 
از نــوع ایــوان مقصــد اســت، یعنــی دارای محــراب مســتقل بــوده، بــدون آن‌کــه از فضــای 
پشــتی برخــوردار باشــد. در مســجد جامــع ســنگان ایــن نــوع از ایــوان بــا بروارهــای مجــاور 
در دوســو به‌شــکل سه‌قســمتی ظاهــر شــده اســت. در مقابــل، برخــی دیگــر از مســاجد ایــن 
کــه در آن‌هــا، ایــوان قبلــه بــدون محــراب  دوره، ســاختاری متفــاوت دارنــد؛ به‌گونــه‌ای 
ایــوان  گونــۀ  در  آن‌را  کــه  دارد  راه  پشــتی  بســتۀ  فضــای  بــه  مســتقیماً  و  بــوده  مســتقل 
مفصــل قــرار می‌دهــد. نمونــۀ ایــن نــوع از ایوان‌هــا مســجد جامــع جاجــرم اســت کــه ایــوان 
بــه گنبدخانــه متصــل اســت و بــا توجــه بــه ابعــاد و انــدازۀ ایــوان شــبیه بــه ســردری بــرای 

گنبدخانــه به‌نظــر می‌رســد.

)نگارنــدگان،  ســنگان  جامــع  مســجد   :8 تصویــر 
  .)1400

Fig. 8: The Jameh Mosque of Sangan 
(Authors, 2021).

ــر 9: پــان مســجد جامــع ســنگان )حســینی،  تصوی
  .)1394

Fig. 9: Plan of the Jameh Mosque of Sangan 
(Hosseini, 2015).

جــدول 4: انــواع فضــای نیمه‌بــاز دورۀ خوارزمشــاهی 
و نمونــه آن )نگارنــدگان، 1403(.  

Tab. 4: Typology of Semi-Open Spaces in the 
Khwarazmian Period (Authors, 2024).

 
 طرح شماتیک  عکس  پلان باز عنصر نیمه

  - - رواق 

 ایوان مقصد 

 
 ( الف 1383قاسمی، حاجی) مسجد جامع گناباد

 
  ( 1400نگارندگان، ) مسجد جامع گناباد

 ایوان مفصل 

 
 ( 1386میراث فرهنگی، ) مسجد جامع جاجرم

 
  ( 1402نگارندگان، ) مسجد جامع جاجرم
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 تصویر 10: مسجد کاخک )نگارندگان، 1401(.
Fig. 10: The Mosque of Kakhk (Authors, 
2022).

کاخــک  مســجد  ایــوان  پــان   :11 تصویــر   
.)1381 )میراث‌فرهنگــی، 

Fig. 11: Plan of the Iwan of the Kakhk 
Mosque (Cultural Heritage Organization, 
2002).

 جــدول 5: انــواع فضــای نیمه‌بــاز دورۀ ایلخانــی و 
نمونــۀ آن )نگارنــدگان، 1403(.

Tab. 5: Typology of Semi-Open Spaces in the 
Ilkhanid Period (Authors, 2024).

از ایلخانی تا تیموری
مبتنی‌بــر فضــای  ایلخانــی، هماننــد ســنت خوارزمشــاهی،  از دورۀ  به‌جامانــده  مســاجد 
ندارنــد  پشــت  در  فضایــی  کــه  مقصــد  ایوان‌هــای  شــکل‌گرفته‌اند.  ایوانــی  نیمه‌بــاز 
در مســاجدی هم‌چــون مســاجد دوایوانــی جامــع مرندیــز و قدیمــی دســتگردان دیــده 
می‌شــوند. بررســی بقایــای مســاجد کاخــک و خسروشــیر در ایــن دوره نشــان می‌دهــد کــه 
کــه ایــن امــر اســتمرار الگــوی  ایــن بناهــا نیــز دارای ایوان‌هایــی محــراب‌دار بوده‌انــد، 
ــه و  ــجد آق‌قلع ــر مس ــا نظی ــی بناه ــل، در برخ ــد. در مقاب ــد می‌کن ــد را تأیی ــای مقص ایوان‌ه
مســجد جامــع ســبزوار، ایوان‌هــای مفصــل بــه گنبدخانــه متصــل هســتند و نقــش واســط 

دارنــد.

 
 طرح شماتیک  عکس  پلان باز عنصر نیمه

  - - رواق

 ایوان مقصد
 

 ( 1394حسینی، ) مسجد جامع مرندیز
 

  ( 1400نگارندگان، ) مسجد جامع مرندیز

 ایوان مفصل 
 

 ( 1385لباف خانیکی و صابرمقدم، ) ،*قلعه مسجد جامع آق
 

  ( 1499نگارندگان، ) قلعهمسجد جامع آق
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نیمه‌بــاز  گســترش فضــای  و  تثبیــت  بیانگــر  تیمــوری  بازمانــده، دورۀ  آثــار  براســاس 
ایوانــی در مســاجد اســت. در عین‌حــال، نمونه‌هایــی از مســاجد بــدون فضــای نیمه‌بــاز 
ح شبســتانی  نیــز در ایــن دوره قابل‌مشــاهده اســت؛ ازجملــه مســجد جامــع خوســف بــا طــر
ح شبســتانی فاقــد حیــاط. درمیان مســاجد دارای  حیــاط‌دار و مســجد جامــع اســفهرود بــا طــر
فضــای نیمه‌بــاز، نمونه‌هایــی هم‌چــون: مســجد جامــع بجســتان و مســجد جامــع نیشــابور 
بــا الگــوی دوایوانــی و مســجد جامــع قائــن و مســجد ازبــک بجــد بــا الگــوی تک‌ایوانــی بــه 
ایوان‌هــای مقصــد و بــدون فضــای پشــتی مجهــز بوده‌انــد. افزون‌بــر ایــن، در ایــن دوره 
نمونه‌هایــی از ایــوان مفصــل نیــز مشــاهده می‌شــود؛ ماننــد: مســجد جامــع خــواف، مســجد 
هنــدوالان و مســجد جامــع افیــن. ایــوان مفصــل در نمونــه‌ای هم‌چــون مســجد گوهرشــاد 
مشــهد در الگــوی چهارایوانــی و متقــارن ظاهــر شــده‌ اســت؛ هم‌چنیــن، مســجد جامــع ازغــد 
نیــز بــا اســتفاده از ســتاوند به‌عنــوان فضــای نیمه‌بــاز، از الگــوی متفاوتــی پیــروی کــرده 

اســت.

و  تیمــوری  دورۀ  نیمه‌بــاز  فضــای  انــواع   :6 جــدول 
  .)1403 )نگارنــدگان،  آن  نمونــۀ 

Tab. 6: Typology of Semi-Open Spaces in the 
Timurid Period (Authors, 2024).

 
 طرح شماتیک  عکس  پلان باز عنصر نیمه

 باز  فاقد فضای نیمه
 )شبستانی بدون حیاط( 

 
 ( 1381میراث فرهنگی، ) مسجد جامع اسفهرود 

 
  ( 1401نگارندگان، ) مسجد جامع اسفهرود 

 باز فاقد فضای نیمه
 دار( )شبستانی حیاط

  
 ( 1385خانیکی و صابرمقدم، لباف) مسجد جامع خوسف

  
  ( 1401، گاننگارند) مسجد جامع خوسف

  - - رواق 

 ایوان مقصد
 

 ( الف1383 قاسمی،حاجی) مسجد جامع قائن
 

  ( 1401نگارندگان، )مسجد جامع قائن، 

 ایوان مفصل 
 

 ( ب1383 قاسمی،حاجی) گوهرشادمسجد 
 

  ( 1400نگارندگان، ) مسجد گوهرشاد مشهد

 ستاوند 
 

 (1393حسینی،  ) مسجد جامع ازغد
 

  ( 1400نگارندگان، ) مسجد جامع ازغد
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و  صفــوی  دورۀ  نیمه‌بــاز  فضــای  انــواع   :7 جــدول 
  .)1403 )نگارنــدگان،  آن  نمونــه 

Tab. 7: Typology of Semi-Open Spaces in the 
Safavid Period (Authors, 2024).

از صفوی تا زندیه
در دورۀ صفــوی، حــدود نیمــی از مســاجد باقی‌مانــده، فاقــد فضــای نیمه‌بــاز بوده‌انــد. 
ح  طــر بــا  نهبنــدان  عاشــوراخانۀ  مســجد  و  تقــاب  مســجد  بــه  می‌تــوان  آن‌هــا  ازمیــان 
ح شبســتانی بــدون  شبســتانی حیــاط‌دار و مســجد آخونــد صالــح بجــد و مســجد همــچ بــا طــر
حیــاط اشــاره کــرد. در مســاجد دارای فضــای نیمه‌بــاز، ایــن فضــا به‌صــورت تک‌ایــوان یــا 
ســتاوند تعریــف شــده اســت. ایوان‌هــای ایــن دوره غالبــاً از نــوع مقصد‌نــد، هماننــد مســجد 
جامــع چشــام و مســجد درخــش. ایوان‌هــای مفصــل نیــز در بناهایــی هم‌چــون مســجد 
پایین‌قلعــۀ مزینــان مشــاهده می‌شــود. در ایــن دوره هم‌چنیــن، نمونه‌هایــی از مســاجد 

دارای ســتاوند مقصــد، هم‌چــون مســجد حضــرت خطیــب، دیــده می‌شــود.
 

 طرح شماتیک  عکس  پلان باز عنصر نیمه

 باز  فاقد فضای نیمه
 )شبستانی بدون حیاط( 

  
 ( 1402میراث فرهنگی، )  *مسجد آخوند صالح بجد

  
  (1401نگارندگان، ) مسجد آخوند صالح بجد

 باز فاقد فضای نیمه
 دار( )شبستانی حیاط

 
 (1402میراث فرهنگی،  )  تقابمسجد جامع 

 
  ( 1401نگارندگان، ) مسجد جامع تقاب

  - - رواق 

 ایوان مقصد
 

 ( 1394حسینی، ) چشام مسجد جامع 
 

  ( 1399نگارندگان، ) مسجد جامع چشام 

 ایوان مفصل 
 

 ( 1393حسینی، ) پایین قلعه مزینانمسجد 
 

  ( 1399نگارندگان، ) قلعه مزینانمسجد پایین

 ستاوند مقصد 
 

 ( 1384میراث فرهنگی،  )  *مسجد حضرت خطیب 
 

  ( 1400نگارندگان، ) مسجد حضرت خطیب 

 

  

ــاً  ــن دوره، عمدت ــده از ای ــاجد شناخته‌ش ــاز در مس ــای نیمه‌ب ــد، فض ــار و زن در دورۀ افش
به‌صــورت ایــوان مقصــد و ســتاوند مفصــل مشــاهده می‌شــود. مســجد قلعــۀ هــودر نمونه‌ای 
از مســاجد دارای ســتاوندهای مفصــل در ایــن دوره اســت کــه رابــط فضــای بســتۀ پشــتی 
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ایوان‌هــای  از  کلات  کبودگنبــد  اســت؛ درحالی‌کــه مســجد قدیــم دوحصــاران و مســجد 
مقصــد کــه دارای محــراب مســتقل‌اند، برخــوردار اســت. افزون‌بــر ایــن، برخــی مســاجد ایــن 
ح شبســتانی  ح شبســتانی حیــاط‌دار ماننــد مســجد جامــع رادکان و طــر دوره هم‌چنــان از طــر

بــدون حیــاط ماننــد مســجد جامــع ایــور تبعیــت کرده‌انــد. 

جــدول 8: انــواع فضــای نیمه‌بــاز دورۀ افشــار و زنــد و 
نمونــۀ آن )نگارنــدگان، 1403(.  

Tab. 8: Typology of Semi-Open Spaces in the 
Afsharid and Zand Period (Authors, 2024).

 
 طرح شماتیک  عکس  پلان باز عنصر نیمه

 باز فاقد فضای نیمه
 )شبستانی بدون حیاط( 

  
 ( 1385میراث فرهنگی،  )  مسجد جامع ایور

  
  ( 1402نگارندگان، ) مسجد جامع ایور

 باز فاقد فضای نیمه
 دار( )شبستانی حیاط

 
 ( 1381میراث فرهنگی، ) مسجد جامع رادکان

 
  ( 1400نگارندگان، ) مسجد جامع رادکان

  - - رواق 

 ایوان مقصد
 

 ( ب1383 قاسمی، حاجی) *گنبد کلات مسجد گبود
 

  ( 1400نگارندگان، ) گبود گنبد کلاتمسجد 
  - - ایوان مفصل 
  - - ستاوند مقصد 

 ستاوند مفصل 
 

 ( 1402میراث فرهنگی، )  قلعه هودرمسجد 
 

  ( 1401نگارندگان، ) مسجد قلعه هودر

 
  

از قاجار تا پهلوی
ــه اوج خــود رســیده اســت؛  ــاز مســاجد ب ــوع بهره‌گیــری از فضــای نیمه‌ب در دورۀ قاجــار، تن
به‌طوری‌کــه اغلــب گونه‌هــای فضــای نیمه‌بــاز کــه در ادوار گذشــته پدیــدار گشــته بــود، 
در ایــن دوره مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت. برخــی از ایــن مســاجد، نظیــر مســجد ســرچاه 
گنابــاد، دارای رواق‌هایــی در یــک ســوی حیاط‌انــد؛ درحالی‌کــه  کلات  تازیــان و مســجد 
نمونه‌هایــی هم‌چــون مســجد چهــارده معصــوم سربیشــه و مســجد بهلگــرد از ســتاوند 
بهــره برده‌انــد. ایوان‌هــای مقصــد در بناهایــی ماننــد مســجد مهــدوی خــور و مســجد 
وکیــل رشــتخوار، و ایوان‌هــای مفصــل در مســاجدی ماننــد مســجد جامــع ســیف‌آباد و 
مســجد جامــع کاشــمر دیــده می‌شــود. بــا این‌حــال، بیــش از نیمــی از مســاجد ایــن دوره 
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جــدول 9: انــواع فضــای نیمه‌بــاز دورۀ قاجــار و نمونــه 
آن )نگارنــدگان، 1403(.  

Fig. 9: Typology of Semi-Open Spaces in the 
Qajar Period (Authors, 2024).

ح شبســتانی و فاقــد فضــای نیمه‌بــاز بوده‌انــد کــه نمونه‌هــای آن شــامل مســاجد  دارای طــر
جامــع صدخــرو و عمــاد تربــت حیدریــه از گونــۀ حیــاط‌دار و مســاجد جامــع ایــزی و نیازآبــاد 

از گونــه بــدون حیاط‌انــد.
 

 طرح شماتیک  عکس  پلان باز عنصر نیمه

 باز فاقد فضای نیمه
 )شبستانی بدون حیاط( 

  
 ( 1387میراث فرهنگی، )  *مسجد نیازآباد 

  
  ( 1400نگارندگان، ) مسجد نیازآباد

 باز فاقد فضای نیمه
 دار( )شبستانی حیاط

 
 ( 1383میراث فرهنگی، )  حیدریهعماد تربتمسجد 

 
  ( 1400نگارندگان، ) مسجد عماد تربت حیدریه

 رواق 
 

 (1402میراث فرهنگی،  )  سرچاه تازیانمسجد 
 

  ( 1401نگارندگان، ) مسجد سرچاه تازیان

 ایوان مقصد
 

 ( 1390میراث فرهنگی، ) وکیل رشتخوار مسجد 
 

  ( 1400گارندگان، )ن مسجد وکیل رشتخوار 

 ایوان مفصل 
 

 (1385لباف خانیکی و صابرمقدم، ) مسجد جامع کاشمر
 

  (1400نگارندگان، ) مسجد جامع کاشمر
  - - ستاوند مقصد 

 ستاوند مفصل 
 

 (1402میراث فرهنگی، ) معصوم سربیشهمسجد چهارده
 

  ( 1401نگارندگان، ) معصوم سربیشهمسجد چهارده

 

  

اجــرا  و  طراحــی  ســنتی  به‌شــیوۀ  کــه  مســاجدی  نیمه‌بــاز  فضــای  پهلــوی،  دورۀ  در 
شــده‌اند، عمدتــاً در قالــب ایــوان و ســتاوند بــه‌کار رفته‌انــد. برخــی ایوان‌هــا، ماننــد ایــوان 
مســجد جامــع خلیل‌آبــاد و مســجد علــوی تربت‌جــام، نقــش مفصــل دارنــد؛ درحالی‌کــه 
ایــوان مســجد حــاج جــال کاشــمر از نــوع ایــوان مقصــد اســت. از مســاجد دارای ســتاوند 
می‌تــوان بــه مســجد نگینــان بــا ســتاوند مقصــد و مســجد قاولقــا بــا ســتاوند مفصــل و از 
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شــاهد  هم‌چنیــن  دوره  ایــن  کــرد.  اشــاره  دوحصــاران  مســجد  بــه  رواق  دارای  مســاجد 
احــداث مســاجد شبســتانی حیــاط‌دار ماننــد مســجد جامــع چهارطــاق و بــدون حیــاط ماننــد 

مســجد باب‌الحوائــج خوســف بــوده اســت.

و  پهلــوی  دورۀ  نیمه‌بــاز  فضــای  انــواع   :10 جــدول 
  .)1403 )نگارنــدگان،  آن  نمونــه 

Tab. 10: Typology of Semi-Open Spaces in the 
Pahlavi Period (Authors, 2024). 

 طرح شماتیک  عکس  پلان باز عنصر نیمه

 باز فاقد فضای نیمه
 )شبستانی بدون حیاط( 

  
   ( 1402میراث فرهنگی،  )  الحوائج خوسفمسجد باب

  ( 1401نگارندگان، ) الحوائج خوسفمسجد باب

 باز فاقد فضای نیمه
 دار( )شبستانی حیاط

 
  ( 1385میراث فرهنگی،  )  مسجد جامع چهارطاق

  ( 1400نگارندگان، ) مسجد جامع چهارطاق

 رواق 
 

  ( 1401نگارندگان، ) مسجد دوحصاران
  ( 1401نگارندگان، ) مسجد دوحصاران

 ایوان مقصد
 

 ( 1383میراث فرهنگی،  )  جلال کاشمرحاجیمسجد 
 

نگارندگان، ) مسجد حاجی جلال کاشمر 
1400 )  

 ایوان مفصل 
 

 (1385خانیکی و صابرمقدم، لباف) آبادخلیلمسجد جامع 
 

  ( 1400نگارندگان، ) آبادمسجد جامع خلیل

 ستاوند مقصد 
 

 ( 1402میراث فرهنگی، ) نگینانمسجد 
 

  ( 1401نگارندگان، ) مسجد نگینان

 ستاوند مفصل 
 

 ( 1395میراث فرهنگی، ) قاولقا مسجد
 

  ( 1395میراث فرهنگی، ) مسجد قاولقا

 
  

بحث و تحلیل
کــه  یافته‌هــای پژوهــش نشــان می‌دهــد فضــای نیمه‌بــاز در مســاجد تاریخــی خراســان 
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ســلجوقی  دورۀ  در  ایــوان  ظهــور   :12 تصویــر   
گنبــد ســنگان )راســت( در مقایســه بــا  در مســجد 
مســجد  در  ســلجوقی  از  پیــش  رایــج  رواق‌هــای 

.)1403 )نگارنــدگان،  )چــپ(،  تــوس  تابــران 
Fig. 12: Emergence of the Iwan in the Seljuk 
Period (Authors, 2024).

گونــی هم‌چــون  گونا کنــون شناســایی شــده‌اند، در طــول زمــان و تحت‌تأثیــر عوامــل  تا
جابه‌جایــی قــدرت سیاســی، کارکردهــای اجتماعی-فرهنگــی و... دچــار تحولاتــی بنیــادی 
شــده اســت. در ادامــۀ رونــد ایــن تغییــرات از منظــر ســاختاری و عملکــردی در معمــاری ایــن 

مســاجد بررســی شــده اســت.
در نخســتین ســده‌های هجــری، معمــاری مســاجد خراســان هم‌چــون مســجد تابــران 
و  مرکــزی  حیــاط  بــا  شبســتانی  الگــوی  مبتنی‌بــر  ایــران،  مناطــق  ســایر  مشــابه  تــوس، 
رواق‌هــای پیرامونــی بــوده اســت. در ایــن چارچــوب، فضــای نیمه‌بــاز ازطریــق عنصــر رواق 
تجلــی یافتــه اســت. براســاس شــواهد معمــاری نظیــر مســجد تابــران تــوس، ایــن عنصــر تــا 
دورۀ ســلجوقی رواج داشــته، امــا درپــی تحــولات ســاختاری و تغییــرات کالبــدی در دورۀ 
بعــدی، جــای خــود را بــه ایــوان داده اســت. در ایــن دوره، نوآوری‌هایــی در فضاهــای 
نیمه‌بــاز صورت‌گرفــت کــه از مهم‌تریــن آن‌هــا می‌تــوان بــه اســتقرار ایــوان در جبهــۀ قبلــه 
اشــاره کــرد. ایــن تحــول در مســجد ســلجوقی گنبــد ســنگان مشــهود اســت، جایی‌کــه ایــوان 
به‌عنــوان عنصــری مســتقل، میــان گنبدخانــه و صحــن قــرار گرفتــه و کارکــردی متمایــز از 
رواق یافتــه اســت. گرچــه ایــن ایــوان بــه گنبدخانــه راه نــدارد و تنهــا بــه محــراب منتهــی 
می‌شــود، امــا می‌تــوان آن‌را گامــی در جهــت تحــولات معمــاری مســاجد در دورۀ ســلجوقی 

تلقــی کــرد. )در ایــن بخــش جهــت قبلــه در تمامــی نقشــه‌ها بــه ســمت بــالا اســت(.
 

بــزرگ ســاختار  در خراســان  قــدرت  مرکــز  اســتقرار  و  بــه دورۀ خوارزمشــاهی  ورود  بــا 
فضایــی مســاجد دچــار تحولاتــی اساســی می‌شــود؛ رواق‌هــای پیرامونــی از میــان رفتــه و 
ایــوان به‌عنــوان اصلی‌تریــن فضــای نیمه‌بــاز در معمــاری مســاجد جایگزیــن آن شــده 
بــا نمونــۀ  ایــوان، در مقایســه  فــرم  ایــن دوره، تغییــرات قابل‌ملاحظــه‌ای در  اســت. در 
ارتفــاع  گنبــد ســنگان، مشــاهده می‌شــود؛ نخســت، افزایــش عمــق و  نخســتین، یعنــی 
فضایــی  تقابــل  ایجــاد  دوم،  فــردوس(؛  جامــع  مســجد  )هم‌چــون:  قبلــه  ایوان‌هــای 
ازطریــق اســتقرار ایوانــی مقابــل ایــوان قبلــه )ماننــد: مســجد جامــع گنابــاد و مســجد فرومــد( 
کــه بــه مســاجد دوایوانــی مشــهور شــدند؛ ســوم، ظهــور ایــوان قبلــه سه‌قســمتی کــه شــامل 
دو فضــای جانبــی )ایوانچــه( در طرفیــن ایــوان اصلــی هســتند )نظیــر: مســجد جامــع 
ســنگان(؛ و چهــارم، شــکل‌گیری ایوان‌هایــی به‌عنــوان مفصــل کــه پیونددهنــدۀ حیــاط و 
فضــای پشــتی نظیــر گنبدخانــه اســت و در آغــازِ پیدایــش، ظاهــری هم‌چــون ســردر بــرای 

گنبدخانــه دارد )ماننــد: مســجد جامــع جاجــرم(.



  شــــــمارۀ 48، دورۀ شانــــزدهـــــــــم، 2201405

و  قبلــه  ایــوان  انــدازۀ  و  ابعــاد  تغییــر   :13 تصویــر 
تقابــل فضایــی در دورۀ خوارزمشــاهی )نگارنــدگان، 

  .)1403
Fig. 13: Transformation of the Qibla Iwan’s 
dimensions and the emergence of the opposite 
iwan in the Khwarazmian Period (Authors, 
2024).

دورۀ  در  مفصــل  ایــوان  ظهــور   :14 تصویــر 
  .)1403 )نگارنــدگان،  خوارزمشــاهی 

Fig. 14: Emergence of the Transitional Iwan 
in the Khwarazmian Period (Authors, 2024).

 

 

 
 

 

خوارزمشــاهی  دورۀ  در  توســعه‌یافته  نیمه‌بــازِ  فضایــیِ  الگوهــای  ایلخانــی،  دورۀ  در 
یافتنــد؛  ادامــه  آق‌قلعــه  و  دســتگردان  جامــع  مرندیــز،  جامــع  هم‌چــون  مســاجدی  در 
کــه به‌عنــوان ایــوان مقصــد تعریــف شــدند  ایوان‌هــای عمیــق دارای محــراب مســتقل 
)مســجد جامــع دســتگردان-دوایوانی( هم‌چنــان مشــاهده می‌شــود؛ هم‌چنیــن، ایــوان 
معمــاری  در  بــود،  کــرده  ظهــور  پیشــین  دورۀ‌  در  کــه  جاجــرم(  جامــع  )مســجد  مفصــل 
مســاجد ایــن دوره نیــز اســتمرار یافتــه اســت )مســجد جامــع ســبزوار( و به‌عنــوان عنصــر 
شــاخص فضایــی در معمــاری مســاجد تثبیــت می‌شــود. در همین‌حــال، نوآوری‌هایــی 
کــه بارزتریــن آن‌را می‌تــوان در مســجد  خ‌داده  در پیونــد میــان فضاهــای بــاز و بســته ر
آق‌قلعــه مشــاهده کــرد، جایی‌کــه ایوانــی عمیق‌تــر و رفیع‌تــر، نســبت بــه دورۀ پیشــین، بــه 
گنبدخانــه متصــل شــده اســت. ایــن تحــول در تناســبات ایــوان را می‌تــوان تکامل‌یافتــۀ 
الگــوی ایــوان مفصــل در مســجد جامــع جاجــرم و مســجد جامــع ســبزوار دانســت کــه بــه 
عمــق و ارتفــاع آن افــزوده شــده اســت. باتوجــه بــه شــکوه و ابعــاد چشــمگیر بناهــا، به‌ویــژه 
ایوان‌هــا، در معمــاری ایــران در دورۀ ایلخانــی )معماریــان، 1398: 226(، گســترش انــدازه 
کــه ایــن فضاهــا بــا  و ابعــاد در ایــوان مســاجد خراســان نیــز مشــهود اســت، به‌گونــه‌ای 
دهانه‌هــای وســیع‌تر، ارتفــاع بیشــتر و مقیاســی بزرگ‌تــر نســبت بــه دوره‌هــای پیشــین 
ســاخته شــده‌اند و جلــوه‌ای باشــکوه‌تر و پرابهت‌تــر بــه بنــا بخشــیده‌اند. ایــن افزایــش 

تناســبات در دوره‌هــای بعــد هم‌چنــان پی‌گرفتــه می‌شــود )مســجد جامــع خــواف(.
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 تصویــر 15: دگرگونــی تناســبات ایــوان مفصــل از 
خوارزمشــاهی )مســجد جاجــرم(، ایلخانی )مســجد 
ــدگان،  ــواف(. )نگارن ــجد خ ــوری )مس ــه( و تیم آق‌قلع

.)1403
Tab. 15:Evolution of the Proportions of the 
Transitional Iwan across the Khwarazmian 
Period, Ilkhanid Period, and Timurid Period 
(Authors, 2024).

دورۀ  در  ایــوان  الگــوی  کمّــی  تنــوع   :16 تصویــر   
.)1400 )نگارنــدگان،  تیمــوری 

Tab. 16: Quantitative Variation of Iwan in 
Timurid Period (Authors, 2021)

در  نوآوری‌هایـــی  پیشـــین،  نیمه‌بـــاز  فرم‌هـــای  اســـتمرار  ضمـــن  تیمـــوری،  دورۀ  در 
نحـــوۀ بهره‌گیـــری از ایـــن فضاهـــا مشـــاهده می‌شـــود؛ ایوان‌هـــای مقصـــد )مســـجد جامـــع 
نیشـــابور( هم‌چنـــان تـــداوم دارنـــد و ایوان‌هـــای مفصـــل )مســـجد جامـــع خـــواف( اســـتمرار 
ـــه  ـــد ک ـــوان مقص ـــاجد دارای ای ـــت. مس ـــوده اس ـــروز نم ـــز ب ـــی نی ـــای نوین ـــا الگوه ـــد؛ ام یافته‌ان
در دوره‌هـــای پیـــش بـــا ایوانـــی در مقابـــل )دوایوانـــی( رایـــج بودنـــد، در ایـــن دوره به‌شـــکل 
تک‌ایـــوان )مســـجد جامـــع قائـــن( نیـــز دیـــده می‌شـــود؛ هم‌چنیـــن الگـــوی چهارایوانـــی 
)مســـجد گوهرشـــاد مشـــهد( پدیـــدار می‌گـــردد. افزون‌بـــر ایـــن، ایـــوان مفصـــل به‌جـــای 
اتصـــال مســـتقیم بـــه گنبدخانـــه، ازطریـــق شبســـتان بـــه ایـــن فضـــا ارتبـــاط پیـــدا می‌کنـــد 
ـــادار در ســـازمان فضایـــی مســـاجد ایـــن دوره محســـوب می‌شـــود )مســـجد  کـــه تغییـــری معن
جامـــع هنـــدوالان(. از دیگـــر تحـــولات مهـــم ایـــن دوره، ظهـــور ســـتاوند در معمـــاری مســـاجد 
خراســـان اســـت کـــه بـــرای نخســـتین‌بار در مســـجد جامـــع ازغـــد بـــه‌کار رفتـــه اســـت. ایـــن 
عنصـــر برخـــاف نقـــش ســـنتی خـــود به‌عنـــوان واســـطه‌ای میـــان فضاهـــای بـــاز و بســـته، 
در ایـــن مســـجد به‌دلیـــل موقعیـــت کوهســـتانی منطقـــه، دارای عملکـــرد نظرگاهـــی بـــوده 
ــای  ــان تالارهـ ــن زمـ ــت. در ایـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــتان قـ ــت شبسـ ــه، پشـ ــور قبلـ ــداد محـ و در امتـ
ــر،  ــۀ ماوراء‌النهـ ــهرهای منطقـ ــر شـ ــمرقند و دیگـ ــور، سـ ــت تیمـ ــی در پایتخـ ــتون‌دار چوبـ سـ
ـــن  ـــجد از ای ـــازۀ مس ـــن س ـــا قدیمی‌تری ـــد ب ـــع ازغ ـــجد جام ـــی مس ـــازۀ چوب ـــته‌اند و س رواج داش
نـــوع در ســـده‌های نخســـت هجـــری، یعنـــی مســـجد جامـــع خیـــوه1 در خراســـان بـــزرگ 

 قابل‌مقایســـه اســـت.

خ‌داد. مســاجد  در دورۀ صفــوی، تحــولات قابل‌توجهــی در الگــوی فضاهــای نیمه‌بــاز ر
ح‌هــای ســاده‌تری  دوایوانــی کــه در دوره‌هــای پیشــین رایــج بودنــد، جــای خــود را بــه طر
بــا یــک ایــوان مقصــد )مســجد جامــع چشــام( یــا مفصــل )مســجد پایین‌قلعــۀ مزینــان( 
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تصویر 17: ستاوند نظرگاهی )نگارندگان، 1403(.  
Fig. 17: Satavand with Visual Connection to 
the Landscape (Authors, 2024).

تصویــر 18: پــا ســتون، ســتون، سرســتون و تیرریــزی 
در مســجد جامــع ازغــد )راســت(، )نگارنــدگان، 1400( 
و مســجد جامــع خیــوه )چــپ(، )بلالــی اســکویی و 

آشــتیانی، 1399(.  
Fig. 18: Wooden Structural System of the 
Jameh Mosque of Azghad and the Jameh 
Mosque of Khiva (Belali Oskoui & Ashtiani, 
2020).

دورۀ  در  ایــوان  الگــوی  مقایســه   :19 تصویــر 
صفــوی )راســت( و دوره‌هــای پیــش از آن )چــپ(. 

  .)1403 )نگارنــدگان، 
Fig. 19: Comparison of the Iwan in the 
Safavid period and pre-Safavid periods 
(Authors, 2024).

تصویــر 20: عملکــرد ســتاوند مقصــد از دورۀ تیمــوری 
بــه دورۀ صفــوی )نگارنــدگان، 1403(.  

Fig. 20: The Function of the Terminal 
Satavand from the Timurid to the Safavid 
Period (Authors, 2024).

 

 قبله سلسله مراتب حرکت 

 

کــه پیش‌تــر، در نمونــۀ نخســتین، نقــش  در جبهــه قبلــه دادنــد. در ایــن دوره ســتاوند 
نظرگاهــی داشــت، به‌عنــوان فضایــی عبــادی در امتــداد فضــای بــازِ مســجد مورداســتفاده 
قــرار می‌گیــرد. ایــن نــوع از فضــای نیمه‌بــاز هم‌چنــان به‌عنــوان مقصــد طراحــی شــده‌اند؛ 
چنان‌کــه از محــراب مســتقل برخوردارنــد و فضایــی در پشــت خــود نــدارد )مســجد حضــرت 
خطیــب ســنگان(. در همین‌حــال، رونــد حــذف فضــای نیمه‌بــاز کــه در دورۀ تیمــوری آغــاز 
شــده بــود، در ایــن دوره شــدت می‌گیــرد و مســاجدی کــه فاقــد فضــای نیمه‌بــاز بودنــد، 
رواج بیشــتری یافتنــد و تقریبــاً نیمــی از مســاجد باقی‌مانــده از دورۀ صفــوی بــدون فضــای 

 نیمه‌بــاز ســاخته شــده‌اند.

 

 دید به فضای بیرون

 محراب

 ورود به ستاوند
 از شبستان

 منتهی به محراب

 محراب

 ورود به ستاوند
 از حیاط
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نیمه‌بــاز.  فضــای  بــدون  الگــوی   :21 تصویــر   
بــا  بــدون حیــاط )راســت( و شبســتانی  شبســتانی 

.)1403 )نگارنــدگان،  )چــپ(،  حیــاط 
Fig. 21: Mosques without Semi-Open Spaces: 
a Shabestani Mosque without a Courtyard 
and a Shabestani Mosque with a Courtyard 
(Authors, 2024).

ــاخت از  ــیوه س ــح و ش ــی مصال ــر 22: دگرگون  تصوی
ســازه چوبــی در دورۀ صفــوی )چــپ( بــه ســازه بنایــی 

در دوره‌هــای بعــد )راســت(، )نگارنــدگان، 1403(.
Fig. 22: Transformation of Materials and 
Construction Techniques from Timber 
Structures in the Safavid Period to Masonry 
Structures in Subsequent Periods (Authors, 
2024).

 

ــر لشکرکشــی‌ها، ساخت‌وســاز چندانــی در  در دورۀ افشــاریه، به‌دلیــل تمرکــز نادرشــاه ب
خراســان انجــام نشــد. در دورۀ زندیــه نیــز، کــه خراســان هم‌چنــان در ســیطرۀ بازمانــدگان 
»نادرشــاه« بــود، به‌ســبب شــرایط سیاســی، فعالیت‌هــای عمرانــی در ایــن منطقــه محــدود 
باقی‌مانــد. بــا این‌حــال، بررســی آثــار باقی‌مانــده از ایــن دوران نشــان می‌دهــد بناهــای ایــن 
دوران از ســاختارهای گذشــته پیــروی می‌کنــد. رونــد حــذف فضاهــای نیمه‌بــاز هم‌چنــان 
ایــور(. برخــی بناهــا هم‌چنــان  ادامــه دارد )مســجد نجف‌خــان دولت‌آبــادی و مســجد 
دارای تک‌ایوان‌هــای مقصــد و بــدون فضــای پشــتی‌اند )مســجد قدیــم دوحصــاران(؛ 
کــه  باوجــود ایــن، مســجد کبودگنبــد کلات، بــا الگــوی چهارایوانــی طراحــی شــده اســت 
نشــان از تمرکــز قــدرت در خراســان دارد. در ایــن دوره، ســتاوند نیــز هم‌چنــان بــه‌کار رفتــه 
اســت، امــا بــا تغییراتــی در مصالــح و روش ســاخت؛ چنان‌کــه به‌جــای ســتون‌های چوبــی 
و آســمانۀ تخــت، از خشــت و آجــر بــا پوشــش طاقــی اســتفاده شــده اســت کــه در دوره‌هــای 

 بعــدی نیــز تــداوم می‌یابــد.

بــه  نیمه‌بــاز  فضــای  بــدون  شبســتانی  مســاجد  ســاخت  قاجــار،  دورۀ  بــه  ورود  بــا 
کــه بیــش از نیمــی از مســاجد ایــن دوره از ایــن الگــو پیــروی  اوج می‌رســد، به‌گونــه‌ای 
کرده‌انــد؛ هرچنــد اغلــب عناصــر نیمه‌بــاز گذشــته هم‌چنــان تــداوم می‌یابنــد، امــا نــوآوری 
را  قاجــار  دورۀ  نمی‌شــود.  مشــاهده  فضاهــا  ایــن  فرمــی  بیــان  نحــوۀ  در  قابل‌توجهــی 
می‌تــوان آخریــن دوره‌ای دانســت کــه مســاجد خراســان به‌طــور کامــل بــا الگــوی ســنتی 

شــده‌اند.  ســاخته 
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در دورۀ پهلـــوی، بـــا گســـترش مصالـــح و شـــیوه‌های ســـاخت مـــدرن، ســـاختار فضایـــی 
مســـاجد دگرگـــون می‌شـــود؛ بـــا وجـــود ایـــن، در برخـــی نقـــاط خراســـان، ســـنت‌های معمـــاری 
گذشـــته حفـــظ شـــده و فضاهـــای نیمه‌بـــاز هم‌چنـــان در مســـاجد معـــدودی در قالـــب رواق، 

ـــه‌کار گرفتـــه می‌شـــوند. ایـــوان و ســـتاوند ب

مســاجد  در  نیمه‌بــاز  فضــای  الگوهــای   :11 جــدول 
تاریخــی خراســان در هــر دورۀ تاریخــی )نگارنــدگان، 

  .)1403
Tab. 11: Typology of Semi-Open Spaces in the 
Historical Mosques of Khorasan throughout 
Different Historical Periods (Authors, 2024). 

 ها به سمت چپ است()جهت قبله در تمامی شکل بازفضای نیمه شماتیک الگوی  تاریخی  ۀدور

 ستاوند مقصد 
 ستاوند مفصل

 بازفاقد فضای نیمه
 دار( )شبستانی حیاط

 بازفاقد فضای نیمه
 )شبستانی بدون حیاط(

 رواق ایوان مقصد ایوان مفصل

های  سده
 نخست هجری
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نتیجه‌گیری
تاریخــی  مســاجد  در  نیمه‌بــاز  فضــای  ســاختار  می‌دهــد  نشــان  پژوهــش  یافته‌هــای 
ــل  ــر عوام ــان تحت‌تأثی ــذر زم ــوده و در گ ــوردار ب ــردی برخ ــی و عملک ــوع فرم ــان از تن خراس
گــون، دســتخوش دگرگونی‌هــای ماهــوی و ســاختاری شــده اســت. بررســی الگوهــای  گونا
کنــون بازشــناخته شــده‌اند،  ــان نمونه‌هــای موردمطالعــه کــه تا تحــولِ ایــن فضاهــا، درمی
ــا  ــد ی خ‌داده‌ان ــین ر ــای پیش ــل فرم‌ه ــب تکام ــا در قال ــرات ی ــن تغیی ــه ای ــت ک ــر آن اس بیانگ
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در  نیمه‌بــاز  فضــای  تحــول  ســیر   :23 تصویــر   
بــه  چــپ  از  خراســان؛  تاریخــی  مســاجد  معمــاری 
راســت: رواق، ایــوان مقصــد، ایــوان مفصــل، ســتاوند 

.)1403 )نگارنــدگان،  مفصــل  ســتاوند  و  مقصــد 
Fig. 23: The evolution of the semi-open space 
in the architecture of historical mosques of 
Khorasan (Authors, 2024).

 

 از زندیه از تیموری  از خوارزمشاهی از سلجوقی از سده نخست

منجــر بــه ظهــور گونه‌هــای نوینــی از فضاهــای نیمه‌بــاز در معمــاری مســاجد ایــن منطقــه 
کــه  شــده‌اند. مقایســۀ تاریخــی فضاهــای نیمه‌بــاز در مســاجد خراســان نشــان می‌دهــد 
تــا دورۀ پهلــوی، منجــر  از نخســتین ســده‌های هجــری  ســیر تحــول این‌گونــه فضاهــا 
بــه تغییــرات کالبــدی و کارکــردی در ایــن مســاجد شــده اســت. در ایــن رونــد، فضاهــای 
کــه در ابتــدا عمدتــاً به‌صــورت رواق‌هــای پیرامونــی شــکل می‌گرفتنــد، از دورۀ  نیمه‌بــاز 
خوارزمشــاهی بــا جایگزینــی ایوان‌هــای مقصــد عمیــق و مرتفــع دچــار دگرگونــی شــدند. 
ــا ظهــور ســتاوند در دورۀ  ــرات در دوره‌هــای تیمــوری و صفــوی توســعه‌یافت و ب ایــن تغیی
تیمــوری، جریــان جدیــدی در ســازماندهی فضایــی شــکل گرفــت کــه تــا دورۀ پهلــوی ادامــه 
داشــت؛ بــا این‌حــال، از دورۀ صفــوی به‌بعــد، رونــد حــذف فضاهــای نیمه‌بــاز شــدت‌یافت 
الگــوی  به‌عنــوان  الگــوی حیــاط‌دار،  بــا  به‌ویــژه  قاجــار، مســاجد شبســتانی،  و در دورۀ 
غالــب در معمــاری مســاجد خراســان تثبیــت شــدند. بــا آن‌کــه علت‌یابــی و بررســی عوامــل 
ــی  ــاز در مســاجد تاریخــی خراســان در زمــرۀ پرســش‌ اصل ــر تحــول فضاهــای نیمه‌ب ــر ب مؤث
ایــن پژوهــش نبــوده اســت، امــا بــا توجــه بــه ویژگی‌هــای تاریخــی و جغرافیایــی نمونه‌هــای 
ــز  ک ــه از مرا ــزان قــدرت سیاســی، فاصل ــی هم‌چــون می موردمطالعــه، به‌نظــر می‌رســد عوامل
حکومتــی، شــهری یــا روســتایی بــودن، و قرارگیــری در نواحــی دشــتی یــا کوهســتانی، در 
ــه‌ای کــه شایســتۀ بررســی  ــه فضاهــا نقــش داشــته‌اند؛ فرضی شــکل‌گیری و تحــول این‌گون

دقیق‌تــر در مطالعــات آتــی اســت. 
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ــة  ــی معرف ــیم ف ــن التقاس ــدق«، احس ــن فن ــه »اب ــدار ب ــی« نام ــد بیهق ــن زی ــی ب ــن عل ــم »ابوالحس ــق به‌قل ــخ بیه ــه تاری 4. ازجمل

الاقالیــم به‌قلــم »ابــو عبــدالله محمــد بــن احمــد مقدســی«، نیشــابور شــهر فیــروزه به‌قلــم »فریــدون گرایلــی« و... .
کنــون براســاس آخریــن تقســیمات کشــوری در اســتان  کــه ا 5. ایــن مســجد از مســاجد منطقــۀ خراســان شــناخته می‌شــود 

ســمنان قــرار دارد.
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سپاسگزاری
نگارنــدگان سپاســگزاری خــود را از داوران ناشــناس نشــریه کــه بــا نظــرات ســازنده خــود بــر 

غنــای مقالــه افزودنــد، ابــراز می‌دارنــد.

درصد مشارکت نویسندگان
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایان‌نامــۀ کارشناسی‌ارشــد نویســندۀ اول بــه راهنمایــی نویســندۀ 
دوم بــوده اســت؛ برهمیــن اســاس فرآینــد جمــع‌آوری داده‌هــا، تحلیــل یافته‌هــا و نــگارش 
توســط  پژوهــش  هدایــت  و  راهنمایــی  علمــی،  نظــارت  و  اول  نویســندۀ  توســط  مقالــه 

نویســندۀ دوم صــورت گرفتــه اســت.

تضاد منافع
را اعــام  نویســندگان ضمــن رعایــت اخــاق نشــر در ارجاع‌دهــی، نبــود تعــارض منافــع 

می‌دارنــد.

کتابنامه
کشــور جمهــوری اســامی  کشــور، )1402(. در وبــگاه وزارت  - آخریــن نقشــه سیاســی 
https://moi.ir/Files/MOI/Files/65/65314eb5-c787- از:  بازیابی‌شــده  ایــران. 

4cb5-8e21-11f7a1a3a60a.jpg
ک. - اردلان، نادر؛ و بختیار، لادن، )1382(. حس وحدت. تهران: نشر خا

- اعتمادالسلطنه، محمدحسن، )1362(. مطلع‌الشمس. تهران: فرهنگسرا.
ج، )1390(. »خراسان بزرگ و نقش آن در گسترش و شکوفایی  - افشار سیستانی، ایر
https://jgk.imamreza.ac.ir/ بــزرگ، )2(: 14-1.  ابریشــم«. پژوهشــنامه خراســان  راه 

article_137840.html
- بزرگمهــری، زهــرا؛ و خــدادادی، آناهیتــا، )1392(. ســیر تحــول معمــاری ایــران از آغــاز 

دوران اســامی تــا پیــش از حملــۀ مغــول. تهــران: ســروش دانــش.
- بلــر، شــیلا، )1387(. »مدرســه زوزن: معمــاری اســامی در شــرق ایــران در ســحرگاه 
https://  .151-129  :)37-36( تاریخ‌پژوهــی،  مترجــم(.  جلالــی،  )م.  مغــول«  تهاجــم 

www.magiran.com/volume/46198
ــریه  ــخ«. نش ــان در ادوار تاری ــی خراس ــای تاریخ ــهرام، )1398(. »جغرافی ک، ش ــا - بی‌ب

https://sid.ir/paper/522578/fa ک، )51(: 84-76.  شــبا
 .)1396( محمدرضـــا،  رونـــده،  و  حســـن؛  رجبعلـــی،  رضـــا؛  خمـــری،  پاســـیان   -
تـــا معاصـــر«. مطالعـــات  قاجاریـــه  از دورۀ  ایـــران،  بلوچســـتان  »گونه‌شناســـی مســـاجد 
https://jias.kashanu.ac.ir/article_111787.  .205-189  :)11( ایـــران،  معمـــاری 

html?lang=fa
گالیناآناتولیونـــا، )1387(. شـــاهکارهای معمـــاری آســـیای میانـــه  - پوگاچنکـــووا، 
تهـــران: فرهنگســـتان  د. طبایـــی،   پانزدهـــم. مترجـــم: س.  و  ســـده‌های چهاردهـــم 

. ــر هنـ
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ایــران.  تاریــخ   .)1385( باقــر،  عاقلــی،  و  عبــاس؛  اقبال‌آشــتیانی،  حســن؛  پیرنیــا،   -
تهــران: نشــر نارمــک.

بــر  خراســان  تاریخــی  مســاجد  معمــاری  »گونه‌شناســی   .)1402( هومــن،  پیــگان،   -
مبنــای ســاختار فضایــی«. پایان‌نامــۀ کارشناســی ارشــد، دانشــگاه شــیراز، شــیراز )منتشــر 

نشــده(.
دوم(.  )بخــش  جامــع  مســاجد  گنجنامــه:  )1383الــف(.  کامبیــز،  حاجی‌قاســمی،   -
تهــران: مرکــز اســناد و تحقیقــات دانشــکدۀ معمــاری و شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی.

و  اســناد  مرکــز  تهــران:  مســاجد.  گنجنامــه:  )1383ب(.  کامبیــز،  حاجی‌قاســمی،   -
بهشــتی. شــهید  دانشــگاه  شهرســازی  و  معمــاری  دانشــکدۀ  تحقیقــات 

- حائــری مازندرانــی، محمدرضــا، )1395(. خانــه، فرهنــگ، طبیعــت در معمــاری 
ایــران؛ بررســی معمــاری خانه‌هــای تاریخــی و معاصــر به‌منظــور تدویــن فرآینــد و معیارهــای 

طراحــی خانــه. تهــران: مرکــز مطالعاتــی و تحقیقاتــی شهرســازی و معمــاری.
- حســینی، محســن، )1393(. مســاجد تاریخــی خراســان. مشــهد: بنیــاد پژوهش‌هــای 

اســامی آســتان قــدس رضــوی.
- حســینی، محســن، )1394(. مســاجد تاریخــی خراســان. مشــهد: بنیــاد پژوهش‌هــای 

اســامی آســتان قــدس رضــوی.
- حمــوی، یاقــوت، )1380(. معجــم البلــدان )جلــد دوم(. مترجــم: ع. منــزوی، تهــران: 

ادارۀ کل آمــوزش، انتشــارات و تولیــد فرهنگــی ســازمان میراث‌فرهنگــی کشــور.
کامیــار، )1396(.  - خــادم‌زاده، محمدحســن؛ معماریــان، غلامحســین؛ و صلواتــی، 
ایــران«. مطالعــات  کردســتان  تاریخــی حــوزۀ فرهنگــی  »گونه‌شناســی تحلیلــی مســاجد 
https://jias.kashanu.ac.ir/article_111783.html ایــران، )11(: 124-103.  معمــاری 

- داعی‌الاسلامی، محمدعلی، )1362(. فرهنگ نظام )جلد دوم(. تهران: دانش.
- دانشــمند گلمکانــی، فاطمــه، )1394(. »گونه‌شناســی مســاجد خراســان رضــوی در 
دورۀ تیمــوری« پایان‌نامــۀ کارشناســی ارشــد، دانشــگاه هنــر اصفهــان، اصفهــان )منتشــر 

نشــده(.
کــری، سیدمحمدحســین؛ ده‌بزرگــی، ســیده یاســمن؛ و غلامــی رویین‌تــن، زهــرا،  - ذا
مطالعــات  فــارس«.  اســتان  تاریخــی  مســاجد  فضایی-کالبــدی  »گونه‌شناســی   .)1402(
https://jias.kashanu.ac.ir/article_114236.  .168-151  :)24(12 ایــران،  معمــاری 

html
معمــاری  »گونه‌شناســی   .)1403( ســحر،  ســعید،  و  سیدمحمدحســین؛  کــری،  ذا  -
و  گــرم  اقلیــم  مبنــای ســاختار فضایــی«. معمــاری  بــر  کرمــان  اســتان  تاریخــی  مســاجد 
https://doi.org/10.22034/ahdc.2024.21606.1802  .80-65  :)19(12 خشــک، 

- رحیم‌پــور، علــی، )1389(. »تاریــخ و فرهنــگ خراســان بــزرگ«. پژوهشــنامه خراســان 
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22516131.1389.1.1.2.1 .74-35 :)1( ،بــزرگ

تــا  آغــاز  از  ایرانــی؛  در معمــاری  ایــوان  - رضائی‌نیــا، عباســعلی، )1396(. »صــورت 
https:// .144-125 :)11(6 ،ســده‌های نخســتین اســامی«. مطالعــات معمــاری ایــران

jias.kashanu.ac.ir/article_111784.html?lang=fa
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- رضویــان، محمدتقــی؛ و شــالی، محمــد، )1390(. »جغرافیــای تاریخــی خراســان«. 
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.2251 .90-67 :)4( ،پژوهشــنامه خراســان بــزرگ

6131.1390.1.4.4.3
 .)1395( علی‌محمــد،  رنجبرکرمانــی،  و  نــدا؛  رفیــع‌زاده،  بیــژن؛  رفیعی‌سرشــکی،   -

راه، مســکن و شهرســازی. تهــران: مرکــز تحقیقــات  ایــران.  فرهنــگ مهــرازی 
ــر،  ــاز در معمــاری«. کتــاب مــاه هن - زرکــش، افســانه، )1390(. »مفهــوم فضــای نیمه‌ب

http://noo.rs/VhvwM  .101-92  :)155(
- ســلطان‌زاده، حســین، )1377(. معمــاری و شهرســازی ایــران بــه روایــت شــاهنامه 

فردوســی. تهــران: دفتــر پژوهش‌هــای فرهنگــی.
- ســیدی، مهــدی، )1377(. »مســجد شــاه مقبــره اســت نــه مســجد«. فصلنامــه مرکــز 

ــوی، )1(: 138-119. ــدس رض ــتان ق ــی آس خراسان‌شناس
- شــیرخانی، علیرضــا؛ صحــاف، سیدمحمدخســرو؛ فرکیــش، هیــرو؛ و چوگانیــان، داود، 
)1401(. »بررســی تطبیقــی ارتبــاط میــان حکمــت و چیدمــان فضایــی در معمــاری مســاجد 
ســنتی و معاصــر بــا بهره‌گیــری از نرم‌افــزار نحــو فضــا )نمونــۀ مــوردی: مســاجد خراســان 
http://dx.doi.  .93-75  :)1(7 اســامی،  شهرســازی  و  معمــاری  فرهنــگ  رضــوی(«. 

org/10.52547/ciauj.7.1.75
تابــران  بررســی مســجد  و  »معرفــی  نامــی، حســن، )1399(.  و  - طغرایــی، محمــود؛ 
تــوس بــا تکیــه بــر نتایــج کاوش‌هــای باستان‌شناســی«. مطالعــات باستان‌شناســی دوران 
https://islamicarc.journals.umz.ac.ir/article_3090.  .67-59  :)1(1 اســامی، 

html?lang=fa
- فرمانــی، شــهناز؛ و معماریــان، غلامحســین، )1402(. »گونه‌شناســی معمــاری مســاجد 
https://doi. .67-53 :)23( ،کــو در دورۀ قاجــار«. مطالعــات معمــاری ایــران تبریــز و با

org/10.22052/jias.2023.245873.0
مرکـــز  وبـــگاه  در   .)1402( اســـتان،  ســـه  بـــه  خراســـان  اســـتان  تقســـیم  قانـــون   -
https://rc.majlis.ir/fa/law/ :ــده از ــورای اســـامی. بازیابی‌شـ ــای مجلـــس شـ پژوهش‌هـ

show/94006
- قائم‌مقامــی، محمــد، )1389(. »نگاهــی بــه تاریــخ و تمــدن خراســان بــزرگ در عهــد 
https://dor.isc.ac/dor/20.100 .128-123 :)1( ،باســتان«. پژوهشــنامه خراســان بــزرگ

1.1.22516131.1389.1.1.7.6
- قبادیــان، وحیــد، )1397(. بررســی اقلیمــی ابنیــه ســنتی ایــران. تهــران: دانشــگاه 

تهــران.
- قصابیــان، محمدرضــا، )1377(. تاریــخ مشــهد از پیدایــش تــا آخــر دورۀ افشــاریه. 

مشــهد: انتشــارات قصــر.
- کیانــی، محمدیوســف، )1397(. تاریــخ هنــر معمــاری ایــران در دورۀ اســامی. تهــران: 

ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاه‌ها )ســمت(.
- کیانــی، محمدیوســف، )1398(. معمــاری ایــران )دورۀ اســامی(. تهــران: ســازمان 

ــمت(. ــگاه‌ها )س ــانی دانش ــوم انس ــب عل ــن کت ــه و تدوی مطالع
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کســیم، )1371(. آثــار ایــران )جلــد دوم(. مترجــم:  - گــدار، آنــدره؛ گــدار، یــدا؛ و ســیرو، ما
ا. ســروقد مقــدم، مشــهد: آســتان قــدس رضــوی.

تــا اســام. مترجــم: م. معیــن، مترجــم،  از آغــاز  گریشــمن، رومــن، )1380(. ایــران   -
فرهنگــی. و  انتشــارات علمــی  تهــران: 

- لباف‌خانیکــی، رجبعلــی؛ و تقــی‌زاده، هــادی، )1395(. یادنامــۀ معمــاران و معمــاری 
ســنتی خراســان. تهــران: متــن.

- لباف‌خانیکــی، رجبعلــی؛ و صابرمقــدم، فرامــرز، )1385(. مســاجد خراســان: از آغــاز 
ــی،  ــازمان میراث‌فرهنگ ــکاری س ــا هم ــی ب ــور فرهنگ ــران: ادارۀ کل ام ــر. ته ــا دوران معاص ت

صنایع‌دســتی و گردشــگری اســتان خراســان رضــوی.
- لســترنج، گای، )1364(. جغرافیــای تاریخــی ســرزمین‌های فــات شــرقی. مترجــم: 

م. عرفــان، مترجــم، تهــران: انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
- محمــودی، عبــدالله، )1384(. »بازنگــری اهمیــت ایــوان در خانه‌هــای ســنتی )بــا 
https://journals.ut.ac.ir/ .62-53 :)22( ،ــا ــه بــم(«. نشــریه هنرهــای زیب نــگاه ویــژه ب

article_10738.html?lang=en
ک.  - معماریــان، غلامحســین، )1398(. سبک‌شناســی معمــاری ایرانــی. تقریــر: م. 

ــا، تهــران: گلجــام. پیرنی
تهــران:  )دستگاه‌شناســی(.  ایرانــی  معمــاری   .)1399( غلامحســین،  معماریــان،   -

گلجــام.
مســاجد  »گونه‌شناســی   .)1398( مهــدی،  حمزه‌نــژاد،  و  مهســا؛  ســیده‌  موســوی،   -
ســنتی خراســان )شــمالی-رضوی-جنوبی( بــر مبنــای فضــای بــاز و نیمه‌بــاز«. پژوهشــنامه 
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22516131.1398.9 .18-1 :)36( ،خراســان بزرگ

.36.1.0
غیاث‌الدیــن  امیــر  مقبــره  یــا  شــاه  »مســجد   .)1372( عبدالحمیــد،  مولــوی،   -

.92-75  :)6( مــردم،  و  هنــر  ملک‌شــاه«. 
ــاجد  ــاری مس ــه‌ای در معم ــام، )1397(. »مطالع ــرادزاده، س ــد؛ و م ــی، اح - نژادابراهیم
ایــران بــرای الگویابــی معمــاری مســاجد بوشــهر در دورۀ قاجــار«. نشــریۀ هنرهــای زیبــا، 

https://doi.org/10.22059/jfaup.2019.263428.672084  .98-87  :)2(23
الــگ، )1375(. معمــاری و تزئینــات اســامی. مترجــم: م.  گرابــار،  - هیــل، درک؛ و 

وحدتــی دانشــمند، تهــران: علمــی و فرهنگــی.
- هیلن‌برنــد، رابــرت، )1380(. معمــاری اســامی: شــکل، کارکــرد، معنــی. مترجــم: ب. 

آیــت‌الله‌زاده شــیرازی، تهــران: روزنــه.
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A New Research on the Architectural Structure 
of Mosque-Castle of Jokhah-e Tabas

Abstract
In the architectural history of the Islamic period, the mosque, owing to 
its religious character, has been regarded as a key factor in the formation 
and expansion of cities and villages. The Jokhah Old Mosque, located in 
the village of Jokhah near Tabas, is a significant architectural monument 
of the Islamic period. Although the Cultural Heritage Organization has 
conducted limited studies to record, date, and describe the building, no 
coherent investigation of its design, structure, and chronology has yet been 
undertaken. Since no mention of this mosque appears in any known source 
or text of the Islamic period, the present research examines the formal, 
spatial, and technological characteristics of its architectural structure to 
identify and interpret the building. Drawing upon field surveys, analysis of 
the physical elements, and comparison with analogous examples, this study 
aims to introduce the mosque’s spatial organization, establish its historical 
phasing, and physically analyse its formal and spatial elements. The research 
method is descriptive-analytical. The approach involves field investigation 
and direct observation of the mosque. The comparative dimension of the 
study is based on library sources, and through interpretation of the findings, 
the architectural characteristics and design principles employed in the 
building are identified. During the research process, the design features 
and spatial configuration were compared with those of other mosques of 
the middle Islamic period to qualitatively assess similarities, changes, 
and transformations in the spatial structure. The findings indicate that the 
building was originally constructed with two porches during the middle 
Islamic centuries, and a third porch was added in a later period, leading to 
alterations in the plan layout and the arrangement of its spaces.
Keywords: Mosque-Castle, Architectural Structure, Dating, Islamic 
Period, Jokhah-e Tabas.
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Introduction
In the architectural history of the Islamic period, the mosque, as a building 
type, has been one of the key factors in the formation and expansion of 
cities and villages, owing to its religious function; it is regarded as the most 
important Islamic building, serving as a place of prayer and other acts of 
worship. Moreover, mosques in each Islamic period and across different 
climates exhibit distinct architectural styles and patterns; therefore, 
the study of mosques, among other Islamic building types, is of great 
significance.

According to the findings of the 2015 archaeological survey, the 
village now known as Jokhah (formerly Chardeh) contains two mosques. 
The name Jokhah was applied to this village in the contemporary period, 
before which it was known as Chardeh. The New Mosque, according to its 
dedication inscription, was built in the Qajar period within the fabric of the 
new village of Jokhah. The Old Mosque, known as the Castle Mosque, is 
located outside the present-day village and is the subject of this research. 
This name derives from its proximity to the old, large castle of the village. 
Unfortunately, no information regarding the mosques of Jokhah village 
has been found in any Islamic source, text, or even in the travelogues of 
the Qajar period. It appears that the location of Jokhah village on the route 
connecting Tabas with the central regions of Iran increased its importance 
and led to the appearance of several significant Islamic buildings, including 
the Old Mosque. The irregular plan and the distinctive three-īwān plan 
of this building are the main reasons for undertaking this research. The 
architectural style and characteristics of the building bring it close to the 
middle Islamic period; consequently, the purpose of this research is to carry 
out a comprehensive study of the building, to achieve an understanding of 
its physical identity, to trace the evolution of the design, form, and function 
of its architectural spaces, and, finally, to date the structure. Information 
about the Jokhah region is very scarce. Apart from a brief description 
and dating of the building carried out by the provincial Cultural Heritage 
Organization, no serious or detailed study has been undertaken in the field 
of recognition and analysis of the architectural structure of this historical 
building. Accordingly, this research is fundamental in type, and its method 
and nature are historical.

Discussion
The building is positioned along a northeast–southwest axis, in accordance 
with the qibla direction. Qala Mosque consists of spaces such as entrances, 
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a courtyard in the middle of the building, a portico on the west side, two 
high porches facing each other on the north and south sides, a wide porch 
on the east side of the building, a nave, and side chambers. Based on the 
overall design and building elements—such as the use of two porches 
facing each other, the depth of the qibla porch, and the portico around the 
courtyard—the location of the main entrance is on the northwest side; this 
entrance features massive walls that project from the building’s surface 
and a corridor-like space. The geometry of the courtyard is rectangular, 
and it is enclosed on three sides. The middle porch on the north side of the 
mosque, at its rear support, shares a wall with the entrance of the building. 
In the porticoed mosques of Khorasan, the most important porch, which is 
situated in the middle of the south side, was intended for the orientation of 
the building towards the qibla. In the investigation of the mosque, it was 
found that the two porches on the north and south are not exactly aligned 
with a common axis, and the south porch is deeper. It is likely that the 
spaces on the sides of the south porch were designed as naves, although 
their size and design differ from those of the naves found in two-īwān 
mosques. Based on the rubble of the long walls left in the middle of the 
eastern side of the mosque, it is possible that another porch existed in this 
part of the building, with dimensions that were larger than those of the 
south porch.

Conclusion
Analysis of the findings reveals that certain features of the architectural 
structure—such as the location of the mosque on raised ground and 
the construction of massive pillars in the shabestānī space—render it 
comparable to mosques of the Seljuk period. On the one hand, the use of 
low-quality materials and the design of two porches are characteristic of 
Khwārazmshāhī mosques in Khorasan; on the other hand, the heightened 
and elongated entrance, the addition of a vestibule, and the arrangement 
of the porch and its side porches are reminiscent of features typical of 
Ilkhanid-period mosques. Based on the examination of the mosque’s 
structural and physical characteristics—including its design, architectural 
elements and components, and its classification as a two-porch mosque—it 
is possible to place this building among the Khwārazmshāhī mosques of the 
Khorasani style. The surviving architectural remains attest to the grandeur 
and significance of the building during its initial construction period. The 
extension of the eastern porch, the presence of two chapel spaces and a 
pulpit, multi-layer cladding, restoration work, and the use of pottery in the 
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building’s wall further indicate that the mosque continued to be used over 
several periods.
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پژوهشی نو در ساختار معماری مسجد قلعهِ جوخواه طبس

چکیده
در تاریـــخ معمـــاری دوران اســـامی، بنـــای مســـجد به‌دلیـــل بهره‌منـــدی از ویژگـــی مذهبـــی، 
ــتاها به‌شـــمار می‌رفتـــه اســـت.  یکـــی از عوامـــل مهـــم شـــکل‌گیری و گســـترش شـــهر و روسـ
ـــواه  ـــتای جوخ ـــامیِ روس ـــاری دوران اس ـــم معم ـــای مه ـــی از بناه ـــواه یک ـــه جوخ ـــجد قلع مس
در نزدیکـــی شـــهر طبـــس به‌شـــمار مـــی‌رود. در ارتبـــاط بـــا ایـــن بنـــا مطالعـــات اندکـــی ازســـوی 
گرچـــه  انجام‌شـــده،  توصیـــف  و  تاریخ‌گـــذاری  ثبـــت،  بـــرای  میراث‌فرهنگـــی  ســـازمان 
ــت. از  ــه اسـ ــورت نگرفتـ ــا صـ ــن بنـ ــاری ایـ ــا معمـ ــاط بـ ــجمی در ارتبـ ــۀ منسـ ــون مطالعـ کنـ تا
کـــه در هیچ‌یـــک از منابـــع و متـــون دوران اســـامی نیـــز نامـــی از ایـــن مســـجد بـــه میـــان  آنجا
نیامـــده، ویژگی‌هـــای فرمـــی، فضایـــی و ســـاختار معمـــاری آن بـــرای شـــناخت ایـــن بنـــا مـــورد 
ـــا کمـــک مطالعـــات میدانـــی،  ـــر آن اســـت کـــه ب پژوهـــش قـــرار گرفتـــه اســـت. ایـــن پژوهـــش ب
کالبـــدی بنـــا و هم‌چنیـــن مقایســـۀ نمونه‌هـــای تطبیقـــی، بـــه معرفـــی  مطالعـــۀ عناصـــر 
دقیـــق فضاهـــای معمـــاری در مســـجد، دوره‌بنـــدی تاریخـــی و تحلیـــل کالبـــدی عناصـــر 
فرمـــی و فضایـــی آن بپـــردازد. روش کار ایـــن پژوهـــش به‌صـــورت توصیفی-تحلیلـــی انجـــام 
پذیرفتـــه اســـت. رویکـــرد تحقیقـــی و توصیـــف آن شـــامل بررســـی‌ و مشـــاهدۀ میدانـــی بنـــای 
مســـجد اســـت. مطالعـــات تطبیقـــی ایـــن پژوهـــش برپایـــۀ منابـــع کتابخانـــه‌ای و بـــا کمـــک 
تفســـیر یافته‌هـــا، شـــاخصه‌ها و اصـــول معمـــاری بـــه‌کار رفتـــه در ایـــن بنـــا مشـــخص گردیـــد. 
ـــاجد  ـــر مس ـــا دیگ ـــای آن ب ـــایر فضاه ح و س ـــر ـــای ط ـــل ویژگی‌ه ـــا تحلی ـــش، ب ـــد پژوه در فرآین
دورۀ میانـــی اســـامی، تشـــابه، تغییـــر و تحـــولات ســـاختار فضایـــی به‌صـــورت کمّـــی و کیفـــی 
موردتوجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت. یافته‌هـــای پژوهـــش بیانگـــر ایـــن امـــر اســـت کـــه ایـــن بنـــا بـــا 
ــده‌های  ــپس در سـ ــده، سـ ــاخته شـ ــی سـ ــده‌های میانـ ــی سـ ــی طـ ــاجد دو ایوانـ ــوی مسـ الگـ
ـــا، تغییراتـــی در ســـاختار  ـــا گسترده‌ســـازی و افـــزودن ایـــوان ســـوم در یـــک جبهـــۀ بن متأخـــر ب

الگـــوی اصلـــی آن به‌وجـــود آمـــده اســـت.
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مقدمه
در تاریـــخ معمـــاری دوران اســـامی، بنـــای مســـجد به‌دلیـــل بهره‌منـــدی از ویژگـــی مذهبـــی، 
یکـــی از عوامـــل شـــکل‌گیری و گســـترش شـــهر و روســـتاها بـــوده و به‌عنـــوان محـــل برگـــزاری 
ــوان  ــن‌رو، می‌تـ ــی‌رود؛ از ‌ایـ ــمار مـ ــامی به‌شـ ــای اسـ ــن بنـ ــادات، مهم‌تریـ ــر عبـ ــاز و دیگـ نمـ
 Burckhardt,( آورد«  به‌شـــمار  اســـامی  هنـــر  تجلـــی  عالی‌تریـــن  را  مســـاجد  »معمـــاری 
گـــون،  25 :2009(؛ هم‌چنیـــن مســـاجد در هـــر یـــک از دوره‌هـــای اســـامی و در اقلیـــم گونا
ســـبک و الگـــوی معمـــاری مشـــخصی را به‌نمایـــش می‌گزارنـــد؛ از ایـــن‌رو، مطالعـــۀ مســـاجد 
درمیـــان دیگـــر ابنیـــۀ اســـامی از اهمیـــت چندانـــی برخـــوردار اســـت. ایـــن گونـــه بنـــا چـــون 
عنصـــری پویـــا در کانـــون تعامـــات و تحـــولات زمینه‌هـــای اجتماعی-فرهنگـــی و سیاســـی- 
اقتصـــادی نقـــش اساســـی داشـــته و بـــا شکل‌بخشـــی در شهرســـازی اســـامی، موجـــب 

هویت‌بخشـــی در ســـاختارهای شـــهری و روســـتایی شـــده اســـت. 
دو  روســـتا  ایـــن  ‍ــ.ش.  1395هـ ســـال  باستان‌شناســـی  بررســـی  یافته‌هـــای  براســـاس 
مســـجد را، در خـــود جـــای داده اســـت. نـــام جوخـــواه در دورۀ معاصـــر بـــر ایـــن روســـتا اطـــاق 
‌شـــده و پیـــش از ایـــن بـــا نـــام »چـــارده« شـــناخته می‌شـــد )افشـــار، 1348 : 109؛ هدیـــن، 1353: 
ـــا در  ـــد، ایـــن بن ـــه کتیبـــۀ وقفنامـــۀ مســـجد جدی ـــا توجـــه ب 427؛ مک‌گرِ‌گـــور، 1366: 116(. ب
دورۀ قاجـــار بـــه ســـال 1342ه‍ـــ.ق. در بافـــت روســـتای جدیـــد جوخـــواه ســـاخته شـــده اســـت. 
مســـجد قدیمـــی نیـــز، بیـــرون از روســـتای کنونـــی جوخـــواه و در بافـــت قدیـــم چـــارده قـــرار 
دارد. نـــام ایـــن بنـــا »مســـجدقلعه« بـــوده و مـــورد پژوهـــش ایـــن پژوهـــش اســـت. نام‌گـــذاری 
ـــا قلعـــه کهـــن و بـــزرگ ایـــن روســـتا اســـت. متأســـفانه در هیچ‌یـــک  ـــا به‌دلیـــل همجـــواری ب بن
از منابـــع و متـــون اســـامی و حتـــی ســـفرنامه‌های دورۀ قاجـــار، اطلاعـــات مرتبطـــی بـــا 
مســـاجد روســـتای جوخـــواه به‌دســـت نیامـــده اســـت. به‌نظـــر می‌رســـد، قرارگیـــری روســـتای 
جوخـــواه در مســـیر ارتباطـــی طبـــس بـــه مناطـــق مرکـــزی ایـــران، بـــر اهمیـــت آن ‌افـــزوده و 
ـــده  ـــتا ش ـــن روس ـــم ای ـــجد قدی ـــه مس ـــامی ازجمل ـــم اس ـــای مه ـــی بناه ـــش برخ ـــب پیدای موج
ح ســـه ایوانـــی آن دلیـــل محوریـــت شـــکل‌گیری ایـــن  اســـت. پـــان نامنظـــم ایـــن بنـــا و طـــر
پژوهـــش برشـــمرده می‌شـــود. ســـبک و ویژگی‌هـــای معمـــاری بنـــا آن‌را بـــه دوره‌هـــای میانـــی 
ـــا،  اســـامی نزدیـــک می‌ســـازد؛ بنابرایـــن، هـــدف از انجـــام ایـــن پژوهـــش، مطالعـــۀ جامـــع بن
ح، فـــرم و عملکـــرد فضاهـــای معمـــاری ایـــن  دســـتیابی و درک هویـــت کالبـــدی، تحـــولات طـــر

مســـجد و در فرجـــام، تاریخ‌گـــذاری آن اســـت. 
پرســـش  دو  بـــه  پاســـخ  پژهـــش،  ایـــن  اصلـــی  محـــور  پژوهـــش:  پرســـش‌های 
ــرای  ــی را بـ ــدودۀ زمانـ ــه محـ ــی، چـ ــه‌های تطبیقـ ــل و مقایسـ ــۀ تحلیـ ــت؛ 1( برپایـ ــل اسـ ذیـ
ـــد  ـــکل‌گیری و رون ـــی ش ـــت؟ 2( ارزیاب ـــر گرف ـــوان درنظ ـــجدقلعه می‌ت ـــای مس ـــذاری بن تاریخ‌گ

تغییـــرات در بنـــای مســـجدقلعه بـــه چـــه صـــورت قابـــل تحلیـــل اســـت؟
ح و ســـاختار ابتدایـــی  روش پژوهـــش: ایـــن پژوهـــش بـــا هـــدف دســـتیابی بـــه طـــر
مســـجد قلعـــه در روســـتای جوخـــواه و هم‌چنیـــن تجزیـــه و تحلیـــل کمّـــی و کیفـــی اطلاعـــات 
آن، تنهـــا بـــر مبنـــای یافته‌هـــای باستان‌شناســـی و شـــواهد معمـــاری برجای‌مانـــده از ایـــن 
بنـــا صـــورت پذیرفتـــه اســـت؛ بـــر این‌اســـاس، نـــوع پژوهـــش بنیـــادی، روش و ماهیـــت آن 
نیـــز از نـــوع تحقیقـــات تاریخـــی اســـت. بـــرای تأمیـــن این‌منظـــور، ابتـــدا داده‌هـــای موردنیـــاز 
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براســـاس بررســـی میدانـــی و مشـــاهده و در ادامـــه، مـــورد ثبـــت و ضبـــط، عکس‌بـــرداری و 
ح و پـــان بنـــا و درک تغییـــرات برخـــی  مستندســـازی قـــرار گرفتـــه‌ اســـت. پـــس از ترســـیم طـــر
فضاهـــای مســـجد و مقایســـه بـــا دیگـــر مســـاجد خراســـان در ســـده‌های میانـــی و متأخـــر، بـــه 
ســـیمای روشـــنی از الگوپذیـــری، فـــرم و عملکـــرد معمـــاری ایـــن بنـــا دســـت خواهیـــم یافـــت. 
در راســـتای انجـــام مراحـــل پژوهـــش، از منابـــع کتابخانـــه‌ای، مقـــالات علمـــی و هم‌چنیـــن 

ـــد. ـــرار گرفته‌ان ـــه ق ـــا، موردتوج ـــن بن ـــی ای ـــۀ تحلیل ـــرای مقایس ـــر ب اســـناد معتب

پیشینۀ پژوهش
کنـــون تحقیـــق مســـتقلی صـــورت نگرفتـــه اســـت. از  در ارتبـــاط بـــا مســـجد جوخـــواه تا
ســـویی پیشـــینۀ مطالعـــات انجام‌شـــده در منطقـــۀ جوخـــواه بســـیار انـــدک اســـت. عمـــدۀ 
فعالیـــت مطالعـــات میدانـــی باستان‌شناســـی روســـتای جوخـــواه طبـــس، محـــدود بـــه 
بررســـی باستان‌شناســـی توســـط »ناصـــر بابائی‌ندوشـــن« )1386( و بررســـی‌های اخیـــر 
باستان‌شناســـانه ازســـوی ادارۀ میراث‌فرهنگـــی اســـتان خراســـان جنوبـــی بـــه سرپرســـتی 
کتـــاب  »بهـــرام عنانـــی« )95-1394( اســـت. نبـــود مطلـــب در ارتبـــاط بـــا ایـــن بنـــا در 
کـــه از منابـــع غنـــی  کـــه بـــود به‌قلـــم »یعقـــوب دانشدوســـت« )1376(،  طبـــس شـــهری 
حـــوزۀ معرفـــی آثـــار معمـــاری بناهـــای تاریخـــی شـــهر طبـــس به‌شـــمار مـــی‌رود، قابل‌تأمـــل 
کـــه توســـط ادارۀ  اســـت. لازم بـــه ذکـــر اســـت جـــز انـــدک توصیـــف و تاریخ‌گـــذاری ایـــن بنـــا 
در  دقیقـــی  و  جـــدی  مطالعـــه‌ای  هیچ‌گونـــه  صورت‌پذیرفتـــه،  اســـتان  میراث‌فرهنگـــی 
زمینـــۀ شـــناخت و تحلیـــل الگـــوی ســـاختار معمـــاری ایـــن بنـــای تاریخـــی، انجـــام نگرفتـــه 

اســـت.

یافته‌های پژوهش
ساختار فضایی بنا در روستا

بقایـــای مســـجدقلعه جوخـــواه در جنوب‌غـــرب روســـتا، حدفاصـــل چنـــد ســـازۀ معمـــاری و 
زمین‌هـــای بایـــر کشـــاورزی قـــرار دارد. ایـــن ســـازه در طـــول جغرافیایـــی 57´47◦56، عـــرض 
ـــا به‌صـــورت  ـــا واقـــع شـــده اســـت. مکان‌گزینـــی بن ـــری از ســـطح دری ˝48´42◦33 و در 657مت
داده  نشـــان  جوخـــواه  قدیـــم  بافـــت  در  معمـــاری،  آثـــار  دیگـــر  بـــا  ناپیوســـته  واحـــدی 
ـــا در زمـــرۀ مســـاجد  ـــا تقســـیم‌بندی مســـاجد برپایـــۀ وضعیـــت اســـتقراری، ایـــن بن می‌شـــود. ب
ــی آن  ــا و جایابـ ــب بنـ ــری مناسـ ــرد. جهت‌گیـ ــرار می‌گیـ ــی قـ ــی میان‌راهـ ــتایی و به‌نوعـ روسـ
در همجـــواری بـــا دیگـــر بناهـــای مهـــم بافـــت کهـــن روســـتا، کـــه پیش‌تـــر بـــا نـــام »چـــارده« 
ح اصلـــی  شـــناخته می‌شـــد، بیانگـــر ایـــن موضـــوع اســـت کـــه انتخـــاب موقعیـــت مکانـــی و طـــر
ـــر  ـــوده اســـت )تصاوی ـــا نقشـــه‌ای ســـنجیده و از پیـــش تعیین‌شـــده همـــراه ب ـــای مســـجد ب بن
1 و 2(؛ هم‌چنیـــن براســـاس یافته‌هـــای تصاویـــر هوایـــی یـــک رشـــته‌قنات منتهـــی بـــه 
مســـجد در ضلـــع جنوب‌غـــرب آن امتـــداد داشـــته اســـت. بخـــش گســـترده‌ای از مســـجد 
ــی  ــیب فراوانـ ــار آسـ ــال 1357 طبـــس، دچـ ــۀ سـ ــال زلزلـ ــی، به‌احتمـ ــل طبیعـ ــاس عوامـ براسـ
شـــده اســـت. گرچـــه تصاویـــر هوایـــی بنـــا در ســـال 1346نشـــان می‌دهـــد کـــه پوشـــش بنـــا 

پیـــش از ایـــن زمـــان کامـــا ازمیـــان رفتـــه اســـت )تصویـــر 3(. 
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ــان  ــه در می ــجد قلع ــی مس ــت مکان ــر 1: موقعی  تصوی
روســتای  قدیــم  بافــت  اســامی  معمــاری  بناهــای 

  .)www.GoogleEarth.com( چــارده 
Fig. 1: Location of the Mosque- Castle among 
the ancient Islamic architectural structures of 
Chardeh villag (www.GoogleEarth.com).

www.( تصویــر 2: تصویــر هوایــی مســجدقلعه 
  .)GoogleEarth.com

Fig. 2: Aerial photo of Jokhah Mosque- Castle 
(www.GoogleEarth.com).

)ســازمان  مســجد  هوایــی  عکــس   :3 تصویــر   
.)1346 کشــور،  نقشــه‌بردای 

Fig. 3: Aerial photo of Mosque- Castle 
(Mapping Organization Surveying, 1967).

مسجد با پلان نامنظم
ـــع و شـــالودۀ آن در ارتفـــاع 1/1متـــری از  ـــه مســـاحت 480مترمرب ـــه‌ای ب ـــر پهن بنـــای مســـجد ب
ســـطح زمیـــن ســـاخته شـــده و بلندتریـــن نقطـــۀ ارتفاعـــی برجـــای مانـــده از بنـــا حـــدود 5متـــر 
اســـت. بنـــا در راســـتای شمال‌شـــرقی-جنوب‌غربی و در امتـــداد قبلـــه قـــرار دارد. »یکـــی از 
ـــۀ  ـــکال هندس ـــا از اش ـــی آن‌ه ـــه در طراح ـــت ک ـــن اس ـــاجد ای ـــاری مس ـــژۀ معم ـــات وی خصوصی
قائم‌الزاویـــه اســـتفاده می‌شـــود و طـــول مســـتطیل کشـــیده در جهـــت قبلـــه قـــرار می‌گیـــرد« 
هوایـــی،  تصاویـــر  تحلیـــل  و  برجای‌مانـــده  معمـــاری  براســـاس   .)223  :1387 )شـــفقی، 
ح مســـجد و نـــوع ســـبک آن‌را مشـــخص نمـــود؛  نمی‌تـــوان به‌طـــور دقیـــق هندســـۀ طـــر
ـــک  ـــزرگ و کوچ ـــتطیل ب ـــت و از دو مس ـــم اس ـــی نامنتظ ـــک چندضلع ـــان، ی ـــکل پ ـــه ش ک چرا
تشـــکیل‌یافته کـــه در قســـمت طـــول، ممـــاس بـــر یک‌دیگرنـــد. ایـــن هندســـۀ نامنظـــم بنـــا 
گاه می‌توانـــد ناشـــی از رونـــد شـــکل‌گیری تدریجـــی فضـــای کالبـــدی مســـجد بـــوده باشـــد 
کـــه در این‌صـــورت، »آن‌را در گـــروه مســـاجدی قـــرار می‌دهـــد کـــه ســـاختمانش در طـــول 
ــی از  ــا بخش‌هایـ ــاق یـ ــدان الحـ ــی بـ ــر دوره، فضاهایـ ــکل‌پذیرفته و در هـ ــر شـ ــخ تغییـ تاریـ
آن تغییـــر شـــکل یافتـــه اســـت« )زمرشـــیدی، 1374: 191(. از آنجا‌کـــه مطالعـــه و بررســـی 
دقیـــق اجـــزای بنـــا در هـــر دوره‌ای شـــناخت قابل‌ملاحظـــه‌ای از ویژگی‌هـــای معمـــاری آن 
ـــورد  ـــش م ـــجد در پژوه ـــدی مس ـــر کالب ـــن عناص ـــن‌رو، مهم‌تری ـــد،؛ از ای ـــاز می‌نمایان دوره را ب

توصیـــف قـــرار گرفتـــه اســـت. 

تحلیل ساختار معماری مسجد
مســـجدقلعه از فضاهایـــی چـــون ورودی‌هـــا، صحـــن در میانـــۀ بنـــا، رواق ضلـــع غربـــی، دو 
ایـــوان رفیـــع در جهـــت شـــمالی و جنوبـــی روبـــه‌روی یک‌دیگـــر، یـــک ایـــوان عریـــض در 
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ســه  کــه  مســجدقلعه  کنونــی  طــرح   :4 تصویــر   
.)1398 )نگارنــدگان،  دارد  ایــوان 

Fig. 4: Current plan of the Mosque-Castle, 
with three ivans (Authors, 2019).

ضلـــع شـــرقی بنـــا، شبســـتان و فضاهـــای جانبـــی تشـــکیل یافتـــه اســـت. بـــرای تشـــخیص 
ح  ــر ــه شـ گانـ ــور جدا ــجد به‌طـ ــازندۀ مسـ ــر سـ ــا و عناصـ ــک از فضاهـ ــر یـ ــا، هـ ــدی بنـ گونه‌بنـ

داده شـــده و بـــه تحلیـــل درآمـــده اســـت. 
جرزهـــای  ماننـــد  مســـجد،  ســـازه‌ای  و  معمـــاری  شـــاخص  بـــه  باتوجـــه  ابتـــدا  در 
گونه‌شناســـی  می‌تـــوان  گنبدخانـــه‌ای،  فضـــای  نبـــود  و  ایوان‌هـــا  از  برجای‌مانـــده 
گـــدار، 1377: 527؛ حجـــت و ملکـــی، 1391:  (  » ایـــوان‌دار میـــان »مســـاجد  در  را  بنـــا 
ردیـــف  یـــک  و  ایـــوان  به‌کارگیـــری ســـه  برپایـــۀ مشـــاهدات میدانـــی،  14( جـــای‌داد. 
ج ســـاخته  ح بنـــا را از حالـــت تقـــارن و تعـــادل خـــار رواق در یک‌ســـوی مســـجد، طـــر
گونـــۀ بنـــا را بـــه مطالعـــۀ بیشـــتری نیازمنـــد می‌ســـازد )تصویـــر  و تشـــخیص ســـبک و 
ح پایـــۀ نامنظـــم مســـجدقلعه و ســـاختار ســـه ایوانـــی آن بـــه  4(. بـــا این‌وجـــود، طـــر
ـــه  ـــق ب ـــر 5(. »ایـــن مســـجد بنایـــی ســـه ایوانـــی و متعل مســـجد رقـــه شـــباهت دارد )تصوی
ــا افـــزوده شـــده  کـــه ایـــوان ســـوم آن در دورۀ صفـــوی بـــه بنـ دورۀ خوارزمشـــاهی اســـت 
اســـت« )لباف‌خانیکـــی و صابرمقـــدم، 1385: 42(. ایـــن نکتـــه در بنـــای مســـجدقلعه 
گرفتـــه و به‌نظـــر می‌رســـد الحاقـــات ایـــوان ســـوم مســـجدقلعه  نیـــز موردتوجـــه قـــرار 
ـــر 6(؛  ـــت )تصوی ـــده اس ـــزوده ش ـــدان اف ـــجد، ب ـــۀ مس ـــاخت اولی ـــس از س ـــی پ ، در زمان ـــز نی
ح بنـــا و تحلیـــل عناصـــر ســـاختاری  گرچـــه اثبـــات ایـــن فرضیـــه، نیازمنـــد مقایســـۀ طـــر ا

کـــه در ادامـــه بـــدان پرداختـــه می‌شـــود.  آن اســـت 
ح و عناصـــر ســـازندۀ بنـــا ماننـــد به‌کارگیـــری دو ایـــوان‌ روبـــه‌روی  براســـاس کلیـــت طـــر
کهنـــۀ  مســـاجد  بـــا  صحـــن  پیرامـــون  رواق  و  قبلـــه  ایـــوان  عمیق‌‌بـــودن  ‌یک‌دیگـــر، 
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بشــرویه،  رقــه،  ایوانــی  ســه  مســجد   :5 تصویــر 
صابرمقــدم،  و  )لباف‌خانیکــی  جنوبــی  خراســان 

  .)42  :1385
Fig. 5: Three-Ivan Mosque of Raqqa, 
Boshruyeh, South Khorasan (Labaf Khaniki 
& Saber Moghadam, 2006: 42).

تصویــر 6: الحاقــات معمــاری دوره‌هــای بعــد در پلان 
)نگارنــدگان،  اســت  شــده  مشــخص  زرد  رنــگ  بــا 

 .)1398
Fig. 6: Architectural additions Related to 
later periods which is marked in yellow on 
the plan (Authors, 2019).
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 تصویر 7: موقعیت قرارگیری ورودی مســجدقلعه 
و کاربــرد پلــکان در ایــن فضا )نگارنــدگان، 1398(.

Fig. 7: The location of the entrance to the 
Mosque- Castle and the functional staircase 
in this space (Authors, 2019).

 تصویــر 8: پــان مســجدکهنه دســتگردان طبــس، 
ایلخانــی )آرشــیو میراث‌فرهنگــی اســتان خراســان 

جنوبــی، 1384(.
Fig. 8: The Old Mosque of Dastgardan of 
Tabas, Ilkhanid (South Khorasan Province 
Cultural Heritage Archive, 2005).

ســبزوار،  فریومــد  مســجد  پــان   :9 تصویــر   
.)102  :1390 )زارعــی،  خوارزمشــاهی 

Fig. 9: Plan of the Faryoumd Mosque, 
Sabzevar, Kharazmshahi period (Zarei, 2011: 
102)..

دســـتگردان، بنایـــی متعلـــق بـــه دورۀ ایلخانی)زارعـــی و شـــریف‌کاظمی، 1396: 93( و 
 )266  :1387 گـــدار،  ( خوارزمشـــاهی  دورۀ  بناهایـــی  از   ،)102  :1390 )زارعـــی،  فریومـــد 
ـــا ایـــن توضیـــح کـــه مســـاحت بقایـــای مســـجدقلعه  قابل‌مقایســـه اســـت )تصاویـــر 9-7(؛ ب
در مقایســـه بـــا مســـجد دســـتگردان از ابعـــاد بزرگ‌تـــر برخـــوردار بـــوده و نســـبت بـــه مســـجد 

فریومـــد، کوچک‌تـــر اســـت.

ـــه شـــکل درگاه  ـــی دارای ســـه ورودی اســـت. دو ورودی مســـجد ب ـــای مســـجد کنون بقای
ــرار دارد.  ــرقی قـ ــوان شـ ــداد ایـ ــری در امتـ ــا و دیگـ ــرقی بنـ ــع جنوب‌شـ ــی در ضلـ ــاق‌دار یکـ تـ
کاربـــرد دیوارهـــای عظیـــم،  موقعیـــت برجســـتۀ ورودی اصلـــی بـــا ویژگی‌هایـــی چـــون: 
برون‌زدگـــی از ســـطح بنـــا و فضایـــی کم‌عـــرض و دالان‌ماننـــد، بـــه ســـهولت، قابـــل درک 
ـــع شـــمال‌غربی بنـــا قـــرار دارد کـــه اندکـــی فرورفتـــه از  اســـت؛ بنابرایـــن، ورودی اصلـــی در ضل
گـــذر عمومـــی اســـت. فضـــای ورودی مســـجد بـــا رعایـــت اصـــول سلســـله‌مراتبیِ دسترســـی، 
قرارگیـــری منطبـــق بـــر محـــور اصلـــی بنـــا، برجسته‌ســـازی بـــا افـــزودن ایـــوان رفیـــع و عـــدم 
پیوســـتگی بـــا بافـــت روســـتای کهـــن جوخـــواه، جلـــوه‌ای متمایـــز و باشـــکوهی بـــه ســـیمای 
بیرونـــی آن بخشـــیده اســـت )تصویـــر 10(. ارتفاع‌بخشـــی فضـــای ورودی در شـــیوۀ مســـاجد 
بـــا »تزئیـــن و شـــکوه« )زمرشـــیدی، 1374: 192(  ایلخانـــی  دورۀ میانـــی، به‌ویـــژه دورۀ 
ــا، 1387:  ــت« )پیرنیـ ــرار داشـ ــوان ورودی قـ ــن ایـ ــز در طرفیـ ــار نیـ ــت منـ ــک جفـ ــه گاه »یـ کـ
ـــت  ـــن دوره هوی ـــاجد در ای ـــردر مس ـــه س ـــه این‌ک ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــده اس ـــش درآم 43(، به‌نمای
دیگـــری می‌یابنـــد، امـــا نبـــود منـــار و تزئیـــن برجســـته در ایـــن فضـــا، بنـــا را از مســـاجد دورۀ 
ایلخانـــی متفـــاوت می‌ســـازد. موقعیـــت ورودی مســـجد به‌طـــور دقیـــق در میانـــۀ ایـــوان 
ـــری  ـــه، به‌کارگی ـــور قبل ـــداد مح ـــری در امت ـــا قرارگی ـــا ب ـــر 7(؛ ام ـــدارد )تصوی ـــرار ن ـــا ق ـــمالی بن ش
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هشـــتی و بیرون‌زدگـــی و جـــرز حجیـــم دیوارهـــا، کـــه بـــه احتمـــال دارای ســـردر تـــاق‌دار بـــوده 
گرچـــه بـــا ابعـــاد  اســـت، بـــا مســـجد فریومـــد )گـــدار، 1377: 258؛ زارعـــی، 1390: 117(، ا

کوچک‌تـــر، قابل‌مقایســـه اســـت )تصاویـــر 9 و 11(.

مســجد  بنــای  اصلــی  ورودی  نمــای   :10 تصویــر 
 .)1397 )نگارنــدگان،  جوخــواه 

Fig. 10: View of the main entrance of the 
Jokhah Mosque- Castle (Authors, 2019).

 تصویــر 11: نمــای ورودی مســجدجامع فریومــد 
 .)117  :1390 )زارعــی، 

Fig. 11: View of the entrance to the Jameh 
Mosque of Faryomed (Zarei, 2011: 117).

در طرفیـــن ایـــوان ورودی مســـجد، دو ســـکوی کوچـــک بـــه‌کار رفتـــه اســـت. بررســـی 
مصالـــح کاربـــردی در برون‌زدگـــی دیـــوار ســـمت چـــپ ورودی و متصـــل بـــه ســـکو، نشـــان‌ 
ــر  ــول 4/5متـ ــه طـ ــدی بـ ــای دالان‌ماننـ ــین اســـت. از درگاه مســـجد فضـ ــای پسـ از افزوده‌‌هـ
ایـــن‌رو،  از  اســـت؛  یافتـــه  امتـــداد  آجـــر‌ی، به‌ســـمت صحـــن مســـجد  پلـــکان  بـــا چهـــار 
ارتفـــاع کـــف مســـجد چهـــار پلـــه بالاتـــر از ســـطح زمیـــن اســـت. ایـــن شـــیوه‌ »به‌عنـــوان یـــک 
مشـــخصۀ‌ معمـــاری در دورۀ ایلخانـــی بـــرای ارتفاع‌بخشـــی بـــه‌کار گرفتـــه می‌شـــد« )ویلبـــر، 
1365: 35( کـــه در مســـجدقلعه نیـــز دیـــده می‌شـــود. در ســـمت چـــپ فضـــای دالان، یـــک 
ــتی‌مانند  ــای هشـ ــکون را در فضـ ــی سـ ــده و نوعـ ــا شـ ــک فضـ ــب تفکیـ ــری موجـ ــکان آجـ پلـ
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  تصویر 12: فضای هشــتی در ورودی )نگارندگان، 
.)1397

Fig. 12: Entrance space and Hashti (Authors, 
2019).

 تصویــر 13: پلــکان متصــل بــه ورودی )نگارنــدگان، 
.)1397

Fig. 13: Entrance stairs (Authors, 2019).

به‌وجـــود آورده اســـت )تصویـــر 12(. احتمـــال مـــی‌رود پلـــکان بـــرای دسترســـی بـــه بـــام درگاه 
ورودی یـــا کاربـــری جایـــگاه مأذنـــه تعبیـــه شـــده اســـت )تصویـــر 13(. به‌کارگیـــری هشـــتی 
و دالان، وجـــه محرمیـــت و درون‌گرایـــی بنـــا را افزایـــش می‌بخشـــد. ویژگی‌هایـــی چـــون 
کاربـــرد ورودی بـــا دیوارهـــای عظیـــم و دو ســـکوی طرفیـــن، قرارگیـــری مســـجد بـــرروی 
بلنـــدی و کاربـــرد پلـــکان بـــا مســـجد کهنـــۀ دســـتگردان قابل‌مقایســـه اســـت )تصاویـــر 14 و 
ـــواه در  ـــجد جوخ ـــه ورودی مس ـــریف‌کاظمی، 1396: 93-92(. از آنجایی‌ک ـــی و ش 8(، )زارع
ـــع اصلـــی قـــرار نگرفتـــه، تعبیـــۀ پلـــکان در ایـــن قســـمت منطقـــی به‌نظـــر می‌رســـد. میانـــۀ ضل

دسترســـی فضـــای ورودی بـــه صحـــن در ایـــن بنـــا، مســـتقیم و بـــدون هیـــچ چرخـــش 
زاویـــه‌داری امکان‌پذیـــر اســـت. هندســـۀ صحـــن به‌شـــکل مســـتطیلی بـــا مســـاحت 120متـــر 
مربـــع ســـاخته شـــده و از ســـه طـــرف محصـــور اســـت. مســـاحت ایـــن بخـــش از بنـــا، نســـبت 
بـــه صحـــن مســـاجد دو ایوانـــی خراســـان در دورۀ خوارزمشـــاهی و مســـجد دســـتگردان 
ــاخته  ــا صحـــن کوچـــک سـ ــی بـ ــاجد دورۀ ایلخانـ ــیاری از مسـ ــر اســـت. »بسـ ایلخانـــی، کمتـ
می‌شـــد« )ویلبـــر، 1365: 43(. بـــا این‌وجـــود، جای‌گیـــری صحـــن در مرکـــز بنـــا، موجـــب 
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مســجد  دوم  ورودی  کنــار  در  پلــکان   :14 تصویــر 
دســتگردان طبــس )زارعــی و شــریف‌کاظمی، 1396: 

 .)95
Fig. 14: Stairs next to the second entrance 
of The Old Mosque of Dastgardan of Tabas 
(Zarei & Sharif Kazemi, 2017: 9).

تقویـــت محصوریـــت آن شـــده و نقـــش چشـــم‌گیری در تقســـیم‌بندی اندام‌هـــای مســـجد 
دارد. »بـــا قرارگرفتـــن حیـــاط در مرکـــز بنـــا و چینـــش ســـایر فضاهـــا در پیرامـــون آن، افزون‌بـــر 
ـــز  ـــا و نی ـــه آن‌ه ـــی ب ـــات دسترس ـــراف، کیفی ـــای اط ـــرای فضاه ـــب ب ـــر مناس ـــور و منظ ـــن ن تأمی
نـــوع و میـــزان اســـتفاده از آن‌هـــا توســـط کاربـــران را تحـــت شـــعاع قـــرار مـــی‌داده اســـت. 
ایـــن امـــر در ســـاختار فضایـــی مســـجد از اهمیـــت ویـــژه‌ای برخـــوردار اســـت؛ به‌نحوی‌کـــه 
در ابتـــدا حیـــاط را بـــا یـــک هندســـۀ کامـــا منظـــم در پیکربنـــدی بنـــا مکان‌یابـــی نمـــوده و 
ســـپس ســـایر عناصـــر ازجملـــه شبســـتان‌ها و ایوان‌هـــا را حـــول آن برپـــا می‌کننـــد« )کیانـــی، 
1391: 19-18(. تغییـــر نـــوع مصالـــح در کـــف صحـــن قابـــل مشـــاهده اســـت. صحنـــی همـــوار 
ـــای  ـــایر فضاه ـــه و از س ـــاع یافت ـــز ارتف ـــن، تمای ـــکل هِره‌چی ـــی به‌ش ـــتفاده از آجرچین ـــا اس ـــه ب ک
ـــا آن‌کـــه حیـــاط مســـجد از وســـعت چندانـــی برخـــوردار نیســـت؛  مســـجد تفکیـــک می‌شـــود. ب
ـــر ایوان‌هـــای عمیـــق و مرتفـــع مســـجد ایجـــاد کـــرده اســـت؛  امـــا نوردهـــی مناســـبی را در براب
از ایـــن‌رو، کوچکـــی صحـــن مســـاجد ســـده‌های میانـــی اســـامی بـــا درهم‌تنیدگـــی فضـــای 
ایـــوان و رواق‌هـــا و هم‌چنیـــن »مرتفـــع نشـــان‌دادن ایوان‌هـــا« )زارعـــی، 1390: 104( مرتبـــط 
اســـت. پیرامـــون صحـــن، ســـه ایـــوان‌ و یـــک ردیـــف رواق در غـــرب بنـــا قـــرار گرفتـــه اســـت. 
به‌کارگیـــری ایـــن عناصـــر کالبـــدی، بنـــای بی‌پیرایـــۀ مســـجدقلعه را از یکنواختـــی بیـــرون 
‌‌آورده و بـــا قرارگیـــری صحـــن در کانـــون بنـــا، در شـــکل‌گیری ســـایر بخش‌هـــای پیرامونـــی، 

برحـــس درون‌گرایـــی آن افـــزوده اســـت )تصویـــر 15(.
عنصـــر ایـــوان از دیگـــر اندام‌هـــای مهـــم در بنـــای مســـجدقلعه اســـت. کاربـــرد ایـــوان 
بـــه منزلـــۀ »یـــک عنصـــر پایـــدار در معمـــاری ایرانـــی از دوره‌هـــای پیـــش از اســـام در انـــواع 
بناهـــای معمـــاری ایـــن ســـرزمین مورداســـتفاده قـــرار می‌گرفتـــه و کامـــا در آن نهادینـــه 
گردیـــده اســـت« )رفیعی‌سرشـــکی و همـــکاران، 1382: 76(. موقعیـــت فـــات ایـــران در پهنـــۀ 
گـــرم جغرافیایـــی، بـــرای ســـازگاری بهینـــه از محیـــط طبیعـــی طـــی فصـــول گـــرم و ســـرد ســـال، 
ـــا  ـــتای بن ـــجدقلعه در راس ـــوان در مس ـــت. ای ـــه اس ـــمار می‌رفت ـــب به‌ش ـــدی مناس ـــوان تمهی ای
و محـــور طولـــی قـــرار دارد. ایـــن عنصـــر بـــا محوریـــت اقلیـــم و کارکـــرد ارتباط‌دهـــی به‌عنـــوان 
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 تصویــر 15: صحــن مســجدقلعۀ جوخــواه، نمــای 
جنوبــی )نگارنــدگان، 1397(.

Fig. 15: Courtyard of the Jokhah Mosque, 
southern view (Authors, 2019).

 تصویــر 16: دیــوار مشــترک میــان ایــوان شــمالی و 
فضــای ورودی )نگارنــدگان، 1397(.

Fig. 16: Common wall between the northern 
porch and the entrance area view (Authors, 
2019).

فضـــای میـــان شبســـتانی و صحـــن ایجـــاد شـــده اســـت. کارکـــرد عبـــادی آن نیـــز بـــا قرارگیـــری 
در جهـــت قبلـــه مشـــخص می‌گـــردد. 

ـــا  ـــترک ب ـــواری مش ـــه‌گاه، دارای دی ـــمت تکی ـــجد، در قس ـــمالی مس ـــع ش ـــۀ ضل ـــوان میان ای
ورودی بنـــا اســـت. بـــر ضخامـــت جـــرز دیوارهـــای دو ســـوی ایـــوان، جـــای تیرکش‌هـــا دیـــده 
ـــه رواق‌هـــای  ـــز فضایـــی کم‌عـــرض و کشـــیده‌، متصـــل ب می‌شـــود. در ســـمت چـــپ ایـــوان نی
ــا دو  ــوارۀ انتهایـــی رواق‌هـ ــر دیـ ــر 16(. بـ ــده اســـت. )تصویـ ــه شـ ــع ‌‌غربـــی مســـجد تعبیـ ضلـ
قاب‌کشـــی و انـــدود گـــچ مشـــاهده می‌گـــردد )تصویـــر 17(. به‌نظـــر می‌رســـد به‌کارگیـــری 
بنـــا  درونـــی  یکنواختـــی ســـطوح  از  برجای‌مانـــده،  رواق  پایه‌ســـتون  در قاب‌کشـــی  گـــچ 
ــر می‌رســـد رواق غربـــی  ــا به‌نظـ ــته اســـت. براســـاس جرزهـــای برجای‌مانـــده از رواق‌هـ کاسـ
گانـــۀ تـــاق‌دار رو به‌ســـوی صحـــن بـــوده« )زارعـــی، 139:  بنـــا »دارای ســـه فضـــای جدا
114( کـــه بـــه رواق‌هـــای مســـجد فریومـــد، گرچـــه بـــا ابعـــاد کوچک‌تـــر، بی‌شـــباهت نیســـت 

ــر 18(. )تصویـ
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تصویــر 17: فضــای رواق‌دار غــرب بنــا )نگارنــدگان، 
 .)1397

Fig. 17: Porch space - West of the building 
(Authors, 2019).

تصویر 18: درگاه رواق‌های شرقی مسجد فریومد 
)زارعی، 1396: 114(. 

Fig. 18: The entrance of the eastern porticoes 
of the Faryomed Mosque (Zarei, 2016: 114).

قلعــه  مســجد  ایوان‌هــای  مقایســه  تصویــر 19:   
.)1397 )نگارنــدگان،  جوخــواه 

Fig. 19: Comparison of the porches of the 
Jokhah Mosque (Authors, 2019). 

تصویــر 20: مســجدکهنه دســتگردان طبــس )آرشــیو 
میراث‌فرهنگــی خراســان‌جنوبی، 1384(. 

Fig. 20: The Old Mosque of Dastgardan 
(South Khorasan Province Cultural Heritage 
Archive, 2005).

در مســـاجد ایـــوان‌دار خراســـان، مهم‌تریـــن ایـــوان مســـجد درمیـــان ضلـــع جنوبـــی، بـــرای‌ 
جهت‌گیـــری ســـاختمان به‌ســـمت قبلـــه درنظـــر گرفتـــه می‌شـــد. ایـــن امـــر در هماهنگـــی بـــا 
اقلیـــم مناطـــق شـــرقی ایـــران نیـــز قابل‌توجیـــه اســـت. فضـــای جنوبـــی مســـجدقلعۀ جوخـــواه 
ـــر 19(.  ـــت )تصوی ـــن آن اس ـــتانی در طرفی ـــای شبس ـــه و دو فض ـــی در میان ـــوان اصل ـــامل ای ش
ح‌ مســـجدقلعه بـــا مســـاجد »جامـــع زوزن، فریومـــد و گنابـــاد کـــه از نقشـــۀ دو  ایـــن ویژگـــی طـــر

ایوانـــی برخوردارنـــد« )کیانـــی، 1374: 68-66( قابل‌مقایســـه اســـت )تصاویـــر 19-22(.
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گــدار، 1377:   تصویــر 21: مســجد زوزن خــواف )
.)291

Fig. 21: Zuzan Khaf Mosque (Godar, 1377: 
291).

)زارعــی،  ســبزوار  فریومــد  مســجد   :22 تصویــر   
.)1371

Fig. 22: Faryomed Jameh Mosque (Zarei, 
2011).

و  ایـــوان شـــمالی  کـــه دو  نکتـــۀ برجســـته در بررســـی مســـجدقلعه نشـــان می‌دهـــد 
جنوبـــی به‌طـــور دقیـــق در راســـتای یـــک محـــور مشـــترک قـــرار ندارنـــد و ایـــوان جنوبـــی از 
ـــاد،  ـــز در مســـاجد دو ایوانـــی جامـــع گناب عمـــق بیشـــتری برخـــوردار اســـت. چنیـــن ویژگـــی نی
زوزن خـــواف )لباف‌خانیکـــی و صابرمقـــدم، 1385: 34-33(، کهنـــۀ دســـتگردان )زارعـــی و 
شـــریف‌کاظمی، 1396: 96( و فریومـــد )گـــدار، 1377: 261(، کـــه هـــر ســـه متعلـــق بـــه اوایـــل 
ســـدۀ هفتـــم هجری‌قمـــری هســـتند، قابـــل درک اســـت. در ایـــن بنـــا جـــرز دیوارهـــا بـــرای 
تحمـــل تـــاق و پوشـــش ایـــوان هم‌چنـــان قطـــور بـــوده کـــه از مشـــخصه‌‌های معمـــاری دورۀ 
ســـلجوقی اســـت. ارتفـــاع و بلنـــدای انـــدام ایـــوان جنوبـــی مســـجدقلعه نیـــز در هماهنگـــی بـــا 
کبـــری، 1377: 164( به‌نمایـــش  ویژگی‌هـــای معمـــاری »مســـاجد دورۀ خوارزمشـــاهی« )ا
ــم  ــا حجـ ــوان بـ ــه‌گاه ایـ ــای تکیـ ــاع دیوارهـ ــر از ارتفـ ــه متـ ــر سـ ــده اســـت. در حال‌حاضـ درآمـ
کاهـــش  کـــه در ســـازگاری بـــا  جرزهـــای متغیـــر از 110 تـــا 125ســـانتی‌متر برجـــای مانـــده 

ــر 23(.  ــده‌اند )تصویـ ــاخته ‌شـ ــرم سـ ــرد و گـ ــول سـ ــرژی در فصـ ــای انـ هزینه‌هـ

 تصویــر 23: ایــوان جنوبــی بنــا و شبســتان‌های 
.)1397 )نگارنــدگان،  طرفیــن 

Fig. 23: The southern porch of the Shabestan 
(Authors, 2019).

کاربـــرد ایـــوان جنوبـــی مســـجد به‌عنـــوان فضـــای اصلـــی در جهت‌دهـــی بنـــا به‌ســـوی 
قبلـــه و بـــا نقـــش فضـــای واســـط، کـــه شبســـتان را بـــه صحـــن مســـجد پیونـــد می‌دهـــد، 
ــا جهت‌دهـــی قبلـــه، در  ــر محـــراب بـ ــا »عنصـ قابـــل شناســـایی اســـت. معمـــولاً در ایـــن فضـ
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ــا  ــن بنـ ــه در ایـ ــیدی، 1374: 68(، کـ ــرد« )زمرشـ ــرار می‌گیـ ــاجد قـ ــوار مسـ ــی دیـ ــع جنوبـ ضلـ
مشـــاهده نشـــده اســـت. گرچـــه بـــا مشـــاهدات میدانـــی در دیـــوارۀ انتهایـــی ایـــوان جنوبـــی 
داغ یـــک تـــاق فرورفتـــه، ماننـــد نقـــش یـــک محـــراب، بـــا آثـــاری از انـــدود گـــچ بـــر ســـطوح آن 
قابـــل مشـــاهده اســـت. گرچـــه ایـــن عنصـــر به‌طـــور دقیـــق در میانـــۀ دیـــوار ایـــوان قـــرار نـــدارد 

)تصویـــر 24(. تأییـــد یـــا رد ایـــن نکتـــه، نیازمنـــد کاوش‌هـــای باستان‌شناســـی اســـت.

دیــوار  بــر  ماننــد  محــراب  شــکل  داغ   :24 تصویــر 
 .)1397 )نگارنــدگان،  جنوبــی  ایــوان  انتهایــی 

Fig. 24: Altar-like motif on the end wall of the 
southern porch (Authors, 2019).

 تصویــر 25: عنصــر منبــر درون ایــوان جنوبی و یک 
فضــای تاق‌دار در ذیل پلــکان )نگارندگان، 1397(.

Fig. 25: rostrum in the southern Porch and 
a vaulted space under the stairs (Authors, 
2019).

ــا  ــاق‌دار بـ ــازۀ تـ ــرروی یـــک سـ ــکان بـ ــته پلـ ــی، یـــک رشـ ــوان جنوبـ ــت ایـ ــوی راسـ در سـ
قـــوس تیـــزه‌دار تنـــد )قـــوس شـــاخ بـــزی1( بـــا انـــدود گـــچ، بـــرای حـــذف نیروهـــای رانشـــی، برپـــا 
ـــاری  ـــروی فش ـــانه‌ها، نی ـــودن ش ـــز ب ـــت تی ـــه عل ـــوس ب ـــن ق ـــر 25(. »در ای ـــت )تصوی ـــده اس ش
به‌راحتـــی و بـــدون اثـــر بـــر غلـــت دور، بـــه کونـــال ســـتون‌ها منتقـــل می‌شـــود« )زمرشـــیدی، 
1387: 184(. احتمـــال مـــی‌رود ایـــن پلـــکان کارکـــرد منبـــر را داشـــته اســـت؛ در این‌صـــورت، 
بـــا ایـــن افـــزوده، تمرکـــز بنـــا از صحـــن مســـجد را بدین‌ســـو کشـــانده و باعـــث پیدایـــی نشـــانه 
بصـــری متمایـــزی در بنـــا شـــده اســـت. در برخـــی مســـاجد خراســـان قرارگرفتـــن فضـــای 
پلکانـــی در کنـــار محـــراب بـــا احتمـــال کارکـــرد منبـــر تبییـــن شـــده اســـت. چنیـــن ویژگـــی در 
ـــق بـــه ســـدۀ 13-11ه‍ـــ.ق.( و به‌کارگیـــری یـــک  ـــۀ چهـــار درخـــت بیرجنـــد )متعل مســـجد محل
ــرایان )ســـدۀ 11هـ‍ــ.ق.( )لباف‌خوانیکـــی  ــار محـــراب مســـجد جامـــع سـ ــر چوبـــی در کنـ منبـ
ــرفِ  ــادی صـ ــرد عبـ ــر کارکـ ــاخت منبـ ــت. سـ ــاهده اسـ ــل مشـ ــدم، 1385: 96 و 93( قابـ و مقـ
بنـــا را متفـــاوت می‌ســـازد. بیـــان مســـائل مذهبـــی و سیاســـی روز بـــرای عبادت‌کننـــدگان 
فعالیت‌هـــای  برگـــزاری  یـــا  و  تجمـــع  محـــل  به‌عنـــوان  دیگـــری  کارکـــرد  »می‌توانســـته 

اجتماعـــی« )حبیبـــی و اهـــری، 1377: 30( نیـــز داشـــته باشـــد.
ـــا کاربـــری شبســـتان طراحـــی شـــده‌اند.  بـــه احتمـــال فضاهـــای طرفیـــن ایـــوان جنوبـــی ب
ــی  ــاجد دو ایوانـ ــتان‌های مسـ ــه شبسـ ــبت بـ ــتان‌ها نسـ ح ایـــن شبسـ ــر ــعت و طـ ــه وسـ گرچـ ا
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شــده  مســدود  درگاه  تــاق  نــوع   :26 تصویــر   
شبســتان غــرب ایــوان جنوبــی )نگارنــدگان، 1397(.
Fig. 26: Arch of a blocked doorway, western 
Shabestan in southern Iran (Authors, 2019).

متفـــاوت اســـت، امـــا نقـــش به‌ســـزایی در بازشناســـی »هویـــت مســـاجد ســـبک خراســـانی« 
)لباف‌خوانیکـــی و صابـــر مقـــدم، 1385: 44( در ســـده‌های میانـــی دارد. فضـــای اصلـــی 
شبســـتان مســـجدقلعه از انعطاف‌پذیـــری اندکـــی برخـــوردار اســـت و بدین‌ســـبب هیچ‌گونـــه 
تغییـــری در آن روی‌نـــداده اســـت. شبســـتان‌ها بـــا تکیه‌بـــر امتـــداد دیوارهـــای ایـــوان، 
ــا بـــوده‌  ــا ایـــوان جنوبـــی و دیگـــری بـــا صحـــن بنـ هریـــک دارای دو درگاه ارتباطـــی یـــک بـ
اســـت. ایـــن مهـــم را می‌تـــوان بـــا درگاه ارتباطـــی مســـدود شـــده در غـــرب ایـــوان جنوبـــی و 
در ورای فضـــای منبـــر دریافـــت. چنیـــن ویژگـــی در مســـجد جامـــع قایـــن نیـــز دیـــده شـــده 
اســـت؛ هرچنـــد در مســـجد قایـــن »مســـدود کـــردن ورودی ایـــوان اصلـــی و شبســـتان‌ها 
کـــه احتمـــالاً بـــه گنبدخانـــه منتهـــی می‌شـــده، به‌دلیـــل ســـاخت یـــک محـــراب صـــورت 
پذیرفتـــه اســـت« )نـــادری، 1359: 105( نَـــه منبـــر. تعبیـــۀ درگاه ارتباطـــی میـــان ایـــوان و 
ح مســـاجد دو ایوانـــی فریومـــد )زارعـــی، 1390: 103(،  شبســـتان در مســـجدقلعه، در طـــر
قایـــن )لباف‌خانیکـــی، 1385: 22( و مســـجد کهنـــۀ دســـتگردان )زارعـــی و شـــریف‌کاظمی، 
1396: 96( بـــه‌کار گرفتـــه شـــده اســـت. نـــوع قـــوس ایـــن درگاه از نـــوع تیـــزه‌دار بـــا خیـــز 
ـــا قـــوس  کنـــد2 بـــوده و بـــه ســـبک رومـــی3 اجـــرا شـــده اســـت )تصویـــر 26(. ایـــن نـــوع چفـــد، ب
ایـــوان و درگاه‌هـــای رواق‌دار شـــرقی مســـجد فریومـــد نیـــز قابل‌مقایســـه اســـت )تصویـــر 
27(. برپایـــۀ مشـــاهدات میدانـــی، خشـــت‌های‌ بـــه‌کار رفتـــه در دیـــوار شبســـتان بـــه ابعـــاد 
4/5×24×24ســـانتی‌متر اســـت و بـــا خشـــت‌های آرامـــگاه جوخـــواه، بنایـــی متعلـــق بـــه 
ــا، شبســـتان‌های شـــرقی و غربـــی ایـــوان  دورۀ ســـلجوقی، شـــباهت دارد. برپایـــۀ نقشـــۀ بنـ
ـــا  ـــتان ب ـــی شبس ـــده‌اند. درگاه ارتباط ـــزی ش ح‌ری ـــه، طر ـــک دهان ـــه در ی ـــک دهان ـــا ی ـــک ب هری
صحـــن، باتوجـــه بـــه گوشه‌ســـازی برجای‌مانـــده، بـــه احتمـــال تـــاق‌دار بـــوده و در پوشـــش 
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نیم‌گنبـــدی قـــرار داشـــته اســـت. شـــیوۀ گوشه‌ســـازی آن از نـــوع ســـه‌کنج4 اســـت. ابعـــاد 
خشـــت‌های ایـــن قســـمت 5×25×25ســـانتی‌متر اســـت )تصویـــر 28(. از شبســـتان شـــرقی 
ــوان جنوبـــی، ســـطوح  ــوار پشـــت ایـ ــده اســـت. دیـ ــی برجای‌مانـ ــای حجیمـ ــز جرزهـ ــا نیـ بنـ
چندین‌بـــار مـــورد بازســـازی قـــرار گرفتـــه و بیرونی‌تریـــن لایـــۀ آن بـــا خشـــت‌هایی بـــه ابعـــاد 
ـــه اســـت )تصویـــر 29(. باوجـــود جـــرز حجیـــم  ـــرار گرفت 5×25×25ســـانتی‌متر مـــورد مرمـــت ق
دیوارهـــای بنـــا، پوشـــش ســـقف و چفدهـــای ایـــوان و شبســـتان، در مقابـــل عوامـــل طبیعـــی 
ح  ــا شـــباهت‌های طـــر گرچـــه بـ و نیـــروی وارده مقاومتـــی نداشـــته و کامـــا فروریخته‌انـــد؛ ا
ایـــن بنـــا و مســـاجد خراســـانی در دورۀ خوارزمشـــاهی احتمـــال مـــی‌رود »پوشـــش ایوان‌هـــا 
کبـــری، 1377: 164( اجـــرا شـــده و پوشـــش شبســـتان‌ها نیـــز باتوجـــه بـــه  بـــا تـــاق و تویـــزه« )ا

گوشه‌ســـازی‌های برجای‌مانـــده، دارای پوشـــش نیم‌گنبـــد بـــوده اســـت.

فریومــد  مســجد  جنوبــی  ایــوان  تــاق  تصویــر 27: 
 .)104  :1390 )زارعــی، 

Fig. 27: The arch of the southern porch of the 
Faryomed Jameh Mosque (Zarei, 2011: 104).

تصویــر 28: نحــوۀس گوشه‌ســازی فضــای متصــل 
ــدگان، 1397(.  ــتان )نگارن ــه شبس ب

Fig. 28: Cornering the space connected to the 
Shabestan (Authors, 2019).
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 تصویــر 29: نحــوۀ مرمــت بــا خشــت پشــت دیــوار 
ایــوان جنوبــی )نگارنــدگان، 1397(.

Fig. 29: Renovation behind the wall of the 
southern porch with brick (Authors, 2019).

بــه شبســتان   تصویــر 30: بقایــای دیــوار متصــل 
کنده خشت‌چینی  شــرقی ورودی مســجد، شــیوۀ پرا

دیــوار )نگارنــدگان، 1397(.
Fig. 30: Remains of the communication 
wall of the eastern entrance to the mosque 
(Authors, 2019).

در دیـــوارۀ انتهایـــی شبســـتان شـــرقی بقایـــای دیـــوار و یـــک درگاه، به‌عنـــوان یکـــی 
از ورودی‌هـــای مســـجد، قابل‌مشـــاهده اســـت. قـــوس ایـــن درگاه از نـــوع نیم‌دایـــره‌ای5 
اســـت. نحـــوۀ چینـــش مصالـــح ایـــن دیـــوار بـــا ســـایر قســـمت‌های بنـــا متفـــاوت اســـت. 
خشـــت‌ها در چنـــد ردیـــف به‌صـــورت افقـــی و چنـــد ردیـــف به‌صـــورت عمـــودی اجـــرا شـــده 

ــر 30(. اســـت )تصویـ

ـــع شـــرقی مســـجد؛ احتمـــال  ـــۀ ضل ـــده در میان ـــۀ جـــرز دیوارهـــای طویـــل برجای‌مان برپای
ــا ایـــن تفـــاوت کـــه  ــا وجـــود داشـــته اســـت. بـ مـــی‌رود ایـــوان دیگـــری در ایـــن بخـــش از بنـ
ابعـــاد آن نســـبت بـــه ایـــوان جنوبـــی بزرگ‌تـــر اســـت، گرچـــه به‌دلیـــل پیوســـتگی آن بـــا 
فضاهـــای جانبـــی و به‌تبـــع محصـــور بـــودن آن، از اهمیـــت کمتـــری برخـــوردار بـــوده اســـت 

ــر 31(.  )تصویـ
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 تصویــر 31: نمــای ایــوان شــرقی و نحــوۀ ارتبــاط بــا 
 .)1397 )نگارنــدگان،  شبســتان‌ها 

Fig. 31: View of the eastern porch and its 
relationship to the Shabestan (Authors, 2019).

شبســتانی  فضــای  دو  میانــی  درگاه   :32 تصویــر 
 .)1397 )نگارنــدگان، 

Fig. 32: The gateway between two spaces of 
the Shabestans (Authors, 2019).

ح کنونــی مســجد نشــان می‌دهــد، قســمت خارجــی ضلــع شــرقی بنــا بــا بیرون‌زدگــی  طــر
و در درون مســجد بــا افزایــش عــرض و عمــق فضــا همــراه بــوده اســت. ایــن مهــم بــا شــکاف 
ایــوان شــرقی،  اســت. در مجــاور  از دیــوار ورودی قابل‌مشــاهده  و جدا‌افتادگــی جرزهــا 
بقایــای فضاهــای بســته‌ و مستطیل‌شــکل، قــرار دارد کــه عملکــرد آن‌هــا نامشــخص اســت 

ــد )تصویــر 32(.  و به‌احتمــال، دارای کاربــری شبســتان‌ زمســتانی بوده‌ان

کیـــدی  موقعیـــت اتاق‌هـــا بـــا توجـــه به‌شـــرایط اقلیمـــی و نبـــود روزنـــه‌ در ایـــن اتاق‌هـــا، تأ
بـــر کاربـــری آن‌هـــا اســـت. نورگیـــری آن‌هـــا نیـــز ازطریـــق صحـــن مســـجد امکان‌پذیـــر بـــوده 
ــزوده،  ــوان افـ ــار ایـ ــه »در کنـ ــاهده شـــده کـ ــز مشـ ــه نیـ اســـت. چنیـــن ویژگـــی در مســـجد رقـ
فضاهـــای اتـــاق‌ ماننـــد تعبیـــه شـــده اســـت« )لباف‌خانیکـــی و صابرمقـــدم، 1385: 42(. 
افزایـــش حجـــم بنـــا در مســـجدقلعه بـــا افـــزودۀ ایـــوان شـــرقی و دو فضـــای اتاق‌ماننـــد، 
ــل از  ــور کامـ ــا را به‌طـ ــودن بنـ ــی بـ ــت دو ایوانـ ــا هویـ ــم‌زده، امـ ــا را برهـ ــی بنـ ــادل و قرینگـ تعـ
ــل  ــه جهـــت تکمیـ ــا بـ ــازی بنـ ــکل و گسترده‌سـ ــر شـ ــن تغییـ ــه ایـ کـ ــرده اســـت؛ چرا ــان نبـ میـ
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رف  یــک  و  ســکو  بــا  انتهایــی  اتــاق  تصویــر 33:   
.)1397 )نگارنــدگان، 

Fig. 33: Arch with a pier and a ledge (Authors, 
2019).

ــا افزایـــش جمعیـــت در یـــک دورۀ زمانـــی  ــا نبـــوده، بلکـــه بـــه احتمـــال بـ تدریجـــی ایـــن بنـ
خـــاص، تغییـــر کاربـــری یـــا چنـــد عملکردی‌شـــدن آن مرتبـــط اســـت و به‌گونـــه‌ای بـــا اصـــل 
کثـــرت در ســـاخت مســـاجد هماهنگـــی دارد. »کارکـــرد اجتماعـــی مســـجد بـــا گســـترده‌تر 
کـــردن فضـــا، البتـــه نـــه به‌صـــورت عمـــودی، انجـــام می‌گرفـــت« )طریقـــی، 1384: 651(. 
ایـــن ویژگـــی گسترده‌ســـازی بنـــا در مســـاجد متقـــدم کـــه چهـــار ســـوی بدنـــۀ آن‌هـــا بـــاز 
بـــوده و در اتصـــال بـــا بافـــت روســـتا قـــرار ندارنـــد، بـــه فراوانـــی دیـــده شـــده اســـت؛ به‌طـــور 
ــم  ــدۀ هفتـ ــی سـ ــاجد دو ایوانـ ــر مسـ ــوی »از دیگـ ــان رضـ ــنگان در خراسـ ــجد سـ ــال، مسـ مثـ
هجـــری اســـت کـــه یکـــی از ایوان‌هـــای آن تخریـــب و شبســـتانی جایگزیـــن آن شـــده اســـت« 

و صابرمقـــدم، 1385: 44(. )لباف‌خانیکـــی 
اتاق‌هـــای شبســـتانی متصـــل بـــه یک‌دیگـــر و نزدیـــک فضـــای ورودی مســـجد قـــرار 
ــق  ــک رف کم‌عمـ ــکو، یـ ــالای سـ ــکو و در بـ ــک سـ ــامل، یـ ــر شـ ــاق‌ بزرگ‌تـ ــای اتـ ــد. فضـ دارنـ
اســـت )تصویـــر 33(. ابعـــاد خشـــت‌های بـــه‌کار رفتـــه در ایـــن قســـمت 5×25×25ســـانتی‌متر 
بـــوده و ســـطوح آن بـــا کاهـــگل انـــدود شـــده اســـت. در دیـــوار بیرونـــی فضـــای شبســـتانی، 
متصـــل بـــه دیـــوار ورودی، یـــک نـــاودان ســـفالی، مشـــابه نـــاودان بنـــای ربـــاط جوخـــواه، 
تعبیـــه شـــده اســـت )تصویـــر 34(؛ هم‌چنیـــن درمیـــان انـــدود دیوارهـــای بیـــرون مســـجد، 

قطعـــات ســـفالی نیـــز دیـــده می‌شـــود )تصویـــر 35(.

تاریخ‌گذاری بنا
انجام‌پذیرفتـــه،   )1386( »بابائی‌ندوشـــن«  توســـط  کـــه  اولیـــه  بررســـی‌های  براســـاس 
ــی  ــه دورۀ ایلخانـ ــجدقلعه، بـ ــای مسـ ح، بقایـ ــر ــاس طـ ــا براسـ ــنهادی بنـ ــذاری پیشـ تاریخ‌گـ
نســـبت داده شـــده اســـت. در تاریخ‌گـــذاری یـــک بنـــا، اهمیـــت بـــه »مؤلفه‌هـــای فـــرم، 
فضـــا، کتیبـــه و اســـناد و نقـــوش و تزئینـــات و درنهایـــت فـــن‌آوری ســـاخت و مصالـــح مؤثـــر 
ـــذاری  ـــرای تاریخ‌گ ـــه‌ای ب ـــه کتیب ـــا هیچ‌گون ـــن بن ـــه در ای ک ـــر، 1387: 43(. از آنجا ـــت« )بل اس
ـــر  ـــی عناص ـــات تطبیق ـــه، مطالع ـــاره‌ نرفت ـــدان اش ـــز ب ـــی نی ـــع تاریخ ـــده و در مناب ـــاهده نش مش
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کاربــرد نــاودان ســفالی دیــوار بیرونــی  تصویــر 34: 
شبســتان متصــل بــه ورودی و جداافتادگــی دیوارهــا 

 .)1397 )نگارنــدگان، 
Fig. 34: How to use of ceramic gutters on 
the outer wall of the courtyard, which is 
connected to the entrance, and the separation 
of the walls (Authors, 2019).

تصویــر 35: اســتفاده از ســفال دورۀ میانــی اســامی 
در انــدود دیــوار مســجد )نگارنــدگان، 1397(. 

Fig. 35: The surfaces Pottery (Middle Islamic 
period) of the mosque walls (Authors, 2019).
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ـــذاری  ـــرای درک تاریخ‌گ ـــول ب ـــی و معق ـــیوه‌ای منطق ـــاجد، ش ـــر مس ـــا دیگ ـــا ب ـــن بن ـــدی ای کالب
ــرات فرمـــی، فضایـــی و مصالـــح  آن به‌شـــمار مـــی‌رود. براســـاس مشـــاهدات میدانـــی، تغییـ
به‌شـــمار  آن  تاریخ‌گـــذاری  در  ابهامـــات  از  یکـــی  مذهبـــی،  بنـــای  ایـــن  در  رفتـــه  بـــه‌کار 
مـــی‌رود؛ از ســـویی دیگـــر، در این‌شـــرایط شـــاهد ساخت‌وســـازهای الحاقـــی در یـــک ضلـــع 
بنـــا و مرمت‌هـــای انجام‌شـــده بـــر بدنـــۀ بیرونـــی بنـــا هســـتیم کـــه به‌نوعـــی بـــر رونـــد تغییـــر 
ح مســـجد و به‌ویـــژه مســـاحت آن صحّـــه می‌گـــذارد. ایـــن شـــیوۀ تاریخ‌گـــذاری  و تحـــول طـــر
بـــا مطالعـــۀ و شـــناخت عناصـــر ســـاختاری همـــراه بـــوده اســـت. چنان‌چـــه تغییراتـــی در 
مصالـــح و ابعـــاد خشـــت فضـــای شبســـتان ایـــوان جنوبـــی و دیگـــر فضاهـــای مســـجد ماننـــد 
ایـــوان شـــرقی، تفـــاوت در نـــوع قـــوس درگاه مســـدود شـــدۀ فضـــای زیـــر منبـــر ایـــوان جنوبـــی، 
ــا و عقب‌نشســـتگی صحـــن و مرمـــت بخش‌هـــای بیرونـــی  ــرقی بنـ بیرون‌زدگـــی بخـــش شـ

قابـــل مشـــاهده اســـت.
ح بنـــا بـــا بیرون‌زدگـــی، افزودگـــی و توســـعۀ مســـاحت مســـجد در یـــک  تغییـــر در طـــر
ــه ایـــوان جنوبـــی، تفـــاوت در حجـــم  ــا، عریـــض بـــودن ایـــوان شـــرقی نســـبت بـ جبهـــۀ بنـ
ایـــن مهـــم اشـــاره  بـــر  نـــوع و چینـــش مصالـــح، جملگـــی  ایـــوان و تغییـــر در  جرزهـــای 
مـــی‌ورزد کـــه بخشـــی از فضاهـــای الحاقـــی، در دوره‌‌ای پـــس از ســـاخت اولیـــۀ بنـــا افـــزوده 
ح( به‌عنـــوان رواق  گـــر بخـــش شـــرقی بنـــا )پیـــش از تغییـــرات در طـــر شـــده اســـت. حـــال ا
ح ابتدایـــی ایـــن مســـجد،  کـــه طـــر شـــرقی مســـجد درنظـــر بگیریـــم، می‌تـــوان دریافـــت 
ــم  ــدۀ ششـ ــانی سـ ــبک خراسـ ــاجد سـ ــت. در مسـ ــده اسـ ــزی شـ ــی پی‌ریـ ــکل دو ‌ایوانـ ــه شـ بـ
و هفتـــم هجری‌قمـــری، »دو ایـــوان روبـــه‌روی هـــم و بـــا یـــک محـــور تقـــارن به‌ســـمت 
ــوان  ــورت کلافـــی ایـــن دو ایـ ــه و رواق‌هایـــی در طرفیـــن صحـــن به‌صـ ــداد یافتـ ــاط امتـ حیـ
ح مســـتطیلی شـــکل می‌گرفتـــه و دارای  را به‌هـــم می‌بنـــدد. نقشـــه‌ ایـــن مســـاجد بـــا طـــر
ح و عناصـــر ســـاختاری  تـــاق گهـــواره‌ای بـــوده اســـت« )زمرشـــیدی، 1374: 133(. نقشـــۀ طـــر
ــر از الگـــوی طراحـــی مســـاجد کهنـــۀ دســـتگردان  در معمـــاری مســـجدقلعۀ جوخـــواه، متأثـ
و فریومـــد در اوایـــل ســـدۀ هفتـــم هجری‌قمـــری بـــوده اســـت. معمـــولاً ضلـــع جنوبـــی ایـــن 
مســـاجد، بزرگ‌تریـــن و زیباتریـــن ایـــوان مســـجد به‌شـــمار می‌رفتـــه اســـت. اهمیـــت ایـــوان 
ــا عمـــق بیشـــتر نســـبت بـــه ایـــوان شـــرقی، قابل‌تأمـــل اســـت.  جنوبـــی مســـجد جوخـــواه بـ
گیرنـــدۀ حـــوادث مهمـــی چـــون ســـقوط ســـاجقه،  به‌لحـــاظ تاریخـــی ایـــن دوره »دربـــر 
به‌قـــدرت رســـیدن خوارزمشـــاهیان و حملـــۀ مغـــول بـــا شـــکل‌گیری دولـــت ایلخانیـــان همـــراه 
بـــوده اســـت و به‌دلیـــل پیچیدگـــی جریان‌هـــای سیاســـی، دورۀ ناشـــناختۀ تاریـــخ معمـــاری 
ــن  ــذاری ایـ ــاب تاریخ‌گـ ــه انتسـ کـ ــد، 1366: 91(. از آنجا ــی‌رود« )بارتولـ ــمار مـ ــامی به‌شـ اسـ
ـــی ناممکـــن اســـت؛ از ایـــن‌رو، مقایســـۀ  ـــه ســـه دورۀ ســـلجوقی، خوارزمشـــاهی و ایلخان ـــا ب بن
ــازد.  ــا را ممکـــن می‌سـ ویژگی‌هـــای مســـاجد در ایـــن برهـــۀ زمانـــی، درک زمـــان تقریبـــی بنـ
ــوان از دورۀ  ــامی می‌تـ ــاری اسـ ــار معمـ ــی آثـ ــی برخـ ــرای پیدایـ ــهر طبـــس را بـ ــق شـ رونـ
کـــم  ســـلجوقی و زمـــان »امیـــران گیلکـــی« موردتوجـــه قـــرار داد. »در این‌زمـــان شـــهر دارای حا
محلـــی و حکومـــت مســـتقل بـــوده و امیـــر اســـماعیلی گیلکـــی مدتـــی طولانـــی بـــر ایـــن نواحـــی 
حکم‌فرمـــا بـــود. پـــس از آن به‌دلیـــل موقعیـــت اســـتراتژیکی، ایـــن منطقـــه به‌صـــورت یکـــی 
گرچـــه »ایـــن آرامـــش  از پایگاه‌هـــای جنبـــش اســـماعیلیه درآمـــد« )دفتـــری، 1375: 388(؛ ا
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چنـــدی نپاییـــد، زیـــرا در زمـــان »ســـلطان ســـنجر ســـلجوقی« در جنـــگ بـــا »اســـماعیلیه«، 
کردنـــد« )لســـترنج، 1383: 385(. او  شـــهر را محاصـــره و قســـمتی از ابنیـــه آن‌را خـــراب 
مجـــدداً قشـــونی علیـــه طبـــس فرســـتاد کـــه گفتـــه می‌شـــد پـــس از تخریـــب کلـــی، شـــهر 
ـــز لشـــکر دیگـــری بـــه طبـــس گســـیل داشـــت  ـــاد. ســـه ســـال بعـــد نی به‌دســـت ســـلجوقیان افت
و آنجـــا را کوبیـــد و اطـــراف طبـــس را تـــا آنجـــا کـــه امـــکان داشـــت ویـــران نمـــود )لوئیـــس و 
همـــکاران، 1363: 288(؛ بنابرایـــن، پی‌گـــردی ســـاخت بنـــا در دورۀ ســـلجوقی مـــورد تردیـــد 
اســـت. »در اواخـــر ســـدۀ ششـــم هجری‌قمـــری، هم‌زمـــان بـــا حکومـــت خوارزمشـــاهیان، 
ـــا او  ـــه ب ـــود ک ـــاه« ب ـــد خوارزمش ـــلطان محم ـــان »س ـــرای مخالف ـــی ب ـــان گذرگاه ـــس هم‌چن طب

ــتانی‌پاریزی، 1374: 134(.  ــد« )باسـ ــدرت بودنـ ــه قـ در معارضـ
نقشـۀ مسـاجد خوارزمشـاهی خراسـان دو ایوانی اسـت و نقشـۀ مسـاجد دورۀ سـلجوقی 
چهـار ایوانـی اسـت و ایـن نقشـه در خراسـان ناشـناخته نبـوده و مدرسـۀ نظامیـه در خرگـرد 
خراسـان در دورۀ سـلجوقی به‌صورت چهار ایوانی سـاخته شـده اسـت؛ هم‌چنین بسـیاری 
ح چهـار ایوانـی برخوردارنـد« )گـدار،  از مسـاجد ایلخانـی ماننـد مسـجد جامـع ورامیـن از طـر
به‌نوعـی،  طبـس  ایوانـی  دو  مسـاجد  سـاخت  مـی‌رود  احتمـال  بنابرایـن،  379(؛   :1377
کـه در  تسـلط خوارزمشـاهیان در ایـن منطقـه را بازگـو می‌نمایـد. »معمـاری خوارزمشـاهی 
برخـی  و  پیشـین  دورۀ  ویژگی‌هـای  برخـی  وام‌دار  دارد،  قـرار  سـلجوقی  اسـتمرار  و  ادامـه 
کاسـتی‌ها به‌دلیـل کوتاهـی ایـن دورۀ حکومتـی اسـت؛ از این‌روی بسـیاری از مسـاجد دورۀ 
ویژگی‌هـای  درآمده‌انـد.  ایلخانـی  گاه  و  سـلجوقی  مسـاجد  شـمار  در  اغلـب  خوارزمشـاهی 
سـبکی و الگویی بنا شـباهت بسـیاری به مسـاجد خوارزمشـاهی دارد و به سـبک خراسـانی 
نزدیک‌تـر اسـت. ایلخانیـان پـس از ویرانـی شـهرها دریافتند که بـرای اداره و ابقاء حکومت 
نیـاز بـه شـکوفایی معمـاری و تجدیـد فرهنـگ ایـران اسالمی دارنـد« )کیانـی، 1391: 56(. 
ح و فضـای ایـن مسـجد می‌تـوان آن‌را در گونه‌هـای ایـوان‌دار  باتوجـه بـه ویژگی‌هـای طـر
جـای‌داد. »ایـوان به‌عنـوان یکـی از فضاهـای مهـم معمـاری ایـران، نمـودی از رفتارهـای 
فرهنگـی،  سـاختارهای  بـا  آن  متقابـل  روابـط  بـه  بایـد  آن  فهـم  بـرای  و  اسـت  اجتماعـی 
اسـت، توجـه  تعیین‌کننـده  ایـن فضـا  کـه در شـکل‌گیری  اجتماعـی  و  اعتقـادی، سیاسـی 
نمـود« )رضایی‌نیـا و لالـه، 1393: 70(. کاربـرد ایـوان رفیـع و قـرار گرفتـن محـراب در انتهای 
تـا دوره‌هـای متأخـر،  از سـده‌های میانـی  ایـوان‌دار، پـس  بـا نقشـۀ‌ مسـاجد  ایـوان  دیـوار 
هم‌چنـان در شـرق ایـران رواج داشـته اسـت. انتخـاب و اسـتمرار ایـن شـیوه در ارتبـاط بـا 
اهمیـت ایـن نـوع مسـاجد در خراسـان، بـا شـناخت اقلیم و مصالـح بومی و از بُعـد حکومتی 
فرمـان  بـه  ایلخانـی  دورۀ  »در  چنان‌چـه  داشـته،  بسـیاری  اهمیـت  میانـی  دوره‌هـای  در 
گردیـد عوایـد حاصـل از  »غازان‌خـان« سـاخت مسـاجد در تمـام دهـات انجـام شـد و مقـرر 
ج نگه‌داری مسـجد شـود« )اشـپولر، 1384: 193(. شـیوۀ معمـاری ایلخانی  حمام‌هـا نیـز خـر
کم‌عـرض شـدن ایوان‌هـا و دیوارهـای باریک‌تـر در  بـا مرتفـع،  در ادامـۀ دورۀ سـلجوقی، 
بنـا  ایـن  در  امـا تشـخیص دقیـق شـیوۀ معمـاری  )کیانـی، 1388: 57(،  اسـت  بنـا همـراه 
کـه برخـی الگوهـای طراحـی  نیازمنـد تحلیـل بیشـتری اسـت. مطالعـۀ بنـا نشـان می‌دهـد 
سـبک آذری هم‌چـون، قرارگیـری ایـن بنـا بـر صفـه و ارتفاع‌بخشـی سـاختار ورودی قابـل 
درک اسـت. بـا این‌وجـود، شـمار افـزون مسـاجد ایلخانی و با اسـتناد به منابع، ساخت‌وسـاز 
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گسـتردۀ مسـاجد در روسـتاها، به تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر انتسـاب مسـجدقلعه به دورۀ 
کـز حکومتـی ایلخانیان در شـمال‌غرب ایران قرارداشـت و به‌تبع  کـه مرا ایلخانـی باشـد؛ چرا

بیشـترین سـازه‌های معمـاری معطـوف بـه ایـن نواحـی بـود تـا نواحـی شـرقی ایـران.
گچبـــری،  شـــیوه‌های  به‌کارگیـــری  عـــدم  بیانگـــر  مســـجد  بقـــای  دقیـــق  مشـــاهدۀ 
ـــر پوشـــش ســـتون رواق  آجـــرکاری و کاشـــی‌کاری اســـت. احتمـــال مـــی‌رود، اســـتفاده از گـــچ ب
بنـــای مســـجدقلعه، در دوره‌هـــای پـــس از ســـاخت اولیـــه صـــورت گرفتـــه باشـــد. مقایســـۀ 
ابعـــاد خشـــت‌های بـــه‌کار رفتـــه در دیـــوار شبســـتان جنوبـــی نیـــز هماننـــد نـــوع مصالـــح 
کاربـــردی در دورۀ ســـلجوقی اســـت؛ هم‌چنیـــن قطـــور بـــودن جرزهـــا شـــباهت آن‌را بـــه 
ــه »بناهـــای دورۀ ســـلجوقی از مصالـــح  گرچـ بناهـــای دورۀ ســـلجوقی معطـــوف مـــی‌دارد؛ ا
مرغـــوب ســـاخته می‌شـــده و بســـیار اســـتوار بودنـــد، درحالی‌کـــه مســـاجد دورۀ خوارزمشـــاهی 
کبـــری، 1377: 163(. بـــا مقایســـۀ ایـــوان، فضـــای  از اســـتحکام کمتـــری برخـــوردار بودنـــد« )ا
ورودی و دو ایـــوان جنوبـــی و شـــمالی روبـــه‌روی یک‌دیگـــر و شبســـتان‌های طرفیـــن ایـــوان 
ـــوان مشـــخصه‌های مســـاجد دو ایوانـــی خراســـان، احتمـــال مـــی‌رود برپایـــی  جنوبـــی، به‌عن
ـــا دســـتاورد ایـــن  ـــا اوایـــل دورۀ ایلخانـــی بنـــا شـــده باشـــد. ب ـــا در دورۀ خوارزمشـــاهی ت ایـــن بن
تاریخ‌گـــذاری، ســـاخت مســـجد قلعـــه براســـاس مالکیـــت در گـــروه مســـاجد حکومتـــی قـــرار 
می‌گیـــرد. ایـــن نـــوع مســـاجد »توســـط ســـاطین، وزراء یـــا حـــکام ســـاخته می‌شـــد کـــه ادارۀ 
عمـــوم آن توســـط بانـــی یـــا مأمـــوران دولتـــی صـــورت می‌گرفـــت« )زمرشـــیدی، 1374: 189(.

آوردۀ تحلیل‌هـــا بـــه بازســـازی و تغییـــرات بنـــا در دوره‌هـــای متأخـــر، به‌ویـــژه دورۀ 
صفـــوی تـــا قاجـــار اشـــاره مـــی‌ورزد. پژوهش‌هـــای بســـیار در مســـاجد ایـــران، بازگـــوی 
در دوره‌هـــای  رونـــد  ایـــن  اســـت.  در دوره‌هـــای مختلـــف  آن‌هـــا  و دگرگونـــی  بازســـازی 
متأخـــر اســـامی، به‌ویـــژه پـــس از دورۀ صفـــوی در بســـیاری از مســـاجد روی‌داده اســـت. 
کاربـــرد آن  براســـاس یافته‌هـــای فرهنگـــی، بازســـازی و گسترده‌ســـازی مســـجد بازگـــوی 
در دورۀ تیمـــوری و صفـــوی اســـت. مطالعـــۀ مصالـــح و ســـازه‌ای زمـــان دقیقـــی را بـــرای 
ــن  ــدۀ ایـ ــوری دربردارنـ ــاجد تیمـ ــۀ مسـ ــه مطالعـ گرچـ ــد؛ ا ــان نمی‌دهـ ــازی‌ها نشـ ــن بازسـ ایـ
امـــر اســـت کـــه در ایـــن دوره، »ســـاختمان مســـاجد بزرگ‌تـــر از نیـــاز جوامـــع بـــدان بـــود« 
)هیلن‌برانـــد، 1390: 322(. در دورۀ صفـــوی نیـــز »به‌دلیـــل توجـــه مذهبـــی، مهم‌تریـــن 
اقدامـــات معمـــاری حکومـــت در دو گونـــۀ مســـجد و مقبـــره قابـــل بحـــث اســـت. توجـــه بـــه 
ــات دولـــت  ــه اقدامـ ــوارد تزئیـــن ازجملـ ــین و در برخـــی مـ ــاجد پیشـ ــترش مسـ ــعه و گسـ توسـ
صفـــوی اســـت« )همـــان: 249(. در این‌زمـــان بســـیاری از جمعیـــت خراســـان ســـنی مذهـــب 
ـــت  ـــه مرم ـــاس«، ب ـــاه عب ـــان »ش ـــژه در زم ـــوی، به‌وی ـــت صف ـــات دول ـــاره‌ای از اقدام ـــوده و پ ب
کـــه تلاشـــی بـــرای  و بازســـازی بســـیاری از بناهـــای خراســـان اختصـــاص داده می‌شـــد، 
به‌دســـت آوردن مخالفـــان بالقـــوۀ او در ایـــن خطـــه بـــود. فعالیـــت مشـــخصۀ صفویـــان در 
زمینـــۀ معمـــاری مســـجد، کارهـــای مرمتـــی اســـت. هیـــچ نـــوع خاصـــی از مســـجد بـــه انـــواع 
دیگـــر ترجیـــح داده نمی‌شـــد و انـــواع مســـجد شبســـتان‌دار، گنبـــددار و ایـــوان‌دار متـــداول 
بـــود )همـــان: 322-316(. در مســـجدقلعه، ضلـــع شـــرقی دارای بیرون‌زدگـــی و افزایـــش 
حجـــم و مرمت‌هـــای دیـــوار بنـــا بـــوده کـــه بـــا مطالعـــۀ معمـــاری، زمـــان تقریبـــی ایـــن بازســـازی 
و الحاقـــات بـــه دورۀ صفـــوی بازمی‌گـــردد. چنان‌چـــه »در ســـفر شـــاه‌عباس بـــه مشـــهد، بـــا 
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گـــذر از طبـــس گیلکـــی بناهـــای بســـیاری مـــورد بازســـازی قـــرار گرفـــت« )باســـتانی‌پاریزی، 
1378: 189(؛ از ایـــن‌رو، بـــا قرارگرفتـــن جوخـــواه در ایـــن مســـیر کاروانـــی، احتمـــال مـــی‌رود 
بازســـازی مســـجدقلعه در ایـــن دوره موردتوجـــه قرارگرفتـــه و عملیـــات گسترده‌ســـازی و 
مرمـــت، پـــس از ایـــن ســـفر روی‌داده اســـت. در ایـــن دوره به‌دلیـــل تعصبـــات امـــور مذهبـــی 
»بـــر اهمیـــت مســـاجد افـــزوده می‌گـــردد. مســـاجد بســـیاری در ســـطح شـــهرها ســـاخته و یـــا در 
محـــل مســـاجد قدیمـــی بازســـازی می‌گردنـــد. نه‌تنهـــا در مقیـــاس شـــهر و مرکـــز آن، بلکـــه در 
هـــر محلـــه و حتـــی هـــر کوچـــه« )حبیبـــی و اهـــری، 1377: 24(. و ایـــن موضـــوع دربردارنـــدۀ 
»توجـــه حکومـــت بـــه اعمـــال سیاســـت‌های دینـــی در مدیریـــت رفتارهـــای اجتماعـــی 

اســـت« )قمـــی، 1358: 2/724(.
از ایـــن‌رو، کاربـــرد ایـــوان ســـوم و فضـــای شبســـتانی مســـجدقلعه، باتوجـــه بـــه مقایســـه‌ها 
‍ــ.ق. به‌بعـــد، بنـــا افـــزوده شـــده اســـت؛ هم‌چنیـــن بـــا  پـــس از دورۀ صفـــوی، ســـدۀ 10هـ
مقایســـۀ برخـــی مســـاجد خراســـان طـــی ســـدۀ 11ه‍ـــ.ق. بـــه احتمـــال کاربـــرد منبـــر در ایـــن 

مســـجد پـــس از این‌زمـــان صورت‌گرفتـــه اســـت.
از دیگـــر شـــیوه‌های راهگشـــا در تاریخ‌گـــذاری یـــک بنـــا، مطالعـــۀ یافته‌هـــای فرهنگـــی 
ــی  ــدد و متنوعـ ــفال‌های متعـ ــجد، سـ ــای مسـ ــون و درون بنـ ــت. در پیرامـ ــون آن اسـ پیرامـ
از ســـطح بنـــا به‌دســـت آمـــده اســـت. پـــس از طراحـــی نمونه‌هـــای مناســـب، ســـفال‌ها 
ــه و  ــورد مقایسـ ــده، ســـپس مـ ــیم‌بندی شـ ــاب‌دار تقسـ ــاب و لعـ ــی بـــدون لعـ ــروه کلـ در دو گـ
تاریخ‌گـــذاری قـــرار گرفته‌انـــد )جـــدول شـــماره‌های 1، 2 و 3(؛ براســـاس نتایـــج مقایســـۀ 
نمونه‌هـــای ســـفالی، ســـاخت و حیـــات بنـــا از ســـدۀ 6 تـــا 10ه‍ـــ.ق. جریـــان داشـــته اســـت و 

بازگـــوی پویایـــی مســـجد در دوره‌هـــای میانـــی اســـامی اســـت.

جــدول 1: ســفال‌های بــدون لعــاب منقــوش یافتــه از 
مســجدقلعه جوخــواه )نگارنــدگان، 1397(. 

Tab. 1: Painted unglazed pottery from of the 
Jokhah Mosque- Castle (Authors, 2019).
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 جــدول 2: ســفال‌های منقــوش بــر روی لعــاب گلــی 
یــا ســربی یافتــه از پیرامــون مســجدقلعۀ جوخــواه 

)نگارنــدگان، 1397(.
Tab. 2: Pottery painted on clay tiles from 
around of the Jokhah Mosque- Castle 
(Authors, 2019).

بــدون نقــش و منقــوش   جــدول 3: ســفال‌های 
زیرلعــاب یافتــه از پیرامــون مســجدقلعۀ جوخــواه 

.)1397 )نگارنــدگان، 
Tab. 3: painted pottery and unpatterned 
Underglaze of the Jokhah Mosque- Castle 
(Authors, 2019).

جــدول 4: ویژگی‌هــای ســاختاری و اقلیمــی مســجد-
قلعــه جوخواه طبس )نگارنــدگان، 1398(.  

Tab. 4: Structural and climatic features of the 
Jokhah Mosque- Castle (Authors, 2019).
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نتیجه‌گیری
بقایـــای معمـــاری بنـــای مســـجدقلعه، بیـــرون از روســـتای جوخـــواه و در بافـــت قدیـــم آن 
ـــا و درک  ـــا دســـتیابی بـــه تاریـــخ ســـاخت ایـــن بن قـــرار گرفتـــه اســـت. برآمـــد پژوهـــش حاضـــر ب

روشـــنی از ســـبک و الگـــوی ســـاختاری معمـــاری آن انجام‌گرفتـــه اســـت. 
مطالعـــۀ یافته‌هـــا نشـــان می‌دهـــد برخـــی ویژگی‌هـــا در ســـاختار معمـــاری ازجملـــه 
ــم در  ــای حجیـ ــاخت جرزهـ ــا، سـ ــی بنـ ــرای عظمت‌بخشـ ــدی بـ ــر بلنـ ــجد بـ ــن مسـ قرارگرفتـ
ـــویی  ـــازد. ازس ـــک می‌س ـــلجوقی نزدی ـــاجد دورۀ س ـــه مس ـــباهت آن‌را ب ـــتانی، ش ـــای شبس فض



  شــــــمارۀ 48، دورۀ شانــــزدهـــــــــم، 2641405

ح دو ایوانـــی در ویژگـــی مســـاجد خوارزمشـــاهی  بهره‌گیـــری از مصالـــح نامرغـــوب و طـــر
کشـــیدگی فضـــای ورودی، افـــزودن عنصـــر  خراســـان و ازســـوی دیگـــر، ارتفاع‌بخشـــی و 
هشـــتی، کاربـــرد ایـــوان و شبســـتان‌های طرفیـــن آن، یـــادآور ویژگی‌هـــای مســـاجد دورۀ 

ایلخانـــی اســـت. 
ــاجد دو  ــی مس ــجدقلعه و برخ ــای مس ــۀ بقای ــۀ نقش ــل و مقایس ــا تحلی ــاس، ب ــر این‌اس ب
ایوانــی خراســان طــی ســده‌های ششــم تــا اوایــل هفتــم هجری‌قمــری، به‌ویــژه مســاجد 
دســتگردان، فریومــد و مســجد رقــه، تأثیرپذیــری الگــوی دو ایوانــی در ایــن بنــا قابــل درک 
اســت؛ هم‌چنیــن بــا مطالعــۀ صورت‌گرفتــه در ارتبــاط بــا ویژگی‌هــای ســاختار و کالبــدی 
ح، عناصــر، اجــزای معمــاری و بــا مســاجد دو  معمــاری مســجدقلعه جوخــواه هم‌چــون: طــر
ایوانــی، می‌تــوان ایــن بنــا را درمیــان مســاجد خوارزمشــاهی بــا ســبک خراســانی قــرار داد.

براســاس منابــع تاریخــی دوران اســامی، بناهــای طبــس و نواحــی پیرامونــی آن پــس 
گرفتــه اســت.  از یــورش ســلجوقیان بــه مدعیــان اســماعیلیه مــورد ویــران فــراوان قــرار 
باتوجــه بــه این‌کــه خوارزمشــاهیان پــس از دورۀ ســلجوقی و بــه مدت‌کوتاهــی در خطــۀ 
خطــۀ  مســاجد  برخــی  ســاخت  مــی‌رود،  احتمــال  می‌کردنــد،  حکومــت  بــزرگ  خراســان 
طبــس ماننــد مســجدقلعه، در ایــن دوره صــورت پذیرفتــه باشــد. بــا این‌وجــود، گاهنــگاری 
بقایــای  اســت.  قابل‌پذیــرش  باستان‌شــناختی  کاوش‌هــای  انجــام  بــا  تنهــا  بنــا  دقیــق 
معمــاری برجای‌مانــده از مســجد، بــه عظمــت و اهمیــت بنــا در دورۀ برپایــی اولیــه، اشــاره 
دارد. افــزودۀ ایــوان شــرقی، دو فضــای شبســتانی، منبــر، اندودهــای چنــد لایــه، مرمــت 
کــه ایــن مســجد طــی چندیــن دورۀ  و به‌کارگیــری ســفال در دیــوارۀ بنــا نشــان می‌دهــد 
کاربــری داشــته اســت. باتوجــه بــه تاریــخ ســاخت مســجد جدیــد روســتای جوخــواه، باتوجــه 
بــه وقفنامــۀ آن بــه ســال 1342ه‍ــ.ق. )اواســط دورۀ قاجــار(، بنــای مســجدقلعه تــا ایــن 
کنان روســتا قــرار می‌گرفتــه اســت. پــس از ایــن زمــان نیــز احتمــال  زمــان مورداســتفاده ســا
مــی‌رود به‌دلیــل موقعیــت قرارگیــری بنــا در بیــرون روســتا، به‌عنــوان مصلــی کاربــرد یافتــه و 
یــا بــا همجــواری در کنــار آرامســتان روســتا، در عملکــرد آن تغییراتــی صــورت پذیرفتــه باشــد.

سپاسگزاری
در پایـــان نویســـندگان برخـــود لازم می‌داننـــد کـــه از داوران ناشـــناس نشـــریه بـــا نظـــرات 

ارزشـــمند خـــود بـــه غنـــای متـــن مقالـــه افزودنـــد، قدردانـــی نماینـــد. 

درصد مشارکت نویسندگان
ج از رســـالۀ نویســـندۀ اول بـــه راهنمایـــی نویســـندۀ دوم و مشـــاورۀ  ایـــن مقالـــه مســـتخر
ـــندۀ اول و  ـــط نویس ـــب توس ـــردآوری مطال ـــاس، گ ـــر همین‌اس ـــت؛ ب ـــوده اس ـــوم ب ـــندۀ س نویس

ــت.  ــوده اسـ ــوم بـ ــندگان دوم و سـ ــارت نویسـ ــگارش آن تحت‌نظـ نـ

تضاد منافع
نویســـندگان ضمـــن رعایـــت اخـــاق نشـــر در ارجاع‌دهـــی و دقیـــق بـــودن آن در متـــن و 

انتهـــای مقالـــه، نبـــود تضـــاد منافـــع را اعـــام می‌دارنـــد.
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پی‌نوشت
1. ایـــن قـــوس از انـــواع قـــوس تیـــز اســـت کـــه کامـــا باربـــر بـــوده و بـــرای دهانه‌هـــای طویـــل و مرتفـــع بـــه‌کار مـــی‌رود )زمرشـــیدی، 

 .)185 :1387
2. ایـــن قـــوس دارای ارتفـــاع کمـــی اســـت و در برابـــر نیروهـــای فشـــاری مقـــاوم نیســـت و بیشـــتر به‌عنـــوان قـــوس تزئینـــی بـــه‌کار 

مـــی‌رود )زمرشـــیدی، 1387: 185(.
3. در اجـــرای ایـــن قـــوس آجرهـــا در مقطـــع عمـــودی و به‌صـــورت نـــره و در مقطـــع افقـــی به‌شـــکل صفحـــۀ کامـــل دیـــده 

.)31  :1374 )محب‌علـــی،  می‌شـــوند 
4. ایـــن گوشه‌ســـازی از نـــوع ســـه‌کنج یـــا ترنبـــه بـــوده و به‌صـــورت کنجـــی پیـــش آمـــده اســـت )محب‌علـــی، 1374: 40(. 
ج به‌شـــکل پـــخ و بـــا کاربندکـــردن دو گوشـــۀ خشـــت همـــراه می‌باشـــد.  شـــروع پوشـــش در محـــل تقاطـــع و در گوشـــۀ دیـــوار بـــا تصـــب ر
ج‌هـــای بعـــدی بـــا رعایـــت پیونـــد و کاربندکـــردن اصطلاحـــاً سه‌کنج‌ســـازی یـــا شکنج‌ســـازی گفتـــه می‌شـــود  ج دوم و ر پوشـــش ر

)زمرشـــیدی، 1395: 129(.
5. از قـــوس نیم‌دایـــره‌ای در انـــواع تزئینـــی و باربـــری، به‌ویـــژه در دورۀ قاجـــار و نماســـازی بـــه‌کار می‌رفتـــه اســـت. از آنجایی‌کـــه 
دور کمـــان ایـــن قـــوس به‌مراتـــب بیشـــتر از دور کمـــان قـــوس نعل‌اســـبی اســـت، به‌همـــان نســـبت ضخامـــت بندهـــا فـــرق می‌کنـــد 

)زمرشـــیدی،1387: 143(.
6. موســـوی‌حاجی، ســـید رســـول؛ خدادوســـت، جـــواد؛ تقـــوی، عابـــد؛ پورعلی‌یـــاری گوکـــی، شـــهین، )1396(. »بررســـی و 
ــران.  ــی ایـ ــای باستان‌شناسـ ــوی(«. پژوهش‌هـ ــان رضـ ــرز )خراسـ ــتان باخَـ ــن؛ شهرسـ ــه مالیـ ــفالینه‌های محوطـ ــی سـ ــه تحلیلـ مطالعـ

 .157-172  :)13(  7
ـــو، ســـعید؛ و صدیقیـــان، حســـین، )1399(. »مطالعـــۀ باستان‌شـــناختی ســـفال‌های دوران اســـامی محوطـــه‌ قلعـــه  7. امیرحاجل

ـــران. 10 )25(: 155-185. ـــای باستان‌شناســـی ای ـــم ســـیرجان«. پژوهش‌ه ســـنگ؛ شـــهر قدی

کتابنامه
- اشـــپولر، برتولـــد، )1386(. تاریـــخ ایـــران در قـــرون نخســـتین اســـامی. ترجمـــۀ مریـــم 

احمـــدی، جلـــد دوم، چـــاپ پنجـــم، تهـــران: انتشـــارات علمـــی و فرهنگـــی.
ج، )1348(. تحفة الفقرا. شمارۀ 16: 90-190. - افشار، ایر

ــان«.  ــاهی در خراسـ ــاجد دورۀ خوارزمشـ ــاری مسـ ــوش، )1377(. »معمـ ــری، پریـ کبـ - ا
اثـــر، 29-30: 159-167.

تهـــران:  شایســـته‌فر،  مهنـــاز  ترجمـــۀ  اســـامی.  ســـفالگری   .)1383( جیمـــز،  آلـــن،   -
مؤسســـه مطالعـــات هنـــر اســـامی.

فرهنـــگ،  خادمی‌ندوشـــن،  و  مهـــدی؛  ســـید  موســـوی‌کوهپر،  مصیـــب؛  امیـــری،   -
بیشـــاپور«.  ساسانی-اســـامی  ســـفال‌های  گونه‌شناســـی  و  »طبقه‌بنـــدی   .)1390(

.1-32  :)5  :1(4 باستان‌شناســـی،  مطالعـــات 
- بابائی‌ندوشـــن، ناصـــر، )1386(. »گـــزارش ثبتـــی مســـجد قلعـــه جوخـــواه«. آرشـــیو 

گردشـــگری طبـــس، یـــزد )منتشـــر نشـــده(. ادارۀ میراث‌فرهنگـــی و صنایع‌دســـتی 
- بارتولـــد، واســـیلی ولادیمیروویـــچ، )1366(. ترکســـتان‌نامه: ترکســـتان در عهـــد هجـــوم 

گاه. مغـــول. ترجمـــۀ کریـــم کشـــاورز، تهـــران: آ
کرمـــان. تصحیـــح و تحشـــیه:  - باســـتانی‌پاریزی، محمدابراهیـــم، )1374(. تاریـــخ 

ــی. ــارات علمـ ــران: انتشـ ــارم، تهـ ــاپ چهـ ــری، چـ ــخ وزیـ تاریـ
صفـــوی.  عصـــر  اقتصـــاد  و  سیاســـت   .)1378( محمدابراهیـــم،  باســـتانی‌پاریزی،   -

تهـــران: انتشـــارات صفـــی علیشـــاه.
ـــز: مجموعـــه مـــزار شـــیخ عبدالصمـــد.  ـــر، شـــیلا، )1387(. معمـــاری ایلخانـــی در نطن - بل

ـــر جمهـــوری اســـامی ایـــران. ـــی‌الله کاوســـی، تهـــران: فرهنگســـتان هن مترجـــم: ول
- بهشـــتی، ســـید محمـــد، )1389(. مســـجد ایرانـــی. چـــاپ اول، تهـــران: انتشـــارات 

ــه. روزنـ
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- پیرنیـــا، محمدکریـــم، )1387(. سبک‌شناســـی معمـــاری ایرانـــی. تدویـــن: غلامحســـین 
معماریـــان، چـــاپ ششـــم، تهـــران: انتشـــارات ســـروش.

کهـــن جیرفـــت«.  اســـامی شـــهر  - چوبـــک، حمیـــده، )1391(. »ســـفالینه‌های دورّ 
.83-112  :)5  :1(  4 باستان‌شناســـی،  مطالعـــات 

- حبیبـــی، محســـن؛ و اهـــری، زهـــرا، )1377(. »معمـــاری شـــهری مســـجد در مکتـــب 
ــه، 8 )26(: 22-37. ــان و واژگان«. صفـ ــتور زبـ ــان- دسـ اصفهـ

- حجـــت، عیســـی؛ و ملکـــی، مهـــدی، )1391(. »همگرایـــی ســـه گونـــۀ بنیادیـــن هندســـی 
و پیدایـــش هندســـه مســـجد ایرانـــی«. نشـــریه هنرهـــای زیبـــا- معمـــاری و شهرســـازی، 17 

.5-16 :)4(
کـــه بـــود )بناهـــای تاریخـــی(.  - دانش‌دوســـت، یعقـــوب، )1376(. طبـــس شـــهری 

تهـــران: ســـازمان میراث‌فرهنگـــی و انتشـــارات ســـروش.
- دفتـــری، فرهـــاد، )1375(. تاریـــخ و عقایـــد اســـماعیلیه. چـــاپ نخســـت، تهـــران: نشـــر 

فـــروزان.
انتقـــادی  تحلیـــل  و  »بررســـی   .)1393( هایـــده،  لالـــه،  و  عبـــاس؛  رضائی‌نیـــا،   -

.59-71  :)2(  6 باستان‌شناســـی،  مطالعـــات  ایـــوان«.  خاســـتگاه  فرضیه‌هـــای 
علی‌محمـــد،  رنجبرکرمانـــی،  و  نـــدا؛  رفیـــع‌زاده،  بیـــژن؛  رفیعی‌سرشـــکی،   -
)1382(. فرهنـــگ مهـــرازی )معمـــاری( ایـــران. تهـــران: مرکـــز تحقیقـــات ســـاختمان 

مســـکن.  و 
- زارعـــی، محمدابراهیـــم؛ و شـــریف‌کاظمی، خدیجـــه، )1396(. »بازشناســـی طراحـــی 

فضـــای مســـجد دســـتگردان طبـــس«. مطالعـــات باستان‌شناســـی، 9 )2(: 87-102.
مطالعـــات  آن«.  جامـــع  مســـجد  و  »فریومـــد   .)1390( محمدابراهیـــم،  زارعـــی،   -

.93-128  :)2(  3 باستان‌شناســـی، 
- زمرشـــیدی، حســـین، )1374(. مســـجد در معمـــاری ایـــران. چـــاپ اول، تهـــران: 

کیهـــان.  انتشـــارات 
- زمرشـــیدی، حســـین، )1387(. تـــاق و قـــوس در معمـــاری ایـــران. چـــاپ دوم، تهـــران: 

انتشـــارات کیهـــان.
- شـــفقی، ســـیروس، )1387(. »پیـــش ‌درآمـــدی بـــر شـــهر اســـامی و افتـــراق آن بـــا 
ـــر  شـــهر غربـــی«. مجموعـــه مقـــالات نخســـتین همایـــش آرمـــان شـــهر اســـامی، دانشـــگاه هن

ــان. اصفهـ
ــتاد  ــه سـ ــش: دبیرخانـ ــاجد. به‌کوشـ ــاری مسـ ــر و معمـ ــد، )1384(. هنـ ــی، محمـ - طریقـ
عالـــی هماهنگـــی و نظـــارت بـــر کانون‌هـــای فرهنگـــی و هنـــری مســـاجد، تهـــران: نشـــر 

رســـانش.
- عنانـــی، بهـــرام، )1395(. »گـــزارش بررســـی باستان‌شناســـی دهســـتان منتظریـــه 
ــی،  ــان جنوبـ ــی خراسـ ــیو ادارۀ کل میراث‌فرهنگـ ــتان طبـــس«. آرشـ ــزی شهرسـ بخـــش مرکـ

ــده(. ــر نشـ )منتشـ
- قمـــی، احمـــد، )1358(. خلاصـــة التواریـــخ. چـــاپ احســـان اشـــراقی، جلـــد نخســـت و 

دوم، تهـــران: انتشـــارات دانشـــگاه تهـــران.
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- کیانـــی، محمدیوســـف، )1379(. پیشـــینۀ ســـفال و ســـفالگری در ایـــران. چـــاپ دوم، 
تهـــران: انتشـــارات نســـیم دانـــش.

- کیانـــی، محمدیوســـف، )1391(. تاریـــخ هنـــر و معمـــاری ایـــران در دوره اســـامی. 
تهـــران: انتشـــارات ســـمت.

- گـــدار، آنـــدره، )1377(. هنـــر ایـــران. ترجمـــۀ بهـــروز حبیبـــی، تهـــران: دانشـــگاه شـــهید 
بهشـــتی.

خراســـان  در  مســـاجد   .)1385( فرامـــرز،  صابرمقـــدم،  و  رجبعلـــی؛  لباف‌خانیکـــی،   -
و  صنایع‌دســـتی  میراث‌فرهنگـــی،  ســـازمان  تهـــران:  جنوبـــی(.  شـــمالی،  )رضـــوی، 

گردشـــگری.
- لســـترنج، گای، )1383(. جغرافیـــای تاریخـــی ســـرزمین‌های شـــرقی. ترجمـــۀ محمـــود 

عرفـــان، چـــاپ ســـوم، تهـــران: انتشـــارات علمـــی و فرهنگـــی.
- لوئیـــس، برنـــارد؛ ماســـینیون، لویـــی؛ حمدانـــی. ع؛ هاجســـن، مارشـــال؛ و فیضـــی، 
آصـــف و ایوانـــف. )1363(. اســـماعیلیان. ترجمـــۀ یعقـــوب آژنـــد، چـــاپ نخســـت، تهـــران: 

نشـــر مولـــی.
ــۀ  ــان. ترجمـ ــت خراسـ ــه ایالـ ــفری بـ ح سـ ــر ــی. ام.، )1366(. شـ ــل سـ ــور، کلنـ - مک‌گِر‌گـ

مجیـــد مهدیـــزاده، جلـــد نخســـت، مشـــهد: آســـتان قـــدس رضـــوی.
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Assessing the Influence of Geometric Principles on 
the Architectural Form of Traditional Bathhouses 

in Kurdistan Province: A Case Study of the Iranian 
Golden Rectangle and Arch Covering Systems

Abstract
Among the teachings of Pirnia concerning traditional Iranian architecture, 
there are clear references to the “Iranian golden rectangle” and “arched 
covering,” and their use by traditional architects. Many elders have stated that 
Iranian architects have employed these proportions to create architectural 
spaces in buildings. This research aims to analyze the effect of geometry on 
the massing and architectural form of the bathhouses of Kurdistan Province. 
The present research questions are as the following: 1. What has been the 
influence of geometry on the use of the “Iranian golden rectangle” in the 
bathhouses of Kurdistan Province? 2. What types of arched coverings were 
used in the various spaces of the studied bathhouses? Information was 
collected by means of library research, field survey, and drawing. Through 
the selection of 14 bathhouses in Kurdistan Province and the analysis of 
their architectural plans and main components, namely the bineh (dressing 
room) and hot house (caldarium), the hypothesis that this hidden geometric 
framework was applied in the plans of most bathhouses is confirmed. The 
designers of these bathhouses have sought to bring the proportions of the 
bathhouse spaces closer to the golden rectangle. Based on the findings of 
this research, it was revealed that geometry is an influencing factor on the 
architecture of bathhouses in Kurdistan Province. The plan of some of the 
studied bathhouses follows the Iranian golden rectangle or its derivative 
proportions. According to the coefficient of variation, the conclusion of the 
authors is that looking at the actual conditions and the plan pattern of the 
bathhouses in Kurdistan Province, the small amount of error in the number 
of the bathhouses is due to the separation and division of the land, and the 
designers therefore tried to bring the ratio of the important spaces of the 
bathhouse closer to the relative value of the “Iranian Golden Rectangle”. 
The covering of the main spaces, including the bineh and the hot house, 
often employed tavizeh vaults, while the infill between the tavizehs was of 
the colombo and karbandi type (rasmi-bandi and yazdi-bandi). Irrespective 
of any climatic conditions, the covering of the hot house is less spacious 
than the covering of the bineh, due to the preservation of heat within the 
hot house.
Keywords: Iranian Architecture, Iranian Golden Rectangle, Arch 
Covering, Bathroom, Kurdistan Province.
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Introduction
In the study of Iranian architecture, scholarly discourse occasionally 
references the “Iranian golden rectangle,” a subject of considerable 
intrinsic interest. The late Pirnia, a leading authority on traditional Iranian 
architecture, explicitly addressed this concept on numerous occasions. In 
his well-known teachings on traditional building design, he remarked: 
“They made use of the Iranian golden ratio when designing architectural 
spaces. This golden ratio was derived from a rectangle inside a hexagon”. 
Correspondingly, the basins within the bathhouse were executed in Iranian 
hexagonal, dodecagonal, and rectangular shapes that exhibit golden 
proportions, matching the aesthetic canons of the golden rectangle. In 
many Iranian buildings, the plan and vertical section are organized within a 
modular framework of equilateral squares and triangles; their intersections 
define key fixed points—such as width, length, height, openings, and 
the position of inscriptions, among other features. Accordingly, the 
size of each part was proportionally related to every other part. Thus, a 
building was not a random collection of disconnected elements, but a 
harmonious ensemble of parts bound by proportional relationships that 
imparted movement to space and a sense of ordered repose to the eye. 
Iranian architects favored the hexagon because it is a form that cannot be 
drawn incorrectly, as its construction is based on the equilateral triangle. 
Assembling six such triangles yield a hexagonal shape; the honeycomb, 
a natural exemplar, is structured in an analogous manner, highlighting 
geometry’s integral role. Given the centrality of public bathhouses in 
Islamic urban life, the investigation of roofing systems in the bathhouses of 
Kurdistan Province—a significant architectural type of the Islamic period—
is essential for understanding the characteristics of public buildings of 
that era in this region. The present research aims to examine the Iranian 
golden rectangle and the influence of geometry on the formation of the 
arch coverings in these bathhouses. In sum, the article commences with a 
theoretical framework divided into four sections; it subsequently describes 
the research method and process, and the approach to data selection is 
examined. The findings are then presented and discussed in the form of 
tables and graphs, and the paper ends with a concluding summary.

Iranian Golden Rectangle
In studies of Iranian architecture, the Iranian golden rectangle has been 
cited many times, and workers such as Pirnia have clearly and explicitly 
noted this concept. The Iranian golden rectangle is derived by inscribing 
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a rectangle within a hexagon. In his description of the Iranian golden 
rectangle, Pirnia has mentioned the use of a rectangle enclosed within a 
regular hexagon yielding the proportions of 1.73, and the rectangle half 
of it with the proportions of 1.15, in the design of buildings; they also 
examined rectangles with the proportions 1.15, 1.73, and 2.31. Therefore, 
in this article, the ratio of these proportions in the historic bathhouses of 
Kurdistan Province has been investigated for the bineh space and for the 
hot house space. In the examined spaces, the amount of deviation is less 
than one tenth (0.1) in order to comply with the golden proportions in the 
bineh and the hot house. In the studied samples, the observance of the 
golden proportion was not applied in the bathhouses of Haj Saleh, Shihrah, 
Moshir, and Khalifa Fattah in any of the spaces (bineh and hot house), 
while in the rest of the bathhouses this proportion was used. It occurs in 
bineh, hot house, or both spaces. The conclusion of the authors is that, 
according to the actual conditions and the plan pattern of the bathhouses in 
Kurdistan Province, the small amount of error in some of the bathhouses 
is due to the separation and division of the land; despite this, the designers 
tried to bring the ratio of the important spaces, namely the bineh and hot 
house, of the bathhouse closer to the relative value of the “Iranian Golden 
Rectangle”.

Discussion
Important factors influencing the selection of the covering type include the 
size of the intended space, its spatial proportions, and the shape of the plan. 
In general, in the bathhouses of Kurdistan, the covering of the main spaces, 
the bineh and the hot house, is based on load-bearing ribs (tavizeh), while 
the infill between the ribs is typically of the colombo and karbandi type. The 
tavizeh ribs have functioned to bear and transfer the load from the roof to the 
columns and joists. These elements together provide a suitable foundation 
for the dome covering. In the studied bathhouses of Kurdistan Province, 
most of the arches employed are of the four-centered and pointed types; 
only in the Shisheh and Dokhazineh bathhouses are the arches of the simple 
curved type. The bineh covering in the bathhouses of Khan, Qaslan, Abdul 
Khaliq, Vakil, Dokhzineh, Shisheh, and Haj Saleh is higher than that of the 
hot house. To better transfer the load from the main opening to the adjacent 
openings, arches and vaults were used to cover the bathroom spaces.

Conclusion
From an examination of the diagrams obtained, the authors’ conclusion is 
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that the designers of these bathhouses were concerned with creating spaces 
of precise dimensions grounded in geometry when determining the ratio 
of length to width of the bineh and the hot house. In the abundance chart 
related to the bathhouses, the highest abundance can be observed in the 
ratio they termed the “Iranian golden ratio” (such as √3=1.732). Based 
on the first assumption, with reference to Table 2 and the diagrams of the 
investigated spaces, the amount of difference is less than one tenth (0.1) in 
order to comply with the golden ratio, and the amount of difference greater 
than one tenth (0.1) is deemed non-compliance with the golden ratio of 
bineh and hot house. Based on the second hypothesis and with reference to 
Table 3, the predominant arch covering type employed in the bathhouses 
of Kurdistan Province, in the main and large spaces, namely the bineh and 
the hot house, was the colombo roof type, and it was surrounded by an arch 
and a fountain.
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کالبد معمارانۀ حمام‌های استان  تحلیل اثر هندسه بر ویژگی‌های 
کردستان نمونۀ موردمطالعه: مستطیل طلایی ایرانی و پوشش‌ تاقی 

چکیده
بیــن آموزه‌هــای »پیرنیــا« دربــارۀ معمــاری ســنتی ایــران، بــه »مســتطیل طلایــی ایرانــی« و 
»پوشــش تاقی« و کاربرد آن توســط معماران ســنتی اشــاره‌های صریحی می‌شــود. بســیاری 
از بــزرگان اظهــار داشــته‌اند کــه معمــاران ایرانــی از ایــن نســبت‌ها بــرای خلــق فضاهــای 
معمــاری در بناهــا اســتفاده کرده‌انــد. ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا تأثیــر هندســه بــر کالبــد 
ــد. پرســش‌های  ــرار ده ــل ق ــورد تحلی ــتان را م ــتان کردس ــای اس ــۀ حمام‌ه ــکل معماران و ش
پژوهــش حاضــر عبارتنــداز: 1( تأثیــر هندســه بــر شــکل‌گیری »مســتطیل طلایــی ایرانــی« در 
حمام‌هــای اســتان کردســتان چــه بــوده اســت؟ 2( »پوشــش‌های تاقــی« فضاهــای مختلف 
حمام‌هــای موردمطالعــه از چــه نــوع بــوده اســت؟ گــردآوری اطلاعــات بــه شــیوۀ مطالعــات 
کتابخانــه‌ای، بررســی میدانــی و ترســیمی انجــام شــده اســت. بــا انتخــاب 14 نمونــه از 
حمام‌هــای اســتان کردســتان، بــا تجزیــه و تحلیــل پلان‌هــای معمــاری و اجــزاء ســازنده 
اصلــی ازقبیــل: بینــه و گرم‌خانــه، فرضیــۀ کاربــرد ایــن چارچــوب هندســی پنهــان در پــان 
کثــر حمام‌هــا مــورد تأییــد اســت و طراحــان ایــن حمام‌هــا ‌کوشــیده‌اند تــا نســبت ابعــاد  ا
فضاهــای حمــام را بــه مســتطیل طلایــی نزدیــک کننــد. براســاس یافته‌هــای ایــن پژوهــش 
آشــکار شــد کــه هندســه به‌عنــوان عاملــی تأثیرگــذار بــر کالبــد معمــاری حمام‌هــای اســتان 
کردســتان اســت. پــان تعــدادی از حمام‌هــای موردمطالعــه از مســتطیل طلایــی ایرانــی، یــا 
دیگــر نســبت‌های آن پیــروی می‌کنــد. باتوجــه بــه ضریــب تغییــرات اســتنباط نگارنــدگان 
کــه بــا نــگاه به‌شــرایط واقعــی و الگــوی پــان حمام‌هــای اســتان کردســتان،  ایــن اســت 
میــزان انــدک خطــای موجــود در تعــدای از حمام‌هــا به‌علــت تفکیــک و تقســیم‌بندی 
زمین‌هــا می‌باشــد و طراحــان بــا این‌وجــود، می‌کوشــیدند نســبت فضاهــای مهــم حمــام 
ــی  ــای اصل ــش فضاه ــد. پوش ــک کنن ــی« نزدی ــی ایران ــتطیل طلای ــبی »مس ــدار نس ــه مق را ب
ازجملــه بینــه و گرم‌خانــه، غالبــاً تویــزه‌ بــه‌کار رفتــه و پوشــش بیــن تویزه‌هــا از نــوع کلمبــو 
غ از هرگونــه شــرایط اقلیمــی،  و کاربنــدی )رســمی‌بندی و یزدی‌بنــدی( بــوده اســت. فــار
پوشــش گرم‌خانه‌هــا خیــز کمتــری نســبت بــه پوشــش بینــه دارد، به‌دلیــل نگــه‌داری گرمــا 
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مقدمه
کــی و نظافــت و هم‌چنیــن عــدم تــوان مالــی و امــکان ســاخت  توجــه ویــژۀ اســام بــه پا
ــای  ــاخت حمام‌ه ــبب رواج س ــردم، س ــۀ م ــرای عام ــزل ب ــتحمام در من ــرای اس ــی ب جایگاه
عمومــی در قلمــرو اســامی شــد )پاپادوپولــو، 1368: 95(. حمام‌هــا درمیــان انــواع فضاهــای 
جایــگاه  عمومــی،  فرهنــگ  در  آن  نقــش  و  اجتماعــی  کارکرد‌هــای  تنــوع  ازلحــاظ  آبــی 
ویــژه‌ای داشــته‌اند و معمــاری آن‌هــا باوجــود یــک ســاختار کارکردی-کالبــدی کمابیــش 
مطالعــه  هنــگام  در   .)280  :1397 )ســلطان‌زاده،  اســت  بــوده  متنــوع  بســیار  مشــخص، 
ــتطیل  ــخن از »مس ــن، س ــل ف ــخنان اه ــان س ــات درمی ــی اوق ــی، گاه ــاری ایران ــارۀ معم درب
طلایــی ایرانــی« بــه گــوش می‌رســد کــه در نــوع خــود مبحــث بســیار جالــب به‌نظــر می‌آیــد. 
کــه بــه دفعــات در بیــان خــود به‌طــور صریــح بــه ایــن  کســانی اســت  »پیرنیــا« ازجملــه 
موضــوع اشــاره نمــوده اســت؛ 1( ایشــان در مــورد طراحــی بنــا در معمــاری ســنتی گفته‌انــد: 
ح نقشــۀ فضاهــای معمــاری از تناســب طلایــی ایرانــی کمــک می‌گرفتنــد. تناســب  »در طــر
طلایــی ایرانــی از مســتطیلی در داخــل یــک شــش‌ضلعی به‌دســت می‌آمــد« )پیرنیــا، 1378: 
159(. حوض‌هــای داخــل حمــام‌ نیــز در شــکل‌های شــش‌ضلعی ایرانــی، دوازده‌ضلعــی و 
مســتطیل بــا تناســب طلایــی بوده‌انــد )همــان: 162(. در بســیاری از بناهــای ایرانــی پــان و 
مقطــع قائــم در چهارچوبــی از مربع‌هــا و مثلث‌هــای متســاوی‌الاضلاع طراحــی می‌شــده کــه 
تقاطــع آن‌هــا نقــاط ثابــت مهــم، نظیــر: عــرض، طــول، ارتفــاع، بازشــوها، موقعیــت کتیبه‌هــا 
و غیــره را مشــخص می‌کــرد؛ بنابرایــن انــدازۀ هــر بخــش به‌وســیلۀ تناســب معینــی بــه هــر 
ــون  ــزای ناهمگ ــه‌ای از اج ــاختمان، مجموع ــک س ــه ی ــود. درنتیج ــط ب ــر مرتب ــش دیگ بخ
نبــود، بلکــه ترکیبــی هماهنــگ از اجــزاء بــا ارتباط‌هــای متناســب بــود کــه بــه فضــا حرکــت و 

به‌چشــم آرامــش مــی‌داد )حجــازی، 1387: 27(. 
کــه  معمــاران ایرانــی از فــرم شــش‌ضلعی اســتفاده می‌کرده‌انــد، چــون شــکلی اســت 
اســتفاده  متســاوی‌الاضلاع  مثلــث  از  آن  ســاخت  در  زیــرا  کشــید؛  غلــط  آن‌را  نمی‌تــوان 
گــر شــش عــدد از ایــن مثلث‌هــا را در کنــار هــم قــرار گیــرد شــکل شــش‌ضلعی  شــده اســت. ا
به‌دســت می‌آیــد. خانــۀ زنبــور عســل هــم بــه ایــن شــکل اســت2 )پیرنیــا، 1378: 154-155(؛ 
فعلــی درمــورد معمــاری  از شــاخص‌ترین منابــع  برخــی  کــه در  آن‌هنــگام  بدین‌ترتیــب، 
کنــار معمــاری  گوشــه و  گســتردۀ مســتطیلی خــاص در  کاربــرد  ایــران3 بــا ایــن وضــوح از 
ایرانــی ســخن گفتــه می‌شــود و باوجــود آن نمونه‌هــای روشــنی بــرای تأییــد ایــن امــر ارائــه 
نمی‌شــود، بعیــد نیســت کــه در مخاطــب علاقه‌منــد ایــن انگیــزه به‌وجــود آیــد کــه بــرای 
یافتــن ایــن مســتطیل‌ها در ایــن آثــار دســت بــه‌کار شــود تــا عمــاً مصادیقــی را دالِ بــر ایــن 
موضــوع بیابــد و صحــت ایــن مدعــا را بررســی نمایــد. آن‌گونــه کــه از نحــوۀ بیــان موضــوع 
ح پــان بینــه و  در ایــن منابــع قابل‌فهــم اســت، به‌نظــر می‌رســد کــه بایــد مســتقیماً در طــر
گرمخانــۀ حمام‌هــا بــدون هیچ‌گونــه پیچیدگــی بیشــتر، مســتطیل محــاط در شــش‌ضلعی 
یــا نصــف آن‌را مشــاهده نمــود؛ به‌نحوی‌کــه ابعــاد داخلــی ایــن فضاهــا برگرفتــه از ایــن 
ــوان  ــتان به‌عن ــتان کردس ــای اس ــی‌ حمام‌ه ــش تاق ــوع پوش ــی موض ــد. بررس ــتطیل باش مس
یکــی از گونه‌هــای مهــم معمــاری در دوران اســامی، دارای اهمیــت فراوانــی در شــناخت 
ویژگی‌هــای بناهــای عمومــی دوران مذکــور ایــن اســتان اســت. پژوهــش حاضــر کوششــی 
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اســت در راســتای بررســی مســتطیل طلایــی ایرانــی و تأثیــر نقــش هندســه در شــکل‌گیری 
پوشــش تاقــی حمام‌هــای اســتان کردســتان.

ــهر  ــر ش ــد ب کی ــا تأ ــتان ب ــتان کردس ــای اس ــاری حمام‌‌ه ــر معم ــه ب ــر هندس ــۀ تأثی در ادام
ســنندج به‌دلیــل تمرکــز عمــدۀ حمام‌هــا در ایــن شــهر و از نمونه‌هــای شــاخص موردمطالعــۀ 
یکــی در روســتای قصــان )یکــی از بلــوک اســفندآباد در زمــان آبادانــی( و دیگــری در شــهر 
ســقز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. محتــوای پژوهــش در چهــار بخــش بــا مبانــی نظــری 
آغــاز شــده، بــه روش و فرآینــد تحقیــق اشــاره نمــوده و روش انتخــاب داده‌هــا مــورد بررســی 
ــودار  ــداول و نم ــب ج ــا در قال ــج داده‌ه ــی نتای ــث و بررس ــه بح ــپس ب ــت؛ س ــه اس ــرار گرفت ق

پرداختــه شــده و ســرانجام بــا نتیجه‌گیــری بــه پایــان می‌رســد.
پرســش‌ها و فرضیــات: 1( تأثیــر هندســه بــر شــکل‌گیری »مســتطیل طلایــی ایرانــی« 
کردســتان چــه بــوده اســت؟ 2( »پوشــش‌های تاقــی« فضاهــای  در حمام‌هــای اســتان 
مختلــف حمام‌هــای موردمطالعــه از چــه نــوع بــوده اســت؟ 2( براســاس فــرض اول، یعنــی 
آزمــون فرضیــۀ مســتطیل طلایــی ایرانــی کــه خــود شــامل دو فــرض بررســی بینــه و گرمخانــه 
می‌باشــد، بدین‌قــرار اســت؛ فــرض اول، نســبت طــول بــه عــرض بینــه 1/73، و در فــرض 

دوم نســبت طــول بــه عــرض گرم‌خانــه 1/15 می‌باشــد.
براســاس فــرض دوم، الگــوی معمــاری، ســازه و تناســبات فضایــی حمام‌هــای اســتان 
در پوشــش فضاهــای مختلــف حمام‌هــا  تفاوت‌هایــی  و شــاهد  اســت  ثابــت  کردســتان 
هســتیم. پوشــش فضاهــای اصلــی ازجملــه بینــه و گرم‌خانــه، غالبــاً تویــزه‌ بــه‌کار رفتــه و 
پوشــش بیــن تویزه‌هــا از نــوع کلمبــو و کاربنــدی )رســمی‌بندی و یزدی‌بنــدی( بــوده اســت 
غ از هرگونــه شــرایط اقلیمــی، پوشــش گرم‌خانه‌هــا خیــز کمتــری نســبت بــه پوشــش  و فــار

بینــه دارد، به‌دلیــل نگــه‌داری گرمــا در محیــط گرم‌خانــه اســت.
بــه »مســتطیل طلایــی  تناســب موســوم  ایــن پژوهــش وجــود  در  روش پژوهــش: 
ایرانــی« و »پوشــش‌های تاقــی« به‌طــور مــوردی در تعــدادی از حمام‌هــای دورۀ صفــوی 
تــا قاجــار در اســتان کردســتان بررســی می‌شــود. بــا توجــه بــه مفاهیــم ارائــه شــده، تطابــق 
یــا عــدم تطابــقِ نســبت‌ها و تناســبات »مســتطیل طلایــی ایرانــی« در قســمت‌های »بینــه« 
گــردآوری اطلاعــات بــه شــیوۀ  گرفتــه اســت.  و »گرم‌خانــه« حمام‌هــا مــورد بررســی قــرار 
مطالعــات کتابخانــه‌ای )محتویــات کلــی موضــوع در متــون، اســناد، تصاویــر، پرونده‌هــای 
ح‌هــای پژوهشــی(، بررســی میدانــی )ابــزار مطالعــات میدانــی شــامل:  ثبتــی، مقــالات و طر
دوربیــن، جــی پــی اس، متــر لیــزری و کلیــۀ تجهیــزات و وســایلی کــه در ارتبــاط بــا عکاســی، 
نقشــه‌برداری( و ترســیمی )ترســیم پــان، مســتطیل طلایــی ایرانــی و نــوع پوشــش حمام‌ها( 
انجــام شــده اســت. از آنجــا کــه پیرنیــا در اظهــارات خــود بــه شــهر خاصــی اشــاره نکرده‌انــد، 
می‌بایســت محــل خاصــی بــرای ایــن بررســی انتخــاب می‌شــد. در ایــن پژوهــش، معمــاری 
کردســتان را بــرای یافتــن مســتطیل محــاط در شــش‌ضلعی منتظــم  حمام‌هــای اســتان 
بــرای انجــام ایــن بررســی برگزیــده شــد. در مرحلــۀ بعــد، تــاش گردیــد تــا پــان حمام‌هــای 
تاریخــی اســتان کردســتان از معتبر‌تریــن منابــع در دســترس اســتفاده شــود؛ بدین‌منظــور 
کتاب‌هــای منتشــر شــده  گردیــد: ازجملــه آرشــیو میراث‌فرهنگــی و  چنــد منبــع انتخــاب 
توســط »محمــد ابراهیــم زارعــی« بــا عنــوان ســیمای میراث‌فرهنگــی کردســتان )1381(، 
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میــراث بازیافتــه )1394( و خانه‌هــای قدیمــی ســنندج )1385( تهیــه شــده اســت. انتخــاب 
14 نمونــه از حمام‌هــای نســبتاً ســالم و کمتــر مــورد مداخلــه قــرار گرفتــه از اســتان کردســتان 
براســاس الویت‌‌هــای زمــان، مــکان، ارزش‌هــای معمــاری و هنــری، کــه عمدتــاً در فهرســت 
ح پــان بینــه  آثــار ملــی ثبــت شــده‌اند؛ ســپس نســبت طــول بــه عــرض بــه‌کار رفتــه در طــر
ــج  ــت و نتای ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــل م کس ــد و ا ــزار اتوک ــاس نرم‌اف ــا براس ــه حمام‌ه و گرم‌خان
حاصــل در جــدول و نمــودار ارائــه گردیــد. در پایــان، اعــداد و ارقــام به‌دســت آمــده از ایــن 
بررســی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و نتایــج حاصــل از آن بیــان گردیــد و نگارنــدگان 

تفســیر خــود را دربــارۀ نتایــج ایــن بررســی ارائــه نمودنــد. 

پیشینۀ پژوهش
و  معمــاران  موردتوجــه  همــواره  قدیــم  معمــاری  در  نهفتــه  ویژگی‌هــای  بــه  دســت‌یابی 
مختلــف  نقــاط  در  آن  کندگــی  پرا و  حمــام  اهمیــت  به‌دلیــل  اســت.  بــوده  پژوهشــگران 
ایــران، محققــان مختلفــی بــه بررســی ابعــاد مختلــف ایــن بنــا ازجملــه بررســی‌های اقلیمــی، 
مطالعــات  زمینــۀ  در  پرداخته‌انــد.  آن  ماننــد  و  تزئینــات  عملکــرد،  بــا  معمــاری  ارتبــاط 
ــه  ــی ب ــۀ »نگاه ــی )1391( در مقال ــتان، زارع ــتان کردس ــای اس ــورد حمام‌ه ــده درم انجام‌ش
کیــد بــر نقــش پــردازی در آرایه‌هــای حمــام خــان ســنندج«، بــه بررســی حمــام  معمــاری و تأ
خــان از دیــدگاه معمــاری و آرایه‌هــای تزئینــی پرداختــه اســت. زارعــی )1392( در کتــاب 
آثــار فرهنگــی، باســتانی و تاریخــی اســتان کردســتان و هم‌چنیــن )1394( در خانه‌هــای 
بناهــا  از  تعــدای  توصیــف  و  ح  به‌شــر خلاصــه  و  گــذرا  به‌صــورت  ســنندج  شــهر  قدیمــی 
پرداخته‌انــد. »طالب‌نیــا« و »بهــرام‌زاده« )1394( در مقالــه‌ای دیگــر بــا عنــوان »پژوهشــی 
در معمــاری و آرایه‌هــای تزئینــی حمــام عمــارت ملالطــف‌الله شیخ‌الاســام ســنندج«، بــه 
توصیــف بنــا و آرایه‌هــای تزئینــی آن پرداختــه شــده اســت. »صادقــی« و همــکاران )1398( 
در مقالــۀ »تحلیــل ارائــه و کاربــرد حمام‌هــای قاجــار« بــه مطالعــۀ حمام‌هــای خــان و حمــام 
کتــاب مجموعــه مقاله‌هــای همایــش  عمــارت شیخ‌الاســام پرداخته‌انــد؛ هم‌چنیــن در 
ح مصالــح، ویژگی‌هــا،  حمــام در فرهنــگ ایرانــی )پژوهشــکدۀ مردم‌شناســی، 1384( بــه شــر
کارکرد‌هــا و معرفــی فضاهــای حمام‌هــای ایــران در دوره‌هــای مختلــف پرداختــه شــده 
ــم  ــه‌ای به‌قل ــی« مقال ــی ایران ــتطیل طلای ــا »مس ــه ب ــده در رابط ــام ش ــات انج ــت. مطالع اس
یــزد  شــهر  خانه‌هــای  در  موضــوع  ایــن  بررســی  بــه   )1390( همــکاران  و  »پور‌احمــدی« 
کــری« و همــکاران )1395( بــه بررســی  پرداختــه شــده اســت؛ در مقالــه‌ای‌ دیگــر به‌قلــم »ذا
همیــن نظریــه در خانه‌هــای قاجــاری شــیراز پرداختــه شــده اســت کــه در هــر دو مقالــه، 

ــان 95% رد شــده اســت. ــا اطمین ــۀ مســتطیل طلایــی ب نظری
کل  بــرای  پژوهــش،  ایــن  موضــوع  حــوزۀ  در  مطالعاتــی  هیچ‌یــک  این‌اوصــاف  بــا 
حمام‌هــای اســتان کردســتان در دورۀ صفــوی تــا پایــان قاجــار نپرداخته‌انــد. ایــن پژوهــش 
درنظر دارد با اســتفاده از مطالعات میدانی، تجزیه و تحلیل داده‌ها به بررســی »مســتطیل 
طلایــی ایرانــی« و انــواع »پوشــش‌ تاقــی« در حمام‌هــای موردمطالعــه و اســتخراج اصــول و 

معیار‌هــای آن بپــردازد. 
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 تصویــر 1: موقعیــت حمام‌هــای شــهر ســنندج در 
ــدگان، 1403(. ــهری )نگارن ــت ش باف

Fig. 1: The Location of Sanandaj’s Bathrooms 
within the Urban Fabric (Authors, 2024).

استان کردستان با تأکید بر شهر سنندج 
اســتان کردســتان بــا وســعت حــدود 28/235کیلومتــر در غــرب ایــران، بیــن 34 درجــه و44 
دقیقــه تــا 36 درجــه و 30 دقیقــۀ عرضــی شــمالی و 45 درجــه و 31 دقیقــه تــا 48 درجــه و 16 

دقیقــۀ طــول شــرقی از نصف‌النهــار گرینویــچ قــرار دارد )زنــده‌دل، 1378: 23(.
کوهســتانی  از منطقــه‌ای  کردســتان به‌لحــاظ جغرافیــای طبیعــی، بخشــی  اســتان 
وضعیــت  دارای  و  گرفتــه  قــرار  گــرس  زا سلســله‌جبال  میانــی  قســمت  در  کــه  اســت 
جهــات  در  گــرس  زا رشــته‌کوه‌های  اســت.  خــود  خــاص  طبیعــت  و  توپوگرافــی 
از دیگــر  را  ایــن اســتان  کنــده،  شمال‌غربی-جنوب‌شــرقی به‌صــورت رشــته‌کوه‌های پرا
کــرده اســت. در ایــن اســتان هرچــه از ســمت شــرق به‌طــرف  ــز  اســتان‌های کشــور متمای
عمیــق  و  تنــگ  دره‌هــای  و  ســنگلاخی‌تر  و  مرتفع‌تــر  کوه‌هــا  پیش‌می‌رویــم  غــرب 
کشــاورزی در آن نواحــی به‌ســختی صــورت  کــه زراعــت و امــورات  می‌باشــند، تاحــدی 
می‌گیــرد؛ برعکــس، هرچــه ازطــرف غــرب اســتان به‌طــرف شــرق اســتان پیش‌برویــم، 
بیشــتر  آن  حاصلخیــزی  و  ک  خــا وجــود  و  شــده  پســت‌تر  ارتفاعــات  و  وســیع‌تر  دره‌هــا 
انجــام  روســتائیان  توســط  نیمه‌مکانیــزه  و  حرفــه‌ای  به‌صــورت  کشــاورزی  و  می‌شــود 
می‌گیــرد )ســایت ســازمان محیــط زیســت اســتان کردســتان، 1401(. شــهر ســنندج یکــی از 
ــن  ــتان در ای ــتان کردس ــای اس ــده حمام‌ه ــت و عم ــتان اس ــتان کردس ــتان‌های اس شهرس

شــهر متمرکــز شــده اســت )تصویــر 1(. 
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شــهر ســنندج در 35 درجــه و 17 دقیقــۀ عــرض شــمالی و 47 درجــه و 18 دقیقــۀ طــول 
شــرقی از نصف‌النهــار گرینویــچ و در ارتفــاع 1570متــر از ســطح آب‌هــای آزاد قــرار دارد. ازنظــر 
جغرافیــای طبیعــی شــهر ســنندج محصــور بیــن تپه‌هــا قــرار گرفتــه اســت؛ طوری‌کــه کوه‌هــا 
گــرس هســتند )آبیــدر، کوچکــه‌رش و توش‌نــوذر(  کــه ادامــۀ سلســله‌جبال زا و تپه‌هایــی 
در اطــراف ایــن شــهر کشــیده شــده‌اند و در قســمت جنوب‌غربــی و شمال‌شــرقی توســعۀ 
شــهر را محــدود کرده‌انــد. مقیــاس بــارش جَــوی ایــن شــهر 500میلی‌متــر در ســال اســت. 
شــهر ســنندج در بهــار و تابســتان آب‌وهــوای خنــک و معتــدل دارد، ســردترین مــاه ســال 
کــه حداقــل دمــای آن بــه یــک درجــۀ زیــر صفــر می‌رســد و  ایــن شــهر، بهمن‌مــاه اســت 
روزهــای یخ‌بنــدان 92روز در ســال گــزارش شــده اســت )شــاطریان، 1387: 57(. وضعیــت 
کوه‌هــای اطــراف آن باعث‌شــده شــهر به‌طــور طبیعــی در یــک درۀ نســبتاً  توپوگرافــی و 
مســطح محصــور شــود و در جهــات دیگــری گســترش پیــدا کنــد. شــکل‌گیری گذرگاه‌هــا 
و خیابان‌هــای اصلــی و فرعــی، کوچه‌هــا و محــات مطابــق شــیب زمیــن بــوده و بیشــتر 
ســاختمان‌های شــهر به‌صــورت پلکانــی و تراس‌بنــدی اســتقرار یافتــه اســت. موقعیــت 
کنــار رودخانه‌هــای دره بیــان و قشــاق و قرارگرفتــن در بیــن  جغرافیایــی ایــن شــهر در 
ــن  ــد ای ــازی، 1371: 76(. برآین ــت )ای ــوده اس ــب ب ــیار مناس ــهر بس ــی ش ــا در مکان‌یاب کوه‌ه
جغرافیــا در طراحــی و ســاخت حمــام باعــث بــروز تفاوت‌هایــی در فــرم و جهــت ســاختمان 
حمام‌هــا، بازشــوها، ضخامــت دیوارهــای خارجــی و غیــره شــده اســت. شــهر ســنندج دارای 
بافــت قدیمــی اســت کــه از محله‌هــای متعــدد تشــیکل شــده و حمام‌هــای مختلفــی در آن 
قــرار دارد. مورخیــن محلــی کردســتان )ســنندجی، 1366: 20؛ وقایع‌نــگار کردســتانی، 1381: 
32؛ اردلان، 2005: 72؛ زارعــی، 1391: 74 و 75( بــه ســاختارهای اصلــی شــهر ســنندج 
ــازار، مســاجد، حمــام و  در دوره‌هــای صفــوی و قاجــار شــامل: کهــن‌دژ )قلعــۀ حکومتــی( ب
ــلیمان‌خان  ــط »س ــتان )توس ــت کردس ــز ایال ــوان مرک ــنندج به‌عن ــهر س ــف ش ــای مختل بناه
ــی کردســتان اشــاره کرده‌انــد. دولــت صفــوی توجــه ویــژه‌ای بــه شــهر ســنندج  اردلان« وال
کردســتان( داشــت؛ همیــن مســأله موجــب حضــور  )به‌عنــوان مرکــز فرمانروایــی اســتان 
هنرمنــدان و معمــاران برجســته از اصفهــان بــه ایــن شــهر شــد و درنتیجــه معمــاری ســبک 
کرمــی،  اصفهانــی به‌طــور قابل‌ملاحظــه‌ای در ایــن شــهر گســترش یافــت )شــمس و خدا
ــاق و تویــزه، گنبــد  ــه و ســربینه، ترکیــب ت 1389: 102-103(. بزرگــی و بلنــدی فضاهــای بین
و تاق‌آهنــگ در پوشــش فضاهــای حمام‌هــا نشــانۀ تأثیــر معمــاری ســبک اصفهانــی در 

حمام‌هــای ســنندج اســت )ر. ک. بــه: پیرنیــا، 1382: 279(.  

معرفی حمام‌های موردمطالعه
ــع معرفــی  ــع مرتبــط، ضمــن بهره‌گیــری مفهومــی و روشــنی از مناب ــود مناب ــه کمب باتوجــه ب
شــده در پیشــینۀ موضــوع، بخــش عمــدۀ پژوهــش حاضــر بــر مطالعــات میدانــی اســتوار 
کندگــی  اســت. بــرای مطالعــۀ حاضــر، 14 حمــام تاریخــی اســتان کردســتان بــا بیشــترین پرا
در شــهر ســنندج، براســاس موقعیــت مکانــی، دورۀ بنــا، ثبتــی بــودن و ارزش‌هــای معمــاری 
آن‌هــا انتخــاب شــد. به‌جهــت اهمیــت و ارزش بینــه و گرم‌خانــه، عمــدۀ تمرکــز مطالعــۀ 

حاضــر بــر ایــن دو فضاســت.
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جدول 1: پلان و مشخصات عمومی نمونه‌های مورد مطالعه )نگارندگان،1403(. 
Tab. 1: Map and general characteristics of the studied samples (Authors, 2024).

 
سال یا   پلان نام اثر 

شماره  نام بانی  دوره 
 آدرس  ثبت 

 حمام خان

 

الله خان امان صفویه غربی بازار سرپوشیده سنندج، ضلع شمال 2603   

 حمام دو خزینه
 

 سنندج، بلوار کردستان، کوچه حبیبی.  26978 ---  صفویه

 حمام شیشه

 

 سنندج بلوار کردستان گرمابه شیشه  2839 ---  زندیه

 حمام قصلان
 

الله خان امان زندیه  شهرستان قروه، روستای قصلان.  2835 

 حمام وکیل
 

 

سنندج، خیابان وکیل، کوچه وکیل، جنب عمارت   2631 ---  قاجار
 وکیل

 حمام عبدالخالق 
 

 سنندج، خیابان انقلاب، میدان چهارباغ  3364 ---  زندیه

حمام حاج صالح  
 سقز

 

 سقز، بافت قدیمی شهر سقز، کنار بازار سنتی  2830 ----  قاجار

 حمام قلندر
 

 
 

خاندان فیض الله   قاجار
 شهرستان سقز، روستای قلندر  2600 بیگی 

 حمام صلاحی

 

. خیابان فردوسی، بازار آصفسنندج،  1467 ---  قاجار  

 خلیفه فتاح 

 

 سنندج، محله چهار باغ،ضلع شمالی بازار سنندج ---  ---  قاجار

 حمام عمارت آصف 

 

رضاوزیرمحمد قاجار سنندج، ضلع شمالی خیابان امام خمینی، در محلة    1822 
 قدیمی سر تپوله 

حمام عمارت مشیر  
 دیوان

 

 سنندج، خیابان شهدا، کوچه مشیر.  2834 میرزا یوسف  قاجار

حمام عمارت  
الله شیخ  ملالطف

 الاسلام 
 

ملا لطف الله   قاجار
 سنندج، خیابان امام، کوی حبیبی  1172 شیخ الاسلام

حمام عمارت خسرو  
 آباد

 

 سنندج، خیابان کشاورز، عمارت خسرو آباد 1491 امان الله خان  قاجار
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برپایــۀ ادبیــات پژوهــش در اوایــل بــه معرفــی واژه‌هــای کلیــدی مهــم تحقیــق پرداختــه 
کــه در مبانــی نظــری مربــوط بــه دانــش ســنتی تناســبات در  شــده اســت. ایــن واژه‌هــا 
معمــاری جای‌می‌گیرنــد، عبارتنــداز: تناســبات در معمــاری، هندســه، مســتطیل طلایــی 

ایرانــی و انــواع پوشــش‌ها.

دانش سنتی و تناسبات در معماری
طبــق نظــر »ابوالقاســمی«، هندســه و نیــارش در تمــام مراحــل خلــق یــک اثــر معمــاری نقــش 
کــه ســابقاً از آن به‌عنــوان هندســۀ مقــدس نام‌بــرده شــده اســت. برپایــۀ  بنیادیــن دارد 
دانــش ســنتی تناســبات، زیبایــی بــه اســتعداد و ذوق فــردی بســتگی نــدارد و در برابــر منظــر 
دانــش تناســبات، ســبک‌ها نامحــدود و قواعــد بســیار گســترده اســت )ابوالقاســمی، 1385(. 

در زمینــۀ هندســۀ پیرنیــا، ابوالقاســمی و دیگــر پژوهشــگران، تحقیقاتــی انجام‌داده‌انــد.

هندسه
علــم هندســه یــا علــم انــدازه را بایــد جــزء قدیمی‌تریــن دانش‌هــای بشــر به‌شــمار آورد. 
در   .)75  :1352 )فرهوشــی،  اســت  آن  معــرف  هندســه،  و  انــدازه،  ریشــۀ  از  هندســه  واژۀ 
تمدن‌هــای دیگــر نیــز ایــن واژه برابــر بــا انــدازه و شــکل آمــده اســت )خلــف تبریــزی، 1361: 
دارای  را  واژه  ایــن  »المنجــد«،   .)3258  :1360 معیــن،  23559؛   :1377 دهخــدا،  702؛ 

 
سال یا   پلان نام اثر 

شماره  نام بانی  دوره 
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 سنندج، بلوار کردستان، کوچه حبیبی.  26978 ---  صفویه

 حمام شیشه
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 حمام وکیل
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. خیابان فردوسی، بازار آصفسنندج،  1467 ---  قاجار  
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رضاوزیرمحمد قاجار سنندج، ضلع شمالی خیابان امام خمینی، در محلة    1822 
 قدیمی سر تپوله 

حمام عمارت مشیر  
 دیوان

 

 سنندج، خیابان شهدا، کوچه مشیر.  2834 میرزا یوسف  قاجار

حمام عمارت  
الله شیخ  ملالطف

 الاسلام 
 

ملا لطف الله   قاجار
 سنندج، خیابان امام، کوی حبیبی  1172 شیخ الاسلام

حمام عمارت خسرو  
 آباد

 

 سنندج، خیابان کشاورز، عمارت خسرو آباد 1491 امان الله خان  قاجار
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ریشــۀ فارســی می‌دانــد و معتقــد اســت کــه دانــش آن از ایــران بــه عربســتان رفتــه اســت 
کیــد معمــاری ایرانــی بــر زیبایــی اســت. ایرانیــان از دیربــاز  )ابوالقاســمی، 1385: 364(. تأ
ــم هندســۀ اســباب قدرتمنــدی در  ــد و عل ــرای زیبایــی قائــل بودن پیوســته ارزش والایــی ب
دســت مهنــدس ایرانــی بــوده اســت کــه بــا اســتفاده از آن توانســته تناســب‌های آســمان را 
اندازه‌گیــری کنــد و تــوازن، هماهنگــی، زیبایــی و نظــم را روی زمیــن خلــق کنــد؛ بنابرایــن 
هندســه از دیــدگاه معمــار ایرانــی هــم علــم و هــم هنــر اســت )حجــازی، 1387: 25(. در 
کارهــای  ح‌ریــزی ســاختمان‌ها از دانــش هندســه بهــره می‌بردنــد. در  گذشــته بــرای طر
ســاختمانی و پیرایــش دوران اســامی نیــز کاربــرد علــم هندســه کامــاً آشــکار اســت )فرشــاد، 
ــر هندســه، یــک عنصــر کلیــدی بــرای  ــر همین‌اســاس می‌تــوان گفــت هن 1376: 339(. ب
ایجــاد پیوســتگی بیــن ســاختمان و افــکاری اســت کــه معمــار در ذهــن داشــته اســت. یــک 
هندســۀ جامــع، اســتقامت بنــا را ضمانــت می‌کنــد. به‌واســطۀ تناســب اســت کــه همــۀ اجــزاء 
به‌صــورت هماهنــگ دارای پیوســتگی در داخــل و کل مجموعــه هســتند و در غایــت یــک 

ح خوشــایند فراهــم می‌شــود )حجــازی، 1387: 27(.  طــر

مستطیل طلایی ایرانی
در هنــگام مطالعــه دربــارۀ معمــاری ایــران، بارهــا ســخن از مســتطیل طلایی ایرانــی به‌میان 
آمــده، کــه پژوهشــگرانی نظیــر »پیرنیــا« صحــت ایــن مطلــب را تأییــد و به‌طــور روشــن بــه 
ایــن موضــوع اشــاره نموده‌انــد. معمــاران در شــالودۀ نقشــۀ بناهــا ازجملــه اتاق‌هــا، حیــاط و 
غیــره از مســتطیل طلایــی ایرانــی کمــک می‌گرفتنــد. مســتطیل طلایــی ایرانــی از محصــور 
شــدن یــک مســتطیل در درون یــک شــش‌ضلعی به‌دســت می‌آیــد )پیرنیــا، 1378: 159(

)تصویــر 2(. 

شــش  در  محــاط  مســتطیل  کاربــرد   :2 تصویــر   
نیــز مســتطیل  و  تناســب 1/73  بــا  ضلعــی منتظــم 
نصــف آن بــا تناســب 1/15 و برخــی مســتطیل‌های 
قابــل ترســیم بــه کمــک آن )پوراحمــدی و همــکاران، 

.)70  :1390
Fig. 2: Using the perimeter rectangle in a 
regular hexagon with a ratio of 1.73, as well 
as its half rectangle with a ratio of 1.15, and 
some rectangles that can be drawn with its 
help (Pourahmadi et al., 2010).
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لازم بــه ذکــر اســت، شــش‌ضلعی، شــکلی اســت کــه نمی‌تــوان آن‌را اشــتباه ترســیم کــرد؛ 
زیــرا در اجــرای آن از مثلــث متوازی‌الاضــاع اســتفاده شــده اســت؛ بنابرایــن در هنرهــای 
دیگــر مثــل خاتــم‌کاری و فــرش کــف امامزاده‌هــا و خانه‌هــا بــرای به‌دســت آوردن مســتطیل 
طلایــی ایرانــی از ایــن شــکل به‌کارگیــری می‌شــده اســت. افزون‌بــر پیرنیــا، ابوالقاســمی نیــز 
به‌وضــوح بــه مبحــث مســتطیل طلایــی ایرانــی اشــاره نموده‌انــد؛ حیــاط بــا تناســب طلایــی 
ایرانــی و رویکــرد دســتوری خــود، در طــول ســال، محیــط بهداشــتی خوشــایند فراهــم 
گــرد خــود  کــرده، از دَوران آفتــاب و نــور خورشــید، بهتریــن اســتفاده را بــرای فضاهــای گردا
کســب می‌کنــد )ابوالقاســمی، 1385: 393(. تحلیــل هندســی بســیاری از بنا‌هــای تاریخــی 
ایــران ثابــت کــرده کــه در معمــاری ایرانــی، دانــش کاملــی از تناســب‌ها، به‌ویــژه نســبت 
طلایــی، به‌طــور متــداول اســتفاده شــده و ایــن بنیــان زیبایی‌شناســی ایرانــی بــوده اســت 
)حجــازی، 1387: 27(. بــه این‌ترتیــب، در بناهــای ســنتی ایرانــی از نســبت‌های متفــاوت 
در قســمت‌های مختلــف اســتفاده شــده اســت کــه هرکــدام به‌صــورت پنهــان در پــان بناهــا 
توســط معمــاران مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت؛ هم‌چنیــن در مــواردی جــز خانه‌هــا و بــا 
کاربری‌هــای متفــاوت نیــز هندســۀ خــاص در پــان بــه‌کار رفتــه اســت. باتوجــه بــه مــوارد 
فــوق، بــه کمــک دانــش کافــی از هندســه در تناســبات، اعــداد ویــژه‌ای در طراحــی بســیاری 
بناهــا بــه‌کار بــرد شــده اســت. نســبت مســتطیل طلایــی ایرانــی در بینــه و گرمخانــۀ هرکــدام 
گرفتــه اســت و صحــت یــا عــدم صحــت ایــن تناســبات،  از حمام‌هــا مــورد بررســی قــرار 
مشــخص شــده اســت. میــزان اختــاف بــا مســتطیل طلایــی ایرانــی نیــز مــورد محاســبه قــرار 

گرفتــه اســت. 

جــدول 2: بررســی نســبت مســتطیل طلایــی ایرانــی 
)نگارنــدگان،  کردســتان  اســتان  حمام‌هــای  در 

 .)1403
Tab. 2: Studying the Iranian Golden 
Rectangle Ratio in Baths in Kurdistan 
Province (Authors, 2024).

 

رعایت تناسبات   پلان نام حمام  ردیف 
میزان  نسبت  فضا طلایی ایرانی

 اختلاف 
یید به  أت

 نسبت 

 حمام دوخزینه  1

 

 1.15 0.05 1.10 بینه  ✓

 1.73 0.078 1.652 گرمخانه  ✓

 حمام حاج صالح 2

 

  1.15 0.13 1.02 بینه 

  2.31 0.22 2.53 گرمخانه 

 حمام خان 3

 

 1.15 0.07 1.22 بینه  ✓

  1.73 0.26 1.47 گرمخانه 

 حمام شیشه 4

 

  1.04 بینه 
 0.11 1.15 

  1.73 0.31 1.42 گرمخانه 

 حمام عبدالخالق  5

 

  1.73 0.23 1.50 بینه 

 1.15 0.04 1.11 گرمخانه  ✓

6  
 حمام قلندر

 

 1.15 0.02 1.13 بینه  ✓

  1.15 0.13 1.02 گرمخانه 

 حمام وکیل 7
 

  1.73 0.37 1.36 بینه 

 1.15 0.07 1.22 گرمخانه  ✓

 حمام صلاحی 8

 

 1.15 0.08 1.07 بینه  ✓

 1.73 0.03 1.70 گرمخانه  ✓

 حمام قصلان 9

 

 1.73 0.04 1.69 بینه  ✓

 1.15 0.06 1.09 گرمخانه  ✓

 حمام مشیر 10
 

  1.73 0.25 1.48 بینه 

  1.73 0.15 1.58 گرمخانه 

 حمام شیخ الاسلام 11

 

  2.31 0.11 2.20 بینه 

 1.15 0.06 1.21 گرمخانه  ✓

 حمام آصف 12

 

  1.15 0.10 1.09 بینه 

 1.15 0.09 1.06 گرمخانه  ✓

 حمام خلیفه فتاح  13

 

  1.73 0.37 1.36 بینه 

  1.15 0.10 1.05 گرمخانه 

 حمام خسروآباد 14

 

 1.73 0.09 1.82 بینه  ✓

  2.31 0.15 2.16 گرمخانه 
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رعایت تناسبات   پلان نام حمام  ردیف 
میزان  نسبت  فضا طلایی ایرانی

 اختلاف 
یید به  أت

 نسبت 

 حمام دوخزینه  1

 

 1.15 0.05 1.10 بینه  ✓

 1.73 0.078 1.652 گرمخانه  ✓

 حمام حاج صالح 2

 

  1.15 0.13 1.02 بینه 

  2.31 0.22 2.53 گرمخانه 

 حمام خان 3

 

 1.15 0.07 1.22 بینه  ✓

  1.73 0.26 1.47 گرمخانه 

 حمام شیشه 4

 

  1.04 بینه 
 0.11 1.15 

  1.73 0.31 1.42 گرمخانه 

 حمام عبدالخالق  5

 

  1.73 0.23 1.50 بینه 

 1.15 0.04 1.11 گرمخانه  ✓

6  
 حمام قلندر

 

 1.15 0.02 1.13 بینه  ✓

  1.15 0.13 1.02 گرمخانه 

 حمام وکیل 7
 

  1.73 0.37 1.36 بینه 

 1.15 0.07 1.22 گرمخانه  ✓

 حمام صلاحی 8

 

 1.15 0.08 1.07 بینه  ✓

 1.73 0.03 1.70 گرمخانه  ✓

 حمام قصلان 9

 

 1.73 0.04 1.69 بینه  ✓

 1.15 0.06 1.09 گرمخانه  ✓

 حمام مشیر 10
 

  1.73 0.25 1.48 بینه 

  1.73 0.15 1.58 گرمخانه 

 حمام شیخ الاسلام 11

 

  2.31 0.11 2.20 بینه 

 1.15 0.06 1.21 گرمخانه  ✓

 حمام آصف 12

 

  1.15 0.10 1.09 بینه 

 1.15 0.09 1.06 گرمخانه  ✓

 حمام خلیفه فتاح  13

 

  1.73 0.37 1.36 بینه 

  1.15 0.10 1.05 گرمخانه 

 حمام خسروآباد 14

 

 1.73 0.09 1.82 بینه  ✓

  2.31 0.15 2.16 گرمخانه 
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نمــودار 1: رعایــت تناســب طلایی ایرانــی در گرم‌خانه 
حمام‌های اســتان کردســتان )نگارندگان 1403(. 

Graoh. 1: The Iranian Golden Ratio in the 
warm bathrooms of houses in Kurdistan 
Province (Authors, 2024).

نمــودار 2: رعایــت تناســب طلایــی ایرانــی در بینــه 
حمام‌هــای اســتان کردســتان، )نگارنــدگان 1403(. 

Graoh. 2: Observing the Iranian golden ratio 
in the Bineh baths of Kurdistan province 
(Authors, 2024).
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رعایت تناسب طلایی ایرانی در بینه حمام ها

نسبت میزان اختلاف تایید به نسبت

در تشــریح مســتطیل طلایــی ایرانــی، پیرنیــا بــه کاربــرد مســتطیل محاط در شــش‌ضلعی 
منتظــم بــا تناســبات 1.73 و نیــز مســتطیل نصــف آن بــا تناســبات 1.15 در طراحــی بناهــا 
کرده‌انــد؛  اشــاره نموده‌انــد و مســتطیل‌هایی بــا تناســبات 1.15 و1.73 و 2.31 را بررســی 
ــتان در  ــتان کردس ــی اس ــای تاریخ ــبات در حمام‌ه ــن تناس ــبت ای ــش نس ــن پژوه ــذا در ای ل
فضــای بینــه و گرمخانــه بررســی شــده اســت )نمــودار 1 و 2(. در فضاهــای مــورد بررســی 
کمتــر از یک‌دهــم )0.1( به‌منظــور رعایــت تناســبات طلایــی در بینــه و  میــزان اختــاف 
گرمخانــه درنظــر گرفتــه شــده اســت. بــا اســتناد بــه جــدول 2 و نمودارهــا نتایــج زیــر به‌دســت 

آمــده اســت. 
1( در بینــۀ حمــام دوخزینــه، نســبت طــول بــه عــرض فضــا برابــر 1.10 می‌باشــد و بــا 
درنظــر گرفتــن نســبت 1.15 مســتطیل طلایــی ایرانــی میــزان اختــاف برابــر 0.05 می‌باشــد 
تناســبات  بینــۀ حمــام دوخزینــه  در  نتیجه‌گرفــت  لــذا می‌تــوان  اســت؛   0.1 از  کمتــر  کــه 
طلایــی ایرانــی رعایــت شــده اســت؛ هم‌چنیــن در گرمخانــۀ حمــام دو خزینــه نســبت ابعــاد 
ــر  ــی براب ــزان اختلاف ــبت 1.73 می ــه نس ــد ب ــا تأیی ــد و ب ــر 1.652 می‌باش ــود براب ــی موج فضای
بــا 0.078 اســت، لــذا کمتــر از 0.1 می‌باشــد و در گرمخانــۀ ایــن حمــام هــم تناســبات طلایــی 

رعایــت شــده اســت.
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2( در حمــام حــاج صالــح، میــزان نســبت ابعــاد فضایــی در بینــه و گرمخانــه به‌ترتیــب 
برابــر 1.02 و 2.53 اســت بــا درنظــر گرفتــن دو مقــدار 1.15 و 2.31 به‌عنــوان تأییــد بــه نســبت 
مســتطیل طلایــی ایــن فضاهــا، میــزان اختلافــی برابــر بــا 0.13 در بینــه و 0.22 در گرمخانــه 
گرفــت  کــه هــر دو مقــدار بیشــتر از 0.1 می‌باشــد و لــذا می‌تــوان نتیجــه  به‌وجــود می‌آیــد 
در ایــن حمــام در قســمت بینــه و گرمخانــه تناســبات طلایــی ایرانــی رعایــت نشــده اســت.

3( در بینــۀ حمــام خــان، تناســبات فضایــی برابــر 1.22 اســت و بــا درنظــر گرفتــن مقــدار 
ــر از 0.1  1.15 به‌عنــوان تأییــد بــه نســبت میــزان اختــاف برابــر 0.07 اســت ایــن مقــدار کمت
گرفــت در بینــه تناســبات طلایــی ایرانــی رعایــت شــده  می‌باشــد؛ لــذا می‌تــوان نتیجــه 
ــن  ــر گرفت ــا درنظ ــت و ب ــر 1.47 اس ــان براب ــام خ ــۀ حم ــی در گرمخان ــبات فضای ــت. تناس اس
عــدد 1.73 به‌عنــوان تأییــد بــه نســبت ایــن فضــا میــزان اختلافــی برابــر بــا 0.26 اســت کــه 
گرمخانــۀ حمــام خــان تناســبات طلایــی  گفــت در  بیشــتر از 0.1 می‌باشــد، لــذا می‌تــوان 

ــر. ــی آخ ــب ال ــن ترتی ــز به‌همی ــا نی ــۀ حمام‌ه ــت؛ بقی ــده اس ــت نش ــی رعای ایران
در نمونه‌هـــای موردمطالعـــه رعایـــت تناســـب طلایـــی در حمام‌هـــای حـــاج صالـــح، 
ــه  ــه‌کار نرفتـ ــه( بـ ــه و گرمخانـ ــا )بینـ ــک از فضاهـ ــاح در هیچ‌یـ ــه فتـ ــیر و خلیفـ ــه، مشـ شیشـ
اســـت؛ درحالی‌کـــه در باقـــی حمام‌‌هـــا ایـــن تناســـب در بینـــه یـــا گرمخانـــه یـــا هـــر دو فضـــا 
بـــه‌کار رفتـــه اســـت. اســـتنباط نگارنـــدگان ایـــن اســـت کـــه بـــا توجـــه به‌شـــرایط واقعـــی و 
الگـــوی پـــان حمام‌هـــای اســـتان کردســـتان، میـــزان انـــدک خطـــای موجـــود در تعـــدای از 
حمام‌هـــا بـــه علـــت تفکیـــک و تقســـیم‌بندی زمین‌هـــا می‌باشـــد و طراحـــان بـــا این‌وجـــود، 
می‌کوشـــیدند نســـبت فضاهـــای مهـــم حمـــام را بـــه مقـــدار نســـبی »مســـتطیل طلایـــی 

ایرانـــی« نزدیـــک کننـــد.

پوشش‌ها
پوشــش حمام‌هــا در ایــران به‌واســطۀ تنــوع اقلیمــی، میــزان بارندگــی، وســعت، نــوع مصالــح 
ــر در انتخــاب نــوع پوشــش،  ــا یک‌دیگــر تفــاوت دارنــد. از عوامــل مهــم مؤث در دســترس ب
ــت. به‌طورکلــی، در  ــوده اس ــان ب ــکل پ ــی و ش ــبات فضای ــر، تناس ــت فضــای موردنظ عظم
حمام‌هــای کردســتان اســاس پوشــش فضاهــای اصلــی بینــه و گرم‌خانــه بــر تویزه‌هــای 
باربــر اســتوار اســت کــه پوشــش بیــن تویزه‌هــا عمومــاً کلمبــو و کاربنــدی اســت )تصویــر 3(. 
تویزه‌هــا وظیفــۀ تحمــل و انتقــال بــار از ســقف بــه ســتون‌ها و جرزهــا را برعهــده داشــته‌اند. 
هــر چهــار تویــزه، زمینــۀ مناســبی را بــرای پوشــش گنبدی فراهــم ‌کرده‌ اســت. در نمونه‌های 
موردمطالعــۀ حمام‌هــای اســتان کردســتان چفد‌هــای بــه‌کار رفتــه عمومــاً تیــزه‌د‌ار هســتند 
کثــر طاق‌هــای بــه‌کار رفتــه در  کــه فقــط در حمــام دوخزینــه چفــد‌ مــازه‌ای اســتفاده شــده و ا
حمام‌هــای اســتان کردســتان از نــوع طاق‌آهنــگ، ضربــی و چهــار بخشــی می‌باشــد، فقــط 
در حمــام قلنــدر شــاهد به‌کارگیــری طاق‌هــای رومــی، در حمــام فتــاح از نــوع نیم‌دایــره‌ای 
و در حمام‌هــای شیشــه و دوخزینــه طاق‌هــا از نــوع کجــاوه‌ای هســتند. ارتفــاع پوشــش 
بینــه در حمام‌هــای خــان، قصــان، عبدالخالــق، وکیــل، دوخزینــه، شیشــه و حــاج صالــح، 
بیشــتر از گرم‌خانــه می‌باشــد. بــرای انتقــال بهتــر بــار دهانــۀ اصلــی بــه دهانه‌هــای مجــاور 
در پوشــش فضاهــای حمــام، از تــاق و چشــمه بهــره ‌گرفتنــد. نــوع پوشــش‌ها در حمــام 
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ــار  ــخیص معم ــه تش ــدازه ب ــب ان ــه‌ برحس ــر 1(. دهان ــت )تصوی ــده اس ــان‌داده ش ــه نش شیش
بــوده اســت. 

تصویــر 3: نــوع پوشــش‌ها در پــان حمــام شیشــه 
)نگارنــدگان،1403(.  

Fig. 3: Types of coatings in Shisheh bathroom 
designs (Authors, 2024).

انــواع  ابــداع شــده‌اند،  تاق‌هــا  اجــرای  بــرای  کــه  و روش‌هــای مختلفــی  تکنیک‌هــا 
مختلفــی از فنــون را در اجــرای ســازه‌های تاقــی به‌نمایــش می‌گذارنــد کــه تنــوع آن‌هــا را 
ــرای پاســخ‌گویی بــه  ــواع تاق‌هــا ب می‌تــوان در معمــاری گذشــته شــاهد بــود. هــر یــک از ان
ــا پوشــش مطلوب‌تــر ســازۀ  برخــی از نیازهــای معمــاران بــرای نمایــش اجــرای آســان‌تر و ی
موردنظــر ابــداع شــده و روز بــه روز تکامــل یافتنــد. از ســاده‌ترین نــوع تــاق )تاق‌آهنــگ( تــا 
انــواع پیش‌رفته‌تــر کــه نیــاز بــه پوشــش دهانه‌هــای وســیع‌تر، امــکان ورود نــور و ایجــاد 
بازشــو، پوشــش گســترده و طویل‌تــر و غیــره را داشــتند، ویژگی‌هــای خاصــی را در تاق‌هــا 
مشــاهده می‌کنیــم کــه همین‌امــر مانــع از کنــار گذاشــته شــدن یــک روش و شــیوۀ خاصــی 
تاریخــی مختلفــی همــواره ســعی  در دوره‌هــای  به‌طوری‌کــه معمــاران  تاق‌زنــی شــد؛  از 
کــه از معایــب و محاســن داشــتند، آن‌هــا محــل موردنظــر و بــه  می‌کردنــد بــا شــناختی 
تناســب پوششــی کــه بــرای آن بخــش درنظــر گرفتــه بودنــد، اجــرا کننــد. در ادامــۀ مطلــب 
بــه چنــد نــوع تــاق از معمــاری ایرانــی کــه در پوشــش‌ حمام‌هــای اســتان کردســتان بــه‌کار 

رفتــه اســت، اشــاره می‌شــود. 

تاق‌آهنگ4 )گهواره‌ای، لوله‌ای، کوره پوش(
ایــن نــوع تــاق به‌خاطــر ماهیــت و ویژگی‌هــای ســازه‌ای کــه داراســت، بــر روی دو دیــوار 
یک‌ونیــم  به‌صــورت  تاق‌آهنــگ  دیگــر،  به‌عبــارت  می‌شــود؛  زده  )مــوازی(  هم‌راســتا 
اســتوانۀ تــو خالــی اســت کــه از حرکــت چفــد در امتــداد یــک خــط به‌وجــود می‌آیــد، مقطــع 
ایــن چفــد می‌توانــد یکــی از مقاطــع چفدهــای ایرانــی باشــد )تصویــر 4(. ایــن تــاق باتوجــه 
کــه دارد، دارای نیروهــای رانشــی بســیار بالایــی اســت و به‌همین‌دلیــل نیــز  بــه شــکلی 
تاق‌آهنگ‌هــا را در کنــار یک‌دیگــر اجــرا می‌کننــد تــا بتواننــد نیروهــای رانشــی یک‌دیگــر را 
خنثــی کــرده و توســط جرزهــای مشــترک خــود بــه زمیــن انتقــال دهنــد، جرزهــای ابتدایــی 
کــه اغلــب نیروهــای رانشــی بالاتــری نســبت بــه ســایر جرزهــا دارنــد یــا  و انتهایــی نیــز 
ضخیم‌تــر ســاخته می‌شــود و یــا این‌کــه در پشــت آن‌هــا پشــت‌بند اجــرا می‌کننــد تــا در 
پایــداری آن‌هــا اشــکال ایجــاد نشــود )پیرنیــا، 1376: 44(. به‌همین‌دلیــل اســت کــه اغلــب 
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 تصویــر 4: تاق‌آهنــگ بــا اســتفاده از قــوس تیــزه‌دار 
گلابچــی و جوانــی، 1395: 83(. (

Fig. 4. A musical arch using a pointed bow
(Golabchi & Javani, 2016: 83).

 تصویــر 5: تــاق چهاربخــش بــا اســتفاده از قــوس 
گلابچــی و جوانــی دیزجــی، 1395: 122(. نیم‌دایــره )
Fig. 5: Quadrilateral Arch using semicircular 
arches (Golabchi & Javani Dizaji, 2016: 122). 

ــا  ــه انته ــه ب ــوده و هرچ ــر ب ــاور بزرگ‌ت ــای مج ــی، از دهانه‌ه ــۀ میان ــود دهان ــاهده می‌ش مش
نزدیــک می‌شــویم بــرای این‌کــه از رانــش تــاق کاســته شــود، دهانه‌هــا کوچک‌تــر می‌شــد؛ 
ج مشــاهده می‌شــود )گلابچــی و جوانــی دیزجــی،  هماننــد آن‌چــه در مســجد جامــع فهــر
1395: 118(. تاق‌آهنــگ اغلــب بــرای پوشــش تالارهــا، ایوان‌هــا، راهرو‌هــا، حجــرۀ ســراها 
بــه‌کار مــی‌رود و بــرای بــالا بــردن پایــداری آن به‌صــورت ضربــی )لایــی( آجرچینــی می‌شــود. 
ــق، خلیفــه  ــه: خــان، عبدالخال ایــن نــوع پوشــش در حمام‌هــای اســتان کردســتان، ازجمل
فتــاح، قصــان، دوخزینــه، حــاج صالــح و مشــیر دیــوان بــرای پوشــش فضا‌هایــی ماننــد 
کــه  مستطیل‌شــکل  فضاهــای  و  صفه‌هــا  ایوان‌هــا،  )تــون(،  گلخــن  آب‌انبارهــا،  انــواع 

ــدول 3(. ــت‌ )ج ــده‌ اس ــرا ش ــد اج ــت باش ــان یکنواخ ــد سقف‌ش بخواهن

تاق چهاربخش5 )تاژ( 
راســتای عمودبرهــم درســت  برابــر، در دو  افــراز  بــا  از برخــورد دو تاق‌آهنــگ  تــاق  ایــن 
می‌شــود. ایــن تــاق معمــولاً روی فضــای مربــع زده می‌شــود و می‌تــوان روی آن اشــکوب 
ــرار  ــگ ق ــر از آهن ــی بالات ــزۀ چهاربخش ــاق، تی ــن ت ــرای ای ــرای اج ــزود. ب ــری اف ــه( دیگ )طبق
می‌گیــرد »معمــولاً بــه انــدازۀ یــک آجــر« تــا در مقابــل نیروهــا مقاومــت کنــد. آجرهــای چفــد 
باربــر از چهــار طــرف ادامــه می‌یابنــد و در اقطــار زمینــه یک‌دیگــر را قطــع می‌کننــد )پیرنیــا، 
کــه از  1373: 84(. قســمت حمــال تاق‌هــای چهاربخــش از چهــار تویــزه و چهــار تَــرک 
داخــل دیــده می‌شــوند، تشــکیل شــده اســت. بارهــای وارده کلاً به‌وســیلۀ مجموعــه‌ای از 
چفدهــای به‌هــم چســبیده کــه تَرک‌هــا را می‌ســازند بــه چهــار نقطــه یــا تکیــه‌گاه منتقــل 
تــا  را می‌بنــدد  بیــن دو دهانــه(  ایــوارگاه )شــانه  تــاق،  ایــن  می‌شــود. به‌هنــگام اجــرای 
به‌هنــگام اجــرا، تــاق فــرو نریــزد و پــس از اتمــام کار چوب‌هــا برداشــته می‌شــود )همــان(. 
یکــی از محســنات ایــن تــاق، علاوه‌بــر عملکــرد ایســتایی‌اش، قابلیــت گســترش آن در طــول 
محورهــای هندســی مختلــف اســت. ایــن پوشــش بــرای ســقف طاقچه‌هــا و راهروهــای 
کوتــاه، یعنــی قســمت‌هایی کــه باز‌ســازی شــده اســت، بــه‌کار مــی‌رود. ایــن نــوع پوشــش در 
حمام‌هــای دوخزینــه، عبدالخالــق، خلیفــه فتــاح و قصــان بــه‌کار رفتــه اســت )جــدول 3(.

تاق کلمبو6 )کلمبوس، کلنبو، کنبه( 
ایــن تــاق ازنظــر هندســی از چرخــش چفــدی بــه دور یــک محــور عمودبــر ســطح افــق، 
کنــد، به‌وجــود می‌آیــد و ایــن هماننــد  به‌نحوی‌کــه یــک صفحــۀ مربــع افقــی آن‌را قطــع 
ــد در ایــن  ــا گنب ــو ب ــاق کلمب ــی تفــاوت ت ــز شــامل می‌شــود؛ ول ــد را نی تعریفــی اســت کــه گنب
اســت کــه ایــن تــاق بــر روی چهــار تویــزه اجــرا می‌شــود و گنبــد بــر روی چهــار دیــوار باربــر، 
ولــی بــا ایــن خصوصیــات ســاختمانی تــاق کلمبــو بســیار شــبیه گنبــد اســت؛ از ایــن‌رو، گاهــی 
بــه آن »گنبــد کلمبــو« نیــز گفتــه می‌شــود )پیرنیــا، 1373: 73(. در اجــرای ایــن تــاق بــر روی 
پلان‌هــای مربــع، مســئلۀ انتقــال از چهارضلعــی بــه دایــره را خواهیم‌داشــت کــه بــا انــواع 
روش‌هــای گوشه‌ســازی حــل شــده اســت، و معمــولاً آن‌را بــه دو روش کاربنــدی و دمغــازه 
اجــرا می‌کننــد. زمانی‌کــه ایــن تــاق بــه شــیوۀ دمغــازه و بــا خشــت اجــرا شــود، به‌دلیــل 
یکپارچگــی کــه در ســاختار آن ایجــاد شــود تبدیــل بــه یکــی از مقاوم‌تریــن تاق‌هــا شــده و در 
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ــق  ــولاً در مناط ــل، معم ــد؛ به‌همین‌دلی ــان می‌ده ــود نش ــی ازخ ــت خوب ــه مقاوم ــل زلزل مقاب
زلزله‌خیــز و زمین‌هــای سســت از ایــن نــوع تــاق اســتفاده شــده اســت. در صورتی‌کــه بــرای 
اجــرای تــاق کلمبــو از کاربنــدی اســتفاده شــود، معمــولاً از کاربنــدی اختــری دوازده‌ضلعــی 

ــه ســه بخــش تقســیم می‌شــوند. ــو ب ــاق کلنب بهره‌گیــری می‌شــود )همــان(. اجــزای ت
و  می‌باشــند  تاق‌هــا  دیگــر  تویزه‌هــای  ماننــد  کلنبــو  تــاق  تویزه‌هــای  تویزه‌هــا:   )1

نمی‌شــود.  دیــده  آن‌هــا  در  تفاوتــی 
2( گوشه‌ســازی: بــه فاصلــۀ خالــی بیــن گوشــه‌های تویزه‌هــا و قاعــدۀ عرقچیــن گفتــه 

می‌شــود. 
ــرد )تصویــر  ــرار می‌گی ــر روی تویزه‌هــا ق ــره اســت کــه ب 3( عرقچیــن: حجمــی شــبیه ک

.)6
ــی  ــا ایــن طــاق را یکــی از مقاوم‌تریــن طاق‌هــای ایرانــی می‌دانــد. مشــخصۀ اصل پیرنی
کــه از زیــر، قاعــدۀ مــدور آن دیــده می‌شــود. ایــن نــوع پوشــش در  ایــن طــاق آن اســت 
حمام‌هــای خــان، وکیــل، عبدالخالــق، قلنــدر، صلاحــی، قصــان، شیشــه، دوخزینــه، حــاج 

صالــح، خســروآباد، مشــیر دیــوان و آصــف بــه‌کار رفتــه اســت )جــدول 3(.

تاق و تویزه7 )تاق باریکه(
»تویـــزه« عبـــارت اســـت از باریکـــۀ تاقـــی باربـــر کـــه براســـاس یکـــی از اشـــکال چفدهـــای 
ایرانـــی ســـاخته می‌شـــود. تویزه‌هـــا در فواصـــل معینـــی قـــرار گرفتـــه و میـــان آن‌هـــا را بـــا 
ـــا نـــوع تـــاق قـــرار  ـــز متناســـب ب تاق‌هـــای متنوعـــی پـــر می‌کننـــد. فواصـــل قرارگیـــری تویـــزه نی
گرفتـــه درمیـــان تویزه‌هـــا تغییـــر می‌کنـــد. وظیفـــۀ اصلـــی تویـــزه، جمـــع‌آوری تمـــام بارهـــای 
وارد از تـــاق و ســـایر عناصـــر ســـازه‌ای و انتقـــال آن‌هـــا بـــه پـــی و زمیـــن اســـت. تویزه‌هـــا 
تویزه‌هـــا،  قالـــب در محـــل  قـــراردادن  از  پـــس  کـــه  زمیـــن می‌باشـــند  همـــواره عمودبـــر 
خشـــت‌ها و یـــا آجرهـــا را بـــه روش ضربـــی بـــرای تکمیل‌شـــدن تویزه‌هـــا اجـــرا می‌شـــوند. 
ـــه(  ـــب دب ـــنگین )قال ـــب س ـــه قال ـــاز ب ـــت و نی ـــیاری اس ـــور بس ـــدرت مان ـــی دارای ق ـــزۀ ضرب توی
نـــدارد )پیرنیـــا، 1373: 92(. اســـتفاده از تـــاق و تویـــزه و ابـــداع آن، بـــه دو دلیـــل مهـــم در 
ــروی رانشـــی تاق‌آهنـــگ، 2(  ــا صـــورت گرفـــت: 1( حـــذف محدودیت‌هـــای نیـ ــاری مـ معمـ
اســـتفاده از بازشـــو و رســـاندن نـــور بـــه فضاهـــای داخلـــی. بـــرای حـــذف نیروهـــای رانشـــی 
ــزه  ــاق و تویـ ــت، از تـ ــاد اسـ ــگ زیـ ــول تاق‌آهنـ ــه طـ ــی کـ ــژه در مکان‌هایـ ــگ، به‌ویـ تاق‌آهنـ
اســـتفاده می‌شـــود کـــه در آن تویزه‌هایـــی به‌عنـــوان اجـــزاء باربـــر اصلـــی اجـــرا شـــده و در 
ـــواع  ـــا اســـتفاده از ان میـــان ایـــن تویزه‌هـــا را تـــاق اجـــرا می‌کنیـــم. حدفاصـــل میـــان تویزه‌هـــا ب
مختلـــف تـــاق پوشـــش داد می‌شـــود کـــه ایـــن مســـئله موجـــب پیدایـــش انـــواع تـــاق و تویـــزه 
نیـــز می‌شـــود کـــه عبارتنـــداز: تـــاق و چشـــمه، تـــاق کـــژاوه، تـــاق خوانچه‌پـــوش و کاربنـــدی 
ـــت  ـــوس پنج‌اوهف ـــاً ق ـــا عموم ـــای بن ـــی، 1395: 130-131(. تویزه‌ه ـــی و جوانی‌دیزج )گلابچ
ــرویس  ــوع پوشـــش در سـ ــن نـ ــده‌اند. ایـ ــرا شـ ــی اجـ ــیوۀ رومـ ــه شـ ــه بـ ــتند کـ ــد را دارا هسـ تنـ
دوخزینـــه،  قصـــان،  آصـــف،  صلاحـــی،  وکیـــل،  شیشـــه،  خـــان،  حمام‌هـــای  بهداشـــتی 

ــدول 3(. ــه اســـت )جـ ــه‌کار رفتـ ــح بـ حاج‌صالـ

 تصویــر 6: قاعــدۀ مــدور طــاق کلنبــو )معماریــان، 
.)128  :1391

Fig. 6: Round base of the Kolanbu Arch 
(Memarian, 2012: 128).

جوانــی،  و  گلابچــی  ( تویــزه  و  تــاق   :7 تصویــر   
.)129  :1395

Fig. 7: The Arch and the Tawizeh (Golbchi & 
Javani, 2016: 129).
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 تصویــر 8: اجــزای تــاق و چشــمه )محب‌علــی و 
.)38  :1374 همــکاران، 

Fig. 8: Elements of the Arch and Cheshmeh 
(Mohab-Ali et al., 1995: 38).

کــژاوه؛ 1( تیــزه فرعــی، 2(   تصویــر 9: اجــزای تــاق 
کــژاوه )معماریــان، 1391: 168(. تیــزۀ اصلــی، 3( 

Fig. 9: The components of a Kejaveh Arch; 1) 
secondary sharp, 2) main sharp, 3) kejaveh 
(Memarian, 2012: 168).

تاق و چشمه
در صورتی‌کــه فاصلــۀ میــان تویزه‌هــا را بــا تــاق کلمبــو پوشــش دهنــد، تــاق و تویــزۀ حاصــل 
را به‌نــام »تــاق و چشــمه« شــناخته می‌شــود. در تــاق و چشــمه تویزه‌هــای باربــر بــر روی 
پایه‌هــا ســاخته شــده و بدین‌ترتیــب بــار تــاق بــه تویزه‌هــا انتقــال داده شــده و ازطریــق 
تویزه‌هــا بــه پایه‌هــا و ســپس بــه زمیــن هدایــت می‌شــود. زمینــۀ اجرایــی تــاق و چشــمه 
ــۀ اجرایــی تویزه‌هــا  ــارت دیگــر، در صورتی‌کــه زمین ــا به‌عب ــع اســت، ی ــب به‌صــورت مرب اغل
کلمبــو میــان تویزه‌هــا می‌توانــد پایــداری  به‌صــورت مربع‌شــکل باشــد، اســتفاده از تــاق 
مناســبی ایجــاد کنــد )گلابچــی و جوانی‌دیزجــی، 1395: 131(. ایــن نــوع پوشــش در بینــه 
کردســتان ازجملــه: حمــام خــان، عبدالخالــق،  گرم‌خانــۀ حمام‌هــای عمومــی اســتان  و 

قصــان، شیشــه، وکیــل و دوخزینــه بــه‌کار رفتــه اســت )جــدول 3(.

تاق کژاوه )کجاوه(
دیگــر  از  اســت  بهتــر  باشــد،  شــکل  مســتطیل  تویزه‌هــا  اجرایــی  زمینــۀ  صورتی‌کــه  در 
روش‌هــای تاق‌زنــی میــان تویزه‌هــا اســتفاده شــود تــا پایــداری بیشــتری در تــاق ایجــاد کنــد، 
یکــی از بهتریــن نمونه‌هایــی کــه می‌توانــد در چنیــن زمینــه‌ای اجــرا شــود، تــاق کجــاوه 
اســت. بــا توجــه بــه این‌کــه در زمینــۀ مستطیل‌شــکل، دو تویــزه از چهــار تویــزۀ کوچک‌تــر 
خواهــد بــود، آجرچینــی در راســتای تویزه‌هــای کوچک‌تــر از دو ســوی آغــاز شــده و در تیــزۀ 
ــر بــه یک‌دیگــر می‌رســند، تــاق کجــاوه از دو طــرف دارای شــیب و فــرم  تویزه‌هــای بزرگ‌ت
کجــاوه دارای  کــه شــبیه بــه چــادر می‌نمایــد. به‌دلیــل این‌کــه تــاق  منحنی‌شــکلی دارد 
ــر و حمــال  ــه تویزه‌هــای بزرگ‌ت ــز ب ــی نی ــار اصل ــر اســت. ب شــیب به‌ســمت دو تویــزۀ بزرگ‌ت
کوچک‌تــر بخــش  وارد شــده و ازطریــق آن‌هــا بــه پایه‌هــا منتقــل می‌شــود و تویزه‌هــای 
کــرده و بــه پایه‌هــا انتقــال می‌دهــد. تــاق  بســیار کمــی از بــار موجــود در تــاق را دریافــت 
کجــاوه بــا ســاختار ســازه‌ای کــه دارد ایــن امــکان را ایجــاد می‌کنــد تــا در تیــزه، بتــوان روزنــی 
بــرای نورگیــری و یــا تهویــۀ هــوا ایجــاد کــرد. در برخــی مــوارد نیــز بــرای تزئیــن بخــش پاییــنِ 
تــاق از آجرچینــی خفته-راســته اســتفاده می‌شــود )گلابچــی و جوانــی دیزجــی، 1395: 
133(، )تصویــر 9(. تنهــا یــک نمونــه از کاربــرد تــاق کژاوه را در حمام‌های اســتان کردســتان 

ــدول 3(.  ــد )ج ــه می‌باش ــام دوخزین ــه حم ــه و گرمخان ــم در بین ــم؛ آن‌ه ــاهده می‌کنی مش
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جدول 3: تصویر پوشش‌های به‌کار رفته در حمام‌های استان کردستان )نگارنده، 1403(. 
Tab. 3: Image of the coatings used in the bathrooms of Kurdistan Province (Authors, 2024).
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نتیجه‌گیری
ح‌شــده توســط »پیرنیــا« پیرامــون کاربــرد گســتردۀ »مســتطیل  در ایــن پژوهــش، نظــر مطر
طلایــی ایرانــی« در تعــدادی از حمام‌هــای دورۀ صفــوی تــا پایــان قاجــار اســتان کردســتان 
مــورد آزمــون قــرار گرفــت و بــا اســتناد بــه جــدول 2، نمودارهــا و تحلیــل آمــاری انجــام شــده 
بــا توجــه به‌میــزان اختــاف و تأییــد بــه نســبت بــر روی بینــه و گرم‌خانــۀ حمام‌هــا، نظــر 
پیرنیــا به‌عنــوان یــک فــرض آمــاری در تعــدادی از نمونه‌هــای موردمطالعــه پذیرفتــه شــد. 
بــا بررســی نمودارهــای به‌دســت آمــده، اســتنباط نگارنــدگان ایــن اســت کــه طراحــان ایــن 
حمام‌هــا در تعییــن نســبت طــول بــه عــرض بینــه و گرم‌خانــه، دغدغــۀ ایجــاد فضاهایــی 
بــا ابعــاد دقیــق برآمــده از »هندســه« را داشــته‌اند. جالــب ایــن اســت کــه در نمــودار فراوانــی 
کــه ایشــان »نســبت طلایــی ایرانــی«  مربــوط بــه حمام‌هــا بیشــترین فراوانــی در نســبتی 
ح‌شــده  می‌نامیدنــد، ملاحظــه می‌شــود )ماننــد: 1/732=3√(. بــا توجــه بــه فرضیــۀ مطر
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ــدول 2 و  ــه ج ــتناد ب ــا اس ــرض اول، ب ــاس ف ــد. براس ــه ش ــا پرداخت ــج داده‌ه ــی نتای ــه بررس ب
کمتــر از یک‌دهــم )0.1( به‌منظــور  نمودارهــا در فضاهــای مــورد بررســی میــزان اختــاف 
رعایــت تناســبات طلایــی و میــزان اختــاف بیشــتر از یک‌دهــم )0.1( عــدم رعایــت تناســبات 
طلایــی بینــه و گرمخانــه درنظــر گرفتــه شــده اســت. براســاس فــرض دوم بــا اســتناد بــه 
ــتان در  ــتان کردس ــای اس ــه در حمام‌ه ــه‌کار رفت ــی ب ــش تاق ــوع پوش ــترین ن ــدول 3، بیش ج
کلمبــو و اطــراف آن از  گرم‌خانــه، از نــوع تــاق  فضا‌هــای اصلــی و بــزرگ ازجملــه بینــه و 
تــاق و چشــمه بــوده اســت. از تــاق چهاربخشــی بیشــتر بــرای پوشــش فضاهــای بــه نســبت 
کوچــک، ازجملــه خلوتــی و خزینــه و از تــاق و تویــزه بــرای پوشــش ســرویس‌های بهداشــتی 
و  بررســی  مــورد  آمــاری  تعــداد جامعــۀ  بــه  باتوجــه  اســت.  گرفتــه شــده  بــه‌کار  حمام‌هــا 
هم‌چنیــن اهمیــت ایــن فرضیه‌هــا در هندســۀ حمام‌هــای ایــران، پیشــنهاد می‌شــود کــه 
ایــن نظریه‌هــا در دیگــر شــهر‌ها و هم‌چنیــن دیگــر دوره‌هــای تاریخــی اســتان کردســتان 

مــورد بررســی و پیمایــش قــرار گیــرد.

سپاسگزاری
مراتــب ســپاس خــود را از کارمنــدان میراث‌فرهنگــی اســتان کردســتان، به‌خصــوص جنــاب 
آقــای مهنــدس خبــات خلیلــی در زمینــۀ قــرار دادن اطلاعات آرشــیوی در اختیــار نگارندگان 
و جنــاب آقــای پویــا طالب‌نیــا مدیــر پایــگاه فرهنگــی هورامــان درخصــوص فراهم‌کــردن 

ایــاب و ذهــاب و گرفتــن مجــوز بــرای حمام‌هــای موردمطالعــه، تقدیــم می‌داریــم.

مشارکت درصدی نویسندگان
ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالۀ دکتــری نگارنــدۀ اول بــا عنــوان »بررســی الگــوی طراحــی 
اقلیمــی و تحلیــل ویژگی‌هــای معمــاری و تزئینــی حمام‌هــای اســتان کردســتان در محــدودۀ 
زمانــی اوایــل عصــر صفویــه تــا پایــان عصــر قاجــار« اســت و نگارنــدۀ دوم و ســوم در مقــام 
اســتادان راهنمــا و نویســندۀ چهــارم به‌عنــوان اســتاد مشــاور در ایــن پژوهــش مشــارکت 

فعــال داشــته‌اند. 

تعارض منافع
نویســندگان متعهــد می‌گردنــد کــه ایــن مقالــه حاصــل کار یــک پژوهــش اســت و اســتفاده از 
پژوهش‌هــای دیگــر بــا رعایــت کامــل اصــول پژوهشــی و بــا ذکــر منبــع صــورت گرفتــه و در 

آن هیچ‌گونــه تضــاد منافــع وجــود نــدارد. 

پی‌نوشت‌ها
ــا« منتســب نموده‌انــد، درحقیقــت مطلبــی اســت کــه  ــه بــه اســتاد »پیرنی ــه را کــه نویســندگان در ایــن مقال 1. البتــه ایــن نظری
ــا نوارهــای صوتــی اســتاد تدویــن شــده اســت،  گرد ایشــان، »غلامحســین معماریــان«، از روی دروس، دست‌نوشــته‌ها ی توســط شــا
ولــی به‌هــر حــال سال‌هاســت کــه در جامعــۀ معمــاری ایــران به‌طــور متعــارف به‌نــام خــود اســتاد پیرنیــا شــناخته می‌شــود؛ بــا ایــن 

اعتبــار اســت کــه نظریــۀ مذکــور را به‌عنــوان نظریــۀ اســتاد پیرنیــا در ایــن مقالــه مــورد بررســی قــرار داده شــده اســت.
2. جالــب اســت بدانیــم درحالی‌کــه نه‌ضلعــی منتظــم و تناســبات برآمــده از آن )ماننــد: نســبت طلایــی 618/1Ф=(، بیشــتر 
)ماننــد:  آن  از  برآمــده  تناســبات  و  منتظــم  شــش‌ضلعی  بی‌جــان،  طبیعــت  در  می‌کنــد؛  خودنمایــی  زنــده  موجــودات  عالــم  در 

.)Ghyka, 1977: 91 - 88 :کــه خــود را بیشــتر جلــوه می‌دهــد )ن.ک. بــه 732/1=3√( اســت 
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کثــر  3. بــرای نمونــه، شــایان ذکــر اســت کــه کتاب‌هــای تدوین‌شــده براســاس آموزه‌هــای مرحــوم پیرنیــا سال‌هاســت کــه در ا
کشــور یکــی از اصلی‌تریــن منابــع درســی بــرای دروس مرتبــط بــا شــناخت معمــاری ســنتی ایــران  قریب‌به‌اتفــاق دانشــگاه‌های 

ــان را داشــته اســت و خواهــد داشــت. ــوان تصــور نمــود بــه چــه حجــم عظیمــی از مخاطب می‌باشــد و می‌ت
4. Barrel Vault, Tunnel Vault
5. Quadripartite Vault
6. Domical Vault
7. Croined Vault
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The Historical Comparison of the Structural 
Transformation of the Baysunghur Sahnameh 

and the Shahnameh of Shah Tahmasb

Abstract
The Baysunghur Shahnameh from the Timurid period and the Shahnameh 
of Shah Tahmasb from the Safavid period are two masterpieces of Iranian 
culture and art that stand without parallel. The images contained in these 
two manuscripts, a number of which are shared in subject matter, have 
consistently attracted the attention of art historians from a variety of 
perspectives. Among the approaches capable of illuminating the distinctive 
values of these images, formal analysis occupies a central place. Yet it is not 
formal analysis in isolation that proves most revealing, but rather a mode 
of analysis that also registers the historical transition from the Timurid to 
the Safavid era. It has been argued that such a historically situated formal 
analysis can disclose the shift in artistic sensibility that distinguishes 
these two periods. Building upon this premise, the present research first 
identifies a theoretical lacuna within twentieth-century formalist theories 
and then advances a specific reading of formalism, one that incorporates 
the “general theme” of a work (deliberately setting aside considerations 
of content and subject matter) into the examination of line, color, and 
composition. Adopting this framework, the study measures the degree of 
alignment between the formal elements and the overarching general theme 
in two images that appear in both manuscripts: “The Meeting of Ardeshir 
and Gulnar,” which is governed by a romantic theme, and “The First 
Labour of Esfandiar,” which is shaped by an epic theme. The investigation 
is guided by two principal research questions. First, which of these two 
images, by bringing its formal components into harmony with its general 
theme, succeeds more fully in evoking the appropriate aesthetic emotion? 
Second, can we conclude that one of these historical periods, or possibly 
both, accomplished this task more effectively by aligning formal elements 
with the intended general theme? The findings of the study indicate that 
the Shah Tahmasb manuscript was more successful than the Baysunghur 
manuscript in coordinating form with general theme. By extension, it 
appears plausible to claim that the Safavid period, to a greater degree 
than the Timurid, was able to evoke an aesthetic emotion that faithfully 
corresponds to the general theme of the works.
Keywords: Historical Transformation of the Form; Formalism; General 
Theme; Baysunghur Sahnameh; Shahnameh of Shah Tahmasb.
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Introduction
The Shahnameh of Ferdowsi stands as the preeminent cultural and literary 
document of Iran. Throughout the centuries, successive rulers have 
assembled artists and craftsmen to embellish and illustrate this monumental 
work, leading to the production of numerous illuminated Shahnameh 
manuscripts across different historical periods. The Timurid and Safavid 
eras, celebrated as particularly luminous epochs in Iranian culture and art, 
witnessed the creation of two of the most treasured illustrated Shahnamehs: 
The Baysunghur Shahnameh and the Shahnameh of Shah Tahmasb. The 
enduring artistic values of these two works can be examined from multiple 
perspectives. One of the most revealing approaches is a structural analysis 
of their painted images, which can bring to light the underlying conceptions 
and aesthetic sensibilities specific to each period. Both manuscripts share 
a number of common subjects. For the present study, two images have 
been selected: “The Meeting of Ardeshir and Gulnar,” which embodies a 
romantic theme, and “The First Labour of Esfandiar,” which represents a 
heroic theme. This research aims to investigate the artistic sensibilities of 
the Timurid and Safavid periods through a detailed structural analysis of 
these two images, with the expectation that the findings may be broadly 
applicable to other illustrations within these landmark manuscripts.

Discussion
With this introduction, it seems that no method is as capable as the formalist 
approach of revealing the structural transformations of the images in these 
two monumental works. However, the present study seeks a specific 
interpretation of this method, which will be explained further along with 
the research questions and hypotheses. The formalist method is concerned 
with the form of the work itself, as opposed to its content. Therefore, 
when examining an artwork through this method, any attention to content, 
subject matter, political-social conditions, or any external factors unrelated 
to the structure of the work itself is dismissed.

Some 20th-century theorists, particularly Clive Bell as a pioneer of this 
approach, aimed to develop a universal language for aesthetic evaluation, 
identifying the primary factor for eliciting aesthetic emotion as the form of 
the artwork. Bell, by introducing the concept of “significant form,” attempted 
to distinguish between simple forms and those harmonious, proportionate 
forms capable of evoking “aesthetic emotion”. However, Bell becomes 
caught in a vicious theoretical circle, making the definition of significant 
form contingent on eliciting aesthetic emotion, while the elicitation of 



Vol. 16, No. 48, 2026303
Archaeological Research of Iran

aesthetic emotion is in turn contingent upon possessing significant form, 
without specifying the objective qualities that constitute such form. Many 
of his critics have denied that lines, colors, composition, and space can 
define the value of a work of art as art independently of any other factor. 
Relying on these valid critiques, we argue that the factor in question could 
be the “general theme” of the work, which fundamentally differs from 
content or subject matter, both of which are entirely unrelated to structural 
analysis. In the absence of this factor, formalist analysis remains tenuous. 
A detailed explanation of this issue is deferred to Section 1 of the study. 
Thus, grounded in the foregoing interpretation, this research examines the 
structural elements of two images shared by the Baysunghur and Tahmasp 
Shahnamehs—each image governed by a distinct overarching theme—
across the transition from the Timurid to the Safavid era, in order to lay 
the groundwork for answering two specific research questions: 1. Which 
of these images, through the alignment of its formal components with 
its general theme, has been more successful in evoking a corresponding 
aesthetic emotion? and 2. How can one conclude that one of these two 
historical periods (or both) has more effectively elicited aesthetic emotion 
by aligning formal elements with the general theme?

The hypothesis of this research, formulated in response to the above 
questions, is that the Tahmasbi version has been more successful than 
the Baysunghur version in aligning form with the general theme; and, by 
generalizing this conclusion to other images within these two versions, one 
may infer that the Safavid era, through dramatizing the pictorial narrative, 
has been more effective than the Timurid era in eliciting the aesthetic 
emotion corresponding to the general themes of the works. A crucial 
aspect of the present study’s methodology, arguably its innovation, lies 
in applying this approach to analyze the structural aspects of the works in 
relation to the “general theme”. (It is worth reiterating that the sole reason 
for selecting these two shared images is their differing general themes.)

The method of this research is descriptive-analytical, and the data were 
collected from library resources. Subsequently, the collected data were 
analyzed to examine the selected images in relation to their general themes 
from the Timurid and Safavid eras.

Conclusion
This research first delineates the fundamental tenets of formalist theory, 
identifies its shortcomings in analyzing pictorial works, and proposes an 
alternative perspective. It emphasizes the significance of an intervening 
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factor, termed the “general theme,” in structural analysis and in assessing the 
alignment of formal elements with this theme for eliciting a corresponding 
aesthetic emotion. Subsequently, by analyzing selected images common 
to the Baysunghur Shahnameh and the Shahnameh of Shah Tahmasb to 
historically compare their structural transformations, with a focus on the 
relationship between form and general theme in evoking aesthetic emotion, 
the research addresses the following questions:

1. Which of these images, by aligning their formal components with 
their general theme, have been more successful in evoking a corresponding 
aesthetic emotion?

• Based on the analysis, both images from the Shahnameh of Shah 
Tahmasb appear to have been more successful than their counterparts in 
the Baysunghur Shahnameh in aligning formal elements with the general 
theme and eliciting a corresponding aesthetic emotion.

2. How can one conclude that one of these two historical periods (or 
both) has better achieved the goal of eliciting aesthetic emotion through 
aligning formal elements with the general theme?

• As observed, Safavid artists, by transcending the narrative text and 
dramatizing the story, employing fluid and dynamic lines—including 
wavy, circular, and oblique lines—and utilizing a diverse color palette, 
have been notably more successful than Timurid artists in aligning formal 
elements with the general theme of the work and eliciting the corresponding 
aesthetic emotion.
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مقایسۀ تاریخیِ دگرگونی ساختاری نگاره‌های شاهنامۀ 
بایسنغری و تهماسبی

چکیده
از دورۀ صفــوی  شــاهنامۀ تهماســبی  از دورۀ تیمــوری و  شــاهنامۀ بایســنغری  بی‌تردیــد 
دو شــاهکار بی‌بدیــل فرهنــگ و هنــر ایران‌زمیــن هســتند. نگاره‌هــای ایــن دو نســخه 
)کــه چندیــن نــگارۀ مشــترک در آن‌هــا وجــود دارد( همــواره از وجــوه مختلــف، موردتوجــه 
کمــک  کــه می‌توانــد  بســیاری از پژوهنــدگان هنــری بــوده اســت. یکــی از رویکردهایــی 
شــایانی بــه فهــم ارزش‌هــای بی‌نظیــر ایــن نگاره‌هــا کنــد، تحلیــل فرمــی ایــن نگاره‌هاســت، 
ولــی نــه تحلیــل فرمــی صِــرف، بلکــه از معبــر گــذر تاریخــی از دورۀ تیمــوری بــه صفــوی؛ 
کــه مدعــا بــر ایــن اســت بــا چنیــن تحلیــل خاصــی، تغییــر ذوق هنــری ایــن دو دورۀ  چرا
تاریخــی مکشــوف خواهــد شــد. بــا این‌اوصــاف، ایــن پژوهــش بــر آن بــوده تــا بــا نشــان‌دادن 
خلئــی نظــری در بدنــۀ نظریه‌هــای فرمالیســتی قــرن 20م. و لــذا بــا خوانشــی خــاص از ایــن 
نظریــه، یعنــی دخالــت دادن عنصــر »درونمایــۀ کلــی« آثــار، )بــدون کمترین توجــه به محتوا 
و موضــوع( در تحلیــل عناصــری چــون، خــط، رنــگ و ترکیب‌بنــدی، میــزان هم‌ســویی 
عناصــر فرمــی دو نــگارۀ مشــترک از ایــن دو نســخه، یعنــی »دیــدار اردشــیر و گلنــار« و »خــوان 
اول اســفندیار« بــا درونمایــۀ کلــیِ، به‌ترتیــب، »عاشــقانه« و »حماســی« را بررســی کنــد تــا بــه 
کدام‌یــک از ایــن نگاره‌هــا توانســته‌اند به‌مــدد هم‌ســو  ایــن دو پرســش پاســخ دهــد: 1( 
کلی‌شــان، بهتــر از عهــدۀ برانگیــزش عاطفــۀ  ســاختن اجــزای فرمــی خــود بــا درونمایــۀ 
زیباشــناختی متناســب بــا آن برآینــد؟ 2( چگونــه می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه یکــی از ایــن 
کلــی  دو دورۀ تاریخــی )یــا حتــی هــر دو( بــا هم‌ســو ســاختن عناصــر فرمــی بــا درونمایــۀ 
خــود، ایــن هــدف برانگیــزش عاطفــۀ زیباشــناختی را بهتــر محقــق ســاخته اســت؟ از نتایــج 
کــه نســخۀ تهماســبی در ایــن هم‌ســویی فــرم بــا درونمایــه موفق‌تــر  پژوهــش برمی‌آیــد 
از نســخۀ بایســنغری بــوده اســت و به‌نظــر می‌رســد کــه بــا تعمیــم ایــن نتیجــه بــر ســایر 
نگاره‌هــای ایــن دو نســخه، می‌تــوان مدعــی شــد کــه دورۀ صفــوی بهتــر از دورۀ تیمــوری 
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مقدمه
آن‌چـــه از آثـــار هنـــری در نـــگاه اول در معـــرض دیـــد مخاطـــب قـــرار می‌گیـــرد، پیـــش از 
هـــر چیـــز، ســـاختار فرمـــی آن اســـت، شـــامل عناصـــری چـــون: خـــط، رنـــگ، ترکیب‌بنـــدی 
غ از  و فضـــا. مجمـــوع ایـــن عناصـــر، هنرمنـــد را در بیـــان ایده‌هایـــش یـــاری می‌کنـــد، فـــار
این‌کـــه قصـــد آفرینـــش چـــه نـــوع اثـــری را دارد: بازنمـــودی )اعـــم‌از روایتـــی یـــا غیرروایتـــی( 
یـــا غیربازنمـــودی )انتزاعـــی(؛ لـــذا هیـــچ اثـــری را نمی‌تـــوان یافـــت کـــه درگیـــر مســـئلۀ فـــرم 
نباشـــد. تحلیـــل ایـــن عناصـــر ســـاختاری، یکـــی از روش‌هـــای مفیـــد فهـــم آثـــار هنـــری اســـت 
کـــه می‌توانـــد پـــرده از ذوق زیباشـــناختی هنرمنـــد و حتـــی بالاتـــر از آن، ذوق زیباشـــناختی 
یـــک دورۀ تاریخـــی بـــردارد و از همین‌منظـــر، مقایســـۀ کیفیـــت عناصـــر ســـاختاری آثـــارِ 
ــان  ــرات ذوق هنری‌شـ ــم تغییـ ــرای فهـ ــدی بـ ــات مفیـ ــف(، اطلاعـ ــا ادوار مختلـ دو دوره )یـ

به‌دســـت می‌دهـــد کـــه حتـــی می‌توانـــد بـــه نتایـــج تعمیم‌پذیـــری نیـــز بینجامـــد.
بـــا ایـــن مقدمـــه، شـــاهنامۀ فردوســـی به‌عنـــوان مهم‌تریـــن ســـند فرهنگـــی ایران‌زمیـــن 
همـــواره موردتوجـــه حکمرانـــان ادوار مختلـــف ایـــران بـــوده و حـــس هنردوســـتیِ ایـــن 
کمـــان، هنرمنـــدان مختلـــف را گِردهـــم مـــی‌آورده تـــا بـــه کتاب‌آرایـــی و تصویرگـــری ایـــن  حا
ـــادی از شـــاهنامه‌های مصـــوَر  ـــد. حاصـــل ایـــن همـــکاری، شـــمار زی ـــر ســـترگ همـــت گمارن اث
در ادوار مختلـــف بـــوده اســـت. دو دورۀ تیمـــوری و صفـــوی به‌عنـــوان ادوار درخشـــان 
فرهنـــگ و هنـــر ایران‌زمیـــن، شـــاهد خلـــق دو نســـخه از ارزنده‌تریـــن شـــاهنامه‌های مصـــوَر 
بـــوده اســـت؛ یعنـــی، به‌ترتیـــب، شـــاهنامۀ بایســـنغری و شـــاهنامۀ تهماســـبی. از وجـــوه 
مختلفـــی می‌تـــوان بـــه ارزش‌هـــای جاویـــدان ایـــن دو اثـــر پرداخـــت. باتوجـــه بـــه بنـــد اول 
ایـــن مقدمـــه، قطعـــاً یکـــی از شـــاخص‌ترین ایـــن وجـــوه، تحلیـــل عناصـــر ســـاختاری ایـــن دو 
اثـــر اســـت کـــه می‌توانـــد پـــرده از اندیشـــه‌های خفتـــه در چندوچـــون ذوق هنـــری ایـــن دو 
دوره بـــردارد و نتایـــج مفیـــدی به‌دســـت دهـــد. ایـــن دو نســـخه، چنـــد نـــگارۀ مشـــترک را در 
خـــود جای‌داده‌انـــد کـــه جـــدول 1، فهرســـتی از آن‌هـــا به‌دســـت می‌دهـــد. از این‌میـــان، دو 
نـــگارۀ »دیـــدار اردشـــیر و گلنـــار« و »خـــوان اول اســـفندیار« بـــرای تحلیـــل پژوهـــش حاضـــر 
انتخـــاب شـــده‌اند کـــه به‌ترتیـــب درونمایـــۀ عاشـــقانه و حماســـی دارنـــد. ایـــن پژوهـــش بـــر 
ـــور را  ـــری دو دورۀ مزب ـــرات ذوق هن ـــگاره، تغیی ـــا تحلیـــل ســـاختاری ایـــن دو ن ـــا ب آن اســـت ت
ـــن دو  ـــای ای ـــایر نگاره‌ه ـــه س ـــم ب ـــه قابل‌تعمی ـــج حاصل ـــه نتای ـــد ک ـــن امی ـــه ای ـــد، ب ـــی کن بررس

ـــد.  ـــخه باش نس
پرســـش‌ها و فرضیه‌هـــای پژوهـــش: بـــا ایـــن مقدمـــه، به‌نظـــر می‌رســـد کـــه قاعدتـــاً 
هیـــچ روشـــی به‌انـــدازۀ روش فرمالیســـتی نتوانـــد دگرگونـــی ســـاختاری نگاره‌هـــای ایـــن 
دو اثـــر ســـترگ را نشـــان دهـــد؛ البتـــه، پژوهـــش حاضـــر درپـــی خوانشـــی خـــاص از روش 
ح  بـــوده اســـت کـــه بـــا توضیـــح آن در ادامـــه، پرســـش‌های و فرضیه‌هـــای پژوهـــش طـــر
ـــوای آن؛  ـــلِ محت ـــر درمقاب ـــود اث ـــرمِ خ ـــه ف ـــت ب ـــوف اس ـــتی معط ـــد. روش فرمالیس ـــد ش خواه
لـــذا در بررســـی اثـــر هنـــری بـــا ایـــن روش، از هرگونـــه توجـــه بـــه محتـــوا، موضـــوع، شـــرایط 
سیاســـی-اجتماعی و هـــر عامـــل بیرونـــی دیگـــری کـــه ارتباطـــی بـــا ســـاختار خـــودِ اثـــر نـــدارد، 
ــوان  ــو بِـــل« به‌عنـ ــاً »کلایـ ــرن 20م.، خصوصـ ــردازان قـ ــود. برخـــی نظریه‌پـ ــر می‌شـ صرف‌نظـ
ــرد در قـــرن 20م. در راســـتای رســـیدن بـــه زبانـــی کلـــی و همگانـــی در  پیـــش‌گام ایـــن رویکـ
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ـــر هنـــری  ارزیابـــی زیباشـــناختی، اصلی‌تریـــن عامـــل ایجـــاد احســـاس زیباشـــناختی را فـــرم اث
ح انـــگارۀ »فـــرم معنـــا‌دار« )Significant Form( کوشـــید  معرفـــی می‌کننـــد. بِـــل بـــا طـــر
میـــان فرم‌هـــای ســـاده و فرم‌هـــای هماهنـــگ و متناســـبی فـــرق گـــذارد کـــه قابلیـــت ایجـــاد 
»عاطفـــۀ زیباشـــناختی« )Aesthetic Emotion( را دارنـــد؛ امـــا بِـــل بـــا گرفتـــار شـــدن در 
یـــک دُور نظـــریِ آزارنـــده، تعریـــف فـــرم معنـــادار را منـــوط می‌کنـــد بـــه برانگیـــزش عاطفـــۀ 
زیباشـــناختی و برانگیـــزش عاطفـــۀ زیباشـــناختی را منـــوط می‌کنـــد بـــه برخـــورداری از فـــرم 
معنـــادار )جُوانلـــی، 1398: 162( و این‌میـــان، هیـــچ حرفـــی درمـــورد کیفیـــات ابژکتیـــو ایـــن 
فـــرم معنـــادار نمی‌زنـــد. بســـیاری از منتقـــدان او، منکـــر آن شـــده‌اند کـــه خطـــوط، رنگ‌هـــا 
و ترکیب‌بنـــدی و فضـــا بتواننـــد مســـتقل از عاملـــی دیگـــر، معـــرّف ارزش اثـــر هنـــری به‌مثابـــه 
ــه آن  ــم کـ ــا معتقدیـ ــی، مـ ــای برحقـ ــن نقدهـ ــر چنیـ ــا تکیه‌بـ ــان: 162(. بـ ــند )همـ ــر باشـ هنـ
ـــه  ـــد ک ـــر باش ـــی« )General Theme( اث ـــۀ کل ـــد »درونمای ـــدان می‌توان ـــر منتق ـــل موردنظ عام
ـــا موضـــوع فـــرق دارد کـــه هـــر دو کامـــا بی‌ارتبـــاط بـــه تحلیـــل ســـاختاری  ـــوا ی ـــا محت اساســـاً ب
هســـتند. به‌نظـــر می‌رســـد کـــه در غیـــاب ایـــن عامـــل، بررســـی فرمالیســـتی پادرهـــوا می‌مانـــد؛ 

توضیـــح مبســـوط ایـــن مســـئله را بـــه ادامـــۀ پژوهـــش حاضـــر وامی‌گذاریـــم. 
پرســـش و فرضیـــۀ پژوهـــش: بـــر این‌اســـاس، مســـئلۀ مشـــخص ایـــن پژوهـــش بـــا اتـــکا 
ـــگارۀ مشـــترک از دو نســـخۀ شـــاهنامۀ  ـــور، بررســـی عناصـــر ســـاختاری دو ن ـــه خوانـــش مذک ب
ـــیِ متفـــاوت اســـت، در گـــذر از دورۀ تیمـــوری بـــه  بایســـنغری و تهماســـبی بـــا دو درونمایـــۀ کل
صفـــوی تـــا زمینـــه بـــرای پاســـخ بـــه ایـــن دو پرســـشِ مشـــخصِ پژوهـــش فراهـــم شـــود: 1( 
کدام‌یـــک از ایـــن نگاره‌هـــا به‌مـــدد هم‌ســـو ســـاختن اجـــزای ســـاختاری خـــود بـــا درونمایـــۀ 
ــا آن  ــناختی متناســـب بـ ــۀ زیباشـ ــزش عاطفـ ــدۀ برانگیـ ــته‌اند از عهـ ــر توانسـ ــان، بهتـ کلی‌شـ
برآینـــد؟ 2( چگونـــه می‌تـــوان نتیجه‌گرفـــت کـــه یکـــی از ایـــن دو دورۀ تاریخـــی بـــا هم‌ســـو 
کلـــی خـــود، ایـــن هـــدفِ برانگیـــزش عاطفـــۀ  ســـاختن عناصـــر ســـاختاری بـــا درونمایـــۀ 

زیباشـــناختیِ مقتضـــی را بهتـــر محقـــق ســـاخته اســـت؟
فرضیـــۀ پژوهـــش حاضـــر در پاســـخ بـــه دو پرســـش فـــوق ایـــن اســـت؛ به‌نظـــر می‌رســـد 
کلـــی اثـــر، موفق‌تـــر از نســـخۀ  کـــه نســـخۀ تهماســـبی در هم‌ســـویی فـــرم بـــا درونمایـــۀ 
بایســـنغری بـــوده اســـت و بـــا تعمیـــم ایـــن نتیجـــه بـــه ســـایر نگاره‌هـــای ایـــن دو نســـخه، 
ــر  ــری، بهتـ ــت تصویـ ــردن روایـ ــزه کـ ــا دراماتیـ ــوی بـ ــه دورۀ صفـ ــت کـ ــه گرفـ ــوان نتیجـ می‌تـ
ــا  از دورۀ تیمـــوری توانســـته اســـت از عهـــدۀ برانگیـــزش عاطفـــۀ زیباشـــناختیِ متناســـب بـ
درونمایـــۀ کلـــی آثـــار برآیـــد. نکتـــۀ مهـــم در روش پژوهـــش حاضـــر و به‌نوعـــی می‌تـــوان 
کـــه می‌خواهـــد جنبه‌هـــای  ایـــن اســـت  ایـــن روش،  کاربســـت  گفـــت »نـــوآوری« آن در 
 General( »ســـاختاری آثـــار را در نســـبتِ آن بـــا چیـــزی تحلیـــل کنـــد کـــه »درونمایـــه کلـــی
Theme( نامیـــده می‌شـــود. )بـــار دیگـــر لازم بـــه ذکـــر اســـت کـــه دلیـــل انتخـــاب ایـــن دو 

نـــگارۀ مشـــترک، صرفـــاً درونمایه‌هـــای متفاوت‌شـــان بـــوده اســـت(.
روش پژوهـــش: روش ایـــن پژوهـــش، توصیفی-تحلیلـــی اســـت و گـــردآوری اطلاعـــات 
نیـــز از طریـــق منابـــع کتابخانـــه‌ای بـــوده اســـت؛ ســـپس بـــا تجزیـــه و تحلیـــل اطلاعـــات 
ـــۀ کلی‌شـــان در دورۀ  ـــا درونمای ـــاط ب جمع‌آوری‌شـــده، نگاره‌هـــای منتخـــب پژوهـــش در ارتب

تیمـــوری و صفـــوی تحلیـــل و بررســـی شـــده‌اند.
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پیشینۀ پژوهش
کـــم انجـــام نشـــده،  در فضـــای پژوهشـــی فارســـی‌زبان، تحلیـــل فرمالیســـتی آثـــار ادبـــی 
ــمی  ــار تجسـ ــی روی آثـ ــن تحلیلـ ــه چنیـ ــویم کـ ــه می‌شـ ــاده متوجـ ــا جســـت‌وجویی سـ ــا بـ امـ
به‌طـــرز عجیبـــی کـــم اســـت. دلیـــل ایـــن قلّـــت هرچـــه باشـــد، در ادامـــه به‌همیـــن چنـــد 
اشـــاره می‌شـــود؛  داشـــته‌اند،  فرمالیســـم مدنظـــر  از منظـــر  را  آثـــار تصویـــری  کـــه  مـــورد 
کبـــری حبیب‌آبـــادی« )1392( در پایان‌نامـــۀ کارشناسی‌ارشـــد خـــود بـــا عنـــوان »بررســـی  »ا
شـــاهنامۀ  بـــه  نظـــر  )بـــا  تبریـــز  دوم  مکتـــب  هندســـی  نقـــوش  تطبیقـــی  و  فرمالیســـتی 
برخـــی  و  تهماســـبی  شـــاهنامۀ  نگاره‌هـــای  برخـــی  گوهرشـــاد«،  مســـجد  و  تهماســـبی( 
بخش‌هـــای کاشـــی‌کاری مســـجد گوهرشـــاد را برگزیـــده و بـــه بررســـی تطبیقـــی فرم‌هـــای 
نقـــوش هندســـی ایـــن دو پرداختـــه و دســـتِ‌آخر نتیجـــه گرفتـــه اســـت کـــه مشـــابهت‌های 

معنـــاداری در ایـــن فرم‌هـــا دیـــده می‌شـــود.
»مطالعـــۀ  عنـــوان  بـــا  خـــود  کارشناسی‌ارشـــد  پایان‌نامـــۀ  در   )1395( »کریمـــی« 
فرمالیســـتی آثـــار دو نگارگـــر معاصـــر )محمـــود فرشـــچیان و مجیـــد مهـــرگان( و مقایســـۀ آن 
ـــا  ـــاز ت ـــا بیـــان این‌کـــه نگارگـــری ایرانـــی از دیرب ـــا نگاره‌هـــای شـــاهنامۀ بایســـنغری«، ابتـــدا ب ب
امـــروز بـــا تغییـــرات زیـــادی از نظـــر فـــرم و ظاهـــر مواجـــه بـــوده اســـت، بـــر آن اســـت کـــه بـــرای 
یافتـــن ایـــن وجـــوه تمایـــز، بایـــد از روش تحلیـــل فرمالیســـتی بهـــره گرفـــت کـــه به‌جـــای 

کیـــد دارد.  محتـــوا، تنهـــا بـــر فـــرم اثـــر هنـــری تأ
)ســـده‌های  قاجـــار  نقاشـــی‌های  فرمالیســـتی  »نقـــد  مقالـــۀ  در   )1387( »شایســـته« 
دوازدهـــم تـــا ســـیزدهم هجری‌قمـــری(« کوشـــیده تـــا روابـــط فرم‌هـــا و عناصـــر ســـاختمانی 
درون نقاشـــی‌ها را بـــا تأثیـــرات موضـــوع و یـــا زمـــان اثـــر و تأثیـــرات در عوامـــل تاریخـــی یـــا 
ـــار را  ـــان آث ـــخصی خالق ـــای ش ـــر، نیازه ـــن معب ـــرد و از ای ـــر گی ـــر درنظ ـــرون اث ـــناختی‌ بی روان‌ش
تحلیـــل کنـــد و از این‌طریـــق،‌ روابـــط میـــان فرم‌هـــا و عناصـــر ســـاختاری آن‌هـــا را کشـــف و 

ارزش‌یابـــی کنـــد )جـــدول 1(.

نقد و نظری بر نظریۀ فرمالیستی و ارائۀ دیدگاهی بدیل
ــدا نگاهـــی  ــا، لازم اســـت ابتـ ــر در تحلیـــل نگاره‌هـ ــرای روشن‌شـــدن روش پژوهـــش حاضـ بـ
ـــا مشـــخص شـــود کـــه تحلیـــل  ـــر آن بیندازیـــم ت ـــه مســـئلۀ فـــرم و مســـائل و نقدهـــای وارد ب ب
ابتـــدا  بـــود؛ بدین‌منظـــور،  بـــه مقصـــود خواهـــد  از این‌منظـــر، چگونـــه وافـــی  نگاره‌هـــا 
به‌معنـــای لغـــوی واژۀ فـــرم اشـــاره و ســـپس بـــرای تصریـــح بیشـــتر موضـــوع، بـــه معانـــی ایـــن 
ـــر  ـــیار مختص ـــاره‌ای بس ـــا اش ـــس از آن ب ـــد. پ ـــد ش ـــه خواه ـــی پرداخت ـــخ زیباشناس واژه در تاری
ـــر  ـــا نقـــد و نظـــری ب ـــل می‌شـــود و در آخـــر، ب بـــه روش فرمالیســـتی، نگاهـــی بـــه روش کلایـــو بِ

روش بِـــل، دیـــدگاه بدیـــل ایـــن پژوهـــش را بـــرای تحلیـــل آثـــار ارائـــه خواهـــد شـــد.

معنای لغوی واژۀ فرم 
اصطـــاح »فـــرم« )Form( یکـــی از شـــاخص‌ترین مفاهیـــم در عرصـــۀ هنـــر و زیبایـــی بـــوده و 
در طـــول تاریـــخ طولانـــی خـــود، بســـته بـــه نگـــرش فیلســـوفان، معانـــی متفاوتـــی بـــه خـــود دیـــده 
و برخـــی معانـــی آن پـــا بـــه عرصـــۀ هنـــر گذاشـــته اســـت و درک‌ودریافـــت برخـــی گونه‌هـــای 
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جدول 1: فهرست نگاره‌های مشترک دو شاهنامۀ بایسنغری )بایسنغری، 1350( و تهماسبی )تهماسبی، 1391(.  
Tab 1: The list of common illustrations of two versions of Shahnameh (Baysunghur Sahnameh, 1971 & Shahnameh of Shah Tahmasb, 2012)

    

 
 
 
 

 بایسنغری

  دیدار اردشیر و گلنار  خوان اول اسفندیار  نبرد رستم و دیو سپید دربند کشیدن ضحاک

    

 
 
 
 

 تهماسبی 

  دیدار اردشیر و گلنار  خوان اول اسفندیار  نبرد رستم و ارژنگ دیو دربند کشیدن ضحاک

    

 
 
 
 

 بایسنغری

  خوان اول اسفندیار  سهراب  نبرد رستم و دست اسفندیار هکشتن ارجاسب ب دیدار فردوسی با شاعران غزنه 

    

 
 
 
 

 تهماسبی 

  خوان اول اسفندیار  سهراب  نبرد رستم و اسفندیار دست هکشتن ارجاسب ب دیدار فردوسی با شاعران غزنه 
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ـــر، بـــدون فهـــم دقیـــق ایـــن معانـــی امکان‌پذیـــر نخواهـــد  هنـــری، خصوصـــاً در ادوار جدیدت
بـــود. در لغتنامـــۀ دهخـــدا  در برابـــر واژۀ فـــرم، معـــادل »شـــکل« و »صـــورت« آمـــده اســـت و 
متضـــاد آن نیـــز »محتـــوا« )وبـــگاه مؤسســـۀ لغت‌نامـــۀ دهخـــدا؛ مدخـــل فـــرم(. در فرهنـــگ 
معیـــن هـــم به‌معنـــای »ریخـــت«، »شـــکل« و »وضـــع« و متضـــاد آن »محتـــوا« ثبـــت شـــده 
کبـــاز« در فرهنـــگ اصطلاحـــات هنـــری، در برابـــر آن،  اســـت )فرهنـــگ معیـــن، 1388(. »پا
همـــان »فـــرم« را ثبـــت کـــرده و مشـــتقات آن‌را نیـــز بـــر همین‌اســـاس آورده اســـت، یعنـــی 
ــاز در دایرة‌المعـــارف  کبـ ــاز، 1395: 147(. پا کبـ »فرمـــال«، »فرمالیســـت« و »فرمالیســـم« )پا
هنـــر نیـــز ایـــن تعریـــف را بـــرای آن مـــی‌آورد: »اصطلاحـــی اســـت بـــرای توصیـــف برخـــی 
جنبه‌هـــای متمایـــز از موضـــوع، محتـــوا، کارکـــرد و ســـبک در اثـــر هنـــری. معمـــولاً ایـــن واژه 
کـــه هنرمنـــد در خلـــق اثـــر بـــه‌کار می‌بـــرد. ایـــن عناصـــر  بـــه عناصـــری اطـــاق می‌شـــود 
عبارتنـــداز: خـــط، رنـــگ، شـــکل، حجـــم و غیـــره کـــه آن‌هـــا را "عناصـــر صـــوری ]= فرمـــال[" یـــا 
ــفورد  کسـ ــنری آ ــاز، 1397: 460(. واژۀ Form در دیکشـ کبـ ــد« )پا ــری" می‌نامنـ ــر بصـ "عناصـ
بـــه معناهـــای متفاوتـــی آمـــده اســـت کـــه آن‌چـــه بـــه ایـــن بحـــث ارتبـــاط دارد، از ایـــن قـــرار 
 Oxford( »اســـت: »نـــوع« یـــا »گونـــه«، »شـــکل«، »آرایـــش یـــا ترتیـــب اجـــزا در کل«، »تناســـب

 .)Advanced Learners Dictionary

معنای فرم در تاریخ اندیشۀ زیباشناختی
هـــر پژوهشـــی کـــه به‌نوعـــی بـــا مســـئلۀ فـــرم درگیـــر باشـــد، لاجـــرم بایـــد بـــه پژوهـــش نمونـــه‌وار 
ــد.  ــوع کنـ ــی« رجـ ــخ زیباشناسـ ــرم در تاریـ ــوان »فـ ــا عنـ ــچ« )1400( بـ ــواف تاتارکیویـ »ووادیسـ
ایـــن واژه در عیـــن آن‌کـــه در بســـیاری از فرهنگ‌هـــا بســـیار دیرپـــا بـــوده، ابهـــام فراوانـــی هـــم 
داشـــته اســـت. در تاریـــخ تطـــور آن، واژۀ لاتینـــی Forma از همـــان ابتـــدا جایگزیـــن دو کلمـــۀ 
ــای  ــه فرم‌هـ ــتر بـ ــه« بیشـ ــد. واژۀ »مورفـ ــه( و Eidos )آیـــدوس( شـ ــی Morphe )مورفـ یونانـ
مرئـــی و عینـــی اطـــاق می‌شـــد و واژۀ »آیـــدوس« بـــه فرم‌هـــای ذهنـــی )یـــا مفهومـــی( 
)تاتارکیویـــچ، 1400: 319(. به‌نظـــر می‌رســـد کـــه همیـــن دوگانگـــی، تـــا حـــد زیـــادی بـــه ابهـــام 

ـــد. ـــن زده باش ـــن واژه دام معنایـــی ای
تاتارکیویـــچ، پنـــج معنـــای متفـــاوت را بـــرای واژۀ فـــرم در تاریـــخ زیباشناســـی ذکـــر می‌کنـــد 
و در هـــر معنـــا، متضـــاد آن‌را نیـــز مـــی‌آورد تـــا مشـــخص شـــود کـــه کدام‌یـــک از ایـــن معانـــی از 
قلمـــرو زیباشناســـی مایـــه گرفته‌انـــد؛ چهـــار معنـــای آن مســـتقیماً بـــه بحـــث حاضـــر مربـــوط 
نمی‌شـــوند و پرداختـــن بـــه آن‌هـــا در اینجـــا صرفـــاً اطالـــۀ کلام اســـت؛ امـــا فـــرم در معنـــای 
ـــا آرایـــش اجـــزا دارد؛ متضـــاد فـــرم در این‌معنـــا، عبـــارت  اول خـــود اشـــاره بـــه نظـــم، ترتیـــب ی
ــزا کـــه همـــان قســـمت‌هایی اســـت کـــه فـــرم در همین‌معنـــای اول  ــا اجـ ــر یـ اســـت از عناصـ
می‌خواهـــد آن‌هـــا را به‌هـــم بپیونـــدد تـــا یـــک کل حاصـــل آیـــد؛ مثـــا فـــرم رواق بـــه انتظـــام 
ســـتون‌های آن اســـت و فـــرم ملـــودی بـــه نظـــم اصواتـــش )همـــان: 321(. گفتنـــی اســـت کـــه 
ایـــن معنـــای فـــرم، یعنـــی نظـــم، ترتیـــب یـــا آرایـــش اجـــزا ریشـــه در دیـــدگاه »فیثاغوریـــان« در 
ـــه نســـبت‌ها می‌دانســـتند؛  ـــان، زیبایـــی را وابســـته ب قـــرن پنـــج پیش‌ازمیـــاد دارد. فیثاغوری
»نظـــم و تناســـب مفیـــد اســـت« و »هیـــچ هنـــری بـــدون تناســـب حاصـــل نمی‌آیـــد، پـــس هنـــر 
علی‌الاصـــول ازطریـــق عـــدد ایجـــاد می‌شـــود... پـــس می‌تـــوان به‌درســـتی مدعـــی شـــد کـــه 
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اشـــیاء به‌واســـطۀ عـــدد زیبـــا جلـــوه می‌کننـــد« )تاتارکیویـــچ، 1402: 159(. باوجـــود آن‌کـــه 
کـــه روابـــط فرمـــی  درک و اهمیـــت روابـــط فرمـــی در هنـــر، دســـتاورد دوران جدیـــد نیســـت، چرا
ـــرن 20م.  ـــه ق ـــیدن ب ـــا رس ـــرم ب ـــای اول ف ـــۀ معن ـــا اودیس ـــود، ام ـــی ب ـــی یونان ـــاسِ زیباشناس اس
توســـط نظریه‌پـــردازان فرمالیســـت انگلیســـی، خصوصـــاً کلایـــو بِـــل دوبـــاره ســـرِ زبان‌هـــا 
کـــه در ادامـــه بـــه اهـــمّ نظریـــۀ او و نقـــد آن به‌منظـــور  افتـــاد )تاتارکیویـــچ، 1400: 328( 
نشـــان‌دادن خلئـــی پرداختـــه خواهـــد شـــد کـــه در دل ایـــن نظریـــه جـــا خـــوش کـــرده اســـت، 
ســـپس پیشـــنهادی بـــرای رفـــع ایـــن خـــأ ارائـــه خواهـــد شـــد؛ لـــذا بـــا ایـــن تصـــور از معنـــای 
فـــرم در ذهـــن، اینـــک ببینیـــم فرمالیســـم چـــه ارتباطـــی بـــا ایـــن مفهـــوم دارد و مبانـــی آن 
ــر  ــۀ اثـ ــا درونمایـ ــبت بـ ــد در نسـ ــه می‌توانـ ــمی چگونـ ــای تجسـ ــژه در هنرهـ چیســـت و به‌ویـ

باشـــد.

روش فرمالیستی به‌طورکلی
در دایرة‌المعـــارف هنـــر، »"فرمالیســـم" )Formalism( اصطلاحـــی اســـت بـــرای توصیـــف 
کـــه در آن خودســـامانی یـــا برتـــری  رویکـــردی )ازســـوی هنرمنـــد یـــا نظریه‌پـــرداز هنـــر( 
ــود  ــه وجـ ــت کـ ــن اسـ ــر ایـ ــاور بـ ــرد. بـ ــرار می‌گیـ ــد قـ کیـ ــورد تأ ــری مـ ــر هنـ ــال اثـ ــات فرمـ کیفیـ
عناصـــری ماننـــد: خـــط، شـــکل و رنـــگ ]و ترکیـــب این‌هـــا[ در اثـــر هنـــری بـــرای درک و 
ــودی، اخلاقـــی  ــای بازنمـ ــر ازقبیـــل جنبه‌هـ ــات دیگـ ــد و ملاحظـ ارزیابـــی آن کفایـــت می‌کنـ
ـــم  ـــف، فرمالیس ـــا این‌وص ـــاز، 1397: 461(. ب کب ـــد« )پا ـــا اضافی‌ان ـــت ی ـــی کم‌اهمی ـــا اجتماع ی
هنـــر  بازنمـــودی  نظریه‌هـــای  برابـــر  در  کنشـــی  وا به‌عنـــوان  بیانـــی(  نظریـــۀ  )هم‌چـــون 
عرضـــه شـــد و دگرگونی‌هـــای عمیقـــی در درک‌ودریافـــت مـــا از هنـــر پدیـــد آورد )کارول، 
ـــرم  ـــت ف ـــر اهمی ـــه ب ـــت ک ـــر اس ـــه هن ـــردی ب ـــم »رویک ـــخن، فرمالیس ـــر س 1387: 172(؛ به‌دیگ
کیـــد می‌کنـــد  و اولویـــت آن بـــر محتـــوا و موضـــوع در مقـــام منبـــع جاذبـــۀ ســـوبژکتیو اثـــر تأ
)ادمـــز، 1394: 29(. طبـــق تقســـیم‌بندی پیش‌گفتـــۀ تاتارکیویـــچ، فـــرم در این‌معنـــا، در 
تضـــاد بـــا محتـــوا، به‌معنـــای نمـــود بیرونـــی یـــا ســـبک اســـت )تاتارکیویـــچ، 1400: 21-320(.
در  را  کـــه هنریّـــت  بازنمـــودی  نظریـــۀ  کنـــار  )در  فرمالیســـتی  نظریـــۀ  بـــه یک‌معنـــا، 
ــه هنریّـــت  ــر کـ ــودی هنـ ــۀ فرانمـ ــپرد، 1383: 11( و نظریـ ــد )شـ ــودن آن می‌دانـ ــه بـ بازنمایانـ
ـــه  ـــیِ ذات‌باوران ـــۀ اصل ـــه نظری ـــی از س ـــان: 33((، یک ـــد )هم ـــاس می‌دان ـــری احس را در بیانگ
دربـــارۀ هنـــر اســـت کـــه مطابـــق بـــا آن، هرگونـــه نقـــدی ناظـــر به‌خـــودِ اثـــر هنـــری و نحـــوۀ 
برســـاخته شـــدن آن و نَـــه ناظـــر بـــه ســـازنده یـــا مخاطـــب آن چـــاره‌ای نـــدارد جـــز این‌کـــه 
مبنـــای  آن‌را  فـــرم  و   )73  :1388 )قره‌باغـــی،  کنـــد  توجـــه  اثـــر  فرمـــی  ویژگی‌هـــای  بـــه 
ایـــن  برآمـــدن  دلایـــل  از  یکـــی  بی‌تردیـــد،  دهـــد.  قـــرار  زیباشـــناختی‌اش  ارزش‌گـــذاری 
ــای  ــه به‌جـ ــود کـ ــی بـ ــی انتزاعـ ــدرن و نقاشـ ــر مـ ــدۀ هنـ ــد فزآینـ ــه آن، رشـ ــال بـ ــه و اقبـ نظریـ
بازنمایـــی یـــا بیـــان احســـاس، دل در گـــروِ ترکیب‌بندی‌هـــای فرمـــی داشـــت؛ خـــودِ ایـــن 
ــا عهـــده‌دار بازنمایـــی  کنشـــی بـــود علیـــه ظهـــور عکاســـی کـــه یکه‌وتنهـ اقبـــال فزآینـــده، وا
دقیـــق جهـــان بیـــرون در کســـری از ثانیـــه شـــده بـــود. در این‌راســـتا، ابتـــدا رئالیســـم بـــا 
کســـانی چـــون »گوســـتاو کوربـــه« و بیشـــتر »ادوارد مانـــه« دســـت بـــه ابداعاتـــی می‌زنـــد؛ 
و  می‌شـــکند  را  تصویـــر  پس‌زمینـــۀ  و  پیش‌زمینـــه  در  پرســـپکتیو  منطـــق  به‌طورمثـــال، 
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بـــرای انقلاب‌هـــای  را  راه  ایـــن قِســـم آزمون‌گری‌هـــا،  بـــا  را به‌هـــم می‌ریـــزد و  اندازه‌هـــا 
تصویـــری امپرسیونیســـت‌ها می‌گشـــاید کـــه نخســـتین اقدامـــات فرم‌محورانـــه در تاریـــخ 
ــت  ــی و عینیـ ــمه‌هایی از بازنمایـ ــوز شـ ــان هنـ ــار ایشـ ــی در آثـ ــود؛ ولـ ــوب می‌شـ ــر محسـ هنـ
پیـــدا بـــود. »پـــل ســـزانِ« پست‌امپرسیونیســـت، خصوصـــاً در طبیعـــت بی‌جان‌هـــای خـــود، 
بـــا تلخیـــص همـــۀ شـــکل‌های طبیعـــت بـــه فرم‌هـــای اولیـــۀ مکعـــب، مخـــروط، اســـتوانه و 
ــۀ  ــور در طلیعـ ــیر نوظهـ ــه ایـــن مسـ ــا این‌کـ ــر رفـــت تـ ــره )کارول، 1387: 172( گامـــی جلوتـ کُـ
قـــرن 20م. بـــا گـــذر از ســـبک‌های کامـــا فرمالـــی چـــون کوبیســـم و فوتوریســـم اروپایـــی، در 
کسپرسیونیســـم انتزاعـــی آمریکایـــی رســـید و نقاشـــی  دهـــۀ 40 و تـــا اواســـط دهـــۀ 50م. بـــه ا
بـــدل شـــد بـــه هیمنـــه‌ای صرفـــاً فرمـــال از رنگ‌پاشـــی‌ها، تاش‌گذاری‌هـــا و حوزه‌هـــای 
ـــم  ـــذا فرمالیس ـــمیع‌آذر، 1389: 33(؛ ل ـــرون )س ـــم بی ـــه عال ـــی ب ـــچ ارجاع ـــی، بی‌هی ـــیع رنگ وس
ـــدرن  ـــدِ م ـــار نوپدی ـــد. آث ح ش ـــر ـــم مط ـــور مدرنیس ـــا ظه ـــارن ب ـــدۀ 19م. و مق ـــر س ـــد از اواخ جدی
تبییـــن و توجیـــه ایـــن ایـــده را لازم مـــی‌آورد کـــه چگونـــه کیفیـــات صرفـــاً فرمـــال می‌تواننـــد 

واجـــد معنـــا یـــا طنینـــی مســـتقل از کارکـــرد بازنمـــودی باشـــند. 
لـــذا ایـــن انقلاب‌هـــای پی‌درپـــیِ فرمـــی کار را بـــه جایـــی رســـاند کـــه تنســـیق نظریه‌هایـــی 
از  گزیـــر می‌نمـــود. یکـــی  آثـــار نا بـــرای تبییـــن ارزش‌هـــای هنـــری و زیباشـــناختی ایـــن 
نظریه‌پـــردازان شـــهیر فرمالیســـتی کـــه در انگلســـتان در اوایـــل قـــرن 20م.، عهـــده‌دار ارائـــۀ 
ـــر در قـــرن  ـــل بـــود؛ طرفـــه آن‌کـــه نظریـــۀ فرمالیســـتی هن ـــاره شـــد، کلایـــو بِ نظریـــه‌ای در این‌ب
ــام  ــود. پیـــش از پرداختـــن اجمالـــی بـــه فرمالیســـم او، در مقـ ــام او تداعـــی می‌شـ ــا نـ 20م. بـ
تمهیـــد بحـــث، بایـــد گفـــت »کانـــت« به‌عنـــوان برجســـته‌ترین فیلســـوفی کـــه نخســـتین‌بار 
اثـــری مســـتقل و ارزشـــمند در بـــاب زیباشناســـی به‌عنـــوان حـــوزۀ جدیـــدی از فلســـفۀ تألیـــف 
ح مفهـــوم فـــرم و ارزش آن در اثـــر هنـــری دارد )ادمـــز، 1394:  کـــرد، نقـــش ویـــژه‌ای در طـــر
ــاً اعـــام می‌کنـــد کـــه توجـــه  44(. او در نقـــد قـــوۀ حکـــم خـــود، ذیـــل دقیقـــۀ ســـوم صریحـ
بـــه هرگونـــه دادۀ حســـی، جذابیـــت و عاطفـــه بدین‌دلیـــل کـــه امـــوری شـــخصی هســـتند و 
ـــار گذاشـــته شـــوند )کانـــت،  ـــری کن ـــر هن ـــد در داوری مـــا از اث ـــی، بای ـــتِ انتقـــال کل فاقـــد قابلی
1388: 126(. داوری بایـــد فقـــط براســـاس فـــرم آن انجـــام شـــود )همـــان: 128 و 129(. فـــرم 
ح یـــا به‌تعبیـــر دیگـــر، ترکیب‌بنـــدی اســـت کـــه عبـــارت  موردنظـــر کانـــت اینجـــا همـــان طـــر
اســـت از چینـــش زمانـــی و مکانـــی پدیدارهـــا کـــه می‌توانـــد هماهنگـــی آزاد خیـــال و فاهمـــه 
ـــناختی  ـــم زیباش ـــای فرمالیس ـــه، مبن ـــه همین‌گفت ـــد ک ـــر می‌رس ـــد. به‌نظ ـــاد کنن ـــرد ایج را در ف
ـــل انداختـــه خواهـــد شـــدو  ـــل قـــرار گرفتـــه باشـــد. در ادامـــه، نگاهـــی بـــه فرمالیســـم بِ امثـــال بِ
و در آخـــر، انگشـــت روی خـــأ نظـــری رویکـــرد او گـــذارده و پیشـــنهادی بـــرای رفـــع ایـــن خـــأ، 

خصوصـــاً در پرداختـــن بـــه آثـــار تصویرگرانـــه ارائـــه می‌شـــود.

روش کلایو بِل
ــی  ــول زیباشناسـ ــد و تحـ ــژه‌ای در رشـ ــتی اهمیـــت ویـ ــدگاه فرمالیسـ ــل از دیـ ــو بِـ ح کلایـ ــر شـ
ــرد،  ــت کـ ــن صحبـ ــر، روشـ ــوص هنـ ــد درخصـ ــاد او، بایـ ــه اعتقـ ــت. بـ ــته اسـ ــرن 20م. داشـ قـ
 .)Carroll, 1985: 64( افتـــاد  خواهیـــم  مهمل‌بافـــی  ورطـــۀ  بـــه  این‌صـــورت  غیـــر  در 
بِـــل مشـــخصاً در نقاشـــی‌های ســـزان تغییـــری جدیـــد و انقلابـــی تشـــخیص می‌دهـــد. او 
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 Bell,( کتـــاب معـــروف خـــود، هنـــر، ســـزان را هنرمنـــدی بی‌نقـــص معرفـــی می‌کنـــد در 
کتـــاب، ارائـــۀ توجیهـــی بـــرای جـــدی  35 :1914( و اصـــا ‌هـــدف اصلـــی نوشـــتن ایـــن 
ــای  ــر کارهـ ــه او از معبـ ــزان اســـت )واربرتـــون، 1388: 19(. چیزی‌کـ گرفتـــن نقاشـــی‌های سـ
اوســـت به‌نـــامِ »فـــرم  هنرمندانـــی چـــون ســـزان می‌بینـــد، اصطلاحـــی برســـاختۀ خـــود 
ـــا  ـــار هنـــری تجســـمی معرفـــی می‌کنـــد. او ب معنـــادار« و آن‌را یگانـــۀ کیفیـــت مشـــترک همـــۀ آث
کیـــد  ح ایـــن مفهـــوم می‌خواهـــد فـــرم را از عملکـــرد بازنمـــودی هنـــر مجـــزا کنـــد. طبـــق تأ طـــر
ـــژۀ توجـــه و مایـــۀ لـــذت باشـــد، نـــه  ـــادار باشـــد، یعنـــی خـــودش اب او، فـــرم بایـــد فی‌نفســـه معن
ـــد )Ibid: 22, 24(. از منظـــری دیگـــر،  ـــرای بازنمایـــی تقلیـــل یاب ـــزاری ب ـــه اب ـــاً ب این‌کـــه صرف
ح ایـــن مفهـــوم می‌کوشـــد فرم‌هـــای زیباشـــناختی را از فرم‌هـــای معمولـــی متمایـــز  او بـــا طـــر
کنـــد. فرم‌هـــای معنـــادارِ آثـــار هنـــری از طریـــقِ حـــس زیباشـــناختی، بـــه عالـــم عاطفـــۀ 
ـــح  ـــرای توضی ـــل ب ـــه بِ ـــد ک ـــر می‌رس ـــوند )Ibid: 45-46(. به‌نظ ـــون می‌ش ـــناختی رهنم زیباش
فـــرم معنـــادار، بـــه فرم‌هـــای ســـاختارمندی اشـــاره می‌کنـــد کـــه خصلتـــی بیانگرانـــه دار‌نـــد. او 
در توضیـــح فـــرم معنـــادار هـــم می‌گویـــد کـــه فرمـــی این‌چنیـــن، ترکیبـــی شـــاخص از خط‌هـــا، 
ج‌شناســـی  شـــکل‌ها و رنگ‌هـــا بـــا نســـبتی معیـــن اســـت )Ibid: 25(؛ لـــذا بـــرای درک و ار
زیباشـــناختی یـــک اثـــر، هیـــچ نیـــازی بـــه دانشـــی جـــز درک فـــرم، رنـــگ و ترکیب‌بنـــدی 
ــۀ  ــح »عاطفـ ــل در توضیـ ــم )Ibid: 27(. بِـ ــه‌بُعدی( آن نداریـ ــای سـ ــودِ او، فضـ ــول خـ )به‌قـ
زیباشـــناختی« می‌گویـــد کـــه برخـــی اشـــیائ مصنـــوع ایـــن قابلیـــت را دارنـــد تـــا عاطفـــه‌ای 
زیباشـــناختی را در مخاطـــب ایجـــاد کننـــد و علاقـــۀ مـــا بـــه ایـــن آثـــار ربطـــی بـــه ایـــن نـــدارد 
کِـــی، کجـــا، در چـــه زمینـــه‌ای و توســـط چـــه کســـی ســـاخته شـــده‌اند )Ibid: 26(؛ لـــذا  کـــه 
ایـــن تـــوان ایجـــاد عاطفـــۀ زیباشـــناختی، جـــزء لاینفـــک فـــرم معنـــادار اســـت؛ از ایـــن‌رو، 
ایـــن احســـاس، مختـــص درک مـــا از هنـــر )در مقـــام شـــیئی مصنـــوع( اســـت و ارتباطـــی بـــه 
طبیعـــت نـــدارد. پـــس می‌تـــوان گفـــت کـــه فـــرم معنـــادار عمیقـــاً مـــا را تـــکان می‌دهـــد؛ زیـــرا 

.)Zuchert, 2006: 618( عاطفـــه‌ای خـــاص را نشـــان می‌دهـــد

نقد روش بِل و ارائۀ دیدگاهی بدیل
امـــا به‌نظـــر می‌رســـد نقـــص بـــزرگ نظریـــۀ بِـــل )گذشـــته از مشـــکل دُوری بـــودنِ آن‌کـــه در 
بخـــش بیـــان مســـئله بـــدان اشـــاره شـــد )جُوانِلـــی، 1398: 169( در ایـــن اســـت کـــه هیـــچ 
ــار ابژکیتـــوی بـــرای فـــرم معنـــادار به‌دســـت نمی‌دهـــد کـــه ایـــن ایـــراد مـــورد  محـــک و معیـ
توجـــه منتقـــدان بســـیاری بـــوده اســـت )همـــان(، یعنـــی وقتـــی می‌گویـــد فـــرم معنـــادار 
»ترکیبـــی شـــاخص از خط‌هـــا، شـــکل‌ها و رنگ‌هـــا بـــا نســـبتی معیـــن اســـت«، امـــا هرگـــز 
ــم  ــار هـ ــی کنـ ــه کیفیتـ ــا چـ ــد بـ ــا بایـ ــکل‌ها و رنگ‌هـ ــا، شـ ــن خط‌هـ ــه ایـ ــد کـ ــا نمی‌گویـ ــه مـ بـ
بـــه  تـــا معنـــادار باشـــند؛ در عـــوض، تحقـــق آن‌را تمامـــاً موکـــول می‌کنـــد  ســـامان‌یابند 
برانگیـــزش عاطفـــه‌ای کامـــا ســـوبژکتیو به‌نـــامِ عاطفـــۀ زیباشـــناختی کـــه شـــخص بایـــد 
ــه  ــورد کیفیـــت ایـــن عاطفـ ــردد )Bell, 1914: 21( و حتـــی درمـ ــال آن بگـ ــود دنبـ درون خـ
ــم  ــودی هـ ــار بازنمـ ــورد آثـ ــدرن، درمـ ــال مـ ــار فرمـ ــر آثـ ــد. او علاوه‌بـ ــن‌گری نمی‌کنـ ــم روشـ هـ
کیـــد می‌کنـــد در پرداختـــن بـــه ایـــن آثـــار، تنهـــا بایـــد بـــه عناصـــر  حـــرف می‌زنـــد، امـــا تأ
 Ibid:( فرمـــی آن توجـــه کـــرد و محتـــوا و موضـــوع بازنمودی‌شـــان را تمامـــاً‌ نادیـــده گرفـــت
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ــۀ  ــا صبغـ ــه هم‌چـــون نگاره‌هـ ــاری کـ ــاً آثـ ــار، خصوصـ ــأ فاحـــش در تحلیـــل آثـ 22(. ایـــن خـ
ــا را بـــر آن مـــی‌دارد تـــا دســـت‌به‌دامن عاملـــی شـــویم  بازنمـــودی یـــا تصویرگرانـــه دارنـــد، مـ
ــران  ــی را جبـ ــأ تحلیلـ ــم ایـــن خـ ــد و هـ ــاس سســـت نکنـ ــم را از اسـ ــاد فرمالیسـ ــم بنیـ ــه هـ کـ
ــا ایـــن توضیـــح کـــه  ــر باشـــد، بـ کنـــد. معتقدیـــم ایـــن عامـــل می‌توانـــد »درونمایـــۀ کلـــی« اثـ
درونمایـــه، فکـــر )یـــا حال‌وهـــوای ]Mood[( اصلـــی و مســـلط در هـــر اثـــر هنـــری اســـت؛ خـــط 
یـــا رشـــته‌ای کـــه در خـــال اثـــر کشـــیده می‌شـــود و عناصـــر آن‌را بـــه یک‌دیگـــر می‌پیونـــدد؛ 
ــه  ــرد کـ کمـــی تعریـــف کـ ــر و اندیشـــۀ حا ــه را می‌تـــوان به‌عنـــوان فکـ ــر، درونمایـ به‌بیان‌‌دیگـ
نویســـنده در داســـتان اِعمـــال و عناصـــر فرمـــال را طبـــق آن ســـامان می‌بخشـــد. درونمایـــه 
تمـــام عناصـــر داســـتان را بـــه قالـــب فـــرم می‌ریـــزد تـــا حس‌وحالـــی را منتقـــل کنـــد. ایـــن 
عناصـــر عبارتنـــداز: »موضـــوع«، »شـــخصیت«، »عمـــل«، نتیجـــۀ حاصـــل از »پیرنـــگ« و هـــر 
عنصـــری کـــه نویســـنده بـــرای عرضه‌داشـــتِ کل معنـــا و ســـاختار داســـتانش بـــه‌کار می‌گیـــرد 
ــارت اســـت  ــرد کـــه عبـ ــا »موضـــوع« خَلـــط کـ )میرصادقـــی، 1397: 722(؛ لـــذا نبایـــد آن‌را بـ
کـــه داســـتان را می‌آفرینـــد و »درونمایـــه« را تصویـــر  از »مجموعـــۀ پدیده‌هـــا و حوادثـــی 
ــار«  ــیر و گلنـ می‌کنـــد )میرصادقـــی، 1376: 300(؛ به‌عنـــوان مثـــال، در نـــگارۀ »دیـــدار اردشـ
درونمایـــۀ آن یـــک چیـــز اســـت: »عاشـــقانه«، امـــا موضـــوع نـــگاره همـــان ماجرایـــی اســـت کـــه 
ـــت  ـــز اردوان(« روای ـــار )کنی ـــیر و گلن ـــرار اردش ـــپس »ف ـــدار و س ـــاهنامه از دی ـــی« در ش »فردوس
می‌کنـــد و افت‌وخیـــز و جزئیـــات فراوانـــی دارد و کمتریـــن نقشـــی در تحلیـــل فرمالیســـتی ایفـــا 
غ از موضـــوع آن. مـــا  کـــم اســـت، فـــار ـــگاره حا ـــر ایـــن ن ـــد. حال‌وهوایـــی »عاشـــقانه« ب نمی‌کن
این‌حال‌وهـــوای کلـــی را درونمایـــه می‌نامیـــم و بـــر آنیـــم کـــه فـــرمِ نـــگاره، اعـــم‌از: خطـــوط، 
رنگ‌هـــا و ترکیب‌بنـــدی بـــرای انتقـــال ایـــن درونمایـــه ســـاخته‌وپرداخته شـــده و مدعـــا بـــر 
ایـــن اســـت کـــه توســـل بـــه آن، اســـاس نظریـــۀ فرمالیســـتی در پرداخـــت بـــه آثـــار تصویرگرانـــه 
کوشـــید بـــا ایـــن خوانـــشِ درونمایـــه‌ای از  را سســـت نمی‌کنـــد؛ لـــذا در ادامـــه خواهیـــم 
فرمالیســـم، تحلیلـــی شســـته‌ورُفته از دگرگونی‌هـــای فرمـــی دو نـــگارۀ منتخـــب مشـــترک 
از دو شـــاهنامۀ بایســـنغری و تهماســـبی در گـــذر تاریخـــی از عهـــد تیمـــوری بـــه صفـــوی 
به‌دســـت دهیـــم تـــا زمینـــۀ پاســـخ‌گویی بـــه دو پرســـش پیش‌گفتـــۀ پژوهـــش فراهـــم شـــود.

تحلیل نگاره‌ها با نظر به درونمایۀ کلی آثار، در گذر از دورۀ تیموری به صفوی
بـــا این‌اوصـــاف، بـــر بســـتر مبنـــای نظـــری‌ای کـــه در بخـــش قبلـــی چیـــده شـــد، در تحلیـــل 
نگاره‌هـــای منتخـــب ایـــن پژوهـــش، به‌ترتیـــب، عناصـــر فرمـــالِ خـــط، ترکیب‌بنـــدی و 
رنـــگ بررســـی و در انتهـــا نســـبت ایـــن عناصـــر بـــا درونمایـــۀ کلـــی آثـــار تحلیـــل خواهـــد شـــد تـــا 
ـــی خـــود را محقـــق  ـــۀ کل ـــا ایـــن عناصـــر فرمـــی توانســـته‌اند درونمای ـــاً مشـــخص شـــود آی نهایت
کننـــد؟ آیـــا می‌تـــوان دریافـــت کـــه کدام‌یـــک موفق‌تـــر بوده‌انـــد؟ و مهم‌تـــر آن‌کـــه چگونـــه 

می‌تـــوان گفـــت کـــدام دورۀ تاریخـــی از ایـــن بابـــت بهتـــر عمـــل کـــرده اســـت؟

تحلیل نگارۀ »دیدار اردشیر و گلنار« از شاهنامۀ بایسنغری )تصویر 1( 
- خط

در نـــگارۀ »دیـــدار اردشـــیر و گلنـــار« بایســـنغری، خطـــوطِ افقـــی و عمـــودی غالـــب اســـت و 
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)شــاهنامۀ  گلنــار.  و  اردشــیر  دیــدار   :1 تصویــر   
.)469  :1350 بایســنغری، 

Fig. 1: Meeting of Ardeshir and Golnar 
(Baysunghur Sahnameh, 469  :1971).

 تصویــر 2: خطــوط افقــی و عمــودی )نگارنــدگان، 
.)1403

Fig. 2: Vertical and Horizontal Lines 
(Authors, 2024)

به‌همین‌دلیـــل در نـــگاه اول، فضایـــی هندســـی بـــا تزئینـــات حداقلـــی بـــر تصویـــر غلبـــه دارد 
)تصویـــر 2(.  
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- ترکیب‌بندی و فضا
فضـــای منظـــم و هندســـی غالـــب در تصویـــر، نوعـــی ســـکون و آرامـــش مُوقـــر ایجـــاد می‌کنـــد. 
حـــوض و شـــاخه‌های متصـــل بـــه آن به‌شـــکل مســـتطیل و به‌طـــور کامـــل از زاویـــۀ بـــالا 
ترســـیم شـــده اســـت؛ درحالی‌کـــه تمامـــی شـــخصیت‌ها، درختـــان و عمـــارت و صحـــن آن، از 
روبـــه‌رو بـــه تصویـــر درآمده‌انـــد. نقـــاش بـــا شکســـتن مســـیر پرچین‌هـــای دورِ صحـــنِ حیـــاط 
ـــر  ـــرار دادن پیک ـــا ق ـــاً ب ـــر و نهایت ـــن تصوی ـــپ و پایی ـــمت چ ـــی در س ـــو رفتگ ـــاد ت ـــزی و ایج مرک
فـــردی در ســـمت چـــپ، چشـــم بیننـــده را مجـــدداً بـــه بـــالای عمـــارت و تصویـــر گلنـــار ســـوق 

می‌دهـــد. 
ـــا  ـــان و ندیمه‌ه ـــتادۀ ملازم ـــت ایس ـــا حال ـــیر را ب ـــام والای اردش ـــت مق ـــیده اس ـــاش کوش نق
درحـــال ادای احتـــرام بـــر او نشـــان دهـــد. نمونـــۀ ترکیب‌بنـــدی ایـــن نـــگارۀ برجســـته را در 
دورۀ جلایـــری و در نـــگارۀ »دیـــدار همـــای و همایـــون« می‌بینیـــم کـــه »جنیـــد« ‌آن‌را تصویـــر 
کبـــاز، 1383: 67(. بعدهـــا همیـــن ســـاختار در بســـیاری از نســـخه‌های  کـــرده اســـت )پا

ــر پدیـــدار می‌شـــود. عاشـــقانۀ دیگـ
تصویـــر در دو مســـتطیل عمـــودی و یـــک مســـتطیل افقـــی قـــرار گرفتـــه اســـت. نقـــاش 
بـــا حـــوضِ  را  بنـــای عمـــارت  و  به‌خوبـــی فضـــای هندســـی ترسیم‌شـــده در پرچین‌هـــا 
کـــه در ترســـیم آن‌هـــا از  گرفتـــه در صحـــن حیـــاط و هم‌چنیـــن درختانـــی  مرکـــزی قـــرار 
اشـــکال طبیعـــی اســـتفاده کـــرده، تعدیـــل کـــرده اســـت. خطـــوط مُـــورب هـــم درمیـــان خطـــوط 

ــر 3(. ــرده اســـت )تصویـ ــاد کـ ــوع ایجـ ــادل و تنـ ــر تعـ ــی عناصـ ــودی و افقـ عمـ

تصویر 3: ترکب‌بندی و فضا )نگارندگان، 1403(.  
Fig. 3: Composition and Space (Authors, 
2024).

 

 

 

- رنگ  
ـــۀ  ـــدۀ لحظ ـــه تداعی‌کنن ـــه ک ـــه‌کار رفت ـــر ب ـــدی در تصوی ـــکل تن ـــه ش ـــمان ب ـــوردیِ آس ـــی لاج آب
دیـــدار در شـــب اســـت. همراهـــی کاشـــی‌های چشـــم‌نواز و رنگارنـــگ بـــا رنـــگ آبـــی لاجـــوردیِ 

آســـمان، تصویـــر را شـــبیه آثـــار تذهیـــب‌کاری کـــرده اســـت. 
می‌خـــورد.  به‌چشـــم  اثـــر  از  اعظمـــی  بخـــش  در  کـــر  اُ و  ملایـــم  صورتـــی  رنگ‌هـــای 
ــاً اجـــزای عمـــارت،  ــدِ آبـــی لاجـــوردی آســـمان در بیشـــتر فضـــای تصویـــر خصوصـ رنـــگ تنـ
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)شــاهنامۀ  گلنــار  و  اردشــیر  دیــدار   :4 تصویــر   
.)351  :1391 تهماســبی، 

Fig. 4: Meeting of Ardeshir and Golnar 
(Shahnameh of Shah Tahmasb, 2012: 351). 

کاشـــی‌کاری‌ها، ســـنگ ازارۀ بنـــا، لبـــاس یکـــی از ندیمه‌هـــا، کلاه اردشـــیر و پایـــۀ پرچین‌هـــا 
هماهنگی‌کامـــل رنگـــی در تصویـــر به‌وجـــود آورده اســـت. 

بـــا شـــکوفه‌های ســـفید  از درون عمـــارت در همراهـــی  رنـــگ ســـفیدِ منعکس‌شـــده 
گیاهـــان، حال‌وهوایـــی عاشـــقانه بـــه تصویـــر بخشـــیده اســـت.  درختـــان و برخـــی 

- نسبت فرم و درونمایۀ نگاره
درونمایـــۀ کلـــی نـــگارۀ »دیـــدار اردشـــیر و گلنـــار« عاشـــقانه اســـت؛ باوجـــود تـــاش نقـــاش، 
بـــا غلبـــۀ اشـــکال هندســـی همـــراه بـــا خطـــوط افقـــی و عمـــودی غالـــب، ایجـــاد فاصلـــه 
میـــان شـــخصیت‌های نـــگاره، عـــدم تـــاش هنرمنـــد بـــرای نمایـــش حالـــت عاطفـــی افـــراد و 
به‌کارگیـــری متـــوازن رنـــگ گـــرم و ســـرد، درونمایـــۀ عاشـــقانۀ موردنظـــر به‌خوبـــی به‌نمایـــش 
ــای  ــتفاده از رنگ‌هـ ــدم اسـ ــی و عـ ــر هندسـ ــدازۀ عناصـ ــۀ بیـــش از انـ ــده اســـت. غلبـ درنیامـ
موردانتظـــار  زیباشـــناختی  عاطفـــۀ  از  عـــاری  و  خشـــک  را  ترسیم‌شـــده  فضـــای  فـــام، 
کـــه عناصـــر فرمـــال ایـــن تصویـــر، اعـــم‌از: خـــط،  جلـــوه می‌دهـــد؛ لـــذا به‌نظـــر می‌رســـد 
ــۀ  ــق درونمایـ ــدۀ تحقـ ــاید از عهـ ــد و شـ ــه بایـ ــته‌اند، آن‌طورکـ ــدی و رنـــگ نتوانسـ ترکیب‌بنـ

ــد. ــا آن برآینـ ــب بـ ــناختی متناسـ ــۀ زیباشـ ــزش عاطفـ ــر و برانگیـ موردنظـ
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تحلیل نگارۀ »دیدار اردشیر و گلنار« از شاهنامۀ تهماسبی
- خط

خطــوط غالــب در ایــن نــگاره، افقــی و عمــودی اســت کــه چنــد خــط مــورب در گوشــۀ چــپ 
پاییــنِ تصویــر آن‌هــا را همراهــی می‌کنــد. همیــن خط‌بنــدی به‌نوعــی ســامان هندســی در 
ــوط  ــود مرب ــده می‌ش ــر دی ــه در تصوی ــی ک ــورب و مَواج ــوطِ م ــا خط ــد. تنه ــر می‌انجام تصوی
بــه ابرهــای آســمان و شــاخۀ گل‌هــای ترسیم‌شــده در فضــای بیرونــی و طــاق قــوس‌دار در 

بخــش راســت تصویــر اســت کــه کانــون روایــت هــم محســوب می‌شــود )تصویــر 5(.

 

 

 

 (351: 1391ديدار اردشیر و گلنار. )منبع: شاهنامۀ تهماسبی،    -4تصوير شمارۀ 

Fig 4. Meeting of Ardeshir and Golnar (Shahnameh of Shah Tahmasb, 2012: 351) 

 . خط1-2-2

 کووچ دنوود خوو  مووورۀ در گوشووۀ دوو   ووايیاِ افقووی و ومووودت اسوو   غالوود در ايووا ه،ووار ، خطووو 
. تنهووا اهجاموودمیهندسووی در تصوووير  سوواما   هووووی  بنوودت بووچخ . هموویا  کنوود.تصوير آهها را همراهی می

هووات گوو   شووود مربووو  بووچ ابرهووات آسووما  و شوواخۀخطو ِ مورۀ و مَوووا ی کووچ در تصوووير ديوود  مووی
دار در بخوور راسوو  تصوووير اسوو  کووچ کوواهو  روايوو  هووم شد  در فضات بیروهووی و قوواس  ووو ترسیم

 (. 5)تصوير شمارۀ  شودمحسوۀ می

 

منحنــی.  و  عمــودی  افقــی،  خطــوط   :5 تصویــر 
  .)1403 )نگارنــدگان، 

Fig. 5: Vertical and Horizontal & Curve 
Lines (Authors, 2024).

- ترکیب‌بندی و فضا
)کاشـــی‌کاری‌های  عمـــارت  ســـازه‌های  در  موجـــود  تزئینـــات  بـــا  را  کار  فضـــای  نقـــاش 
ـــگ  ـــکوفه و رن ـــو از ش ـــان ممل ـــواج، درخت ـــای م ـــته، ابره ـــمانِ آراس ـــگ(، آس ـــوش و رنگارن منق
ـــبدِ  ـــرف سَ ـــت. ظ ـــرده اس ـــیم ک ـــیر ترس ـــار و اردش ـــرای گلن ـــده در خواب‌س ـــتفاده ش ـــی اس صورت
خ‌فام کـــه بعضـــی از آن‌هـــا قـــاچ خـــورده، بـــر عشـــق میـــان ایـــن دو دل‌داده  پُـــر از انـــار ســـر

کیـــد می‌کنـــد. تأ
ــا اســـتفاده  ــر شـــب‌هنگام اســـت؛ از همیـــن‌رو، هنرمنـــد بـ رنـــگ کبـــود آســـمان تداعی‌گـ
از ســـاختاری کامـــا هندســـی، ســـکون و آرامشـــی خـــاص را در اثـــر برقـــرار ســـاخته و ترســـیم 

ــد.  ــت می‌کنـ ـــور را تقویـ ــکوت مذک ــواب، سـ ــالِ خـ ـــای در حـ ندیمه‌ه
نمایـــش هم‌زمـــانِ فضـــای درون و بیـــرون عمـــارت کـــه امتیـــاز خـــاص نگارگـــری ایرانـــی 
ج در  اســـت، از ویژگی‌هـــای بـــارز ایـــن نـــگاره محســـوب می‌شـــود. تمـــام عناصـــر منـــدر
مســـتطیل ســـمت راســـت تصویـــر در کانـــون داســـتان به‌شـــکل متقـــارن ترســـیم شـــده اســـت؛ 
حتـــی شـــیوۀ ترســـیم کفش‌هـــای جفـــت شـــدۀ دو شـــخصیت اصلـــی در دو طـــرفِ مدخـــل 

عمـــارت، در پاییـــن تصویـــر، حکایـــت از نوعـــی تعـــادل عاطفـــی دارد. 
فضــای عمومــی اثــر بــه دو مســتطیل عمــودی مــوازی در کنــار هــم تقســیم شــده اســت؛ 
گلنــار در مســتطیل ســمت راســت قــرار دارنــد. نوعــی بزرگ‌نمایــی در نمایــش  اردشــیر و 
کلــی  گلنــار به‌چشــم می‌خــورد )تصویــر 6(. خواب‌ســرای عمــارت در ترکیــب  اردشــیر و 
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 تصویر 6: ترکیب‌بندی و فضا )نگارندگان، 1403(.
Fig. 6: Composition and Space (Authors, 
2024).

به‌ســمت جلــو رانــده شــده اســت. شــاید دلیــل ایــن عمــل ازســوی نقــاش، محــوری نمــودن 
وصــال ایــن دو دل‌داده اســت. در مســتطیل ســمت چــپ تصویــر، افــرادِ ترسیم‌شــده در 
قیــاس بــا افــراد ســمت راســت، ابعــاد کوچک‌تــری دارنــد و حتــی ایــن بخــش از بنــا در پــردۀ 
دوم تصویــر قــرار گرفتــه، تــا ســمت راســت و روایــت اصلــی برجســته‌تر جلــوه کنــد. تقســیمات 
مُــدور و منحنــی بیشــتر در ســمت راســت تصویــر واقع‌شــده و تــا حــد زیــادی بــه تلطیــف 
بــا درونمایــۀ  القــای عاطفــۀ زیباشــناختیِ هم‌ســو  فضــای خشــک و هندســی تصویــر و 
عاشــقانۀ کار کمــک کــرده اســت و ایــن عنصــر فرمــی مهمــی اســت کــه غیــاب آن در نــگارۀ 

مشــابه نســخۀ بایســنغری به‌چشــم می‌آیــد. 

 

 

 

 
وفـــور نقـــوش تزئینـــی رنگارنـــگ در بنـــا، لباس‌هـــا و طبیعـــت بـــه تحقـــق درونمایـــۀ   

ــت. ــرده اسـ ــایانی کـ ــک شـ ــر کمـ ــقانۀ اثـ عاشـ

- رنگ
رنــگ غالــب تصویــر آبــی، ســبز و صورتــی اســت کــه بــا توزیــع دو رنــگ ســبز و آبــی در تمامــی 
بخش‌هــای اثــر تعــادل چشــمگیری حاصــل شــده اســت. چشــم بیننــده ازطریــق رنــگ 
آبــی آســمان در بالاتریــن بخــش تصویــر و ســپس از طریــق نقــوش تزئینــی منقــوش بــر 

دیواره‌هــای عمــارت به‌ســمت پاییــن و دیگــر اجــزای صفحــه هدایــت می‌شــود. 
کنــار طیفــی از رنگ‌هــای آرام  گــرم، هم‌چــون صورتــی، زرد و نارنجــی در  رنگ‌هــای 
را  رنگــی  متعــادل  در تصویــر، هم‌نشــینی  آبــی منتشرشــده  به‌همــراه  زمینــه،  در  و ســرد 
در تصویــر ایجــاد کــرده اســت. امــا علاوه‌بــر وفــور معنــادار تزئینــات رنگــی در جای‌جــای 
تصویــر کــه از ثقــل ســاختار عمدتــاً هندســی ترکیب‌بنــدی می‌کاهــد )و غیــاب ایــن مــورد نیــز 
در نــگارۀ مشــابه نســخۀ بایســنغری به‌چشــم می‌آمــد(، بــر هم‌ســویی عنصــر فرمــالِ رنــگ 
بــا درونمایــۀ عاشــقانۀ نــگاره صحــه می‌گــذارد؛ آنجــا این‌میــان بیــش از همــه خودنمایــی 
می‌کنــد؛ حضــور پهنــه‌ای از رنــگ صورتــی زیــر تنهــا بخــش منحنــی تصویــر بــر زمینــۀ آبــی 

اســت کــه درونمایــۀ عاشــقانۀ تصویــر را برجســته می‌کنــد.
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- نسبت فرم و درونمایۀ نگاره
ــرون  ــان درون و بیـ ــش هم‌زمـ ــر نمایـ ــگاره، به‌خاطـ ــب نـ ــدی غالـ ــه ترکیب‌بنـ ــود آن‌کـ باوجـ
کـــه  راســـت تصویـــر،  امـــا حضـــور خـــط منحنـــی در بخـــش  اســـت؛  عمـــارت، هندســـی 
ــر،  ــر رنگـــی تزئینـــی در جای‌جـــای تصویـ ــار وفـــور عناصـ ــرا هـــم هســـت، در کنـ کانـــون ماجـ
هم‌چنیـــن خودنمایـــی پهنـــه‌ای از رنـــگ صورتـــی زیـــر ایـــن طـــاق منحنـــی بـــر زمینـــۀ غالـــب 
آبـــی، حکایـــت از هم‌ســـویی بیشـــترِ عناصـــر فرمـــی ایـــن نـــگاره بـــا درونمایـــۀ عاشـــقانۀ آن 
ـــا  ـــاس ب ـــا آن )در قی ـــب ب ـــناختی متناس ـــۀ زیباش ـــن عاطف ـــترش در برانگیخت ـــت بیش و موفقی

ــابه نســـخۀ بایســـنغری( دارد. نـــگارۀ مشـ
بـــا این‌وصـــاف، نتایـــج تحلیـــل نـــگارۀ »دیـــدار اردشـــیر و گلنـــار« در دو دورۀ تیمـــوری و 

ـــت. ـــدول 2 اس ـــرار ج ـــه ق ـــوی ب صف

نــگارۀ  ســاختاری  دگرگونــی  مقایســۀ   :2 جــدول 
و  تیمــوری  دورۀ  دو  در  گلنــار«  و  اردشــیر  »دیــدار 

  .)1403 صفوی)نگارنــدگان، 
Tab. 2: Structural Transformation of 
“Meeting of Ardeshir and Golnar” in the 
Timurid and Safavid periods (Authors, 2024).

)شــاهنامۀ  اســفندیار  اول  خــوان   :7 تصویــر 
  .)393  :1350 بایســنغری، 

Fig. 7: 1st Laboure of Esfandiar (Baysunghur 
Sahnameh, 1971: 393).
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تحلیل نگارۀ »خوان اول اسفندیار« از شاهنامۀ بایسنغری
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 تصویــر 8: خطــوط عمــودی و مــورب )نگارنــدگان، 
.)1403

Fig. 8: Vertical & Diagonal Lines (Authors: 
2024).

- خط
ـــر  ـــی در تصوی ـــی خاص ـــط افق ـــت و خ ـــودی اس ـــورب و عم ـــر، مُ ـــن تصوی ـــب در ای ـــوط غال خط
ــا  ــب و گرگ‌هـ ــفندیار، اسـ ــدام اسـ ــش انـ ــورب، در نمایـ ــوط مُـ ــدۀ خطـ ــود. عمـ ــده نمی‌شـ دیـ
و غالـــب خطـــوطِ عمـــودی مربـــوط بـــه درختـــان اســـت. حالـــت قرار‌گیـــری اســـفندیار روی 
اســـب، خـــط مُوَربـــی را ســـمت راســـت تصویـــر می‌ســـازد کـــه حـــس یـــورش را القـــا می‌کنـــد. 
کـــه بـــا حضـــور آن‌هـــا در  گرگ‌هـــا به‌گونـــه‌ای طراحـــی شـــده‌اند  ســـمت چـــپ تصویـــر، 
ـــورب و در جهـــت مخالـــف هـــم ایجـــاد می‌شـــود. به‌نظـــر می‌رســـد غلبـــۀ  صفحـــه، دو خـــط مُ
خطـــوط عمـــودی و مـــورب، بـــا درونمایـــۀ کلـــی حماســـی تصویـــر هم‌ســـویی دارد )تصویـــر 

.)8

 

 

 

 
- ترکیب‌بندی و فضا  

عناصـــر طبیعـــی اعـــم‌از درختـــان، گل‌بوته‌هـــا و صخره‌هـــا، ماجـــرای اصلـــی را در قـــاب 
عناصـــر  دارد.  اختیـــار  در  را  صفحـــه  عمـــدۀ  بخـــش  کـــه  داده‌انـــد  قـــرار  دایره‌ماننـــدی 
ــه  ــاً بـ ــه مخاطـــب صرفـ ــا توجـ ــت تـ ــه اسـ ــه‌کار رفتـ ــی بـ ــورت حداقلـ ــه به‌صـ ــی در زمینـ طبیعـ
واقعـــۀ اصلـــی معطـــوف شـــود. گفتنـــی اســـت کـــه ایـــن راهبـــرد »کمینه‌گرایـــی« در نمایـــش 
عناصـــر تصویـــری در تمـــام نگاره‌هـــای بایســـنغری دیـــده می‌شـــود. نقـــاش بـــا به‌کارگیـــری 
ـــدت و  ـــس وح ـــا، ح ـــره و گرگ‌ه ـــه، صخ ـــگِ زمین ـــد: رن ـــت، همانن ـــاً یک‌دس ـــای تقریب رنگ‌ه

یگانگـــی قابل‌توجهـــی را ایجـــاد کـــرده اســـت. 
توصیـــف  لشـــکریانش  به‌همـــراه  اســـفندیار،  شـــاهنامه،  متـــن  در  این‌کـــه  علی‌رغـــم 
گرگ‌هـــا، شـــخصیت دیگـــری در  اســـفندیار و  از  نـــگاره، به‌غیـــر  ایـــن  امـــا در  می‌شـــود، 

صحنـــه حاضـــر نیســـت و این‌امـــر از بـــارِ حماســـی درونمایـــۀ اثـــر می‌کاهـــد.  
کـــه  کرده‌انـــد  تقســـیم  بخـــش  دو  بـــه  را  صفحـــه  قرینـــه،  به‌شـــکل  مثلـــث  دو 
کش مضمـــر در آن دارد  کشـــا هم‌ســـویی چشـــمگیری بـــا درونمایـــۀ حماســـی نـــگاره و 

 .)9 )تصویـــر 
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- رنگ
ــرم  ــای گـ ــراه رنگ‌هـ ــی به‌همـ ــدون تزئیـــن خاصـ ــد و بـ ــی دارنـ ــبز ضعیفـ ــان، رنـــگ سـ درختـ
و ســـرد در زمیـــن و آســـمان، هماهنگـــی خاصـــی را ایجـــاد می‌کننـــد. نقـــاش بـــا توزیـــع 
ــی  ــی و تزئینـ ــای رنگـ ــز، غنـ ــش و قرمـ ــی، بنفـ ــی، آبـ ــون: نارنجـ ــی هم‌چـ ــای متنوعـ رنگ‌هـ
کـــرده اســـت. رنـــگ پرنـــدگانِ درحـــال پـــرواز، بـــا  زیـــادی را در لبـــاس اســـفندیار ایجـــاد 
گرمـــی رنـــگ صخره‌هـــا هماهنـــگ اســـت و از ایـــن‌رو چرخـــۀ رنگـــی خوبـــی در تصویـــر 
ـــا قهـــوه‌ای کم‌رنـــگ اجـــرا شـــده اســـت؛ گویـــی نقـــاش  شـــکل‌می‌گیرد. رنـــگ بـــدن گرگ‌هـــا ب
تعمـــداً بـــا بی‌رمـــق کـــردن رنـــگ آن‌هـــا، قصـــد نمایـــش شکســـت‌پذیری و تزلزل‌شـــان را 
کـــر زمینـــه گـــم شـــده‌اند. رنـــگ نســـبتاً  داشـــته اســـت؛ طوری‌کـــه به‌نظـــر می‌رســـد در رنـــگ اُ
ــا، تفـــوق اســـفندیار را مؤکـــد می‌کنـــد. یک‌دســـتیِ  تیـــرۀ تیرهـــای فرورفتـــه بـــر بـــدن گرگ‌هـ
ـــا درونمایـــۀ حماســـی  ـــر زمینـــه، هم‌ســـویی چندانـــی ب ک ـــۀ رنـــگ اُ ـــا غلب ـــر ب رنگ‌بنـــدی تصوی

اثـــر نـــدارد.

- نسبت فرم و درونمایۀ نگاره
در ایـــن نـــگاره، بـــا توجـــه بـــه خطـــوط منحنـــی و مـــواج، غلبـــۀ اشـــکال اُرگانیـــک و زمینـــه‌ای 
وســـیع کـــه در زاویـــۀ دیـــد هنرمنـــد فراهـــم شـــده اســـت، نوعـــی احســـاس درگیرانـــه در ذهـــن 
ــۀ  ــا درونمایـ ــبی بـ ــدان تناسـ ــر چنـ ــی تصویـ ــای پیرامونـ ــا فضـ ــود؛ امـ ــادر می‌شـ ــده متبـ بیننـ
اصلـــی درگیرانـــه و حماســـی آن نـــدارد و حتـــی پرداخـــت منظـــرۀ پس‌زمینـــۀ تصویـــر و 
کـــر و پالـــت رنگـــی مقتصدانـــه در جای‌جـــای تصویـــر، از  اســـتفادۀ پهنـــۀ وســـیعی از رنـــگ اُ
بـــارِ حماســـی درونمایـــۀ می‌کاهـــد و قلّـــت نمایـــش شـــخصیت‌ها و به‌تبـــع آن، خلوت‌شـــدن 
عناصـــر فرمـــال تصویـــر )برخـــاف شـــواهد متنـــیِ روایـــت کـــه بـــه حضـــور لشـــکر اســـفندیار در 

ماجـــرا اشـــاره دارد(، هم‌ســـویی چندانـــی بـــا درونمایـــۀ حماســـی اثـــر نـــدارد.

)نگارنــدگان،  فضــا  و  ترکیب‌بنــدی   :9 تصویــر 
  .)1403

Fig. 9: Composition and Space (Authors, 
2024).

 

 

 

 
  

0 0 



323 شاملو و همکاران: مقایسۀ تاریخیِ دگرگونی ساختاری نگاره‌های شاهنامة ...

)شــاهنامۀ  اســفندیار  اول  خــوان   :10 تصویــر   
.)331  :1391 تهماســبی، 

Fig. 10: 1st Laboure of Esfandiar (Sahnameh 
of Shah Tahmasb, 2012: 331)

)نگارنــدگان،  مــدور  و  مــواج  خطــوط   :11 تصویــر   
.)1403

Fig. 11: Wavy & Circular Lines (Authors, 
2024).

تحلیل نگارۀ »خوان اول اسفندیار« از شاهنامۀ تهماسبی

- خط
خطـــوطِ غالـــب در ایـــن اثـــر، خطـــوطِ مـــواج و مُـــدور اســـت کـــه بـــا عبـــور از تمامـــی عناصـــر 
موجـــود در صفحـــه از ســـمت پاییـــن بـــه بـــالای تصویـــر حرکـــت می‌کنـــد. جریـــان وزش 
ــه دو  ــدی بـ ــب بنـ ــوازن در ترکیـ ــاد تـ ــرای ایجـ ــا را بـ ــان و درختچه‌هـ ــر، درختـ ــاد در تصویـ بـ
ســـوی مخالـــف کشـــیده اســـت. افـــراد حاضـــر در تصویـــر کـــه در گوشـــۀ ســـمت راســـت و در 
فضایـــی محـــدود قرارگرفته‌انـــد، بی‌تحـــرک و در حالـــت ســـکون هســـتند و بـــا چهره‌هایـــی 
تحیـــرزده، انگشـــت بـــر دهـــان، صحنـــۀ نبـــرد اســـفندیار بـــا گرگ‌هـــا را نظـــاره می‌کننـــد 
)تصویـــر 11(. ایـــن عناصـــر خطـــیِ پیچـــان و مشـــوّش کـــه در جای‌جـــای فضـــای طبیعـــی 

به‌چشـــم می‌خورنـــد، هم‌ســـویی خارق‌العـــاده‌ای بـــا درونمایـــۀ حماســـی اثـــر دارد.
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- ترکیب‌بندی و فضا
غالـــب عناصـــر تصویـــر درون دایـــره‌ای مرکـــزی قـــرار گرفتـــه کـــه کانـــون روایـــت اســـت. 
یـــک مثلـــث بـــزرگ در بخـــش پاییـــن تصویـــر، شـــخصیت‌های اصلـــی داســـتان را در خـــود 
ـــث  ـــک مثل ـــکل‌گیری ی ـــث ش ـــر، باع ـــپ تصوی ـــمت چ ـــی س ـــش گیاه ـــت و پوش ـــای‌داده اس ج
کیـــد  کوچک‌تـــر می‌شـــود کـــه هـــر دو بـــر ماهیـــت درگیرانـــۀ نـــگاره و درونمایـــۀ حماســـی آن تأ
می‌کننـــد. تجمـــع لشـــکریان اســـفندیار در بـــالا و ســـمت راســـت تصویـــر به‌همـــراه فـــرم 
ـــه  ـــه گرچ ـــرده ک ـــاد ک ـــه ایج ـــن ناحی ـــری را در ای ـــث دیگ ـــان، مثل ـــل آن ـــان مقاب ـــۀ پیچ درختچ
ــر را  ــی تصویـ ــۀ حماسـ ــر درونمایـ ــا بـ ــاخته، امـ ــادل سـ ــی متعـ ــود را به‌نوعـ ــلِ خـ ــث مقابـ مثلـ

برجســـته‌تر ســـاخته اســـت )تصویـــر 12(.

)نگارنــدگان،  فضــا  و  ترکیب‌بنــدی   :12 تصویــر 
  .)1403

Fig. 12: Composition and Space (Authors, 
2024).

 

 

 

 

- رنگ  
رنگ‌هـــای ســـبزِ تیـــره و روشـــن در قالـــبِ پوشـــش‌گیاهی، ازمیـــان جـــوی آبِ‌‌ روان، خـــود را 
به‌ســـمت بـــالای صفحـــه کشـــانده و بـــا عبـــور از نقـــاط مختلـــف تصویـــر، جلـــوه و درخشـــندگی 

ــد.  ــاد می‌کنـ قابل‌توجهـــی ایجـ
رنـــگ ســـبزِ لبـــاس اســـفندیار بـــا دو درخـــت در طرفیـــن او هماهنـــگ شـــده اســـت. 
رنگ‌هـــای طلایـــی روی انـــدام و دورِ چشـــمان گرگ‌هـــا، هماننـــد شعله‌های‌آتشـــین اســـت 
کـــرِ آســـمان و صخره‌هـــا را در ایـــن منطقـــۀ تصویـــر منتشـــر  کـــه نیـــروی رنـــگ طلایـــی و اُ
کانـــون درگیـــری داده  می‌کنـــد. رنـــگِ تیـــرۀ اســـب افراســـیاب مرکزیـــت چشـــمگیری بـــه 
اســـت. لکه‌هـــای ســـفید رنـــگ روی ســـر و دســـت و پـــای اســـب به‌همـــراه رنـــگ ســـفید 
ـــرد و  استفاده‌شـــده در کلاه افراســـیاب، تضـــادی هماهنـــگ از تیرگـــی و روشـــنی در محـــل نب

مرکـــز صفحـــه ایجـــاد می‌کنـــد. 
آســـمان بـــه رنـــگ طلایـــی اســـت و به‌نحـــوی حکایـــت از روحیـــۀ طبیعت‌گریـــزی نقـــاش 
ــر به‌وجـــود آمـــده  ــا قرارگیـــری ابرهـــای مـــواج در آســـمان، نمایـــی تزئینـــی در تصویـ دارد؛ بـ
اســـت و می‌تـــوان گفـــت، رســـیدن بـــه تعـــادل رنگـــی و ایجـــاد چرخـــش متـــوازن چشـــم در 
تمـــام عناصـــر تزئینـــی تصویـــر، بی‌توجـــه بـــه واقعیـــت طبیعـــی عناصـــر، حالـــت دراماتیـــک 
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جــدول 3: مقایســۀ دگرگونــی ســاختاری در »نــگارۀ 
خــوان اول اســفندیار« در دو دورۀ تیمــوری و صفــوی 

)نگارنــدگان، 1403(.  
Tab 3: Structural Transformation of “1st 
Laboure of Esfandiar” in the Timurid and 
Safavid periods (Authors, 2024).

ــا  ــاده‌ای بـ ــویی خارق‌العـ ــی، هم‌سـ ــت رنگـ ــوع پالـ ــن تنـ ــیده و ایـ ــر بخشـ ــه تصویـ ــی بـ خاصـ
درونمایـــۀ حماســـی اثـــر دارد.  

- نسبت فرم و درونمایۀ نگاره
در ایـــن نـــگاره، غلبـــۀ خطـــوط مـــواج، پیچـــان و مُـــدور و اشـــکال ارگانیـــک همـــراه بـــا 
زمینـــه‌ای وســـیع، ترســـیم ماجـــرا در پیش‌زمینـــه، به‌کارگیـــری پهنـــۀ وســـیعی از رنگ‌هـــای 
آبـــی و ســـبز، افـــزودن شـــخصیت‌های ناظـــرِ ماجـــرا در بخشـــی از تصویـــر، به‌خوبـــی توانســـته 
احســـاسِ نبـــردی ســـخت و حماســـی را بـــه مخاطـــب منتقـــل می‌کنـــد و لـــذا می‌تـــوان گفـــت، 
ـــای  ـــر از همت ـــر را )بهت ـــی اث ـــیِ حماس ـــۀ کل ـــته‌اند درونمای ـــی توانس ـــال آن به‌خوب ـــر فرم عماص

ـــد. ـــاد کنن ـــا آن ایج ـــبی ب ـــناختی متناس ـــۀ زیباش ـــازند و عاطف ـــق س ـــنغری آن( محق بایس
ــا این‌وصـــاف، نتایـــج تحلیـــل نـــگارۀ »خـــوان اول اســـفندیار« در دو دورۀ تیمـــوری و  بـ

صفـــوی بـــه قـــرار جـــدول 3 اســـت.

نتیجه‌گیری
ـــر خـــأ ایـــن رویکـــرد  ـــۀ فرمالیســـتی و ذک ـــی نظری در ایـــن پژوهـــش پـــس از تصریـــح مبانـــی کل
در پرداختـــن بـــه آثـــار تصویرگرانـــه و ســـپس ارائـــۀ دیگاهـــی بدیـــل، بـــه اهمیـــت مداخلـــۀ 
کلـــی« در تحلیـــل ســـاختاری و ســـنجش میـــزان هم‌ســـویی  عاملـــی به‌نـــام »درونمایـــۀ 
عناصـــر فرمـــی بـــا ایـــن درونمایـــه در برانگیـــزش عاطفـــۀ زیباشـــناختی متناســـب بـــا آن اشـــاره 
ــنغری  ــاهنامۀ بایسـ ــترک دو شـ ــبِ مشـ ــای منتخـ ــل نگاره‌هـ ــا تحلیـ ــاس، بـ ــر این‌اسـ ــد. بـ شـ
کیـــد بـــر  و تهماســـبی به‌منظـــور مقایســـۀ تاریخـــی دگرگونـــی ســـاختاری ایـــن نگاره‌هـــا بـــا تأ
نســـبت فـــرم و درونمایـــۀ کلـــی آثـــار در برانگیـــزش عاطفـــۀ زیباشـــناختی پاســـخ پرســـش‌های 

ح ذیـــل اســـت. پژوهـــش بـــه شـــر
کدام‌یـــک از ایـــن نگاره‌هـــا توانســـته‌اند به‌مـــدد هم‌ســـو ســـاختن اجـــزای فرمـــی   .1
خـــود بـــا درونمایـــۀ کلی‌شـــان، بهتـــر از عهـــدۀ برانگیـــزش عاطفـــۀ زیباشـــناختی متناســـب 

بـــا آن برآینـــد؟
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 بایسنغری  شاهنامۀ

 )دورۀ تیموری( 
 

 مورب،  -عمودی
فاقد هرگونه عنصر  

 افقی 

نامتقارن، منتشر، تضاربی  
مانند ای قابدر دایره 

 )کانون تصویر( 

رنگ غالب و یکدست اکُر  
در کنار استفادۀ حداقلی از  

های آبی و سبز  رنگ
بندی  طورکلی رنگ)به
 رمق و یکدست( کم

چندان موفق در تحقق نه
درونمایۀ حماسی اثر و  

برانگیزش عاطفۀ  
 با آن متناسبشناختی زیبا

 
 تهماسبی  شاهنامۀ

 )دورۀ صفوی( 

خطوط مواج، مُدور و  
 پیچان

فاقد هرگونه خطوط 
 عمودی و افقی 

ای، مواج، احاطه  دایره
شده میان دو پهنۀ مثلثی  

 مقابل هم

غلبۀ پهنۀ وسیعی از  
های سبز و آبی، پالت  رنگ

رنگی بسیار متنوع در  
جای عناصر تصویری  جای

برای وصول تعادل فرمال 
 رنگی 

موفق در تحقق درونمایۀ 
حماسی اثر و برانگیزش  

شناختی متناسب  عاطفۀ زیبا
 با آن
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- بـــا درنظـــر گرفتـــن نتایـــج حاصـــل از تحلیـــل، به‌نظـــر می‌رســـد هـــر دو نـــگارۀ مربـــوط بـــه 
ـــی و برانگیـــزش  ـــۀ کل ـــا درونمای نســـخۀ تهماســـبی در هم‌ســـو ســـاختن عناصـــر فرمـــی خـــود ب
عاطفـــۀ زیباشـــناختی متناســـب بـــا آن، موفق‌تـــر از نگاره‌هـــای مشـــابه نســـخۀ بایســـنغری 

بوده‌انـــد.
2. چگونـــه می‌تـــوان نتیجه‌گرفـــت کـــه یکـــی از ایـــن دو دورۀ تاریخـــی )یـــا حتـــی هـــر دو( 
بـــا هم‌ســـو ســـاختن عناصـــر فرمـــی بـــا درونمایـــۀ کلـــی خـــود، ایـــن هـــدف برانگیـــزش عاطفـــۀ 

زیباشـــناختی را بهتـــر محقـــق ســـاخته اســـت؟
- همان‌طورکـــه دیدیـــم، نگارگـــران دورۀ صفـــوی بـــا فـــرارَوی از متـــن روایـــت و بـــا 
دراماتیـــزه کـــردن روایـــت، هم‌چنیـــن بـــا اســـتفاده از خطـــوط ســـیال و پویـــا، اعـــم‌از: مـــواج، 
ــر  ــاختن عناصـ ــو سـ ــوع، در هم‌سـ ــیار متنـ ــی بسـ ــری از پالـــت رنگـ ــورب، و بهره‌گیـ ــدور و مـ مـ
ــیار  ــا آن، بسـ ــر و برانگیـــزش عاطفـــۀ زیباشـــناختی متناســـب بـ ــا درونمایـــۀ کلـــی اثـ فرمـــی بـ
کرده‌انـــد. بـــا نظـــر بـــه نمایـــۀ نگاره‌هـــای  موفق‌تـــر از هنرمنـــدان دورۀ تیمـــوری عمـــل 
مشـــترک ایـــن دو نســـخه در جـــدول 1، درمی‌یابیـــم کـــه به‌خوبـــی می‌تـــوان ایـــن نتایـــج 
را بـــه ســـایر نگاره‌هـــای ایـــن دو نســـخه نیـــز تعمیـــم‌داد و نتیجـــه گرفـــت کـــه در کل، دورۀ 
کلی‌شـــان، موفق‌تـــر  صفـــوی در برقـــراری رابطـــۀ عناصـــر ســـاختاری آثـــار بـــا درونمایـــۀ 
از دورۀ تیمـــوری بـــوده اســـت؛ به‌طوری‌کـــه نتایـــج ایـــن پژوهـــش را در ســـایر هنرهـــای 
ایـــن دو دوره، خصوصـــاً ادبیـــات نیـــز می‌تـــوان مشـــاهده کـــرد؛ به‌عنـــوان حســـن ختـــام 
ایـــن پژوهـــش و از بـــاب مثـــال، ایـــن‌را می‌تـــوان از مقایســـۀ صـــور خیـــال اشـــعار متصنـــع و 
ـــاً عرفانـــی،  ـــا اشـــعار عمدت مطنطـــن »وحشـــی بافقـــی« )939-991ه‍ـــ.ق.، از دورۀ صفـــوی( ب
اخلاقـــی و تقریبـــاً کم‌آرایـــۀ »جامـــی« )817-898ه‍ـــ.ق.، از دورۀ تیمـــوری( مشـــاهده نمـــود:

مبادا یارب آن روزی که من از چشم یار افتم
که گر از چشــم یار افتم ز چشــم اعتبار افتم
شراب لطف پُر در جام می‌ریزی و می‌ترسم

که زود آخر شود این باده و من در خمار افتم 
                               )بافقی، 1388: 141(.
دل عالـــم  ز  گوییـــا  شـــنوم  جـــان  نســـیم 
منـــزل ایـــن  حریـــم  در  دری  گشـــاده‌اند 
دارد اثـــر  او  دیـــوار  و  در  زندگـــی  ز 
گِل خضـــرش  آب  ز  همانـــا  سرشـــته‌اند 
                                  )جامی، بی‌تا: 63(.

سپاسگزاری
در پایـــان نویســـندگان برخـــود لازم می‌داننـــد از داوران ناشـــناس نشـــریه کـــه بـــا نظـــرات 

ارزشـــمند خـــود بـــه غنـــای متـــن مقالـــه افزودنـــد، قدردانـــی نماینـــد. 

درصد مشارکت نویسندگان
ج از رســـالۀ نویســـندۀ اول بـــه راهنمایـــی نویســـندۀ دوم و مشـــاورۀ  ایـــن مقالـــه مســـتخر
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نویســـندۀ ســـوم بـــوده اســـت؛ برهمین‌اســـاس، گـــردآوری مطالـــب توســـط نویســـندۀ اول و 
ــت.  ــوده اسـ ــوم بـ ــندگان دوم و سـ ــارت نویسـ ــت نظـ ــگارش آن تحـ نـ

تضاد منافع
نویســـندگان ضمـــن رعایـــت اخـــاق نشـــر در ارجاع‌دهـــی و دقیـــق بـــودن آن در متـــن و 

انتهـــای مقالـــه، نبـــود تضـــاد منافـــع را اعـــام می‌دارنـــد.
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- شایســـته، علی‌نقـــی، )1387(. »نقـــد فرمالیســـتی نقاشـــی‌های قاجـــار )ســـده‌های 
ــمایه، 1 )1(: 50-37. ــریۀ نقشـ ــری(«. نشـ ــری قمـ ــیزدهم هجـ ــا سـ ــم تـ دوازدهـ

- کالینســـون، دایانـــه، )1388(. تجربـــۀ زیباشـــناختی. ترجمـــه: فریـــده فرنودفـــر، چـــاپ 
دوم، تهـــران: نشـــر فرهنگســـتان هنـــر.

- کانـــت، ایمانوئـــل، )1388(. نقـــد قـــوۀ حکـــم. ترجمـــۀ عبدالکریـــم رشـــیدیان، چـــاپ 
پنجـــم، تهـــران: نشـــر نـــی.

ــود  ــر )محمـ ــر معاصـ ــار دو نگارگـ ــتی آثـ ــۀ فرمالیسـ ــمیه، )1395(. »مطالعـ ــی، سـ - کریمـ
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فرشـــچیان مجیـــد مهـــرگان( و مقایســـۀ آن بـــا نگاره‌هـــای شـــاهنامۀ بایســـنغری«. پایان‌نامـــۀ 
کارشناسی‌ارشـــد، اصفهـــان: دانشـــگاه هنـــر اصفهـــان )منتشـــر نشـــده(.

- گـــری، بازیـــل، )1369(. نقاشـــی ایرانـــی. ترجمـــۀ عربعلـــی شـــروه، تهـــران: انتشـــارات 
عصـــر جدیـــد.

- معین، محمد، )1388(. فرهنگ معین. دورۀ شش جلدی، تهران: امیرکبیر.
- میرصادقی، جمال، )1376(. ادبیات داستانی. چاپ سوم، تهران: نشر سخن.

- میرصادقـــی، جمـــال، )1397(. فرهنـــگ داستان‌نویســـی. تهـــران: نشـــر فرهنـــگ 
معاصـــر.

- واربرتـــون، نایجـــل، )1388(. پرســـش از هنـــر. ترجمـــۀ مرتضـــی عابدینی‌فـــرد، تهـــران: 
نشـــر ققنـــوس.
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The Meʿmārbāshis of Fars Province: A 
Documentary Study of Provincial Chief 

Architects in Qajar Iran

Abstract
The names of several architects active in Fars during the Qajar period 
have survived in inscriptions and historical references; however, little 
documentary evidence exists regarding the lives, activities, and professional 
status of the province’s meʿmārbāshīs (court master architects). Although 
the office of meʿmārbāshī was a recognized administrative position 
within the Qajar state, its functions varied across different regions of 
Iran. Identifying these figures can contribute to a better understanding of 
the social history of architecture in nineteenth-century Iran. This study 
identifies the meʿmārbāshīs of Fars Province during the Qajar era and 
reconstructs aspects of their professional lives through archival documents. 
It addresses three questions: Who were the meʿmārbāshīs of Fars? How do 
documentary records relate to other historical narratives concerning them? 
And what social and professional characteristics can be discerned from the 
available evidence? The study also examines their probable duties within 
the provincial administration. The research adopts an interpretive-historical 
method based on the analysis of archival materials. Primary sources 
include documents preserved in the National Library and Archives of Iran, 
records from the Women’s World in the Qajar Era archive, and historical 
accounts. The findings suggest that the architectural administration of 
Fars remained weak throughout much of the Qajar period. The removal 
of supervisory officials (mobāshers) and the increasing reliance on non-
architect designers appear to have limited the effectiveness of provincial 
architectural management. The study identifies three meʿmārbāshīs of 
Fars: Mirzā Hassan-i Meʿmārbāshī, who held the office for more than a 
decade during the middle Nāserī period and is portrayed in the sources 
as an unskilled and profit-oriented figure; Āqā Khān-i Meʿmārbāshī, the 
last known holder of the office during the Nāserī era, about whom little 
information survives; and Moʿtamad al-Saltanah-ye Meʿmārbāshī, who 
emerged in the early Muzaffarī period and was noted for his intelligence, 
administrative competence, and professional reputation.
Keywords: Fars, Provincial Architects, Position of Me’mārbāshi, 
Mo’tamed al-Soltān Me’mārbāshi, Mirzā Hassan Me’mārbāshi.
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Introduction
The names and identities of several Iranian architects and builders have 
survived through construction and restoration inscriptions and scattered 
historical references; yet, compared with the vast number of Iran’s 
historic buildings, such evidence remains remarkably scarce. The practice 
of building and the role of architectural craftsmen in the creation of 
monuments often ensured that traces of architects and other architectural 
agents were preserved for future generations. However, individuals who 
attained the office of meʿmārbāshī (chief architect) or served as state-
appointed architects in royal courts and provincial administrations rarely 
left their names on buildings, despite frequently exercising technical, 
supervisory, and practical authority over construction projects. As a result, 
information about them must be sought in administrative documents, 
official correspondence, newspapers, memoirs, and other historical 
records. Furthermore, the institutional title of meʿmārbāshī often obscured 
the personal identities of those who held the office. This was particularly 
true within the administrations of provincial governors and local rulers, 
where the title frequently replaced an individual’s name in documentary 
records. Consequently, it is difficult to trace these figures across historical 
sources in a way that consistently reveals their architectural works, social 
lives, professional careers, or personal characteristics. An important 
dimension of the history of architectural practitioners in Iran has therefore 
been overlooked and insufficiently studied.

This research seeks to identify several meʿmārbāshīs who served in the 
province of Fars during the Qajar period, particularly from the reign of 
Nāser al-Dīn Shāh onward. Despite their administrative importance, these 
figures remain poorly understood. The study first reconstructs aspects of 
the social experiences of meʿmārbāshīs as reflected in their interactions 
with their profession and with provincial authorities. It then uses these 
observations as a basis for examining their occupational status, duties, 
and working conditions. Attention is given to archival documents because 
surviving Qajar records provide a more direct account of their daily lives 
than any other category of primary source. Functioning as historical 
mirrors of patterns, practices, and relationships, these documents not only 
offer a clearer picture of these architects but, in many cases, also constitute 
the only surviving evidence of their existence and professional activities. 
The study addresses three questions: Who were the meʿmārbāshīs of Fars, 
and how do they relate to narratives preserved in other historical evidence? 
What were their probable duties within the provincial administration, and 
how did they compare with meʿmārbāshīs serving in the capital? Finally, 
what social and professional characteristics can be identified from the 
surviving documentary record?

Discussion
The dynamics and transformation of the office of meʿmārbāshī within 
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the administrative apparatus of provincial cities and regions distant 
from the capital require a perspective that takes local conditions, scales 
of construction, and administrative needs into account. The evidence 
presented in this study sheds light on this issue. It appears that the increasing 
specialization of architectural activities during the later Qajar period, 
particularly during the building campaigns of the Nāserī era, led to a gradual 
separation between architectural design and technical supervision. Some 
architects assumed broader responsibilities related to design and planning, 
while supervisory and executive duties were increasingly entrusted to 
officeholders bearing the title of meʿmārbāshī. Over time, this position 
ceased to be held exclusively by practicing architects, although architects 
seem to have regained part of their former standing by the late nineteenth 
century. The term meʿmārbāshī should not be understood uncritically. In 
its general sense, it denoted a skilled, experienced, and trusted architect, a 
usage found in both provincial and courtly documents. In its more specific 
sense, it referred to an administrative office within the royal court and certain 
provincial governments, one that did not necessarily imply professional 
mastery of architecture and often functioned primarily as a bureaucratic 
appointment. Within the Nāserī court hierarchy, the meʿmārbāshī occupied 
an intermediate position, ranking below the Head of Building Works and 
above the mobāshir (superintendent). Documentary evidence suggests 
that conflicts arising from supervision and bureaucratic reporting were 
not uncommon. At the same time, estimating construction costs, preparing 
expenditure accounts, and overseeing building works appear to have 
remained among the office’s most consistent responsibilities.

The findings further indicate that the architectural organization of the 
Fars administration was modeled on that of the Nāserī capital but operated 
on a much smaller scale. The volume and nature of construction activities 
did not require the same degree of bureaucratic specialization. Unlike the 
capital, no evidence has been found for the presence of a dedicated mobāshir 
responsible for monitoring individual projects. Moreover, the governors of 
Fars undertook few significant governmental building projects and largely 
continued to occupy the administrative infrastructure inherited from the 
Zand period. As a result, architectural design was frequently entrusted not 
to experienced local architects but to administrative officials and court 
artists. Consequently, the provincial meʿmārbāshī increasingly assumed the 
role of a governmental builder rather than that of an architectural director. 
His responsibilities focused on organizing labor, supervising construction, 
and managing practical operations, while broader architectural planning 
and design gradually passed into other hands.

Conclusion
The findings of this study identify three meʿmārbāshīs in Fars whose 
careers span the period from the reign of Nāser al-Dīn Shāh (1848–1896) 
to that of Moḥammad-ʿAlī Shāh (1907–1909). The first was Mīrzā Hasan 
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Meʿmārbāshī, who was probably appointed to Fars during the middle years 
of the Nāṣerī period, most likely under the governorship of Masʿūd Mīrzā 
Zill al-Soltān. Documentary evidence portrays him as incompetent and 
profit driven. Despite objections raised by Moshīr al-Molk regarding his 
performance in 1875, he remained in office for more than a decade. Apart 
from overseeing routine maintenance of governmental buildings, he was 
responsible for the construction of a qanat in 1879 that was reportedly 
filled in shortly thereafter. The second figure was Āqā Khān Meʿmārbāshī, 
who served during the final years of the Nāserī period, around 1894–
1895, during the second governorship of Rokn al-Dowleh. His identity 
and career remain largely obscure. The third was Moʿtamad al-Saltanah 
Meʿmārbāshī, also known as Moqarrab al-Khāqān and described in 
contemporary sources as the “chief architect of the building corps”. He 
appears to have assumed office in the late 1890s. In many respects, he 
represented the opposite of Mīrzā Hasan. The historian Forsat al-Dowleh 
praised him for his intelligence, sound judgment, and attentiveness. He 
enjoyed the respect of the Friday Prayer Leader of Fars and maintained 
close ties to the royal court. Several projects may be attributed to him, 
including an addition to the Arg complex in Shiraz (1901–1902), the 
construction of a coffeehouse beside the western side of the Vakil water 
reservoir (1903–1904), and the restoration of Shiraz’s Tupkhāneh Square 
during the governorship of ʿAlāʾ al-Dowleh (1902–1904). None of these 
structures survive today. The architectural administration of Fars differed 
from that of the capital in two significant respects: the absence of the office 
of mobāshir (superintendent) and the limited use of experienced architects 
in the design of governmental buildings. Instead, painters and building 
administrators frequently assumed design responsibilities. While part of 
this distinction reflected the smaller scale of construction activity in Fars, 
the poor quality of provincial governmental architecture also suggests 
institutional weakness. Political rivalries, economic instability, and local 
competition appear to have reduced the office of meʿmārbāshī to little 
more than that of a governmental builder. Future research may examine 
appointment procedures in other provinces, the role of meʿmārbāshīs in 
transmitting architectural practices, and the fate of the office during the 
Pahlavi period.
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پژوهشی دربارۀ چند معمارباشی‌ فارس در دورۀ قاجار 
برپایۀ اسناد و منابع تاریخی

چکیده
نــام برخــی از معمــاران قاجــاری ایالــت فــارس را می‌تــوان در کتیبه‌هــا یافــت؛ ولــی به‌نــدرت 
گاهــی مدونــی از آثــار و زندگــی »معمارباشــی‌های دیوانــی« آن وجــود دارد. ازســوی دیگــر،  آ
هرچنــد منصــب معمارباشــی‌گری، مســندی دربــاری بــود، ولــی جزئیــات وظایــف آن‌هــا 
در تمامــی ایالت‌هــای کشــور، یکســان نبــوده اســت؛ بنابرایــن، شــناخت آن‌هــا می‌توانــد 
کمــک نمایــد. هــدف پژوهــش حاضــر،  بــه درک بهتــر تاریــخ اجتماعــی معمــاری ایــران 
شناســایی معمارباشــی‌های ایالــت فــارس در دورۀ قاجــار بــوده و می‌کوشــد تــا شــناختی 
از پــاره‌ای رویدادهــای روزانــۀ معمارباشــی‌ها برپایــۀ اســناد و مــدارک و روایتــی چندوجهــی 
ــه ایــن  از وضعیــت شــغلی، وظایــف و کار آن‌هــا فراهــم آورد. ایــن پژوهــش درپــی پاســخ ب
بــا  نســبتی  چــه  و  بودنــد  کســانی  چــه  فــارس  ایالــت  معمارباشــی‌‌های  پرسش‌هاســت؛ 
روایت‌هــای برجای‌مانــده در دیگــر شــواهد تاریخــی دارنــد؟ وظایــف احتمالــی آن‌هــا در 
دیــوان فــارس چــه مــواردی بــوده اســت و چــه تشــابه یــا تمایــزی بــا دیگــر معمارباشــی‌های 
دارالخلافــه دارنــد؟ و ازنظــر اجتماعــی و صنفــی چــه خصوصیاتــی از آن‌هــا قابل‌تشــخیص 
اســت؟ روش پژوهــش تفســیری-تاریخی و مبتنی‌بــر تحلیــل و توصیــف اســت؛ اســناد 
کما( و آرشــیو دنیــای زنــان در عصــر  موجــود در ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران )ســا
قاجــار در کنــار منابــع تاریخــی دســته‌اول موردبررســی قــرار گرفتنــد. نتایــج درمجمــوع ضعف 
تشــکیلات معمــاری ایالــت فــارس را نشــان می‌دهنــد کــه بــا حــذف »مباشــر« و »به‌کار‌گیــری 
طراحانــی جــز معمــاران« کارنامــۀ درخشــانی نــدارد. معمارباشــی‌های ایالــت فــارس، یعنــی 
»میرزاحســن معمارباشــی«، فــردی کار نابلــد و ســودجو کــه بیــش از یــک دهــه در میانــۀ دورۀ 
ــد؛ »آقاخــان معمارباشــی«، آخریــن معمارباشــی روزگار ناصــری  ــر ایــن مســند مان ناصــری ب
ــان پوشــیده اســت و ســرانجام »معتمدالســلطان معمارباشــی«،  کــه خصوصیــات او هم‌چن
کــه از اوایــل دورۀ »مظفرالدین‌شــاه« بــه حُســن فکــر و حواس‌جمــع شــهره بــود، تنهــا مــوارد 
قابــل شــناخت هســتند. احتمــالاً ســاخت عمــارت الحاقــی ارگ و قهوه‌خانــه‌ای در جــوار 
آب‌انبــار وکیــل، و مرمّــت میــدان توپخانــه از کارهــای معتمدالســلطان هســتند. تمامــی ایــن 
معمارباشــی‌ها بیشــتر در مقــام بنّایانــی قابــل بودنــد و وظایفــی فروتــر از هم‌نام‌هــای خــود 

در پایتخــت داشــتند.
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مقدمه
نـــام و نشـــان شـــماری از معمـــاران و بنّایـــان ایرانـــی در کتیبه‌هـــای ســـاخت یـــا مرمّـــت، 
ــا  ــاس بـ ــی در قیـ ــت؛ ولـ ــیده اسـ ــگران رسـ ــت پژوهشـ ــته‌وگریخته به‌دسـ ــده و جسـ ــت شـ ثبـ
ـــز اســـت. عمـــل بنّایـــی و  فراوانـــی بناهـــای تاریخـــی ایـــران، ایـــن شـــمارْ انـــدک و بســـیار ناچی
ـــا نشـــان معمـــاران  نقـــش پیشـــه‌وران معمـــاری در برپایـــی عمـــارت ایـــن امـــکان را مـــی‌داد ت
آینـــده  نســـل‌های  بـــرای  به‌نحـــوی  گـــون،  گونا مراتـــب  در  معمـــاری،  عامـــان  دیگـــر  و 
ــه  ــاری- بـ ــر معمـ ــا در امـ ــر آن‌هـ ــزان تبحـ غ از میـ ــار ــه فـ ــرادی -کـ ــی افـ ــد؛ ولـ ــوظ بمانـ محفـ
منصـــب »معمارباشـــی‌گری« یـــا »معمـــارِ دیوانـــی« در دربـــار و ایالت‌هـــا دســـت می‌یافتنـــد و 
ـــدرت  ـــتند، به‌ن ـــا داش ـــاخت عمارت‌ه ـــی در س ـــی و عمل ـــی و فنّ ـــش نظارت ـــات نق ـــیاری اوق بس
ــات  ــا و مکاتبـ ــی و نامه‌هـ ــناد دیوانـ ــا را در اسـ ــام آن‌هـ ــد نـ ــد و بایـ ــا دارنـ ــانی در کتیبه‌هـ نشـ
و روزنامه‌هـــا و خاطـــرات و دیگـــر نوشـــته‌های تاریخـــی جُســـت. ازســـوی دیگـــر، عنـــوان 
گردیـــد تـــا نـــام حقیقـــی برخـــی از ایـــن  معمارباشـــی و منصـــب معمارباشـــی‌گری ســـبب 
کمـــان و والیـــان ایالت‌هـــای کشـــور، در پـــرده فرومانـــد و  معمـــاران، به‌ویـــژه در دســـتگاه حا
به‌ســـختی بتـــوان ردی از آن‌هـــا به‌طـــور پیوســـته در منابـــع تاریخـــی به‌شـــکلی یافـــت کـــه 
ـــار، زندگـــی‌ اجتماعـــی، و ویژگی‌هـــای فـــردی آن‌هـــا باشـــد؛ بـــه ‌این‌ترتیـــب بخشـــی  معـــرف آث
از تاریـــخ عامـــان معمـــاری ایـــران مغفـــول مانـــده و کمتـــر موضـــوع مطالعـــه بـــوده اســـت. 
هـــدف ایـــن پژوهـــش شناســـایی چنـــد تـــن از همیـــن معمارباشـــی‌های دورۀ قاجـــار -از دورۀ 
ناصـــری بـــه این‌ســـو- در ایالـــت فـــارس اســـت کـــه هنـــوز به‌درســـتی شـــناخته نشـــده‌اند و 
گاهـــی چندانـــی نیـــز دربـــارۀ نقـــش، وظایـــف و آثـــار آن‌هـــا در دســـت نیســـت. ایـــن پژوهـــش  آ
ــۀ معمارباشـــی‌ها  ــای روزانـ ــاره‌ای رویدادهـ ــی از پـ ــناختی اجتماعـ ــدا شـ ــا در ابتـ ــد تـ می‌کوشـ
کمـــان بـــوده، به‌دســـت دهـــد و ســـپس ایـــن  کـــه برآینـــد مواجهـــه آن‌هـــا بـــا پیشـــه و حا
شـــناخت را پایـــه‌ای بـــرای شـــناخت معمارباشـــی‌های ایالـــت فـــارس قـــرار داده و درک 
بهتـــری از وضعیـــت شـــغلی، وظایـــف و کار آن‌هـــا فراهـــم آورد. بـــرای دســـت‌یابی بـــه ایـــن 
ــده از روزگار  ــند‌های برجای‌مانـ ــه سـ کـ ــده اســـت؛ چرا ــناد شـ ــه اسـ ــژه‌ای بـ ــه ویـ ــدف توجـ هـ
ــزارش  ــا را گـ ــۀ آن‌هـ ــت روزانـ ــد زیسـ ــری می‌توانـ ــت‌اول دیگـ ــع دسـ ــر منبـ ــار بیـــش از هـ قاجـ
دهـــد. کارکـــرد درزمانـــی ایـــن اســـناد در حکـــم آینـــه‌ای از روندهـــا و منش‌هـــا و کنش‌هـــای 
ــد؛  ــه می‌کننـ ــن‌تری عرضـ ــر روشـ ــا تصویـ ــتند و نه‌تنهـ ــاران هسـ ــته از معمـ ــر این‌دسـ کم‌بـ حا

بلکـــه در بســـیاری مواقـــع تنهـــا مـــدارک موجـــود نیـــز تلقـــی می‌شـــوند.
پرســش‌های پژوهــش: ایــن پژوهــش می‌کوشــد تــا بــه ایــن پرســش‌ها پاســخ دهــد: 
کســانی بودنــد و چــه نســبتی بــا روایت‌هــای  الــف( معمارباشــی‌‌های ایالــت فــارس چــه 
برجای‌مانــده در دیگــر شــواهد تاریخــی دارند؟ ب( وظایف احتمالــی آن‌ها در دیوان فارس 
ــا دیگــر معمارباشــی‌های دارالخلافــه  ــا تمایــزی ب ــوده اســت و چــه تشــابه ی چــه مــواردی ب
دارنــد؟ و ج( ازنظــر اجتماعــی و صنفــی چــه خصوصیاتــی از آن‌هــا قابل‌تشــخیص اســت؟

کنونــی از »روش تفســیری-تاریخی« مبتنی‌بــر توصیــف  روش پژوهــش: پژوهــش 
و تحلیــل بهــره می‌بــرد و به‌طــور ویــژه در زمــرۀ »تاریــخ بازســازی‌گرایانه« ولــی مبتنی‌بــر 
در  موجــود  ذاتــی  تفســیر  محتمل‌تریــن  می‌کوشــد  کــه  اســت  عملــی  واقع‌گرایــی  نوعــی 
اســناد گذشــته را ازطریــق نوعــی تک‌نــگاری، روایــت کنــد و بدین‌ترتیــب حقیقــت تاریخــی 
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را به‌وســیلۀ مصداق‌منــدی و اســتقراء، بــا واقعیــت گذشــته انطبــاق دهــد )مانزلــو، 1403: 
69، 71 و 291(، مبنــای اصلــی ایــن پژوهــش بــر اســناد قــرار دارد. اســناد مرتبــط بــا معمــار 
کما( و »آرشــیو دنیــای زنــان  ــی ایــران )ســا و معمارباشــی در ســازمان اســناد و کتابخانــۀ مل
ــت  ــک روای ــن ی ــرای تبیی ــا ب ــوع آن‌ه ــد و از مجم ــرار گرفتن ــه ق ــار« موردمطالع ــر قاج در عص
ــع هم‌عصــر  ــه مناب ــرای یافتــن شــواهد دیگــر ب چندوجهــی اســتفاده شــده اســت؛ ســپس ب
یــا  معمارباشــی‌ها  دربــارۀ  کــه  داده‌ای  هــر  تــا  گردیــد  کوشــش  و  شــده  مراجعــه  موضــوع 
معمــاران دیوانــی فــارس در دســترس باشــد، بررســی و در تحلیل‌هــا بــه‌کار گرفتــه شــود. 

تفســیر داده‌هــا تاریخــی و اســناد بــا یک‌دیگــر، نتایــج را رقم‌زدنــد.

پیشینۀ پژوهش
جایــگاه  و  قاجــار  روزگار  معمــاران  صنــف  دربــارۀ  کمتــر  ایــران  در  معمــاری  مورّخــان 
معمارباشــی‌ها در آن بــه مطالعــه پرداخته‌انــد. درمجمــوع، تنهــا چنــد نوشــتۀ معتبــر در 
»برادران‌خلخالــی«  کــه  اســت  مطالعــه‌ای  آن،  نخســتین  اســت؛  دســت  در  این‌زمینــه 
)1391( در پایان‌نامــۀ خــود به‌نــام »تأملــی در اصنــاف و شــئون معمــاران دورۀ قاجــار« 
شــئون  و  معمــاران  صنــف  بودونبــود  دربــار،  معمــاری  »ســازوکار  آن  در  و  داده  انجــام 
اســت. نمونــۀ قابل‌توجــه دیگــر،  بررســی شــده  فــردی معمــاران قاجــاری«  و  اجتماعــی 
ــری  ــار ناص ــی‌های درب ــارۀ »معمارباش ــری« )1401( درب ــوایی« و »اه ــل »پیش ــش مفص پژوه
)1264-1313ه‍ــ.ق.(« اســت؛ آن‌هــا بــا مطالعــۀ اســناد، روزنامه‌هــا و دیگــر شــواهد موجــود، 
به‌نام‌‌‌هــای  معمارباشــی  پنــج  و  کاویــده  را  ناصــری  دورۀ  ســلطنتی  معمــاری  تشــکیلات 
و  ابوالحســن«،  »حاجــی  »محمّدابراهیم‌خــان«،  »محمّدتقی‌خــان«،  »عبدالله‌خــان«، 
از احــوال و  ارائــۀ شــرحی  را شناســایی نمــوده و ضمــن  »حســین‌علی‌خانِ معمارباشــی« 
ــز در  ــا را نی ــه آن‌ه ــتگان ب ــی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری و وابس ــب معمارباش ــولات منص ــا، تح ــار آن‌ه ــف و آث وظای
ــارۀ اســامی  ــز درب ــد.1 به‌جــز ایــن دو مــورد، ســیاهه‌هایی نی ح داده‌ان آن دوره به‌خوبــی شــر
معمــاران ایــران گردآمــده کــه در آن‌هــا می‌تــوان نــام شــماری از معمارباشــی‌ها را دیــد؛ از 
کــه معمــاران دوران اســامی را نام‌بــرده و  آن‌جملــه، نوشــته‌ای از »ذکاء« )1379( اســت 
کــه در آن نــام و اثــر شــاخص 334 معمــار  کتابــی اســت از »بزرگ‌نیــا« )1383(  دیگــری 

ایرانــی دوران اســامی آورده شــده اســت.

تشکیلات صنف معماری و باشیِ معماران
به‌طورکلــی می‌تــوان دو ســطح به‌هم‌پیوســته بــرای مطالعــۀ تشــکیلات معمــاران و امــر 
معمــاری در دورۀ قاجــار درنظــر گرفــت؛ نخســتین آن مطالعــه در »ســطح تشــکیلات درونــی 
صنــف معمــاران« اســت کــه بی‌تردیــد متناســب بــا نیازهــا و الزامــات دورۀ قاجــار دگرگونــی 
یافتــه و شــناخت آن پیچیــده اســت؛ و دیگــری در »ســطح تشــکیلات معمــاری موجــود در 
دربــار و دیگــر ایالت‌هــای کشــور« اســت کــه مطالعــۀ آن به‌ســبب وجــود اســناد و مــدارک 
دیوانــی تــا حــد زیــادی شــدنی اســت. در هــر دوی ایــن ســطح‌ها، سلســله‌مراتبی از مناصــب 
کــه از یک‌دیگــر قابل‌تفکیک‌انــد. مطالعــات »مجتهــدزاده« )1400: 144 و  وجــود داشــته 
145 و 156( به‌روشــنی نشــان‌داده کــه »قــدرت اســتنباط« و »توانایــی علمــی« نقــش مهمــی 
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در تمایــز مرتبه‌هــا در صنــف معمــاری داشــته‌ به‌نحوی‌کــه در فروتریــن مرتبــه، بنّایــان و 
گاه و مســلط بــر هندســۀ عملــی( قــرار داشــتند و در مرتبــۀ بالاتــر اســتادان و  گردان )آ شــا
رئیــس بنّایــان )آشــنا بــه مسّــاحی و نقــل میــاه(، و ســپس مهندســان )توانــا در به‌کارگیــری 
علــوم مهندســی، به‌ویــژه حیــل و جرّاثقــال و اوزان و موازیــن در ســیاق عملــی( بودنــد. 
ایــن بدان‌معناســت کــه سلســله‌مراتب علمــی در »فــنّ معمــاری« در تناظــر بــا »مرتبه‌هــای 
درونــی صنــف معمــاری« قــرار داده شــده و »علــم صناعــی و مهــارت عملــی« هم‌چــون دو 
ســر طیفــی، معیــار نظــم درونــی صنــف معمــاری در طــول تاریــخ به‌شــمار آمــده و مبنایــی 

بــرای تعییــن مرتبــۀ پیشــه‌وران آن شــمرده می‌شــده اســت.
این‌امــر بــه طبقه‌بنــدی دوگانــه‌ای در تاریــخ پیشــه‌وران معمــاری ایــران انجامیــده 
در  وزیرآبادی‌پنجانــی«  »گِل‌کار  بــه  مشــهور  بنّــا«  »حبیــب‌الله  »معمــار«.  و  »بنّــا«  اســت؛ 
معمــار،  و  )بنّــا(  گِل‌کار  بیــن  مجادلــۀ  در  به‌صراحــت  13ه‍ــ.ق.(  )ســدۀ  گِل‌کاری  رســالۀ 
میــان آن دو تمیــز گذاشــته و معمــاری را از »کمالیّــت کســب گِل‌کاری« و معمــار را »مدبّــر 
کــه »از او  گِل‌کار را »عمــل دیــوار« معرفــی می‌کنــد  و طــراح و صاحب‌امتیــاز«، و صنعــت 
هیــچ تجویــز نباشــد« )بنّــا، 1393: 40(؛ بــا این‌حــال، عنــوان معمــار و بنّــا در کتیبه‌هــای 
معمــاریِ برجای‌مانــده در بناهــای تاریخــی ایــران کمابیــش نشــان می‌دهــد کــه ایــن دو 
کــه »یحیــی ذکاء« )1379:  نبوده‌انــد؛ در ســیاهه‌ای  از هــم  الزامــاً مرتبه‌هایــی جــدای 
441- 463( از معمــاران و اســتادکاران دوران اســامی برشــمرده، می‌تــوان هم‌بســتگی 
یــا جانشــینی ایــن دو عنــوان را به‌خوبــی بازشــناخت؛ به‌عنــوان نمونــه، »ابوطیــب شــواء« 
ــده  ــا نامی ــف أحســن التقاســیم- معمــار و بنّ )ســدۀ 4ه‍ــ.ق.( -جــد مــادری »مقدســی« مؤل
جماعت‌خانــۀ  بنّایــان  و  معمــاران  از  یکــی  به‌عنــوان  شــیرازی«  »غیاث‌الدیــن  یــا  شــده 
مدرســۀ غیاثیــۀ خرگــرد خراســان در 848ه‍ــ.ق. آورده شــده اســت؛ بــه ‌این‌ترتیــب، مراتــب 
حرفــه‌ای یاد‌شــده در صنــف معمــاری )برپایــۀ صناعــت علمــی و عملــی( هرچنــد عقلانــی و 
بــر منابــع محکــم تاریخــی نیــز اســتوار اســت، ولــی در درون خــود پویــا اســت و پیونــد زیــادی 

باهــم داشــتند.
به‌عنــوان نمونــه‌ای دیگــر، در روزگار صفــوی، صنــف بنّایــان دربرگیرنــدۀ »معمــاران، 
گچ‌انــدود(، قاب‌بنــدی در ســنگ و مرمــر، و نقاشــان  گــچ‌کاران )گچ‌بــر،  سنگ‌تراشــان، 
روزگار  در  این‌امــر  کــه  انتظارداشــت  می‌تــوان  و   )62  :1395 )کیوانــی،  می‌شــد  خانــه« 
ــا  قاجــار نیــز کمابیــش تــداوم داشــته باشــد. »باشــی« نیــز در آن دوران، یکــی از مقامــات ی
پیشکســوتان منتخــب اعضــای صنــف بــود کــه عمومــاً بــا فرمــان شــاهی یــا در شــهر ایالتــی 
کــم تأییــد می‌شــود و بــه‌ این‌ترتیــب، مقــام باشــی زمینــۀ نظــارت حکومــت را  بــا فرمــان حا
بــر اصنــاف ممکــن می‌ســاخت )کیوانــی، 1395: 89(. در دورۀ قاجــار منصــب »کدخــدا« یــا 
ــولاً  ــده و معم ــاران بل ــان معم ــی از هم ــه، یک ــطح جامع ــاران« در س ــسِ معم ــا »رئی ــیخ« ی »ش
کنتــرل  و  معمــاران  صنــف  بــه  بخشــیدن  نظــم  بــرای  معتمــد  و  پیشکســوت  معمــاری 
کمیــت بــر پیشــۀ معمــاری بــود کــه مصــداق باشــیِ اصنــاف دیگــر اســت؛ ولــی منصــب  حا
غ از میــزان مهارتــی کــه در معمــاری داشــت، دســت‌کم تــا پیــش  »معمارباشــیِ دربــار«، فــار
از 1300ه‍ــ.ق.، بیشــتر اوقــات تنهــا نقشــی فنّــی و عملــی بــرای نظــارت بــر ساخت‌وســازهای 
ســلطنتی داشــت و نه‌تنهــا به‌نــدرت یکــی از اهالــی پیشــۀ معمــاری بــود، بلکــه حتــی در 
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معــدود مــواردی در طراحــی بناهــا هــم دخالــت داده می‌شــد )پیشــوایی و اخــری، 1401: 
117 و 122(؛ بنابرایــن، صنــف معمــاران در جامعــه از بیــرون ازطریــق کلانتــر و محتســب و 
نقیــب و از درون به‌دســت کدخــدا و رئیــس صنــف مدیریــت می‌شــد کــه بــا ســاختار نظارتــی 

ــاداری داشــت کــه بــدان اشــاره خواهــد شــد.  ــار تفاوت‌هــای معن درب

تشکیلات معماری دربار قاجار: معماران دیوانی و منصب معمارباشی‌گری
لــزوم ساخت‌وســازهای گســترده و مرمّــت بناهــای پیشــین در دربــار قاجــار، به‌ویــژه در دورۀ 
ناصــری تحولــی در ســاختار تشــکیلات معمــاری دیوانــی پدیــد آورد؛ تشــکیلات معمــاری 
دربــار در آن زمــان به‌ترتیــب شــامل: شــاه، رئیــس بنّایــی )منصبــی دیوانــی بــرای نظــارت 
بــر کارهــا(، معمارباشــی، مباشــر )نقشــی موقتــی در پیگیــری کارهــای مربــوط بــه یــک بِنــای 
ــار  خــاص ازنظــر مدیریتــی و دیوانــی کــه بــه ســال 1283ه‍ــ.ق. بــه تشــکیلات معمــاری درب
ح بِنــا( بــود )پیشــوایی و اهــری، 1401(.  افــزوده شــد(، و معمــار )نقشــی موقتــی در تهیــۀ طــر
کــه از 1300ه‍ــ.ق. به‌بعــد به‌دســت معمــاران  وظایــف مشــترک منصــب معمارباشــی‌گری 
ــای  ــه به‌معن ــود ک ــلطنتی ب ــازهای س ــۀ ساخت‌و‌س ــت مجموع ــامل مدیری ــاد ش ــن افت اهل‌ف
»وقــوف آن‌هــا بــر فنــون و دقایــق معمــاری نبــود و در عمــل، کارهــای معمــاری را معمــاران 
طــراز اول، بنّاهــا، و عمله‌هــا برعهــده داشــتند«؛ معمارباشــی‌ها بیشــترْ امــور عملــی و فنّــی را 
عهــده‌دار بودنــد، »سرکشــیِ حضــوری بــه ساخت‌و‌ســازها و تعمیــرات خُــرد و کلان برعهــدۀ 
آن‌هــا بــود و به‌نــدرت در طراحــی بناهــا دخالــت داشــته یــا طــرف مشــورت بودنــد«، آن‌هــا 
بــه امــور تعمیــرات و تحویــل کارهــا بــر مبنــای محاســبات نیــز مشــغول بــوده و عامــان خُــرد 
اهــری، 1401: 115-118(؛ به‌عنــوان نمونــه،  کارهــا می‌گماشــتند )پیشــوایی و  بــر ســر  را 
»عبــدالله خــان« کــه بیشــتر به‌عنــوان نقاش‌باشــی شــناخته می‌شــد در فرمانــی کم‌نظیــر 
از »محمّدشــاه قاجــار« در ذی‌قعــدۀ 1255ه‍ــ.ق. به‌ســبب »محاســن کاردانــی و اســتادی 
بــه »منصــب باشــی‌گری معمــاران و پیشــه‌وران و ســایر  در نقاشــی و طراحــی بیوتــات« 
ــاد و  ــراد و آح ــا »اف ــد ت ــرر ش ــت و مق ــرافرازی« یاف ــه س ــات خاص ــع بیوت ــرف و صنای ــاب ح ارب
کاران و نجــاران و حجــاران و  اشــراف و اعیــانِ نقاشــان و معمــاران و مهندســان و مینــا
فخــاران و شیشــه‌بردان و حــدادان و ســرایداران و باغبانــان و مقنّیــان و شــماعیان«، ماننــد 
کما، 997/95(؛ البتــه او از ســال‌ها  گذشــته وی را »باشــی بالاســتقلال خــود« بدانــد )ســا
پیــش معمارباشــی دربــار بــود؛ در عریضــه‌ای متعلــق بــه ربیع‌ثانــی 1252ه‍ــ.ق. )ســه ســال 
ــه  ــده ک ــی آم ــارف بنای ــواهِ مص ــۀ تنخ ــت اضاف ــارۀ پرداخ ــاه(، درب ــان محمّدش ــش از فرم پی
کما، 295/5673(. اثرمهــری  »عبدالله‌خــان معمارباشــی« چنیــن اســتدعا کــرده اســت )ســا
ــرات عمــارت حکومتــی در  ــا ســجع »عبــدالله معمارباشــی« زیــر طومــار بنّایــی و تعمی ــز ب نی
ج را تأییــد و در هامــش طومــار  زمــان »ظهیرالدولــه« در گیــان وجــود دارد کــه صــورت مخــار
از وی به‌نــام »مقرب‌الخاقــان عبدالله‌خــان صنیــع الایالــه معمارباشــی« یــاد شــده اســت 
ــی وی  ــان‌دهندۀ نزدیک ــان« نش ــب »مقرب‌الخاق ــردن لق ــه‌کار ب کما، 107658، 240(. ب ــا )س

بــه دربــار اســت.
در  دربــار  معمارباشــی‌های  دربــارۀ  خوبــی  اطلاعــات  برجای‌مانــده،  اســناد  بررســی 
خــود دارنــد. پــاره‌ای از ایــن اســناد نشــان می‌دهنــد روابــط میــان معمارباشــی‌ها و دیگــر 
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صاحب‌منصبــان تشــکیلات معمــاری دربــار در برخــی اوقــات بــا چالش‌‌هایــی مواجــه بــوده 
اســت؛ نامــه‌ای بــه »ناصرالدین‌شــاه« در 1292ه‍ــ.ق.، شــکوائیۀ معمارباشــی )بــه گمــان 
قــوی محمّدابراهیم‌خــان معمارباشــی( اســت کــه مدعــی اســت از »کارهــای او کــم بازدیــد 
گــر مقصــود آن بــوده کــه هرچــه میــل خاطــر خــود اســت، بایــد نوشــته شــود  می‌کننــد ]...[ و ا
کما، 295/3614(. در اواخــر دورۀ ناصــری )1307ه‍.ق.(  هیــچ حاجــت بــه بازدیــد نبــود« )ســا
»محمّدمهدی خان اعتضادالدوله« دســتخطی به شــاه می‌نویســد و شــکایت معمارباشــی، 
دیگــر،  دســتخطی  در   .)296/1653 کما،  )ســا مــی‌دارد  اعــام  را  کردنــش  بیــرون  از 
ناصرالدین‌شــاه بــه »علاء‌الدولــه« دســتور می‌‌دهــد، معمارباشــی را »جهــت قــرار گذاشــتن 
کما،  کنــد )ســا بنّایی‌هــای دیگــر در شــهر« احضــار  و  بنّایــی ســردر نقاره‌خانــه  مــورد  در 
296/1685(. برخــی اوقــات نارضایتــی از کار معمارباشــی به‌حــدی اســت کــه باعــث ارجــاع 
ــوار  ــد: »دی ــتخطی می‌نویس ــاه در دس ــت؛ ناصرالدین‌ش ــده اس ــری می‌ش ــار دیگ ــه معم کار ب
اطــاق نظــام را هــزار تومــان بــه معمارباشــی داده‌ام. دیــوار قدیــم را خــراب کــرده و قــدری 
هــم کــه کنــده اســت از قــرار مذکــور وانمــوده، یــک آجــر روی‌هــم نگذاشــته اســت ]...[ بایــد 

کما، 296/1574(. بــه معمــار دیگــر رجــوع کنــم« )ســا
ســپردن  و  هزینه‌هــا  صــورت  و  کارهــا  گــزارش  شــامل  اســناد  از  دیگــری  دســتۀ 
نشــان  1289ه‍ــ.ق.  از  کم‌نظیــر  ســندی  اســت؛  معمارباشــی‌ها  بــه  دربــار  از  مســئولیت 
می‌دهــد کــه ناصرالدین‌شــاه دربــارۀ چگونگــی ســاخت تــالار در بــاغ عمــارت و ارجــاع آن 
ــد  ــوی بای ــان ق ــه گم ــه ب کما، 295/2982(. ک ــا ــت )س ــی داده اس ــی توضیحات ــه معمارباش ب
منظــور محمّدابراهیم‌خــان معمارباشــی باشــد کــه چه‌بســا گزارشــی از وی درخصــوص امــور 
خ 27 محــرم 1292ه‍ــ.ق. نیــز دیــده می‌شــود کــه در آن اعلام‌شــده،  بنّایــی در ســندی مــورَّ
کارنــد و درخصــوص »اُرُســیِ ســو بــه  تمــام عمله‌جــات در قصــر عــاج به‌خوبــی مشــغول 
کما،  ــز نظــرات معمارباشــی آورده شــده اســت )ســا نارنجســتانِ عمــارت شــمس‌العماره« نی
کما، 296/1544(. در  295/3587(. از وی بــه »معمــار مخصــوص« نیــز یــاد شــده اســت )ســا
ج  ســندی دیگــری، بــه علاءالدولــه )1299ه‍ــ.ق.( دســتور می‌دهنــد تــا معمارباشــی، مخــار
ســاخت عمــارت انــدرون و بیــرون، آشــپزخانه، چنــد اطــاق، و حمامــی عمومــی در جاجرود را 
پــس از بازدیــد اعــام دارد. در ایــن ســند تعــداد اطاق‌هــا، مصالــح و ویژگــی کلــی موردانتظــار 
کما، 296/1600(؛ ولــی، کار معمارباشــی‌ها تنهــا بــه  برخــی فضاهــا آورده شــده اســت )ســا
را نیــز دربــر می‌گرفــت؛ در ســندی  اوقــات جزئیــات  ایــن مــوارد محــدود نبــود و برخــی 
کــه ســاخت پنجاه‌و‌پنــج بــاب از هشــتاد بــاب بخــاری حجره‌هــای میــدان  گزارش‌شــده 

کما، 296/1698(. جدیــد بــه »معمارباشــی« ســپرده شــده اســت )ســا

معمارباشی‌های ولایات و سایر معماران دیوانی
برخــی از اســناد برجای‌مانــده از دورۀ قاجــار نشــان می‌دهنــد کــه افزون‌بــر معمارباشــی‌هایِ 
»معمــارِ  به‌عنــوان  یــا  معمارباشــی  عنــوان  بــا  کــه  بودنــد  نیــز  دیگرانــی  دربــار،  خاصــۀ 
دیوانــی«، و یــا تنهــا »بــه امــر حکومــت« بــه کارهــای دیوانــی در پایتخــت یــا دیگــر ولایــات 
می‌پرداختنــد. از ایــن مــوارد، به‌عنــوان نمونــه می‌تــوان بــه هامشــی از ناصرالدین‌شــاه 
ــرد  ــی معمارباشــی« اشــاره ک ح »آقانظرعل ــر ــی« به‌ش ــرایی دولت ج کاروانس ــار ــار مخ ــر »طوم ب
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در  کــه  دارد  از »محمّدحســین معمارباشــی« وجــود  یــا دســتخطی  کما، 210/1899(.  )ســا
1283ه‍ــ.ق. به‌دســتور »میــرزا محمّدمســتوفی«، خانــه‌ای را در »بــاغ همایــون« بازدیــد و 
کما، 999/3285(. اســنادی نیــز از معمارباشــی‌ها در  کــرده اســت )ســا قیمــت آن‌را بــرآورد 
ح »تعمیــرات  شــهرهای دیگــر دیــده می‌شــود؛ نــام »اســتاد عبــادالله معمارباشــی« در شــر
کما،  )ســا می‌شــود  دیــده  1303ه‍ــ.ق.  ســال  در  اردبیــل«  مبارکــۀ  قلعــۀ  دیوانــی  عمــارت 
997/159(. »حاجــی میــرزا آقــا معمارباشــی« هــم در 1330ه‍ــ.ق. بــا ســه تــن دیگــر از اهالــی 
کما،  کت می‌بنــدد تــا بــه معاملــۀ ملــک و ماننــد آن بپردازنــد )ســا شــهر کاشــان عقــد شــرا
کــه »اســتاد محمّداســمعیل معمارباشــی  296/24437(. ســند دیگــری نشــان می‌دهــد 
کما، 296/2201(، مزرعــۀ  قمــی« )معمــار و کاشــی‌کار دروازۀ ناصریــه در 1296ه‍ــ.ق.(، )ســا
ع دارالخلافــۀ تهــران، بــا پســرش  حســین‌آباد از توابــع ســاوه را در 1306ه‍ــ.ق. در محکمــۀ شــر
ــا این‌هــا، به‌یقیــن بســیارند.  کما، 999/36028(. مــوارد مشــابه ب مصالحــه کــرده اســت )ســا
ایــن اســناد نشــان‌دهندۀ اوضــاع مالــی برخــی از آن‌هــا نیــز هســت؛ ماننــد اســناد مســجد و 
کما، 250/4981(  مدرســۀ موقوفــۀ »حــاج ابوالحســن معمارباشــی اصفهانــی« در تهــران )ســا
یــا فرمــان »محمّدعلی‌شــاه« )شــوال 1326ه‍ــ.ق.( درخصــوص برقــراری مقــرری »اســتاد 

کما، 240/107520(. حســنعلی معمارباشــی« پــس از فــوت بــه ورثــۀ آن‌هــا )ســا
در پــاره‌ای دیگــر از اســناد، بــه »معمــاران دیوانــی« نیــز اشــاره شــده اســت؛ در تلگرافــی 
کــم خمســۀ  خ 21 شــعبان 1306ه‍ــ.ق. از »امین‌الملــک« بــه »احتشام‌الســلطنه« )حا مــورَّ
زنجــان( آمــده کــه »اســتاد علــی، معمــار دیوانــی بــرای بنّائــی عمــارات ســلطانیه و گنبــد 
کما، 295/6112(. یــا در ســندی دیگــر از  شــاه خدابنــده دو روز اســت روانــه شــده« )ســا
کــه »اســتاد محمّــد، معمــار دیوانــی«  1299ه‍ــ.ق.؟ ســواد صــورت تعمیــرات و بــرآوردی‌ 
کما،  جهــت مرمّــت عمــارت معتمــدی بــرای علاء‌الدولــه تهیــه نمــوده، دیــده می‌شــود )ســا
296/1624(. برخــی اوقــات دســتورات واصلــه از دارالخلافــه به‌نــام یــک معمــار بــود یــا 
ناصرالدین‌شــاه در  مــی‌داد؛  قــرار  را خطــاب  ولایــات  از معمــاران  یکــی  به‌طــور مســتقیم 
کما،  ح انبــار« می‌نمایــد )ســا دســت‌خطی، »معمارباشــی ســاری« را مأمــور »کشــیدن طــر
کرمــان، بــه  295/1167(. در تلگرافــی از »امین‌الســلطان« در 26 شــعبان 1302ه‍‍ــ.ق. بــه 
»اســتاد عبــاس معمــار« دســتور داده شــده »انبــار ذخیــرۀ کرمــان را بچــه تعمیــر لازمــه دارد، 
کما، 295/6489(. برخــی اوقــات دســتورات شــاه  بــرآورد نمــوده، رفــو صــورت بدهیــد« )ســا
غیرمســتقیم  به‌طــور  و  می‌شــود  فرســتاده  کمــان  حا بــه  حکومتــی  ابنیــۀ  مرمّــت  جهــت 
معمــاران را مخاطــب قــرار می‌دهــد؛ ســند کــم نظــری در دســت اســت کــه نشــان می‌دهــد، 
ولایــات  بــه حــکام  تــا  مأمــور می‌نمایــد  را  امین‌الســلطان  ناصرالدین‌شــاه در 1307ه‍ــ.ق. 
دســتور داده شــود »فــوراً معمــار و مصــدق بفرســتند طویلــۀ توپخانــۀ مبارکــه را آن‌چــه بنّائــی 
و تعمیــر لازم داشــته باشــد ]...[ بازدیــد و بــرآورد نمائیــد به‌نحوی‌کــه تــا چنــد ســال دیگــر 

کما، 295/6189(. به‌هیچ‌وجــه محتــاج بــه تعمیــر نباشــد« )ســا

معمارباشی‌های ایالت فارس در دورۀ ناصری و پس‌از آن
کنــون نگارنــده نشــانی از معمارباشــی‌های ایالــت فــارس تــا پیــش از دورۀ ناصرالدین‌شــاه  تا
عمرانــی  اقدامــات  کــه  نمــود  تصــور  می‌تــوان  البتــه  اســت؛  نیــاورده  به‌دســت  قاجــار 
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»حســینعلی‌میرزا فرمانفرمــا«، والــی فــارس، در دورۀ کمابیــش طولانــی 36ســاله خــود یعنــی 
از 1214ه‍ــ.ق. بــه این‌ســو، کــه شــامل ســاخت عمارت‌هــای حکومتــی، حصــاری بــر گــرد 
مرمّــت  )افســر، 1353: 232( و چندیــن  »ارگ حســین‌آباد«  به‌نــام  عمارت‌هــای شــاهی 
در مســجد وکیــل به‌نــام »فتحعلی‌شــاه« بــوده بــا نظــارت معمارباشــی‌هایی انجام‌شــده 
کنــون ناشــناخته مانده‌انــد؛ به‌همیــن ســبب، تنهــا می‌تــوان در خــال اســناد و  باشــد کــه تا

شــواهد تاریخــی، چندیــن معمارباشــی را از میانــۀ دورۀ ناصــری به‌بعــد یافــت.

1. میرزاحسن معمارباشی
نخســتین معمارباشــی که نشــانی از آن در فارس دیده می‌شــود، »میرزاحســن معمارباشــی« 
اســت. بررســی اســناد و شــواهد تاریخــی موجــود نشــان می‌دهنــد کــه فعالیت‌هــای وی در 
کــرد؛ دورۀ نخســت از زمــان انتصــاب در منصــب  فــارس را می‌تــوان بــه دو دوره بخــش 
شــعبان   20 از  تلگرافــی  اســت.  به‌بعــد   1292 از  دوم  دورۀ  و  1292ه‍ــ.ق.  تــا  معمارباشــی 
1292ه‍ــ.ق. در دورۀ ناصــری )تصویــر 1( در دســت اســت کــه در آن »میــرزا ابوالحســن‌خان 
مشــیرالمُلک« )1226-1303ه‍ــ.ق.(، وزیــر فــارس، از ولایــت شــیراز بــه »حاجــی معــدّل« در 
تهــران اطــاع داده کــه: »خرابــی امــور میرزاحســن معمارباشــی از ســابق می‌دانــی، یــک ســال 
هــم طهــران بــوده، تــازه آمــده، ناخــوش هــم هســت، کار بنّائــی قابلــی هــم نشــده، جنــاب 
علاءالدّولــه دام اجالــه، او را احضــار فرموده‌انــد، امــروز خودتــان جنــاب معظم‌الیــه را دیــده، 
حکــمِ تلگرافــیِ موقوفــیِ احضــار او را بگیریــد. هــم کاهکل‌مالــیِ عمــارات دیوانــی انجــام 
داده، هــم اقــاً خرجــی راه کرایــۀ چاپارخانــه معیــن نمایــد تــا مراجعــت ازســوی همایــون 
آن‌وقــت شــرفیاب شــود. البتــه ایــن رحمــت را امــروز قبــول کــرده تمــام نمائید. مشــیرالمُلک« 
در پاییــن ســند، آمــده: »حســب‌الامر، میــرزا حســن معمــار را احضــار کــرده، ایــن تلگــراف را 
گرچــه  مشــیرالملک نوشــته اســت. جــواب نوشــتیم میــرزا حســن مــأذون نیســت بــه بنّائــی ا
گرفتــه و هــزار تومــان ]...[ داده از بــر  نُــه تومــان  یک‌تومــان باشــد ]...[ بایــد بیــاد ]...[ 
ضیاء‌الملــک و دیگــران، تحقیــق نمــوده معلــوم شــد از فــارس بــه یــزد رفتــه اســت بــرای یــزد 

تصویــر 1: تلگــراف مشــیر‌المُک بــه حاجــی معــدل در 
کما، 296/1539(.   1292ه‍ــ.ق. )ســا

Fig. 1: Telegram from Moshīr al-Molk to 
Hājj Moʿaddel, 1875 (National Library and 
Archives of Iran, 1539/296).
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کما، 296/1539(. منظــور از »علاء‌الدولــه«،  نوشــتم او را همــراه چاپــار بــاز بفرســتند« )ســا
»محمّدرحیم‌خــان« فرزنــد »محمّدحســن‌خان نسقچی‌باشــی« اســت کــه در 1278ه‍ــ.ق. 
بــه این‌نــام، ملقــب شــده بــود و از 1292ه‍ــ.ق. وزیــر اعظــم دربــار ناصــری بــود )ســلیمانی، 
1379: 110(. مــراد از »ضیاء‌الملــک« نیــز بــه گمــان قــوی بایــد »میــرزا زکــی« )ف. 1302ه‍.ق.( 
کــه در ســال‌های 98-1297ه‍ــ.ق. بــه ریاســت ادارۀ بنّایــی دولــت و ســپس وزیــر  باشــد 
وظایــف در دورۀ ناصــری منصــوب شــد. وی از نوکــران »امیــر اصلان‌خــان مجدالدولــه«، 
دایــی ناصرالدین‌شــاه بــود )ســلیمانی، 1379: 104(. در ظهــر ســند نیــز دســت‌خطی اســت از 
فــردی کــه مقصــود تلگــراف را این‌گونــه بازنویســی کــرده: »معمــاری کــه بایــد ســوای این‌هــا 
ــر  ــه زودت ــتاده‌اید؛ البت ــرده و نفرس ــن نک ــال معی ــا[ تابه‌ح ــود ]ناخوان ــتاده ش ــای او فرس به‌ج
بفرســتید. آن معمــار ]ناخوانــا[ آن‌کــه آوردنــد فــوراً حبــس کنیــد و تقاضــای او بــه عــرض 

کما، 296/1539(. برســانید. غــام هــم به‌جهــت منــازل لازم نیســت« )ســا
کــه میرزاحســن معمارباشــی دســت‌کم چنــد ســالی پیــش  ایــن ســند نشــان می‌دهــد 
از 1292ه‍ــ.ق. در ایــن منصــب در فــارس مشــغول بــوده و بــه گمــان قــوی در میانــۀ دورۀ 
ناصــری بــه فــارس مأمــور شــده و در این‌مــدت نه‌تنهــا زمامــداری چندیــن والــی را در فــارس 
دیــده، بلکــه یک‌ســالی هــم در تهــران بــوده اســت؛ از ایــن‌روی، وی بایــد دســت‌کم در 
اول 1289-1291ه‍ــ.ق.(  ربیــع  )از  ســومین دورۀ حکومــت »مســعودمیرزا ظل‌الســلطان« 
در فــارس در ایــن منصــب بــوده باشــد، حکومــت »حسام‌الســلطنه« )17 ربیــع‌ اول 1291-

1292ه‍ــ.ق.( را در تهــران بــوده و بخشــی از زمامــداری »یحی‌خــان معتمدالملــک« )26 
جمادی‌الثانــی 1292-1293ه‍ــ.ق.( را نیــز دیــده باشــد. تلگــراف یاد‌شــده به‌همیــن دورۀ 

آخــر مربــوط اســت.
افزون‌بــر ایــن، محتــوای ایــن ســند به‌خوبــی نشــان می‌دهد که میرزاحســن معمارباشــی 
کار چندانــی در ایــن دورۀ در فــارس انجــام نــداده اســت. اشــاره بــه عمــل »کاهگِل‌مالــی« 
کــه به‌همــراه »بام‌غَلتــان« )سنگ‌اســتوانه‌ای بــا دو ســوراخ و یــک میلــۀ خمیــدۀ آهنــی( 
هرســاله بــرای حفــظ ســامت پشــت‌بام‌ عمارت‌هــا از نفــوذ آب بــاران و یخ‌زدگــی در فصــل 
بارندگــی ضــروری اســت بــا تاریــخ ســند کــه برابــر بــا 30 شــهریورماه شمســی اســت، منطبــق 
هســتند و نشــان‌دهندۀ یکــی از وظایــف معمارباشــی‌های ایــالات اســت. افزون‌بــر ایــن، 
می‌تــوان تصــور کــرد کــه وی بیشــتر بنّایــی حرفــه‌ای بــوده تــا یــک معمــار طــراح و نَــه بــرای 
کارهــای مرمّتــی مرتبــط بــا عمارت‌هــای  کــه بیشــتر باهــدف انجــام  بِنایــی تــازه  ح  طــر
کــه »کار بنّایــی قابلــی هــم  آمــده  کــه در ســند  حکومتــی موجــود اعزام‌شــده باشــد؛ چرا
کــه بنــای مهمــی در ایــن دوره ســاخته نشــده اســت، شــاید بتــوان کارهــای  نشــده«. از آنجا
مرمّتــی را محتمل‌تــر دانســت؛ به‌یقیــن نمی‌تــوان در این‌بــاره نظــر داد، ولــی به‌جــز ارگ 
و دیوان‌خانــه -کــه همگــی یادگارهایــی از روزگار زندیــان در شــیراز هســتند- چنــد عمــارت 
ــان به‌شــمار  ــراث قاجاری ــع شــمال‌غربی باغ‌نظــر وجــود داشــتند کــه از می دیگــر هــم در ضل
می‌رونــد؛ نخســتین مجموعــه در ایــن بخــش شــامل عمارت‌هــای موســوم بــه »کاخ« یــا 
ــای به‌هم‌پیوســته اســت کــه آغــاز ســاخت  ــه )کاخ همایــون(« شــامل ســه بن »عمــارت آین
ݣݣبه‌دســتور »حســینعلی‌میرزا  آن‌هــا بایــد حوالــی 1230ه‍ــ.ق. )دورۀ فتحعلی‌شــاه قاجــار( و 
ــاه  ــا در روزگار ناصرالدین‌ش ــن بناه ــه ای ــد ک ــان می‌ده ــواهد نش ــد. ش ــوده باش ــا« ب فرمانفرم
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کــه  کارهایــی  از  یکــی  شــاید   .)1398 )اســدپور،  بودنــد  نهــاده  فرســایش  بــه  رو  قاجــار 
همیــن  مرمّــت  می‌شــده،  انجــام  دولــت  هزینــۀ  بــا  معمارباشــی  به‌دســت  می‌بایســت 
کانــون دیوانی-تشــریفاتی و  کــه ایــن بناهــا در روزگار قاجــار  عمارت‌هــا بــوده باشــد؛ چرا
ــامانی‌ها  ــن نابه‌س ــتند. و همی ــیاری داش ــی بس ــد و ارزش سیاس ــم بودن ک ــتقرار حا ــل اس مح
کان رونــد  کمــا به‌همــراه تغییــر مــدام والیــان فــارس سبب‌شــد تــا انتهــای دورۀ ناصــری 

فرســایش ایــن بناهــا، ادامــه داشــته باشــد.
اتفاقیــه  وقایــع  در  گزارشــی  تنهــا  کاری میرزاحســن معمارباشــی  از دورۀ دوم حیــات 
گــزارش  در  اســت.  دســت  در  1291-1322ه‍ــ.ق.(  انگلیســی  خفیه‌نویســان  )گــزارش 
معمارباشــی  »میرزاحســن  کــه  آمــده  1296ه‍ــ.ق.  شــعبان   26 تــا  رجــب   29 رویدادهــای 
کــه باغ‌هــای  قناتــی بــه مقرب‌الخاقــان مشــیر‌المُلک فروختــه« و مشــیر نیــز در جوشــک 
ــوده  ــغول ب ــات مش ــه‌کار قن ــوده، ب ــروب می‌نم ــیراز را مش ــهر ش ــی از ش ــردی و نیم ــجد ب مس
آن  خشــکی  ســبب  و  می‌کشــد  را  جوشــک  آب  تمــام  معمارباشــی  قنــات  یک‌مرتبــه  کــه 
می‌شــود. به‌حکــم حکومــت قنــات مشــیر را پــر می‌کننــد و میرزاحســن معمارباشــی را چــوب 
زیــادی می‌زننــد و البتــه در حوالــی 18 شــعبان »معتمد‌الدولــه فرهادمیــرزا« )حــک. 1293-

1298ه‍ــ.ق.( خلعتــی بــه وی بــرای دل‌جویــی می‌دهــد )سعیدی‌ســیرجانی، 1362: 112 و 
113(. مشــخص نیســت کــه میرزاحســن معمارباشــی خــود ایــن قنــات را ســاخته )به‌معنــی 
کــرده اســت؛ بــا این‌حــال، حضــور وی و  کارهــای بنّائــی( یــا صرفــاً آن‌را معاملــه  انجــام 
مشــیرالمُلک در امــور مربــوط بــه قنــات را بایــد در ســیاق زمامــداری آن‌روز »فرهادمیــرزا« 
دریافــت. وی در نخســتین ســال زمامــداری‌اش دســتور داد تــا قنات‌هــای »کریم‌خانــی« را 
کــه بــه چشــمۀ جوشــک می‌ریخــت، لای‌روبــی کننــد و شــخصاً از نهــر أعظــم و مقســم اعــا و 
ســفلی دیــدن می‌کــرد. او در کنــار نهــر اعظــم قناتــی تــازه معــروف بــه »فرهاد‌آبــاد« حفــر کــرد 
و بــه تأســی از وی، »میرزاعلی‌محمّد‌خــان قوام‌الملــک« نیــز در 1296ه‍ــ.ق. قنــات لیمــک 
را لای‌روبــی نمــود )امــداد، 1387: 286 و 294(. دور از ذهــن نیســت کــه در همیــن ســیاق و 

رقابــت میــان مشــیر و قــوام، میرزاحســن معمارباشــی نیــز درپــی ســودی بــوده باشــد.

قاخان معمارباشی 2. آ
»آقاخــان«، معمارباشــی ایالــت فــارس در ســال 1312ه‍ــ.ق. در شــیراز بــود )ذکاء، 1379: 
کنــون  457(؛ وی را بایــد واپســین معمارباشــی ایالــت فــارس دورۀ ناصــری به‌شــمار آورد. تا
اطلاعــی از او بیــش از ایــن یافــت نشــده اســت. روزگار او مقــارن بــا حکومــت دوم رکن‌الدولــه 
)1311-1314ه‍ــ.ق.( در فــارس اســت. در ایــن دوره و بــا کشته‌شــدن ناصرالدین‌شــاه در 
1313ه‍ــ.ق. و تهی‌بــودن خزانــۀ کشــور، بعیــد به‌نظــر می‌رســد کــه اقــدام عمرانــی یــا مرمّتــی 
گــر حضــور آقاخــان  کشــور ازجملــه فــارس انجــام شــده باشــد. ا قابل‌توجهــی در ایــالات 
معمارباشــی را بتــوان به‌معنــی عــزل میرزاحســن معمارباشــی در فــارس تلقــی کــرد، بنابرایــن 
بــه گمــان قــوی میرزاحســن می‌توانســته دســت‌کم بیــش از یک‌دهــه در فــارس بــوده باشــد.

3. معتمد‌السلطان معمارباشی 
نـــام حقیقـــی و تاریـــخ آغـــاز بـــه‌کار »معتمد‌الســـلطان معمارباشـــی« در فـــارس مشـــخص 
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گـــر آقاخـــان معمارباشـــی و معتمد‌الســـلطان را دو معمـــار متفـــاوت درنظـــر بگیریـــم،  نیســـت. ا
آن‌وقـــت حضـــور معتمد‌الســـلطان در فـــارس می‌بایســـت دســـت‌کم از اواخـــر دهـــۀ 20 ســـدۀ 
14ه‍ـــ.ق. بـــوده باشـــد. تنهـــا ســـند موجـــود کـــه در آن بـــه معتمدالســـلطان معمارباشـــی ایالـــت 
فـــارس اشاره‌شـــده، عریضـــه‌ای اســـت از زوجـــۀ »آقـــا محّمدحســـن«، ولـــد مرحـــوم »حاجـــی 
علی‌رضـــا تاجـــر«، بـــرای تخلیـــۀ یـــک طویلـــه بـــه حاجـــی امـــام جمعـــه و جماعـــت مملکـــت 
فـــارس )تصویـــر 2(، و در آن ســـند آمـــده کـــه »معتمدالســـلطان آقـــای معمارباشـــیِ عملـــۀ خطـــۀ 
بنائـــی« بـــه مبلـــغ پنجـــاه تومـــان طبـــق بیـــع شـــرطی بـــدون امضـــاء طویلـــه‌ای را تصـــرف کـــرده 
و حـــال کـــه محمّدحســـن تاجـــر آن‌را بـــه محمّدباقـــر فروختـــه، زوجـــه درخواســـت تخلیـــۀ آن‌را 
دارد. امـــام جمعـــه در هامـــش عریضـــه »معمارباشـــی فـــارس« را »مقرب‌الخاقـــان عالیجـــاه 
ســـعادت و شـــجاعت« خطـــاب نمـــوده و تقاضـــا دارد کـــه »ایـــن نوشـــته را ملاحظـــه فرمـــوده 
و انشـــاءالله ایـــن کار را به‌طـــور انصـــاف« حل‌وفصـــل نمایـــد )آرشـــیو دنیـــای زنـــان در عصـــر 
قاجـــار، 71A16179(. ســـندْ فاقـــد تاریـــخ و اثرمُهـــر اســـت، ولـــی آرشـــیو نمایه‌کننـــده، آن‌را از 
ــا ســـال 1318هـ‍ــ.ق. »حاجـــی  اوایـــل ســـدۀ 14هـ‍ــ.ق. دانســـته‌ اســـت. امام‌جمعـــۀ فـــارس تـ
ـــی  ـــرش »حاج ـــپس پس ـــود و س ـــوان، ب ـــر صاحب‌دی ـــوهر خواه ـــه«، ش ـــام جمع ـــی ام ـــیخ یح ش
عما‌د‌الشـــریعه« را به‌جـــای خـــود نشـــاند )سعیدی‌ســـیرجانی، 1362: 56 و 208 و 627(؛ 
ولـــی ایـــن موضـــوع نیـــز کمکـــی بـــه تاریخ‌گـــذاری دقیـــق ســـند نمی‌کنـــد. شـــوربختانه نـــام 
ــن  ــت. ایـ ــده اسـ ــا شـ کتفـ ــب وی ا ــه لقـ ــده و بـ ــه نیامـ ــن عریضـ ــم در متـ ــلطان هـ معتمدالسـ
محدودیـــتْ شـــناختن نـــام وی را ناممکـــن نمـــوده و انتصـــاب دیگـــر شـــواهد را بـــه وی 

ــد. ــوار می‌نمایـ دشـ
اســتفاده  اســت؛ نخســت،  قابل‌توجــه  ایــن ســند  در  نکتــۀ مهــم  این‌حــال چنــد  بــا 
از  بســیاری  کــه  قاجــار  دورۀ  در  مرســوم  لقبــی  اســت.  »مقرب‌الخاقــان«  لقــب  از 
ــان  ــا و مهندس ــزرگ و دیوان‌خانه‌ه ــای ادارات ب ــی‌های ادارات و نائیب‌الوزراء‌‌ه منشی‌باش

طویلــه  تخلیــۀ  بــرای  عریضــه   :2 تصویــر   
تصرف‌شــده به‌دســت معتمد‌الســلطان معمارباشــی 
.)71A16179 ،آرشــیو دنیــای زنــان در عصــر قاجــار(
Fig. 2: Petition for the evacuation of a 
seized stable by Moʿtamad al-Salṭanah 
Meʿmārbāshī (Archive of Women’s World in 
the Qājār Era, 71A16179).
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را چنیــن می‌خواندنــد و در پیونــد بــا لقــب »معتمد‌الســلطان«، بــرای نامیــدن بســیاری از 
»امراء‌تومــان«، »ســرتیپان«، و »سررشــته‌داران« و »محرریــن« و حتــی »آغایــان )خادمــان(« 
و  »مقرب‌الخاقــان«  لقــب   .)1227-1225  :1350 )وحیدنیــا،  به‌کاربرده‌انــد  هــم  حــرم 
به‌کاررفتــه  هم‌زمــان  به‌طــور  نیــز  معمارباشــی‌ها  از  برخــی  بــرای  »معتمد‌الســلطان« 
آن  طــی  کــه  اســت  دســت  در  1329ه‍ــ.ق.  از  ضمه‌نامــه‌ای  نمونــه،  به‌عنــوان  اســت؛ 
»حاجــی علی‌بیــگ طهرانــی: بدهــی خــود را بــه »مقــرب ‌الخاقــان معتمدالســلطان میــرزا 
کما،  ــا ــت )س ــرده اس ــت ک ــار« پرداخ ــای معم ــرزا علی‌باب ــد می ــی ول ــقلی‌خان معمارباش عباس
999/31502(. ایــن لقــب بــرای »مقرب‌الخاقــان عبدالله‌خــان صنیع‌الایالــه معمارباشــی« 
کما، 107658، 240(؛ هم‌چنیــن، »محمّدابراهیم‌خــان معمارباشــی«  نیــز به‌کاررفتــه بــود )ســا
هــم در مکاتبــات دیوانــی به‌همیــن لقــب خوانــده می‌شــد کــه شــاید به‌ســبب نســبت ســببی 
او بــا ناصرالدین‌شــاه بــوده باشــد )پیشــوایی و اهــری، 1401: 112(. به‌هــرروی، بــه‌کار بــردن 
ایــن دو لقــب بــا یک‌دیگــر بــرای معمارباشــی ایالــت فــارس نشــان از جایــگاه ویــژه و شــأن 
ممتــاز وی در تشــکیلات دیوانــی دارد. ایــن جایــگاه باتوجــه بــه لحــن هامــش امام‌جمعــۀ 

فــارس نیــز روشــن‌تر می‌شــود.
کــه  بنائــی«  خطــۀ  عملــۀ  »معمارباشــیِ  بــه  اســت  عریضــه  متــن  اشــارۀ  دوم،  مــورد 
نشــان می‌دهــد معتمدالســلطان افزون‌بــر وظایــف معمــول معمارباشــی‌ها در نظــارت بــر 
کنتــرل امــور عملــی و فنّــی، باشــیِ  ساخت‌و‌ســازها، تهیــۀ صــورت تعمیــرات و بنّایــی، و 
اهالــی معمــاری نیــز بــوده اســت و می‌بایســت امــورات آن‌هــا را نیــز مدیریــت می‌نمــوده 
باشــد. واژۀ »بنّائــی« به‌معنــی عمــل ســاخت اســت کــه کننــدۀ آن تنهــا بنّاهــا نبودنــد، بلکــه 
دیگــر عامــان معمــاری را نیــز شــامل می‌شــده اســت. چنیــن ســندی در نــوع خــود در فــارس 
یکتاســت و معــرف ویژگــی‌ متفاوتــی از ایــن معمارباشــی اســت کــه بــا میرزاحســن معمارباشــی 

بــه‌کل متفــاوت اســت.
همیــن  شــاید  کــه  دارد  وجــود  مظفرالدین‌شــاه  دورۀ  در  »معمارباشــی«  از  نامــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــت، ول ــری داش ــوان نظ ــن نمی‌ت ــاره به‌یقی ــد. در این‌ب ــلطان باش معتمدالس
ــا روزگار »شعاع‌الســلطنه«  آشــفتگی فــارس در بــازۀ زمانــی پنج‌ســالۀ قتــل ناصرالدین‌شــاه ت
در نخســتین دورۀ حکومــت خــود بــر فــارس )1318-1319ه‍ــ.ق.(، نمی‌تــوان انتظارداشــت 
حکمرانــی  ســال  واپســین  در  باشــد.  شــده  انجــام  ویــژه‌ای  مرمّتــی  یــا  عمرانــی  کار  کــه 
شعاع‌الســلطنه، در 1319ه‍ــ.ق.، از بنایــی دو اَشــکوبه در وســط میانســرای ارگ کریم‌خانــی 
در  آن  از  عکســی  بــود.  برجــای  هــم  دوم  پهلــوی  روزگار  تــا  کــه  می‌شــود  بهره‌بــرداری 
کــه والــی آن روز فــارس،  گادمــر« تهیــه شــده  شــهریور 1306ه‍ــ.ش. به‌دســت »فردریــک 
»حســینعلی‌کمال هدایــت نصرالملــک« )حــک. خــرداد تــا آذر 1306ه‍ــ.ش.( را بــر پله‌هــای 
نــام طــراح آن  عمــارت نشــان می‌دهــد )تصویــر 3(. در شــعر »فرصت‌الدولــه شــیرازی« 
»مهنــدس مزیّن‌الدولــه« و به‌اهتمــام »زین‌العابدیــن خــان مدبر‌الســلطنه« آورده شــده کــه 
کمــال  به‌دســت معمارباشــی ســاخته شــده اســت: »پُــر خِــرد معمارباشــی کــرد بنیانــی رفیــع/ با
عقــل و حســن فکــرت و جمــع حــواس« )فرصــت، 1334: 424(. ولــی در 18 جمادی‌الثانــی 
تــا خشــک  آتش‌اندازنــد  آن‌را  اتاق‌هــای  بخــاری  همان‌ســال، هنگامی‌کــه می‌خواســتند 
شــود، چهــار یــا پنــج ســاعت رفتــه از شــب، یکــی از اتاق‌هــا آتش‌گرفتــه و مجبــور می‌شــوند 
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آن اطــاق را خــراب کننــد تــا جــای دیگــر را نســوزاند. صبــح، شعاع‌الســلطنه، »معمارباشــی« 
ــر زیــادی کرده‌انــد  را چــوب زیــادی می‌زنــد و بــه »مدبرالســلطنه کــه ســرکار بنّائــی بــوده تغیُّ
کــه بخــاری بــد ســاخته اســت« )سعیدی‌ســیرجانی، 1362: 651(. طــراح عمــارت، »حاجــی 
کبر‌خــان نطنــزی« ملقــب بــه »مزیّن‌الدولــه«، طــراح و نقــاش، در 1318ه‍ــ.ق.  میرزاعلی‌ا
کارهــای وی طراحــی و ســاخت  به‌همــراه شعاع‌الســلطنه بــه شــیراز آمــده بــود و از دیگــر 
و  شعاع‌الســلطنه  امــر  بــه  علی‌اصغــر«  »حاجــی  همــکاری  بــا  کــه  اســت  فلــزی‌ای  بقعــۀ 
به‌دســتور مظفر‌الدین‌شــاه در 1319ه‍ــ.ق. بــر مــزار حافــظ ســاخته بــود )شــیرازی، 1402: 
16(. بــا این‌حــال، »زین‌العابدیــن مدبر‌الســلطنه« هــم تنهــا ســرکار بنّائــی نبــود، او هــم 

شــهریور  در  ارگ  الحاقــی  عمــارت   :3 تصویــر   
گادمــر(،  فردریــک  از:  )عکــس  1306ه‍ــ.ش. 
.)Collections du Musée Albert-Kahn, 1927(
Fig. 3: Annex building of the Arg in Shiraz, 
September 1927 (photograph by Frédéric 
Gadmer), (Collections du Musée Albert-
Kahn, 1927).
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دســتی بــر کار طراحــی داشــته؛ »فرصــت شــیرازی« در قطعــه شــعری دیگــر آورده کــه در زمان 
علاءالدولــه )حــک. 1320- 1322ه‍ــ.ق.( دســتور داده می‌شــود تــا قهوه‌خانــه‌ای در غــرب 
ــم  ــت/ ه ــه‌ هس ــان آنک ــت زین‌العابدین‌خ ــرا ریخ ح آن ــر ــود و »ط ــاخته ش ــل2 س ــار وکی آب‌انب
مدبــر ســلطنت را هــم دبیــری کاردان« و تاریــخ ســاخت آن‌را بــه ابجــد 1321ه‍ــ.ق. در قالــب 
مصرعــی ســروده اســت )فرصــت، 1334: 432(. بــه گمــان قــوی، ایــن بنــا نیــز می‌بایســت 
ایــن، علاءالدولــه  افزون‌بــر  باشــد.  به‌دســت معتمدالســلطان معمارباشــی ســاخته شــده 
میــدان توپخانــۀ شــیراز را مشــابه بــا توپخانــۀ تهــران تعمیــر کــرد و جــای تــوپ در آن ســاخت 
و پیرامــون آن‌را چــراغ نصــب نمــود )امــداد، 1387: 420(. ایــن اقدامــات نیــز می‌توانــد بــا 
مشــارکت معتمدالســلطان معمارباشــی انجــام شــده باشــد. به‌هرحــال، تفکیــک روشــن کار 
ح قهوه‌خانــه بــا صفــت مورداشــاره بــه  بنّایــی و ســرکار بنّایــی در بنــای الحاقــی ارگ و طــر
»معتمدالســلطان آقــای معمارباشــیِ عملــۀ خطــۀ بنائــی« در کنــار هــم نشــان می‌دهنــد کــه 
»معمارباشــی« بیشــتر دســتی بــر عمــل معمــاری و نَــه مباشــری داشــته اســت و کار طراحــی 

را دیگــران برعهــده داشــتند.

تحلیل یافته‌های پژوهش
پویایــی و دگرگونــی در منصــب معمارباشــی‌گری در دســتگاه دیوانــی شــهرهای کوچک‌تــر 
از  کــه  اســت  متفــاوت  تاانــدازه‌ای  نــگاه  نیازمنــد  دارالخلافــه،  از  دورتــر  ایالت‌هــای  و 
مقیــاس کارهــا و نیازهــای محلــی ناشــی می‌شــود. شــواهدی کــه در ایــن پژوهــش عرضــه 
را روشــن می‌ســازند. به‌نظــر می‌رســد تفکیــک وظایــف  از همیــن فرضیــه  شــد، بخشــی 
کــه  گردیــد  در دوره‌هــای بعــد، به‌ویــژه بارونــق ساخت‌وســازهای دورۀ ناصــری، باعــث 
ــر شــده و نقــش  ــر عمــارت هــم کلان‌ت نقــش برخــی معمــاران از جنبه‌هــای طراحــی و تدبی
نظارتــی و فنّــی از آن تفکیــک و گروهــی دیگــر عهــده‌دار آن شــوند؛ گروهــی کــه منصــب 
ج شــد تــا  »معمارباشــی‌گری« را داشــتند و به‌آرامــی ایــن منصــب از دســت معمــاران نیــز خــار
در 1300ه‍ــ.ق. دوبــاره معمــاران جایــگاه خــود را بازیافتنــد؛ البتــه نبایــد ایــن اصطــاح اســباب 
کــه معمارباشــی در وجــه عــام خــود معــرف معمــاری توانــا، کارآزمــوده  ســردرگمی شــود؛ چرا
و معتمــد اســت کــه در برخــی اســناد قاجــاری چــه در ایــالات و چــه در دارالخلافــه به‌همیــن 
منــوال به‌کاررفتــه، و در وجــه خــاص خــود بــه منصبــی در دربــار و برخــی ایالت‌هــا اشــاره 
ــب  ــک منص ــتر ی ــت و بیش ــاری نیس ــی در کار معم ــی عمل ــن توانای ــدان متضم ــه چن دارد ک
ــر  ــدرت و دیگ ــرم ق ــۀ ه ــری در میان ــار ناص ــی‌گری در درب ــب معمارباش ــت. منص ــی اس دیوان
مناصــب در سلســله‌مراتب تشــکیلات قرارداشــت؛ آن‌هــا فروتــر از »رئیــس بنّائــی« و بالاتــر از 
»مباشــر« بودنــد؛ بــه ‌این‌ترتیــب، گاهــی اوقــات چالش‌هــای نظارتــی، گزارش‌هــای ناقــص 
و نادرســت بالادســتان اســباب رنجــش متقابــل آن‌هــا را درپــی داشــته اســت. بررســی اســناد 
ج بنّائــی و  نشــان می‌دهــد کــه گونه‌گونــی وظایــف آن‌هــا هیــچ‌گاه نافــی کار بــرآورد مخــار
تهیــۀ صــورت هزینــۀ ساخت‌و‌ســاز ابنیــه و نظــارت بــر آن‌هــا نبــود و شــاید بتــوان ایــن کارهــا 

را از وظایــف ثابــت آن‌هــا تلقــی نمــود.
ــاری در  ــکیلات معم ــاختار تش ــه س ــان‌دادند ک ــن نش ــش هم‌چنی ــن پژوه ــای ای یافته‌ه
ــی مقیــاس  دیوان‌ســالاری والیــان ایالــت فــارس اقتباســی از دارالخلافــۀ ناصــری بــوده، ول
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و نــوع کارهــا چنیــن حــدی از تفکیــک وظایــف را ایجــاب نمی‌کــرده اســت. والیــان ایالــت 
فــارس به‌حکــم پادشــاه بــه ســاخت عمارت‌هــای دیوانــی یــا مرمّــت آن‌هــا اقــدام می‌کردنــد و 
رئاســت بنّائــی نیــز برعهــدۀ کســانی بــود کــه هم‌چــون »زین‌العابدین‌خــان مدبر‌الســلطنه« 
کنــون  -کــه دبیــری کاردان بــود- »ســرکار بنّائــی« خوانــده می‌شــدند؛ ولــی هیــچ ســندی تا
دربــارۀ حضــور فــردی به‌عنــوان مباشــر کــه هم‌چــون دربــار ناصــری یــک پــروژه را در فــارس 
به‌طــور ویــژه پیگیــری نمایــد، به‌دســت نیامــده اســت. والیــان قاجــاری فــارس بعــد از دورۀ 
فتحعلی‌شــاه به‌جــز بنایــی الحاقــی در میانســرای ارگ در دورۀ مظفرالدین‌شــاه، تقریبــاً 
هیــچ بنــای دیوانــی قابلــی در ایــن دوران در شــیراز نســاختند. آن‌هــا در زیرســاخت‌های 
کن شــدند. ایــن درحالــی اســت کــه در همیــن دوران، »مشــیر‌الملک«،  دیوانــی زندیــان ســا
»قوام‌الملــک« و »نصیرالملــک« و بســیاری از متنفذیــن محلــی بناهــای ارزنــده‌ای از خــود 
بــه یــادگار گذاشــتند. به‌همیــن ســبب، در دیوان‌ســالاری فــارس در عمــل »مباشــر« هــم در 
ح‌هــا نیــز به‌دســت افــرادی تهیــه شــدند کــه درواقــع در ایــن پیشــه اعتبــاری  کار نبــود. طر
از »محمّدحســن معمــار«، »محمّداســمعیل  اســتفاده  فــارس به‌جــای  نداشــتند؛ والیــان 
معمــار«، »مشــهدی ابوطالــب معمــار« و بســیاری دیگــر از معمــاران کارآزمــودۀ محلــی، کار 
»مزین‌الدولــه«  یــا  مدبر‌الســلطنه«  »زین‌العابدین‌خــان  بنّائــی  ســرکار  بــه  نیــز  را  طراحــی 
کــه نقاشــی چیره‌دســت بــود، ســپردند. به‌همیــن ســبب »معمارباشــی« کــه می‌بایســت بــه 
کارهــای نظارتــی و فنّــی و عملــی بپــردازد، بیشــتر نقــش »بنّــای دیوانــی« را برعهــده گرفــت 
ــرد و  ــران خُ ــتن کارگ ــه گماش ــتر ب ــارت« و بیش ــر عم ــه تدبی ــد و ن ــوار ش ــل دی ــه کارش »عم ک
عملــه پرداخــت. او صناعــت رئاســت بنــاء را از دســت داد و علــم صناعــی و پیشــه‌ورانه 

بــرای او کافــی شــد.

نتیجه‌گیری
دورۀ  از  کــه  نمــود  شناســایی  را  فــارس  در  معمارباشــی  ســه  پژوهــش  ایــن  یافته‌هــای 
»میرزاحســن  آن‌هــا  نخســتین  می‌شــوند؛  شــامل  را  محمّد‌علی‌شــاه  دورۀ  تــا  ناصــری 
کــه می‌بایســت در میانــۀ دورۀ ناصــری )احتمــالاً روزگار مســعودمیرزا  معمارباشــی« اســت 
بــود؛  ســودجو  و  کارنابلــد  فــردی  او  باشــد.  شــده  فرســتاده  فــارس  بــه  ظل‌الســلطان( 
باوجــود اعتــراض مشــیر‌الملک بــه عملکــرد وی )1292ه‍ــ.ق.(، بــرای بیــش از یک‌دهــه 
هم‌چنــان بــر مســتند مانــد؛ جــز کاهگل‌مالــی عمارت‌هــای دیوانــی، قناتــی هــم ســاخته 
ک پُرکردنــد. دومیــن آن‌هــا، »آقاخــان معمارباشــی« در اواخــر  بــود )1296ه‍ــ.ق.( کــه بــا خــا
دورۀ ناصــری )1312ه‍ــ.ق./ دورۀ دوم حکومــت رکن‌الدولــه( اســت کــه هویــت او در پــردۀ 
ابهــام اســت. ســومین‌ آن‌هــا، »معتمدالســطان معمارباشــی« ملقــب بــه »مقرب‌الخاقــان«، 
»معمــار باشــیِ عملــۀ خطــۀ بنّائــی« اســت کــه بــه گمــان قــوی در اواخــر دهــۀ 20 ســدۀ 14 
بــه ایــن منصــب رســید. او نقطــۀ مقابــل میرزاحســن معمارباشــی بــود؛ فرصــت از وی بــا 
»عقــل، حســن فکــر و حــواس جمــع« یــاد کــرده اســت؛ مورداحتــرام امام‌جمعــۀ فــارس و بــه 
دربــار نزدیــک بــود. بــه گمــان قــوی ســاخت عمــارت الحاقــی ارگ )1319ه‍ــ.ق.( در روزگار 
شعاع‌الســلطنه، ســاخت قهوه‌خانــۀ غــرب آب‌انبــار وکیــل )1321ه‍ــ.ق.( و مرمّــت میــدان 
ــوده اســت  ــار او ب ــه 1320-1322ه‍ــ.ق.( از آث ــت علاء‌الدول ــیراز )در دورۀ حکوم ــۀ ش توپخان
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کــه همگــی ازمیــان رفته‌انــد. تشــکیلات معمــاری ایالــت فــارس در ایــن دوران، دو تمایــز 
ســاختاری بــا پایتخــت دارد؛ نخســتین آن حــذف منصــب »مباشــر« اســت و دیگــری عــدم 
ح عمارت‌هــای دولتــی و اســتفاده از نقاشــان  اســتفاده از »معمــاران کارآزمــوده« بــرای طــر
و ســرکار بنّایــان به‌جــای آن‌هاســت. بخشــی از ایــن تمایــز ســاختاری بــه مقیــاس و حجــم 
کارهــای عمرانــی در فــارس بازمی‌گــردد؛ ولــی کیفیــتِ پاییــنِ انــدک عمارت‌هــای دولتــی 
کــه به‌دســت دیگــر دیوان‌ســالاران  ساخته‌شــده نســبت بــه نمونه‌هــای هــم‌روزگار خــود 
کارآمــدی تشــکیلات معمــاری ایالــت  شــهر برپــا شــدند را می‌بایســت ناشــی از ضعــف و نا
آشــفتگی‌های  و  کــه خــود پیامــد رقابت‌هــای سیاســی  فــارس در عصــر قاجــار دانســت 
بــه ‌این‌ترتیــب،  اســت؛  امــور  تصــدی  در  محلــی  چشم‌وهم‌چشــمی‌های  و  اقتصــادی 
آتــی  پژوهش‌هــای  شــد.  فروکاســتِ  دیوانــی  بنّــای  بــه  نیــز  معمارباشــی‌گری  منصــب 
می‌تواننــد بــه شــیوۀ انتصــاب معمارباشــی‌ها در دیگــر ایــالات، نقــش آن‌هــا در جابه‌جایــی 
اســلوب‌ها یــا روش‌هــای طراحی/ســاخت در ولایــات و نیــز ســرانجام آن‌هــا در روزگار پهلــوی 

بپردازنــد.

سپاسگزاری
در پایــان نویســنده برخــود لازم می‌دانــد کــه از داوران ناشــناس نشــریه بــا نظــرات ارزشــمند 

خــود بــه غنــای متــن مقالــه افزودنــد، قدردانــی نمایــد. 

تعارض و منافع
ایــن پژوهــش در چارچــوب برنامــۀ جهــت‌دار مطالعاتــی و در »هســتۀ پژوهشــی مطالعــات 
تاریخــی معمــاری« در دانشــگاه هنــر شــیراز بــه انجــام رســیده اســت. نویســنده ضمــن اعــام 
رعایــت اخــاق نشــر در ارجاع‌د‌هی‌هــا، وجــود هرگونــه تعــارض منافــع بــا شــخص و دســتگاه 

دولتــی را اعــام مــی‌دارد.

پی‌نوشت
ــری  ــالۀ دکت ــه رس ــار ب ــاری درب ــا در معم ــش آن‌ه ــری و نق ــر ناص ــی‌های عص ــوص معمارباش ــتر درخص ــات بیش ــت اطلاع 1. جه
»حمیدرضــا پیشــوایی« به‌نــام »معمــاری کاخ گلســتان در عصــر ناصــری: بــه مثابــۀ آیینــۀ تحــولِ ذوق« در دانشــگاه شــهید بهشــتی 

بــه راهنمایــی زهــرا اهــری و مهــرداد قیّومــی بیدهنــدی در ســال 1400 مراجعــه نماییــد.
ایــن  از  نمایــی  کــه  از میرزاحســن عــکاس( وجــود دارد  )احتمــالاً  ابراهیــم‌زاده«  آرشــیو خصوصــی »مهــدی  در  2. عکســی 
ــالا  ــی ب ــتون‌دار میان ــوان س ــز ای ــمت مرک ــوی آن به‌س ــری از دو س ــای آج ــه پله‌ه ــکوبه ک ــی دو اش ــد؛ بنای ــان می‌ده ــه را نش قهوه‌خان
می‌آینــد. ایــوان دارای دو جفــت ســتون در مرکــز و دو پیلــک در دو طــرف خــود اســت. سرســتون‌ها -کــه به‌نظــر چوبــی هســتند- 
طرحــی شــبیه سرســتون‌های گاو شــکل تخت‌جمشــید دارنــد. بــر بــالای شیرســرهای ایــوان، ســه هلالــی اســت کــه میانــی آن بزرگ‌تــر 
اســت. در زیــر عکــس نوشته‌شــده: »قهوه‌خانه‌ایســت کــه در جنــب میــدان توپخانــۀ شــیراز در هــذه الســنه بــه ســعی ایــن غــام 
ساخته‌شــده و در پشــت آن مهمانخانه‌ایســت بــرای غربــا و یــک روی قهوه‌خانــه بــه میــدان گشــوده شــده کــه بــر شــکوه میــدان 

افــزوده اســت. 1321«.

کتابنامه
دگرگونی‌هــای  و  شــیراز  ‌نظــر  بــاغ  »عمارت‌هــای   .)1398( علــی،  اســدپور،   -
https://doi.  .24-5  :)16(8 ایــران،  معمــاری  مطالعــات  آن‌هــا«.  کارکــردی  کالبــدی- 

org/10.22052/1.16.5
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- افســر، کرامــت‌الله، )1353(. تاریــخ بافــت قدیمــی شــیراز. تهــران: انتشــارات انجمــن 
آثــار ملــی.

- آرشــیو دنیــای زنــان در عصــر قاجــار. »عریضــه بــرای تخلیــۀ طویلــه« )مجموعــۀ 
.71A16179 ش.  ســند  جمال‌رادفــر(، 

دورۀ  معمــاران  شــئون  و  اصنــاف  در  »تأملــی   .)1391( زهــرا،  برادران‌خلخالــی،   -
قاجاریــه«. پایان‌نامــۀ کارشناســی ارشــد مطالعــات معمــاری ایــران، تهــران: دانشــگاه شــهید 

)منتشرنشــده(. بهشــتی، 
- بزرگ‌نیــا، زهــره، )1383(. معمــاران ایــران: از آغــاز دورۀ اســامی تــا پایــان دورۀ قاجــار. 

تهــران: ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور.
- بنّــا، حبیــب‌الله، )1393(. رســالۀ گِل‌کاری )فتوت‌نامــۀ بنایــان(. تهــران: انتشــارات 

پژوهشــکدۀ هنــر.
ناصــری  دربــار  »معمارباشــی‌های   .)1401( زهــرا،  اهــری،  و  حمیدرضــا؛  پیشــوایی،   -
https://doi.org/10.52547/  .125-107  :)99(32 صفــه،  )1264-1313ق(«. 

sofeh.32.4.107
- ذکاء، یحیــی، )1379(. »معمــاران، اســتادکاران دوران اســامی«. معمــاری دوران 
اســامی، به‌کوشــش: محمّدیوســف کیانــی، تهــران: انتشــارات ســازمان مطالعــه و تدویــن 

کتــب علــوم انســانی دانشــگاه‌ها )ســمت(.
تعمیــرات  بــرآورد  »اعــزام معمــار جهــت  ایــران.  ملــی  کتابخانــۀ  و  اســناد  - ســازمان 

.295/6189 ش.  ســند   ،1411526 بازیابــی  کــد  توپخانــه«.  اصطبــل 
- ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران. »تعمیــر بنــای ســلطانیه توســط اســتاد علــی 

معمــار«. کــد بازیابــی 1411449، ســند ش. 295/6112.
ــی ایــران. »تلگــراف مشــیرالمک، احضــار میرزاحســن  ــۀ مل - ســازمان اســناد و کتابخان
ــی 1414051، ســند ش.  ــد بازیاب ــی«. ک ــارت دیوان ــی عم ــور بنائ ــا ام ــه ب ــی در رابط معمارباش

.296/1539
- ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران. »توضیحاتــی درمــورد چگونگــی ســاخت یــک 
تــالار در بــاغ عمــارت و ســپردن ســاخت آن بــه معمــار باشــی«. کــد بازیابــی 1408816، ســند 

ش. 295/2982.
- ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران. »دســت‌خط ناصرالدین‌شــاه بــه علاءالدولــه 
ــه و بنّایی‌هــای  احضــار معمارباشــی جهــت قــرار گذاشــتن در مــورد بنّایــی ســردر نقاره‌خان

دیگــر در شــهر«. کــد بازیابــی 1414197، ســند ش. 296/1685.
- ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران. »دســت‌خط ناصرالدین‌شــاه دربــارۀ ســاخت 
ح انبــار از ســوی معمارباشــی«. کــد بازیابــی 1407001، ســند ش.  انبــار مشهدســر، کشــیدن طــر

.295/11167
بازدیــد  لــزوم  علاءالدولــه،  بــه  »دســتور  ایــران.  ملــی  کتابخانــۀ  و  اســناد  ســازمان   -
ج جهــت ســاختن چنــد اطــاق، آشــپزخانه، حمــام عمومــی و  معمارباشــی و بــرآورد مخــار

.296/1600 ش.  ســند   ،1414112 بازیابــی  کــد  جاجــرود«.  در  غیــره 
- ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران. »دســتور پرداخــت یکهــزار و هفتصــد تومــان 



  شــــــمارۀ 48، دورۀ شانــــزدهـــــــــم، 3521405

از تنخــواه مــوزه بــه معمارباشــی و حاجــی ابوالحســن‌خان بابــت طلــب آنــان«. کــد بازیابــی 
1414056، ســند ش. 296/1544.

- ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران. »دســتور صدراعظــم مبنی‌بــر ارســال صــورت 
ج تعمیــر اســلحه‌خانه و انبــار ذخیــره و قورخانــۀ کرمــان توســط اســتاد عبــاس معمار«.  مخــار

کــد بازیابــی 1411826، ســند ش. 295/6489.
گــذاری  - ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران. »دســتور طراحــی در دوشــان‌تپه، وا
ســاختن دیــوار اطــاق نظــام بــه معمــار دیگــری به‌جــز معمارباشــی«. کــد بازیابــی 1414086، 

ســند ش. 296/1574.
ــی  ــد بازیاب ــی«. ک ــت بده ــۀ پرداخ ــران. »ذمه‌نام ــی ای ــۀ مل ــناد و کتابخان ــازمان اس - س

4284183، ســند ش. 999/31502.
کــردن  بیــرون  از  ایــران. »شــکایت معمارباشــی  ملــی  کتابخانــۀ  و  اســناد  - ســازمان 
کــد بازیابــی 1414165، ســند ش.  وی و لــزوم تحقیــق از امین‌الســطان در ایــن مــورد«. 

.296/1653
بــرآورد قیمــت خانــه  ایــران. »صــورت بازدیــد و  کتابخانــۀ ملــی  - ســازمان اســناد و 

.999/3285 ش.  ســند   ،4004145 بازیابــی  کــد  همایــون«.  بــاغ  واقــع‌در 
ج آن  - ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران. »صــورت تعمیــرات لازم و بــرآورد مخــار

توســط اســتاد محمّــد معمــار«. کــد بازیابــی 1414136، ســند ش. 296/1624.
تعمیـــرات  و  بنّایـــی  ج  خـــر »صـــورت  ایـــران.  ملـــی  کتابخانـــۀ  و  اســـناد  ســـازمان   -
کـــد بازیابـــی 5490928، ســـند ش.  عمـــارت حکومتـــی در زمـــان حکومـــت ظهیرالدولـــه«. 

.240 /107658
ج بنّایــی و کاشــی‌کاری دروازۀ  - ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران. »صــورت مخــار
مبارکــۀ ناصریــه توســط اســتاد اســماعیل معمــار قمــی گماشــتۀ وجیه‌اله‌میــرزا«. کــد بازیابــی 

1414713، ســند ش. 296/2201.
- ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران. »صــورت هزینــۀ بنّایــی عمــارات دیوانــی 

کــد بازیابــی 3406698، ســند ش. 997/159. اردبیــل«. 
ج کاروانســرای دولتی«.  - ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران. »طومــار بازدیــد مخــار

کد بازیابی 2701456، ســند ش. 210/1899.
- ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران. »عریضــۀ پرداخــت اضافــۀ تنخــواه بنایــی در 

وجــه عبــدالله معمارباشــی«. کــد بازیابــی 1411010، ســند ش. 295/5673.
کت بیــن چنــد تــن از اهالــی کاشــان  - ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران. »عقــد شــرا

«. کد بازیابی 2884068، ســند ش. 296/24437.
حســنعلی  مســتمری  برقــراری  »فرمــان  ایــران.  ملــی  کتابخانــۀ  و  اســناد  ســازمان   -

.240/107520 ش.  ســند   ،5457974 بازیابــی  کــد  معمارباشــی«. 
- ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران. »فرمــان محمّدشــاه درخصــوص اعطــای 
لقــب باشــی‌گری نقاشــخانۀ و خطــاب خانــی بــه عبدالله‌خــان«. کــد بازیابــی 3377006، 

ســند ش. 997/95.
درمــورد  ناصرالدین‌شــاه  بــه  »گزارشــی  ایــران.  ملــی  کتابخانــۀ  و  اســناد  ســازمان   -
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محــرم   27 شــمس‌العماره،  و  عــاج  قصــر  بنائــی  امــور  راجع‌بــه  معمارباشــی  اظهــارات 
.295/3587 ش.  ســند   ،1409421 بازیابــی  کــد  1295ق«. 

- ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران. »مصالحــۀ فــروش مزرعــۀ حســین‌آباد واقــع‌در 
ســاوه«. کد بازیابی 5538174، ســند ش. 999/36028.

- ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران. »موقوفات مســجد و مدرســۀ حاج ابوالحســن 
معمارباشــی در تهران«. کد بازیابی 1923359، ســند ش. 250/4981.

مبنی‌بــر  ناصرالدین‌شــاه  بــه  »نامــه‌ای  ایــران.  ملــی  کتابخانــۀ  و  اســناد  ســازمان   -
بازیابــی  کــد  تهــران«.  1292ق  وی،  عملکــرد  ارزیابــی  نحــوۀ  از  معمارباشــی  شــکایت 

.295/3614 ش.  ســند   ،1409448
گــذاری نجــاری حجــرات میــدان جدیــد  - ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران. »وا

بــه حاجــی ابوالحســن و معمارباشــی«. کــد بازیابــی 1414210، ســند ش. 296/1698.
کبر، )1362(. وقایع اتفاقیه. چاپ دوم، تهران: نشر نو. - سعیدی‌سیرجانی، علی‌ا

- سلیمانی، کریم، )1379(. القاب رجال دورۀ قاجاریه. تهران: نشر نی.
- شــیرازی، نائــب، )1402(. »بقعــۀ حافــظ؛ شعاع‌الســلطنه و فرصــت شــیرازی«. نشــریۀ 

https://www.magiran.com/paper/2716669 .25-17 :)16(33 ،گــزارش
- فرصــت، محمّدنصیربــن جعفــر، )1334(. دیــوان فرصــت. تصحیــح: علــی زرین‌قلــم، 

تهران: نشــر ســیروس.
آنــان در عهــد صفــوی؛  زندگــی صنفــی  و  کیوانــی، مهــدی، )1395(. پیشــه‌وران   -
تهــران:  فرخــی،  یــزدان  ترجمــۀ  ایــران.  اجتماعی-اقتصــادی  تاریــخ  در  جســتارهایی 

دوم. چــاپ  امیرکبیــر،  انتشــارت 
- مانزلــو، آلان، )1403(. مفوم‌شناســی تاریــخ؛ راهنمــای مطالعــات تاریخــی. ترجمــۀ 

سیّدهاشــم آقاجــری و بهــزاد کریمــی، تهــران: نشــر نــو.
- مجتهــدزاده، روح‌الله، )1400(. مناســبات معمــاری و علــوم در ایــران دوران اســامی. 

تهــران: انتشــارات فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران.
- وحیدنیــا، ســیف‌الله، )1350(. »القــاب و عناویــن کــه از طــرف اعلیحضــرت اقــدس 
همایونــی روح العالمیــن فــداه بــه صــدور می‌رســد«. ماه‌نامــۀ وحیــد، 9)8(: 1231-1219. 

https://ensani.ir/fa/article/download/196815
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Abstract
Friedrich Sarre is regarded as one of the founding figures of Islamic art 
history and archaeology. As director of the Museum of Islamic Art in Berlin 
from 1905 to 1931, he played a pivotal role in shaping Western perceptions 
of Persian art. During the late Qajar period, Sarre undertook extensive 
travels across Iran and neighboring regions, which formed the empirical 
foundation of his research on the history of Persian and Islamic art and 
architecture. In addition to fieldwork, he amassed a significant collection 
of artworks from Iran, the broader Islamic world, and other civilizations, 
both during his expeditions and through acquisitions in Europe. Unlike 
many nineteenth-century archaeologists who focused on pre-Islamic 
sites in West Asia, Sarre was the first to apply the principles of scientific 
excavation in an Islamic context, most notably at Samarra. This article 
examines Sarre’s contributions to the formation of Persian art history by 
introducing his major scholarly works and analyzing his methodological 
approaches. His studies on pre-Islamic Persian art primarily emphasize the 
Parthian and Sasanian periods, as he believed that key artistic characteristics 
from these eras persisted and evolved within Islamic art. This conceptual 
continuity is also reflected in the curatorial arrangement of the Museum für 
Islamische Kunst, where artifacts from these pre-Islamic periods are still 
displayed within the Islamic art section. His methodological approach was 
predominantly geographical rather than chronological, organizing Iranian 
monuments by region rather than period, which allowed for the systematic 
documentation of buildings before further deterioration. He documented 
significant monuments through photographs, drawings, and architectural 
plans, alongside detailed route maps. In many of his works, including 
Denkmäler persischer Baukunst, a narrative of Persian cultural superiority 
within the framework of Islamic art is evident, a perspective rooted in the 
racial theories prevalent in nineteenth-century European scholarship.
Keywords: Persian Art History, Persian Architecture, Islamic Art, Islamic 
Archaeology, Friedrich Sarre.
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Introduction
Friedrich Sarre (1865–1945) emerged as one of the most influential figures 
in the development of Islamic art studies during a critical period when 
Western scholarship was beginning to systematically engage with the artistic 
heritage of the Islamic world. As a German art historian working at the 
turn of the 20th century, Sarre operated within a context where Orientalist 
perspectives often dominated scholarship, yet he managed to establish 
methods that would shape the field for decades to come. His significance 
extends beyond mere academic contribution; Sarre can be considered as 
one of the founders of Islamic art history. This paper examines Sarre’s 
specific role in shaping the study of Iranian art and architecture, analyzing 
both his scholarly contributions and the methodological frameworks he 
established.

Sarre’s career began with extensive fieldwork throughout the Middle 
East and Central Asia. Between 1895 and 1900, he conducted five major 
research expeditions: to Anatolia (1895), Western Iran and Mesopotamia 
(1897–1898), the Caucasus and Central Asia (1898), and Asia Minor (1899). 
These journeys were meticulously documented through photography, 
drawings, and detailed notes that preserved architectural monuments later 
damaged or destroyed.

Institutionally, Sarre’s influence grew substantially when he became 
director of Berlin’s Museum für Islamische Kunst in 1905, a position he held 
until 1931. During this period, he transformed the museum into a center for 
Islamic art studies by expanding its collections and establishing scholarly 
frameworks for understanding Islamic art. His personal collection, which 
he initially loaned to the museum, formed the foundation for systematic 
study of Islamic material culture in Germany. His personal collection, 
which included objects, architectural decorations, carpets, photographs, 
and drawings from his travels, formed the foundation for systematic 
study of Islamic material culture. Sarre’s institutional position allowed 
him to shape not only academic discourse but also public understanding 
of Islamic art through exhibitions and publications. His scholarly output 
was prodigious, with over 200 publications spanning books, articles, and 
exhibition catalogues. 

This paper addresses a critical gap in scholarship by specifically 
examining Sarre’s contributions to Iranian art history, moving beyond 
general assessments of his role in Islamic art studies. While previous 
research has acknowledged Sarre as a foundational figure in establishing 
Islamic art history and archaeology in Germany, his specific methodological 
approaches to Iranian art and architecture require more detailed analysis. 
The central research question guiding this study is: What was Friedrich 
Sarre’s role in shaping the field of Iranian art history, and how did his 
methodological approaches influence subsequent scholarship in this 
domain?
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Discussion
Friedrich Sarre’s methodological approach to Iranian art and architecture was 
characterized by systematic documentation and geographical organization, 
reflecting both the scholarly trends of his time and his personal commitment 
to preserving endangered cultural heritage. His major work, Denkmäler 
persischer Baukunst (published in 1910, 1925), was deliberately organized 
by geographical regions rather than chronological periods, focusing on 
Azerbaijan, Iraq-i ‘Ajam (central Iran), Tabaristan (Mazandaran), Seljuk 
Konya, and Samarkand. This geographical approach allowed Sarre to 
document architectural monuments before further deterioration. 

Sarre’s research on pre-Islamic Iranian art, particularly Parthian and 
Sasanian periods, demonstrated his commitment to understanding Islamic 
art within its broader historical context. He argued that features of these 
pre-Islamic periods continued into Islamic art, a perspective that influenced 
his museum curation practices by including pre-Islamic Iranian artifacts 
within the Islamic art section—a practice that continues to this day.

His work on Achaemenid reliefs was particularly innovative; in 1898, 
Sarre created plaster casts of reliefs from Persepolis and Pasargadae, which 
today serve as valuable resources for studying some of the lost Achaemenid 
reliefs. These casts, now preserved in the Museum of Islamic Art in Berlin, 
represent an early example of systematic preservation of cultural heritage 
through replication techniques.

Sarre’s most significant archaeological contribution was his excavation 
at Samarra, which can be considered as the first scientific excavation 
with complete equipment at an Islamic historical site. Beginning in 
1911 with Ernst Herzfeld, this six-year project produced six volumes 
of documentation, including Sarres Die Keramik von Samarra (1923). 
The Samarra excavation established methodological standards for 
archaeological work in Islamic contexts, moving beyond treasure hunting 
to systematic documentation of urban layouts, architectural features, and 
material culture. Sarre’s approach emphasized the importance of context 
and careful recording, setting precedents for future Islamic archaeology.

However, Sarre’s scholarship was significantly influenced by the 
19th-century racial theories that privileged Iranian cultural contributions 
within Islamic art. He drew upon Joseph Arthur de Gobineau’s theories, 
emphasizing Iranian adaptability and ability to successfully integrate even 
heterogeneous external elements, which he saw exemplified in Achaemenid 
art. This perspective led Sarre to argue that Iran was the primary source 
of artistic creativity in the Islamic world, a view that influenced Western 
museums and dealers to label Syrian and Ottoman artworks as “Persian” 
or “Turkish-Persian” to increase their value. While this perspective 
undoubtedly shaped Western appreciation of Iranian art, it also created 
problematic frameworks that marginalized Arab and Turkish contributions 
to Islamic art.
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Conclusion 
Friedrich Sarre played an indispensable and multifaceted role in establishing 
the foundational framework for the study of Iranian and Islamic art history. 
As a member of the first generation of scholars in this field, his work was 
characterized by a methodology rooted in extensive travel and meticulous 
firsthand documentation. His primary goal was the systematic recording of 
Islamic architecture, considering art collecting a complementary activity. 
Unlike other contemporary collectors with a dealer’s mentality, Sarre’s 
driving motivation was always the enhancement of knowledge and a 
deeper understanding of Islamic and Iranian culture, as evidenced by his 
scientific publications like his work on metalwork.

A key differentiator from other Western archaeologists of his time was 
his conviction in the importance of the Islamic period. He was the first to 
propose and execute the idea of a coordinated scientific excavation at a 
major Islamic site, Samarra. Although he wished to conduct such work 
within Iran itself, the French monopoly forced him to operate on its western 
cultural borders. His studies of the Sasanians were also directly linked to 
his belief in the continuity of artistic features from the Sasanian era into 
Islamic art.

His early writings from the end of the 19th century exhibited a distinct 
geographical approach, utilizing German cartographers to map his routes. 
This perspective is clearly seen in the organizational structure of his 
book Denkmäler persischer Baukunst, which can be considered the first 
comprehensive published work on Iranian architecture. The significance of 
his books lies not only in the fact that there were no summarizing works on 
these subjects at the time but also in his use of photographs he personally 
took of ancient sites and the numerous artworks from his own collection 
that he published.

Finally, a recurring concept in much of his research is the idea of the 
superior place of Iranian culture within the framework of Islamic art, a 
notion that clearly has its roots in the racial theories of the latter half of the 
19th century. Through his combined efforts as a explorer, documentarian, 
collector, theorist, and archaeologist, Friedrich Sarre fundamentally shaped 
the Western discipline of Islamic art history, with Iran occupying a central 
place in his vision.
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چکیده
»فردریـــش زاره« به‌عنـــوان یکـــی از پایه‌گـــذاران باستان‌شناســـی و تاریـــخ هنـــر اســـامی 
ــورهای  ــران و کشـ ــه ایـ ــترده‌ای بـ ــور گسـ ــار به‌طـ ــر دورۀ قاجـ ــود. او در اواخـ ــناخته می‌شـ شـ
پژوهش‌هایـــش  بـــرای  مبنایـــی  کتشـــافی،  ا ســـفرهای  همیـــن  و  کـــرد  ســـفر  همســـایه 
دربـــارۀ تاریـــخ هنـــر و معمـــاری ایـــران و اســـام شـــد. در طـــی ایـــن ســـفرها و هم‌چنیـــن 
در عتیقه‌فروشـــی‌های اروپـــا مجموعـــۀ بزرگـــی از آثـــار هنـــری ایـــران، دنیـــای اســـام و 
کـــه بـــر  کـــرد. برخـــاف ســـایر باستان‌شناســـان ســـدۀ 19م.  گـــردآوری  ســـایر تمدن‌هـــا را 
محوطه‌هـــای پیشااســـامیِ کشـــورهای غـــرب آســـیا کار می‌کردنـــد، او اولیـــن کســـی اســـت 
کـــه ایـــدۀ کاوش علمـــی در یـــک منطقـــۀ اســـامی، یعنـــی ســـامرا، را اجـــرا کـــرد. ایـــن پژوهـــش 
او در شـــکل‌گیری  زاره به‌دنبـــال مطالعـــۀ نقـــش  آثـــار پژوهشـــی  بـــا معرفـــی مهم‌تریـــن 
ــارۀ  ــات او دربـ ــت. مطالعـ ــوزه اسـ ــن حـ ــی او در ایـ ــل روش‌شناسـ ــران و تحلیـ ــر ایـ ــخ هنـ تاریـ
هنـــر پیـــش از اســـامِ ایـــران بیشـــتر بـــر پارتیـــان و ساســـانیان متمرکـــز اســـت؛ زیـــرا معتقـــد بـــود 
ویژگی‌هـــای هنـــر ایـــن دوره‌هـــا در هنـــر اســـامی تـــداوم یافتـــه اســـت. همیـــن نگـــرش را در 
چیدمـــان آثـــار در مـــوزۀ هنـــر اســـامی نیـــز پیـــاده کـــرد کـــه تـــا بـــه امـــروز نیـــز آثـــار ایـــن دوره‌هـــا 
در بخـــش اســـامی نگـــه‌داری می‌شـــوند. اولیـــن نوشـــته‌های او رویکـــردی جغرافیایـــی 
داشـــتند کـــه ضمـــن تهیـــه نقشـــۀ مســـیرها، بـــه مستندســـازی بناهـــای شـــاخص از طریـــق 
کتاب‌هایـــش نه‌تنهـــا در ایـــن  ح و پـــان پرداخته‌انـــد. اهمیـــت  عکاســـی و ترســـیم طـــر
اســـت کـــه در آن زمـــان، کتابـــی در جمع‌بنـــدی هنـــر ایـــن دوره‌هـــا وجـــود نداشـــت، بلکـــه 
او از عکس‌هایـــی اســـتفاده کـــرد کـــه خـــودش از محوطه‌هـــای باســـتانی تهیـــه کـــرده بـــود. 
ــاری ایرانـــی، مفهـــوم جایـــگاه  ــتر آثـــارش، ازجملـــه کتـــاب مهـــم یادمان‌هـــای معمـ در بیشـ
ـــر اســـامی دیـــده می‌شـــود کـــه ریشـــه در نظریه‌هـــای  ـــر فرهنـــگ ایرانـــی در چارچـــوب هن برت

نـــژادی قـــرن 19م. دارد. 
باستان‌شناســـی  اســـامی،  هنـــر  ایـــران،  معمـــاری  ایـــران،  هنـــر  تاریـــخ  کلیـــدواژگان: 
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 .)1405( محمدرضــا،  غیاثیــان،  مقالــه:  بــه  ارجــاع 
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مقدمه
»فردریــش زاره«1 در ســال 1865م. در خانــواده‌ای مرفــه در برلیــن بــه دنیــا آمد. خانواده‌اش 
پیــرو مذهــب اوگنــو،2 یکــی از فرقه‌هــای پروتســتان بودنــد و اهلیــت آنــان بــه منطقــۀ زاره 
ک فرانســه جــدا و بــه آلمــان ملحــق شــد.  ــا زارلنــد برمی‌گــردد کــه در ســال 1814م. از خــا ی
کــه  در اوایــل جوانــی، پــدر و مــادرش را از دســت داد و ثــروت قابل‌توجهــی بــه ارث بــرد 
ج ماجراجویی‌هــای باستان‌شناســی و گــردآوری مجموعــۀ بزرگــی  بتوانــد پاســخگوی مخــار
ــر در  ــخ هن ــتۀ تاری ــود را در رش ــری خ ــال 1890م. دکت ــش در س ــد. فردری ــی باش ــار تاریخ از آث
خ هنــر مشــهور، بــا موضــوع »کاخ ویســمار و معمــاری  لایپزیــگ نــزد »آنتــون اشــپرینگر«3، مــور
ســفالی آلمــان شــمالی در عصــر رنســانس« اخــذ کــرد )Sarre, 1890(. طبیعــی اســت کــه در 
آن زمــان، موضوعــات مرتبــط بــا هنــر و معمــاری اســامی در دانشــگاه‌ها کار نمی‌شــد، امــا 
علاقه‌منــدی او بــه تزئینــات معمــاری اروپــا در گرایــش آتــی او بــه هنــر ایــران و اســام مؤثــر 
بــود. بلافاصلــه پــس از اخــذ مــدرک دکتــری، از ســال 1890 تــا 1893م. در مــوزۀ هنرهــای 
کاربــردی برلیــن4 زیرنظــر »یولیــوس لســینگ«5 و نیــز در مــوزۀ نقاشــی و مجســمه6 کار کــرد. 
کســی‌که در ســال 1904م. بخــش  کــه بــا »ویلهلــم فُــن بُــده«7 آشــنا شــد،  همان‌جــا بــود 
اســامی موزه‌هــای ســلطنتی پــروس را تأســیس کــرد و در ســال بعــد زاره را به‌عنــوان اولیــن 

.)Kröger, 2021: 13( سرپرســت آن برگزیــد
تــا   1895 ســال  از  ترکــی،  زبــان  نیــز  و  عکاســی  تکنیک‌هــای  یادگیــری  از  پــس  زاره 
کــرد. او در  1908م. شــش مرتبــه بــه آناتولــی، آســیای میانــه، ایــران و بین‌النهریــن ســفر 
ایــن ســفرها ســه هــدف را دنبــال می‌کــرد؛ اول، مستندســازی بناهــا و یادمان‌هــای تاریخــی 
کاوش باستان‌شناســی،  ازطریــق عکاســی و تهیــۀ پــان، دوم، جســتجوی زمینــی بــرای 
ســوم، جمــع‌آوری آثــار هنــری تاریخــی. علاوه‌بــر ایــن، در ســال‌های جنــگ جهانــی اول نیــز 
به‌عنــوان فرمانــدۀ نظامــی آلمــان در کرمانشــاه، بغــداد و حلــب حضــور داشــت. او مجموعــۀ 
بزرگــی از آثــار تاریخــی ایــران و دنیــای اســام را گــردآوری کــرد کــه امــروزه بخــش عمــده‌ای از 
آن‌هــا در مــوزۀ هنــر اســامی برلیــن اســت و بخشــی دیگــر در موزه‌هــای کشــورهای مختلــف 
کــه بســیاری از  کتــاب و مقالــه بــه یــادگار مانــده  کنــده شــده اســت. از او بیــش از 200  پرا
آن‌هــا بــه هنــر و معمــاری ایــران اختصــاص دارد؛ بنابرایــن، می‌تــوان گفــت او یــک ســیاح، 
خ هنــر، باستان‌شــناس و اولیــن مدیــر مــوزۀ هنــر اســامی برلیــن  مجموعــه‌دار، عــکاس، مــور
)از ســال 1905 تــا 1931م.( بــود. ایــن شــخصیت چندوجهــی، او را بــه یکــی از بنیان‌گــذاران 

مطالعــات هنــر اســامی در دنیــای غــرب تبدیــل کــرده اســت. 
کــه،  اســت  پاســخ‌گویی بدین‌پرســش  ایــن پژوهــش به‌دنبــال  پرســش پژوهــش: 
نقــش زاره در شــکل‌گیری تاریــخ هنــر ایــران و روش‌شناســی او در ایــن مطالعــات چــه بــود؟

ــی  ــد میدانـ ــر بازدیـ ــت، علاوه‌بـ ــی اسـ ــوع کیفـ ــه از نـ ــن پژوهـــش کـ روش پژوهـــش: ایـ
از مـــوزۀ هنـــر اســـامی برلیـــن، بـــه شـــیوۀ توصیفی-تحلیلـــی بـــه بررســـی و تحلیـــل متونـــی 
می‌پـــردازد کـــه عمدتـــاً بـــه زبـــان آلمانـــی بـــه قلـــم زاره نوشـــته شـــده‌اند. در اینجـــا از میـــان 
بیـــش از 200 عنـــوان کتـــاب و مقالـــه کـــه او منتشـــر کـــرده، آن‌هایـــی گزینـــش شـــده‌اند کـــه 
اهمیـــت بیشـــتری داشـــته و مرتبـــط بـــا ایـــران بـــزرگ بوده‌انـــد. طبیعـــی اســـت نوشـــته‌های 
کـــه پژوهشـــگران آلمانـــی بـــا  ســـایر محققـــان هم‌عصـــر زاره و نیـــز تحقیقـــات جدیـــدی 
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از او انجام‌داده‌انـــد هـــم موردتوجـــه  بررســـی اســـناد و دســـت‌نویس‌های برجای‌مانـــده 
بـــوده اســـت. 

پیشینۀ پژوهش
»یوآخیــم گیرلیشــس« و »ینــس کروگــر« مقــالات متعــددی دربــارۀ زاره نوشــته‌اند کــه گاهــی 
بــه همــکاری زاره بــا »فیلیــپ والتــر شــولتس«Gierlichs, 2013( 8( یــا »ارنســت هرتســفلد«9 
)Kröger, 2005( اختصــاص دارد و گاهــی شــخصیت زاره را به‌عنــوان یــک مجموعــه‌دار 
بررســی کرده‌انــد )Gierlichs, 2019; Kröger, 2021(. مــوزۀ هنــر اســامی برلیــن نیــز بــه 
مناســبت 150ســالگی تولــد زاره نمایشــگاهی برپــا کــرد و کاتالــوگ آن حــاوی مقالاتــی بــا تمرکز 
بــر مجموعــۀ زاره و مدیریتــش بــر مــوزه اســت )Gonnella & Kröger, 2015(.10 »پاتریشــیا 
بلســینگ« و »اویــا پنجراوغلــو« نیــز در مقالاتــی بــه بررســی تحقیقــات فردریــش زاره در هنــر 
و معمــاری ســلجوقی آناتولــی پرداخته‌انــد )Pancaroğlu, 2011; Blessing, 2014(. در 
ایــران به‌جــز اشــاراتی در مقالــۀ »نقــش محققــان آلمانــی در شــکل‌گیری مطالعــات هنــر 
گرچــه برخــی  اســامی« )غیاثیــان، 1401(، پژوهشــی دربــارۀ زاره صــورت نگرفتــه اســت؛ ا
کنــون شــخصیت او  ــد، امــا تا ــر ایــران هــم اشــاره کرده‌ان ــا هن ــاط زاره ب ــه ارتب ــار فــوق ب از آث

خ هنــر ایــران و ر‌وش‌شناســی‌اش در مواجهــه بــا آن بررســی نشــده اســت. به‌عنــوان مــور

سفرهای تحقیقاتی فردریش زاره
او از ســال 1895 تــا 1908م. شــش ســفر مهــم بــه دنیــای اســام کــرد کــه دو مــورد از آن‌هــا 
بــه ایــران بــوده اســت. ایــن ســفرهای طولانــی بــا قطــار، کشــتی و اســب انجــام می‌شــد. او 
ــرد. در نیم‌ســال  ــود، خــود را کامــاً مجهــز ک ــی ب ــه قلمــرو عثمان ــرای اولیــن ســفرش کــه ب ب
تحصیلــی زمســتانی 1984-1985م. زبــان ترکــی را در برلیــن آموخــت. تجهیــزات حرفــه‌ای 
عکاســی شــامل دو دوربیــن، اتــاق تاریــک قابــل حمــل11 و جعبــۀ مخصوصــی بــرای حمــل 
نگاتیوهــای شیشــه‌ای بــزرگ )24×30 ســانتی‌متر( فراهــم کــرد کــه امــروزه در آرشــیو عکاســی 
مــوزۀ هنــر اســامی برلیــن نگــه‌داری می‌شــوند )Gierlichs, 2013: 218(. او شــناخت 
ــرد  ــر ک ــش را منتش ــیاری از عکس‌های ــت و بس ــی داش ــای عکاس ــی از تکنیک‌ه ــیار خوب بس
کــه ارزش مســتندنگاری بالایــی دارنــد. هــرگاه او امــکان ســفر نداشــت یــا عکس‌هایــش 
 Kröger,( بــه‌کار نمی‌آمدنــد، از عکس‌هــای دیگــران بــا ذکــر نــام عــکاس اســتفاده می‌کــرد
شــخصی  هزینــۀ  بــا  صغیــر  آســیای  در  باستان‌شناســی  کاوش  بــرای  وی   .)2021: 15
خــود برنامه‌ریــزی کــرده بــود، امــا از آنجــا کــه موفــق نشــد، تصمیم‌گرفــت چنــد مرتبــه بــه 
کشــورهای غــرب آســیا ســفر کنــد. علاقــۀ اولیــۀ او بــه تزئینــات معمــاری ســلجوقیان روم بــود 
کــه پــس از ســفرش بــه قونیــه در ســال 1895م. ایجــاد شــد. براســاس نقشــه‌ها، »یوآخیــم 
 Gierlichs,( اســت  کــرده  ردیابــی  چنیــن  را  او  شــش‌گانۀ  ســفرهای  مســیر  گیرلیشــس« 

:)2013: 219-220
اُزبــورن«،12  »آلفــرد  به‌همــراه   )1895 جــولای   24 تــا  ژوئــن   8( آناتولــی  بــه  ســفر   )1
لاشِــهر، چــای، اشــکلی، آق‌شــهر، قونیــه،  چشم‌پزشــک انگلیســی: ســمورنا )ازمیــر امــروزی(، آ

ســلطان‌خان، آق‌ســرای، قونیــه، بی‌شــهر، اغیردیــر، اســپارتا، دینــار، ازمیــر.
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2( ســفر بــه غــرب ایــران و بین‌النهریــن )11 ســپتامبر 1897- 11 آوریــل 1898( به‌همــراه 
تفلیــس،  باتومــی،  طرابــزون،  اردو،  صامســون،  قســطنطنیه،  شــولتس:13  »برونــو  معمــار 
نخجــوان، تبریــز، اردبیــل، زنجــان، قزویــن، تهــران، قــم، کرمانشــاه، بغــداد، تدمــر، پالمیــرا، 

دمشــق و بیــروت.
3( ســفر بــه قفقــاز و آســیای میانــه )5 می‌تــا 10 ژوئــن 1898(: قســطنطنیه، باتومــی، 

کــو، کراسنوودســک، عشــق‌آباد، مــرو، بخــارا و ســمرقند. تفلیــس، گنجــه، با
کرکــر«:14  »گئــورگ  معمــار  به‌همــراه  1899م.  ســال  در  صغیــر  آســیای  بــه  ســفر   )4

قرامــان. و  قونیــه  آق‌شــهر،  قســطنطنیه، 
کــو، رشــت، تهــران، آمــل،  5( ســفر ایــران )1899-1900م.(: قســطنطنیه، تفلیــس، با
کاشــان، اصفهــان،  ســاری، اشــرف، اســترآباد، شــاهرود، ســمنان، ورامیــن، تهــران، قــم، 
بــه بمبئــی،  ازطریــق دریــای عمــان  کازرون، بوشــهر، بندرعبــاس،  پرســپولیس، شــیراز، 

ســوئز، قاهــره، اســکندریه، قســطنطنیه و بازگشــت بــه برلیــن.
کتبــر 1907 - ژانویــه 1908( به‌همــراه »ارنســت هرتســفلد«:  6( ســفر بین‌النهریــن )16 ا
موصــل،  الخــان،  ســنجار،  دیرالــزور،  الرقــه،  الرصافــه،  حلــب،  آناتولــی،  قســطنطنیه، 
ســامرا، بغــداد، تیســفون، بوشــهر، بمبئــی، قاهــره، اســتانبول. ایــن ســفری مهــم در تاریــخ 
بــه  و منجــر  اســت  معــروف  »ســفر دجله-فــرات«  بــه  کــه  بــود  اســامی  باستان‌شناســی 

کاوش شــد. انتخــاب ســامرا بــرای 
زاره در اولیــن ســفرش، در ســمورنا، »کارل هومــان«15 را ملاقــات کــرد کــه در حــال کاوش 
پرگامــون )امــروزه: Bergama( بــود، و همــان هومــان بــود کــه بــه زاره توصیــه کــرد بناهــای 
ســده‌های میانــی آناتولــی را بررســی کنــد چــون تــا آن‌زمــان موردمطالعــه قــرار نگرفتــه بــود 

 .)Herzfeld, 1946: 210(
در یکــی از پیوســت‌های کتــاب ســفر در آســیای صغیــر، زاره تجربیــات و جزئیــات ســفر 
خــود بــا اســب را در اختیــار کســانی گذاشــته کــه بخواهنــد ایــن تجربــه را تکــرار کننــد. در آن 
ــر اُزبــورن کــه زاره را همراهــی می‌کــرد، او یــک آشــپز اهــل ســمورنا را به‌عنــوان  ســفر علاوه‌ب
خدمتــکار اســتخدام کــرده بــود کــه بــه زبان‌هــای یونانــی، ترکــی و فرانســه صحبــت می‌کــرد 
و ماهانــه حــدود 100 مــارک دســتمزد می‌گرفــت. آنــان بــه ســه اســب بــرای ســوارکاری، و 
ســه اســب دیگــر بــرای حمــل اثاثیــه نیــاز داشــتند )تصویــر 1(؛ بنابرایــن، او شــش اســب را 
در قونیــه از مالــکان مختلــف کرایــه کــرد و یکــی از مالــکان نیــز بــرای تیمــار اســبان همــراه 
آنــان شــد. او بــه تفصیــل دربــارۀ مزایــای کرایــه نســبت بــه خریــد اســب بحــث کــرده کــه 
ــد  ــز فــروش آن‌هــا کــه مســیر طولانــی را پیموده‌ان نگــه‌داری از اســبانِ خریــداری شــده و نی
و  آمریکایــی  کوچــک  هفت‌تیــر  یــک  از  او   .)Sarre, 1896: 177( دشــوار  اســت  کاری 
بــرای  قفــل‌دار  خورجیــن  دو  کــه  می‌کــرد  اســتفاده  آلمــان  ارتــش  ســواره‌نظام  زین‌هــای 
نگــه‌داری وســایل مســیریابی، دفترچه‌هــا، نقشــه‌ها، چنــد کتــاب، ســفره و پــول داشــت؛ 
ــرای خودمــان فراهــم کــرده بودیــم، زیــرا معمــولاً  او می‌نویســد: »مقــدار کافــی پــول خــرد ب
نمی‌تــوان ســکه بــزرگ را در اینجــا خــرد کــرد. علاوه‌بــر ایــن، مــا فقــط ســکۀ نقــرۀ بــراق گرفتــه 
بودیــم، زیــرا ســکه‌های فرســوده به‌دلیــل بدگمانــی پذیرفتــه نمی‌شــوند. مقــدار زیــادی 
ســکۀ طــا در یــک کیــف چرمــی روی ســینه‌هایمان حمــل می‌کردیــم. در خورجین‌هــا پــول 
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از چشــم مــردم پنهــان بــود؛ زیــرا تصــور می‌کردنــد کــه در جعبــۀ ســنگین مملــو از صفحــات 
 .)Ibid: 178( »عکاســی باشــد کــه به‌همیــن دلیــل همیشــه بــا احتــرام بــه آن نــگاه می‌شــد
او هم‌چنیــن به‌تفصیــل دربــارۀ جزئیــات جامه‌هــای مورداســتفاده، شــکار پرنــدگان، نحــوۀ 

 .)Ibid: 179( مســیریابی و ثبــت مــداوم آن در دفترچــه نوشــته اســت

کــه زاره در ســفر آســیای   تصویــر 1: یکــی از اســبانی 
 .)Sarre, 1896: 176( کــرد صغیــر کرایــه 

Fig. 1: One of the horses that Sarre hired 
during his Asia Minor journey (Sarre, 1896: 
176).

تصویــر 2: نقشــۀ ســفرهای شــش‌گانۀ فردریــش زاره 
   .)Sarre, 1910: V(

Fig. 2: Map of Friedrich Sarre’s six journeys 
(Sarre, 1910: V).
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او در طــول ســفرها، موقعیت‌هــای جغرافیایــی را ثبــت کــرده و در اختیــار نقشــه‌نگاران 
آلمانــی قــرار مــی‌داد تــا نقشــه‌ای تهیــه کننــد و در ابتــدای کتاب‌هایــش منتشــر می‌کــرد. در 
آغــاز کتــاب ســفر بــه آســیای صغیــر و نیــز کتــاب مــاوراء قفقــاز، ایــران، بین‌النهریــن و مــاوراء 
کامل‌تریــن   .)Sarre, 1896; 1899b( کــرده اســت خــزر، نقشــۀ ســفرهای خــود را چــاپ 
کتــاب یادمان‌هــای  کــه مســیر ســفرهای شــش‌گانۀ او را نشــان می‌دهــد در آغــاز  نقشــه 

معمــاری ایرانــی آمــده اســت )تصویــر 2(. 
البتــه در ســال‌های پــس از ســفرهای شــش‌گانه نیــز در ایــران اقامــت داشــته اســت 
)تصویــر 3(. او یک‌ســال پــس از پایــان جنــگ جهانــی اول چنیــن می‌نویســد: »تقریبــاً 
در تمــام طــول جنــگ، از فوریــه 1915 تــا بهــار 1918م.، مــن بــرای اهــداف نظامــی در 
بین‌النهریــن و ایــران، در ســمت‌های مختلــف ازجملــه افســر رابــط بــرای لشکرکشــی‌هایی 
کــه ازســوی شــرق در مــرز ترکیــه و ایــران پیــش‌رَوی می‌کردنــد و نیــز به‌عنــوان فرمانــده در 
مرزهــای ترکیــه و ایــران اعــزام شــدم. ... ]فعالیت‌هــای نظامــی متنــوع در کرمانشــاه، بغــداد 
و حلــب[ بــه مــن ایــن فرصــت را داد کــه بارهــا از محوطه‌هــای باســتانی و بناهــای قدیمی‌تــر 
و جدیدتــر در ایــن مناطــق کــه قبــاً می‌شــناختم، بازدیــد کنــم و تغییــرات احتمالــی جنــگ 

.)Sarre, 1919: 191( »را در آن‌هــا مشــاهده کنــم

تصویر 3: زاره )شــخص نشســته در وســط( درمیان 
 Gonnella( کارکنــان کنســولگری آلمــان در کرمانشــاه

  .)& Kröger, 2015: 55
Fig. 3: Sarre (the person seated in the middle) 
among the staff of the German Consulate in 
Kermanshah (Gonnella & Kröger, 2015: 55)
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 تصویــر 4: ویــای زاره در نُویبابلزبــرگ پوتســدام در 
 .)URL 1( نزدیکی برلیــن

Fig. 4: Sarre’s villa in Neubabelsberg, 
Potsdam, near Berlin (URL 1).

بــه لطــف ایــن انتصابــات نظامــی، زاره ایــن فرصــت را داشــت کــه در ســال 1916م. از 
ســامرا بازدیــد کنــد و انبــار یافته‌هایــی کــه هرتســفلد در ســال 1913م. برجــای گذاشــته بــود 
را کنتــرل کنــد. پــس از جنــگ، زاره بــه لیســت ســیاهی اضافــه شــد کــه او را از ســفر 10ســاله 
بــه ایــران منــع می‌کــرد. ایــن ممنوعیــت در ســال 1921م. برداشــته شــد و زاره را قــادر ســاخت 
 Kröger,( تــا در پروژه‌هــای جدیــد در منطقــه، اغلــب بــا همــکاری هرتســفلد، شــرکت کنــد

.)2005: 60-61

گردآوری مجموعۀ آثار تاریخی
ــام و  ــای اس ــری دنی ــواد هن ــترده‌ای از م ــۀ گس ــید مجموع ــود کوش ــی خ ــول زندگ زاره در ط
ایــران و ســایر تمدن‌هــا از قبیــل: روم، یونــان، مصــر باســتان، چیــن، هنــد و اروپــا را گــردآوری 
کــه تــوان مالــی او در مقایســه بــا ســایر مجموعــه‌داران محــدود بــود، آثــار  کنــد. از آنجــا 
گران‌قیمــت و منحصــر به‌فــرد کمتــری خریــداری کــرد. آثــار هنــر اســامی در مجموعــۀ او 
شــامل: نســخ خطــی مصــوّر، اوراق مرقّعــات، جلــد کتاب‌هــا، منســوجات، قالی‌هــا، کاشــی‌ها 
دوره‌هــای  مجموعــه‌اش  گرچــه  ا اســت؛  چوبــی  و  ســفالین  شیشــه‌ای‌،  فلــزی،  اشــیاء  و 
گــون و مــواد مختلفــی را دربــر می‌گیــرد، امــا اهمیــت آن در آثــار فلــزکاری اســامی اســت.  گونا
او آثــار هنــری پیــش از اســام ایــران، بین‌النهریــن، یونــان و آســیای شــرقی را در ویــای 
هم‌چنیــن  او  جایی‌کــه  می‌کــرد،  نگــه‌داری  برلیــن  نزدیکــی  در  نُویبابلزبــرگ16  در  خــود 
کتیبــۀ بزرگــی از کاشــی‌های لعــاب‌دار بــا نقــش شــیرها نصــب کــرده بــود کــه بــه تقلیــد از 

نقش‌برجســتۀ معــروف شــوش ســاخته شــده‌اند )تصاویــر 4 و 5(.17
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زاره  ویــای  در  شــیران  نقش‌برجســتۀ   :5 تصویــر 
  .)URL 2(

Fig. 5: Relief of lions at Sarre’s villa (URL 2).

زاره اولیــن مجموعــه از آثــار هنــر اســامی را در طــول ســفرهایش بــه آناتولــی، قفقــاز، 
ایــران و آســیای میانــه در خــال ســال‌های 1895 تــا 1900م. گــردآوری کــرد. گــروه دیگــری 
از آثــار را در شــهرهای مختلــف اروپــا، به‌ویــژه ونیــز و پاریــس، خریــداری کــرد. طبــق گفتــۀ 
بــه  تــا در طــول ســفر  آورد  پاریــس به‌دســت  بازارهــای  را در  آثــار  ایــن  بیشــتر  خــودش، 
کشــورهای شــرقی )Herzfeld, 1946: 211(. او در جریــان ســفرش به‌همــراه هرتســفلد بــه 
 Gierlichs,( ســوریه و بین‌النهریــن در 1907-1908م. نیــز بــه جمــع‌آوری آثــار پرداخــت

 18.)2013: 222
آثــار هنــر اســامی تنهــا نبــود و محققــان دیگــری  گــردآوری  زاره در  در آن ســال‌ها، 
ماننــد »فیلیــپ والتــر شــولتس« و »فردریــک روبــرت مارتیــن«19 نیــز مجموعه‌هایــی فراهــم 
کردنــد و به‌نمایــش عمومــی گذاشــتند. مجموعــۀ مارتیــن در اســتکهلم در ســال 1897م.، 
کاربــردی برلیــن )ســاختمان مارتین-گروپیــوس(20 در  مجموعــۀ زاره در مــوزۀ هنرهــای 
ســال 1899م. و مجموعــۀ والتــر شــولتس در مــوزۀ هنرهــای کاربــردی لایپزیــگ در ســال 
و  از مجموعــۀ شــخصی‌اش  آثــاری  شــامل  زاره  نمایشــگاه  درآمدنــد.  به‌نمایــش  1900م. 
نیــز مــواد جمع‌آوری‌شــده در طــول ســفرها ازجملــه اشــیاء، تزئینــات معمــاری، فرش‌هــا، 
عکس‌هــا و طراحی‌هایــی از ســفرهایش بــه ایــران، آســیای میانــه و آناتولــی بــود.21 در ســال 
1903م. نیــز برخــی از آثــار مجموعــه‌اش -ازجملــه یــک ابریــق فلــزی اوایــل اســامی کــه 
ــی  ــوش حیوان ــا نق ــرش ب ــک ف ــود )Sarre, 1906: 5, no.4, pl.2( و ی ــده ب ــس خری در تفلی
از مجموعــۀ شــیخ صفی‌الدیــن )تصویــر 6(- بــه »نمایشــگاه هنرهــای مســلمانان«22 در 

.)Sarre, 1903( پاریــس راه یافــت و گــزارش مفصّلــی دربــارۀ آن نوشــت
در ســال 1904م.، ویلهلــم فُــن بُــده 21فــرش از مجموعــۀ خــودش را بــه بخــش اســامی 
مــوزۀ برلیــن بخشــید )Gierlichs, 2019: 13( و زاره نیــز بخــش مهمــی از مجموعــۀ خــود 
ــای غــرب  ــر اســامی« دنی ــه مــوزه داد، و بدین‌ترتیــب، اولیــن »مــوزۀ هن ــی ب را به‌طــور امان
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تأســیس شــد. زاره از ســال 1905 تــا 1921م. بــدون دریافــت حقــوق بــر مــوزه مدیریــت کــرد، 
امــا به‌دلیــل تــورم مالــی ســال‌های پــس از جنــگ جهانــی اول، تــوان مالــی خــود را از دســت 
کنــد؛ بنابرایــن، او در ســال 1921 مدیــر  کــه از مــوزه درخواســت حقــوق  داد و ناچــار شــد 
حقوق‌بگیــر مــوزه شــد )کــه تــا ســال 1931 ادامــه یافــت( و در عــوض آثــار مجموعــۀ شــخصی 
خــود را در ســال 1922 بــه مــوزه اهــدا کــرد. آثــار اهدایــی او کــه قبــاً به‌صــورت امانــی در 
 Gierlichs,( مــوزه نگــه‌داری می‌شــدند، 760شــئ از دوران پارتــی، ساســانی و اســامی بــود
گــردآوری اشــیاء مهــم، به‌ویــژه نســخ خطــی بــرای مجموعــۀ  19 :2019(. ســپس او بــه 
از بازنشســتگی‌اش،  پــس  ادامــه داد. در ســال 1932م. یعنــی یک‌ســال  شــخصی خــود 
مجموعــه‌اش در فرانکفــورت به‌نمایــش درآمــد. به‌دلیــل بحــران مالــی اروپــا و به‌ویــژه 
 Sarre,( آلمــان، خروجــی آن نمایشــگاه یــک کاتالــوگ بــا تصاویــر محدود ســیاه و ســفید بــود

 .)1932; Gierlichs, 2013: 222-223
بــوده  ایــران  نقش‌برجســته‌های  از  قالب‌گیــری  او،  جالب‌توجــه  اقدامــات  از  یکــی 
اســت. او در ســال 1898م. از نقش‌برجســته‌های پرســپولیس و پاســارگاد بــا پاپیه‌ماشــه 
قالب‌گیــری کــرد و در ســال 1900 در برلیــن آن‌هــا را بــه 31نقش‌برجســتۀ گچــی تبدیــل کــرد. 
ایــن قطعــات کــه امــروزه در مــوزۀ هنــر اســامی برلیــن نگــه‌داری می‌شــوند، می‌تواننــد نقــش 
مهمــی در مطالعــۀ برخــی از نقش‌برجســته‌های از بیــن رفتــۀ هخامنشــی داشــته باشــند.23 
ــان  ــه گم ــد ک ــس خری ــای پاری ــی از حراجی‌ه ــتۀ گچ ــد نقش‌برجس ــال 1906م. چن در س
می‌کــرد متعلــق بــه اوایــل اســامی باشــد، امــا بعدهــا مشــخص شــد کــه نمونه‌های هنــر اواخر 
ساســانی هســتند. در ســال 1931م. نیــز اشــیاء مهمــی از هنــر پارتــی و ساســانی خریــداری کرد 
)Kröger, 2021: 17, figs. 2, 3(. از نــگاه زاره، هنــر پیشااســامی بــرای فهــم ظهــور هنــر 
اســامی مهــم بــود. او می‌نویســد: »هنــر ساســانی کامــاً مرتبــط بــا هخامنشــی و تکامل‌یافتــۀ 

بــا  ابریشــمی  قالــی  یــک  از  بخشــی   :6 تصویــر   
ــه ابعــاد 183×354 ســانتی‌متر،  ــر ب نقــوش گرفت‌وگی
صفی‌الدیــن  شــیخ  مجموعــۀ  بــه  متعلــق  احتمــالاً 
اردبیــل، ســابقاً در مجموعــۀ زاره، مــوزۀ هنــر اســامی 
 Franses, 2008:(ا،CA4 دسترســی:  شــماره  قطــر، 

.)no.2
Fig. 6: Part of a silk carpet with cloud-and-
scroll patterns, measuring 183×354 cm, 
probably from the Sheikh Safi al-Din Ardabil 
collection, formerly in the Sarre collection, 
Museum of Islamic Art, Qatar, Accession 
Number: CA4 (Franses, 2008: no.2).
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ــداوم  ــر اســامی ت ــران یعنــی هن ــر ای ــزرگ هن ــه ایــن ســنت‌ها در دومیــن دورۀ ب آن اســت ک
می‌یابنــد« )Sarre, 1922: VI(. چنیــن منطقــی تــا بــه امــروز نیــز در مــوزۀ هنــر اســامی 
برلیــن تــداوم یافتــه اســت کــه بایــد ابتــدا از مــوزۀ پرگامــون و بخــش »خــاور نزدیــک«24 )هنــر 
ــه بخــش اســامی قــدم گذاشــت، جایی‌کــه  ــا ب ــرد ت باســتانی ایــران و بین‌النهریــن( گــذر ک
آثــار دورۀ ساســانی را نیــز در آنجــا به‌نمایــش گذارده‌انــد. آثــار دورۀ پارتــی نیــز متعلــق بــه 
دورۀ انتقالــی پیشااســامی بــه اســامی درنظــر گرفتــه شــده و هــم در بخــش »خــاور نزدیک« 

و هــم در بخــش اســامی یافــت می‌شــوند.‌
بناهــای  تزئینــات  یــا  اشــیاء  بــه  تاریخــی،  آثــار  گــردآوری  در  کــه  می‌رســد  به‌نظــر 
کــرده بــود- توجــه بیشــتری نشــان مــی‌داد؛  مورد‌علاقــه‌اش -کــه قبــاً از آن‌هــا بازدیــد 
بــرای مثــال، در کتــاب یادمان‌هــای معمــاری ایرانــی به‌تفصیــل دربــارۀ مجموعــۀ شــیخ 
صفی‌الدیــن اردبیــل بحــث کــرده و بعدهــا همیــن بخــش را در قالــب یــک کتــاب مجــزا نیــز 
چــاپ کــرد )Sarre, 1924(. ظاهــراً او آثــار متعــددی از اردبیــل را در مجموعــه‌اش داشــت 
ک کاشــی‌کاری معــرق و یــک فــرش بــا نقــوش  کــه ازجملــۀ آن‌هــا می‌تــوان بــه یــک شــبا

کــرد )تصاویــر 6 و 7(. گرفت‌وگیــر اشــاره 
کــه در ســال‌های  پــس از مرگــش، همســرش »ماریــا« بســیاری از آثــار مجموعــۀ زاره 
آغازیــن جنــگ جهانــی دوم بــه جنــوب آلمــان و ســوییس منتقــل شــده بودنــد را فروخــت 
تــا زندگــی مرفه‌تــری در ســوییس داشــته باشــد. در ســال 1986م. باقی‌مانــدۀ مجموعــۀ 
 Gierlichs, 2019:( کــرد زاره )شــامل 249شــئ( را مــوزۀ هنــر اســامی برلیــن خریــداری 
کردنــد؛  منتشــر  او  درگذشــت  دربــارۀ  متن‌هایــی  »هرتســفلد«  و  »اتینگهــاوزن«   .)20
ــدۀ اطلاعــات  ــان رســیده، دربردارن ــه پای ــارت »رحمــة‌الله« ب ــا عب ــه ب یادداشــت هرتســفلد ک
 Ettinghausen, 1946;( کــه در منابــع دیگــر یافــت نمی‌شــود مفیــد و خاطراتــی اســت 
Herzfeld, 1946(. هرتســفلد نوشــته اســت: »ســه روز پــس از دفــن او، در 4 ژوئــن 1945 
کننــد. پــس از آن، آثــار  مهلتــی یــک ســاعته بــه خانــواده‌اش داده شــد تــا خانــه را تــرک 
هنــری، کتابخانــه‌ای بی‌بدیــل، مطالعــات، یادداشــت‌ها، عکس‌هــا، نامه‌هــا و کل میــراث 
 Herzfeld, 1946:( »علمــی‌اش ویــران و ســوزانده شــد و بدین‌ترتیــب همــراه وی رفــت
ج کنفرانــس پوتســدام25  212(. ویــای زاره نیــز ازســوی ارتــش شــوروی بــرای تأمیــن مخــار

.)Gierlichs, 2019: 19( مصــادره شــد

آثار پژوهشی
ــد زاره  ــالگی تول ــبت 70س ــه مناس ــال 1935 ب ــه در س ــه‌ای ک ــمیت« در یادنام ــش اش »هاینری
منتشــر کــرد، فهرســتی شــامل 206مــورد از تألیفــات زاره را بــا دســته‌بندی موضوعــی آورده 
کتاب‌شناســی زاره پــس از   .)Schmidt, 1935( کتــاب اســت کــه 21فقــره از آن‌هــا  اســت 
ســال 1935م. را نیــز »مــارگارت فولکــس« چــاپ کــرده کــه شــامل 15مقالــه و گــزارش اســت 
)Völks, 1969(. اولیــن اثــر منتشــر شــدۀ او رســالۀ دکتــری‌اش )Sarre, 1890( و آخریــن 
اثــری کــه در زمــان حیاتــش چــاپ شــد، »مســجد اردبیــل« در مجموعه مقالات کنگــرۀ هزارۀ 
ــوان  ــر 1312ه‍ــ.ش./1933م. به‌عن ــت )زاره، 1322(. وی در 12 مه ــران اس ــی در ته فردوس
نایب‌رئیــس ایــن کنگــره در مدرســۀ دارالفنــون برگزیــده شــده بــود )هــزارۀ فردوســی، 1362: 

بــه  متعلــق  معــرّق  کاشــی  ک  شــبا  :7 تصویــر   
هنــر  مــوزۀ  اردبیــل،  صفی‌الدیــن  شــیخ  مجموعــۀ 
اســامی برلیــن )شــماره دسترســی: I. 5687 a-d(،ا 

.)URL 3(
Fig. 7: Mosaic tile muqarnas panel from 
the Sheikh Safi al-Din Ardabil collection, 
Museum of Islamic Art, Berlin (Accession 
Number: I. 5687 a-d), (URL 3).
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کنگــرۀ بین‌المللــی هنــر و باستان‌شناســی ایــران بــود  18(. او هم‌چنیــن رئیــس ســومین 
 Gierlichs, 2013:( برگــزار شــد )کــه در ســال 1935م. در ســنت‌پترزبورگ )لنینگــراد ســابق

 .)228
اولیــن کارهــای پژوهشــی‌اش، گزارش‌هــای سفرهاســت کــه از آن‌جملــه می‌تــوان بــه 
کتــاب ســفر بــه آســیای صغیــر )1896( و نیــز کتــاب مــاوراء قفقــاز، ایــران، بین‌النهریــن و 
مــاوراء خــزر )1899b( اشــاره نمــود. در آن ســال‌ها مقــالات متعــددی در مجــات جغرافیایــی 
برلیــن منتشــر کــرده کــه درمیــان آن‌هــا تصاویــر و اطلاعــات مفیــدی از فرهنــگ و معمــاری 
ایــران می‌تــوان یافــت؛ بــرای مثــال، در یکــی از ایــن نوشــته‌ها بــا عنــوان »ســفر در مازنــدران 
ج آرامگاهــی میرحیــدر آملــی، کاخ مخروبــۀ اشــرف )بهشــهر(، مقبــرۀ  ایــران« تصاویــری از بــر
اســت )Sarre, 1902(. در  ج شــده  کــوه دماونــد در از  بایزیــد بســطامی و چشــم‌اندازی 
مقالــۀ دیگــری بــا عنــوان »ســفر از اردبیــل بــه زنجــان در شــمال‌غربی ایــران« نقشــۀ دقیقــی 

 .)Sarre, 1899a: 215-217, pl. 14( از مســیر ایــن دو شــهر آمــده اســت
برخـــاف هرتســـفلد کـــه زبانـــی تنـــد و دشـــمنان زیـــادی داشـــت و هیچ‌وقـــت ازدواج 
نکـــرد، زاره ارتباطـــات گســـترده‌ای بـــا محققـــان داشـــت )Kröger, 2005: 59( و درنتیجـــه، 
ـــور  ـــال 1926م. »آرت ـــرد. در س ـــاپ ک ـــران چ ـــا دیگ ـــترک ب ـــور مش ـــش را به‌ط ـــی از کتاب‌های برخ
پـــوپ« کاتالـــوگ نفیســـی بـــرای یـــک نمایشـــگاه از فرش‌هـــای اســـامی منتشـــر کـــرد و آن‌را 
بـــه زاره به‌مناســـبت شـــصتمین ســـالگرد تولـــدش تقدیـــم کـــرد. او دربـــارۀ دلیـــل تقدیـــم 
کاتالـــوگ نوشـــته اســـت: »نه‌تنهـــا به‌خاطـــر کار پیشـــگامانه و بنیـــادی‌ای کـــه در عرصـــۀ 
ـــر آن ایســـتاده  ـــد ب ـــه بای ـــر محمـــدی انجـــام داده اســـت کـــه هـــر دانشـــمندی در این‌زمین هن
ــار او را متحـــرک  باشـــد، بلکـــه به‌دلیـــل آرمان‌هـــای بلنـــد و ســـخاوتمندانه‌ای کـــه همـــۀ آثـ
 Pope, 1926:( »ــرار داده اســـت ــد قـ ــد از او می‌آینـ ــانی‌که بعـ ــرای کسـ ــاری بـ ــاخته و معیـ سـ

.)prefatory note

پژوهش‌ها دربارۀ هنر پیش از اسلام ایران
گرچــه زاره در طــول ســفرهایش بیشــتر بــر آثــار دوران اســامی متمرکــز بــود، بناهــا و آثــار  ا
گاه  هنــری پیــش از اســام را نیــز مطالعــه کــرد. در ســال 1905م. او ازطریــق »ادوارد میــر«26 آ
ــه هرتســفلد پیشــنهاد داد  ــر هخامنشــی اســت. او ب شــد کــه هرتســفلد درحــال مطالعــۀ هن
 Herzfeld,( تــا مطالبــی کــه دربــارۀ ایــران باســتان جمــع‌آوری کــرده بودنــد را منتشــر کننــد
211 :1946(. در ســال 1910م. بــا مشــارکت هرتســفلد کتــاب نقش‌برجســته‌های ایرانــی بــا 
پنجــاه عکــس قطــع بــزرگ در 100نســخه چــاپ شــد )تصویــر 8(. در ایــن کتــاب، هرتســفلد 
دربــارۀ هخامنشــیان نوشــت و زاره دربــارۀ نقش‌برجســته‌های ساســانی و هم‌چنیــن ســه 

.)Sarre & Herzfeld, 1910( نقش‌برجســتۀ قاجــاری در ری و طاق‌بســتان
در همین‌راســتا، او کتــاب دیگــری بــا عنــوان هنــر ایــران باســتان نیــز نوشــت. او در ایــن 
ــر ســده‌های آغازیــن اســامی، به‌ویــژه  ــر ساســانی در هن ــداد ویژگی‌هــای هن ــه امت کتــاب ب
کیــد کــرده و ایــن نکتــه را نشــانۀ اســتحکام ســنت‌های هنــری  در حــوزۀ صنایع‌دســتی، تأ
ایــران دانســته اســت )Sarre, 1922: VII(. وی دربــارۀ دلیــل تدویــن ایــن کتــاب می‌گویــد: 
»از اواســط ســدۀ گذشــته عمدتــاً محققــان آلمانــی، فرانســوی، انگلیســی و روس هنــر ایــران 



  شــــــمارۀ 48، دورۀ شانــــزدهـــــــــم، 3741405

شــماتیک  طــرح  از  بخشــی   :8 تصویــر   
کتــاب  در  آپادانــا  کاخ  نقش‌برجســته‌های 
 Sarre & Herzfeld,( ایرانــی  نقش‌برجســته‌های 

.)1910: Abb. 12
Fig. 8: Part of the schematic plan of the 
Apadana Palace reliefs in the book Iranische 
Felsreliefs (Sarre & Herzfeld, 1910: Abb. 12).

باســتان، نقش‌برجســته‌های صخــره‌ای، آثــار معمــاری و آفرینش‌هــای هنــری را بــه مــا 
شناســانده‌اند. از مهم‌تریــن آنــان می‌تــوان بــه آثــار: »دیولافــوا«، »فلانــدن«، »کوســت«، 
»دمــورگان«، »تکســیر«، »کــرزن«، »دالتــون«، »اســمیرنوف«، »آندریــاس«، »اشتولتســه«، 
»لســینگ«، »فُــن فالکــه« و »هرتســفلد« اشــاره کــرد.27 بیشــتر آن‌هــا مبســوط، تجدیــد چــاپ 
گروه‌هــای خاصــی از بناهــا اشــاره می‌کننــد.  نشــده و بــا دسترســی دشــوار هســتند و بــه 
کنــون کــم بــوده، پرداختــی مختصــر، امــا جامع‌تــر بــه هنــر پیــش از اســام ایــران  آن‌چــه تا
اســت کــه تصاویــر کافــی داشــته باشــد، و ایــن نقصــی اســت کــه اثــر حاضــر در صــدد رفــع آن 

 .)Ibid: VII( »اســت
ــی«  ــلوکی و پارت ــر س ــی«، »هن ــر هخامنش ــل »هن ــه فص ــه س ــاب ب ــیم‌بندی کت ــا تقس او ب
و »هنــر ساســانی«، آثــار معمــاری، نقش‌برجســته‌ها و مجســمه‌ها، فلــزکاری، منســوجات، 
کــرده اســت. ایــن کتــاب بــا 19 شــکل و 150  ســفال و مســکوکات ایــن دوره‌هــا را بررســی 
لــوح عکــس، منبــع تصویــری ارزشــمندی به‌حســاب می‌آیــد و درمیــان تصاویــر، اشــیائی از 
مجموعــۀ خــودش نیــز دیــده می‌شــود )تصویــر 9(. هماننــد ســایر آثــارش، در ایــن کتــاب 
نیــز شــیفتگی‌اش بــه فرهنــگ و هنــر ایــران نمایــان اســت. او بــا تقدیــم کتــاب »بــه دوســتان 
ایرانــی و دوســت‌داران هنــر ایــران« می‌نویســد: »نگارنــده بخــش بزرگــی از آثــار باســتانی 
کــرده اســت. او بیــش از یک‌بــار در مقابــل صخــرۀ بیســتون و در  ایرانــی را دیــده و ثبــت 
تــراس تخت‌جمشــید ایســتاده کــه هیــچ ویرانــۀ دیگــری در جهــان باســتان از نظــر بزرگــی 
ــری در  ــا اقامــت طولانی‌ت ــی ب ــا آن قابــل مقایســه نیســت. ... ســفرهای مطالعات و زیبایــی ب
کادمیــک  ــر آ ــال شــد. در آن ســال‌ها کار عمیق‌ت غــرب ایــران در طــول جنــگ جهانــی دنب
غیرممکــن بــود کــه بــه اهــداف بزرگ‌تــری اختصــاص داشــت، امــا بــه تعمیــق عشــق بــه آن 
گاه بــه گذشــتۀ بــزرگ خــود بودنــد کمــک  کشــور و احتــرام بــه مردمــش کــه وطن‌پرســت و آ
کــرد. نویســنده هم‌چنیــن می‌دانــد کــه فهرســت ســیاهی کــه اخیــراً برداشــته شــده و او را 
بــه مــدت دَه ســال از بازگشــت ]بــه ایــران[ منــع کــرده بــود، ازســوی ایرانیــان آغــاز نشــد. 
کــه می‌کوشــد اندکــی از عظمــت و یگانگــی هنــر کهــن ایــران را  کتــاب  بدین‌دلیــل، ایــن 
به‌دســت دهــد، بــه پــاس ســپاس بــه دوســتان ایرانــی تقدیــم می‌شــود کــه ارزش خــود را در 

.)‌‌‌‌‌‌Ibid: VII-VIII( »روزگار خــوب و بــد، در جنــگ و صلــح بــه اثبــات رســانده‌اند
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پارتــی،  دورۀ  ســفالی  مجســمه‌های   :9 تصویــر   
 Sarre, 1922: pl.( ســابقاً متعلــق بــه مجموعــۀ زاره

.)54
Fig. 9: Parthian period terracotta statuettes, 
formerly belonging to the Sarre collection 
(Sarre, 1922: pl. 54).

از  بــره‌دار  خدمتــکار  نقش‌برجســتۀ   :10 تصویــر   
کاخ خشایارشــا در تخت‌جمشــید، بخــش »خــاور 
.)Sarre, 1929: fig. 1( برلیــن  موزه‌هــای  نزدیــک« 
Fig. 10: Relief of a lamb-bearer servant from 
the Palace of Xerxes at Persepolis, Near East 
section, Berlin Museums (Sarre, 1929: fig. 1).

کــه بــه موزه‌هــای برلیــن راه  گروهــی از نوشــته‌های زاره، دربــارۀ معرفــی آثــاری بــود 
می‌یافــت؛ بــرای مثــال، در ســال 1927م. بخــش »خــاور نزدیــک« مــوزۀ یــک نقش‌برجســتۀ 
هخامنشــی از پرســپولیس به‌دســت آورد و از زاره خواســت تــا آن‌را در مجلــۀ موزه‌هــای 
کنــد )تصویــر 10(. در ســال 1931م. زاره بــه درخواســت پــوپ در »کنگــرۀ  برلیــن معرفــی 
 Schmidt,( نمایشــگاه بین‌المللــی هنــر ایــران« در لنــدن دربــارۀ هنــر پارتــی ســخنرانی کــرد
ساســانیان  و   )Sarre, 1938a( پارتیــان  بخــش  کــه  بــود  دهــه  همــان  در   .)1931: 96

)Sarre, 1938b( از کتــاب بررســی هنــر ایــران بــه ویراســتاریِ پــوپ را نوشــت. 

پژوهش‌ها دربارۀ دوران اسلامی ایران
کـــرد؛  زاره، تحقیقـــات گســـترده‌ای دربـــارۀ موضوعـــات متعـــددی از هنـــر اســـامی منتشـــر 
کـــه در آغـــاز قـــرن 20م. فهـــم کاملـــی از آثـــار شـــاخص هنـــری و ســـیر تکاملـــی  امـــا از آنجـــا 
آن‌هـــا در قلمروهـــای گســـتردۀ اســـامی وجـــود نداشـــت، هیـــچ‌گاه مـــروری بـــر هنـــر اســـامی 
ســـفرهایش  در  زاره  کـــه  اســـامی  دوران  اشـــیاء  و  یادداشـــت‌ها  عکس‌هـــا،  ننوشـــت. 
کـــرد، مبنـــای کتـــاب مهـــم یادمان‌هـــای معمـــاری ایرانـــی بـــود. اهمیـــت ایـــن  جمـــع‌آوری 
، نه‌تنهـــا در مستندســـازی بـــرای ثبـــت بقایـــای بناهـــای تاریخـــیِ درحـــال تخریـــب  اثـــر
کـــه دربـــارۀ معمـــاری اســـامی  اســـت؛ بلکـــه آن‌را بایـــد اولیـــن کتـــاب جامعـــی دانســـت 
شـــامل  و  دارد  اختصـــاص  ح‌هـــا  و طر بـــه عکس‌هـــا  آن  اول  شـــد. جلـــد  ایـــران چـــاپ 
 .)Sarre, 1901( ح‌هـــای رنگـــی اســـت کـــه 26مـــورد از آن‌هـــا طر 91لـــوح بـــزرگ اســـت 
 Sarre,( پـــان دارد ح و  نیـــز 229عکـــس، طـــر کـــه آن  جلـــد دوم شـــامل متـــن اســـت 
کـــه بناهـــای تاریخـــی را براســـاس  کـــرده اســـت  کیـــد  1910(. در مقدمـــۀ جلـــد متـــن، او تأ
 ، تاریخـــی بررســـی می‌کنـــد؛ به‌عبـــارت دیگـــر گاه‌شـــماری  نـــه  موقعیـــت جغرافیایـــی و 
به‌جـــای ارائـــه روایتـــی تکاملـــی از معمـــاری ایـــران، به‌دنبـــال مستندســـازی آثـــار تاریخـــی 
ــا،  ــی مـ ــش کنونـ ــه دانـ ــه بـ ــا توجـ ــت: »بـ ــته اسـ ــت؛ او نوشـ ــوده اسـ ــتر بـ ــل از زوال بیشـ قبـ



  شــــــمارۀ 48، دورۀ شانــــزدهـــــــــم، 3761405

 ، نوشـــتن تاریـــخ معمـــاری اســـامی در ایـــران تلاشـــی بیهـــوده خواهـــد بـــود. درحـــال حاضـــر
کـــه قبـــا مطالعـــه  مـــا هنـــوز بایـــد بـــه برداشـــت بناهـــا پرداختـــه و بـــا انتشـــار آثـــار تاریخـــی 
نشـــده یـــا بـــه انـــدازۀ کافـــی بررســـی نشـــده‌اند، داده‌هـــا را افزایـــش دهیـــم. برخـــاف آن‌چـــه 
ـــار گفتیـــم، از ارائـــه تاریـــخ منظمـــی از توســـعۀ معمـــاری  کـــه هفت‌ســـال پیـــش در پیش‌گفت
ـــا آنجـــا کـــه وضعیـــت فرســـودۀ آن‌هـــا  ـــر خـــودداری می‌کنیـــم و ت ایرانی-اســـامی در ایـــن اث
اجـــازه می‌دهـــد، بـــه بناهـــای ثبت‌شـــده در تصاویـــر و بررســـی آن‌هـــا از منظـــر تاریـــخ 

 .)Ibid: 4( »هنـــری محـــدود می‌شـــویم
ــازگاری و  ــان را س ــاص ایرانی ــی خ ــو«28، ویژگ ــور گوبین ــوزف آرت ــر »ی ــه نظ ــتناد ب ــا اس او ب
توانایــی در آمیختــن موفقیت‌آمیــز عناصــر خارجــی -هرچنــد ناهمگــون- ذکــر کــرده کــه 
کــه نظریــۀ برتــری  گوبینــو بــود  گــواه آن نیــز هنــر هخامنشــی اســت )Ibid: 1(. همیــن 
ح کــرده بــود. طبــق ایــن نظریــه، ایرانیــان  ــا آریایــی بــر ســامی را مطــر نــژاد هندواروپایــی ی
ــن، از  ــتند؛ بنابرای ــا داش ــا و ترک‌ه ــه عرب‌ه ــبت ب ــری نس ــق هن ــرای خل ــتری ب ــت بیش قابلی
دهــۀ 1870م. اروپاییــان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه ایــران منشــأ خلاقیــت هنــری در جهــان 
لان غربــی بــه آثــار هنــری  اســام بــوده اســت )غیاثیــان، 1401: 85-86(. موزه‌هــا و دلا
ســوریه و عثمانــی برچســب‌های »پارســی« یــا »ترکی-پارســی« می‌زدنــد تــا ارزش آن‌هــا را 
بالاتــر ببرنــد. از اینجــا بــود کــه زاره می‌نویســد: »هنــر ایرانی-اســامی بــه ایــران محــدود 
نمی‌شــود و گســترۀ بســیار وســیع‌تری در بین‌النهریــن، ســوریه، آســیای صغیــر، ماوراءالنهــر 
و هنــد را دربــر می‌گیــرد؛ از ایــن‌رو، بناهــای ســلجوقی قونیــه و معمــاری تیمــوری ســمرقند 
ــز در حیطــۀ تحقیقــات خــود قــرار داده‌ایــم )Ibid: 5(.29 او کتــاب مهــم یادمان‌هــای  را نی
آذربایجــان   )1 اســت:  کــرده  تقســیم  بدین‌ترتیــب  فصــل،  پنــج  بــه  را  ایرانــی  معمــاری 
)نخجــوان، مراغــه، ســلطانیه، اسبســتان، مرنــد، تبریــز، اردبیــل، ایــروان(، 2( عــراق عجــم 
)ری، ورامیــن، کاشــی‌های زرین‌فــام ســده‌های میانــه، قــم، کاشــان، اصفهــان، شــیراز(، 3( 
ــاد، دامغــان، بســطام(، 4(  ح‌آب ــاد، فر ــدران، آمــل، ســاری، اشــرف، صفی‌آب طبرســتان )مازن

ســلجوقیان قونیــه، 5( ســمرقند.
همان‌طورکــه گفتــه شــد، فصل‌بنــدیِ ایــن کتــاب براســاس مناطــق جغرافیایــی اســت. 
تاریخــی  گاه‌شــماری  براســاس  را  موردمطالعــه  بناهــای  تمــام  کتــاب،  انتهــای  در  فقــط 
کــرده اســت )Ibid: 161(. عکس‌هــا یــا  از قــرن هشــتم تــا هجدهــم میــادی فهرســت 
ــا از بیــن  ح‌هایــی کــه از برخــی بناهــا منتشــر کــرده، ارزش بالایــی دارنــد، چــون آن‌هــا ی طر
گــذر زمــان دچــار فرســایش شــدیدی شــده‌اند )تصاویــر 11 و 12(. از میــان  رفتــه و یــا در 
جهان‌نمــا،  عمــارت  بــه:  می‌تــوان  آمــده،  آن‌هــا  عکــس  کــه  تخریب‌شــده‌ای  بناهــای 
کاخ هفت‌دســت، کوشــک آینه‌خانــه و منــارۀ مرتفــع خواجه‌علــم در اصفهــان و یــا بقعــۀ 
شــاهزاده محمــد و ملامجدالدیــن ســاری اشــاره کــرد. تزئینــات اغلــب بناهــای حفــظ شــده 
نیــز در یــک قــرن اخیــر دســتخوش آســیب شــده اســت؛ بــرای مثــال، در عکســی کــه از ایــوان 
مســجد میــدان کاشــان چــاپ کــرده کتیبــه‌ای دیــده می‌شــود کــه امــروزه بخــش بســیار کمــی 
از آن باقی‌مانــده اســت. یــا این‌کــه یــک طراحــی رنگــی از قــاب کاشــی‌کاری معــرق بــا نقــش 
دو طــاووس رودرروی یــک گلــدان از مجموعــۀ شــیخ صفی‌الدیــن اردبیــل آورده کــه امــروزه 

برجــای نمانــده اســت )تصویــر 13(.
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 Sarre,( اصفهــان  هفت‌دســت  کاخ   :11 تصویــر   
.)1901

Fig. 11: Hasht Behesht Palace, Isfahan (Sarre, 
1901).

.)Sarre, 1901( تصویر 12: مسجد کبود تبریز 
Fig. 12: Blue Mosque, Tabriz (Sarre, 1901).

کاشــی‌کاری معــرّق متعلــق بــه   تصویــر 13: قــاب 
کــه اصــل آن  مجموعــۀ شــیخ صفی‌الدیــن اردبیــل 
ــولتس   ــو ش ــی: برون ــی رنگ ــت. طراح ــه اس ــن رفت از بی

.)Sarre, 1901(
Fig. 13: Mosaic tile panel frame from the 
Sheikh Safi al-Din Ardabili complex, the 
original of which has been lost. Color design: 
Bruno Schulz (Sarre, 1901).

بــا نمایشــگاه مهــم  ایرانــی مقــارن  کتــاب یادمان‌هــای معمــاری  انتشــار جلــد متــن 
»شــاهکارهای هنــر محمــدی« در ســال 1910م. در مونیــخ بــود. در ایــن نمایشــگاه کــه بــه 
همــت زاره و مارتیــن برگــزار شــد، 3553 اثــر از صد‌هــا مجموعــۀ عمومــی و خصوصــی از 
کشــورهای مختلــف در بیــش از 80ســالن به‌نمایــش درآمــد. در این نمایشــگاه بیــش از 60اثر 
کاتالــوگ   .)Gierlichs, 2019: 16, Appendix A( از مجموعــۀ زاره نیــز وجــود داشــت
نمایشــگاه در ســه مجلــد منتشــر شــد )تصویــر 14(؛ جلــد اول دربردارنــدۀ مشــخصات کلیــۀ 
آثــار اســت، جلــد دوم حــاوی مشــخصات و توصیف‌هــای تصاویــری اســت کــه در جلــد ســوم 
آمده‌انــد )Sarre & Martin, 1912(. زاره بخش‌هــای فــرش، شیشــه و ســرامیک ایــن 

کاتالــوگ ســترگ را نوشــته اســت. 
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جلــدی  ســه  کاتالــوگ  تصویــر   :14 تصویــر   
 Sarre &( »نمایشــگاه »شــاهکارهای هنــر محمــدی

.)Martin, 1912
Fig. 14: Image of the three-volume 
catalogue of the exhibition Meisterwerken 
muhammedanischer Kunst (Sarre & Martin, 
1912).

هنــر  محصــولات  کتــاب  از  صفحــه‌ای   :15 تصویــر 
  .)Sarre, 1906: 10( فلــزکاری  اســامی: 

Fig. 15: Page from the book Erzeugnisse 
Islamischer Kunst: Metall (Sarre, 1906: 10).

 تصویــر 16: صفحــه‌ای از کتــاب جلدهــای کتــاب 
.)Sarre, 1923b( اســامی

Fig. 16: Page from the book Islamische 
Bucheinbände (Sarre, 1923b).

در ســال 1906م. آثــار فلــزکاری مجموعــۀ خــود را در کتابــی منتشــر کــرد کــه اولیــن کتــاب 
نوشــته شــده دربــارۀ فلــزکاری اســامی محســوب می‌شــود )Sarre, 1906(. در ایــن کتــاب 
203قطعــه از فلــزکاری ایــران، ســوریه، عــراق، مصــر، ترکیــه و هنــد از اوایــل دوران اســامی تــا 
آغــاز قــرن 20م. به‌ترتیــب گاه‌شــماری تاریخــی بررســی شــده‌اند )تصویــر 15( و پیوســتی نیــز 
دربــارۀ کتیبه‌نــگاری بــه قلــم »اویگــن میــت‌وُخ«30 بنیان‌گــذار اسلام‌شناســی مــدرن آلمــان 
آمــده اســت. از دیگــر کتاب‌هــای زاره دربــارۀ هنــر اســامی ایــران بایــد بــه طراحی‌هــای رضــا 
کتــاب اســامی )Sarre, 1923b( و  عباســی )Sarre & Mittwoch, 1914(، جلدهــای 
کــرد )تصویــر 16(.  فرش‌هــای باســتانی شــرقی )Sarre & Trenkwald, 1926( اشــاره 
بیشــتر اشــیائی کــه تصاویــر آن‌هــا در ایــن کتاب‌هــا آمــده متعلــق بــه مجموعــۀ شــخصی‌اش 
مرقــع  براســاس   )17 )تصویــر  عباســی  رضــا  طراحی‌هــای  کتــاب  مثــال،  بــرای  بودنــد؛ 
مهمــی از آثــار »رضــا عباســی« در مجموعــۀ زاره تدویــن شــده کــه امــروزه در گالری‌هــای 
ــه:  ــود )ن. ک. ب ــه‌داری می‌ش ــا 1953.60( نگ ــی: 1953.12 ت ــمارۀ دسترس ــکلر« )ش »فریر/س

 .)Gierlichs, 2019: 32
نوشــته‌های زاره در ســالیان مختلــف، ســیر تکامــل دانــش غربیــان دربــارۀ هنــر اســامی 
را نشــان می‌دهــد؛ بــرای مثــال، در ســال 1908م.، او دربــارۀ چنــد ســفال و کاشــی ایرانــی 
کــه موزه‌هــای برلیــن به‌دســت آورده بــود، چنیــن نوشــت: »تــا چنــد ســال پیــش دربــارۀ 
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 تصویــر 17: جلــد کتــاب طراحی‌هــای رضــا عباســی 
.)Sarre & Mittwoch, 1914(

Fig. 17: Cover of the book Zeichnungen von 
Riza Abbasi (Sarre & Mittwoch, 1914).

 10.5 قطــر:  مینایــی،  ســفالی  پیالــۀ   :18 تصویــر   
.)Sarre, 1908: fig. 42( ســانتی‌متر 

Fig. 18: Mīnāʾī ceramic bowl, diameter: 10.5 
cm (Sarre, 1908: fig. 42).

می‌کردنــد  عرضــه  اروپــا  در  لان  دلا کــه  اســامی  میانــی  ســده‌های  ســرامیک‌های  منشــأ 
گاه بودیــم. تحقیقــات جدیدتــر، و بالاتــر از همــه، یافته‌هــای شــهر محــل ســکونت  نــاآ
خلیفــه رقــه در فــرات، ســرامیک‌های ســده‌های میانــی در یــک مرکــز تولیــدی بــزرگ را بــه 
کنــون می‌توانیــم بــا درجــه‌ای از اطمینــان،  مــا شناســانده‌اند، و باوجــود شــباهت زیــاد، ا
ســفال ســوری-بین‌النهرینی را از نمونه‌هــای ایرانــیِ هــم‌دوره متمایــز کنیــم. ویرانه‌هــای 
گــز )ری(، ورامیــن، ســلطانیه و ســلطان‌آباد در شــمال‌غربی ایــران به‌نظــر می‌رســد کــه  را
ــام  ــران انج ــی در ای ــه کاوش منظم ــا زمانی‌ک ــا ت ــد؛ ام ــی باش ــف دوم ــی کش ــای اصل مکان‌ه
نشــود، مــا در بیشــتر مــوارد بــه اطلاعــات نامشــخص و مبهم بازرگانان شــرقی تکیــه خواهیم 
کــرد« )Sarre, 1908: 67-68(. در ایــن مقالــه، شــیفتگی او بــه ســفالینه‌های منقــوش و 
تغییــر ذائقــه مجموعــه‌داران غربــی به‌خوبــی نمایــان اســت. او دربــارۀ یــک پیالــۀ مینایــی 
)تصویــر 18( نوشــته اســت: »برخــاف ســرامیک ســوری، در تزئیــن ســرامیک ایرانــی عناصــر 
فیگوراتیــو نقــش عمــده‌ای دارنــد. در اینجــا یــک ســوارکار به‌شــیوۀ امپرسیونیســتی ترســیم 
ــاً یــادآور نقاشــی رامبرانــت و گواهــی بــر فرهنــگ هنــری عالــی آن زمــان  شــده ... کــه تقریب
اســت. درحالی‌کــه قبــاً ســرامیک‌های ترکــی و ایرانــی ســده‌های 16 و 17 ترجیــح داده شــده 
کنــون علاقــه بیشــتر و بیشــتر بــه ســرامیک‌های قدیمی‌تــر  و بــا لــذت جمــع‌آوری می‌شــد، ا
کــه یک‌ســال بعــد  ســوریه و ایــران معطــوف شــده اســت« )Ibid: 72-74(. از اینجــا بــود 

.)Sarre, 1909( ــرد ــر ک ــی« منتش ــوری و ایران ــرامیک‌های س ــارۀ »س ــی درب مطلب
یکــی از پژوهش‌هــای ارزنــدۀ زاره در ســال 1935م.، مشــارکتش در نــگارش کتــاب نســخ 
خطــی شــرقی و تکنیــک ســفالگری ایــران اســت. ایــن کتــاب حاصــل تــاش »هلمــوت ریتــر« 
ــب  ــر و نفایس‌الاطای ــی عرایس‌الجواه ــخۀ خط ــتانبول نس ــای اس ــه در کتابخانه‌ه ــت ک اس
کشــف نمــود و بــا همــکاری  کتابــت محــرم 700ه‍ــ.ق. را  کاشــانی«،  »ابوالقاســم عبــدالله 
متــن  )شــیمی‌دان(  ویندرلیــش«  »ردلــف  و  طبیعــی(  علــوم  خ  )مــور روســکا«  »یولیــوس 
کتــاب، زاره  کــرد )Ritter et al., 1935(. در ایــن  فارســی و ترجمــۀ آلمانــی آن‌را منتشــر 
بــه اهمیــت رســالۀ ابوالقاســم در تاریــخ هنــر ایــران پرداخــت. او بــا تبییــن تکنیک‌هــای 
ح کــرد کــه منظــور ابوالقاســم از ســفال  ســفالگری ایــران، به‌درســتی ایــن فرضیــه را مطــر
ــرای اولیــن  ــا معرفــی چنــد محــراب زرین‌فــام کاشــان، ب »هفت‌رنــگ«، مینایــی اســت. او ب

ــت.31 ــوده اس ــر« ب ــفالگر »ابوطاه ــهور س ــوادۀ مش ــم از خان ــه ابوالقاس ــان‌داد ک ــار نش ب

کاوش‌های باستان‌شناسی
کــه همــواره به‌دنبــال جســتجوی مکانــی بــرای  زاره در طــول ســفرهای تحقیقاتــی‌اش 
و قفقــاز غیرممکــن  آســیای میانــه  کــه حفــاری در  بــود، پی‌بــرد  باستان‌شناســی  کاوش 
کاوش‌هــای  در  فرانســه  انحصــار  هم‌چنیــن  بودنــد.  روســیه  قلمــرو  در  زیــرا  اســت؛ 
ک  باستان‌شناســی ایــران کــه از ســال 1895م. وجــود داشــت، بــه او اجــازۀ جســتجو در خــا
ایــران را نمــی‌داد. او در ســال 1910 در یــک ســخنرانی، نارضایتــی خــود را چنیــن ابــراز کــرد: 
»فرانســوی‌ها سال‌هاســت کــه بــا موفقیــت روی ویرانه‌هــای شــوش باســتان کار می‌کننــد، 
امــا به‌دلایــل مالــی و دیگــر دلایــل حتــی نمی‌تواننــد در آینــده‌ای قابــل پیش‌بینــی بــه 
هیچ‌یــک از مکان‌هــای دیگــر فرهنــگ باســتانی و یــا متأخــر ایــران بپردازنــد؛ بــرای مثــال، 
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بقایــای تخت‌جمشــید و نقش‌برجســته‌های صخــره‌ای متعــدد و کاخ‌هــای دورۀ ساســانی 
به‌طــور فزاینــده‌ای درحــال تخریــب عمــدی هســتند و مــردم به‌طــور خودســرانه درحــال 
اســامی  بــاارزش  ســرامیک‌های  به‌ویــژه  میانــه،  ســده‌های  ویرانه‌هــای  از  بهره‌بــرداری 
هســتند کــه بــه ســود تجــارت بین‌المللــی هنــر اســت و هرگونــه گســترش دانــش مــا را در 
کــه  این‌زمینــه دشــوار و حتــی غیرممکــن می‌کنــد. ســرانجام زمــان آن فــرا رســیده اســت 
ســایر کشــورها، به‌ویــژه: آمریــکا، آلمــان، انگلســتان، اتریــش و روســیه، بــرای لغــو ایــن امتیــاز 
ناشــناخته فرانســوی‌ها کــه قدمــت آن بــه دوران حکومــت اســتبدادی ایــران بازمی‌گــردد، 
 Kröger,( »!ــد ــت آورن ــی به‌دس ــار ایران ــی آث ــرای کاوش علم ــود را ب ــق خ ــوند و ح ــد ش متح
به‌عنــوان  را  ری  و  همــدان  بیشــاپور،  اصطخــر،  1911م.  ســال  در  او   .)2021: 19-20

 .)Ibid: 20( کاوش نام‌بــرد مکان‌هــای احتمالــی ارزشــمند بــرای 
زاره که عضو انجمن شـرقی آلمان32 )تأسـیس شـده در سـال 1898م.( بود، می‌دانست 
که باستان‌شناسان به هنر دوران متأخر شرق علاقۀ چندانی ندارند. در جستجوی زمینی 
بـرای حفـاری، از پاییـز 1907 تـا بهـار 1908م. به‌همـراه هرتسـفلد بـه دجلـه و فـرات سـفر کرد 
و سـامرا پایتخت خلافت عباسـیان )در سـال‌های 221-269ه‍.ق./836-883م.( را برای 
کاوش باستان‌شناسـی برگزیـد. زاره و هرتسـفلد بـا »عثمـان حمدی‌بیـگ«33 مدیـر عتیقـات 
گوسـت 1910م. اجازۀ کاوش  کره کردند و پس از مدتی طولانی در 5 آ حکومت عثمانی مذا
کتبـر 1910 زاره به‌عنـوان سرپرسـت پـروژه و هرتسـفلد به‌عنـوان مدیـر  صـادر شـد. در اول ا
کاوش، قـراردادی بـا موزه‌هـای سـلطنتی برلیـن امضـا کردند که در ازای تأمیـن مالی پروژه، 
 .)Kröger, 2005: 53( ح‌هـا و عکس‌هـا تحویـل مـوزه شـود تمـام یافته‌هـا، گزارش‌هـا، طر
گوسـت تمـام تجهیـزات لازم بـرای کاوش را بـه بغداد فرسـتاده بود، در  هرتسـفلد کـه از مـاه آ
کـرد. زاره کـه یکـی از دسـت‌اندرکاران نمایشـگاه 1910م. مونیـخ  کتبـر برلیـن را تـرک  دهـم ا
بود، نتوانسـت در آن سـال به سـامرا برود و فقط حدود یک ماه در زمسـتان 1911 در سـامرا 
حضور یافت و بر یافته‌های سـفالی متمرکز شـد. پس از یک‌سـال وقفه، فصل دوم کاوش 
بـا حضـور زاره در اول دسـامبر 1912 شـروع شـد و 7 ژولای 1913 بـه پایـان رسـید. برخـی 
از یافته‌هـا بـه برلیـن منتقـل شـد، امـا بخـش بزرگـی از آن‌هـا در یـک سـاختمان حکومتـی 
کـرات بـا دولـت عثمانـی دربـارۀ سرنوشـت یافته‌هـا، جنـگ  انبـار شـد. پیـش از شـروع مذا
جهانـی شـروع شـد و برنامه‌هـا بـه هـم ریخـت )Ibid: 54(. کاوش سـامرا را می‌تـوان اولیـن 
کاوش علمـی بـا تجهیـزات کامـل در یک محوطۀ تاریخی اسالمی دانسـت.34 همان‌طورکه 
هرتسـفلد دربـارۀ سـامرا می‌گویـد، »حفـاری کـردن ویرانه‌هـای چنیـن دورۀ نسـبتاً متأخـری 
ایـدۀ زاره بـود« )Herzfeld, 1946: 211(. حاصـل کاوش سـامرا در قالـب شـش جلـد کتـاب 
 Sarre & Herzfeld,( منتشـر شـد: سـفرهای باستان‌شناسـی دجلـه و فـرات در چهـار جلـد
1920-1911(، کتـاب سـرامیک سـامرا نوشـتۀ زاره )Sarre, 1923a( و کتـاب شیشـه سـامرا 

نوشـتۀ »کارل یوهـان لَم«.35
کــره بــا باستان‌شناســان بــرای کاوش  زاره از ســال 1905م. درحــال برنامه‌ریــزی و مذا
کاوش بــه  در تیســفون پایتخــت ساســانیان بــود. پــس از جنــگ، در ســال 1928 اولیــن 
سرپرســتی »اســکار رویتــر«36 بــا حمایــت مالــی انجمــن شــرقی آلمــان و انجمــن اضطــراری 
علــوم آلمــان37 انجــام شــد. دومیــن کاوش در ســال 1931-1932م. به‌سرپرســتی »ارنســت 
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کونــل«38 و بــا حمایــت مالــی مــوزۀ هنــر متروپولیتــن و موزه‌هــای دولتــی برلیــن، منجــر 
بــه انتقــال اشــیاء و تزئینــات معمــاری ساســانی و اوایــل اســامیِ خانه‌هــای اطــراف طــاق 

.)Kröger, 2021: 20( کســری بــه بخــش اســامی مــوزۀ‌ برلیــن شــد
تحقیقــات زاره در آناتولــی و ســامرا در واپســین ســال‌های حکومــت عثمانــی و پیــش 
از تأســیس جمهــوری ترکیــه بــوده اســت. در آن ســال‌ها حکومــت عثمانــی روابــط بســیار 
خوبــی بــا آلمــان داشــت؛ زیــرا آلمــان راه‌آهــن بغــداد را احــداث کــرد. کاوش کارل هومــان در 
پرگامــون و زاره و هرتســفلد در ســامرا، تنهــا دو نمونــه از اجــازۀ حفــاری بــه آلمان‌هاســت. 
زاره هم‌چنیــن در دهــۀ 1930م. در کاوش‌هــای میلِــت ترکیــه مشــارکت داشــت کــه ظــروف 
ســفالی بســیاری از ســده‌های هشــتم و نهــم هجری‌قمــری در آنجــا کشــف شــد و گــزارش 

.)Wulzinger et al., 1935( آن در ســال 1935 منتشــر شــد

نتیجه‌گیری
زاره متعلــق بــه اولیــن نســل از مورخــان هنــر اســامی اســت کــه کار خــود را بــا ســفرهای 
تحقیقاتــی بــه دنیــای اســام شــروع کــرد. هــدف اصلــی او از ســفرها، مستندســازی معمــاری 
اســامی بــود و گــردآوری آثــار تاریخــی یــک فعالیــت فرعــی محســوب می‌شــد. مزیــت ســفر 
در پایــان قــرن 19 و اوایــل قــرن 20م. کــه راه‌آهــن و جاده‌هــا چنــدان وجــود نداشــتند، در 
کشــف »یافته‌هــای تصادفــی« بــود. برخــاف ســایر مجموعــه‌داران هم‌عصــر کــه روحیــۀ 
خودشــان  مجموعــۀ  تبلیــغ  به‌گونــه‌ای  می‌نوشــتند  کتابــی  هــم  گــر  ا و  داشــتند  دلالــی 
گــردآوری آثــار، افزایــش دانــش و درک بهتــر فرهنــگ و هنــر  بــود، انگیــزۀ اصلــی زاره از 
ــزکاری یــک اثــر علمــی و  ــارۀ فل ــا ایرانــی بــوده اســت؛ بــرای مثــال، کتابــش درب اســامی و ی
ــزکاری ســده‌های میانــی بدین‌دلیــل بــود  نــه یــک کاتالــوگ فــروش اســت. علاقــۀ او بــه فل
ج تاریــخ، مــکان تولیــد و نــام هنرمنــد  کــه بســیاری از آن‌هــا دربردارنــدۀ کتیبه‌هایــی بــا در
بودنــد. او کــه چنــدان فارســی نمی‌دانســت، در خوانــش کتیبه‌هــای آثــار در کتــاب فلــزکاری 

ــت.  ــک گرف ــت‌وُخ کم ــن می ــی از اویگ ــا عباس ــای رض ــاب طراحی‌ه ــز کت و نی
برخــاف ســایر باستان‌شناســان غربــی کــه بــر هنــر پیــش از اســام ایــران متمرکــز بودنــد، 
او اولیــن کســی بــود کــه ایــدۀ کاوش علمــی و منســجم در یــک محوطــۀ اســامی را اجــرا 
ک ایــران انجــام دهــد، امــا انحصــار  کــرد. وی آرزو داشــت کــه ایــن کاوش را در داخــل خــا
فرانســویان در کاوش‌هــای ایــران، او را بــر آن داشــت کــه در مرزهــای غربــی ایــران فرهنگــی 
فعالیــت کنــد. مطالعــات او دربــارۀ ساســانیان نیــز به‌دلیــل اعتقــاد او بــر تــداوم ویژگی‌هــای 
هنــر ساســانی در هنــر اســامی بــوده اســت. در بســیاری از پژوهش‌هایــش، مفهــوم جایــگاه 
ریشــه در  به‌وضــوح  کــه  اســت  آشــکار  اســامی  ایرانــی در چارچــوب هنــر  برتــر فرهنــگ 

ــرن 19م. دارد.  ــۀ دوم ق ــژادی نیم ــای ن نظریه‌ه
رویکــردی  20م.  قــرن  آغازیــن  ســال‌های  و   19 قــرن  آخــر  دهــۀ  در  زاره  نوشــته‌های 
جغرافیایــی داشــتند و از نقشــه‌نگاران آلمانــی نیــز کمــک می‌گرفــت. ایــن نــگاه جغرافیایــی 
در فصل‌بنــدی کتــاب یادمان‌هــای معمــاری ایرانــی دیــده می‌شــود کــه آن‌را بایــد اولیــن 
کتــاب جامــع منتشــر شــده دربــارۀ معمــاری ایــران دانســت. اهمیــت کتاب‌هایــش نه‌تنهــا در 
ایــن اســت کــه در آن زمــان، کتابــی در جمع‌بنــدی هنــر ایــن دوره‌هــا وجــود نداشــت، بلکــه 
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ــود و  ــه کــرده ب ــرد کــه خــودش از محوطه‌هــای باســتانی تهی او از عکس‌هایــی اســتفاده ک
نیــز آثــار هنــری متعــددی از مجموعــۀ خــودش چــاپ کــرد. 

پی‌نوشت
1. Friedrich Paul Theodor Sarre (1865-1945).
2. Huguenot.
3. Anton Heinrich Springer (d. 1891).
4. Kunstgewerbemuseum.
5. Julius Lessing (d. 1908).
6. Gemälde und Skulpturengalerie der Königlichen Museen.
7. Wilhelm von Bode (d. 1929).
8. Philipp Walter Schulz (d. 1920).
9. Ernst Emil Herzfeld (d. 1948).

10. با سپاس از خانم دکتر یولیا گونلا برای فرستادن نسخه‌ای از این کتاب.
11. Dunkelkammer in Schirmform. 
12. Alfred Osborne.
13. Bruno Schulz (d. 1932).
14. Georg Krecker.

15. زاره در سال 1900 با ماریا، دختر هومان )Carl Humann( ازدواج کرد.
16. Neubabelsberg.

17. او نقش‌برجســتۀ شــیران شــوش کــه در مــوزه لــوور نگهــداری می‌شــود را در کتــاب هنــر ایــران باســتان چــاپ کــرده اســت 
.)Sarre, 1922: pl. 39(

18. پــس از راه‌انــدازی خــط راه‌آهــن بغداد-قرامــان )شــهری در جنوب‌غربــی قونیــه( در ســال 1904م.، صــادرات آثــار عتیقــه 
بــه دنیــای غــرب تســهیل شــد. یکــی از نمونه‌هــا، محــراب مســجد بیگ‌حکیــم )Beyhekim( قونیــه متعلــق بــه اواخــر ســدۀ هفتــم 
هجــری اســت کــه به‌صــورت قطعــات مجــزا بــه غــرب فرســتاده شــد و مــوزۀ هنــر اســامی برلیــن بیشــتر ایــن قطعــات را خریــد و در ســال 

.)Ident. Nr.: I. 7193( 1965 محــرابِ بازسازی‌شــده را بــه نمایــش گــذارد
19. Fredrik Robert Martin (d. 1933).
20. Martin-Gropius-Bau.

.Borrmann, 1899: 305-309 :21. برای گزارشی از این نمایشگاه، ن.ک. به
22 Exposition des Arts Musulmans.

.Rehm, 2021 :23. برای تصاویر تمام این نقش‌برجسته‌ها، ن. ک. به
24. Vorderasiatischen Abteilung.
25. Potsdamer Konferenz.
26. Eduard Meyer (d. 1930).
27. “[Marcel-Auguste] Dieulafoy, [Eugène] Flandin und [Pascal] Coste, [Jacques] de Morgan und 

[Charles] Texier, [George] Curzon, [Ormonde M.] Dalton und [Iakov Ivanovich] Smirnoff, [Friedrich 
Carl] Andreas und [Franz] Stolze, [Julius] Lessing und [Otto] von Falke, Herzfeld” (Sarre, 1922, VII).

28. Joseph Arthur de Gobineau (d. 1882).
29. زاره فقــط آثــار معمــاری قونیــه را بررســی کــرد و هرگــز دربــارۀ ســایر شــهرهای آناتولــی ننوشــت. موضــوع هویــت ملــی و 
نــژادی تــرک، کــه در دهه‌هــای 1920 و 1930م.  اهمیــت یافــت، هنــوز در زمینــۀ تاریــخ هنــر ظاهــر نشــده بــود. پــس از جنــگ جهانــی 
ــداد، شــاید بدین‌دلیــل کــه پــس از تأســیس جمهــوری  ــر و معمــاری ســلجوقیان روم را گســترش ن ــارۀ هن اول، وی تحقیقاتــش درب
 Blessing,( ترکیــه بــا دانشــگاه‌های ترکیــه ارتبــاط برقــرار نکــرد و تحقیقاتــش تحت‌تأثیــر مبــارزات ایدئولوژیــک ترکیــه قــرار نگرفــت

.)2014: 10-12
30. Eugen Mittwoch (d. 1942).

.Ettinghausen, 1935 :31. برای معرفی این کتاب، ن.ک. به
32. Deutschen Orientgesellschaft.

33. عثمــان حمدی‌بیــگ )Osman Hamdi Bey, d. 1910(، نقــاش برجســته، پایه‌گــذار باستان‌شناســی مــدرن ترکیــه، 
مؤســس مــوزۀ باستان‌شناســی اســتانبول و نیــز »مکتــب صنایــع نفیســه« )هنرســتان هنرهــای زیبــا( اســتانبول بــوده اســت.

34. البتــه اولیــن کاوش‌هــای باستان‌شناســی در دنیــای اســام در ســال 1893م. در ســمرقند ازســوی باستان‌شناســان روس 
و در ســال 1908م. در قلعــۀ بنی‌حمّــاد در الجزیــره ازســوی پــل بلانشــه )Paul Blanchet, d. 1900( فرانســوی انجــام شــده بــود 

)Vernoit, 2000: 33(، امــا کاوش اصولی‌تــر ســامرا بــا یافته‌هــای بســیار مهــم، تأثیرگــذاری بیشــتری داشــت.
35. Carl Johan Lamm.
36. Oscar Reuther.
36. Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft.
38. Ernst Kühnel (d. 1964).
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